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 جلد اول

 مقدمه

 

 خلاصة الحكمة، گنجينه اى استثنائى در ميراث پزشكى

م هاى كترجمه و ركورد نسبى به لحاظ ظهور شخصيتاگر چه اوج شكوفايى دانش پزشكى ايران را پس از دوران 

ه. ق(، ابن سينا  044ه. ق(، على بن عباس مجوسى اهوازى )حوالى  313 -151نظيرى مانند محمد بن زكرياى رازى )

هاى دانند، اما در عين حال حضور شخصيته. ق( مى 004 -314ه. ق(، دوران حكومت سلاطين آل بويه ) 014 -374)

توان كم اهميت ه. ق( را بعد از دوران استثنائى ياد شده نمى 531 -030مچون سيد اسماعيل جرجانى )نام آورى ه

لامى اس -دانست به ويژه آن كه با تأليف آثار علمى خود به زبان پارسى، فصل جديدى در فرهنگ و تمدن ايرانى

به ارائه كار مستقلى همت گماشته و هاى ياد شده، چه آنان كه اند. مع الوصف بسيارى از اخلاف شخصيتگشوده

ونه اند و همان گآور خود پرداخته، عميقاً از پيشگامان پزشكى ايران بهره گرفتهچه آنان كه به شرح آثار اسلاف نام

كه به حق شيوه عالمان پاك نهاد ما بوده، اين خوشه چينى از خرمن دانش پيشينيان را با ذكر جميل آنان 

 اند.مفتخرانه اذعان نموده



 
در ميان دانشمندان متأخر، حتى آنان كه در هند اسلامى وارث مكاتب پزشكى ايران و ناشر دستاوردهاى كم نظير 

باشند نيز به ندرت براى حكيم فاضل و دانشمند متشرعّ آن و ارائه دهنده كارهاى با ارزش، جامع و ارزشمندى مى

قدر محمدّ حسين بن محمدّ هادى عقيلى علوى خراسانى انديش و بسيار پركار و فياض، يعنى سيد جليل الژرف

شيرازى كه لااقل بخش اعظم عمر پر بركت خود را در هندوستان اما با پيوند مستمر با موطن خود سرزمين ايران 

 سپرى كرده، همتايى يافت.

ا اند، امها گرفتهبهره اگر چه در دو قرن اخير تقريباً همه حكماء ما از سفره پر خير و سخاوت علمى اين فريد زمان

هنوز جايگاه اين حكيم بزرگوار، نه آن چنان كه شايسته او است، بلكه در حد اقل ضرورت نيز بازشناسى و معرفى 

 نشده است.
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ة دائر آثار ارزشمندى همچون مخزن الادويه )در علم مفردات پزشكى( كه به كرات نشر يافته، قرابادين كبير،

هاى تخصصى و تكيه گاه بزرگ المعارف داروسازى و گنج شايگان دارويى پزشكى ما كه زينت بخش كتابخانه

يراث كنند، ممحققين طب و داروسازى سنتى ما و مللى كه هنوز با سر فرازى از علوم ايرانى و اسلامى استفاده مى

هجرى  1115ى كتاب خلاصة الحكمة كه آغاز نگارش آن سال ماندگار اين دانشمند عاليقدر است. اما اثر ديگر او، يعن

و پس از تأليف آثار پيشگفت است، در مجموعه گران سنگ و عظيم مجمع الجوامع به عنوان جزء سوم )بعد از 

مخزن الادويه و قرابادين كبير( جاى گرفته است، يك دوره كامل پزشكى در دو بخش بزرگ )يا به قول ايشان در 

زمينه طب نظرى و طب عملى است كه دانش پژوهان طب سنتى را از بسيارى منابع ديگر بى نياز  مقاله( در 1

سازد، به ويژه آن كه مؤلف بزرگوار آن با ارائه و نقد آثار اسلاف خود، دروازه اى به سوى دانش نظرى و كاربردى مى

 گشايد.در علوم پزشكى مى



 
مل كه نخستين نهاد رسمى و قانونى دانشگاهى با هدف احياء مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مك

ميراث ملى در طب سنتى و اسلامى است، كار عظيم تصحيح و ويرايش اين دانشنامه بزرگ پزشكى را در قالب 

يك طرح پژوهشى به محقق ارجمند جناب آقاى اسماعيل ناظم مدير محترم موسسه حكمت سراى طوبى واگذار 

لحق با تلاش شايسته از عهده اين مهم بر آمدند. اينك با نشر اين يادگار ماندگار و دسترسى كرد و ايشان نيز ا

رود حركت سراسر خيرى كه در جهت بازيابى هويت ملى و علمى در كشور محققين فارسى زبان به آن، اميد مى

 ما آغاز شده است، بيش از پيش سرعت گيرد.

 و مكملمؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى 
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 سخن آغازين

 

ت رغم آن كه گاه متأثر از لغاخلاصة الحكمة يكى از منابع اصيل واژگان و تركيبات طبى زبان فارسى است و على

هندى است، ولى بر هر فارسى زبانى كه سوداى آموزش طب سنتى را در سر دارد، بايسته است كه از اين خرمن 

 هايى برگيرد و از رايحه خوش آن، مشام را معطر سازد.گگل، بر



 
ن است و از اي -خصوصاً ايران و هند -خلاصة الحكمة، گذشته از آن كه نمايانگر ژرفناى پزشكى كهن مشرق زمين

هاى اعظمى از آن، كه در مقدمه آيد، هنوز نيز قسمتجهت، پژوهندگان و محققان اين رشته را بسيار بكار مى

اى است كه آن را همچون نگين دوست و فرزانهاى دارد و بر هر پزشك ميهننماييم، كاربرد ارزندهاشاره مىبدانها 

 ها بنوشد.هاى آن جرعهاش داشته باشد و از زلال انديشهدر كتابخانه

خرمن  زمصحح اين اثر و نگارنده اين گفتار سالهاست كه در پزشكى سنتى ايران تحقيق و مطالعاتى كرده است و ا

چينى نموده است. با اين حال، نگارنده معتقد است بايد خود طب كهن را به انديشه بزرگان اين بستر، خوشه

بهترين وجه ممكن و به درستى و امانت عرضه داشت و به پيوست متن، با نگارش فرهنگ طبى، كه توفيق انجام 

براى خواننده، آشنا به اين متون آسان نمايد. با آن را از خداوند متعال خواهانيم، مشكلات و اصطلاحات آن را 

توجه به اين نياز و در پاسخ به درخواست جمعى از پژوهندگان اين عرصه، كتاب ارزنده خلاصة الحكمة را براى 

هاى زيربنايى طب سنتى است و مبتدى رغم حجم نسبتاً زياد آن از نگاشتهتصحيح و عرضه، برگزيديم كه على

 سنج را راهبر است.مون و پژوهشگر نكتهياب را رهننكته
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همچنان كه در مبحث شيوه تصحيح كتاب آمده، اين كار دشوار و طولانى، كه در راستاى آن هزاران ساعت كار 

ه تمفيد انجام گرفته است، با پژوهش و بررسى مدارك اصلى خطى و چاپى پزشكى كهن فارسى و عربى انجام گرف

 است، كه اميد است مورد پذيرش خداوندان انديشه كهن قرار گيرد و شيفتگان دانش را بكار آيد.

گير، كه در چاپ اين اثر در آخر شايسته است از محبت جناب آقاى دكتر اصفهانى و دكتر طالب و دكتر گوشه

آرائى ه، مهدى اسماعيلى در زمينه صفحهاند و نيز تلاشهاى آقايان اشرفى و صيادى در امر مقابلارزنده مددرسان بوده



 
و محمد باقر ملكيان در تهيه مقدمه و ضمائم و متصدى كتابخانه حضرت آيت الله گلپايگانى و كتابخانه دانشگاه 

 نظر شود.تهران تشكر نمايم؛ باشد كه مورد طبع مردم صاحب

 اسماعيل ناظم

 

 قم. حكمت سراى طوبى

 

 1340شهريور 
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 پيشگفتار

 

ها هايى وجود دارد كه گذر زمان و كم لطفى انديشمندان، آندر عصر پيشرفت روزافزون علم و تكنولوژى، دانسته

شود و يا تنها در تاريخ علوم، ها به علوم غريبه تعبير مىرا به بوته فراموشى سپرده است؛ تا جايى كه گاه از آن



 
پوشى نيست و انديشوران عصر رايانه نيز گاه ها قابل انكار و چشمآيد؛ هرچند ارزش آنمىها به ميان يادى از آن

 و:« ما لا يدُرَْكُ كُلُّه لا يُترَْكُ كُلُّه»اند. در اين نوشتار به حكم آن كه اى از اين مزايا تصريح كردهبه جمله

 هم به قدر تشنگى بايد چشيد  آب دريا را اگر نتوان كشيد

   

 

ها داشته باشيم كه ميراث انبياى الهى و اى هرچند مختصر، به يكى از اين دانشدانيم كه اشارهوظيفه خود مى

 حكماى فرزانه است و در پى آن نيز به بررسى يكى از پرچمداران اين قلمرو بپردازيم.

شود، از جمله علومى است كه گاه از آن به طب طبيعى و مزاجى و اخلاطى و يا گياه درمانى تعبير مى طب سنتى،

هاى سياه و شوم بارى از تجربيات آموزنده، در پشت پردههاى زلال و سابقه ديرينه و كولهرغم سرچشمهكه على

تكنولوژى جديد به دست فراموشى سپرده شده و گويى اراده نامبارك روزگار بر اين قرار گرفته است كه آن را به 

رسد، ولى به سبب عدم هايى نه چندان انديشمندانه به گوش مىانه، گاه زمزمهها بسپارد؛ البته در اين ميموزه

وى در هياه -شوندكه گاه به غلط، روش نوين نيز شمرده مى -هايىبرنامگىهاى بنيادين و بىاستحكام شالوده

 شود.تكنولوژى خاموش مى
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ريزى اساسى دهد، ولى پايهى است كه ارباب انديشه را مورد خطاب قرار مىاهرچند حمايت و توجه به آن، وظيفه

آن امرى است كه تنها و تنها در بذل توجه و عنايت مسؤلان فرهنگى و آموزشى است. چاپ و نشر كتب و مقالاتى 

 لى دارد.اى است كه نياز به عزم متواند پاسخگوى نياز اساسى و بنيادين در اين زمينه باشد، مقولهكه مى



 
 آوريم، بررسى زندگى و آثار انديشمندى فرزانه و حكيمى رادمرد در اين قلمرو است.آنچه در اينجا مى

از جمله كسانى است كه براى رهپويان اين قلمرو، شخصى ناشناخته « حكيم محمد حسين عقيلى خراسانى»

اه مهمى در اين زمينه دارند، ولى چند علت توان برشمرد كه جايگنيست. البته در اين حوزه، افراد بسيارى را مى

اى ما را بر آن داشت كه در اين نوشتار، به زندگى و آثار حكيم سيدّ محمدّحسين علوى عقيلى خراسانى اشاره

اى كه بسيارى از افراد آن، طبيبانى نامدار بودند، جامعيتّ كتب و آثار و داشته باشيم؛ رشد و نمو در خانواده

گذارى طب در شبه قاره هندوستان، از صلّ و عالمانه او در اين آثار و تأثير او و خاندانش در پايههاى مفموشكافى

 بخشد. گفتار زير نيز تأملى در اين باره است.جمله عللى است كه به وى ويژگى خاصى مى
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 زندگى و آثار سيدّ محمد حسين عقيلى خراسانى

 

 خاندان

 

كه در قسمت بعدى به  -شوند. سيدّ مظفر الدين خراسانىخاندان عقيلى، جزء سادات علوى موسوى شمرده مى

ه ك -يكى از بزرگان اين خاندان است و نيز ميرزا محمد تقى موسوى -اى از زندگى وى اشاره خواهيم نمودخلاصه

كه همراه نام « علوى»وه بر آن پسوند شوند. علااز جمله افراد اين خانواده شمرده مى -پدربزرگ عقيلى است



 
كند. حكيم محمدّحسين عقيلى نيز با صراحت از سيادت بسيارى از افراد اين خاندان است، سيادت وى را ثابت مى

 كند.خود ياد مى

ها در تاريخ مانده و به دست آيد، بررسى زندگانى افرادى از اين خاندان است كه فقط نامى از آنآنچه در پى مى

 ها، اطلاع دقيقى نقل و گزارش نشده است.ا رسيده و از جزئيات زندگى آنم

 سيدّ مظفر الدين حسين خراسانى

دانيم، همين است كه او از جمله اطبّاى خراسان اطلاعات به جا مانده از او بسيار اندك است. آنچه درباره وى مى

ريخ وفات و آثار به جاى مانده از او اطلاعى در دست بود كه به شيراز رفت و در آنجا ساكن شد. از سال ولادت، تا

 نيست و از فرزندان او، تنها نام ميرزا مسيح در تاريخ ثبت شده است.
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 ميرزا مسيح

 شود.اى كه عقيلى ذكر نموده، از اطباى زمان خويش شمرده مىوى جدّ عقيلى مورد نظر ماست و با توجه به سلسله

تنها نام دو نفر از فرزندان او نقل شده است؛ يكى محمدّتقى موسوى و ديگرى مير محمد هادى كه همان مير 

 هادى قلندر است. از سال تولد و وفات ميرزا مسيح اطلاع دقيقى در دسترس نيست.

 مير محمد هادى علوى

، خطاطى و شاعرى نيز شهرت فراوان كرده و علاوه بر طبابت، از نظر جراحى، نويسندگىوى در شيراز زندگى مى

« شرر»كردند. تخلص شعرى وى تعبير مى« قلندر»داشته است. به سبب آزادانديشى و درويش مسلكى از او به 



 
. ق، -ه 1147است و از معاصران مير طاهر وحيد و نجيباى كاشى و شفيعاى اثر بوده است. وفات وى را به سال 

از وى دو پسر و يك دختر به جاى مانده؛ نام فرزند بزرگش  1اند.ارش كردهپس از شصت سال زندگى در شيراز گز

 تر نيز گويا در شيراز روزگار را به سر برده است.را محمد هاشم بوده و پسر كوچك

 2اند.ت دادهرا نيز به او نسب« مجمع الجوامع»اند و كتابى با عنوان بعضى اين پسر كوچكتر را عقيلى مورد نظر دانسته

از اين اثر گويا جز نام آن چيز ديگر بر جاى نمانده است؛ بايد توجه داشت كه مجمع الجوامع تأليف عقيلى، ربطى 

به كتاب ياد شده ندارد. از احوالات دختر مير هادى نيز، با وجود آن كه مادربزرگ عقيلى است، اطلاعى در دست 

كه بعداً به آن اشاره  -ازگو نمايد، متأسفانه جز يك اثرها و يا آثارى كه جايگاه علمى وى را بنيست. از نوشته

اى اند؛ بيت زير نمونهها را به او نسبت دادهچيز ديگرى باقى نمانده و تنها چند قطعه شعر از تذكره -خواهيم نمود

 از اين اشعار است:

 3بايدم بود از ملامتهاى ايشان سنگسار  شيشه ناموس جمعى را كه دارم در بغل
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رسد كه اشعار وى از روى تفنّن بوده است. در اين بيت، نشانگر وجود سبك هندى در اشعار اوست و به نظر مى

تاريخ زندگانى او، سفرى به هند نيز گزارش شده است كه البته با توجه به ديگر مستندات تاريخى درباره زندگى 

 4نمايد.نمىاو، اين گزارش درست 

« شهرت»با تخلص « محمد حسين حكيم الممالك»در اطلاعات به دست آمده از زندگى او، با شخصى به نام 

شويم؛ وى از شاگردان مير هادى قلندر است. از زندگى و آثار او اطلاع دقيقى گزارش نشده و اثر بر جاى رو مىروبه

 5ن اثر، چنين نقل شده است:مانده از حكيم محمد هادى، كتابى است كه خصوصيات آ

 .151شماره ميكروفيلم: 
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 .734/ 10577شماره كتابخانه: 
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 .15تعداد سطر: 

 زبان: عربى.

 د الله و اذكر نعمته و اسبّح بالصلوة على سيدّنا محمدّ و عترته ...آغاز: استفتح بحم

اين كتاب رساله مختصرى درباره صداع و انواع آن و شيوه علاج آن توسط گياهان و داروها با استفاده از تجارب 

 حكيمان است كه بفرموده حكيم محمد هادى به رشته تحرير درآمده است.

 كند، تاريخى است كه براىير هادى قلندر تأييد مىآنچه انتساب اين اثر را به م

 14، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

نگارش آن نقل شده و اگر اين گزارش نبود و يا در صحت آن ترديد داشتيم، انتساب اين كتاب به حكيم مير هادى 

عقيلى مورد نظر ما  قلندر، امرى مشكل بود و احتمال داشت كه اين كتاب از تأليفات حكيم محمد هادى، پدر

 باشد.

 محمد هاشم شيرازى

شود؛ وى فرزند حكيم مير محمد هادى قلندر اين شخص بعد از عقيلى، مشهورترين فرد اين خاندان شمرده مى

. ق در شيراز به دنيا آمد و نزد پدر و پدر بزرگ خود تحصيل كرد. از اساتيد ديگر -ه 1441يا  1444است كه در سال 

 اين افراد نيز اشاره كرد: توان بهاو مى

 . ميرزا لطف الله شيرازى؛1



 
 6. آخوند مسيحاى فسايى.1

. ق )در عصر پادشاهى اورنگ زيب( -ه 1111هاى خويش نيافت، در سال او چون محيط شيراز را مطابق با خواسته

اورنگ زيب نشد؛ در  به هند مهاجرت كرد. او هرچند به دربار اورنگ زيب راه يافت، اما هرگز جزو پزشكان دربار

عوض به خدمت محمدّ اعظم، پسر او درآمد و حكيم محمد شفيع شوشترى دختر خود را به عقد او درآورد. پس 

از مرگ اورنگ زيب، محمدّهاشم در دربار باقى ماند و با وجود مشكلات متعددى كه بر سر راهش قرار گرفت، 

. ق شخصى -ه 1131رسيدند. سرانجام در سال سلطنت مى توانست در خدمت افرادى باشد كه پشت سر هم به مقام

 به قدرت رسيد و توانست كم و بيش سى سال در مقام سلطنت باقى بماند.« محمدّشاه»به نام 

داده بود و اتفاقاً محمد هاشم به اين نام « علوى خان»نفر قبل از او )محمد شاه( به محمدّهاشم شيرازى لقب 

را به اسامى و القاب قبلى وى افزود و حقوق « معتمد الملك»ل پادشاه جديد هم لقب بيشتر مشهور است. به هر حا

كلانى به ميزان سه هزار روپيه در ماه براى وى مقرّر داشت. در اين سال ها بود كه گوركانيان هند در معرض 

 ندنتهديد بزرگى قرار گرفتند؛ نادر شاه افشار، پس از منقرض ساختن سلسله صفويه و بيرون را

 11، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

. ق، به سوى دهلى روانه شد. او دهلى را فتح كرد و سپس با تخت -ه 1151ها و تسلط بر افغانستان در سال افغان

 طاووس، جواهرات سلطنتى و علوى خان به ايران بازگشت.

گويند او وقتى در دهلى اقامت داشت، از نادر شاه به هنگام مراجعت از هند ديگر سلامت سابق خود را نداشت؛ مى

چنان برد و پاهايش نيز ورم كرده بود. او علوى خان را مأمور مداواى خود ساخت و علوى خان آنزخم معده رنج مى
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تا همراه او به ايران بازگردد و به اين ترتيب، علوى خان به كار خود را با موفقيت انجام داد كه نادر از وى خواست 

 كشور خود بازگشت.

هاى علوى خان چنان به حال او مؤثر واقع نادر دو سال پس از ترك دهلى به قزوين رسيد. در آن هنگام طبابت

رفت اجابت قرار گ شده و سلامت خود را بازيافته بود كه وقتى اين پزشك تقاضاى استعفا كرد، اين درخواست مورد

را در همين دوران به وى اعطا « معتمد الملوك»و علوى خان دوباره به هند بازگشت. بنا بر نقلى، نادر شاه لقب 

البته بنابه گفته عبد الكريم كشميرى نادر شاه، علوى خان را براى مداواى مرض استسقا و طغيان سودا و  7نمود.

نمايد، راهى ايران نمود. علوى خان بنابه صحت، او را روانه سفر حج مىخفقان و به وعده اين كه بعد از حصول 

. ق رهسپار سفر حج شد و پس از انجام مراسم حج به سال -ه 1150قولى كه از نادر گرفته بود، از قزوين به سال 

 8«. ق به هند بازگشت و در دهلى به درمان محمد شاه كه بيمار بود پرداخت.-ه 1156

خلاصة »يافت؛ شباهت اين لقب با لقب نويسنده كتاب « بهاء الدوله»قدر، در اواخر عمر خود لقب اين پزشك عالي

اى آن دو را با هم اشتباه بگيرند، در حالى كه بهاء الدوله نويسنده خلاصة موجب شده است كه عده« التجارب

شناسان غربى، ر بين شرقكرد و از اهالى طرشت بود. دالتجارب، دويست سال قبل از علوى خان زندگى مى

 .9دچار اين اشتباه نشده است« فوناهن»

 11، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 توان به اشخاص زير اشاره نمود:اند، مىاز كسانى كه از محضر وى دانش آموخته
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ان به زب« مطب مير حسن»چينان خرمن علوى خان است. از وى كتابى با نام : وى از جمله خوشهمير حسن .1

 از اين« اكسير اعظم»اردو بر جاى مانده است كه در پاكستان به چاپ رسيده است. ناظم جهان در تأليف كتاب 

 اثر بهره برده است.

: اين شخص استاد حكيم شهباز خان، پدر مؤلف اكسير اعظم، يعنى ناظم جهان بوده حكيم ثناء الله ساكن بريلى .1

طب ثنايى نيز تأليف كرده است و از جمله منابع در تأليف اكسير اعظم  كتابى به نام« ثناء الله»است. حكيم 

 باشد.مى

 وى استاد حكيم محمد اعظم خان، مؤلف اكسير اعظم بوده است. حكيم نور الاسلام: .3

 : اين شخص عموى حكيم نور الاسلام است.حكيم اسد على .0

ع كتاب اكسير اعظم، تأليف اين حكيم است. اين اشخاص در كه از جمله مناب« أنوار العلاج»: كتاب حكيم نورالله .5

 اى خواهيم داشت.اند كه در مبحث بعد بدين مطلب اشارهريزى طب شبه قاره هند تأثير بسزايى داشتهپايه

 باشند.؛ كه سر سلسله خاندان معروفى در هند مىحكيم اكمل و حكيم اجمل .7و  6

ند. شوها منابع ارزشمندى در زمينه طب شمرده مىه است كه بعضى از آناز علوى خان آثار مكتوبى نيز نقل شد

 كنيم، تنها بخشى از آن جمله است كه گزارش آن براى ما نقل شده؛آنچه ما در اين باره نقل مى

 .عشره كامله الف(

كه امراض مجارى ؛ اين كتاب در بيان امراض كليوى است جمع الجوامع و يا جامع الجوامع و يا مجمع الجوامع ب(

 ادرار را جزء به جزء شرح داده است.



 
 .خانىقرابادين علوى ج(

اين سه كتاب، بنا بر تصريح حكيم ناظم جهان، از جمله كتبى است كه جزء منابع مهم در تأليف اكسير اعظم 

 البته بنا بر تصريح عقيلى، علوى خان توفيق 10شود؛شمرده مى

 اتمام قرابادين را نيافته است.

 13، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

در كتاب طب در دوره صفويه « سيريل الگود»؛ اين كتاب از جمله تأليفاتى است كه آقاى احوال اعضاء النفس د(

 هاى آن است.موضوع اين كتاب درباره دستگاه تنفسى و بيمارى 11بدان اشاره نموده است.

 زبان عربى است.؛ كه راجع به گياهان و به نباتات يا انبيات (-ه

؛ علوى خان در اين كتاب يادآور اين نكته شده كه بسيارى از دستورات مندرج در آن را از روى علاج الأمراض و(

 12هاى پدر خود اقتباس كرده است.نوشته

؛ از اين كتاب در بين كتب، نامى به ميان نيست؛ تنها در آدرس اينترنتى وجود اين كتاب با دستورات العلاج ز(

 صوصيات زير نقل شده است:خ

 .5/ 14شماره ميكرو فيلم: 
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 نام كاتب: مظهر على.

 . ق.-ه 1106تاريخ كتابت: 

 نوع خط: شكسته.

 .14برگ و سطر: 

 زبان: فارسى.

 13آغاز: دستورات العلاج سوء القنيه و انواع اقسام استسقاء ...

شده به ما رسيده و مشخصات آن چنين ؛ وجود اين كتاب، خبرى است كه از سايت ياد رساله چوب چينى ح(

 است:

 نام كاتب: مظهر على.

 . ق.-ه 1106تاريخ كتابت: 

 نوع خط: شكسته.

 10، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 .5برگ: 
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 .14سطر: 

 زبان: فارسى.

 14آغاز: طريق خوردن چوب چينى تركيب نواب معتمد الملوك ...

 هاى زير بر جاى مانده است:ديگر نيز به نامبنابه گفته عمر رضا كحاله، از وى دو كتاب 

 .مفتاح التواريخ .1

 15.. رسالة فى علم الموسيقى1

 اين كتب نيز به وى منسوب است:

 .شرح موجز بر قانون .1

 .16؛ كه در بعضى از كتب نام اين كتاب شرح مجسطى ذكر گرديده استمجسطى .1

 .تحفة العلوية و الايضاح العليه .3

رسد كه اين كتاب تأليف مير حسن، از شاگردان علوى خان باشد كه پيشتر به آن اشاره البته به نظر مى؛ مطب -0

 شد. ولى اين احتمال نيز وجود دارد كه وى نيز كتابى به همين نام تأليف كرده باشد كه به دست ما نرسيده است.

                                                           
 .(. همان1)  14
 .577 -.576، ص 3(. معجم المؤلفين، ج 1)  15
 .1444، ص 0(. دانشنامه ادب فارسى، ج 3)  16



 
 توان به اين چند اثر نيز اشاره كرد:از ديگر آثار او مى

 هاست. متأسفانه اين كتاب نيز اثرى نيست.؛ اين كتاب درباره داروها و تركيبات آنالباقيه آثار .1

 .حاشيه بر شرح هداية الحكمة ميبدى .1

 .حاشيه بر شرح الأسباب و العلامات نفيسى .3

 17.شرح بر تحرير اقليدس .0

 15، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

هاى رسد كه با تلاش پيگير بتوان اثرى از آنها در كتابخانهنيست و به نظر مىاز اين چند اثر نيز خبرى در دست 

 هند، پيدا كرد.

كه گويا تخصص اصلى او  -توان گفت حكيم علوى خان، به غير از طبها، مىبا توجه به تأليفات وى و تنوع آن

 الشعاعها همه تحته كه البته اينهاى ديگرى همانند: تاريخ، فلسفه و ... نيز مهارت داشتدر زمينه -بوده است

ته پرداختخصص اصلى وى، يعنى طب قرار گرفته است. وى نيز همانند پدرش براى تفنن به سرودن اشعار مى

 نماييم؛ها اشاره مىاست. از او اشعار چندى نيز نقل شده كه به ابياتى از آن

 ها به او منسوب است:اين بيت در بعضى از تذكره

 18ايمآنچه خواهد سر زدن ما پيشتر فهميده  سر خاك شهيدان غمتبعد مردن از 
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 اين شعر نيز به او منسوب است:

 به جوش آرد مگر در مغز من سوداى خامم را  ز صافى شعله اى حل كرد، پر سازيد جامم را

 رافشانم گر به خاك از روى مستى درد جامم   به جاى سبزه و گل، شعله و دود از زمين رويد

 زنار شعله اى جواله بايد ساخت دامم را  اسير داغ حرمان را فريب دانه كى سازد

 19گزارد در بغل غافل اگر يك دم پيامم را  هاى سوز پنهانمهوا گردد سموم از شعله

   

 

 1164 رساند. سرانجام حكيم مير محمد هاشم علوى به سالاشعار بر جاى مانده از او پيروى وى را سبك هندى مى

. ق در هندوستان با بيمارى استسقا درگذشت و بنا به وصيت خودش در جوار مزار خواجه نظام الدين -ه 1161يا 

 اوليا دفن شد.

 16، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 مير محمد تقى موسوى
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ثبت  اين شخص پدربزرگ عقيلى است. سال و محل تولد او و همچنين سال درگذشت و محل دفن او در تاريخ

نشده است. به طور كلى اطلاعات نقل شده از او بسيار اندك و از آثار او نيز امروزه اثرى بر جاى نمانده است. بنا 

بر نقل عقيلى، مير محمد تقى در سلسله طبى او واقع شده است. از فرزندان او، محمد هادى )پدر عقيلى( و على 

 شناسيم.نقى خان را مى

 :. محمد هادى عقيلى6

هاى آيد. اطلاعات نقل شده از او بسيار اندك است و تنها دانستهن شخص پدر عقيلى و از استادان او به شمار مىاي

هايش به آن اشاره نموده است. از آثار مكتوب او، هايى است كه فرزندش گاهى در كتابما درباره او همان نگاشته

نمايد كه هايش از اين آثار استفاده نموده و گاه تصريح مىاطلاع دقيقى نداريم. البته عقيلى در بسيارى از كتاب

ه در ضمن ك -«زبدة النكات فى شرح الكليات»رسد كتاب هاى پدرش است. به نظر مىاين مطلب برگرفته از نوشته

 از آثار او باشد. از اساتيد محمد هادى علاوه بر پدرش، يعنى مير محمد تقى -نماييمكتب فرزندش بدان اشاره مى

 20توان به حكيم محمد باقر فرزند حكيم عماد الدين محمود شيرازى اشاره نمود.موسوى، مى

 على نقى خان

رسد هاى عقيلى از او، به نظر مىاين شخص عموى عقيلى است. وى ملقب به حكيم الممالك است. با توجه به نقل

نداريم. از على نقى خان گاه به علوى خان از زندگى و آثار علمى او آگاهى درستى  21وى از اساتيد عقيلى باشد.

شود؛ اما بايد توجه داشت كه در صورت اطلاق، منظور از اين لقب در خاندان عقيلى، معتمد ثانى نيز تعبير مى

 الملوك است.
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 17، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 محمد حسين بن محمد هادى علوى عقيلى خراسانى

ميان اين خاندان، حكيم محمد حسين عقيلى است؛ زندگى او را در دو بخش مشهورترين و اثرگذارترين فرد در 

 كنيم:زندگى شخصى و زندگى علمى بررسى مى

 زندگى شخصى

 

محمد » 23،«مير محمد حسين خان بهادر» 22،«سيدّ محمدّ حسين خان»محمد حسين عقيلى كه گاه از او به 

 25،«محمد حسين بن محمد هادى عقيلى علوى خراسانى شيرازى»و  24،«حسين بن محمد هادى عقيلى علوى

 نيز تعبير شده است، فرزند محمد هادى است.

علوى خان كه در صفحاتى پيش به زندگانى او اشاره نموديم، دايى پدر اوست. او در ابتداى كتاب قرابادين چنين 

 نگارد:مى

م سيدّ علوى خان بن حكيم محمد هادى العلوى دست خال والد ماجد مغفور مبرور محمد هاشم المخاطب بحكي»

 26...«به تأليف قرابادين زد و ناتمام ماند 
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داند. البته اين سخن با كلام عقيلى منافاتى ندارد؛ زيرا در مبحث زندگى بعضى وى را نوه خواهر علوى خان مى

 مادربزرگ عقيلى است. -خانيعنى خواهر علوى  -مير محمد هادى قلندر به اين اشاره نموديم كه دختر وى

كند كه محمد هاشم از خويشاوندان نيز به طور مختصر تنها به اين اشاره مى« الذريعه»آقابزرگ تهرانى در كتاب 

 عقيلى بوده است.

اى از ايران پرداخته است؛ مثلاً در توصيف محل تولد وى به درستى معلوم نيست. او گاهى به گزارش درباره محله

 گويد:از چنين مىآب ركنى شير

 آباد شيراز اكثر اوصاف محموده جمع است و ليكن آبچشمه ركن»

 14، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 «گردد.رسد و تمام مىركنى بسيار كم است و تا به ثلث شهر شيراز مى

از نواحى هندوستان اى از ايران بوده است. و گاه نيز از حضور خود در يكى اين گزارش حاكى از حضور او در منطقه

 نگارد:گويد؛ مثلاً در كتاب قرابادين كبير در مبحث چوب چينى سَلهْتى مىسخن مى

 -صد و هشتاد و پنج هجرى، است با وجود قرب سَلهْت كه چهاردهبدان كه إلى الآن كه سنه يك هزار و يك»

به شرق و در سر حد مملكت بنگاله  پانزده منزل بيشتر مفاصله و دور از مرشدآباد نيست و در جانب شمال مايل

 27...«واقع است 
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 نويسد:همچنين در مبحث حدود الأمراض قرابادين مى

 28...«و جامع اوراق در بنگاله آنچه مشاهده كرده آن است كه »

هاى مؤلف به نقاط مختلف در طول حيات اوست. البته اين، همه اطلاعات درباره ها نشانگر مسافرتاين گزارش

خصى او نيست و آنچه در اين باره به دست ما رسيده، همان نكاتى است كه عقيلى در گوشه و كنار كتب زندگى ش

ى آيد؛ چرا كه خود عقيلها اشاره كرده و اين به سبب مناسبتى است كه احياناً در مبحثى طبى پيش مىخود بدان

ازدواج او، همسر يا همسرانش، قصد گزارش زندگى شخصى خود را نداشته است، به همين سبب اطلاعاتى از 

رسد عقيلى پسرى نداشته و يا اگر داشته، در كودكى از دنيا ها در دسترس نيست. به نظر مىفرزندان و تعداد آن

اند؛ از اين رو گويا طومار خاندان عقيلى پيش نگرفته -كه حرفه و مهارت خانوادگى آنها است -رفته و يا حرفه پدر

 رسد.با مرگ او به پايان مى

، اشداده و در جاى جاى كتاب ارزندهحكيم ناظم جهان، مؤلف اكسير اعظم نيز كه به كتب اين خاندان اهميت مى

كند و اى از فرزندان عقيلى ياد نمىنمايد، از كتاب و يا نوشته و يا حتى نسخهها مطالبى را نقل مىصراحتاً از آن

 اين نكته صحت سخنان پيشين ما را

 11، ص: 1جة، مقدمهخلاصة الحكم

كند. البته ممكن است خاندان وى پس از مرگ او به ايران مهاجرت كرده باشند و ادامه زندگى خود را تأييد مى

در اين ديار سپرى كرده باشند، ولى هرگز گزارشى اين گونه به دست ما نرسيده؛ هر چند ممكن است با كندوكاوى 

 ايران و هند، سرنخى از اين خاندان بزرگ و فرهيخته به دست آورد. در فهرست نسخ مخطوط و ناآشناى دو كشور
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 زندگانى علمى

 

بررسى زندگانى علمى حكيم محمد حسين علوى عقيلى نيازمند احاطه بر كتب او، اطلاع دقيق از اساتيد او، 

 تأثيرپذيرى او از گذشتگان، تأثيرگذارى او بر آيندگان و ماندگارى آثار اوست.

نموده كه همه از بزرگان عرصه طب در اى زندگى مىاساتيد او كار چندان دشوارى نيست؛ او در خانوادهآگاهى از 

كه گاه به  -هاها و استفاده از تجربيات ارزنده آنچينى از خرمن پرفيض آناند. از اين رو خوشهروزگار خود بوده

لت براى او ممكن بوده است. عقيلى از تجربيات استاد به سهو -اى براى او به يادگار مانده استصورت اثر و يا نسخه

هاى فراوانى برده و در جاى جاى كتب خود، چه در قرابادين و چه خود، علوى خان، پدر و ديگر اقوام خود استفاده

 در معالجات، اين تجربيات را نقل كرده است.

هاى اين خانواده و از جمله اساتيد او و در اين ميان، نقش معتمد الملوك، به عنوان يكى از بارزترين شخصيتّ

گرى بيشترى دارد. بسيارى از اين تجربيات به صورت كتاب مدون نبوده تا ما امروزه بتوانيم با قاطعيت پدرش جلوه

ى بوده است هايهاى پراكنده و يا نسخهها از آنجا گرفته شده، بلكه بيشتر به صورت نوشتهادعا كنيم كه اين نوشته

 هاى صدردر مبحث بيمارى« معالجات»قيلى رسيده است. به عنوان نمونه عقيلى در كتاب ارزشمند به دست ع

 نويسد:مى

اند: ديدم من مردى را كه مدهّ كامله در صدر او بود و اخراج يافت از و نواب معتمد الملوك، قدس سره، نوشته»

 امعاى او به طريق براز و از

 14، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه



 
 .29«وى به طريق قى، مدّه بسيارى و هلاك گرديد در اندك روزى

 ..«..اند والد ماجد قلمى فرموده»نويسد: كند و چنين عباراتى مىاو در كتاب قرابادين از پدر خود بسيار ياد مى

ها سخهنها نگاشته شده است. اين هاى شخصى است كه براى پادشاهان و اطرافيان آنها، نسخهبخشى از اين نوشته

هاى عمومى مورد استفاده قرار گيرد. اماّ تواند به عنوان نسخهبا توجه به عدم عنايت به بسيارى از لوازمات، نمى

دهد. بخشى، حالت گزارش پزشكى دارد كه بسيار باارزش است و سير درمان و برخورد پزشك با بيمارى را نشان مى

ر خورد. حكايت زير كه دبه چشم مى -نه تنها كتب عقيلى -اين بخش، گاه به صورت حكاياتى در كتب پزشكى

 ها است:اى از اين گزارشآمده، نمونه« معالجات»كتاب 

اند كه مرد جوانى نزد من آمد و فرموده -قدس سرهما -و نواب معتمد الملوك، سيدّ علوى خان خال والد ماجد»

ه و كشيده تا به جانب شانه و چنبره گردن او و شكايت نمود از وجع شديدى كه در پهلوى راست او به هم رسيد

نبض او ممتلى عظيم بود و معتاد به فصد و مدتّ مديد كه فصد نكرده بود. امر نمودم او را به فصد باسليق و مقدار 

دو ثلث رطل خون از او گرفتم، وجع او قدرى تسكين يافت به حدى كه توانست نشست و با ياران خود از آخر روز 

 «30ب صحبت داشت ....تا ربع ش

 هاى موجود و در دسترسكه شايد از بزرگ ترين قرابادين -بنا بر نقل عقيلى در مقدمه كتاب ارزشمند قرابادين

. در صدر اين سلسله پيامبر بزرگ الهى حضرت 31نمايدوى سلسله و طريقى را براى اساتيد خود ذكر مى -باشد
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رار دارند. اين سخن، ادعاى ما را در مقدمه، مبنى بر الهى بودن اين علم ق -على نبيّنا و آله و عليه السلام -سليمان

 كند. بعد از حضرت سليمان عليه السلام، اسقلينوس و پس از او بقراط قرار دارند.تأييد مى

 11، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

دهد كه اين دو ناحيه، اين نشان مىها اطباى خوز و طبرستان قرار دارند. پس از بقراط، اطباى حراّن و پس از آن

اند. البته در اين ميان، نام شخص خاصى مطرح نيست و شايد شهرت و داراى مكتبى اثرگذار و علمى در طب بوده

گان هاى علمى، فرهيختريزى اين دانشگاهتأثير اين دو مكتب، بسته به شخص خاصى نبوده است، بلكه در پايه

سله، اند. در مرتبه بعدى از اين سلسفانه درگذر تاريخ به دست فراموشى سپرده شدهاند كه متأبسيارى نقش داشته

 خوريم.برمى -كه در صفحاتى پيش زندگانى او را بررسى نموديم -با ميرزا مسيح

باشد كه خود از اطباى خراسان است، ولى نگاهى به اين سلسله ميرزا مسيح، هرچند فرزند سيدّ مظفر الدين مى

اش را مرهون اطباى هاى علمىهد كه ميرزا مسيح دانش آموخته مكتب پدر نيست، بلكه وى اندوختهدنشان مى

خوز و طبرستان است. پس از ميرزا مسيح، مير محمد هادى قلندر قرار دارد. در اين سلسله پس از مير محمد 

د. در اين سلسله، حكيم هادى علوى، سيدّ محمد تقى موسوى، مير محمد هاشم و محمد هادى عقيلى قرار دارن

محمد حسين عقيلى خراسانى، از پدرش، محمد هادى و از دايى پدرش، علوى خان، كسب فيض نموده است. با 

چينى ننموده است، در صفحات بعد اشاره خواهيم توان گفت كه عقيلى از محضر استادى ديگر خوشهاين وجود نمى

ت. ممكن است ذكر اين سلسله، بيشتر جنبه تشريفات داشته نمود كه وى از كسانى ديگر نيز دانش آموخته اس

آموزى باشد و تأكيد و تصريحى باشد بر علمى و الهى بودن دانش طب و اين كه عقيلى در اين زمينه، مراتب دانش

 كنيم.را رعايت كرده است. نمونه اين سلسله را در اجازات روايى مشاهده مى



 
ن تصريح نموده، شخصى به نام مير محمد على حسينى است. سخن عقيلى از استادانى كه عقيلى به ارادت آنا

اى است كه گويا مير محمد على از ديگر اساتيد او برتر بوده است. مثلاً در ابتداى كتاب درباره اين شخص به گونه

سطر بعد  نويسد كه از عنفوان جوانى در خدمت والد ماجد اين علم را آموخته، ولى در چندمى« مخزن الأدويه»

 32كند.استاد خود را مير محمد على الحسينى معرفى مى

 11، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 داند. بهنمايد و تأليفات خود را امتثال امر او مىعقيلى در ابتداى تمام كتب خود به اين استاد اظهار ارادت مى

 نويسد:عنوان نمونه در ابتداى كتاب قرابادين چنين مى

ماجد مغفور مبرور، محمد هاشم المخاطب به حكيم سيدّ علوى خان بن حكيم محمد هادى علوى خال والد »

دست به تأليفات قرابادينى زد و ناتمام ماند و مير محمد على الحسينى، پير و مرشد من، از من خواست ]تا[ كار 

 33«او را تمام كنم.

ى معرفى نكرده است. البته با توجه به عباراتى كه او عقيلى با تمام ارادتى كه به اين شخص داشته، او را به درست

رسد كه عقيلى، علاوه بر علوم نقلى و طب، در علوم معرفتى و براى مير محمد على حسينى آورده، به نظر مى

ز هاى عقيلى تنها اچينى نموده است. گويا اين استاد اثرى مكتوب نداشته و آموختهباطنى نيز از خرمن او خوشه

 هاى او.هاى شفاهى او بوده است، نه تأليفات و نگاشتهآموخته

رغم ذكر نام بيش از صد طبيب و حتى اطباى معاصر خود، مير محمد دليل اين سخن آن است كه عقيلى على

ه اى در دسترس بود، شايسترديف اين طبيبان ذكر ننموده، در حالى كه اگر از اين استاد نسخهعلى حسينى را هم
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ها با هم در اى در اوزان شرعيه و اهل ايران و هندوستان و تطبيق آناو نيز به ميان آيد. گويا رسالهبود نامى از 

 34دسترس بوده كه به دست ما نرسيده است. گزارش اين رساله را عقيلى در فصل هجدهم قرابادين نقل كرده است.

نامه دهخدا به نقل از قاموس الأعلام تگزارشى از زندگانى اين شخص در تاريخ نيز نقل نشده است؛ تنها در لغ

ياد شده است. البته با توجه به تاريخ  -كه از شعراى هندوستان بوده -تركى، از شخصى با نام مير محمد على

توانيم او را مير محمد على منظور بدانيم، زيرا وى تا بعد ذكر شده است، نمى -. ق-ه 1154درگذشت اين شخص )

 ق، كه سال تأليف كتاب -ه 1145سال وفات علوى خان است، و سال  . ق، كه-ه 1144از سال 

 13، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 در قيد حيات بوده است. -قرابادين است

كند از ديگر استادان عقيلى اطلاع دقيقى در دسترس نيست. هرچند وى از اطباى فراوانى در كتب خويش ياد مى

ه طور مستقيم يا مع الواسطه از خرمن استادان فراوانى كسب فيض نموده است. و اين امر نشانگر آن است كه وى ب

قسمتى از اين دانسته به صورت اوراقى بوده است كه متأسفانه امروز در دست ما نيست، ولى گويا عقيلى به راحتى 

عماد الدين محمود فرزند حكيم « حكيم محمد باقر»توان به ها دسترسى داشته است. از جمله اين افراد مىبه آن

حكيم  -36اندكه هر سه دايى علوى خان -حكيم صالح خان و حكيم داود خان و حكيم لطف الله خان 35شيرازى،

حكيم محسن خان، فرزند حكيم صالح  -37اندكه هر دو فرزندان حكيم سليمان -محمد رضا و حكيم احمد موسوى

 اشاره نمود. 38خان
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بهره نبوده و در كتابهايش گاهى از علوم ديگر نيز شت، از علوم ديگر نيز بىعقيلى علاوه بر مهارتى كه در طب دا

اذا »و  «يرجع كل شى الى اصله»كند؛ كرده است. مثلاً گاه از اصطلاحات منطقى و اصولى استفاده مىاستفاده مى

اكى نيز ح -هم السلامعلي -اند. استفاده از آيات قرآن و احاديث معصوميناز جمله اين اصطلاحات« تعارضا تساقطا

از اطلاع و اعتقاد او به كلام الهى و سخنان خاندان پيامبر است. مثلاً در مقدمه كتاب خلاصة الحكمة در بيان 

 نگارد:فضيلت علم طب مى

 «.بدان كه فضيلت و شرف آن را اين بس كه وارد است: و العلم علمان علم الابدان و علم الاديان»

ان نيازمندى انسان به طب براى شناخت و معرفت الهى به اين آيات و روايات استشهاد و در ادامه همان، در بي

اعرفكم »و  «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، «أ فلا ينظر الانسان الى نفسه»، «و فى انفسكم أ فلا تبصرون»كند: مى

 «.بنفسه اعرفكم بربه

 10، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

تفسير، شعر و ... نيز داشته؛ او گاه گاهى نيز بدين علوم اشاراتى كرده است. اگر به مقاله عقيلى مطالعاتى در عرفان، 

ده مدارى او را مشاههاى فوق نشانى از ذوق لطيف و ولايتعشق در كتاب معالجات نگاهى بيفكنيم علاوه بر جنبه

 39نگارد:يلى درباره عشق چنين مىكنيم؛ البته درباره اعتقادات او در آينده به تفصيل سخن خواهيم گفت. عقمى

رداند گاند كه آن مشتق از عشقه است. كه نوعى از لبلاب است كه به هر درختى كه پيچد، آن را خشك مىگفته»

اند. و شيخ محى الدين بن العربى در گرداند، لهذا به اين نام خواندهو چون اين مرض نيز صاحب خود را خشك مى

گويد: كه عشق مأخوذ از عشقه است كه لبلاب است كه چون بر از فتوحات مكى مىباب پانصد و پنجاه و هشت 
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پيچد بر دل عاشق و او را ضعيف، زرد، لاغر گرداند و چون عشق مىدرخت انگور و غيره آن پيچد، آن را خشك مى

ودند. و بعض پوشد؛ لهذا مسمّى بدان نمگرداند و چشم او را از ديدن غير معشوق و محبوب خود مىو خشك مى

باشد، حتى دوران افلاك را دوران شوقى عشق نمىاند: العشق مرض اللهى و هيچ سرى در اين عالم بىحكما گفته

اند. و بعضى آيه كريمه نار الله الموقدة التى تطلع على الافئدة، را تأويل به اشتياقى جهت وصول به مبدأ خود گفته

گرداند و به زبان صاحبان تابش خود محبت اغيار ]را[ سوخته و نابود مى اند. و از حدت وآتش عشق و محبت نموده

نمايند و نادراً لفظ عشق نيز آمده در بعض شريعت، عشق را اكثر تعبير و بيان بود و محبت و شدت حب مى

 مناجات.

، مال، منال، جاهو بالجمله عشق بر دو نوع است: يكى متعلق به معشوقات و محبوبات دنيويه زائله فانيه از زر، 

يق اند: بعضى ضحشمت، ملك و صيت و غيرها و يا صور جميله مرغوبه مشتهيه نزد او و صاحبان اين نيز به مراتب

الصدر، كم حوصله و محرور المزاج و ضعيف القلب كه به زودى به سبب عدم حصول معشوق و محبوب مرغوب 

گردد. و اين لا ، منجر به سودا و ماليخوليا و جنون مىخود و عدم وصول بدان، اخلاط ابدان ايشان محترق گشته

محاله در اين صورت مرض است. و بعضى قوى المزاج وسيع الصدراند و تنگ حوصله نيستند. ايشان را جنون منجر 

 گردد. و صاحبان ايننمى
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سر  اند كهر پست دنى رذل است و بعضى عالى همتاند كه معشوق ايشان امومرتبه نيز بعضى پست همت و دنى

اند. و بعضى را حد يقف است و بعضى بسيار حريص آورند و عاشق و طالب امور عاليهبدان امور مذكوره فرود نمى

 و دائم در هلَ منِ مزيداند.



 
 ا؛ بعض كم حوصله واند مجملًو ديگرى متعلق به امور اخرويه باقيه دائمه حقه است و صاحبان اين نيز بر دو نوع

تنگ ظرف كه اگر اندك چيزى از امور اخرويه به سبب تصفيه قلب و ظهور نور طاعات و عبادات و توجهّات به 

ارواح مقدسه بر ايشان مكشوف و ظاهر گردد، طاقت حفظ و ضبط و ستر آن ندارند و از سر به در روند و سخنان 

سير احوال ايشان مسطور و مزبور است كه بعضى دعوى نبوت  چه در كتبنالايق گويند و مستدرج گردند، چنان

و بعضى دعوى امامت و ولايت و بعضى دعوى وصول و اتحاد نمودند و خود را تام كامل دانستند و از مقوله بعض 

 ايشان است:

 يك جرعه ازين بيش خورم بست شوم  چنانم كه اگرمست از مى عشق آن

   

 

الصدراند كه اگر هزاران هزار از آنچه بر ديگران ظاهر و مكشوف گشت، ظاهر و  و بعضى صاحبه حوصله و وسيع

 كوشند و مقوله بعض ايشان است:آورند و در ستر و كتمان آن مىمكشوف گردد، هيچ به خاطر نمى

 فما نفذ الشراب و لا رويت  شربت الحب كأساً بعد كاس

   

 

 40«كتم و مات مات شهيدا.من عشق و عف و »و لهذا در حديث وارد است: 
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و چون اين بالاجمال مبين گشت، پس هر مذمتى كه در باب عشق وارد است، راجع به نوع اولّ است. و هر مدحى 

و ترغيبى كه وارد است راجع به نوع دومّ است و در بعضى احاديث و اكثر اوعيه و مناجات ذكر آن آمده و احوال 

 آن است. دال بر -صلوات الله عليهم -صاحبان آن

 هاى مااى طبيب جمله علت  شاد باش اى عشق خوش سوداى ما

 اى تو افلاطون و جالينوس ما  اى دواى نخوت و ناموس ما
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 نيست بيمارى چو بيمارى دل  عاشقى پيداست از زارى دل

 عشق اصطرلاب اسرار خداست  ها جداستعلت عاشق ز علت

 چون به عشق آيم خجل باشم از آن  هرچه گويم عشق را شرح و بيان

 41عشق امير المؤمنين حيدر بود  پايه عشق از همه برتر بود
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 آثار عقيلى

 

كتب عقيلى بيان كننده ارزش و جايگاه علمى او هستند و صحبت در اين باره شايد به دراز بكشد. تعداد و اسامى 

 گيريم.ها، مباحثى است كه در اين راستا پى مىها و ميزان تأثيرگذارى آنها، وجود آنآنكتب، موضوعات 

ر اين اى نيز دترين كتب طبى بر جاى مانده باشد كه بعداً اشارههاى بر جاى مانده از عقيلى، شايد از مفصلكتاب

ها در تاريخ بى كه دست كم نامى از آنباره خواهيم داشت. در زير به كتب و يا رسالات بر جاى مانده او و يا كت

 برده شده، اشاره خواهيم نمود.

 . دستور شفايى1

آقابزرگ تهرانى در موسوعه گرانقدر الذريعه، اين كتاب را به وى نسبت داده، ولى به همين مقدار بسنده كرده و 

 42چيزى افزون بر اين ننگاشته است.

 . قرابادين صغير1
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نمايد. سخن ما درباره اين مدعّا نقلى است كه در كتاب خلاصة الحكمة كتاب تصريح مىعقيلى، خود به تأليف اين 

در قرابادين  -صلوات الله عليه -وصف شراب حلال از آن جناب»نگارد: وجود دارد. عقيلى در اين كتاب چنين مى

 43«كور شده.كبير در حرف الزاء در زبيب، و در قرابادين صغير، مفردات در حرف الشين در اشربه مذ

يامده ها به دست نهاى خطى كتابخانهمتأسفانه اين كتاب امروزه در دسترس نيست و گزارشى از آن نيز در فهرست

رسد جامعيت كتاب ارزشمند قرابادين كبير، سبب اين امر باشد و تأليف اين كتاب، از اقبال است. البته به نظر مى

 ه است.كاستانديشمندان به كتاب قرابادين صغير مى
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 . خلاصة الطب3

آقابزرگ تهرانى در كتاب الذريعه نوشته است كه اين كتاب، در كتابخانه داخل سراى همايون استانبول موجود 

البته گزارش آقابزرگ بر  44باشد. آن مرحوم احتمال آن را داده كه اين كتاب همان كتاب خلاصة الحكمة باشد.مى

 هاى مشاهداتى!اساس فهرست تنظيم يافته آن كتابخانه است، نه دريافت

ن كه رغم آداشته است و على« خلاصه الطب»ظاهراً عقيلى به غير از كتاب ارزشمند خلاصه الحكمه، كتابى به نام 

اى از كتاب ارزشمند طب، خلاصهاسم اين كتاب در كتب مختلف آمده است، اثرى از آن نيست. شايد خلاصه ال
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خلاصه الحكمه باشد كه بعدها با توجه به تفصيل و اهميت خلاصه الحكمه، اين كتاب به دست فراموشى سپرده 

 شد.

 . زبدة النكات فى شرح الكليات0

اين كتاب شرح قانونچه چغمينى است و با خصوصيات زير در فهرست كتابخانه مجلس شوراى اسلامى به چشم 

 ورد:خمى

 مؤلف: ابو الحسين بن محمد هادى علوى شيرازى.

 .1110تاريخ كتابت: 

 موضوع: كليات.

 زبان: عربى.

رسد مؤلف بايد محمد حسين يا حسين بن محمد هادى علوى باشد. هرچند با توجه به تاريخ كتابت به نظر مى

كه سال تأليف  -. ق-ه 1115را بعد از  شايد اين كتاب تأليف عقيلى مورد نظر ما نباشد؛ زيرا عقيلى كتاب معالجات

سال بعد از نگارش كتاب زبدة النكات فى شرح  71تأليف كرده است؛ يعنى  -كتاب ارزنده خلاصة الحكمة است

الكليات. احتمال دارد اين كتاب تأليف پدر عقيلى يعنى محمد هادى باشد، بنا بر اين نام مؤلف بايد اين گونه ضبط 

 د هادى علوى شيرازى.گردد: ابو الحسين محم

 اى در باب طحال اطفال. رساله5



 
 گزارش اين كتاب بنا بر نقل عقيلى در كتاب خلاصة الحكمة است. وى در اين كتاب
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 نگارد:چنين مى

 45«اى على حده در اين مرض نوشته و همچنين در معالجه طحال ايشان.مؤلف رساله»

 كتاب در دسترس نيست.امروزه اين 

 . رساله حجامت6

 كند. متأسفانه ايناى در اين باب كه از تأليفات خود اوست، اشاره مىعقيلى در كتاب خلاصة الحكمة به رساله

 رساله به دست ما نرسيده است.

 . رساله در باب حصبه و جدرى و حميقا7

 46و كتاب خلاصة الحكمة آمده است.نام اين رساله بنا بر تصريح عقيلى در كتاب قرابادين كبير 

 . رساله عرق مدنى4

 خورد.گزارش اين رساله در كتاب قرابادين به چشم مى
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 اى در باب جنين. رساله1

 .47خوردنام اين رساله در كتاب خلاصة الحكمة به چشم مى

 . كتابى درباره معالجه ذات الريه اطفال14

 48اره نموده است.عقيلى در كتاب خلاصة الحكمة بدين كتاب اش

به غير از كتاب خلاصة الطب كه بنا بر نقل آقابزرگ تهرانى، وجود آن تأييد شده و نيز كتاب زبدة النكات فى شرح 

رغم ترديد در انتساب آن به عقيلى، در كتابخانه مجلس وجود دارد، از كتب و رسالات ديگر، كه الكليات، كه على

هاى ديگر اسمى از هاى عقيلى، در كتابرغم شهرت كتابنيست و على پيش از اين ذكر آن رفت، امروزه خبرى

 رسد تأليف كتاب خلاصة الحكمة، قرابادين كبير، معالجات وها به ميان نيامده است. به نظر مىآن
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اق ضل مؤلف با اين تأليفات در آفمخزن الأدويه، باعث به فراموشى سپرده شدن ديگر آثار وى گرديد؛ هرچند پايه ف

 پيچيده است.

 . معالجات11

 نويسد:اين كتاب بخشى از موسوعه مفصل مجمع الجوامع است كه عقيلى در اين باره مى
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گويد بنده خاطى محتاج به رحمت ربه الغنى محمد حسين ابن المرحوم المبرور محمد هادى العلوى اما بعد مى»

فن كليات مسمّى به خلاصه الحكمه و مفردات مسمّى به مخزن الأدويه و مركبات مسمىّ العقيلى كه چون از تأليف 

فارغ گرديد، حال شروع نمود به تأليف معالجات  -بعون الله تعالى و لطفه -به ذخائر التركيب از كتاب مجمع الجوامع

 «49امراض مختصه از سر تا قدم در ضمن دوازده مقاله.

. ق به تأليف كتاب خلاصه الحكمه پرداخته -ه 1115كه عقيلى، خود نگاشته كه در سال با توجه به اين سخن و اين 

هجرى است؛ هرچند مؤلف، خود در اين باره تصريحى  1115است، بايد گفت كه تأليف كتاب معالجات بعد از سال 

د كتاب مشتمل بر چننكرده است. اين كتاب بنا بر تصريح مؤلف، مشتمل بر دوازده مقاله است. هر مقاله از اين 

 شوند.فصل است. فصول كتاب نيز خود به چندين باب تقسيم مى

 . معالجات )عربى(11

عقيلى قبل از تأليف چهار كتاب مشهور خود، يعنى مخزن الأدويه، قرابادين، خلاصة الحكمة و معالجات، دست به 

ع كه ما نيز به درستى از آن اطلا -به عللىتأليف كتابى در باب معالجات به زبان عربى زده بوده كه اين كار بنا 

. ق ذكر كرده است. متأسفانه از اين كتاب نيز -ه 1143ناتمام مانده است. عقيلى سال تأليف اين كتاب را  -نداريم

 امروزه گزارشى به دست ما نرسيده است.

 . ذخائر التراكيب يا قرابادين كبير13
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اوّلين كتابى است كه عقيلى از مجموعه بزرگ جوامع الجامع نگاشته است. عقيلى در مقدمه همين  اين كتاب،

 نگارد:كتاب، سبب تأليف آن را چنين مى

[ بنده عاصىِ هيچِ كم از هيچ، ابن السيدّ السند الاستاذ رساند ]كهاما بعد به عرض برادران ايمانى و روحانى مى»

فر غ -العلوى الخراسانى ثم الشيرازى الشهير بحكيم محمد هادى خان محمد حسين المرحوم محمد هادى العقيلى

كه مدتى مديد اشتياق اين ]را[ داشت تا كتابى در طب جمع و تأليف نمايد كه حاوى  -الله ذنوبهما و ستر عيوبهما

عمل  ى و فقدان علم وبضاعتى و فرومايگو شامل باشد اكثر اغراض و مطالب هر پنج فن آن را. و ليكن به سبب بى

يافت و چند آمد و به عرصه شهود ظهور نمىو عدم تحصيل تجربه و غيرها از موانع و عوائق از قوه به فعل نمى

جزئى در فن موسوم در امراض رأس نوشته بود كه اتفاقاً اجزاء چند متفرّق از مسوّدات خال والد ماجد مغفور مبرور 

 -قدس الله سرهما -لملوك سيدّ علوى خان بن حكيم محمد هادى العلوىمحمد هاشم المخاطب بحكيم معتمد ا

به ترتيب حروف تهجى به دست آمد و از آن معلوم گرديد كه شروع به جمع و تأليف قرابادينى نموده بودند، بدين 

اصل و  ها مركباتى كه آن دوانسق كه اولاً بعضى از ادويه مفرده مشهوره را ذكر نمايد و در ذيل هريك از آن

ها نيز به ترتيب حروف مندرج سازند و استطراداً بعضى مركبات را بدون ذكر مفردات نيز ايراد عموداند، در آن

 نمايند و به اتمام نرسيده بود.

جناب مستغنى الألقاب حضرت ارشاد مآبى پير و مرشد حقيقى سمى حبيب الله و وليه مد الله ظلال افاضاته و 

صورى و معنوى آن جناب به حضرت سرور انبيا و سند اصفيا و حضرت سيدّ اوليا و افاداته كه حسب و نسب 

رسد، امر نمودند كه به همين نسق اين را جمع كن و به مى -صلوات الله عليهم -پيشواى اتقيا بالولاية الحسينية

 آيداى از بندگان خداى تعالى اتمام رسان، حيف است كه منتشر و ضايع گردد. شايد بكار بنده
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صد و هشتاد و پنج اى باشد براى عٌقبى امتثالًا لأمره الاشرف الأعلى، در اين اوان كه مدت يك هزار و يكو ذخيره

گذشته است با وجود كمال نادانى كالقلم فى يد الكاتب  -صلى الله عليه و آله -از هجرت حضرت ختمى پناهى

 «.50ن گرديدمتوجه جمع و تأليف آ

ق و آن كتاب را بدين نس»كند: عقيلى در مقدمه كتاب خلاصة الحكمة، ساختار قرابادين را اين چنين ترسيم مى

ها در بعض مركبات و آن مركبات به نام آن« عموداند»و « اصل»و آن كتاب را كه اولاً بعض ادويه مفرده كه 

ذكر نمايد و در ذيل « إصلاح»و « مضارّ»و « مقدار شربت»و « منافع»و « خواص»و « طبيعت»مشهوراند، با بيان 

 موسومه بدان را.« تراكيب»هريك 

 معين، براى -نه به اسم دوايى خاص -اندو ثانياً در ضمن جابه جا نيز مركباتى كه هر يك موسوم به اسمى خاص

هولت به ترتيب حروف تهجى براى سآن كه تامّ و جامع باشد و احتياج به كتابى ديگر نيفتد، از قرابادينات. و همگى 

 «.51باشدام و در ضمن كتب و ابواب و فصول و خاتمه مىاخذ و تلقى قرار داده

رسد كه عقيلى كار ناتمام علوى خان را تكميل نموده ولى در هرچند در ظاهر از عبارت عقيلى چنين به نظر مى

بلكه اين قرابادين، كتاب مستقلى است؛ هرچند حقيقت، قرابادين عقيلى دنباله نوشتار مرحوم علوى خان نيست 

هاى فراوان كرده است. قرابادين كبير، بزرگترين قرابادين نوشته عقيلى در اين كتاب از نوشتار علوى خان استفاده

هاى منحصر به فردى برخوردار است كه توجه اين خصوصيات، شده موجود تا به امروز است. اين كتاب از ويژگى

 سازد.اب را براى ما مشخص مىاهميت اين كت
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ب ها مطالشود كه عقيلى در اين كتاب از آنرو مىهركس به كتاب قرابادين مراجعه نمايد، با اشخاص زيادى روبه

ها بوده كه به دست عقيلى رسيده و گاه به منبع آن ها، گاه از روى نوشتار آنكند. اين نقل قولفراوانى نقل مى

گر آن است كه عقيلى در تأليف اين كتاب از تجربيات افراد فراوان استفاده طلب نشاناشاره نكرده است. اين م

 نموده

 

 31، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

است و همچنين در نگارش قرابادين، كتابخانه بزرگى از تأليفات حكماى سابق در اختيار داشته است. اهميت 

ته تواند ما را به نظريات حكماى گذشعدم دسترسى به منابع آن، مى قرابادين در اين است كه اين كتاب، با توجه به

تواند ها به ميان آمده، اين كتاب مىرهنمون سازد و همچنين با توجه به اطباى فراوانى كه در اين كتاب نام آن

باره اين پژوهان طب و حكمت قرار گيرد، البته اطلاعات درمنبعى جامع در تاريخ طب بوده، مورد استفاده دانش

 اى براى تحقيقات بعدى به شمار رود.تواند سر رشتهاشخاص اندك است، ولى اين اطلاعات مختصر مى

از خصوصيات ديگر قرابادين كبير اين است كه عقيلى در اين كتاب، اسامى ناآشنايى براى بعضى از داروها ذكر 

شاره توان به اين اسامى ام. از جمله اين كلمات مىخوريها برمىنمايد كه در كتب پيشين كمتر به اين گونه واژهمى



 
، 61ها، بوزه60، برودات59، بتيسه58، كلكلانجات57، دياقوذا56، غفطارقان55، رامهرنات54، آثاناسيا53، اطريه52كرد: ارگچه

 .65، ملاگير64، افروديجان63، باسليقونات62تنزوها

ها، آن گونه كه در قرابادين به چشم ه؛ ولى كاربرد آنها در كتب پيشين نيز مورد استعمال بودبعضى از اين واژه

 هاىها گاه از كتابسابقه است. اين استعمالخورد، بىمى

 33، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

و استعمال  آفرينىعقيلى به كتب ديگر نيز راه يافته است كه در مباحث بعد بدان نيز اشاره خواهيم نمود. البته واژه

هاى ديگر نيز اين گونه رفتار نموده است. و يا محلى، مختص به اين كتاب نيست و عقيلى در كتاب لغات ناآشنا

حك شود؛ مانند ريها نقل كرده كه در كتب ديگر يافت نمىاى براى بيمارىها نيز گاه، اسامىمثلاً در مورد بيمارى

نبعى جامع در زمينه لغات طبى رهنمون تواند ما را در تدوين مهاى عقيلى مى. اين خصوصيت كتاب66يا كزك

 باشد.

 . مخزن الأدويه و تذكرة اولى النهى10
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عقيلى پس از تأليف قرابادين، دست به تأليف اين كتاب زده است. وى در مقدمه مخزن الأدويه در اين باره چنين 

 گويد:مى

 -مد ظله العالى -الأمر آن جناب سامىباز حسب  -بحمد الله و حسن توفيقه -و بعد اتمام آن ]قرابادين كبير[»

متوجه جمع و تأليف كتابى در ادويه مفرده گرديد أيضاً به ترتيب حروف تهجى از الف تا ياء در ضمن ابواب و 

فصول، ملتقط از كتب معتبره متداوله، مانند: قانون شيخ الرئيس و ادويه قلبيه او و جامع الماليقى، مشهور به ابن 

خ يوسف بغدادى، موسوم به ما لا يسع للطبيب جهله معروف به جامع بغدادى و تذكره شيخ داود بيطار و تذكره شي

انطاكى، موسوم به تذكره اولى الألباب و ارشاد شيخ اسمعيل بن هيبة الله و ترجمه تذكره ابو ريحان بيرونى، مشهور 

مير محمد مؤمن تنكابنى و قدرى از  به هويدى و اختيارات بديعى حاجى زين الدين عطار و تحفة المؤمنين حكيم

و غيرها از كتب يونانيه و عربيه و فارسيه و از  -قدس سره -مفردات نواب حكيم معتمد الملوك سيدّ علوى خان

دستور الأطباء موسوم به اختيارات قاسمى حكيم محمد قاسم، ملقب به هندوشاه، مشهور به فرشته و مجربات 

د كتاب ديگر از ادويه هنديه و حواشى كه حكيم مير عبد الحميد بر تحفه افضلى حكيم مير محمد افضل و چن

و از ثقه معتمد شنيده و  -مد ظله السامى -نوشته در ادويه هنديه و آنچه از زبان معجز بيان جناب ارشاد مآبى

 مؤلف خود ديده و ماهيت و
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 .«67يدهخواص آن را دريافته و به تجربه رسان

 گويد:كند و مىدر ادامه، عقيلى به چگونگى نگارش محتوايى آن اشاره مى
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اولاً اسم دوا را به قيد اعراب و بعضى لغات وارده در آن ذكر نمايد، پس ماهيت و طبيعت و افعال و منافع و خواص »

مختصه از فرق تا قدم نموده، آن بالعموم و الاجمال پس بالخصوص و التفصيل. و در اكثر مراعات به ترتيب امراض 

پس غير مختصه و خواص متعلقه بدان، پس بيان مضار و اصلاح و دفع آن، پس مقدار شربت و بدل آن را. و نيز 

اشاره به مركباتى كه آن دوا اصل و عمود است در آن و در قرابادين مجمع الجوامع ذكر يافته. و نيز ايمائى به ادويه 

و اصل معتمد بر هر دو اقوال صاحبان كتابى را شناسد كه آن دوا مخصوص به بلاد مجهوله الماهيه كرده شود 

اوشان بوده، يعنى در بلاد اوشان به هم رسيده و يا به نواح آن و اكثرى را خود ديده و شناخته، ماهيتّ و كيفيت 

 يده و به محض تقليد و استماعاند نه آنچه در بلدان ديگر و خود ندو افعال و خواص آن را به تجربه رسانيده، نوشته

 اند.به تحقيق نوشته

چه صاحبان كتب مذكوره در بين جابه و براى آن كتاب مقدمه و خاتمه قرار داد و اسامى مختلفه ادويه را چنان

اند، مذكور نكرد بلكه در آخر كتاب در ضمن ابواب و فصول آورد. و نيز جهت اتمام آن و آن كه در جا ذكر نموده

 .«68به ادويه مركبه رجوع به كتاب ديگر ننمايند براى آن قرابادينى به ترتيب حروف تهجى ذكر نمود احتياج

مخزن الأدويه در ابتدا از يك مقدمه تشكيل شده است. اين مقدمه كه به ذكر كلياتى درباره استفاده از ادويه و 

 ترين بخش كتاب رادمه، عقيلى مفصلها اشاره دارد، مشتمل بر چهارده فصل است. پس از مقخصوصيات كلى آن

باب، يعنى به تعداد حروف الفباى عربى، به نگارش درآورده است. هر باب به مقتضاى تعداد ادويه و نيز  14در 

به ذكر اسامى  -باب است 14كه  -حروف دوم آنها به چندين فصل تقسيم شده است. عقيلى در خاتمه اين كتاب

 ه صورت پراكنده نقل شده است. ابواب خاتمه نيزپردازد كه در كتاب بادويه مى

 35، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه
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رين و تبه مقتضاى حرف دوم اين ادويه، به چند فصل تقسيم شده است. امروزه كتاب مخزن الأدويه يكى از مفصل

 هايى است كه در اين باره در دسترس دانشجويان اين رشته قرار دارد.مشهورترين كتاب

 خلاصة الحكمة. 15

عقيلى پس از اتمام مخزن الأدويه، دست به تأليف كتابى درباره كليات علم پزشكى زد. اين كتاب سومين كتاب از 

 گويد:موسوعه ارزشمند مجمع الجوامع است؛ او در اين باره چنين مى

؛ حال كه سنه يك هزار و -هأدام الله فيضه و بركات -و بعد اتمام آن، به توفيق ملك علام و عون و امداد آن جناب»

ل مدّ الله ظلا -آن فرمودند و حسب الأمر شريف آن جناب« كليات»صد و نود و پنج است امر به جمع و تأليف يك

و امداد و اعانت آن جناب  -سبحانه -[ گرديد. اميد از فضل و توفيق اومتوجه ]انجام اين عمل -عاطفته و فيضه

« مجمع الجوامع»در كلياّت « خلاصة الحكمة»پذيرد. اين را مسّمى به  است كه صورت اتمام و سمت اختتام

 69«گردانيد و مرتب نمود بر مقدمه و دو مقاله و خاتمه.

مقدمه، كه دربردارنده چهار فصل است، در بيان تعريف علم طب، هدف، موضوع و شرف آن و بيان سخنانى به 

اله اول اين كتاب مشتمل بر چهار ركن است و در اين عنوان وصيت و نصيحت در آداب طبيب و بيمار است. مق

پردازد. ركن نخست اين مقاله مشتمل بر يك مفتاح و هفت فصل، مقاله، مؤلف به بيان امور نظرى و تئورى مى

 ركن دوم مشتمل بر يازده فصل، ركن سوم متضمن چهار فصل و ركن پنجم دربرگيرنده پنج باب است.

                                                           
 .3(. خلاصه الحكمه، ص 1)  69



 
عملى پرداخته شده و مشتمل بر دو فن است. در فن اول در ضمن شانزده فصل، امورى  در مقاله دوم به بيان امور

هايى كلى ذكر شده است؛ اين فن شامل سه درباره حفظ صحت بيان شده و در فن دوم، معالجات و دستورالعمل

 فصل است.

 بخش آخر كه به عنوان خاتمه در اين كتاب آمده، دربرگيرنده عناوينى است كه از

 36، ص: 1جة الحكمة، مقدمهخلاص

خورد، شود. البته در تمامى كتب كليات، اين بخش از زمان بوعلى به بعد به چشم مىتعبير مى« تدبير»ها به آن

يك از نويسندگان به تفصيل و دقت عقيلى در تدابير نيست؛ مخصوصاً در فصل تدبير حبلى و مرضعه، اما هيچ

تواند كتابى جداگانه باشد. همچنين حامله و شيرده بيان كرده كه خود مىچنان توضيحات مفصلى درباره زنان 

فصل تدبير مسافران، فصل تدبير اطفال و فصل تدبير مشايخ هر كدام كتابى كامل در موضوع خود است؛ مثلاً آنچه 

ده ما رسي ترين بحث بيمارى اطفال است كه تا به حال به دستاز بيمارى اطفال در خلاصة الحكمة آمده، مفصل

و هيچ كتابى تا اين حد مبسوط، در بيمارى اطفال بحث نكرده است. حتى در قانون چهار صفحه بحث به صورت 

 كلى ذكر شده است.

باشد و از نظر حجم مطالب در باب ترين نوشته در زمينه كليات طب مىبه غير از اين قسمت، اين كتاب مفصل

قانون بوعلى تأليف قطب الدين شيرازى است كه با آن برابرى  ، شرح«تحفه سعديه»كلياّت طب، فقط كتاب 

 كند. وگرنه در بين كتب فارسى تا به حال كتابى به اين حجم در باب كلياّت نگاشته نشده است.مى

 هاى علمى و اخلاقى عقيلىشاخصه

 



 
ه است. ب فيض نمودعقيلى شخصى بوده كه در خانواده علم و طبابت پرورش يافته و نزد بهترين اساتيد طب كس

علاوه بر آن از تجربيات مير محمد هاشم معتمد الملوك بهره جسته و از فنون طب هندى نيز آگاهى داشته كه 

 كند.ها اشاره مىهايش مكرراً به آندر گوشه و كنار كتاب

عرب و فارس، از ها، از حكماى يونان گرفته تا علاوه بر اين، نام بردن بيش از صد طبيب نامى و نقل قول از آن

ها اسقلينوس تا اطباى معاصر خود مانند حكيم اكبر ارزانى و ذكر بيش از چهل كتاب طبى مشهور، ترين آنقديمى

حاكى از كوشش و پژوهش مؤلف در علم طب و اهميّت تأليف كتاب دارد. مؤلف تنها از اطباى گذشته مطالب را 

ها را رد كرده است؛ مانند ردّ نظرات داود اشكال گرفته و نظريه آنها نقل قول نكرده، بلكه در بعضى موارد، به آن

 انطاكى در باب حقنه.

 توان يك فرهنگ لغات وبا توجه به اين خصوصيات، كتاب خلاصة الحكمة را مى

 37، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

پژوه به صورت عالى دانشاصطلاحات در باب كليات طب دانست؛ زيرا در اين كتاب كليه مطالب مورد نياز يك 

شرح داده شده است. و در واقع كتاب خلاصة الحكمة پله اوّل فراگيرى طب است كه با وجود اين كتاب و فراگيرى 

 اصطلاحات آن، كار در مراحل بعدى يعنى ادويه مفرده، ادويه مركبه و معالجات، بسيار آسان خواهد بود.

رخوردار است. اين سخن نيازمند هيچ توضيحى نيست، بلكه هر كه كتب عقيلى از دو خصوصيتِّ تتبع و تحقيق ب

شود؛ در ميان كتب او كه به دست ما هاى او نظرى هرچند اجمالى بيندازد، از اين دو خصيصه آگاه مىبه كتاب

بيشتر خصوصيت تتبع و كتاب خلاصة الحكمة بيشتر بيانگر خصوصيت تحقيق اوست. « قرابادين كبير»رسيده، 

 شود كه مطالب اين قسمت كتاب دست اولّ است.ا مراجعه به مباحث بخش دوم اين كتاب، دانسته مىمثلاً ب



 
صل اى مفآورى مجموعهعقيلى خود نيز تصريح كرده است كه تنها به تقليد گذشتگان نپرداخته و هدف او جمع

به  آن با تجربه و تحقيق براى وىنبوده، كه اين امر نيز عملى ارزشمند است، بلكه او سخنانى را گفته كه حقيقت 

اثبات رسيده است. با توجه به اين خصوصيات، گاه سخنان حكيمان گذشته را در بوته نقد قرار داده، مثلاً در مبحث 

قاروره در نقد سخنان قرشى، پس از نقل كلام شيخ الرئيس، برداشت قرشى را رد كرده و آن را نقد كرده و چنين 

 نگاشته:

سواد بول محمود نيست جميع اشخاص و أسنان را و مخصوص به »شارح نموده بر او كه گفته  و اعتراضى كه»

 .«مشايخ و نسوان نيست، مگر بحرانى آن كه محمود است همه را، غير واقع است مراد او رحمه الله را خوب نيافته

 نويسد:كند و مىاشكال مى« حقنه»و يا بر گفته ملا نفيس كرمانى در مبحث 

ها داخل نموده و لكن نا نفيس كرمانى در شرح أسباب و علامات مسهلات به عصر را مانند: هليلجات در حقنهمولا»

ن و ها به تلييچه به خاطر ناقص مؤلف رسيده، آن است كه بايد عمل حقنهالتفاتى بدان نيز نبايد نمود؛ زيرا آن

 ازلاق باشد نه به عنوان

 34، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

ها مخالف مقصود است و نيز منظور اماله ماده و جذب از اعالى به اسافل است و قبض و جمع و عصر و فعل. اين

 70«فعل عواصر به عكس آن است.

. پرداخته و از تقليد كوركورانه پرهيز نموده استباره به نقد مىيابيم كه هدف او تحقيق بوده و در اينبنابراين درمى

اى كم ارزش جلوه دادن سخنان پيشينيان نبوده است؛ از اين رو گاه خود به اين اشكالات، وگرنه اشكالات او بر
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پردازد. مثلاً در كتاب خلاصة الحكمة در مبحث حقنه بر يكى از نظريات داود ها مىدهد و به توجيه آنپاسخ مى

 گارد:نكند و مىسازد ولى در انتها آن را به وجهى توصيه مىانطاكى اشكالى وارد مى

توان كلام شيخ داود را توجيهى نمود به آن كه مراد او از آن اقوال كليهّ نباشد، بلكه اكثرى باشد و يا بدان كه مى»

در بعضى مواد و جاها و شرط اعتدال هوا جهت آن نموده كه چون به سبب اعتدال هوا اخلاط محتقنه اندك 

باشد؛ به خلاف سردى بسيار و هاست، بيشتر و بهتر مىها كه جذب آنيابند، پس فعل حقنه در آنتحريكى مى

 71«گرمى بسيار. و اللّه اعلم.

ند؛ مثلاً كها از با القابى شايسته تعبير مىكند و گاه آناو در عين نقد سخنان بزرگان، جانب ادب را نيز رعايت مى

 لوم زمانه خود نيز آگاهى داشته استكند. عقيلى از عياد مى« شيخ الرئيس عليه الرحمه»از بوعلى سينا با عبارت 

و همچنين از طب و روند آن در ممالك ديگر بى خبر نبوده است؛ در مبحث كتاب خلاصه الحكمه به اطباى 

 اى دارد.كردند، اشارهمسيحى كه از عرقيات و املاح و جوهر و روغن مستخرج از ادويه استفاده مى

ال ادويه جديده و طرق استعم»طايفه نصارى ياد كرده است و تحت عنوان او در كتاب قرابادين كبير، اين ملل را به 

 كند:راجع به آنان احوال عجيبى بيان مى« هاآن

بدان كه طايفه نصارى كه همتشان دايم مصروف به محسوسات و به دست آوردن بلاد، خصوص سواحل دريا »

و جاى تازه و چيزى جديد و امر عجيب و غريب گردد باشد و هميشه رواكب و جهازات ايشان بر روى دريا مىمى

 غير مكرر به دست آوردند و

 31، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه
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 .«72آينديافتند و در تجسّس و تفحصّ و خواص و منافع آن در مى

ها مانند: شجرة اند كه بعضى از آناى كشف كردهگويد كه اين ملت نصارى ادويه تازههمين مؤلفّ جاى ديگر مى

النبى )كاسكار سگاردا(، عشبه مغربى، چوب چينى، زردچوبه، چلاپا، عصاره ريوند، چاى ختايى و دارچينى، باديان 

 ختايى، ساگودانه، نارگيل دريايى و گنه گنه در دنياى پزشكى شهرت بسيار دارد.

ه كر كرده، بلكنكته قابل توجه ديگر اين است كه محمد حسين شيرازى نه صرف ادويه جديده ملت نصارى را ذ

بعضى از طرق معالجه اطباى فرنگ را نيز زير بحث آورده است. از جمله آن طريقه، انتقال خون است كه در مخزن 

 درج شده است.« دم»الادويه فارسى و ذكر باب 

اى جامع و سودمند نوشته است. و لطف الله محمد حسين شيرازى درباره افعال و خواص اين ادويه جديد، مقاله

 .73لوى افندى چلبى آن را از تركى به عربى برگردانده استمو

خورد. مثلاً در كتاب خلاصة هاى بر جاى مانده از او نظريات جديد و گاه ابتكارى به چشم مىدر ميان انبوه كتاب

هاى جنين اشاره كرده است، در حالى كه اگر كسى از طب جديد و كشفيات آن آگاهى الحكمة به حركت لب

شود. همچنين وى در همين كتاب، سخن داند كه اين مطلب از كشفيات طب جديد شمرده مىاشد، مىداشته ب

در حالى كه امروزه نيز اين سخن شگفتى آفرين است. در مبحثى ديگر نيز،  74گويد،از سنگ كليه، در اطفال مى

دبير دانسته است. و نيز اگر به مبحث تتنها انبساط و انقباض را از قلب ندانسته، بلكه عروق را نيز در اين امر دخيل 
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شويد كه عقيلى تمام مواردى نظرى بيندازيد، با شگفتى متوجه مى -كه در كتاب خلاصة الحكمة آمده است -هوا

 را كه در رويارويى با مواد شيميايى بايد رعايت نمود، ذكر نموده است.

و خصوصاً كتاب ارزشمند  -اند كه كتب اعظم خانگيرد كه خواننده بدارزش اين كار هنگامى مورد توجه قرار مى

 ريزى طب شبه قاره هند نقش بسيار بسزايىدر پايه -اكسير اعظم

 04، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

ان در طب هندوست -عموماً -و كتب خاندان او -مخصوصاً -داشته است. شايد به جرأت بتوان گفت كه كتب عقيلى

هايى كه بعد از كتب عقيلى به نگارش در آمده و در جامعه علمى هندوستان مطرح اى دارد و كتابنقش ارزنده

هاى عقيلى و خويشان او بوده و گاه به صورت تفسير، تبيين، ترجمه و يا تلخيص شده، بيشتر برگرفته از كتاب

 ناديده گرفت.توان باره نمىهاست؛ با اين حال نقش پيگير و مجدّانه علما و فرهيختگان هند را در اينآن

از  سازد؛ در متن كتاب نيز گاهنياز مىعقيلى بسيار متواضع است؛ مراجعه به مقدمه كتب او ما را از سخن ديگر بى

كند كه نشانگر روح تواضع و مردانگى در اوست؛ مثلاً در مباحثى از خلاصة الحكمة از خود خود با تعابيرى ياد مى

 «.احقر العباد راقم هيچ مدان،»كند: چنين تعبير مى

علاوه بر اين عقيلى شخصى پايبند به شرع و متخلقّ به اخلاق اسلامى است. در خلاصة الحكمة داستانى از يكى از 

خاك بر سر اين چنين لذتى و بى حميتى »گويد: گرى بر مجامعت زناكاران آورده و مىحكام هند در مورد نظاره

 -گر است. او ولايت ائمه اطهارنوشتار عقيلى به صورتى ظاهر جلوهولايت مدارى نيز در كلام و  75«.غيرتىو بى

                                                           
 .7(. همان، ص 1)  75



 
داند. نقل سخن او در و تبعيت و ولاى ايشان را در فراگيرى دانش طب ضرورى مى -سلام الله عليهم اجمعين

 گويد:باره خالى از لطافت نيست؛ او در اين باره چنين مىاين

صلوات الله  -است؛ اول: علم فقه و حديث است و تبعيت و ولاى اهل بيتو از جمله علوم ضروريه مر او را ده علم »

هِ قلُْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّ آيه وافى هدايه وَ قُلْ لا أسَْئَلُكُمْ عَلَيهِْ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فيِ الْقُربْى به حكم آيه -عليهم

اساس و بنياد دين خود را بدان استوار دارد تا آن كه به ورود شكوك و شبهات شياطين  نيِبَصِيرَةٍ أَناَ وَ مَنِ اتَّبَعَ علَى

 ...«.نفسانيه و شياطين انسيه بايد كه از جاده استقامت نلغزد و منهدم نگردد 

 

 01، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

آموختن به عنوان اصلى اساسى مورد توجه تواند در ابتداى راه دانش آنچه عقيلى بر آن اصرار دارد، امروزه نيز مى

 «.طب را ميزان شرع قرار ندهند، شرع را ميزان طب قرار دهند» قرار گيرد كه:

 هاى خلاصة الحكمةنسخه

 

از پنج  -خطى و چاپى -هاى موجود از آنهاى متعددى در دست نيست و شايد نسخهاز خلاصة الحكمة نسخه

 مصححّ در تصحيح خلاصة الحكمة از آن استفاده نموده، عبارتند از: اى كهنسخه متجاوز نباشد. پنج نسخه

 . ق چاپ شده است.-ه 1161. نسخه چاپ بمبئى؛ كه به سال 1



 
نگهدارى  11/ 11. نسخه چاپ هند؛ كه در كتابخانه حضرت آيت الله گلپايگانى تحت عنوان نسخ خطى به شماره 1

 . ق چاپ شده است.-ه 1161شود. و در سال مى

 .531نسخه خطى كتابخانه مدرسه فيضيه، به شماره  .3

 ب الهيات. 105. نسخه خطى كتابخانه دانشگاه تهران، به شماره 0

 .31/ 10. نسخه خطى كتابخانه آيت الله گلپايگانى، به شماره 5

 هايى كه براى تصحيح كتاب مورد استفاده قرار گرفته است:نسخه

 

مة، از ميان پنج نسخه موجود، تنها دو نسخه نخست را مورد استفاده قرار نگارنده براى تصحيح كتاب خلاصة الحك

از گردونه تصحيح  -به عللى كه پس از ذكر خصوصيات اين دو نسخه خواهيم گفت -داده و سه نسخه ديگر را

 خارج ساخته است. شرح دو نسخه مورد نظر چنين است:

 . نسخه چاپ بمبئى موجود در حكمت سراى طوبى؛1

سطرى است كه هر سطر  17صفحه ركابه نويسى شده  1+ 573خه كه با خط نستعليق نوشته شده است، اين نس

. ق است. اين كتاب -ه 1161 -باشدكه گوياى تاريخ چاپ آن نيز مى -گيرد. تاريخ تحريركلمه را در بر مى 11حدود 

نسخه را فهرست خلاصة  در قطع رحلى در بمبئى هندوستان چاپ )سنگى( شده است. هشت صفحه نخست اين

 گيرد. صفحه نهم نسخه نيز به ظهريه آن اختصاص دارد، بنابراينالحكمة در بر مى



 
 01، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

شود. كاتب اين نسخه، ميرزا احمد كاشانى، متخلص به متن خلاصة الحكمة از صفحه دهم اين نسخه آغاز مى

گو، مطلبى درباره زندگى وى هاى شاعران پارسىكتب تراجم و تذكره است كه متأسفانه با مراجعه به« خرّم»

 نيافيتم.

تر از متن است. ها، درشتها و نيز سر تيترها و عناوين مهم چون: علامت، علاج و شمارهدر اين نسخه، عنوان فصل

 -شده و برخى از كلمات همچنين آيات قرآن، روايات و نيز امثال و قواعد به زبان عربى با خط نسخ از متن متمايز

 اعراب گذارى شده است. -مخصوصاً كلمات مشكل يا آيات قرآن

اى، خطكشى شده است. ابتداى اين نسخه چنين آغاز خط اين نسخه خوانا و زيبا و در اطراف آن به صورت حاشيه

 .....«الحمد لله الذى خلق الانسان فى احسن تقويم »شود: مى

مقابله و تصحيح نموده  -كه خط مصنف مرحوم بود -از روى نسخه اصل»نين است: متن ترقيمه اين نسخه نيز چ

كنندگان كه هنگام استفاده، كاتب فقير به دعاى خير ياد و شاد نمايند و تمام شد تحرير شد. اميد از همت مطالعه

 «عيسوى. 1405هجرى، مطابق اول دجنبر سنه  1161و ترسيم آن در غره ذى الحجة الحرام سنه 

هاى هاست. سرفصلها در بالاى خطكشىاز خصوصيات شايسته اين نسخه، خطكشى اطراف آن و نوشتن سرفصل

هاى متن نيز با قرار دادن علامتى در فرعى و كوچك تر نيز در كنار حاشيه با خط زيبا نوشته شده است. افتادگى

 متن، در حاشيه اضافه شده است.

 -ن نسخه با توجه به قدمت تاريخى آن نسبت به ديگر نسخ و اصالت آنتوان گفت ايبا توجه به اين نكات مى

 باشد.معتبرترين نسخه موجود از خلاصة الحكمة مى -خصوصاً مقابله آن با نسخه مولف



 
 به عنوان نسخه اساس در تصحيح كتاب استفاده شد.« الف»از اين نسخه با رمز 

 .11/ 11به شماره  -ره -. نسخه كتابخانه حضرت آيت الله گلپايگانى1

كلمه دارد. نام كاتب  17تا  10باشد كه هر سطر آن سطرى مى 13صفحه ركابه نويسى شده  614اين نسخه شامل 

 و محل كتابت آن ذكر نشده است. تاريخ تحرير اين نسخه،

 03، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

مؤسسه طوبى، اعداد تراشيده شده و به صورت . ق است كه البته در نسخه موجود در -ه 1161طبق ترقيمه آخر آن، 

 در آمده است. 1161

اى كه ذكر آن خالى از فايده نيست، اين است كه اين نسخه در كتابخانه حضرت آيت الله گلپايگانى به عنوان نكته

نگار، به ذكر شده است، اماّ نسخه موجود در آن كتابخانه خطى نيست و فهرست 11 -11كتاب خطى به شماره 

آن را جزء كتب خطى آورده است. اين نسخه فاقد ظهريه،  -كه قابل پاك شدن است -خاطر مركب نامرغوب آن

 بندى و فهرست است.حاشيه

اتمه ختم نمود خ»شود و متن ترقيمه اين نسخه چنين است: ابتداى اين نسخه نيز همانند نسخه پيشين آغاز مى

 «پايان پذيرفته است. 1161باطناً و صلّى الله على رسوله محمد و اهل بيته سنه را و الحمد الله اولاً و آخراً ظاهراً و 

ها با خط سياهى كه بالاى آنها كشيده شده از متن، متمايز عناوين فصول و سرتيترها و كلمات مهم و شماره

 گرديده است.



 
از كتاب خلاصة الحكمة  هاى موجودخصوصيت منحصر به فرد و قابل توجه اين نسخه تفاوت آن با تمامى نسخه

رسد كه به نظر مى -هاى ديگر، از جمله نسخه كتابخانه مدرسه فيضيه و دانشگاه تهراناست و در مقايسه با نسخه

گر هاى ديداراى تفاوتهايى است، خصوصاً در جدول بلاد و اقاليم كه در نسخه -انداز روى نسخه الف استنساخ شده

 اين گونه نيست.

توان گفت كه اين نسخه از نظر قدمت و اصالت، دومين نسخه معتبر از كتاب خلاصه الحكمه به طور كلى مى

 استفاه نموديم.« ب»باشد. در تصحيح خلاصه الحكمه، از اين نسخه با رمز مى

به غير از اين دو نسخه، سه نسخه موجود ديگر اعتبار چندانى براى قابل توجه قرار گرفتن در تصحيح ندارند. علت 

 عدم اعتبار چنين است: اين

 .531. نسخه خطى كتابخانه مدرسه فيضيه، به شماره 1

 1161اى ركابه نويسى شده با توجه به ترقيمه آن به تاريخ صفحه 444اين نسخه 

 00، ص: 1جخلاصة الحكمة، مقدمه

 ب قزوينى در، به سفارش ميرزا ابو القاسم طبي«خرمّ». ق توسط محمد جعفر خلف محمد قزوينى متخلص به -ه

كلمه در  11سطر است و هر سطر حدود  11آباد گنجه تحرير شده است. تعداد سطور هر صفحه آن، حدود عباس

اى كه در ابتداى كتاب توسط شخصى ديگرى غير خود جاى داده است. اين نسخه داراى دو ظهريه است؛ ظهريه

 صة الحكمة تحرير شده است.اى كه پس از فهرست توسط كاتب خلااز كاتب نوشته شده و ظهريه



 
ها، عناوين مهم و اعداد با مركب قرمز تحرير شده و از متن اصلى متمايز است. آنچه از اعتبار اين نسخه سرفصل

 است. كاتب ظهريه« الف»بردارى از نسخه رونويسى و نسخه -بعينه -كاهد، عدم استقلال آن است. اين نسخهمى

ير ؛ بنابراين در س«نسخه اين كتاب معروف به چاپ بمبئى»گزارش داده است:  اوّل كتاب نيز اين نكته را چنين

 تصحيح به اين نسخه و اختلافات آن با دو نسخه پيشين توجهى ننموديم.

 ب الهيات. 105. نسخه خطى كتابخانه دانشگاه تهران، به شماره 1

ى است كه آن را با خط نستعليق در محمد رسول بن يعقوب سراب 76صفحه ركابه نويسى شده 061كاتب اين نسخه 

سطر  11باشى نگاشته است. هر صفحه از اين نسخه، . ق به سفارش ميرزا ابو الحسن حكيم-ه 1111ششم صفر سال 

 كلمه دربردارد. اين نسخه به دو سبب از سير تصحيح خارج شد: 17و هر سطر آن، حدود 

ن حتى نسخه فيضيه كه آ -ا توجه به ديگر نسخ موجوديكى ارزشمند نبودن آن از لحاظ قدمت تاريخى است كه ب

ها از لحاظ قدمت از اين نسخه اين نسخه قدمت چندانى ندارد و ديگر نسخه -را نيز از دايره تصحيح بيرون برديم

 رسند.ارزشمندتر به نظر مى

« فال»نسخه  ديگرى عدم اصالت آن است. اين نسخه همانند نسخه كتابخانه مدرسه فيضيه، رونويسى شده از

در روزگار بعد از انتشار آن و مورد استفاده قرار گرفتن آن توسط كاتبان، دو « الف»است. علاوه بر شهرت نسخه 

 كند:امر ديگر نيز صحت مدعاى ما را تأييد مى

 خورد، در نسخه موجود در كتابخانه دانشگاه تهران نيز تكرار شدهبه چشم مى« الف»الف: غلطهايى كه در نسخه 

 است.

                                                           
 ، گاه اشتباه است، ولى شماره صفحه آخر نسخه، درست است.34 -04همچون: صفحات  -رغم آن كه شماره صفحات ميانى نسخه(. على1)  76
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 نيز وجود دارد.« الف»هايى است كه در نسخه هاى نسخه دانشگاه تهران همان افتادگىب: افتادگى

 با توجه به اين نكات، نگارنده در تصحيح خلاصه الحكمه از نسخه دانشگاه تهران استفاده ننموده است.

 .31/ 10گلپايگانى، به شماره . نسخه خطى كتابخانه حضرت آيت الله 3

اى، مادهورام است كه در ترقيمه اين كتاب به آن اشاره شده است. با مراجعه به منابع صفحه 640كاتب اين نسخه 

شويم، ولى با رو مىتاريخى، اثرى از زندگى اين كاتب نيافتيم. البته در بعضى از منابع، با شخصى با همين نام روبه

شخص، دبير لطف الله خان پسر سعد الله خان است، نه كاتب. كتابى كه از وى به جاى مانده، توجه به آن كه اين 

تواند كاتب نسخه خلاصه الحكمه باشد. تاريخ تأليف شده، بنابراين اين شخص، نمى 1114كتابى است كه در سال 

صفر مطابق  15در چهارشنبه دانيم كه كتابت اين نسخه، به درستى معلوم نيست؛ درباره تاريخ آن همين قدر مى

. ق است كه با اين خصوصيات -ه 014اى، تنها سال افزارهاى رايانهنوامبر نگاشته شده است. با استفاده از نرم 16با 

 كند، ولى اين تاريخ يقيناً مدّ نظر نيست.تطبيق مى

سخه احتمالاً اين ن« الف»خه توان سال نگارش اين نسخه را مشخص كرد. البته با توجه به شهرت نسبنابراين نمى

هايى از اين نسخه را نيز موريانه از بين برده است. با توجه به نكات فوق، از روى آن نوشته شده و متأسفانه قسمت

 اى نكرده است.مصححّ در تصحيح خلاصه الحكمه از اين نسخه نيز، استفاده

 شيوه تصحيح كتاب خلاصة الحكمة:

 



 
نموديم، پس از بررسى نسخ موجود از كتاب خلاصة الحكمة، تنها دو نسخه را كه با رمز همان گونه كه قبلاً اشاره 

مشخص شده است، برگزيديم. اين دو نسخه از نظر قدمت و اصالت از ديگر نسخ برتر است؛ خصوصاً « ب»و « الف»

 كه با توجه به ترقيمه آن، با نسخه مصنف مقابله شده است.« الف»نسخه 

ها و عناوين آن، دو نسخه، با متن تايپى مقابله و ساخ و حروفچينى و تعيين ابواب و سرفصلپس از مراحل استن

موارد اختلاف دو نسخه مشخص شد. بايد توجه داشت با تعريفى كه در شيوه تصحيح براساس نسخه اساس شده 

 «الف»است، سزاوار بود كه نسخه 
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شديم. ولى به سبب ظرافت را در حاشيه متذكر مى« ب»داديم و اختلاف نسخه اساس قرار مىرا به عنوان نسخه 

اى را و اهميتى كه كتب طبى دارا هستند، ما روش تصحيح قياسى را برگزيديم؛ از اين رو در موارد اختلاف، نسخه

ت و اهميت كتب طبى، سخنى به رسيد، در متن قرار داديم. ادعاى ظرافتر به نظر مىكه رساتر، روان تر و صحيح

 تواند تأثير يك دارو را دگرگون سازد.گزافه نيست. گاهى يك نقطه يا يك كلمه مى

ين با ماء سكنجب»ايم، مثلاً تفاوت دو عبارت ها نيز اشاره نمودهبنابراين در تصحيح خلاصة الحكمة به اختلاف نقطه

طه است؛ اماّ تأثير آن دو متفاوت است. بنابراين هر چند در تنها در يك نق« سكنجبين يا ماء الشعير»و « الشعير

تواند با مقابله دو نسخه، يكى را، به عنوان نسخه اصل و ديگرى رسد كه هر كس مىابتداى امر چنين به نظر مى

شود كه چنين نيست. گاه يك نقطه و يا را به عنوان نسخه بدل انتخاب نمايد، اما به هنگام تصحيح مشخص مى

دهد. به موارد زير كه در تصحيح كتاب با آن مواجه شديم، توجه ويرگول و يا يك حركت، معنا را تغيير مى يك

 كنيد:



 
 «.خون را به حيل بازداشتم»يا « خون را به حبل بازداشتم»

 «.قوت قوه»يا « فوت قوه»

ين ، كه در ا«يك مثقالمرمكى، اسطوخودوس، نيم، »يعنى نيم مثقال يا « مرمكى، اسطوخودوس، نيم يك مثقال»

 صورت، نيم، نام يك گياه است.

 «.كحل، شياف ماميثا»يا « كحلِ شيافِ ماميثا»

 كه اولى لبن الكلب و دومى نام يك گياه است.« شير سگ»يا « شيرِ سگ»

مانند: قانون بوعلى، ذخيره خوارزمشاهى و خصوصاً  -در موارد اختلاف بين دو نسخه با رجوع به كتب معتبر طبى

ديگر كتب مؤلف، يعنى: مخزن الادويه، قرابادين و معالجات، نسخه مناسب را در متن قرار داديم و نسخه ديگر را 

به عنوان نسخه بدل در حاشيه ضبط كرديم. در مواردى نيز هر دو نسخه، اشتباه بود. در اين موارد، طبق تأليفات 

 وديم و دو نسخه ديگر را در حاشيه ذكر كرديم.ديگر عقيلى و كتب معتبر ديگر، كلمه صحيح را جايگزين نم

 -هاى تصحيح رايج نيست و گاه نادرست است، اما به سبب اهميت كتب طبىاين شيوه تصحيح، هر چند در شيوه

 -كه رابطه مستقيم با بهداشت و سلامت جامعه و افراد دارد
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قرآنى نيز هرگاه ضبط دو نسخه اشتباه بود، طبق قواعد تصحيح، صورت  رسد. در مورد آياتضرورى به نظر مى

 صحيح آنها را ذكر نموديم كه البته در اين موارد نيازى به ذكر نسخه بدل در پانوشت صفحات نيست.



 
، طاعم از آيات، روايات، حكايات، اشعار و اقوال طبيبان گذشته همانند: بقرا -در مورد مطالب نقل شده در اين كتاب

جالينوس، ابن سينا، رازى، جرجانى و ... نيز تا جايى كه امكان داشت، منبع اصلى را يافتيم و تنها به ذكر آدرس 

 آن بسنده ننموديم، بلكه اگر متن مصنف با منبع اصلى تفاوتى داشت آن را ذكر نموديم.

اضافه شده را با علامت ][ مشخص در بعضى از موارد كه جمله نارسا بود و احتياج به يك كلمه داشت، اين كلمه 

هد؛ اى را تغيير دتواند معنى جملهنموديم. اين امر نيز به سبب ساختار كتب طبى است كه چه بسا يك حرف مى

ى تقدم ب»كه بنا بر ضرورت، آن را اين گونه تصحيح كرديم: « تقدم مرضى ظاهر گرددبى»به اين عبارت بنگريد: 

اى هايم، به گوناى از شيوه مذكور تعدىّ نكردهتوجه است كه براى اضافه كردن كلمهشايان « ]و[ مرضى ظاهر گردد.

 توان گفت حتى يك كلمه به كتاب اضافه نشده مگر آن كه با علامت ][ مشخص شده است.كه مى

ليف . ق تأ-ه 1165الخط كتاب نيز بايد بگوييم نظر به اين كه كتاب خلاصه الحكمه در سال در مورد تغيير رسم

الخط الخط آن تفاوت بسيارى با رسم الخط امروزى ندارد، تا حد ممكن به جز در مواردى اندك در رسمشده و رسم

 «آن كه»و « اين كه»كه به « آنكه»و « اينكه»كتاب تغييرى ايجاد ننموديم، همانند جداسازى كلمات، مانند: 

كمة خلاصة الحنان باد»م عبارت تأثير داشت، مانند: تبديل ساختيم و نيز در مواردى كه جداسازى كلمات در مفهو

 74؛ ص 1ج؛ مقدمه

در مواردى كه فاصله كوتاه بين دو كلمه، كافى بود به همين بسنده كرديم و تغييرى در «. يا نان به ادام»و « ام

 ست.در آمده ا« اين بر برى است»كه به صورت « اين بربرى است»ها نداديم، همانند اين عبارت: جمله

از موارد ديگرى كه در رسم الخط كتاب تغييراتى يافته، مواردى بود كه صورت ظاهرى كلمات تغيير داده شده 

ه كه ما آنها را ب« بنكاله و كل سرخ و كرده»نگاشته شده است. مانند: « ك»، «گ»بود. مثلاً در كتاب اكثراً حرف 

 صورت صحيح يعنى بنگاله، گل سرخ و گرده ضبط كرديم.
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« قوا»گرديد، به را به سبب شباهت ظاهرى آن به قوى، كه احياناً موجب نامفهوم شدن عبارتى مى« قوى»كلمه 

 تبديل كرديم.

از ديگر موارد، كلمه قوه است. اين كلمه گاه به معنى قوت و گاه به معنى مفرد قوا بكار رفته است؛ از اين رو هر 

به معنى قوت بود، آن را به همين صورت و هر گاه منظور از آن مفرد قوا بود، آن را به صورت قوه  گاه اين كلمه

ضبط نموديم. البته در متن، اين كلمه به هر دو صورت آمده بود، ولى به سبب عدم رعايت نكته فوق در ضبط آن، 

 مجبور به اعمال نظر در اين موارد نيز شديم.

ى ذى الحرارت، ف»، به صورت فارسى، يعنى «ذى الحراره، فى الحقيقه، بالنسبه»نند: در متن گاه كلمات عربى ما

 نگاشته شده است كه ما آنها را به صورت صحيح عربى آن آورديم.« الحقيقت و بالنسبت

تبديل نموديم و گاه به ضرورت تركيب « مضاده»را نيز گاه با توجه به تركيب عربى عبارت به « مضادت»كلمه 

 متن، آن را به صورت مضادت ضبط نموديم.فارسى 

، اعداد دوم و سوم به صورتهاى مختلف آمده است، مانند: دوم، دوّم، ديم، دويم، سوم، «ب»و « الف»در دو نسخه 

 سوّم، سيم، سيوم كه در اين موارد، همه آنها را به صورت صحيح امروزين آنها تبديل كرديم.

له امورى است كه بخشى از حجم تحقيق اين اثر را به خود اختصاص داده فهرست نگارى و تهيه فهرست نيز از جم

است. و دو فهرست جداگانه نگاشته شده است. در ابتدا مطالب آن را با يك فهرست اجمالى و در انتهاى كتاب، 

 صفحه را دربر گرفته است. 144فهرست تفصيلى براى مطالب كتاب تهيه شده كه حجمى حدود 



 
تاب هاى اين كر شده در متن كتاب همراه با ذكر نام لاتين و انگليسى آنها نيز از جمله فهرستفهرست مفردات ذك

 است.

فهرست ديگر، فهرست داروهاى تركيبى است كه عقيلى نام آنها در متن كتاب برده است. اين فهرست را در دو 

در كتاب آمده است و گاه تنها به ذكر  ايم؛ زيرا گاه علاوه به ذكر نام دارو، نحوه ساخت آن نيزبخش مرتب نموده

نام آن بسنده شده است و در مورد شيوه ساخت آن سخنى به ميان نيامده است. در مورد دوم، كار تا حدى مشكل 

 بود؛ زيرا از
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 144 گاه در كتب قرابادين،بايست تا حد ممكن از كتب مؤلف در اين باره استفاده نماييم و از طرف ديگر طرفى مى

ه ك -مورد داروى تركيبى براى بيمارى خاصى همانند صرع ذكر شده است كه در اين موارد بايد با دقت خاصى

 گزيديم.كند معجون خاصى را بر مىاهليت مصححّ آن را ايجاب مى

اى نامهر حقيقت، خود لغتها و حالات عارض بر بيمار است. اين فهرست دها، فهرست بيمارىاز جمله ديگر فهرست

هاست. احياناً اگر در متن در مورد بيمارى خاصى توضيحى وجود ندارد، در اين فهرست با مراجعه درباره بيمارى

 ايم.به ديگر كتب مؤلف و يا كتب معتبر و ارزشمند ديگر، توضيح كاملى درباره آن ذكر نموده

به اين كه اوزان در هر كتاب طبّى، نسبت به زمان تأليف  فهرست بعدى، فهرست اوزان و مقاييس است. با توجه

با زمان  مطابق -كند، مصححّ با در نظر گرفتن اين نكته، كليه اوزان و مقاييس كتاب راآن دلالت بر وزن خاصى مى

 به گرم تبديل نموده است. -عقيلى



 
حات، ابزار و ادوات پزشكى، الوان و هاى ديگر نيز عبارتند از: فهرست اماكن، اعلام، كتب، لغات و اصطلافهرست

 اعضا.
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 هاى موجود از كتاب خلاصة الحكمةتصاوير نسخه
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 صفحه انجام نسخه فيضه
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 صفحه آغازين نسخه كتابخانه آيت الله گلپايگانى
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 صفحه انجام نسخه كتابخانه آيت الله گلپايگانى
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 خلاصَة الحكمة

 

مجمع »و « مخزن الأدويه»ر السّادات العظام مير محمدّ حسين خان بهادر مؤلفّ از تأليفات مرحوم مغفور، مفخ

 «الجوامع
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 []پيش گفتار مؤلف

 

السّليم  بتأييد النّفسالحمدُ للّهِ الذي خلق الانسان في أحسن تقويم و شرفّه بتشريف الروح و العقل القويم و ايدّه 

بالحرارة الغريزيّة و الرّطوبة الأصلية  79: عالم الكون و التجسيم؛ و أبدّه78ُو الذهّن المستقيم، ثم ردهّ الي اسفل السافلين

المعالجة و معرفة  81عنه الأفعال، و ابتلاهُ بالأمراض و الأعلال و عَلَّمهُ طريق 80و الأرواح و القوي الجسمانيةّ ليصدر

الستّة الضرورية لردّ  82سباب و علامات الكلّية و الجزئيّة العلميّة و العمليّة بالتدبّر في الأغذية و الأدوية بالرعايةالأ

 الصحّة الزائلة و حفظها الحاصلة.

و الصلاة و السلام علي سيدّ أنبيائه و سند اوليائه محمد المصطفي و عليّ المرتضي و أولادهما الذين هم أهل 

 و أذهب اللّه عنهم الرِّجس و طهّرهم تطهيراً. الاصطفاء

كه  -غفر اللّه ذنوبهما و ستر عيوبهما -گويد بنده خاطى، محمدّ حسين بن محمد هادى العقيلى العلوىاماّ بعد، مى

« نج فنّپ»جمع و تأليف نمايد كه مشتمل باشد بر هر « طبّ»مدّتى مديد بود كه اشتياق اين داشت كه كتابى در 

تاد افبه سبب بى بضاعتى و فرومايگى علم و عمل و عدم حصول اسباب و كثرت امراض و أعلال، اتّفاق نمىآن. و 

ب به فرمان واج -صلي اللهّ عليه و آله -صد و هشتاد و پنج هجرى نبوىتا آن كه قبل ازين، در سنه يك هزار و يك

 الإذعان جناب مستغنى الألقاب ارشاد مآبى، پير و مرشد حقيقى
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ق گرديد؛ بدين نس« قرابادين»متوجهّ جمع و تأليف  -أدام اللهّ ظلال إفاضاته و إفاداته -مير محمدّ على الحسينى

ها مشهورند ]را[ با در بعض مركّبات و آن مركّبات به نام آن« عموداند»و « اصل»كه اولاً: بعض ادويه مفرده كه 

ذكر نمايد و در ذيل هر يك، « إصلاح»و « مضارّ»و « مقدار شربت»و « منافع»و « خواصّ»و « طبيعت»بيان 

ى نه به اسم دواي -اندجا نيز مركباتى كه هر يك موسوم به اسمى خاصموسومه بدان را. و در ضمن، جابه« تراكيبِ»

[ همگى ادينات ]نام ادويهمعين ]نمود و[ براى آن كه تامّ و جامع باشد و احتياج به كتابى ديگر نيفتد از قراب -خاص

 به ترتيب حروف تهجى ]/ الفبا[، براى سهولت اخذ و تلقى در ضمن كتب و ابواب و فصول و خاتمه.

متوجه جمع و تأليف  -مدّ ظلّه العالى -باز حسب الامر آن جناب سامى -بعون اللّه تعالى و فضله -و بعد اتمام آن

رعايت حرف ثانى نيز؛ در ضمن ابواب و  83با« يا»تا « الف»تهجى، از ادويه مفرده گرديد؛ ايضا به ترتيب حروف 

 فصول.

مخزن الأدويه و تذكره اولى »؛ و ادويه مفرده را به «مجمع الجوامع و ذخائر التراكيب»و آن قرابادين را مسمى به 

« قرابادين»نتخاب از [ گردانيد. و نيز براى آن ادويه مفرده، قرابادينى به ترتيب حروف تهجّى، ا]مسمى« النهى

 نمود.

حال كه سنه يك هزار و  -أدام اللهّ فيضه و بركاته -و بعد اتمام آن، به توفيق ملك علاّم و عون و امداد آن جناب

ل مدّ اللهّ ظلا -آن فرمودند و حسب الأمر شريف آن جناب« كليات»يكصد و نود و پنج است، امر به جمع و تأليف 
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و امداد و اعانت آن جناب  -سبحانه -[ گرديد. اميد از فضل و توفيق اوجام اين عملمتوجه ]ان -عاطفته و فيضه

 است كه صورت اتمام و سمت اختتام پذيرد.

گردانيد. و مرتب نمود بر مقدمه و دو مقاله و « مجمع الجوامع»در كليات « خلاصة الحكمة»و اين را مسمىّ به 

 .84كه طب را دو جزء است نظرى و عملىخاتمه. و در هر يك فصولى چند درآورد: زيرا 
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 مقاله اوّل: در بيان جزءِ نظرى؛ مشتمل بر چهار ركن:

 * ركن اوّل: در بيان امور طبيعيه؛ در ضمن ]يك مفتاح و[ هفت فصل.

مفرده، در ضمن * ركن دوم: در بيان تشريح اعضاء مفرده و مركبه؛ در ضمن دو باب: باب اوّل در تشريح اعضاء 

 شش فصل. باب دوم در تشريح اعضاء مركبّه، در پنج فصل.

 ها، در ضمن چهار فصل.* ركن سوم: در بيان احوال بدن انسان و اسباب و علامات دال بر آن

در پنج باب و هر بابى مشتمل بر چند « نفث»و « عرق»و « براز»و « تفسره»و « نبض»* ركن چهارم: در بيان 

 فصل.

 دوم: در بيان جزءِ عملى؛ مشتمل بر دو فن:* فنّ اوّل: در بيان حفظ صحّت؛ در ضمن شانزده فصل. مقاله -

 * فنّ دوم: در بيان معالجات به عنوان كلّى و دستور العمل در ضمن سه فصل.

                                                           
 (. الف:) زيرا كه طب را دو جزء است نظرى و عملى( حذف شده.1)  84



 
 5، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 مقدّمه

 

 در بيان

 

 تعريف علم طبّ و غايت و موضوع و شرف

 نصايح در آداب طبيب و مريض، در ضمن چهار فصلو بيان وصايا و 
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 فصل اوّل در بيان تعريف، غايت و موضوع علم طبّ
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 []تعريف علم طبّ

 

 عملى در لغت به معنى سحر و عادت و حذق در علوم و صنايع است و به اصطلاح اطباّء عبارت از« طبّ» بد آن كه

و صحّت عبارت از ملكه و يا حالتى « مرض»و « صحتّ»شود به آن احوال بدن انسان از حيثيت است كه دانسته مى

است كه با آن صادر گردد از انسان افعال صحيحه سليمه و يا هيأتى است كه به آن، انسان در مزاج و تركيب بدن 

 ح و سليم. و مرض، به خلاف آن است.خود به حيثيتى باشد كه صادر گردد از او كل افعال صحي

 []غايت و موضع طب

 

 و غايت و غرض آن، حفظ صحّت حاصله و استرداد صحتّ زايله است.

و موضوع آن بدن انسان است؛ زيرا كه بحث طبيب همگى مقصور بر عوارض ذاتيه آن است از حيثيت صحّت و 

ها و بر معرفت و دلايل و بر علم به اسباب آن و -بنا بر رأى جالينوس -مرض و حالت متوسطه ميان آن هر دو

 ها.ها، و بر طريقه حفظ و معالجه آنعلامات آن



 
علم »گويند، و ديگرى عملى؛ يعنى « نظرى»گردد بر دو جزء: يكى علمى، كه آن را بدان كه طبّ، اوّلاً منقسم مى

 «.عملى

 علم عملى»و ديگرى « علم جزء علمى فقط»نى اند: يكى علمى؛ يعمنقسم به دو قسم 85و هر يك از آن هر دو نيز

علم به كيفيت و طريقه مباشرت عمل است، »و قسم اوّلِ علمى عملى « به طريق كلىّ، بدون قصد مباشرت عمل

قصود ؛ زيرا كه م«علم به كيفيت عمل است با مباشرت عمل»و قسم دوم آن « بالتفصيل؛ بدون قصد مباشرت عمل

حصول علم متعلقّ به كيفيت عمل، بالإجمال، بدون قصد مباشرت »است و يا « م فقطحصول عل»از دانستن آن، يا 

و يا  «حصول علم متعلّق به كيفيت عمل، بالتفصيل، با قصد مباشرت عمل، بدون مباشرت بالفعل»و يا « عمل

التفصيل ب -ىإن شاء اللهّ تعال -و هر يك« حصول علم متعلقّ به كيفيت عمل، بالتفصيل، با مباشرت آن بالفعل»

 مذكور خواهد شد.
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 فصل دوم در بيان فضيلت و شرف آن
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 -. و با علم دين86«العلِمُ عِلمان: عِلمُ الأبدان، و عِلمُ الأديان»فضيلت و شرف آن را اين بس كه وارد است  بدان كه

قرين و مقدّم داشته شده؛ زيرا كه  -آفرينش و غايت كمال دانش و بينش استكه اساس مبدأ و معاد و علت غائى 

، موقوف بر صحتّ بدن و سلامت حواسّ و -از طاعات و عبادات -87تحصيل علم دين و اشتغال به وظايف اعمال آن

 و« كلّيه»ها موقوف به دانستن اسباب و علامات هر يك و رعايت قوانين مدارك و قوا است، و صحّت و سلامت آن

آن است كه اگر از آن انحراف ورزد و ميل به مرض نمايد، باز بر جادهّ استقامت ]و[ « عمليه»و « علميه»، «جزئيه»

 است.« علم طبّ»صحّت راجع نمايد و مستقيم دارد. و همين امور عبارت از 

ه امر مضاف ب« نفخ روح»ف و نيز انسان را به دانستن علم طب و تركيب و تشريح بدن خود از بَدو خلقت و تشري

و تعلّق نفس حرارت و رطوبت غريزيه و ارواح و قواى طبيعيه بدنيه بدو و احاطه و شمول  -جلَّ شأنهُ -ربّ جليل

اى از قبضه تدبير و تصرفّ و علم و احاطه [ كه هيچ ذرهآن به جميع اعضاء و جوارح و مدارك و قوا؛ به مرتبه ]اى

تواند گشت و أدنى اذيتى و آفتى كه به بدن صادر نمى -مطلقاً -ه او حركتى و امرىاو بيرون نيست و بدون اراد

گردد، باعث معرفت به نفس خود است كه كليد و فى الفور آگاه مى -خواه از خارج و خواه از داخل -وارد گردد

ا فلا ينظر الأنسان إلى . »88«رُونَوَ فِي أنَْفسُِكُمْ أَ فلَا تُبْصِ» دليل معرفت پرودگار خود است، به حكم آيه كريمه

 .91«اعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه»و  90«من عرف نفسه فقد عرف ربَّه»و حديث شريف  89«نفسه

 ]ديگر[ آن كه روح و نفس او و بدن و جميع متعلّقات آن به مثابه بدن اوست نزد روح و

 14، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 .15. ص -، ه1310مرتضويه تهران (. ابو الفتح محمد بن على كراجكى، معدن الجواهر، 1)  86
 (. الف:) آن( حذف شده.1)  87
 .11(. سوره ذاريات، آيه 3)  88
 اى است كه مؤلف بعد از آيه آورده است.(.) ا فلا ينظر الانسان الى نفسه( جمله معترضه مفسره0)  89
 .31، ص 1. ق، ج -ه 1040بحارالأنوار، موسسه الوفا، بيروت (. علامه مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى بن مقصود على مجلسى ثانى، 5)  90
 .145، ص 1363(. شيخ تاج الدّين، محمد بن محمد بن حيدر شعيرى، جامع الأخبار، رضى قم، 6)  91



 
گردد و از خود هيچ حركتى هيچ حركتى و امرى از نفس صادر نمى -بحانهس -نفس او؛ كه بدون علم و اراده و امر او

 ، و زنده پاينده، همه اوست سبحانه.«بدن»و اراده ندارد مانند 

 92و نيز علم به آن كه روح و نفس او اشرف ارواح و نفوس و بدن او اشراف ابدان و تركيب او اجمع و أتقن و أحكم

ابدان كل موجودات است و هيچ موجودى از موجودات، چه روحانيات و چه جسمانيات، و چه مجرّدات و چه مادّيات 

و چه لطايف و چه كثايف نيست كه در آن مجمع و تركيبْ مخمّر نيست و شكل و هيئت و صورت او بهترين اشكال 

ت و تبيين اين امور بى اختيار به زبان حال و گردد. و لهذا بعد از معرفو هيئات و صور مخلوقات است، حاصل مى

 .93«فتبارك اللّه احسن الخالقين»مقال گويد 

اى مخلوق، ضعيف، حقير، فقير و محتاج در جميع امور است؛ كه بنده« خود»و در نهايت، كمال وصول كه معرفت 

 -تقدس و تعالى -و افعال او [ عدم احاطه و شمول معرفت به كنُِه ذات و صفاتاست. و ]به سبب -سبحانه -به او

نمايد. و به سبب  94«ما عرفناك حقَّ معرفتك»و بى نهايتى و بى نيازى وعزت او سبحانه، به لسان عجزْ نطق به 

رسد، كه اگر قصور از امتثال حقّ عبادت و اداى شكر نعماى بى نهايت قديم و جديد او، كه دم به دم به او مى

؛ زيرا كه عبادت، فرع معرفت و به 95«ما عبدناك حقَّ عبادتك»ردد، خواهد گفت گيى و آنى نرسد معدوم مىلحظه

 قدر آن است.

به بيان ديگر آن كه: شرافت و فضيلت بر دو قسم است: يكى ذاتى، و يكى عرضى. و ذاتى، يا مختص به نوع است 

 و يا به شخص.
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ان و جامعيت آن مر نفس حيوانى و نباتى را؛ آن، به اعتبار تعلّق نفس ناطقه است بد« نوعى»و اماّ فضيلت و شرف 

چنان چه فضيلت حيوان بر نبات به اعتبار تعلقّ نفس حيوانى است بدان و فضيلت نبات بر جمادْ به جهت تعلقّ 

 نفس نباتى است بدان و فضيلت جماد بر
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افع است از آن. و شرف فضيلت انسان بر ملك نيز بسايط به اعتبار تركيب است و ظهور فنون افعال و خواصّ و من

متكثرّه از علوم و معارف و حقايق و  96به جهت تعلق نفس ناطقه و تركيب جسد و صدور افعال و اعمال متفننه

 97«و ما منا الاّ له مقامٌ معلومٌ»ها هر يك به امرى خاص و تجردّ است طاعات و عبادات و غيرها و مخصوص بودن آن

 اند.مر ايشان را؛ كه هر دو دليل و شاهد آن 98دن به سجده حضرت آدم )ع( و تعليم او كلّ اسماو مأمور ش

؛ به حكم حديث قدسى -جل شأنه -نيز خلقت همه اشياء براى او و براى خدمت اوست و خلقت او براى معرفت او

او به اعتبار علم و معرفت « شخصى»اماّ فضيلت و شرف  99«.يا ابن آدم، خلقت الأشياء لأجلك و خلقتك لأجلى»

او به خود و پرورگار خود است؛ پس هر چند و هر كه را علم و معرفت به خود و پروردگار خود زياده باشد، او افضل 

است و عقل و شرع، گواه  100و اشرف از ديگران خواهد بود. و فضيلت و شرف علماء و عرفاء بر جهلاء، ظاهر و بين

 كه: -صلوات اللهّ عليه -ناطق بدان؛ از آن جمله، كلام معجزْ نظامِ جناب ولايت مآبآن و آيات و احاديث بسيار، 
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 101الناسُ من جهه التمثالِ أكفاءُ أبوهمُ آدمٌ و الأمُّ حواّءُ ما الفخرُ إلاّ لأهلِ العلمِ أنّهم جو الجاهلونَ لأهل العلمِ أعداءُ

 102صى.و اماّ شرف و فضيلتِ عارضى او بر دو قسم است: نوعى و شخ
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 «نفس ناطقه»و تعلّق « نفخ روح»آن است كه تركيب و مزاج بدن انسان، به اعتبار اعدليت و قابل « نوعى»اماّ 

است. و نفس ناطقه او قابل و لايق تحصيل جميع كمالاتِ صوريه و معنويه، ظاهريه و باطنيه و علوم و معارف حقهّ 

 است.

 ؛ آن بر دو قسم است:«صىعارضى و شخ»و اماّ 

لوم و كه ع -صلوات اللّه عليهم -ها[ انبياء و اوصياء آنيا محتاج به كسب و تعليم نيست از ديگرى؛ مانند ]علوم

اند و خليفة اللّه، و ساير الناّس همه مأمور به تبعيت و ها ذهنى لدُنىّ است و لهذا اشرف كلّ مخلوقاتمعارف آن

 -ما و اوصياء او كه اهل بيت اطهار اويند، صلوات اللّه و سلامه عليه و عليهم اجمعين ؛ خصوص نبى103هااطاعت آن

 و قسيم جنتّ و ناراند. -چه ابرار و چه فجّار -اند، در دنيا و در عقبى ]و[، شافع كلّكه مبعوث بر كافه خلايق

قتْ ه بعضى را قوّه و استعداد و ليااند. و در اين، همه متساوى نيستند؛ بلكو يا محتاج به كسب و تعليم و تحصيل

اند؛ و انبياء و اوصياء نيز هر يك در مرتبه خود متفاوت 104«خلََقَكمُْ أَطْواراً» زياده است بر بعضى؛ به حكم آيه كريمه

پس، از اين  106«.عْضٍ درََجاتٍوَ رَفَعْنا بعَْضَهُمْ فَوْقَ بَ» 105«بَعضٍْ وَ لَقدَْ فضََّلْنا بَعْضَ النَّبيِِّينَ عَلى» به حكم آيه كريمه

                                                           
 ، بيت دوم چنين آمده است:36، ص 1364(. ديوان الامام على) ع( مقدمه و اصلاحات مصطفى زمانى، قم انتشارات پيام اسلام، بهار 6)  101
ن آدم و حواست و تنها افتخار براى اهل علم قيمه المرء ما قد كان يحسنه و الجاهلون لاهل العلم اعداءُ و مردم در جهات ظاهرى هيچ فرقى با هم ندارند و پدر و مادر آنها همگى هماو 

 است و نادانان با اهل علم دشمن هستند
 (. الف: جمله) و اما شرف ... و شخصى( حذف شده.7)  102
 (. ب: ايشان.1)  103
 .10(. سوره نوح، آيه 1)  104
 .55(. سوره اسراء، آيه 3)  105
 .31(. سوره زخرف، آيه 0)  106



 
[ رسيد كه اشرف و افضلِ كلّ مخلوقات، انسان است. و از بنى نوع انسان، كسى است كه اعلم و بيانات ]به وضوح

اعرف و كثير النفع و متفقّدتر به احوال كافه خلايق، خصوص بيچارگان و محتاجان و درماندگان و عليلان و ضعيفان 

به امراض و أسقام باشد. و كدام خير و ثواب از آن زياده است كه شخصى كه مبتلاى به مبتلا  107بنى نوع خود كه

 مرضى باشد كه از حركت و قيام و قعود و إتيان عبادات عاجز باشد و شخصى او را معالجه نمايد و صحتّ يابد؟!

 13، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ طبيبِ معالجفصل سوم در بيان آداب و اخلاق ]و علوم

 

 10، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 []از نظر اعتقادى

بدان كه طبيب را بالجملة بايد كه عالم و عارف به چند علم و صنعت و متّصف به اوصاف حسنه و متأدب به آداب 

مبدأ و معاد و ثواب و عقاب و راجى به مثوبات و قربات و خايف از عقوبات  109مرضيه و معتقد به 108و اخلاق فضيله

و عامل به  -صلوات اللهّ عليهم -باشد. و تابع و پيرو صاحب شريعت و اوصياء او -عزَّ و جلَّ -رحمت حق و دورى از

معروف و تارك از منكر و حريص بر طاعات و عبادات و كاره و مجتنب از منهيات و قانع و متوكلّ و صابر بر مصايب 

و تمكين باشد. و لجوج و حريص و طامع نباشد. و  و مكاره و راضى به آن چه بدو وارد گردد و عطا شود و با وقار

                                                           
 (. الف:) كه( حذف شده.5)  107
 (. ب: فضليه.1)  108
 (. الف:) به( حذف شده.1)  109



 
ها از اخلاق و صفات حسنه مرضيه و اخلاق رذيله و صفات خسيسه؛ يعنى محَُلىّ و آراسته به بالجملة، به امثال اين

مردم ها باشد تا آن كه در نظر خالق و خلق معزَّز و موقَّر و محترم باشد و ها و متخلّى و عارى از آلايش اينزيور آن

اقوال و افعال و اعمال او را همگى به حسن قبول و اعتقاد پذيرند و قبول دارند و عمل بدو نمايند؛ زيرا كه حسن 

در امر معالجه، دخل تمام است در تأثّر و تأثير در مريض، و انكار و إكراه  110ظنّ و قبول و اعتقاد به صدق طبيب را

 [.او را به خلاف آن ]است و اثر سوء دارد 111به

 15، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 ]هر طبيب، بايد اين علوم را بداند:[

 

 و از جمله علوم ضروريه مر او را، ده علم است:

مْ قلُْ لا أسَئَْلُكُ» ؛ به حكم آيه كريمه-صلوات اللّه عليهم -: علم فقه و حديث است و تبعيت و ولاى اهل بيتاولّ

بَصِيرَةٍ أَناَ وَ مَنِ  قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى» و آيه وافى هدايت 112«عَلَيْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي الْقرُْبى

شياطين نفسانيه و اساس و بنياد دين خود را بدان استوار دارد؛ تا آن كه به ورود شكوك و شبهات  ،113«اتَّبعَنَيِ

 از جادّه استقامت نلغزد و منهزم نگردد. 114شياطين إنسيه بايد كه

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.3)  110
 (. ب:) به( حذف شده.0)  111
 .13(. سوره شورى، آيه 1)  112
 .144سوره يوسف، آيه (. 1)  113
 (. ب:) بايد كه( حذف شده.3)  114



 
 : علم اخلاق است كه آن را، خوب ورزد، و مَلكَه خود گرداند بعضى از آن را تا؛ صاحب خُلق نيكو باشد.و دوم

 حسُن بياناتِ صاحبان: علم حكمت است؛ براى تأييد و تشييد و تحقيق معانى و نكات و لطايف كلام و و سوم

گردد. و عامل به علم ها معلوم مى، كه از آن شرافت و علوّ درجه و رفعت شأن آن-صلوات اللّه عليهم -شريعت

و تابع حقّ و أمر حقّ « ء در موضع لايق آنواضعِ شى»حكمت باشد؛ يعنى حكيمِ راست گفتار و درست كردار و 

كمت را براى إباحت و يا مخالفت شريعت آموزد؛ يعنى اصل شريعت را باشد، نه تابع هوا و هوس. و آن كه علم ح

 قرار دهد و حكمت را تابع و آلت فهم آن، نه بالعكس كه موافق رأى و خواهش خود تأويل نمايد آن را.

: علم منطق است؛ خصوص كلّيات خمسه و معرفت جوهر و عرض و حدود؛ براى معرفت حدود و رسوم چهارم

كدام مزاج، در تحت »و مرض، و فرق ميان ذاتى و عرضى، و عامّ و خاصّ، و لازم و مفارق، و آن كه اشياء، و صحّت 

« لازم، كدام مرض؟ و اصلى، كدام؟ و شركى عارضى كدام؟»و « كدام مرض، در تحت كدام مرض؟»و « كدام مزاج؟

 و

 16، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 تقسيم امراض و غيرها.

 براى آن كه طبّ، متعلّق به علم طبيعى و فرعى از فروع آن است.: علم طبيعى است؛ پنجم



 
: علم هندسه است؛ به جهت معرفت هيأت و شكل اعضاء مفرده و مركّبه در تشريح اعضاء؛ از استقامت و ششم

 مدورّ و عميق، عسر 115انحناء، و تدوير و تثليث و غيرها. و براى شناخت اكثر جراحات؛ مثلاً معرفت آن كه جراحت

 رويد.البرء و جراحت صاحب زوايا، سهل البرء؛ زيرا كه از جانب زوايا، گوشت صالح زود مى

 از براى تنقيه؛ از فصد و -ربيع و صيف و خريف و شتا -: علم هيأت است؛ به جهت معرفت فصول اربعه سنههفتم

ول بلدان، و أمزجه بلدان، و اهويه ء و غيرها. و معرفت خطّ استواء، و تقسيم اقاليمِ سبعه، و عرض و طاسهال و قى

هر يك، و طلوع و غروب، و اوج و حضيض، و مقارنه و مقابله، و تثليث و تربيع و تسديس، و ساير نظرات كواكبِ 

 و غيرها.« بحارين»ها، و اوقات سبعه سياره و امور متعلّقه بدان

يعنى از اولّ ماه تا  -؛ كه در زايد النور: علم احكام نجوم است؛ جهت معرفت اوقات فصد و حجامت و اسهالهشتم

و در وقتى كه قمر در برج جوزا باشد، حتّى المقدور جايز نيست فصد و حجامت و اخراج خون، مطلقا؛ً  -چهاردهم

مگر آن كه ضرورتِ بسيار داعى و خوفِ هلاكت باشد. و فصد در وقت بودن قمر در جوزا ممنوع، و در أسد و يا 

 و ناقص الضوء و تثليث و تربيع و تسديس، مجوز.حمََل در حالت سعد 

و حجامت كردن در بودن قمر در ثور و حجامت سينه در اسد و بر اين قياس در هر برجى كه به عضوى منسوب 

است، چون قمر در آن برج باشد، حجامت آن عضو ممنوع است؛ مگر آن كه در آن برج كوكبى سعد باشد و يا 

است. « وضح»حذر نمايد از حجامت هر گاه قمر در سرطان باشد؛ زيرا كه خوف حدوث  ضرورتِ بسيار، داعى بود. و

 و سزاوار است حجامت در وقتى كه قمر در برج ثابت و مسعود باشد از مناحس.

 : كه وقتى كه قمر به برج مخالف طبيعتِ مرض و متّصل بهوجهت استعمال ادويه

                                                           
 (. ب:) جراحت آن كه(.1)  115



 
 17، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 لف طبيعت مرض و ناظر بر سعد باشد، نيكوست.كوكبى كه نيز مخا

: كه در وقتى تركيب نمايند كه قمر در برج موافق طبيعتِ دوا باشد. و هم چنين اخذ و التقاط وجهت تركيب ادويه

 و اعطاى ادويه مفرده و مركبّه.

و متّصل به كوكبى  : كه هنگام بودن قمر در برج مائى و هابط و فوق الأرضوجهت اختيار وقت تنقيه به مسُهِل

 سعد، مانند زُهره و غير آن، جايز است و در مقارنه مشترى، غير مجوَّز و حذر از آن اهمّ.

: كه هنگام بودن قمر در ثور مسعود، و از تحت الأرض و متّصل به كوكب فوق ءوجهت اختيار وقت استفراغ به قى

 الأرض نيكوست.

برج سعد و متّصل به مشترى و يا زهره و فوق الأرض بود، جيد  : در هنگامى كه قمر دروجهت استعمال غرغره

 است.

: كه وقتى كه قمر در ميزان و يا عقرب و متّصل به كوكب سعد و زايد النور بود، نيكوست. و وجهت استعمال حقنه

 زهره، در اين امر اقواست از مشترى.

 شترى باشد نيكوست.: كه چون قمر در خانه مريّخ و يا موجهت تعيين هنگام استحمام

 : در هنگامى كه قمر در برج مائى باشد جيد است و در برج سنبله، زبون.وجهت سر تراشى و مو از بدن ستُردن



 
بدان كه اين اختيارات و تعيين اوقات، در امراضِ غير حادّه و توسعه وقت و غير ضرورتِ شديده است و در امراض 

 ها ضرور نيست.مراعات آنحادّه و تضييق وقت و ضرورت شديده، 

و نيز جهت معرفت اوقات بحارين كه تعلّق به تزايد و تناقص نور قمر دارد. و هم چنين تزايد و تناقص و هيجان و 

گردد كه در هنگام مقارنه و مقابله قمر با شمس، كه در ملك بنگاله عارض مى« سانجر»سكون اكثر امراض؛ مانند 

ور در باب حُمَّيات مذك -إن شاء اللهّ تعالى -در اوقات ديگر ساكن و تفصيل بحارينوقت هيجان و اشتداد آن است و 

 خواهد شد.

ها درجات ادويه مركبّه و استخراج امزجه و مقاديرِ شربات آن« قسمت»و « ضروب»: علم حساب؛ جهت معرفت نهم

 و آن چه محتاج به حساب باشد.

 14، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ها در فراست است؛ كه از بعض احوال و علامات و هيئات مَرضى و اشكال خلقت و صورت آن : علم كهانت ودهم

انتقال به امراض و أعلال ديگر خواهند نمود »و يا « عاقبت بخيرند؟»و يا « زود شفا خواهد يافت يا نه؟»يابند كه: 

 و بر اين قياس، امور جزئيه اتّفاقيه.« و يا به هلاكت؟

 11ص:  ،1خلاصة الحكمة، ج

 

 [:]آداب و اخلاق طبابت

 



 
 و نيز، از جمله آداب و اخلاق طبيب، با اتّصاف به اوصاف مذكوره، بيست و دو امر است:

داند و بيند و دائم مستمدّ فيوض  -جلّ شأنُه -: آن كه در هنگام معالجه، خود را در ميان نبيند و شافى حق رااولّ

و استاد خود را بستايد و شكر و احسان او نمايد؛ زيرا كه چنان چه پدر و باشد. و معلمّ  -سبحانه -و بركات از او

مادر او باعث و واسطه تولدّ صورى و حيات جسمانى اويند، معلّم و استاد او باعث تولدّ روحانى و حيات معنوى و 

 -116ى روح اللهاستخلاص و نجات او از تنگناى ظلمت جهل به وسعت گاه عالَم علم و نوراند؛ چنان چه حضرت عيس

[ پس ]معلمان 117؛«لَن يلجَِ مَلكوتَ السماءِ و السماواتِ منَ لمَ يولدَْ مرّتَين»فرمايد مى -على نبينا و آله و عليه السلام

 اند به تعظيم و ستايش و شكرِ نعما.اليق و أحقّ

او صادر گردد و يا اظهار و بايد هر كسى كه سخنى نيكو و امرى پسنديده بيان نمايد و يا غلطى و يا خطايى از 

ديگر  و تقبيح و تشنيع طبيبى -باطلاً كان أو حقاّ -كند، بلا تأملّ در ردّ و انكار او در نيايد و معارض با كسى نگردد

 ننمايد. و خطاى ديگران را مايه افتخار و تعزّز خود نشمارد؛ بلكه مايه تنبّه خود داند كه خود چنين تدابير ننمايد.

پرسى مَرضى باشد. و اگر تكرار و يا بايد به حسن خُلق و بشِاشَت و لطف كلام، متفقدّ و متوجّه احوال: آن كه دوم

سوءِ تدبيرى نمايند، به زودى از جا در نيايد و طيش و غضب نكند و از خود نرنجاند و سخنى نگويد كه باعث يأس 

را  120هاا را بشنود و به عنوان نُصح و موعظه آنهو تلطّف و مدارا، مكرّر سخن آن 119گردد؛ بلكه به ترحم 118هاآن

زحمت و مشقّت چند روزى را براى صحتّ و تندرستى دايمى اختيار »از ناپرهيزى و سوءِ تدبير باز دارد و بگويد: 

 «.اين، سهل است و آن، دشوار 121بايد نمود كه
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 «.يابدها راه نمىكسى كه علاوه بر تولد اولش تولد دومى نيابد، به باطن و ملكوت آسمان(.» 1)  117
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 14، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

مطلّع  122هاخصوص بر كسانى كه نخواهند آن -ها راراز و أمراض آن: آن كه كاتم اسرار مَرضى باشد و افشاى سوم

ننمايد؛ زيرا كه بسا امراض است كه پدر از پسر و پسر از پدر و برادر از برادر و همشيره از همشيره و زن از  -گردند

 دارند؛ چه جاى أباعدِ.مخفى مى -كه اقرب از ايشان به همديگر كسى نيست -شوهر و شوهر از زن

به سبب  -هامانند آتشك و جَرَب و جذام و امثال اين -: آن كه چون كسى به مرضى از امراض مسريهارمچه

را تشنيع بدان ننمايند؛ بلكه به حسن خُلق مداوا  123مباشرت و معاشرت با صاحبان آن امراض مبتلا گردد، اوشان

ين كسان مباشرت و معاشرت و مجالست نمايد و بعد صحّت، به عنوان نصيحت منع نمايد كه ديگر با امثال چن

 ننمايند.

: آن كه حريص باشد بر معالجه و تدبير مَرضى و تحقيق امراض و ادويه؛ چه قديمه و چه جديده؛ مفرده و پنجم

ها به مشاهده و به تجربه و اكثر مشغول به مطالعه كتب و فهم و حفظ اقاويلِ سلفَ و خلفَ و مركبّه و معرفت اين

زاولِ عمل و بيمارستانات و مواضعى كه بيماران بسيار باشند و مذاكره و مشورت با استادان حاذق و مجرّبين و مُ

شنود، به حسن قبول اذعان نمايد  124از اوشان -كه خود نداند -اطباّء ماهر باشد. و اگر سخن حقّى و دليل صدقى

ها و يا ديگرى او را متنبهّ گردانند، شته و آنو ممنون گردد. و همچنين اگر به غلط باشد و يا به سهو از او صادر گ

 متنبهّ گردد و باز آيد و مصرّ بر غلط و سهو خود نباشد؛ كه علامت جهل مركبّ است.

: آن كه اگر كسى سخن ضعيف و يا سخيف و يا باطل گويد، بر او صريحا انكار ننمايد و ردّ مطلق نكند و او ششم

بلكه حتّى المقدور محملى نيكو و توجيهى شايسته  -خصوص در مجمع -نشودرا خَجِل و منفعل نگرداند و معارض 
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فرمايند شايد قول بعضى باشد و يا در وقتى و يا آن چه مى»براى آن نمايد. و به ملايمت به حسن كلام گويد 

ن بهتر مزاجى و حالتى خاصّ، نه قول جمهور و عامّ. و ليكن در اين محلّ و موقع، چنين بايد. و يحتمل كه اي

 «.باشد

 

 11، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

: آن كه چون به نزد بيمارى رود و يا بيمار نزد او آيد و رجوع بدو آورد و قبل از آن، طبيبى حاذق ]و[ ماهرتر هفتم

از او متوجهّ معالجه او بوده و تدابير او همه صايب و پسنديده؛ خصوص آن كه رو به صحّت آورده باشد، به لطف 

دست از معالجه او نبايد برداشت، كه او از من بهتر است؛ بلكه رجوع بايد به »به او گويد:  125بشاشت تمامكلام و 

 عن قريبٍ صحتّ تامّ حاصل خواهد گشت. -إن شاء اللهّ تعالى -همان داشت و

 لوت و: آن كه چون بيند كه طبيبى متوجّه معالجه مريضى است و او بر خطاست و رأى صايب ندارد، در خهشتم

او بر خطا و غلط است و رأى صايب ندارد. به »غايبانه او به مريض و يا اولياء و يا پرستاران او اظهار نمايد كه: 

 «.طبيب ديگر بايد رجوع آورد

: آن كه اگر مريضى بدو رجوع آورد و او را معتقدّ خود نداند و متزلزل و مترددّ و مايل به ديگرى بيند و يا آن نهم

ناپرهيز باشد كه آن چه گويد به خلاف آن به عمل آورد، از او و يا از اولياء و يا پرستاران او  126شنو وكه سخن نا

[ بنا بر بعضى جهات قبول ننمايد، لا بدّ گويد: و اگر ]مريض«. به طبيب ديگر رجوع بايد آورد»عذر بخواهد و گويد 
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كشد و يا بنا بر مصلحت، تمارض نمايد و خود را و به تدريج دست ب« مضايقه ندارد و من هم شريك خواهم بود»

 بد نام نكند.

: آن كه چون مريضى بدو رجوع آورد و او انواع تدابير نمايد و رو به صحّت نياورد و به طول انجامد، به حسن دهم

مقدَّر به دست شايد شفاى ايشان »خُلق و انطلاق وجه، از او يا اولياء و يا پرستاران او عذرخواهى نمايد و گويد: 

نكنند، پس به طبيب ديگر كه طبيعت خود  127ديگرى باشد؛ يك دو روزى بر طبيعت واگذارند و تدبيرى ديگر

 128راغب و مايل به او يابد و يا آن كه استخاره به نام او خوب آ

 

 11؛ ص 1خلاصة الحكمة ؛ ج

و بالجملة، لجاجت «. 129بدو رجوع نمايد»گويد تر داند و بيند، و اگر خود طبيبى ماهرتر و حاذق«. يد ]رجوع كند[

 در معالجه ننمايد و كار او را تباه نسازد.

 11، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و  130: آن كه بايد كه طبيب را كسالت و يا جرئت بر آن ندارد كه در هر انحراف سهلى و سوءِ مزاج خفيفىيازدهم

ها را عادت و طريق خود سازد و كلىّ داند كه در هر وقت ء گردد و اينمرضِ ضعيفى، متوجّه فصد و مسهل و مقيى

ها را به عمل آورد؛ بلكه حتىّ المقدور به تدابير در امر اغذيه و در هر مرض و هر سنّ و هر فصل و هر بلد بايد اين
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امور زايل گرديد و صحّت حاصل شد، فهو المطلوب و إلاّ لا بد متوجهّ  و اشربه و ساير سته ضروريه نمايد؛ اگر از اين

 ادويه شود. و تا با ادويه مفرده و ضعيفه مقصد حاصل گردد، به ادويه قويه مركبّه نپردازد.

الأخذتر و حدّت آن كم تر باشد و اگر محتاج به ادويه مركبّه و قويه شود، پس هر چند تركيب آن كم تر و سهل

ست؛ يعنى به تدريج از اضعف به اقوى رود. و تا به ملطِّفات و مطفيات خون و صفراء، تسكين غليان خون و بهتر ا

 -حدّت صفراء شود و تسكين يابند، متوجهّ اخراج خون نگردد. و تا به حجامت و إرسال علق، رفع احتياج شود

 -اض عامّه و شدّت هيجان و غليان خونمتوجّه فصد نگردد؛ مگر در امر -خصوص در امراض مختصّه به اطراف بدن

مجوَّز است و تأخير آن مطلقاً جايز  131در آن هنگام، بنا بر لا بدُ -كه به سبب كثرت و حدّت صفراء قوتّ پذيرد

هاى نيست؛ گو در شب باشد و عين حدّت گرما و سرما. و همچنين استعمال ادويه قويه و مسهلات و مقيئات و حقنه

 ؛ نه زياده و نه كمتر.132ر يك به قدر ضرورمتوسّطه و حادّه، ه

: آن كه اقامت و ايستادگى ننمايد بر يك دوا در معالجه تا مدّتى كه مألوف طبيعت گردد و اثر فعل و دوازدهم

انفعال آن ضعيف شود؛ بلكه تبديل و تغيير و زياده و نقصان به حسب اقتضاى احوال و اوقات و تغيرات امزجه 

رئت بر استعمال ادويه قويه در فصول حارّه قويّه ننمايد. و در عين شدّت گرما و سرما تجويز نموده باشد. و جمى

 فصد و اسهال و ادويه قويه ننمايد؛ مگر نزد شدّت ضرورت.

 13، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

فرِطه در تجربه آن به ادويه مُ« بارد است يا حارّ؟»: آن كه چون مشكل گردد بر او امر و حال مرض كه سيزدهم

كيفيت حرارت و برودت ننمايد؛ بلكه يك دو روزى دوائى كه اندك مايل به حرارت باشد استعمال نمايد؛ اگر 
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چنين تا هنگامى كه ميل به انحرافى زياده نيافت بلكه مرض در توقّف باشد، اندك باز زياده نمايد حرارت را و هم

ت؛ پس مزاج و درجه مرض را دريابد: كه در صورت موافقت، موافقت و صحت در يابد و يا به مخالفت و مرض و اذي

همان را مُرعى دارد و از دست ندهد و مرض را بارد داند. و در صورت مخالفت و ضرر، مرض را حارّ داند و به زودى 

 نمايد. -از ادويه و اغذيه و اشربه و غيرها -طرف مخالف آن را گيرد و تدابير بارده

د مرض با هم مجتمع گردند، ابتداء نمايد به: مرض اصلى كه سبب مرض ديگر است؛ : آن كه چون چنچهاردهم

كه اوّلاً متوجهّ تفتيح سدّه و رفع عفونت اخلاط گردد؛ كه چون تفتيح سدهّ « حمىّ عفنه حادثه از سُدد»مانند 

از  حه باشد كهگردد؛ گو به سكنجبين با بعض ادويه مسخّنه كه مفتّگشت و دفع عفونت اخلاط، حمّى زايل مى

 ضرر بالفعل خالى باشد، يا بى ادويه مسخّنه كه به حمّى مضرّ باشد.

و ادويه مبردّه مسكّنه بالفعل مغلّظه مواد ]و[ مسدِّده مُضِرهّ بالمآل را استعمال ننمايد. و هم چنين حمَّيات عارض 

و قُرحه حادث از اورام كه چون اورام  -هااين مانند حمىّ ذاتُ الجنَب و ذاتُ الصدَر و ذاتُ العرَض و امثال -از اورام

به  يابد و قرحه روگردد و يا تسكين مىزايل گشت و يا منفجر گرديد و سوءِ مزاج عضو زايل گشت، حمّى زايل مى

 آورد.التيام مى

[ ن كه ]حمىّو يا آن كه يكى از آن امراض اهمّ از ديگرى باشد؛ مانند آن كه يكى حادّ و ديگرى مزمن باشد؛ مانند آ

محرقه و يا سونوخُس با فالجِ، و يا يرقان اصفر با استسقاء جمع گردد، اول متوجّه حادّ گردد با اندك رعايت جانب 

 مزمن نيز و غافل از آن مطلق نگردد.

و هم چنين، هرگاه مجتمع گردد مرض و عرَض با هم، اوّل متوجّه معالجه مرض گردد، پس عرَض؛ مگر آن كه 

 ر قوى باشد؛ مانند وجعَ قولنج و اوجاع اكثر جراحات وعرَض بسيا



 
 10، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ها و تنويم گردد؛ ها در امراض حادّه و صداع شديد در حمّيات؛ كه اولّ متوجّه عرض و تسكين آناورام و بيدارى

 ها زياده است، پس متوجهّ مرض گردد.زيرا كه ضرر آن

شَطرُ »ط ننمايد و ترك و گريز از صواب جهت تأخير اثر آن هر دو ننمايد؛ مثلاً در : آن كه مداومت بر غلپانزدهم

مانند شيره تخمِ خُرفه و يا هندوانه با شربت نيلوفر، يا شربت صندل با قرص كافور و  -چون مبرِّدات صرفه« الغِبّ

 كه لازم آن، تب -ضعف معده دهد براى تسكين حرارت تب، و غافل باشد از جانب سدهّ و بلغم و -يا قرص طباشير

تسقاء و اس« سوءُ القنية»و مسرور و فرحناك و مغرور باشد به آن كه تب تسكين يافت، و نداند كه آيل به  -است

 خواهد گشت.

تسكينى در بعض عوارض ظاهر  -فى الجملة -و امثال آن تدابير در اكثر امراض، كه به حسب حال، چند روزى

باشد كه اين، غلط و فريب است و او بدين آگاه نگردد و يا آن كه متوجهّ تفتيح سدهّ و گردد و قياس مقتضى آن 

انضاج بلغم گردد به ادويه مسخّنه قويه، و جانب صفراء و غلبه حرارت و شدّت حمّى ]را[ ملاحظه ننمايد و منجرّ 

 گردد. 133«حُمىّ دقِِّى»و آيل به 

خصوص ادويه قويه و مركبّ  -اندرا از ذاتى آن؛ زيرا كه بسا ادويه : آن كه غلط ننمايد تأثير عرَضى دواشانزدهم

گردد و بالمآل، به خلاف آن؛ مانند ها ظاهر مىكه ابتداء و بالفعل، اثرى قوى از حرارت و يا برودت از آن -القُوى

جتماع حرارت در براى تكثيف و سدّ مسامِّ ظاهر جلد و احتقان و ا -كه مسخِّن بالعرَض است -اغتسال به آب سرد

 باطن.
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نمايد و بالمآل، به كه اوّلاً به سبب تخدير و سدّ مسامّ و احتقان حرارت در باطن، گرمى مى« افيون»و هم چنين، 

« سقمونيا»نمايد. و مانند برودت مى 134سبب إفنا و إماته حرارت غريزى و روح حيوانى، بالمضادةّ و تبليد اعضاء و

كه « چوب چينى»را كه صفراست و مانند  135اعتبار استفراغ و دفع آن، خلط حادّ حارّكه مبرِّد بالعرَض است؛ به 

 ابتداء گرمى

 15، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد. پس بايد كه مجربّ، نظر در ذاتى و عرَضى آن گردد و به تدريج ظاهر مىو تأثير آن چندان محسوس نمى

د تا آن كه به غلط نيفتد و دايم در پى ضارّ بالذات و نافع بالعرضَ نمايد و از تكرار و تكثار، استعمال آن را درياب

 نباشد.

: آن كه دواى مضرّ و قتّال و مسقطِ و قاتل جنين و يا مفسد بعضى اعضاء، مانند چشم و گوش و مضعفِ هفدهم

د ايصال خير و نفع باشها هرگز استعمال ننمايد. و دايم در پى بعضى اعضاء، مانند ادراكات دماغى و باه و امثال اين

و طبيعت، مدبّر و مصلح و حافظ بدن نه مفسد و مهلك و « طبيب، خادم طبيعت است»نه فساد و ضرر؛ زيرا كه 

غافل از آن؛ مگر آن كه در عدم اسقاط و يا از كمال تقويت باه منجرّ به افساد و هلاك آن شخص گردد كه در آن 

 هنگام، اين هر دو مجوّز است.

ن كه بخيل نباشد و بخل نورزد در آموختن علم طبّ و مداواى مرضى؛ بلكه حريص بر آن باشد و شفيق : آهيجدهم

بر شاگردان و مريضان و متفقدّ و متفحصّ و متجسسّ احوال ايشان و دايم در تدبير اصلاح و ترقىّ ايشان در تعلمّ 

و فرق ميان ملوك و مفلوك و اغنيا و فقرا و و امر اغذيه و اشربه و ادويه و غيرها باشد و ضجرت و دلتنگى نكند. 

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  134
 (. ب: حار حاد.3)  135



 
نباشد بر امثال و اقران خود. و به نظر حقارت بر كسى ننگرد؛ هر  136متموّلين و مساكين نگذارد. و متكبّر و متفخرّ

 چند فقير و بى زبان باشد و تقريرى درست نداشته باشد؛ بلكه توجهّ و تفقدّ او بر ايشان زياده باشد.

ها را آلت و موضوع صنعت خود و نتّ ننهد بر شاگردان و بيماران؛ بلكه بر خود منتّ نهد و آن: آن كه منوزدهم

 مادّه قبول افعال و باعث ظهورِ ما بالقوةّ خود و جاذب و جالب آن داند و بيند.

ر ببيستم: آن كه قانع و شاكر و راضى و سخى و عالى همّت باشد و طامع و حريص و مولع و بخيل نباشد و طمع 

مال و منال شاگردان و مريضان ننمايد و طلب از ايشان نكند. و اگر به طوع و رغبت و خوشنودى و نياز خود 

قبول نمايد و ردّ نكند. و اگر بنا بر پاس خاطر و بعضى جهات، به عنوان  137هايى براى او آورند، براى خاطر آنهديه

 هديه

 16، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 ها را مُكرهَ و تعلقّ خاطر بدان يابد و بيند، بايد قبول ننمايد و عذر بخواهد.و آن چيزى براى او آورند

اطباّء و مجربّين گشته نگردد هر چند « تخته مشق»: آن كه متوجّه معالجه هر مريضِ از كار رفته بيست و يكم

 و ذليل و حقير نگرداند.ابرام نمايند، اين ]طبيب،[ مبالغه در عذر خواهى نمايد و خود را بد نام  138هاآن

: آن كه پرگو و پر خوار و مشغول به تلذّذ و تعيش و تنعمّ و هزل و لطيفه گويى و شرب خمر و ساير بيست و دوم

مسكرات و ارتكاب مناهى نباشد. و نظر حرام بر محارم مردم نيندازد؛ بلكه همه را اطفال و برادر و مادر و خواهر 

                                                           
 (. الف: مفتخر.1)  136
 . ب: ايشان.3و  1( 1)  137
138  (1) 



 
 -ها و مدح پر خورى و اختلاط اغذيه و اشربه و ناپرهيزى را نزد مردمو فوايد آن خود داند و بيند و ذكر منافع

 ها نگشايد.ننمايد و باب اين را بر آن -خصوص بيمار بهانه جوى رخصت طلب

بالجملة، متّصف به اوصاف و اخلاق حسنه مرضيه مذكوره و غير مذكوره، و مجتنب و غير مرتكبِ از اوصاف سيئه 

 باشد؛ چنانچه ذكر يافت ابتداءً. -جلّ شأنه -و خايف از عذاب و عقاب و راجى رحمت و ثواب الهى و اخلاق رذيله

 

 17، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل چهارم در بيان آداب و شرايط و اخلاق مريضِ متعالجَ

 

 14، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 بدان كه از جمله آداب و شرايط و اخلاق او، اين پنج امر است:

 -عضاًكلًّا أو ب -: آن كه بايد طلب نمايد و اختيار كند طبيبى را كه متّصف و متخلّق به اوصاف و اخلاق مذكورهاولّ

باشد و اعتقاد بدان داشته باشد. و اگر چنين كسى در بلاد او يافت نشود كه عالم و عامل هر دو باشد، ناچار اختيار 

 علم چندان اعتمادى نيست. واصر و يا تارك بود؛ زيرا كه بر عاملِ بىنمايد طبيبى را كه عالم باشد؛ گو در عمل ق



 
، در همه وقت و حال و مرض، ادويه مضرّ و سَمّيه بالفعل و يا بالقوّة و المآل و ادويه مجهوله «عالم ديده و دانسته»

 استعمال نخواهد نمود.

 139مايد، البتّه با مصلحات و بعض ترياقات آنو عند الضرورة و لا بد اگر به مرض خاصّ، دواى سمىّ را استعمال ن

« عامل جاهل»تواند نمود؛ به خلاف به مقدار لايق خواهد نمود و بالفرض اگر اندك ضررى نمايد، تدارك آن را مى

ها مطلّع است؛ بلكه نفع و فايده كه نه از مصلحات و نه ترياقات و نه مقادير شربات و نه مواضع استعمالات آن

جلِ بعضى را ديده و از ضرر و إهلاك بالقوةّ آجل و بالمآلِ آن غافل ]است و[ در هر جا و هر مرض و هر بالفعلِ عا

 شخص استعمال خواهد نمود و هم چنين ساير ادويه مجهوله مسموعه و در كتب ديده.

اده و اختيار و خواهش : آن كه چون رجوع به طبيبى آورد، بايد كه خود را بالتمّام بدو سپارد و بالكلّ دست از اردوم

 خود بردارد و آن چه او گويد به عمل آورد و آنچه كند قبول نمايد و چون و چرا نگويد.

 140: آن كه بايد كه بداند و معتقد آن باشد كه بهتر از او طبيبى نيست و احياناً اگر مرض او در بين معالجهسوم

طر نگردد كه رجوع به طبيب ديگر آورد. و هم چنين خود را اشتداد يابد و يا به طول انجامد، منضجر و متردّد الخا

باشد؛ مانند ها ساكن مىتخته مشق اطباّء و مجرّبين نسازد؛ زيرا كه بعضى امراض است كه در ابتداء، اعراض آن

 نديابحمَّيات صفراويه و دمويه و اورام، كه در زمان تزايد و نوايب و بحرانات و هنگام نضج و تقرحّ اشتداد مى

 

 11، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. الف:) آن( حذف شده.1)  139
 معالجه( حذف شده.(. الف:) 1)  140



 
ها ممكن نيست. و بعضى امراض، زمان انفجار مثلاً تسكين آن 141ها مندفع نگردند به اسهال و فصد وو تا موادّ آن

 ها طولانى است؛ مانند امراض بلغميه و سوداويه كه به زمان اندك ممكن نيست كه اصلاح يابند.انقضاى آن

خلق و ادب و حرمت و ملايمتْ تكلّم و معاشرت نمايد و با او خشونت و سخن  : آن كه با طبيب به حسنچهارم

ركيك نگويد. و اگر از او منقطع گردد و به طبيب ديگر رجوع آورد، او را تشنيع و مذمّت ننمايد و هر چند او بر 

 خطا و غلط و سوءِ تدبير بوده و رأى صايب نداشته.

[ آورد، بايد كه موافق و لايق او آورد و آن [ و هديه ]يىود تحفه ]يىاگر براى طبيبِ معالج خ 142: آن كهپنجم

و عظمى بر آن قرار ندهد. و اگر قبول نمايد، بر او منّت نگذارد و سرزنش نكند و  143هديه را حقير شمارد و وقرى

و دست رد بر او مايه تفاخر و تكبّر خود و مذلّت و حقارت او نسازد؛ بلكه بر خود منتّ نهد كه او قبول نمود 

گذرد داند كه بر او چه مىنگذاشت؛ زيرا كه او محنت كشيده و تشويش نموده و كسى كه معالج كسى است، او مى

[ مريض است؛ خصوص در امراض صعبه نه ديگرى؛ بالجملة، مادام كه ]بيمار[ او مريض است، گويا خودِ ]طبيب

را از قيد و بند امراض و أعلال رهائى داده؛ خصوص كه  شديده حادهّ و واسطه صحتّ و تندرستى او شده و او

متموّل و توانگر باشد و طبيب به سبب توجّه و تَوغَّلُ در تحصيل علم و عمل و معالجه، از اشتغال به كسب و 

 آيد. و ديگر آن كهتحصيل معيشت خود و عيال خود بازمانده و تنگ دست باشد؛ زيرا كه از يك كس دو كار نمى

 اند:كند؛ چنان چه گفتهو تن درستى، هيچ چيز برابرى نمى با صحّت

 چرا نالد كسى از تنگدستى؟

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  141
 (. ب:) آن كه( حذف شده.1)  142
 (. ب: قربى.3)  143



 
كه گنج بى قياس است تندرستى! و بعدِ صحتّ و شفا، هميشه تعظيم و حرمت او را در مجالس و محافل مرعى 

 اند: چو بهِ گشتى، طبيب از خود ميازاردارد و او را نرنجاند؛ چنان چه گفته

 144ر تاريكى نگهدار!چراغ از به

 34، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 []مقاله اولى: در بيان جزء نظرى:[ ]مشتمل بر چهار ركن

 

 []ركن اول از جزء نظرى در بيان امور طبيعيه: و آن، مشتمل بر يك مفتاح و هفت فصل است

 31، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اين  -بدان كه مراد از جزء نظرى و تعداد امور طبيعيهمفتاح: در بيان معنى نظرى و عملى و طبيعت و حقيقت آن 

، تنبيه و اشاره «علمى»به جاى « نظرى»]جزء[ علمى است؛ به مقاسيه جزء دوم كه عملى است. و اطلاق  -جا

 .انداند و هم عملى؛ يعنى هر دو محتاج به تعلّم و كسب و تحصيلبدان است كه هر يك از آن هر دو جزء، هم علمى

ان، كه: ارك« امور طبيعيه»، دانستن فقط است بدون قصد مباشرت عمل؛ مانند: علم به ز تعلّم جزء علمىو غرض ا

اند. و و ارواح، سه -مفرده و مركبّه؛ منويه و غير منويه -ندچهاراند و امزجه، نه و اخلاط، چهار و اعضاء، دو قسم

                                                           
 (. شعر سعدى قريب به اين مضمون است:0)  144

 چو به بودى طبيب از خود ميازار كه بيمارى توان بودن دگر بار



 
اند؛ ، علم به اقسام حمّيات اصليه كه سه«بدن انساناحوال »همچنين بواقى امور طبيعيه. و ]نيز مانند[ علم به 

 روحيه و خلطيه و عضويه.

است براى مباشرت آن، نه نفس مباشرت؛ مانند  145، دانستن كيفيت عملو غرض از تعلّم و تحصيل جزء عملى

 ت وعلم به حفظ صحّت و علم به كيفيت عمل و معالجه مرَضى؛ مثلاً: دانستن آن كه حفظ صحّت، به مثل اس

 -استعمال بايد نمود« روادع»معالجه به ضدّ. و ]نيز مانند[ دانستن آن كه در معالجه اورام حارّه، در زمان ابتداء، 

با  و در زمان تزايد، روادع -يعنى اشياء بارده يابسه كه منع انصباب موادّ به اعضاء نمايند؛ به اعتبار تكثيف جلد

به  -به سبب كثرت مادهّ -و اگر برنگشت و تحليل هم نيافت -حارّه 146ايعنى به تركيب اشياء بارده ب -«مرخيات»

تدريج روادع را كم نمايند و مرخّيات را بيفزايند و در زمان انتها، مرخّياتِ صرف استعمال شود و در زمان انحطاط 

له بدّل به معتدنيز ]مرخيات صرف استعمال كنند[؛ و ليكن به تدريج، أشياء حارّه را كم نمايند و يا بعضى را م

كه در ردع  -باشد« كنج ران»و « زير بغل»و « پس گوش»است كه « مغابن»نمايند. و اين تدبير در اورامِ غير 

اند؛ ردع اند؛ بلكه مَصبّ فضول اعضاء رئيسهها، اذيتى متصورّ نباشد به اعضاء رئيسه، و اين سه عضو نه چنينآن

 ها جايز نيست.اورام آن

 31، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 باشند.« طبيعت»، امورى را گويند كه منسوب به امور طبيعيه

؛ يعنى آن چه لايق و سزاوار «قوّه مدبرّه بدنيه است بدون اراده و شعور»عبارت از  147«ابقراط»، به قول طبيعت

گردد؛ يعنى در او تردّدى و تفنّنى در افعال نيست و مأمور به امر تدبير و حفظ بدن است، از او بى اختيار صادر مى

                                                           
 (. ب: عملى.1)  145
 (. ب: يا.1)  146
لن، چاپ مصر، قعلى اربعه اوجه: احدها: مزاج البدن، و الثانى: هيئه البدن، و الثالث: القوه المدبره للبدن، و الرابع: حركه النفس. جالينوس الى غلو  (. اسم الطبيعه يجرى فى كلام بقراط1)  147

 .5، ص 1141



 
ى آن چه صالح و لايق حال بدن اى است الهى موكّل بر مصالح بدن؛ يعن: قوه148ّ«افلاطون»واحد است. و به قول 

اى است كه از شأن آن است حفظ كمالاتِ جسمى كه در : قوه149ّ«قرشى»آيد. و به قول است از آن به ظهور مى

گرداند. و مآلِ همه اقوال، آن است؛ يعنى كمالات كامنه بالقوّة آن را محافظت نموده، به تدريج بالفعل و ظاهر مى

: نزد اطباّء عبارت از چهار چيز است: يكى، مزاج مخصوص به بدن، 150«علّامه»ه قول فى الحقيقة امر واحد است. ب

 دوم، هيأت تركيبى بدن. سوم، قوّه مدبّره بدنيه. چهارم، حركت نفس.

، و دانندو طبيعت را قوّه جسمانيه مى« طبيعت مدبّره بدنيه»دهند احوال طاريه به بدن را به و اطباّء نسبت مى

اند: طبيعت، مبدأ اوّل است براى حركت و سكونِ چيزى كه در آن دارند. و نيز گفتهمنسوب مى« نفس»فلاسفه به 

 .-كه مراد، جسم طبيعى باشد -است بالذاّت

 اى است از مراتب نفس متعلّق به جسم منطبع، فرو رفتهمرتبه طبيعت و فى الحقيقة؛

 33، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نمايد؛ خواه جسم افظ آن، و ما دام الوجود و التحققّ در خارج از آن مفارقت نمىدر جسم و مدبرّ و متصرفّ و ح

 مفرد باشد و خواه مركّب.

                                                           
 (. انّ الصناعات تنقسم قسمين:1)  148

ه. و القسم الثانى ما يكون اوّله و مقدماته متعلقه بالانسان، و كماله موكول الى الله عزّ و جلّ كصناعه الفلّاح، أحدهما ما يتعلق وجوده من اوّله الى آخر كماله بالانسان كالنجاره و الصياغ
 فانّ كرب الارض و القاء البذر و اساحه الماء هى من جهه الفلّاح. فامّا خروج النبات و صلاحه، فالى الله تعالى.

اعاد  ، وه عزّ و جلّ، جعل فى بدن الأنسان قيماً يحفظ صحّته. فاذا ازالها عارض، و كانت لذلك القيم آلة من غذاء و دواء، رفع العارض عن البدنو الطبّ معدود فى هذا القبيل، و ذلك انّ الل
 الصحّه اليه.

مفتاح الطب و منهاج الطلاب. ابو الفرج على بن «. شفاء الامراضالطبيعه كافيه فى » ، و هى التى وصفها بقراط، فقال:«مَلِكاً » ، و اصحاب الشرايع«طبيعه» و هذا القيم يسميه الحكماء
 .11ص  1364الحسين بن هندو، مؤسسه مطالعات اسلامى، تهران 

 .5ص  1(. الطبيعه: قوه من شأنها حفظ كمالات ما هى فيه حكى ذلك عن المؤلف. اقصرائى، شرح موجز قرشى، هند، مطبع منشى نول، ج 3)  149
 همان قول بقراط است كه قبلًا ذكر شد.(. قول علامه 0)  150



 
عبارت از نفسِ ضعيفِ بالقوةّ است كه چون تقويت و فعليت يابد و از بدن تواند كه گاه  طبيعت و به عبارت ديگر،

لات و تقويت يافته باز به بدن آيد و آثار كمالات گاهى جدا گشته به مبدأ خود كه عقل است پيوسته تحصيل كما

نامند. و چون كمال تقويت و « نفس»محصّله و تقويت او ظاهر گردد و هم چنين على الدّوام چنين باشد، آن را 

 همه يك امراند.« قلب»و « عقل»و « روحِ شرعى»و « نفس مطمئنّه»گويند. و « عقل»فعليت يابد، آن زمان آن را 

ديگر، طبيعت عبارت از آن است كه تدبير و تصرفّ آن در بدن و حفظ آن بدن را به واسطه كيفيات  و به عبارت

أربعه و حصول مزاج حاصل از تركيب عناصر باشد. و نفس، عبارت از امرى است كه تدبير و تصرّف آن در بدن به 

دبير و تصرّف آن در بدن به واسطه واسطه ارواح و قوا و جوارح و اعضاء باشد. و عقل، عبارت از امرى است كه ت

 باشد.« نفس»

مايد و ننمايند و بعد از آن، طبيعت به تدريج نيز مفارقت مىو عند الموت، سواى طبيعت، همه بالكلّ مفارقت مى

ميل و رجوع به  -يعنى عناصر -شود و هر يك از اجزاء تركيبپاشد و تركيب برطرف مىآن زمان، بدن از هم مى

 «.ءٍ يرجع الى اصلهكلّ شى»نمايند كه خود مىاصل و مركز 

 اند:اند و در اين بيت جمعآن امور طبيعيه، هفت

 «أعضاء»و « خلط»و « مزاج»و « أركان»

اند براى تركيب مادهّ -كه اركان و اخلاط و اعضاء و ارواح باشند -هاچهار از آن« أفعال»شناس و « قوا»و « أرواح»

 -كه افعال باشد -[ مزاج، صورت اوّلى و قوا، صورت ثانوى. و يكىصورت آن؛ ]يعنى -دكه مزاج و قوا باشن -و دو

غايت و غرض تركيب آن؛ زيرا كه تركيب و جمع اين بنيه و هيكل، براى صدور افعال است. و هر يك از آن امور 

 اند.هفت گانه، به ترتيب، مادّه و باعث حصول ديگرى



 
 30، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 اوّل در بيان ركن اولّفصل 

 

 [ از امور طبيعيه در بيان اركان استاز ركن اوّل ]از مقاله اولى

 35، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 []تعريف اركان

نيز نامند؛ هر يك به اعتبارى و « اصل»و « أسطقس»و « عنصر»است كه آن را « ركن»بدان كه اركان، جمع 

و  -«عنصر»هاست، و به اعتبار آن كه ابتداء تركيب از آن« ركن»اند، ركيبجهتى؛ مثلًا، به اعتبار آن كه اجزاء ت

و فى الحقيقة، «. اسطقس»هاست، ، و به اعتبار آن كه انتهاى تحليل بدان-[[ همين جهت ]استنيز ]به« اصل»

 همه يك چيزاند.

ممكن نيست كه قسمت كرده شوند اند و ها اجسامى چند بسيط ]و[ اولى ابدان انسان و غير انسان از مولداتو آن

ها، گردند و به انفصال و تحليل آنها، ابدان حاصل مىبه اجسام مختلفة الصّور و به اجتماع و تركيب و امتزاج آن

 «صورت»و « هيولا»آن است كه آن را اجزاء مختلفة الصور نباشد كه مركّب از « بسيط»منحلّ و فاسد. و مراد از 

 باشد.



 
. و وجه 151چهاراند: آتش و هوا و آب و خاك. و هر يك را دو كيفيت است: يكى فاعله و يكى منفعلهو آن اركان، 

 كه يا متوجهّ محيطاند و يا مركز. 152ها بر چهار، آن استانحصار آن

طيف لاند، يا طالب و مايل جهت، و يا بين بين. و به عبارت ثالث آن كه: يا و به عبارت ديگر: يا طالب و مايل غايت

اند، و يا كثيف ثقيل مطلق، و يا لطيف خفيف بالإضافة، و يا كثيف ثقيل بالإضافة. و آن كه متوجه خفيف مطلق

محيط و طالب و مايل غايت و لطيف خفيف مطلق است، آتش نامند و طبيعت آن گرم و خشك و دليل آن كه: 

 د، و دو منفعله، كه رطوبت و يبوست باشند.مقررّ است كه كيفيات چهاراند: دو فاعله، كه حرارت و برودت باشن

توانند كه متحققّ گردند در خارج؛ پس در عنصرى كه حرارت و يبوست و هر يك از كيفيات اربعه به تنهايى نمى

 نامند.« هوا»نامند. و در عنصرى كه حرارت و رطوبت است، « نار»است، 

نامند. و « ارض»صرى كه برودت و يبوست است، نامند. و در عن« ماء»و در عنصرى كه برودت و رطوبت است، 

وراى اين چهار عنصر، ديگر متصوّر نيست و تحقّق ندارد؛ زيرا كه حرارت بابرودت، و رطوبت با يبوست جمع 

 گردند؛ به اعتبار ضدّيت. پس منحصر به همان چهار گشتند.نمى
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تلطيف و خفتّ و تفريقِ مختلفات، و جمع متماثلات و كسرِ سورتِ برودتِ  و فايده آن در مركّبات، إنضاج و []آتش

 عنصرِ بارد است.
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 (. ب:) بر چهار آن است( حذف شده.1)  152



 
است و طبيعت آن، سرد و خشك. و  «خاك» و آن كه متوجهّ مركز، و طالب جهت كثيف ]و[ ثقيلِ مطلق است،

 فايده آن در مركّبات، حفظ أشكال، و استمساك است.

 است. و طبيعت آن، گرم وتر. و فايده آن، خفّت و تخلخل است. «هوا» و آن كه لطيفِ خفيفِ بالإضافة است،

است. طبيعت آن، سرد وتر و فايده آن در مركّبات، تخمير، تركيب و امتزاج  «آب» [ ثقيلِ بالإضافة است،و يا ]كثيف

 ها و رفع يبس و كسر سورتِ عنصرِ حارِّ يابس است.و سهولت قبول اشكال و ترك آن

 -اند و دو منفعله، رطوبت و يبوست. و علّت داشتن هر يك از اركان، دو كيفيتعله، حرارت و برودتو دو كيفيت فا

يكى فاعله و ديگرى منفعله، براى امتزاج و تركيب و تبديل و استحاله با يك ديگر است؛ كه به يك جهت هر يك 

« مناسبت»، به اعتبار لطافت و خفّت، شآت [ و به جهت ديگر، مناسبت داشته باشند؛ مثلاًبا ديگرى ضدّيت ]داشته

. گرددآن؛ و لهذا متّحد و منقلب به آن نمى« مخالف»به فلك قمر دارد كه قريب بدان است و به جهت عُنصريت، 

با آن؛ كه هرگاه يبس آن زايل گردد، منقلب « ضدّيت»با هوا و به جهت يبوست، « 153مناسبت»و به اعتبار حرارت، 

 شود.و مستحيل به هوا مى

با آن دارد؛ پس هرگاه رطوبت آن زايل « ضدّيت»با آن و به جهت رطوبت « مناسبت»و هوا به اعتبار حرارت نيز 

با هوا دارد و به اعتبار رطوبت، « ضدّيت»گردد. و آب، به اعتبار برودت، گردد، منقلب و مستحيل به آتش مى

گردد و برودت آب هر گاه زايل مستحيل به آب مى بدان؛ پس هر گاه حرارت هوا زايل شود، منقلب و« مناسبت»

با خاك دارد و به جهت رطوبت، « مناسبت»گردد. و آب، به سبب برودت، شود، منقلب و مستحيل به هوا مى

 با آن.« ضدّيت»
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شود. و يبوست خاك نيز به همان جهت. پس هرگاه رطوبت آب زايل گردد، منقلب و مستحيل به خاك مى خاك و

 گردد.چون برطرف گردد، منقلب و مستحيل به آب مى
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ى قاسر : اگر كسى گويد كه: مقرّر و ثابت است كه هر يك از عناصر در حيز خوداند و در غير حيز خود، بدونسؤال

 و مانعى، قرار و آرام ندارد؛ پس چگونه با هم مجتمع گشته تركيب يافتند؟ و قاسر چه بود؟!

ها دايم در تحريك و تبديل [ حركت افلاك و تأثير كواكب و اشعّه آنها به ]سببتوان گفت: چون اين: مىجواب

ها نيز، رسند. و ايننمايند و مواليد به هم مىى[ بين باهم تركيب و امتزاج نيز مو انقلاب به يكديگراند و در ]اين

 اند؛ با بقاى نوع خود و تبديل اجزاء.دايم در تحليل و تركيب

: اگر كسى گويد كه در هر ممتزجى و تركيبى چهار كيفيت بايد براى چهار فعل. و در تركيب هوا با خاك، سؤال

 !چهار كيفيت موجود است؛ پس چه احتياج به نار و ماء است؟

جواب: آن است كه بايد در هر يك از آن، چهار قوا بالاستقلال باشند؛ تا باهم فعل و انفعال نموده، مصدر و فاعلِ 

اثرى گردند. و حرارت و رطوبت هوا و برودت و يبوستِ ارض، هر يك به تنهايى، تقويت و استقلال ندارند تا به 

رارت، نار است و مماثل آن در رطوبت، ماء. و مماثل يبوستِ مماثل خود، تقويت و تعاضد نيابند. و مماثل هوا در ح

ارض، نار است به يبوست خود. و مماثل آن در برودت، ماء؛ پس هر چهار بايد؛ تا تركيب حاصل گردد و افعال و 

 ها مترتبّ شود.آثار، بر آن



 
د؛ نه آن كه در مثل خود فعل آن است كه: منفعل از فاعله گردد و در فاعله فعلِ چندان نكن« منفعله»و مراد از 

كند و يبوست در رطوبت، و با هم فعل و انفعال نكند؛ يعنى در منفعل ديگر. مثلًا، رطوبت در يبوست فعل مى

 گردند.نمايند و مؤثرّ و متأثّر مىمى

 ]علل خواص گوناگون اركان اربعه:[

 

مُتَّفِقِه، و إحراق و تفريق اجزاء غير متشاكله  و علّت گرمى آتش: گرم نمودن اشياء سرد است، و جمع اجزاء متشاكله

و علتّ خشكى آن: خشك نمودن رطوبات، و استحاله اشياء رطبه است؛ چنان چه «. گرم و متفرقّ شدن»قابله 

گرداند بلا واسطه، و آب را به واسطه. و ديگر، قبول و رطوبت هوا را تجفيف نموده، مستحيل و منقلب به خود مى

 به دشوارى. ترك أشكال است
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 و علّت گرمى هوا: لطافت، و خفّت است. و علّت ترى آن: ثقلِ بالإضافة آن، و قبول و ترك أشكال به سهولت.

و علّت سردى آب: تسكين حرارت و زوال آن و غلظت و انجماد. و علّت ترى آن: قبول و ترك آن، أشكال را به 

 آسانى.

 سردى بالفعل و انجماد و صلابت. علّت خشكى آن: قبول و ترك اشكال به دشوارى است.و علّت سردى خاك: 

 [:]تعريف نهائى هر يك از اركان چهارگانه



 
 

اين باشد كه جسمى است عنصرى، بسيط، لطيف، خفيف مطلق، ]و[ گرم و خشك، حيز آن « آتش»پس تعريف 

حيز آن زير كره  154خفيفِ بالإضافة، ]و[ گرم وتر،، جسمى است عنصرى، لطيف، بسيط، «هوا»زير فلك قمر. و 

، «زمين»، جسمى است عنصرى، بسيط، سيال، ثقيلِ بالإضافة، و سرد وتر، حيز آن زير كره هوا و «آب»آتش. و 

جسمى است عنصرى، بسيط، جامد، ثقيل مطلق، ]و[ سرد و خشك، حيز آن زير كره آب و هواست. و مركزِ كلّ 

 است.
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 فصل دوم از ركن اوّل ]از مقاله اولى:[ در بيان مزاج و اقسام آن
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 [:]تعريف مزاج
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به اسم  -نيز آمده. و به مجاز، بر ممتزَج« أمزاج»و « امزجه»، مصدر ميمى است. و جمع آن، «مزاج»بدان كه 

كيفيتِ متوسطه متشابهه حاصله از تركيب و امتزاج اجزاء عناصر، »نمايند. و آن، عبارت است از اطلاق مى -مفعول

 -به حيثيتى كه از هم ممتاز نگردند -كه چون بسيار ريزه ريزه شوند و مماس و مختلط و ممتزج يك ديگر گردند

و  تهاى متضادّه خود، و بشكند كيفيت هر يك سورت و حدّو با هم فعل و انفعال و كسر و انكسار نمايند به قوتّ

 -«تخالفنه م -ها كيفيتى متشابهه متناسبِ كيفيات اجزاء خودكيفيت ديگرى را؛ تا به حدّى كه حاصل گردد از آن

.. مانند مزاجِ حاصل از خلط و تركيب سركه با شكر در سكنجبين؛ به حيثيتى كه با هم متّحد گردند و حاصل 

يفيت سركه و شكر، بدون امتياز هر يك از ديگرى. و گردد از آن، كيفيتى و خاصيتى جديد، وحدانى، و مناسبِ ك

 هم چنين، ساير تراكيب.

اصحّ اقوال در بيان كيفيت امتزاج و فعل و انفعال هر يك با ديگرى و عدم امتياز، آن است كه ذكر يافت. و يا آن 

فاعل، كيفيت و يا آن كه  -چنانچه مذهب حكماء است -كه فاعل، صورت است و منفعل، مادهّ به توسطّ كيفيت

 .-كه مذهب متأخرين است -است و منفعل، مادّه

 و اقسام امزجه:

 

به حسب قسمت عقليه، نه است؛ يك معتدل و هشت غير معتدل؛ زيرا كه مقادير اجزاء عناصر در ممتزج در مقدار 

معتدل »ن را اي -به هيچ وجه هيچ يك را بر ديگرى زيادتى و غلبه نيست -اند كهو كيفيت اگر متساوى و متعادل

 نامند.« حقيقى



 
و اگر انحراف و زيادتى دارد بعضى بر بعضى؛ پس اگر به حدّى است كه آن را منقلب نمايد و مستحيل به خود 

 نامند.« غير معتدل حقيقى»گرداند، آن را 

 نامند.« معتدل غير حقيقى فرضى»اگر نه به اين حدّ است كه آن را منقلب به خود گرداند، آن را 

 01، ص: 1الحكمة، جخلاصة 

معتدل »هر دو در خارج وجود و تحقّق ندارد؛ به اعتبار آن كه: در « غير معتدل حقيقى»و « معتدل حقيقى»و 

ها را قاسرى و مانعى نيست كه در غيرِ حيز و مركز خود قرار يابند. و لهذا هر اند و آناجزاء همه متساوى« حقيقى

بندد؛ زيرا كه هر يك از اين اركان، هرگاه مخلىّ بالطّبع گردند صورت نمى يك ميل به مركز خود نموده ]و[ تركيبْ

نمايند و إلاّ بايد كه از مقتضاى طبع خود بى ها را نباشد، هر يك ميل به حيز و مركز خود مىو قاسرى و مانعى آن

نعى باشد تا امتزاج و ها را قاسرى و مامنحرف باشند و اين محال است. پس لا محاله بايد كه آن 155سبب و جهت

 تركيب حاصل گردد.

بايد بعضى بر بعضى اندك غالب باشند. و در  -لا محاله -ها نيست؛ پسها را، غير خود اينو قاسرى و مانعى اين

به سبب كمال غلبه بعضى بر بعضى و  -، به جهت تبديل و انقلاب بعض اجزاء با بعضى«غير معتدل حقيقى»

 چنان چه ذكر يافت. -بعضى قاهريت و مقهوريت بعضى از

[ وجود و تحقّق ندارد. و ليكن؛ ، ]مزاجى«معتدل غير حقيقى»[ رسيد كه در خارج به جز و از اين بيان، ]به اثبات

 اين قدر هست كه:

                                                           
 (. ب: بى جهت و سبب.1)  155



 
 نامند، به فرض و قياس به سوى« معتدل فرضى طبّى»زيادتى و انحراف اگر به قدر قليل غير محسوس است، آن را 

 در اقوال و مباحث اين است.« معتدل»و مرادشان از غير معتدل. 

نامند؛ به قياس به معتدل. و اين، يك قسم مى« غير معتدل»گردد، آن را و اگر به مقدارى است كه محسوس مى

 است و اقسام اين، هشت است؛ چهار مفرد و چهار مركبّ؛ زيرا كه بر مركبّ و ممتزج:

 نامند.« أحرّ مماّ ينبغى»و اگر جزء حارّ فقط زايد است، آن را 

 نامند.« أبرد مماّ ينبغى»و اگر جزء بارد زايد است، آن را 

 گويند.« أرطب مماّ ينبغى»و اگر جزء رطب زايد است، آن را 

 خوانند.« أيبس مماّ ينبغى»و اگر جزء يابس زايد است، آن را 
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 خوانند.« أحرّ و أيبس ممّا ينبغى»و اگر حرارت و يبوست غالب است، آن را 

 گويند.« احرّ و أرطب ممّا ينبغى»و اگر حرارت و رطوبت غالب است، آن را 

 گويند.« أبرد و أرطب ممّا ينبغى»و اگر برودت و رطوبت غالب است، آن را 

 گويند.« أبرد و أيبس ممّا ينبغى»و اگر برودت و يبوست غالب است، آن را 

مفرده، هر يك دو عنصر زايد است كه كيفيت متضادّه هر يك با ديگرى معارضه كرده ]و[، به و بدان كه در اقسام 

 هر دو ماندند؛ مثلاً: -دو كيفيت متماثله -ساقط گرديدند، باقى« إذا تعارضا تساقطا»حكم 



 
ساقط  ، جزء آتش و هوا زايد و غالب است ]و[ يبوست آتش با رطوبت هوا معارضه نموده،«أحرّ مما ينبغى»در 

 باشد.« احرّ ممّا ينبغى»گشتند. باقى، دو جزء حارّ از آن هر دو ماند ]و[ لهذا 

 -به سبب ضدّيت و تعارض -، جزء آب و خاك غالب است. رطوبت آب با يبوست خاك«أبرد مماّ ينبغى»و در 

 باشد.« أبرد مماّ ينبغى»ساقط گشتند. باقى، دو جزء بارد ماند ]و[ لهذا 

، جزء هوا و آب زايد است. حرارت هوا با برودت آب به حكم ضدّيت معارضه نمود ]و[ «ينبغى أرطب مماّ»و در 

 باشد.« أرطب ممّا ينبغى»ساقط گشتند. باقى، دو جزء رطب ماند ]و[ لهذا 

به حكم  -، جزء آتش و خاك غالب باشد. حرارت آتش با برودت خاك معارضه نمود«أيبس مماّ ينبغى»و در 

 باشد.« أيبس ممّا ينبغى»ط گشتند. پس باقى دو جزء يابس ماند ]و[ لهذا ]و[ ساق -ضدّيت

 [:]اقسامِ معتدلِ فرضى طبى

 

ردد، گهشت وجه از اعتبارات عارض مى -كه تساوى و تكافؤ اجزاء باشد -به معنى مذكور را« معتدل فرضى طبىّ»و 

ها چون دو اعتبار، و در هر يك از آن« عضوى»و « شخصى»و « صنفى»و « نوعى»اند: كه فى الحقيقة چهار وجه

 اند:لهذا هشت وجه گفته -يكى نظر به خارج خود و ديگرى نظر به داخل خود -توان نمودفرض مى

و آن، نوعى مزاجى است كه حاصل باشد انسان را به قياس به ساير «: معتدل نوعى نظر به خارج خود: »وجه اولّ

 لَّدات است؛ از نبات و جماد.انواع حيوان كه اعدل اجناس مو
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؛ يعنى شخصى از اشخاص نوع انسان را نوع مزاجى باشد كه آن «معتدل نوعى نظر به داخل نوع خود: »وجه دوم

 تر باشد؛ مانند مزاج مقدسِّ جناب نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.بالنسّبة به ساير اشخاص معتدل 156را

و آن، مزاجى است كه حاصل باشد در صنفى خاص از «: معتدل صنفى است نظر به خارج صنف خود: »موجه سو

اهل اقليم چهارم؛ بنا  157تر باشد؛ مانند مزاج سكُّان واصناف نوع انسان را كه آن بالنسّبة به اصناف ديگران معتدل

 آمد؛ ان شاء اللّه تعالى. بر اتّفاق جمهور و تجربه و مشاهده؛ چنان چه عن قريب بيان آن خواهد

و آن، مزاجى است كه حاصل باشد شخصى از اشخاص آن «: معتدل صنفى است نظر به داخل خود: »وجه چهارم

صنف را كه نظر به اشخاص ديگر آن صنف معتدل باشد؛ هر چند هر يك از اشخاص آن صنف را مزاجى خاصّ ]و[ 

 باشد.لايق به حال او مى

و آن، مزاجى است كه حاصل باشد شخصى خاصّ را، كه «: صى است نظر به خارج خودمعتدل شخ: »وجه پنجم

 باشد نظر به اشخاص ديگر.تر مىاگر آن شخص بر آن مزاج باشد، موجود و صحيح

و آن، مزاجى است كه حاصل باشد شخصى خاص را «: معتدل شخصى است به قياس به داخل خود: »وجه ششم

 اگر بر آن مزاج باشد: اعدل و افضل است او را از ساير احوال و اوقات خود.در بعضى احوال و اوقات كه 

و آن، مزاجى است كه حاصل باشد عضوى از اعضاء را كه «: معتدل عضوى است نظر به خارج خود: »وجه هفتم

 تر باشد از ساير اعضاء.]آن عضو[ به نسبت آن، معتدل
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ست: و آن، مزاجى است كه حاصل باشد براى عضوى خاصّ در ا« معتدل عضوى قياس به داخل خود: »وجه هشتم

 حالى از احوال كه اگر بر آن مزاج باشد، اعدل و افضل خواهد بود نسبت به احوال ديگر خود.

سنجند و ]مزاج [ رسيد كه اعدل امزجه، مزاج انسان است؛ زيرا كه امزجه ساير انواع را بدان مىپس ]به اثبات

 ست.[، ميزان كلّ اانسان
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 ها[]مزاج مختلف اندام

 

است كه « روح حيوانى»و توليد « حرارت غريزى»است؛ به جهت آن كه مبدأ و منشأ و محل « قلب» و احرّ اعضاء

روح طبيعى  158؛ جهت آن كه محل«كبد»اند و علامت حيات، گرمى ابدان است. و بعد از آن، هر دو در كمال گرمى

است؛ به جهت آن كه: مادّه آن، خون « لحم»ها بى حرارت ممكن نيست. و بعد از آن و نضج و طبخ غذاست كه اين

غليظ و فاعل انعقاد آن حرارت و يبوست است و به جهت صلابت جرمى كه دارد، قبول و حفظ روح حيوانى و 

 نمايد.طبيعى را زياده از ساير اعضاء مى

است؛ به جهت آن كه در مادّه آن ارضيت بسيار و دمويت اندك و فاعل انعقاد آن برودت و « عَظم» أبرد اعضاء و

[ دعامه و ستون بدن است، بايد كه صلُب باشد تا متحمّل صدمات تواند شد و افعال [ و ]نيز چونيبوست ]است
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جود و حمل اثقال و محاربه با اعدا و لايقه از بدن كما ينبغى از او صادر گردد؛ از مشى و قيام و قعود و ركوع و س

و بعد از آن، « رباط»و بعد از آن، « غضروف»آن، برودت و يبوست و صلابت است. و بعد از آن،  159غيرها و فاعل

تر ]برودت دارند[. و مادهّ [ هر يك به ترتيب از عَظم كم، ]كه«دماغ»و بعد از آن، « نخاع»و بعد از آن، « عصب»

 هر يك و فاعل انعقادشان نيز به ترتيب مادّه و فاعل آن است.

و «. اندروح دماغى»فايده برودت و صلابتشان آن است كه: چون آلات دماغ، در حسّ و حركت و محلِ  و علتّ و

آن كه صلابت و برودت، باعث ثبات و استقرار است و حرارت باعث تشويش و اضطراب و تجفيفِ رطوبات مُعينهِ بر 

اعضاء و تشديد و استحكام آنند با  اند، همه مخلوق براى ارتباطحركات است. و آن كه اعصاب و آن چه عصبانى

شود از حركات شديده و عنيفه، نگسلند و ايصال و افاده حسّ و حركت. و آن كه از صدمات كه در بدن واقع مى

 مستحكم باشند.
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ه حرام مغز ك -«نخاع»، پس «مغز و دماغ»، پس «لحمِ رخو»، پس «شَحْم»است، پس « 160سمَْن»، ارطب اعضاء و

به ترتيب از اقوى به اضعف؛ به جهت آن كه. مادّه همه، دم رقيق مائى بلغمى است و فاعل انعقادشان برودت  -نامند

كه بارد و رطب است و مَنْبتَ اعصاب مانند « اندروح نفسانى»ضعيفه است به ترتيب تا برودت قويه. و آن كه محل 

اند و كه مسخنات -داوت و ترطيب اعضاء مجاور خوداند كه از حركاتباشند[. و ]نيز[ براى نَدماغ و نخاع ]مى
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و « 161سمَْن»يبس و خشكى در اعضاء عارض نگردد كه از حركات باز مانند مانند؛  -اندمُسخّنات، موجب يبس

 «.لحم رخو»و براى فصل و واسطه ميان اعضاء صُلبه و لينه؛ مانند «. شحم»

، «رباط»، پس «وَترَ»، پس «عصب»، پس «غضروف»، پس «عظم»، پس -مو باشدكه  -است« شَعرْ»، ايبس اعضاء و

است؛ به اعتبار آن كه مادّه شَعرْ دخانى است و ارضيت، و فاعل انعقاد آن برودت است. « ساير اعضاء عصبانى»پس 

 و مادّه و فاعل ساير اعضاء يابسه ذكر يافت در ابرد اعضاء.

اعتبار آن كه مؤلَّف از الياف عصبى است و حسّ و ادراك تعلقّ بدان دارد و هر  است؛ به« جِلد بدن»، اعدل اعضاء و

از خارج اوّلاً بدان ميرسد هر كيفيتى كه باشد از كيفيات  -چه از ملايم و چه از مُنافرِ -گرددامرى كه وارد بدن مى

بت و غيرها. و بعد از آن، ملموسه؛ از حرارت و برودت و رطوبت و يبوست و مَلاست و خشونت و ملايمت و صِلا

ه ترتيب ب« سر انگشت سَباّبِه»، پس «سر انگشتان»، پس «انگشتان»، پس «پشت دست»، پس «جلد كف دست»

 باشد، پس به ترتيب بالا روند.« جلد سباّبه»از أضعف به أقوى كه أعدل همه، 

 [:]مزاج اسنان
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« سن حداثت»اند؛ به مانند است؛ به اعتبار آن كه كيفيات اربعه در آن به حدّ اعتدال« سنّ شباب»و اعدل اسنان، 

اند و ليكن حرارت آن كه رطوبت بر آن غالب است بر حرارت. ]و[ هر چند كه در حرارت مساوى با شُباّن گفته

است كه فاعل و مادّه نشو  بالقوةّ و كامن و منغمر تحت رطوبت است. و مراد از اين حرارت و رطوبت، غريزيه اصليه

فرمايد و به تدريج افعال و آثار آن و نمايند كه آن حرارت در آن رطوبت تأثير نموده ]و[ بدن را نشو و نما مى

گردد و از شود ظاهرتر مىگردد و نشو و نما زياده حاصل مىگردد؛ كه هر چند رطوبت كم تر مىحرارت ظاهر مى

ها در حرارت، كم تر و در و كهول و مشايخ از آن«. سنّ نموّ»آيد تا انتهاى ز مىقوّه به فعل و از كمون به برو

 اند.يبوست، زياده

نّ اند: سچهار مرتبه قرار داده« معظم معموره»براى تفهيم و تعليم و تعلّم، در  -كلّيتاً -بدان كه مراتب اسنان را

كه زيادتى در  -چنان چه ذكر يافت، مادهّ نشو و نما؛ زيرا كه «شَيخُوخَت»و « كهُُولت»و « شَباب»و « حدَاثت»

رطوبت اصليه است و فاعل آن، حرارت غريزيه؛ پس آن از  -بر تناسب طبيعى و تمديد اعضاء باشد« اقطار ثلاثه»

 چهار صورت بيرون نيست:

دارند. ]و[ يا آن  يا رطوبت غلبه بر آن حرارت دارد. و يا آن است كه غلبه ندارد، بلكه هر دو حدّ توسطّ و تعادل

 است كه هر دو رو به نقصان دارند. و يا آن است كه با آن حرارت زياده در تناقص است.

نامند. و آن « سنّ حداثت و نموّ»اوّل، كه رطوبت غلبه بر حرارت دارد كه باعث زيادتى نشو و نما است؛ آن زمان را 

اند و هر يك را به ست. و اين را بر پنج قسمت نمودهاز ابتداء تولدّ تا بيست و هشت سال ]و[ نهايت، سى سال ا

 رسد و به تدريجنامى خوانند، و در هر يك بدن را نشو و نمايى و تقويتى و نهوض و صلابتى در اعضاء به هم مى

 گردد تا سنّ وقوف:زياده مى



 
ين مدّت اعضاء را اندك تقويتى نامند و آن، از هنگام تولدّ تا هفت سال است. و در« سنّ طفوليت»از آن پنج را  اولّ

 براى 162گردد و ارواح و قوا را نهُوضو صلابتى حاصل مى
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 رويند.ها بالتمّام مىصدور اندك افعالى. و دندان

 و [، بعد از نهوض و پيش از افتادن دندان و استحكامنامند. و آن، تا سه سال ديگر ]است« سنّ صَبّى»را  دوم و

نيفتاده  اند، تمام[ كه در سنّ يك دو سالگى تا سه سالگى روئيدههاى شير ]ىصلابت استخوانها و اعضاست. و دندان

 و به جاى آن دندان ديگر نروئيده.

هاى جديد است ها و اعضاء و روييدن دندانگويند. و آن، بعد از استحكام و صلابت استخوان« سنّ ترعرع»را  سوم

كه بلوغ و حلم نامند. و علامت آن، روييدن موى صلب است بر عانه، و تغير آواز و ظهور « رهاق[ »و پيش از ]سن

 هاى شيطانى و محتلم شدن وست و ديدن خواببر سر بينى و بلند شدن استخوان حلقوم ا« شقاقى»اندك نشان 

 آن، به حسب اختلاف در ذكور از سال سيزدهم تا چهاردهم است و در اناث، از سال نهم تا دهم.

خوانند و آن از چهارده سالگى يا پانزده سالگى تا بيست و يك سالگى است تا آن « بلوغ»و « سنّ رهاق»را  چهارم

 كه بروت و ريش او برويد.

 ست.ا« سنّ وقوف»نامند. و آن، از بيست و دو سالگى تا بيست و هشت سال است كه ابتداء « سنّ فتاء»را  پنجم

 اند:[ را قسمتى اعتبار نموده]سال« هفت»اند يعنى هر كرده« اسبوع»و بعضى به چهار قسمت به چهار 
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 همان است كه ذكر يافت.و تزايد است و ظهور كمالات و افعال آن « سنّ حداثت»اسبوع اول، همان 

است. و ظهور افعال و كمالات درين همان امورى است كه در آن هر دو ذكر « ترعرع»و « سنّ صبّى»اسبوع دوم، 

 يافت.

 است، به دستور.« بلوغ»و « سنّ رهاق»اسبوع سوم، 

 ن.است؛ نيز به همان قسم از ظهور و صدور افعال و كمالات لايقه بدا« سنّ فتاء»اسبوع چهارم، 

 ايستداند. و در اين هنگام طبيعت از نما باز مى، آن كه رطوبت و حرارت غريزيه، هر دو به حدّ توسط و تعادلدوم

 نامند زيرا كه آن حرارت،« سنّ شباب و وقوف»و آن را 
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 برد.فرمايد و به تحليل مىنمايد و آن را نما مىدايم تأثير در آن رطوبت مى

 -كما ينبغى -يابد و آثار و افعال آنو هر مقدار كه رطوبت تحليل يافت و كم گرديد، حرارت نهوض و تقويت مى

احدى »رطوبت است و مقرّر است كه  -كما ينبغى -گردد؛ زيرا كه مانع و قاسر ظهور افعالِ حرارتظاهر مى

ر تر. و چون دباشد و با رطوبت، ضعيفتر مىىبا يبوست افعالِ ]او[ قو -كه حرارت و برودت است -را« الفاعلتين

اند، لهذا صدور افعال از صاحب آن كه شبابْ است به أحسن وجوه و سنّ شباب، هر دو به اعتدال و در كمال قوتّ

 گردد و بدون وهن و نقصان.كما ينبغى صادر مى

ال ت چهل سالگى است و دوسه سو ابتداء آن از بيست و هشت سالگى يا سى سالگى تا سى و پنج سالگى تا نهاي

 زياده نيز به حسب ضعف و قوّت و نقصان و غلبه و وفور آن هر دو.



 
، آن كه هر دو رو به انحطاط و نقصان دارند. پس اگر آثار وهن و ضعف و سستى چندان ظاهر و بين نيست سوم

ه مقام آن ك -تحليل رطوبت غريزيه گردد به اعتبار ضعف ودر ابتداء، و ليكن به تدريج، فى الجملة ظاهر و بين مى

نامند و ابتداء آن از سنّ چهل و يا چهل و دو سالگى تا « سنّ كهولت»و غلبه يبس بر آن بالعرض. و اين را  -بود

 شصت سال است.

نقصان گذارد و در بدن و قوا، لاغرى و ضعف و سستى ظاهر و  163، آن كه با آن حالت حرارت رو به زياده وچهارم

بين گردد و به تدريج زياده شود اين حالات تا آن كه به سبب ضعف آن هر دو يبوست و برودت بالعرض و رطوبت 

ر خغريبه عرضيه غلبه نمايد. و بدن و قوا روز به روز در انحطاط و كاهش باشد و افعال، كما ينبغى صادر نگردد تا آ

 عمر كه بالكل فانى گردند و موت طبيعى عبارت از افناى آن هر دو است.

 نامند و از شصت سالگى تا آخر عمر است.« انحطاط»و « سنّ شيخوخت»و اين را 

 اند؛ به اعتبار اعتدال و توسطّ حرارت و، در أعدل مراتب«شبّان»[ رسيد كه: پس ]به اثبات

 01، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

، از هنگام تولدّ تا آخر سنّ نما، مساوى «صبيان»و يبوست بر امزجه ايشان. و  164عدم استيلاء برودترطوبت و 

آنهايند در حرارت غريزيه. و ليكن به سبب غلبه رطوبت غريزيه، أرطب از آنهايند. و از اين سبب، حرارت امزجه 

 نمايد از حرارت شبّان.تر مىتر و ضعيفملايم 165هاآن
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حرارت و يبوست نسبت به مشايخ غالب است و نسبت  166ها وسبب قربشان به شبّان در امزجه آن ، به«كهول»و 

تر و در حرارت و رطوبت، در كمال ، از كهول در برودت و يبوست غالب«مشايخ»به شبّان، برودت و يبوست زايد. و 

 اند.ضعف و نقصان

 ]مزاج فصول و امكنه

 

به اعتبار بودن شمس در برج حمل و تساوى ليل و نهار و حرّ و برد، و إنعاش است؛ « فصل ربيع»، أعدل فصول [: و

 حرارت و تقويت اعضاء در آن فصل.

است؛ بدليل و قياس عقلى. و ليكن به حسب خارج و مشاهده، « تحت خطّ استواء»به قول شيخ الرّئيس  اعدل امكنه

اير درياى شور به سواحل كوهستان و ريگستان آن به خلاف آن است؛ زيرا كه اكثر بلدانِ آن به سبب آن كه جز

است؛ به جهت آن كه وسط اقاليم است؛ زيرا « اقليم رابع»است، بسيار گرم و بد آب و هواست؛ بلكه اعدل امكنه، 

 كه:

اند و هفت قسمت فرض نموده -از خطّ استواء تا قريب به قطب شمالى -شمالى كره زمين را به عرض ربع فوقانى

اند بدين قسم كه: چون زمين بر مركز عالم است، خطى از مشرق تا به مغرب فرض را اقليمى ناميده هر قسمتى

كنند كه آن را به دو نصف متساوى قسمت كند. و اين خط، محاذى دايره مفروضه بر فلك الأفلاك باشد كه از 

خط »و آن مفروضه بر زمين را  نامند و از دواير عظيمه است« معدلّ النهار»نقطه مشرق و مغرب گذرد و آن را 

 نامند.« استواء
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 دايره»اند كه از هر نقطه مغرب و مشرق گذرد و اين را و نيز خطّ ديگر فرض نموده
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دو «: ربع»گردد به چهار نامند و از دواير عظيمه است و به آن دايره و اين دايره لا محاله زمين منقسم مى« افق

 [.[ يكى فوقانى و ديگرى تحتانى ]استدو جنوبى؛ ]كهشمالى، 

اند در عرض، و اند و آن را به نود قسمت تقسيم نمودهگفته« ربع مسكون»و « معموره»و دو ربع شمالى، يكى را 

اند و عرض ]هر[ اقليمى آن اند و هر قسمتى را اقليمى ناميدهتا پنجاه درجه و نيم آن را به هفت قسمت نموده

 ر باشد كه نيم ساعت بر دوازده ساعتِ طبيعى اعتدالِ تحتِ خط استواء زياده گردد.مقدا

اند كه از هر دو قطب جنوب و شمال و و طول هر اقليمى از مشرق تا به مغرب باشد. و نيز دايره ديگر فرض نموده

يكى فوق الارض و يكى تحت هر دو قطب منطقة البروج بگذرد و دايره معدّل النهار را تقاطع نمايد به دو نقطه؛ 

نامند؛ جهت آن كه چون در نيمه روز آفتاب بدان جا رسد، نصف حقيقى روز  «نصف النهار» الارض و آن را دايره

 باشد.

اند و حكماء فرنگ چون اكثر و بدان كه چون حكماء سلف، اطّلاع بر كره ارض به واقع نداشتند و لهذا چنان گفته

لفعل تا قريب شصت هفتاد درجه از ربع جنوبى و چند درجه از ربع تحت الارض نيز سياحتِ دريا مينمايند، با

است. و دو قطب آن غير دو قطب « مركز عالم»اند. آن نيز يافته« ربع معموره»قريب به خطّ استواء ]و[ قريب به 

ق گذشته به زواياى بلكه بيست و سه درجه و نيم از آن دور است. و منطقه آن از دو نقطه مغرب و مشر« معدّل»

 حادّه و منفرجه.



 
و آن خطّ نصف النهار به هر چهار قطب معدل و منطقة البروج گذشته و منطقة البروج را به چهار قسمت متساوى 

قسمت كرده كه چون آفتاب به سير خاصه خود در هر ربعى سير كند و به نقطه ديگر رسد، هر ربعى را فصلى 

 لاً:نامند و هر نقطه نامى دارد؛ مث

جانبِ شمالى متصل به نقطه مغرب و به نقطه فوق الارضِ متصل به موضع تقاطعِ دايره نصف النهار را  رُبعِ اولِ

 «.ربُعِ ربيعى»

 «.ربع صيفى»از موضع نقطه تقاطع را تا به نقطه مشرقى،  ربع دوم و

 «.ربع خريفى»از نقطه مشرقى تا به نقطه تقاطع دوم را  ربع سوم و

 نامند. و به چهار دايره« ربع شتائى»از آن نقطه تا به نقطه مغرب را  ارمربع چه و
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اند و هر قسمى را برجى نام كرده: سه اوّل؛ از نقطه عظيمه مفروضه ديگر منطقةالبروج را به دوازده قسمت نموده

. و سه ديگر؛ از آن نقطه تقاطع تا به «بروج ربيعى» نامند، و «جوزا» و «ثور» و «حمل» مغربى تا به نقطه تقاطع را

گويند. و سه ديگر؛ از نقطه مشرقى تا به نقطه  «بروج صيفى» و «سنبله» و «اسد» و «سرطان» نقطه مشرق را

نامند. و سه ديگر؛ از آن نقطه تقاطع تا به نقطه  «بروج خريفى» و «قوس» و «عقرب» و «ميزان» تقاطع دوم را

 نامند. «بروج شتائى» و «حوت» و «دلو» و «جدى» مغرب را

رسد و سير در مدار آن نمايد، شب و  -كه به سر حمل است -باز چون آفتاب به سير خاصه خود به نقطه مغربى

رسد از  -كه به سر ميزان است -روز مساوى باشد در جميع بقُاع. و هم چنين چون به نقطه مقابل آن در مشرق



 
كه انتهاى  -كه نقطه تقاطع است -طولانى گردد و شبْ كوتاه تا نقطه سرطان 167ز، روزنقطه اولّ آن روز، هر رو

 نامند.« روز باحورا»طول روز است و كوتاهى شب كه آن روز را 

رسد ]كه در  -كه بر سر ميزان است -و از آن جا، باز روز كوتاه گردد آن چه زياده گشته بود تا به نقطه مشرق

تساوى گردند. و چون از آن بگذرد، روز به روز ]روز[ كوتاه گردد و شب دراز تا به نقطه اينجا[ شب و روز با هم م

« شب يلدا»رسد كه نهايت كوتاهى روز و نهايت درازى شب است كه آن شب را  -تقاطع دوم آخر قوس، اول جدى

فزايد[ تا به نقطه مغرب باز نامند. از آن جا، باز روزْ به روز روز طولانى گردد و آن چه كم شده بود به تدريج ]بي

 ]شب و روز[ متساوى گردند.

« بينِانقلا»ربيعى و خريفى نامند و اين دو نقطه را « اعتدالينِ»و لهذا آن دو نقطه را كه بر سر حمل و ميزان است، 

 گويند. -كه رأس جدى است -و شتوى -كه رأس سرطان است -صيفى

آن در آن هنگام، سيزده ساعت و ربع باشد و عرض آن بيست و ربع و  جايى باشد كه: اطول نهار اقليم دوم و مبدأ

 خمسِ درجه و منسوب به مشترى.

جايى بود كه: اطول ايام آن در آن وقت، سيزده ساعت و نصف و ربع باشد و عرض آن، بيست و  اقليم سوم و مبداء

 هفت درجه و نيم و منسوب به مرّيخ.
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جايى بود كه: نهارِ اطولِ آن چهارده ساعت و ربع باشد و عرض آن سى و سه درجه و نصف و  اقليم چهارم و مبدأ

 ثمن. و منسوب به آفتاب.

جايى است كه: اطول ايام آن در آن حين چهارده ساعت و نصف و ربع باشد و عرض آن سى و  اقليم پنجم و مبدأ

 نه درجه إلا عشر و منسوب به زهره.

، جايى بود كه نهارِ اطولِ آن در آن هنگام، پانزده ساعت و ربع باشد و عرض آن، چهل و سه اقليم ششم و مبدأ

 درجه و ربع و ثمن درجه. و منسوب به عطارد.

جايى است كه: نهارِ اطولِ آن پانزده ساعت و نصف و ربع باشد و عرض آن چهل و هفت درجه  اقليم هفتم و مبدأ

بود كه اطول نهار آن شانزده ساعت باشد و عرض آن چهل و هشت درجه و نصف و ربع و خمس. و وسط آن جايى 

جايى باشد كه اطول ايام آن، شانزده ساعت و ربع باشد و عرض آن پنجاه و سه درجه  -ثمن. و آخر آن نزد جمهور

 اند.اعتبار نداشتهو اين، منسوب به قمر است. و بعد از آن چون به سبب سردى هوا معموره نيست؛ لهذا محسوب و 

 و طول هر اقليمى از مشرق تا به مغرب است.

 فايده:

 168«سحنه»و « الوان[ »و ]دلالت« ذكور و اناث[ »در بيان ]مزاج
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بايد دانست كه نوع ذكورِ هر صنف از اصنافِ هر نوع، أحر و أيبس از نوع اناث آن است و اناث آن بالنسبة به آن، 

 تواند بود كه بعض اعضاء بعض زنان گرم تر از مردان باشند.اعضاء رئيسه. و مىأبرد و ارطب؛ به اعتبار 

و دليل حرارت و يبس امزجه مردان، سرعت حركات و افعال و تقويت و ثبات در امور ظاهر و باطن، و ديگر، سرعت 

قويت غالب باشد، تكونّ و سهولت اسقاط و بودن آن در جانب أيمنِ رحم. و آن كه هرگاه در منى مرد حرارت و ت

 اند.يايد و اين همه دلايل حرارتاكثر فرزند حار المزاج و ذكور تكونّ مى
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بينند و ]در نظر آنها[ اين، دليل اند، به اعتبار آن كه در هر ماهى حيض مىو بعضى كه امزجه زنان را أحر گفته

 حرارت ايشان است.

 169آن است كه ديدن حيض دليل حرارت نيست؛ بلكه علامت ضعف مزاج است و عدم قدرت بر تصرف در آن جواب

گرداند طبيعت، آن را. و علّت اصلى و حكمت در آن، آن است [ در امر تغذيه و تنميه؛ لهذا دفع مى]خون حيض

بينند مگر به و رضاع، حيض نمى كه آن براى تغذيه و تنميه جنين و طفل است، نه عبث؛ و لهذا در ايام حمَْل

 ندرت و آن هم اندك ]و[ در اوايل.

و در اين، ايرادى ديگر وارد است كه هرگاه مقرّر است صنف ذكورْ احرّ و ايبس از اناث است، پس بايد كه شير نر 

ان كه ماده آن و حال آن كه شير نر را قوتِّ ترددّ و شكار چند -و هم چنين، از جوارح طيور -را قوتِّ زياده باشد

هر دو را هست، نيست و در حمياتِ صفراويه كه احتياج براى تقويت به اكل لحوم شود، گوشت خروس بچه تجويز 

 اند نه مرغ بچه.نموده
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تواند ترددّ نمود و دويد و جوارح اند بيان واقع است. و علت آن كه شير نر نمىاست كه آن چه مقرّر نموده جواب آن

هاست كه بدان سببْ به اندك حركتى و نند پرواز بسيار نمود و شكار كرد، كثرت حرارت مزاج آنتواطيور نر نمى

گردند؛ به اعتبار ها كه متأذىّ نمىمانند؛ به خلاف ماده آنگردند و از حركت و تردّدِ شكار باز مىپرواز متأذىّ مى

 برودت نوع مزاج خود.

و ]نيز[  -به خلاف مرغ بچّه -يابدو شحم تولدّ نمى 170در آن، سمَْن[ خروس بچه، به اعتبار حرارت مزاج و ]چون

چربى از اضرّ اشياست حمَّيات را، خصوص صفراويه را به اعتبار سرعت استحاله آن به خلط غالب؛ به جهت لطافت 

 خود.

 اماّ الوان:
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كند؛ جهت آن كه رنگ خون، سرخ و طبيعت آن، گرم و مى: دلالت بر حرارت و رطوبت و غلبه خون لون حمرت

 [.تر ]است

دموى است. و اگر عارضى است، علامت غلبه و زيادتى آن است. و  171و آن اگر خلَقى است، صاحب آنْ حارّ المزاجِ

 باشد؛ به خلاف عارضى.فرق ميان هر دو آن است كه در اصلى سرخى لونِ تمام بدن مساوى مى
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]دارد[؛  172و يا حدوث سدهّ -به دستور مذكور در حمرت -لالت بر حرارت و يبوست و غلبه صفراء: دلون اصفر و

 باشد.چنان چه در يرقان اصفر مى

و يا بر سدهّ و يا عروض بَردِ مكثِّفِ مجمِّد و فرق  -نيز به دستور -كند: دلالت بر برودت و رطوبت مىو لون ابيض

باشد به خلاف اصلى و در بَردِ مُجَمِّد، اندك مايل به ، نرم مى173بدن مترهلميان غلبه بلغم و سدهّ آن است كه 

 تيرگى.

 باشد؛ و فرقچه در يرقان اسود مىيا سدّه؛ چنان -نيز به دستور -كند: دلالت بر برودت و رطوبت مىو لون اسود

يرقان، رنگ چشم و رخسار و  باشد؛ به خلاف غير آن. و درميان هر دو آن است كه در اصلى، با آن بدن لاغر مى

باشد؛ خصوص اسفل قاروره؛ به خلاف آن هر دو. و فرق ميان اصلى و عارضى اصفر تر مىقاروره صاحب آن سياه

 نيز همين است. و برازِ هر دو سفيد.

 174اماّ سحنه:

 

 كه حال جسد است در سِمنَ و هزال.

دليل حرارت و رطوبت و غلبه خون است؛  -باشدكه گوشت بدن صلب  -باشد« لحمى»اگر  -كه فربهى باشد -سمن

 زيرا كه ماده تكون آن خون متينِ غليظ و فاعل انعقاد
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 گرداند.منعقد مى« لحم»آن، حرارت است كه رطوبت آن را به تبخير تحليل نموده و مابقى را به صورت 

و غلبه بلغم است؛ زيرا كه مادهّ  175دليل رطوبت و برودت -كه گوشت بدن، رخو و نرم است -است« شحمى»و اگر 

و فاعل انعقاد آن برودت و يا حرارت  -يعنى خونِ مائى است كه ارطب از دم متين است -تكون آن مائيت دم

 خواهد آمد. -إن شاء اللّه تعالى -بيان آن هر دو -در لحم و شحم -ضعيفه است و در بيان اعضاء مفرده

است، دليل حرارت و يبس و احتراق اخلاطِ حادث  -يعنى گندم گونى رنگ -اگر با سمُرَت -غرىيعنى لا -هزال و

از غلبه حرارت و يبس و محلّل رطوباتِ مكثِّفِ لحم و جلد و احراق آن است. و اگر با بياض است، از برودت و 

 ف است.يبوست است؛ زيرا كه آن، دليل قلت دم و حرارت و غلبه برد و يبسِ مجمِّدِ مكثِّ

 [ بر اعتدال ]دارد[.آن ]در سمن و هزال، دلالت اعتدال و
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 فصل سوم از ركن اوّل ]از مقاله اولى:[ در بيان خلط و اقسام آن
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 ]در تبيين معناى خلط[

را نامند كه استحاله و انقلاب يابد به سوى جسم رطبِ سيالِ بالفعلى  -كه جمع آن اخلاط است -بدان كه خِلط

 آن غذا اوّلاً؛ بدين قسم كه:

چون غذا وارد معده گردد و طبيعت مدبّره بدنيه به توسط حرارت غريزيه و قوّت هاضمه در آن تصرّف نمايد و 

ن را و اي -صورت نوعيه آن را بشكند و بصورت كشكابِ ثخينِ غليظى گرداند و خودْ از آن متأثر و متغير نگردد

. و چون رطوبات رقيقه صافيه آن به واسطه -نامند« هضم كيلوسى»و « كيلوس»و به زبان سريانى، « هضم اولّ»

به كبد منجذب گردد و حرارت  -نامند و از قعر معده رسته به كبد متصل شده« ماساريقا»كه  -عروق دقيقه شَعريه

و در اين طبخ و  -نامند« كيموسى»ا؛ به زبان سريانى، ]و[ آن ر -كبدى در آن تصرف نمايد و طبخ و نضج دهد

 و متوسطه نيز از هم جدا و امتياز يابند. و چهار چيز حاصل گردد: 176نضج اجزاء خفيفه لطيفه از اجزاءِ ثقيله كثيفه

و  «زهره»و به فارسى « صفراء»آن چه خفيف لطيف رقيق شبيه به رَغوه و كف و زرد رنگ بر سرآمده است، آن را 

« اءسود»نامند. و آن چه ثقيل كثيف غليظ، شبيه به عكر و درُدى سياه رنگ ]و[ ته نشين است آن را « تلخه»

و به فارسى « دم»نامند. و آن چه در وسط و طبخ و نضج تام يافته و قوام آن معتدل و رنگ آن سرخ است آن را 

 نامند.« بلغم»نامند. و آن چه طبخ و نضج نايافته و رنگ آن سفيد باشد، « خون»

اند و به طبيعتِ آن؛ مثلًا؛ صفراء، به منزله آتش و گرم و خشك است. ها به منزله يكى از اركان اربعهو هر يك از اين

و دم، به منزله هوا و طبيعت آن گرم وتر و بلغم، به منزله آب و طبيعت آن سرد وتر و سوداء به منزله خاك و 
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باشد. طبيعى آن است كه در كبد تولد يافته مى« غير طبيعى»و « بيعىط»طبيعت آن سرد و خشك. و هر واحد، 

 باشد و غير طبيعى آن است كه در غير كبد در اعضاء ديگر.

 [:]خون

 

 و افضل و اشرف همه خون است؛ جهت آن كه تغذيه و تنميه بدن، از جرم آن است و
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 است كه غايت آن است.« روح حيوانى»بخار لطيفِ صافى آن 

، آن است كه متّصف بدين سه صفت وجودى ]متصف باشد[ كه: سرخ خالص به رنگ كبد باشد؛ يعنى طبيعى خون

[ معتدل القوام بسيار شيرين و ]دوم اين كه -«عبد قِن؛ أى خالص العبودية»گويند و مى -احمرِ قانى خالص الحمرة

تساوى [ مها همه دليل اعتدال و تصرف حرارت غريزى در آن ]به شكله اين[ بدبو نباشد؛ زيرا كباشد و ]سوم اينكه

تولد يافته،  -در عروق و غير آن -ء غريب است در آن. و هر خونى كه در غير كبدو حد لايق و عدم اختلاط شى

 احمرِ قانى نيست؛ بلكه احمر ناصع است و بد بوى به سبب عفونت و تأثير حرارت غريبه است در آن.

آن، خونى است كه بر خلاف اوصاف مذكوره باشد؛ خواه در جميع اوصاف و يا در بعضى به حسب  177غير طبيعى و

 شود.لون و قوام و طعم و رايحه هر يك؛ به انفراد يا به تركيبِ ثنائى و يا ثلاثى و يا رباعى و اقسام آن چهارده مى
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 [:]بلغم

 

جهت آن كه خونى است ناقص كه طبخ و نضج تام نيافته، كه چون و بعد از خون در افضليت، بلغم طبيعى است؛ 

 گردد.طبخ تامّ بيابد خون مى

 []بلغم طبيعى

و آن، بلغمى است معتدل القوام ]و[ مايل به شيرينى و بى بو و قريب الاستحاله به خون كه چون با خون در عروق 

 ف نموده ]و آن را[ خون گردانيده غذا سازد.و اعضاء رود و خون وفا به تغذيه ننمايد، به زودى در آن تصرّ

، و غذاى بعض اعضاء؛ -چنان چه ذكر يافت -[ در بدن: ترى و تازگى و مهيا بودن براى غذا]يعنى بلغم فايده آن و

 مانند دماغ و نخاع و اعصاب و ساير بدن است.

 []بلغم غير طبيعى

 ديم الاستحالة به خون باشد؛و غير طبيعى آن، بلغمى است كه بعيد الاستحالة و يا ع
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 ى

 عنى قابليت و صلاحيت آن نداشته باشد؛ خواه در كبد تولد يافته و يا در غير آن از معده يا عروق يا افضيه.

 [[ بلغم غير طبيعى]اقسام ]هفتگانه



 
 

 و اقسام آن هفت است.

 []بلغم جهت طعم

 چهار از جهت طعم كه:

باشد. و سبب آن: يا اختلاط مرّه صفراء سوخته با بلغم رقيق است و يا تصرف حرارت غريبه  -يعنى شور -مالح، يكى

 گرداند. وقويه است در آن؛ زيرا كه هرگاه حرارت غريبه قويه در ماده غليظه كثيفه تصرف نمايد، آن را شور مى

 رت و يبس است.اين قسم بلغم، انحراف از مزاج اصلى خود يافته مايل به حرا

[؛ يعنى بلغم ترش و باعث آن: يا مخلوط شدن سود است با آن و يا تصرف حرارت غريبه در ]است و دوم، حامض

 گرداند. و اين، مايل به بَرد و يبس است.مى 178آن؛ زيرا كه هرگاه حرارت غريبه در مادهّ رطب تصرف نمايد آن را تر

يعنى بلغم بى طعم بى مزه و سبب آن: يا عدم تأثير حرارت غريزى است  نيز نامند؛« تفَهِ»[ كه سوم، مسيخ ]است

 در آن و يا مخلوط شدن بلغم رقيق مائى بارد بدان. و اين، بارد محض است.

[. و علّت آن: يا مخلوط شدن سوداء فجِّ خام عَفص است بدان و يا غلبه سردى بسيار منجمد ]است و چهارم، عفص

 كننده بر آن و اين، باردِ مايل به يبس است.

 []بلغم از جهت قوام
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 است بنا بر اين كه تأثير حرارت قليل است و به حد نضج نرسيده« تر» شكى، طب اسلامى و مكمل:) و بلغم حامض كهالله بن عبيد الله ابى محمود. ليسوگرافى، مؤسسه مطالعات تاريخ پز 
 است اين طعم حاصل كرده است او در كيفيت بارد يابس است(.



 
 و سه قسم از جهت قوام:

 و اين را بلغم مائى [ به سبب مخلوط گشتن اجزاء مائى بدان و عدم تأثير حرارت غريزى در آن.]است رقيق ،يكى

 نامند؛ به جهت مشابهت رقت به آب.

 [ به جهت: تحليل اجزاء لطيفه رقيقه آن به طول مكث و به كثرت]است غليظ ،دوم

 64، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

د؛ مننا بلغم جصىّ حركت اعضاء و باقى ماندن اجزاء غليظه آن و يا به جهت استيلاء سردى و انجماد بر آن. و اين را

 به جهت مشابهت آن به گچ گداخته در آب و به سفيدى و غلظت آن و اين نيز مايل به يبوست است.

 []مختلف القوام

[؛ يعنى بلغمى كه قوام اجزاء آن، متساوى نباشد. و اين، بر دو قسم است: يكى، آن كه ]است مختلف القوام ،سوم و

 ى جوهر و متأثر نشدن بعض اجراى آن به حرارت و اين راظاهر نباشد اختلاف اجزاء آن در حسّ؛ به سبب خام

نامند؛ براى  بلغم مخاطى نامند براى خام بودن آن دوم، آن كه ظاهر باشد اختلاف آن در حس و اين را بلغم خام

 مشابه بودن آن در اغلب اوقات به آب بينى كه بعض اجزاء آن، غليظ نضج يافته است و بعض، رقيق نضج نايافته.

 اماّ از جهت لون، شامل اقسام بلغم نيست، بلكه از اقسام صفراء غير طبيعى است و خواهد آمد؛ إن شاء اللهّ تعالى.

 ]صفراء[:

 



 
دارد و  مخالفت با خون -كه يبوست است -و بعد از بلغم در افضليت، صفراست؛ به جهت آن كه به كيفيت منفعله

 .مناسبت به آن -كه حرارت است -به كيفيت فاعله

 و طبيعى آن، آن است كه در كبد توليد يافته ]و[ متصّف به پنج صفت باشد:

آن كه احمر ناصعِ باشد؛ يعنى سرخ شكفته مايل به زردى؛ مانند رنگ زعفران شفاف، به سبب اختلاط اجزاء  اوّل،

 رقيقه لطيفه شفافه هوائيه با سرخى.

 ناريه و اختلاط اجزاء هوائيه با هم.باشد؛ به سبب غلبه اجزاء  -يعنى سبك -آن كه خفيف دوم،

 آن كه حاد )يعنى تند و تيز( باشد؛ به سبب غلبه حرارت بر آن. سوم

 آن كه مرّ )يعنى تلخ( باشد؛ به بسبب غلبه حرارت و رقتّ و لطافت مادّه. چهارم

 آن كه رقيق باشد؛ به سبب كمال لطافت و صافى مادّه. پنجم

 [:طبيعى]اوصاف و اقسام صفراء غير 
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و غير طبيعى آن، آن است كه به خلاف آن اوصاف باشد؛ خواه در كبد توليد يابد و يا در غير آن و خواه به اختلاط 

 خلط ديگر با آن باشد و يا به نفس ذات خود.

 و جمله، چهار قسم است:



 
 :179خود[ سه قسم است]قسم اول تا سوم:[ آن چه به اختلاط خلط ديگر است ]كه 

[. و آن، صفرايى است كه مخلوط با بلغم غليظ ]گشته و[ شبيه به زرده تخم مرغ در است محيهصفراوى ] ،يكى

 رنگ و غلظت باشد.

[ چون طعم اين اش آن است كه[ و آن، صفرايى است مخلوط با بلغم رقيق و ]وجه تسميه]است دوم، مرّه صفراء

يابد و كثير الوجود است در بدن و رنگ آن زرد نمى 180مادهّ مختلطه به آن تغييراز طعم اصلى به سبب رقت 

ثر اين گردد اكباشد به سبب اختلاط صفراء احمر ناصع با بلغم كه رنگ آن سفيد است و آن چه به قى دفع مىمى

 قسم است، ]لهذا آن را[ مرّه صفراء نامند؛ از قبيل تسميه مقيد به اسم مطلق.

[. و آن، صفرايى است كه مخلوط با سوداء محترقه باشد به مقدارى كه رنگ آن را بسيار ]است محترقهسوم، صفراء 

متغير نگرداند؛ خواه آن سوداء از احتراق بعض اجزاء صفراء باشد و يا از احتراق سوداء، يا از غير آن. و اطلاق آن بر 

 قسم اولّ، از روى حقيقت و بر ثانى، به مجاز است.

نى به [؛ يع]است كُرّاثى از احتراق صفراء باشد بدون اختلاط خلط ديگر به آن، نيز بر دو قسم است: يكى و آن چه

ولدّ باشد[ و ترنگ برگ گندناى سبز به جهت اختلاط بعض اجزاء صفراء سوخته سياه شده با مرّه صفراى زرد ]مى

 آن در معده باشد.

ر در رنگ و حدّت و لذع و ردائت؛ و اين، گرم ترين اصنافِ صفراء غير [؛ يعنى شبيه به زنگا]است و دوم، زنجارى

 است. 181طبيعى است؛ به جهت كمال احتراق كه سياهى آن كم گشته. و شبيه سُموم
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به حدى كه رنگ آن را  -و فرق ميان اين دو قسم و صفراء محترقه آن است كه احراق در محترقه كم تر است

 [؛ خصوص زنجارى؛ چنان چه ذكر يافت.و در اين دو قسم زياده ]است -متغير نگردانيده

 ]سوداء[:

 

 [:و بعد از صفراء در فضيلت سوداست ]كه اين هم طبيعى و غير طبيعى است

 []طبيعى

م آن، آن، آن است كه در كبد توليد يافته و رسوب و دُردى ]و[ ته نشينِ خون جيدِ محمود باشد و طع طبيعى

 [.ترشِ با عفوصت بسيار ]است

 []غير طبيعى

و غير طبيعى آن، سودايى است كه حادث از احتراق سوداء خود و يا اخلاط ديگر باشد و اين سوداء غير طبيعى 

باشد حال آن در ردائت به حسب هر خلطى كه نامند. و مختلف مى« سوداء 182مرهّ»حادث از احتراق سوداء را 

ت؛ مثلاً: آن چه متولدّ از احتراق خون است، ردائت آن كم تر. و آن چه از صفراست، ردائت آن زياده متولدّ از آن اس
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 -[، قبول علاج و دفع[؛ به سبب سرعت نفوذ و حدّت و لذع و فساد؛ و ليكن اين ]نوع از سوداء غير طبيعى]است

 نمايد.به سرعت مى -به سبب لطافت مادهّ

[؛ به جهت رطوبت مادهّ و تر ]استباشد، در ردائت و ضررْ كم -واه رقيق و خواه غليظخ -و آن چه متولدّ از بلغم

كسر حدّت آن، و لكن به سبب لزوجتْ بطى التحليل است. و آن چه متولدّ از سوداء رقيق است، ردائت آن زياده 

[ به سبب غلظت مادهّ ]اش كه [،نمايد. و آن چه متولدّ از سوداء غليظ ]استاز سوداء غليظ و قبول علاج زودتر مى

 [، و عاصى از نضج و تحليل و قبول دفع و علاج است.]است 183ء الغليان و متشبّث ]و[ چسبيده به اعضاءبطي

 [:[] ]اسباب ايجاد هر يك از اخلاط اربعه

 و بدان كه هر يك از آن اخلاط اربعه را چهار سبب است:
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 خون:اسباب اربعه 

 

 فاعلى و صورى و مادّى و غائى:
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[؛ زيرا كه هرگاه حرارت معتدله آن، نضج فاضلِ كافى ]است صورى آن، حرارت معتدله است. و سبب فاعلى سبب

دهد و رنگ آن را در مادّه جيدِ لطيف حاصل از اغذيه حاره و حلوه تصرّف نمايد، آن را طبخ و نضجِ فاضلِ جيد مى

يده مولدّ آن، اغذيه ج مادىّ گرداند و طبع آن را گرم وتر. و سببسرخ و قوام آن را معتدل و طعم آن را شيرين مى

بطن ايسر »از بخار لطيفِ جيد آن در « روح حيوانى»توليد  -كه فايده آن است -184آن غائى دم است. و سبب

، و تغذيه و تنميه ساير بدن و بدل ما يتحلل و گرم و تر و با نضارت و حسن و جمال و رونق و بها و فربه «قلب

 داشتن بدن از متين آن است.

 اسباب اربعه صفراء:

 

[ اندك از حد اعتدال زياده ]باشد[؛ زيرا كه هرگاه حرارت چنانى تصرف در آن، حرارت ]ى است كه فاعلى سبب

مادهّ بسيار لطيف نمايد، قوام آن را رقيق و رنگ آن را زرد و طعم آن را تلخ و حاد و سريع النفوذ و طبيعت آن را 

 گرداند.گرم و خشك مى

 حارهّ و حُلوهَ و دسَمهَ و حريفه اغذيه است.آن، اجزاء لطيفه  مادى و سبب

 [.آن، طبخ و نضج فاضل و كامل ]است صورى و سبب

 سه امر است: -كه فايده توليد آن است -آن غائى و سبب

 «.مراره»ها، قسطى از صفراء باشد؛ مانند يكى، تغذيه بعضى اعضاء كه واجب است در غذاى آن

                                                           
 (. الف:) آن( حذف شده.1)  184



 
 كه نفوذ در عروق ضيقه شعريه تواند نمود؛ زيرا كه ، تلطيف و ترقيق خون؛ تا آندوم

 60، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 تواند نفوذ نمود.نمى -به سبب متانت و غلظت -خون به صرافت خود

امعاء براى حاجت بر دفع فضله؛ بر اين  185ها و لذع و دغدغه، دفع فضول غذائى و غسَْل معده از آلودگى آنسوم

يافت و لطيف آن به واسطه عروق ماساريقا به كبد رفت و كثيف آن « هضم كيلوسى»وجه كه چون غذا در معده 

ها را ترقيق داده ]و ريزد و آنبه معده مى -كه وعا و ظرف آن است -«186مراره»در معده ماند، قدرى صفراء از 

گزد امعاء را به سبب نفوذ و حدّت ها پاك ميشويد و مىمايد و سطح معده را از آلودگى آنن[ به امعاء دفع مىسپس

 گردد.خود، و احتياج به دفع فضول معلوم مى

 اسباب اربعه بلغم:

 

 آن، حرارت مقصّره است نسبت به اخلاط ديگر. فاعلى سبب

 آن، اجزاء غليظه لزجه بارده اغذيه است. مادىّ سبب

                                                           
 رسد) دغدغه( صحيح باشد.(. الف و ب:) تغدغه( آمده كه در لغت نيامده است و به نظر مى1)  185
 (. الف: حراره.1)  186



 
آن، نُضج و طَبخِْ ناتمام. و لهذا طبع آن، سرد و تر و طعم آن مايل به شيرينى و قوام آن ما بين رقتّ  صورى سبب

و به « قاصر النّضج و الطّبخ»؛ زيرا كه حرارت قاصره در مادّه غليظه رطبه هرگاه تصرّف نمايد، 187و غلظت است

 گردد.اوصاف مذكوره مى

 سه امر است:و سبب غائى آن كه فايده توليد آن است 

، آن كه مهيا و آماده باشد براى آن كه هنگامى كه بدن غذا نيابد و خون وفا بدان نكند، به زودى حرارت در أول

. و -چنان چه پيش تر ذكر يافت -آن تصرفّ نموده ]و[ نضج فاضل داده ]و[ خون ساخته ]و[ غذاى بدن گرداند

 باشد.بلكه با بدرقه خون در جميع عروق مى لهذا آن را مفرغه و مكانى و ظرفى على حده نيست،

 [ از حركات ومفاصل و بدن نمايد و بدل ما يتحلل رطوبات ]كه 188، آن كه ترطيبدوم
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 اند[ گردد. و نگذارد كه اعضاء، خشك و لاغر گردند و از حركات باز مانند.غيرها ]تحليل رفته

مانند دماغ و نخاع و اعصاب و غيرها، كه خون به صرافت خود به اعتبار  -بارده رطبه ، آن كه غذاى بعض اعضاءسوم

ها شود؛ زيرا كه مماثلت و مشابهت ميان با بلغم مخلوط شده ]و[ غذاى آن -ها گرديدتواند غذاى آنگرمى نمى

 غذا و مغتذى در همه جا ضرور است.

 اسباب اربعه سوداء:

                                                           
 (. الف و ب:) و طعم آن مايل به شيرينى( اضافى است.3)  187
 (. الف: ترتبب.0)  188



 
 

[ است. و اين قول، ضعيف اند: سردى قوى منجمد ]كنندهآن، حرارت معتدله است. و بعضى گفته فاعلى سبب

 است.

آن، اجزاء غليظه كثيفه اغذيه قليل الرطوبه و رسوب و دردى اخلاط است؛ خواه اغذيه و اخلاط، گرم  مادىّ سبب

 باشند و خواه سرد.

اهى رنگ آن است؛ زيرا كه حرارت معتدله، در مادّه غليظه آن، ثقل و رسوب، و كمال غلظت، و سي صورى و سبب

 -به اوصاف مذكوره -هرگاه تصرّف نمايد، آن را سياه، ترش، عفص ]و[ غليظ 189كثيفه قليل الرّطوبه ثقيله راسبه

 .-بنا بر قول بعضى -گرداند. و هم چنين برودت بسيارمى

 ت:سه امر اس -كه فايده توليد آن است -[]و سبب غائى آن

 ها قدرى سوداء باشد؛ مانند استخوان و طحال.، تغذيه بعض اعضايى كه واجب است كه در غذاى آناولّ

ه ك -، تنبيه و آگاه نمودن به شهوت و رغبت به غذا با آن كه بعد از دفع فضول از معده قدرى سوداء از طحالدوم

 عفوصت خود و خواهش به غذا معلوم گردد. ريخته ]و[ بگزد آن را به سبب ترشى طعم و -مفرغه و ظرف آن است

سوم، آن كه به سبب برودت و يبوست و عفوصتى كه دارد، چون قدرى به معده بريزد، الياف و اعصاب آن را از 

 و سستى كه از رطوبات اغذيه به 190رخاوت

                                                           
 (. ب: راسيه.1)  189
 (. ب: زخاوت.1)  190
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مستحكم و خشن گرداند؛ تا قبول غذاى  ها را منقبض و مجتمع وهم رسانيده و خشونت خمل آن كم گشته آن

زياده گردد؛ تا هضم و نضج، كما  -كه باعث هضم و نضج است -جديد و احتواى بر آن و حرص و جمع حرارت

 ينبغى حاصل گردد.

 ]فايده: سبب حموضت و عفوصت طعم سوداء[:

 

قاصره در مادهّ يابسه سبب حُموضت و عفوصت طعم آن، بالتفصيل آن است كه چون حرارت ضعيفه  بدان كه و

كثيفه تصرفّ نمايد، بعض اجزاء اندك لطيفه آن را ترش گرداند و باقى را عفص؛ چنان چه در اكثر اثمار مشاهده 

را  191هانمايد، اينها تصّرف مىها بسيار كثيف بارد يابس است ]و[ حرارت كه در آنگردد كه: اولّ مادهّ آنمى

ك لطافت يافت، ميل به ترشى نمايد تا آن كه بسيار ترش گردد. و چون لطيف گرداند و به تدريج كه اندعفص مى

گرداند. و چون به كمال شيرينى و لطافت رسيد، باز كه حرارت در آن گشت و حرارت تقويت يافت، شيرين مى

ر ابتداء گرداند. و بعضى ميوه ها دتصرفّ نمايد، به جوش آورد و رطوبات آن را كم گردانيده ]و[ تلخ و حاد مى

مزه، و بعد از آن اندك مايل به شيرينى، و در كمال رسيدگى، شيرين و در انتها، به عفص و بعد از آن تفه بى

 گردد.دستور، تلخ مى

 []فايده: نضج

                                                           
 ها.(. ب: آن1)  191



 
 

عبارت از اعتدال قوام و تساوى اجزاست؛ به حدّى كه از هم ممتاز نگردند. و هر خلطى را « نضج»و نيز بدان كه 

اعتدال قوامى است لايق؛ نه آن كه جميع اخلاط را يك نضج و يك تساوى قوام است؛ مثلاً: نضج  نضجى خاصّ و

[ سوداء، خون و بلغم متولدّ در كبد، اعتدال قوامِ ميانِ غلظت و رقّتِ آن است. و نضج صفراء، رقّتِ قوام و ]نضج

 غلظت قوام
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 ل و لايق.[؛ اماّ به حدّ اعتدا]آن است

و ]اخلاط[ غير كبدى هر يك را نيز اعتدالى است: خون و بلغم را نيز اعتدال قوام، و صفراء را غلظتِ قوام، و سوداء 

 را رقت؛ تا آن كه قابل دفع شوند و به زودى مندفع گردند و پراكنده و منتشر نشوند.

آن  اند برشود و حال آن كه همه اطباّء متّفقمىاند كه: امر نضج، بى حرارت تمام نحكماء گفته»: اگر گويند سؤال

د كه قول رساند؛ يعنى آن را تغليظ بايد فرمود تا قابل دفع گردد و از اين مىكه منضجاتِ صفراء اشياء بارده مغلّظه

 «.ايشان كلّى نباشد

نمايند و طلاق مىآن به چند وجه است؛ از آن جمله آن كه نضج را در هر مقامى و جايى به معنى خاصّ ا جواب

ى شود كه علّت فاعلمراد حكماء از آن، مطلق نيست؛ بلكه مراد، نضج طبيعى كبدى است كه بى حرارت تمام نمى

كلّى است و درين هم هر يك از اخلاط را نضجى خاص و به حدّى لايق است؛ اماّ غير طبيعى كبدى و هر يك از 

، به طورى خاص لايق است؛ مثلاً خلط بسيار رقيقِ مختلف اخلاط را كه در هر عضوى خاص تواند يافته باشند



 
الاجزاء را به تغليظ و تساوى اجزاء ]نضج بايد داد[ تا مجتمع گشته ]و[ به زودى مندفع گردد و منتشر و متفرقّ 

 نگردد و زياده فساد ننمايد.

شبثّ به [. و اگر غليظ بسيار و متو اين، اگر صفراست، به تبريد و اگر بلغم است، به تسخين كه اعتدال لايق ]يابند

 گردد.اعضاست، به ترقيق و اذابه و تحليل آن به العبه اشياء بارده رطبه و مسخنّه معتدله نيز حاصل مى
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 و تفصيل آن« اعضاء»فصل چهارم از ركن اولّ ]از مقاله اولى:[ در بيان 
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 اعضاء[:]تعريف 

 

« داتمول»؛ چنان چه اخلاط از «اخلاط»يابند از امتزاج و تركيب بدان كه اعضاء، اجسامى چند غليظاند كه توليد مى

ها قابليت غذائيت انسان ندارند؛ هم چنان كه يابند؛ سواى جمادات؛ زيرا كه آنكه نبات و حيوان باشند توليد مى

 اند.اند. و امتزاج و تركيب هر يك به واسطه، مادّه تركيب ديگرىليد يافتهتو« اركان»مولِّدات، از امتزاج و تركيب 



 
 ]تقسيمات اعضاء[:

 

 اند: منويه اوليه، و غير منويه ثانويه.و اعضاء بر دو قسم

 نيز گويند.« آليه»نيز نامند، و مركّبه، كه « متشابهة ]الاجزاء[»اند: مفرده، كه و منََويه نيز بر دو قسم

عضاء مَنَويه و تقديم و تأخير بعضى بر بعضى، اختلاف است: معلمّ اولّ، حكيم ارسطاطاليس، بر آن است در تكوين ا

يابد در رحم، قلب است و بعد از آن دماغ و كبد. و بعضى بر آنند كه اولّ دماغ است. كه اولّ عضوى كه تكوين مى

 و بعضى بر آن كه اوّل كبد است.

گردد. و آن بر همه است. و آن كه تا حسّ و حركت نباشد، آثار حيات ظاهر نمى هر يك به دليلى كه: حيات مقدّم

عبارت از بخار  -نزد اطباّء 192به -كه اوّلاً بايد خون توليد يابد تا روح حيوانى از آن حاصل شود؛ زيرا كه روح حيوانى

 گردد.دم طبيعى است كه در بطنِ ايسرِ قلب حاصل مى

طفه در رحم قرار گرفت و با نطفه زن آميخت و حرارت غريزيه در آن تصرفّ نمود، در اند كه چون نو بعضى بر آن

گردد: يكى در محلّ قلب و يكى در محل رسد و چهار نقطه از آن ظاهر مىآن غليان و تعفّنى خاص به هم مى

 دماغ و يكى در محلّ كبد و يكى در

 

                                                           
 (. ب:) به( حذف شده.1)  192
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 باشد به واسطه عِرقى[. و علاقه اين را به كبد و علاقه به قعر رحم مىى بر كلّ ]است[ محيط و محتومحلّ ناف ]كه

 كه از رحم جذب غذا نمايد و به كبد رساند و كبد به ساير اعضاء. و اين، مذهب حق و اقرب به تحقيق است.

 و به تقسيم ديگر، اعضاء:

 

و روح حيوانى است و نفس ناطقه بدان متعلّق است و  اند؛ مانند قلب؛ جهت آن كه مبدأ جميع قوايا مُعْطى مطلق

 رسد.از آن به ساير اعضاء به واسطه شرائين، قوتّ و روح حيات مى

و يا قابل مطلق؛ مانند لحم كه قبول حيات و حسّ و حركت و تغذيه و تنميه به قدر ما يحتاج نمايد و به ديگر 

 رساند.اعضاء نمى

اند قوتّ حسّ اند روح حيوانى را از قلب و هم رسانندهنند دماغ و كبد كه هم قابلو يا معطى و قابل هر دو است؛ ما

 و حركت و تغذيه و تنميه را به واسطه اعصاب و اوردَِه به ساير اعضاء.

 و يا نه معطى و نه قابل؛ مانند عظام.

نه قابل و نه معطى است،  اند كه قلب، معطى مطلق و لحم، قابل مطلق و عظام،[: و بدان كه آن چه گفتهفايده]

اند و محال ها نيز به جهت تغذيه و تنميه و بقاى نفس جوهر خود، قابلجاى تأمل است؛ زيرا كه هر يك ]از[ اين

اند و به وجهى معطى نيزاند؛ گو ضعيف باشد است كه قابل غذا نباشند و كبد و دماغ بلكه كلّ اعضاء نيز چنين

نمايد حرارت است و اعطا و افاده حرارت به اعضاء مجاور خود و غشاء و جلد مى كه حافظ« لحم»اعطاى شان؛ مانند 



 
د اندعامه و ستون و باعث استحكام اعضاء و افعال« عظام»و نيز باعث نرمى و رفاده و وقايه اعصاب و عروق است. و 

 تعالى.گردد؛ ان شاء اللّه ها مذكور مىها از فوايد خلقت هر يك كه بعضى از آنو غير اين

 [:]اعضاء مفرده و مركبه

 

 آن است كه هر جزء محسوس از آن را كه بگيرند، با كل خود اعضاء مفرده و مراد از

 71، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

در اسم و حدّ و رسم در نوعيت خود شريك باشد؛ يعنى توان گفت كه اين آن است؛ مانند آن كه چون قدرى از 

آن را استخوان و عصب و لحم نامند و تعريف  -هر چند اندك باشد -را بگيرنداستخوان و يا عصب و يا لحم 

 چنين ساير اعضاء مفرده.استخوان و عصب و لحم بر آن صادق خواهد آمد. هم

، آن است كه چنين نباشد؛ يعنى پاره از كبد و يا قلب و يا انگشتى از دست و يا پا را نگويند كه قلب و مركبّه و

 ست.كبد و دست و پا

 اند:و ]اعضاء[ مفرده منويه هشت

 

 اوّل: عَظم:

 



 
 -يعنى دوته و خم -نامند؛ عضوى است سفيد ]و[ صُلب؛ به حدّى كه مثنا و منحنى« استخوان»كه به فارسى 

اند از آن، تغير نيابند؛ زيرا كه فايده خلقت آن براى: اساس و دعامه و نگردند و به هر هيأتى و شكلى كه مخلوق

و استوارى و استحكام اعضاء بر حركات؛ از قيام و قعود و ركوع و سجود و سرعت مشَى و دويدن و ستون بدن 

غيرهاست؛ تا آن كه اعصاب و اوتار و عروق و غيرها بر آن كشيده شوند و حركات ضروريه از حيوان، كما ينبغى و 

 غيرها.به سرعت صادر گردد. و آن كه سپر و پناه اعضاء باشد از صدمات و ضربات و 

گردد ها حركتى و فعلى معتدّ به صادر نمىها، از آنو بعض كرم -مانند خراطين -و لهذا حيواناتى كه استخوان ندارند

 و دوام و بقا ندارند.

 193اند.گفته« رحم»به عدد  -و جمله استخوان بدن انسان را، دوصد و چهل و هشت

 دوم: غضروف:

 

 گردد و صُلب تر از ساير اعضاست.حنى و منعطف و دوته مىتر از استخوان كه منآن، عضوى است نرم
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ها و اعضاء رخوه لينه تا متأذىّ نگردند؛ خصوص خلقت آن آن است كه واسطه باشد ميان استخوان فايده و

 194اند؛ مانند حلقوم و قصبه ريه و سر استخوان شانه و عظم خنجرىهايى كه بر اطراف و خارج بدن واقعاستخوان

رسيدن صدمات خارجى بدانها، ساييده سينه و بينى و گوش، و بالجملة بر سر هر مفصلى تا از حركت دادن اعضاء و 

                                                           
 اند.هاى بدن را نيز اين تعداد دانسته(. طبق حروف ابجد كلمه رحم مطابق است با عدد دويست و چهل و هشت و عدد استخوان1)  193
 ه به قيد) سينه( بايد خنجرى باشد كه استخوان قص نيز گويند. مگر اين كه منظور مؤلف استخوان لامى حنجره باشد.(. الف و ب:) حنجرى( آمده است. با توج1)  194



 
قائم  -مانند حلقوم و حنجره و قصبه ريه -و متأذّى و منفرد و شكسته نگردند. و در اعضايى كه استخوان نباشد

 مقام استخوان باشند در آنها.

 سوم: ربِاط:

 

ى نرم شبيه به عصب و ببه كسر راء مهمله و فتح باء موحَّده و الف و طاء مهمله، عضوى عصبانى، باريك و سفيد و 

حس، كه از استخوان آمده به سوى عضل و يا از عضل به سوى استخوان و يا از استخوان به سوى استخوان ديگر 

اند. و آن چه از استخوان و يا از عضل به سوى هاى مفاصل كلّ بدن، بسيار روييدهبراى ربط. و لهذا بر سر استخوان

 باشد از ما سواى خود.تر مىند. و اين، پهن تر و صلبنام« عصب»اعضاء ديگر آمده، آن را 

 آن: ارتباط و اتّصال استخوانى با استخوانى و يا عضوى به عضوى ديگر است. فايده و

هاى خالى آن را گوشت؛ تا در هنگام حركات و هاى شظايا و جاىو آن كه بافته شود با عصب، و پر كند فرجه

و نگسلند و در هم پيچيده نگردند. و آن كه تكوّن يابد از آن شظاياى عضل و صدمات، به يك ديگر اذيت نيابند 

بافته شود شظاياى آن با شظاياى عصب و مستحكم گرداند پيچيدن چيزى را. و نيز وترِ بعضى اغشيه، از آن تكونّ 

 يابد.

 چهارم: عَصبَ:

 

 انحناء و به تحريك عين و صاد مهملتين، عضوى است سفيد، نرم در حسّ و انعطاف و
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، و صلب در انفصال و گسيخته شدن؛ كه چون بكشند، طول -يعنى در پيچيدن و خم شدن و دوته گشتن -انثِنا

 آن زياده گردد و به زودى گسيخته نشود. ]و[ منبت بعضِ آن دماغ و بعضى نخاع است:

 هاست.بدان -هااز سر تا دست -اعالى بدن آن چه از دماغ روييده است، هفت زوج است. و حسّ و حركت

هاست. قدم از آن 195و آن چه از نخاع روييده است، سى و يك زوج و يك فرد است. و حسّ و حركت ساير بدن و

غشائى  197باشد، دراست كه در ميان فقرات عنق و پشت تا انتهاى آن مى 196عبارت از جرم رخوِ چنبرى «نخاع» و

و در طول، مُنَصِّف به دو نصف؛ كه اگر آفتى به طرفى عارض گردد، طرف ديگر سالم بسيار رقيق محيط بر آن. 

 ماند.

بلكه مُصمََّت است. و در آن رطوبتى است كه باعث نداوت و  -مانند شرائين و اورده -و جرم عصب، مجَُوَّف نيست

جوهر دماغ و نخاع است. و آن رطوبت، يابد. اصل آن، مُنْشِئ از نرمى آن است و امداد از بلاغم و رطوبات بدنى مى

حامل و مَركبَ روح و قوّت نفسانى دماغى و باعث حسّ و حركت اعضاست؛ چنان چه خون در شرائين و اورده، 

 است و حيات و تغذيه بدن از آن هر دو است. 198حامل و مركب روح و قوه حيوانى و طبيعى

 و فايده خلقت اعصاب:

 

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  195
 (. الف: چيزى.1)  196
 (. الف: ور.3)  197
 (. ب: صبيعى.0)  198



 
آلت دماغ باشند در رسانيدن قوه حس و حركت به ساير اعضاء؛ زيرا كه مبدأ حس و : آن است كه خادم و بالذاّت

 حركت كل اعضاء، دماغ است.

 : آن كه متكون گردد از آن، عضل و وَترَ و اغشيه و ساير اعضاء عصبانى. وو بالعرض
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 .200و تحريك اعضاء 199براى توثيق و استحكامِ استخوان

 وتر:پنجم: 

 

به تحريك واو و تاء مثناّه فوقانيه و راء مهمله، عضوى است شبيه به عصب در جوهر و بافته شده از عصبى كه نفوذ 

 كرده در عضل و از طرف ديگر آن برآمده و از رباط، و به اطراف عضل و به اعضاء ديگر متّصل گشته.

اشياء ثقيله؛ تا  201خصوصاً در هنگام حمل و نقلو فايده خلقت آن: اعانت اعضاست در تحريك و استحكام عصب؛ 

 متأذىّ نگردد و صدمه و ضررى بدان نرسد.

 ششم: غشاء:

 

                                                           
 (. الف و ب: و استخوان.1)  199
 (. الف: اعضاء.1)  200
 (. الف: عمل و نقل.3)  201



 
به كسر غين معجمه و فتح شين معجمه و الف ممدوده، عضوى است پهن، عصبانى، بافته شده از ليف عصبى؛ 

 يا از هر دو؛ مانند ساير اغشيه.مانند غشاء مفروش بر صماخ. و يا رباطى؛ مانند غشاء داخل قصبه ريه است. و 

خلقت آن: محافظت هيأت و شكل عضوى است كه بر آن كشيده و پيچيده شده است؛ مانند دماغ و نخاع  فايده و

 و قلب و كبد و عضل و ساير اعضاء.

 ىشدَّ و تعليق و بستن و آويختن عضوى به عضوى ديگر؛ مانند گرده به پشت. هر چند آن تعليق به عصب رباط يا

در  اى است كهشود و ليكن تكميل و استحكامِ آن، به غشائى است كه محيط بر آن است و مانند خريطهتمام مى

ن هر چند آ -آن چيزى كرده سر آن را بسته بياويزند، كه احاطه و استحكام آن زياده و از گسيختن بعيدتر است

 از آن كه به ريسمانى تنها بسته بياويزند. -چيزى ثقيل باشد

ديگر آن، آن كه براى اعضاء عديمة الحس، مانند ريه و كبد و فم معده و طحال و غيرها، سطح حساّس  فايده و

 باشد كه به آن ادراك كيفيات ملايمات و منافيات نمايند.
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ديگر، آن كه واسطه باشد ميان اعضاء صُلبه و لَينه تا متضررّ نگردد لينّه از صُلبه؛ مانند: دو غشائى كه در  فايده و

ه كه متصّل ب دوم نامند،« امّ غليظ»متّصل به استخوان كاسه سر كه صلُب است و آن را مانيخس و  اند؛ يكىدماغ

نامند. و هم چنين ساير اغشيه كه ميان اعضاء « ام رقيق»مغز سر و محيط بر آن است و نازك و نرم است و آن را 

 و استخوان واقع و يا بر كلّ اعضاء كشيده شده؛ مانند جلد بدن.

ديگر آن، آن كه مانع باشد عضوى را كه بر آن كشيده و پوشيده شده است از رسيدن ضررى و آفتى بدان؛  فايده و

 مانند غشاء مرى و معده و ساير بدن.



 
 گر آن، آن كه بافته شود از آن عروقى كه قائم است بدان آلت غذا؛ مانند غشاء مشَيمى.و فايده دي

ديگر آن، آن كه حاجب و مانع ميان بعض اعضاء از وصول فضلات بدان؛ مانند غشاء عنكبوتى عين كه  فايده و

 و نخاع و صدر و غيرها.گذارد فضول عينى به رطوبات و طبقات آن برسد. و ]نيز مانند[ اغشيه مقسِّم دماغ نمى

و فايده ديگرِ آن، آن كه مانع وصول ابخره رديه كدره به اعضاء شريفه لطيفه شود و قسمت نمايد اعضاء را؛ مانند: 

حجاب حاجز ميان معده و قلب و حجاب صدر و حجاب مُنَصِّف مخ دماغ و نخاع و غشاء مُقسَِّم دماغ به بطون و 

 ساير حُجُب و اغشيه.

 202گرِ آن، آن كه محافظت نمايد حرارت غريزى و ارواح و قوا را از تحليل؛ مانند صفاقِ معده و غشاء مجلَّلو فايده دي

 كبد و عضلات و غيرها.

 هفتم: اوردَِه:

 

[ و دالِ مهملتين و هاء، جمع وريد است. و آن، جسمى است عصبانى و ]فتح 203به فتح همزه و سكون واو و كسر راء

 [ بافته شده از اوتار عصبانى. و از كبدالجوهر ]و[ مُجوََّف ]كه
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 روييده و به ساير اعضاء رفته و خادم و آلت كبداند.

                                                           
 (. الف: محللّ.1)  202
 (. الف و ب:) فتح راء( آمده است. اما در كتب لغت به) كسر راء( آمده است.1)  203



 
وريد »كه به ريه رفته كه دو طبقه است و آن را  اند؛ مگر يك و ريد -يعنى يك تو -و جميع اورده، يك طبقه

نامند؛ به جهت آن كه چون از كبد روييده است وريد گويند و چون مشابه شريان است، منسوب بدان « شريانى

 اند.نموده

و همه اورده، جهنده نيستند، يعنى حركت قدرى ندارند، بلكه حركتِ بسيار ضعيف كه حكم سكون است؛ زيرا كه 

 ون بسيار و روح كمى است.در آن، خ

 و فايده آن، توزيع و تقسيم و رسانيدن غذا و روح طبيعى كبدى است به ساير اعضاء.

 هشتم: شرائين:

 

« شريان»و نون، جمع  -اول، مكسوره و دوم، ساكنه -به فتح شين معجمه و راءِ مهمله و الف و دو ياءِ مثناه تحتانيه

باشد[؛ [ شبيه به اورِدَه در جوهر و تجويف ]مىآن، جسمى است ]كه نامند و« رگ جهنده»است كه به فارسى، 

 «شريان وريدى»مگر آن كه دو طبقه است همه آن؛ مگر يك شريان كه به كبد رفته است كه يك طبقه و آن را 

 به جهت آن كه از قلب روييده و نسبت به وريد، به جهت آن كه يك طبقه است.« شريان»نامند؛ 

اند و به ساير اعضاء رفته؛ جهت رسانيدن روح حيوانى به بطن ايسرَ قلب كه محلّ روح است روييده[، از ]شرائين

اند؛ جهت آن كه از قلب روييده و از ريه اند. و همه، ضَوارِب؛ يعنى جهندهساير بدن؛ زيرا كه آلت و خادم قلب

يوانى و از حركت او، همه شريان، گذشته و ريه، دايم در حركت انقباضى و انبساطى است؛ جهت ترويح روح ح

 اند و مبين حالات قلب.متحرك



 
از سرعت و بُطُوءِ حركت، و اعتدال و صلابت، و لين و رخاوت، و ارتفاع و  -و لهذا از مساسِ نبض و حالات آن

در  نمايند. و ديگر آن كهاستدلال به حالات قلب و حمُّى و غيرها مى -انخفاض، و گرمى و سردى ملمس، و غيرها

 ها روح حيوانى بسيار محتاج به ترويح و خون كمى است؛ براى آن كه مَركبِ آن است.آن
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 چه ذكر يافت.اند؛ چنانو اين هشت عضو مذكور اعضاء مَنَويه

مركبّه است و در اند. و حقّ آن است كه از اعضاء را نيز از اعضاء مفرده منويه شمرده« عَضُل»[: و بعضى فايده]

 خواهد آمد. -إن شاء اللّه تعالى -تعداد و تشريح اعضاء مركبّه

از  -ها، از منى مرد و زن مخلوط باهم باشداند كه مبدأ حدوث و تكونّ آن[: و مراد و از اعضاء منويه، اعضايىفايده]

كند، به ه مادّه منى وفا بدان نمىزيرا ك -ها به دم طَمثى باشدو ليكن تغذيه و تنميه آن -قبيل تخطيط و تشكيل

اماّ در بعضى، بدون واسطه؛ مانند استخوان و غضروف و عصب، و در باقى به واسطه  -سبب قلّت آن و كثرت اعضاء

 عصب و عروق عصبانى.

ى به منها، خون شبيه . از اعضاء مَنَويه نيستند و ليكن مادّه تكوُّن آن-ها باشندكه دندان -[: و اماّ اسنانفايده]

 -از نه ماهگى تا يك سال و قدرى زياده بر آن، نهايت تا دو سالگى -است در طبيعت، و لهذا در قرُبِ عهد به ولادت

ها كه بيفتد و يا ساييده گردد، باز به جاى آن، رويند. و باز در سنّ هفت هشت سالگى و تا ده سالگى، دندانمى

 رويد.ه افتاد ديگر به جاى آن دندان نمىرويد. و بعد از آن، دندانى كدندان تازه مى



 
ها دندان تازه ها همه افتادند، باز به جاى آناند به آن كه در نهايت كِبرَ سنّ شيخوخت كه دندانو بعضى قايل

وف اند كه به سبب تحليل گوشت لثّه، مكشرويد. و بعضى گويند: نه چنين است؛ بلكه اعصاب متّصله به اسنانمى

 گردند.ه هم رسانيده ]و[ شبيه به دندان مىگشته، صلابت ب

. و بعضى، نماينداند، نه استخوان، و صلُب گشته شبيه به استخوان مىاند كه اسنان از قبيل اعصابو بعضى گفته

ه اند: نگويند و بعضى گفتهها مىرسد، از نفس آندانند و اوجاعى كه در اسنان به هم مىاسنان را صاحب حس مى

 بلكه از اعصاب، متصّله بدان است. چنين است؛

ها چيزى شبيه ها ناقص و يا ضايع گشت، در بعض آن[: و بدان كه اعضاء منويه بدََل ندارند؛ آن چه از آنفايده]

 گردد از اعضاء مقطوعه وچه مشاهده مىرويد؛ چنانبدان مى
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 رويد.شبيه به پوست مى مكسوره و سوخته شده كه به جاى پوست، چيزى

 اماّ اعضاء مفرده غير منويه، سه عضواند:

 

 اوّل: لَحم

 



 
آن، جسمى است سرخ رنگ، متولدّ از متينِ غليظِ خون طبيعى، و دايم در تحليل و تبديل آن چه از آن تحليل 

ت زياده از تحليل اس تا هنگام سنّ وقوف، تبديل و بدل ما يتحلّل -كه هنگام نشو و نماست -يافته. و در اوّل سن

نى كه جوا -به تدريج؛ و لهذا دايم در زيادتى در اقطار ثلاثه اعضاست به نسبتِ طبيعى نوع خود. و در سنّ وقوف

به تدريج، تحليلِ ]او[ زياده  -كه كهولت و شيخوخت است -تبديل و تحليل مساوى است و در سنّ انحطاط -است

 ريزيه و تحليل و افناى رطوبت اصليه.از تبديل است؛ به سبب ضعف قوتّ حرارت غ

داده ]و آن را[ غليظ و منعقد  -كه مادّه آن است -: حرارت غريزيه است، كه تحليل رطوبات دمفاعل انعقاد آن و

 گرداند.مى

: گرم و نرم و با حسُن و جمال و بها و رونق داشتن بدن است؛ و حفظ حرارت غريزيه و پر نمودن خُللَ فايده آن و

فُرجَِ اوتار و رباطات و اعصاب و عروق و اغشيه است؛ تا آن كه از حركات متأذىّ نگردند و در هم پيچيده نشوند و 

 ها از فوايد.ها نرسد و غير اينو بر هم نيفتند و كوبيده و گسيخته و شكسته نگردند و الَم بسيارى بدان

چنين يابند و هملحميه و در اوّل خلقت جنين توليد مى : اگر گويند: مقررّ است كه قلب و كبد و عضل از اعضاءسؤال

 ها ساير اعضاء منوّيه مفرده و مركبّه!دماغ، و بعد از آن

اولّ  -خصوص سه عضو رئيس، بالاتّفاق و عضَل، بنا بر قول بعضى -آن است كه: درست است كه اين اعضاء جواب

 ها بر اين شكل و هيأت.آن[ نه جميع ها ]منظور استاند؛ و ليكن نقطه اينمخلوق

 دوم: سَمين:

 



 
به فتح سين مهمله و كسر ميم و سكون يا و نون. و آن، جسمى است سفيد رنگ، رَخو، متولدّ از مائيتِ دم؛ يعنى 

 [؛ وخون رقيق مائى و فاعلِ انعقادِ آن، حرارت ضعيفه ]است

 71، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 اند.برودت نيز گفته

 سوم: شَحم؛

 

[ تر از سمَين، ]كهفتح شين معجمه و سكون حاى مهمله و ميم؛ يعنى پيه. و آن، جسمى است سفيد، صلببه 

[. و فاعل انعقاد آن، برودتِ زياده از سمَين است. و به رسيدن حرارتِ بسيار بدين و به متولد از مائيت دم ]است

 اند.دهگردند. و بر روى اعضاء عصبانى، كشيده و چسبيسمَين، گداخته مى

آن هر دو: چرب و نرم و ملايم داشتن اعصاب و اعضاست و اعانت بر حركات؛ كه از حركاتِ مُسَخِّنه محللّه  فايده و

 ها عارض نگردد و از حركات باز نمانند.رطوبات، خشكى و صلابت در آن

در اسم و رسم و حدّ مساوى ، 204هاها با كلّ آناند كه جزءِ آناعضايى -كه اعضاء آليه نيز نامند -اعضاء مركبه

كه يك بند انگشت را انگشت، و يك انگشت را دست، و گوش و نباشند، و اطلاق كلّ بر جزء صادق نيايد؛ مانند آن

 را سر نگويند. -هر يك -بينى و چشم

                                                           
 ها( حذف شده.(. ب:) آن1)  204



 
و دماغ و اند؛ مانند: قلب آلت و خادم نفس ناطقه -خواه مركّبه و خواه مفرده -ها[: هم چنين هر يك از آنفايده]

هاست، به اند كه حيات و حسّ و حركات و تغذيه و تنميه كل اعضاء بدانكبد كه آلت و محلّ ارواح و قواى ثلاثه

واسطه شرائين و اعصاب و اورده. و چشم كه آلت بينايى و گوش كه آلت شنوايى. و بينى كه آلت استشمام روايح. 

بدن كه آلت احساس و ادراك ملموسات است. كه به واسطه  و زبان كه آلت ذوق و چشيدن طعوم. و اعصاب و جلد

 نمايد.دماغ، ادراك همه را مى

 []تقسيم اعضاء به رئيس و مرئوس و خادم رئيس

 

 44، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نه رئيس و نه مرئوس و نه خادم »و يا « مرئوس»و يا « خادم رئيس»و يا « اندرئيس»به وجهى ديگر، اعضاء يا 

 «.رئيس

؛ «انانثْي»و به حسب بقاى نوع، همان سه با «. كبد»و « دماغ»و « قلب»اند: ، به حسب بقاى شخص سه«رئيسه» و

اند كه محتاجٌ الَيهايند در بقاى شخص و يا در بقاى نوع؛ مانند قلب كه مبدأ روح و قوهّ زيرا كه يا مبدأ قواى فاعلى

فسانى و حسّ و حركت است، و كبد كه مبدأ روح و قوهّ حيوانى و حيات است، و دماغ، كه مبدأ روح و قوّت ن

 ها را اعضاء رئيسه نامند.طبيعى و تغذيه و تنميه است، و انثَيان كه مبدأ توليد مادهّ مثل است. و اين

 [:گويند. و خادم ]خود بر دو دسته است «خادم رئيس» ها راآن اعضايند، و اين 205و يا مُمدِّ و معاون و متمِّم
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ء است براى عضو رئيس؛ مانند: ريه براى قلب، و معده از براى كبد، و آلات غذا براى كبد، و طبقه [: يا مهيىاولّ]

 شبكيه براى دماغ، و اوعيه منى براى انثَيان.

 يلاند؛ مانند شرائين قوهّ قلبى را، و اوَرده قوّه كبدى را، و اعصاب قوهّ دماغى را، و احل[: و يا مؤدّى و رسانندهدوم]

 ها را به محالِّ مخصوصه هر يك.رسانند آنانثَيان را؛ كه مى

اند، مرئوس گويند؛ مانند لحم، و ها را اگر قابلِ فعل رئيساند. و اين[، يا نه مبدأ قوّه فاعلى و نه ممدّ آناعضاءو ]

 ساّسه.اگر نه قابل باشند، نه رئيس و نه مرئوس و نه خادم؛ مانند عظام و غضاريف و لحومِ غير ح

، شايد بى تأملّ باشد؛ زيرا كه اگر قبول روح و قوّه حيوانى و «غير قابل فعل رئيس مطلقا»و گفتنِ اين اعضاء را 

ها كه نشو و نماى آنها نرسد، بايد كه نشو و نما نيابند و حال آنو غذا بدان -مطلقا -نفسانى و طبيعى ننمايند

 ها از جهت كمال ضعف، ظاهر نباشد.ى و نفسانى در آنظاهر است، كو آثار قبول روح و قوّه حيوان

 خواهد آمد با فوايد و منافع هر يك. -ان شاء اللّه تعالى -تفصيل اعضاء مركّبه در ركن دوم در بيان تشريح

 41، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان ارواحفصل پنجم از ركن اولّ ]از مقاله اولى

 

 41، ص: 1خلاصة الحكمة، ج



 
 

 [:]تعريف روح

 

بدان كه ارواح، جمع روح است. و آن، به اصطلاح اطباّء، عبارت از بخارِ دمِ طبيعى متينِ صافى حاصل از لطايف 

اغذيه است. و از كبد، به واسطه وريد شريانى به بطن ايسَر قلب رود و حرارت قلبى در آن تصرّف نمايد و از آن، 

نامند و تعلقّ نفس و روح شرعى و حكمى، « 206محلّ قوّه حياتى»و « انىروح حيو»بخار لطيفى حاصل گردد؛ آن را 

 بدين است و اين، ممدّ و معاون و مقوىّ و حامل و مَركَب آن است.

و « روح نفسانى»و چون قسطى از آن به دماغ آيد و در آن استحاله يابد و شبيه به مزاج جوهر دماغ گردد؛ آن را 

لّ مح»د. و چون قسطى از آن به كبد آيد و در آن استحاله به كيفيت آن يابد و نامن« محلّ و مبدأ حسّ و حركت»

 نامند.« روح طبيعى»گردد، آن را « و مبدأ تغذيه و تنميه

 و دليل آن كه بخارِ دمِ طبيعى حاصل از اغذيه لطيفه است، آن است كه:

 گردد.]اولاً[: نزد جوع مفرط و نخوردن غذا چند روز پى هم، ضعيف مى

 يابد.]ثانيا[: به تناول غذا و رسيدن بدلِ ما يتحلل، تقويت مىو 

 گردد. و ليكن، اين قدرو ]ثالثا[: به تناول اغذيه كثيفه غليظه مولدّه خونِ غليظِ كثيف، تكدّر در آن عارض مى

حارّ است و اگر  هست كه هواى باردِ لطيفِ مسُْتَنشَْق، مروِّح و اندك كاسرِ سَورَتِ حرارت آن است؛ زيرا كه بسيار
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سازد. و گردد و هلاك مىهواى بارد بدان نرسد، در جوف قلب محتقن گشته، از كمال لطافت به زودى محترق مى

گردد، و بساست كه از كمال ردائت [ است كه از هواهاى كدَرِِ كثيفِ غليظِ حارّ، متعفّن و متأذىّ مىاز اين ]جهت

 ازد.سهوا، متغير گشته ]و فرد را[ هلاك مى

ها. و ارواح [ رسيد كه تكوّن ارواح، از لطايف اخلاط است؛ هم چنان كه اعضاء از كثايف آناز اين بيان ]به اثبات

 باشد.اى نمىقوهّ 207ها؛ زيرا كه هيچ روحى، بىحامل قوااند و مرَكَب آن

 43، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان قوافصل ششم از ركن اولّ ]از مقاله اولى

 

 40، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 ]تعريف قوا[:
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 -[[ معنى امرِ موجود در حيوان است كه ممكن باشد از آن ]حيوان، ]به«قوّه»بدان كه قوا جمع، قوهّ است. و 

صدور و ظهور افعالِ شاقهّ و حركات متعِبه غير متوقَّعه از مثل آن و خسته و باز نماند از آن و ضدِّ  -بواسطه آن امر

 نامند. و قوّت به اين معنى را مبدأ و لازمى است:« ضعَف» آن را

 نامند.« عَجْز»مبدأ آن، قدرت بر فعل و ترك است كه اگر خواهد بكند و اگر خواهد نكند و ضدّ اين را 

و لازم، آن است كه به زودى و سهولت و آسانى منفعل نگردد از چيزى؛ زيرا كه اگر به زودى و سهولت منفعل 

ها عارض نگردد، ماند از تحريكات شاقّه و اتيان افعال صعبه. و چون او را كَلال و مَلال از آنوّل امر باز مىگردد، در ا

و دليل شدّت آن قوتّ و قدرت  208ماند از فعل و در كدَّ و سعى باشد در اتمام آن. و همين امور خود شاهدباز نمى

 است.

 -كه عدم انفعال است به آسانى -و بر آن لازم -كه قدرت است -مبدأپس اطباّء، نقل نمودند اسم آن قوّه را بر آن 

 و از قوّت، قدرت و عدم انفعال خواستند.

و نيز، آن قدرت را: وصفى است كه به منزله جنس آن است، و آن، عبارت از ضعفِ مؤثّره در غير است. و لازمى 

كه از شخص قادر هرگاه صحيح باشد صدور  به معنى حصول است؛ زيرا -«فعل»در مقابلِ « امكان»است كه آن، 

آن است كه طرف وجود و « امكان»فعل مقدور او را لازم خواهد بود؛ زيرا كه معنى « امكان»فعلى و يا ترك آن، 

 ءِ ممكنْ قابل هر دو باشد.عدم، او را مساوى و شى
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و از قدرت همين را خواستند  -استكه صفت مؤثّره در غير  -پس ثانياً نقل كردند اسم قدرت را به سوى آن جنس

نى يع -و امرى كه متعلّق به امكان است« قوهّ»و ناميدند امكان را  -كه امكان بدان معنى است -و به سوى آن لازم

 209و گفتند؛ مثلاً اين ابيض، اسوَدِ بالقوّة است؛ يعنى ممكن است كه بگردد سياه بالفعل.« فعل» -حصول را

 

 85؛ ص 1خلاصة الحكمة ؛ ج

انِ جاهل و غير كاتب، عالم و كاتب گردد؛ زيرا كه در قوّه امكان نطفه انسانى آن، امورِ علم و صنعتِ كتابت است 

 ]و[ هم چنين ساير صنايع و صفات و كمالاتِ كامنه بالقوهّ آن.

 صفت مؤثرّ در غير و اقتدار بر صدور افعال به قدر امكان خواستند.« قوهّ»پس، از 

آن است كه به حسب جسميت، با ساير اجسام و ابدان مساوى و مشارك است و  ه در بدن انساندليل وجود قوّ و

ها. و هم چنين گردد از او آثار مختلفه و افعال شاقّه كه از ديگران ممكن نيست ظهور و صدور آنمع هذا ظاهر مى

قلُْ »ت از كامل به حكم آيه كريمه انسانِ كامل نسبت به انسانِ ناقص، و ظهور معانى و حقايق و كمالات و معجزا

سند آن. و علّت جدايى و فصل مميز و خاصّه انسان همين  210،«انّما انا بشََرٌ مِثْلُكُم يوحى الَى أنَّما الهُكُم الهٌ واحدِ

 است.

 تِتواند بود؛ از جهت آن كه نسبپس آن قوهّ، خالى از آن نيست كه يا حالّ است در بدن و يا مفارق. و مفارق نمى

 آن امر با بدن مانند نسبت آن است به ساير اجسام؛ پس لا محاله حالّ است در آن.
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 ]تقسيمات قوا[:

 

 و تأثير آن قوّه، يا به جهت بقاى شخص است و يا به جهت بقاى شخص با نوع هر دو.

 طبيعيه؛ به دليل آن كه:اماّ آن چه به جهت بقاى شخص است، سه قسم است: قوهّ نفسانيه، و قوّه حيوانّيه، و قوّه 

 

 46، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نامند و حسّ و حركت و ادراك صوَر و معانى، همه متعلّق به  «قوّه نفسانيه» يا با شعور است يا بى شعور: و اولّ را

د اناوست و مبدأ و مصدر ظهور و صدور افعالِ آن، دماغ است كه از اعضاء مركبهّ است. و آلت و خادم آن، اعصاب

ست؛ و يا مختصّ به آن نيست؛ بلكه نبات شعور است: يا مختصّ به حيوان 211اند. و دوم كه بىكه از اعضاء مفرده

 اند:را نيز شامل است و به وجهى جمادات را و ليكن در كمال ضعف و نقصان؛ به حدىّ كه اكثرى انكار آن نموده

و حياتِ جميع بدن تعلقّ بدان دارد. و مبدأ و مصدر ظهور  نامند «قوهّ حيوانيه» اوّل را كه مختصّ به حيوان است،

 اند.[ كه از اعضاء مفردهو صدور افعال آن، قلب است كه از اعضاء مركّبه است. و آلت و خادم آن، شرائين ]است
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، بدان نگويند. و امرِ تنميه و تغذيه و بدل ما يتحللِّ جميع بد «قوّه طبيعيه» و دوم را كه مختصّ به حيوان نيست،

 «انداورَده»تعلّق دارد. و مبدأ و مصدرِ ظهور و صدور افعال آن، كبد است كه از اعضاء مركبّه است. و آلت و خادم آن، 

 اند.كه از اعضاء مفرده

 بدين بيان، تعريف هر يك از آن سه قوّه ظاهر گشت كه:

دور حسّ و حركت جميع بدن و ادراك صور و اى است در بدن كه منشأ و مبدأ و باعث ظهور و ص: قوهّقوّه نفسانيه

 معانى است.

 اى است كه منشأ و مبدأ و باعث حيات كلّ بدن است.: قوهّو قوهّ حيوانيه

 اى است كه مبدأ و منشأ تغذيه و تنميه و تهيه و ايصالِ بدل ما يتحلّل كل اعضاست.: قوهّو قوهّ طبيعيه

آن. و مبدأ و منشأ « مُصدَِّره»آن و قوّه « قوّه مولدّه مادهّ»وهّ است با اماّ به جهت بقاء نوع باشخص، به همان سه ق

 آن، انثَيان مرد و زن و اجتماع و تركيب آن هر دو باهم در رحم.

داند؛ به جهت قوّه حيوانيه را مقدّم و اصل و مبدأ آن دو قوّه ديگر مى -«ارسطاطاليس» -[: و حكيم فاضلفايده]

 حيات نباشد، هيچ امر ديگر نخواهد شرافت حيات و آن كه تا

 47، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

بود و همه امور، متفرعّ بر آنند، و آن كه چون قسطى از قوّه حيوانيه به دماغ آيد و قسطى به كبد و در آن استحاله 

 د.نامن و تغير يابد به قوهّ دماغى و كبدى و متكيف به كيفيت آن هر دو گردد، آن را قوّه نفسانى و طبيعى،



 
دانند؛ نيز به جهت شرافت آن، و آن كه تا حسّ و حركت نباشد، هيچ امرى متمشىّ و اطباّء، قوّه نفسانى را مقدمّ مى

 و دافعِ ضار، ادراك و حركت است. 212گردد، و حيات، خود نفس ادراك و حركت است، و جالبِ نافعنمى

از آن و در  -كه دم لطيف صافى جيد است -مادهّ ارواحدانند؛ به جهت آن كه و بعضى قوّه طبيعيه را مقدمّ مى

 يابد.توليد مى -كه كبد است -محلّ آن

و هر يك از اين اقوال به اعتبارى صحيح است. و فى الحقيقة، قول حكيم فاضل راجح است. و تحقيق، آن است كه 

 چه ذكر يافت.؛ چنان«اندمعََ»آن هر سه در اولّ خلقت 

 اند، بنا بر متابعت ايشان آن را مقدمّ ذكر نمود.طبيعيه را مقدمّ ذكر نموده چون اكثر اطباّء قوّه

 اماّ قوهّ طبيعيه

 

 ]كه قسم اولّ است از قواى ثلاثه:[

 پس آن بر دو قسم است:

 مخدومه و خادمه:

 قوهّ طبيعيه مخدومه:
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 بر دو قسم است:

 يكى: آن كه تصرفّ نمايد در غذا براى بقاى شخص:

 

قوهّ »، تحصيل جوهر غذا به تصرّف در آن به هضوم اربعه نمايد و غذا را شبيه به مغتذى سازد و آن را اولّ يعنى

به حسب  -كه طول و عرض و عمق است -، آن كه آن را جزء بدن سازد و بر اقطار ثلاثه آندوم ، نامند.«غاذِيه

 گويند.« قوّه نامِيه»طبيعت نوع آن بيفزايد تا تمام نشو و نما. و اين را 

 44، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 گردد:و اتمام افعال قوهّ تغذيه، به سه امر حاصل مى

و  -كه بلغم طبيعى باشد -: به تحصيل جوهر غذا كه دم طبيعى و خلطى كه قريب الاستحالة بدان استاولّ

 باشد[.[ بالعرَضَ ]مى[ صفراء و سوداء ]هم]تحصيل

ها شود. و اين، بعد از هضوم اربَعهَ به اعضاء گرداند؛ تا آن كه غذاى بالفعل آن : آن كه آن را ملتزق و متّصلدوم

 است.

 گرداند. -به جميع وجوه؛ از مزاج و لون و شكل و هيأت -: آن است كه غذا را شبيه به عضوسوم



 
ء د آن كه استسقارسد؛ ماننها كه خللى و نقصانى عارض گردد، خلل و نقصان در اعضاء به هم مىو در هر يك از اين

و يا يرقان و يا حُمىّ و غير آن از امراض سدُّيه و سوءِ مزاج و تفّرق اتّصال حادث گردد. و مثلاً اگر خلل در اولّ به 

 هم رسد، بدن لاغر گردد و در دوم، امراض مذكوره و در سوم، برَصَ و بهََق و ساير امراض جلديه عارض گردد.

 عال ثلاثه كما ينبغى و مقدمّ بر ناميه است.پس قوهّ غاذيه عبارت از اين اف

 چه درعبارت از اتمام و تكميل آن و زيادتى در اقطار ثلاثه است. و اين: يا بين و ظاهر است؛ چنان «قوّه ناميه» و

چه در سنّ وقوف؛ و يا ناقص، و اين: يا نقصان آن چندان بين و ظاهر باشد، و يا غير بين و ظاهر؛ چنانسنّ نمو مى

رحمه  -چه در سنّ شيخوخت. و لهذا شيخ الرئيسچه در سنّ كهولت، و يا ظاهر و بين است؛ چنانيست؛ چنانن

چه در چه در سنّ نمو، يا مساوى؛ چنانباشد ورود غذا به بدن، زياده از مقدار تحليل؛ چنانفرموده: گاه مى -213اللهّ

 چه در سنّ كهولت.تر؛ چنانسنّ وقوف، و يا كم

 ست كه تصرفّ در غذا نمايد براى بقاى نوع:دوم آن ا

 

 شود:و اين به دو قوّه تمام مى

 : آن كه توليد نمايد مادهّ منى مرد و زن را از فضله هضم رابع در انثيين. و اين قوهّ، از انثَيين جدا نگردد.يكى

 41، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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ها مزاجى خاص بخشد يك از اعضاء، و به هر يك از آن: آن كه تفصيل وجدا نمايد جوهر منى را براى هر دوم و

[ لايق و مناسب آن ]باشد[؛ مانند آن كه جزءِ عَظمى را مزاج عَظمى و جزءِ عصبى را مزاج عصبى و جزءِ ]كه

غُضروفى را مزاج غضُروفى. و هم چنين مستعدّ و قابلِ آن كه مستحيل به جوهر عضو گردد و قوهّ مصَُوّره در آن 

 وى قرار دهد.صورت عض

دهد مزاج و صورت منى را از مزاج و صورت نامند؛ به جهت آن كه تغيير مى «مغيره اولى» و «قوّه مولدّه» و اوّل را

 اصلى خود به مزاج و صورت عضوى.

و آن كه صورت هر يك از اعضاء را بر اجزاء منى به حسب استعداد و قابليتِ حاصل از مغيره اولى به مقتضاى نوع 

از تخطيط و تجويف و انضمام و انفصال و ثُقبَ و منافذ و ملاست و خشونت و تعداد و مقدار و  -دهدار مىآن قر

باشد. و فعل ثانى، نيز نامند. و فعل اين هر دو قوهّ، در رحم مى« مغيره ثانيه»و  214«قوّه مصوِّره» -اوضاع و غيرها

 متمّم فعل اولّ است.

اند. و آن قوّه، فايض از نفس؛ و بعضى برآنند كه از قوهّ ه طبيعيه كامنِ در آنو هر دو، ظهور و فعليتِ قوّه مطلق

ا ب -مرَُكَّب با هم -اند كه از قوهّ منويه اب است. و اصحَّ آن است كه از قوهّ هر دو استمنويه امّ است، و بعضى گفته

 انفصال يافته متعلّق به« اب»يا از نفس غلبه قوتّ امّ؛ زيرا كه منى امّ، حكم لبن دارد و منى اب، حكم انفحه و گو

نفس امّ گشته، نوبه فيَضان و قوهّ بر آن، از نفس امّ است مادام كه تولدّ يابد؛ بلكه تا انتهاى رضاع، قوهّ مغيره هر 

يك از اعضاء، جدا و مخصوص بدان است؛ مگر قوّه مغيره كبد كه عامّ و شامل كلّ اعضاست؛ براى آن كه فعل آن، 

 اند، لهذا همه را شامل است.تهيه غذاست و چون همه اعضاء محتاج بدان اعداد و
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و آن كه قوّه مغيره هر يك از اعضاء جدُااند؛ به جهت آن است كه اجزاء منى، بعد از هضم رابع، از هر عضوْ عضوِ 

چه گردند؛ پس آنمنى مىمرد و زن، قسِطى و اندكى مانده، به انثيَينِ آن هر دو آمده، در آن تغير و استحاله يافته، 

چه از چشم، چشم آن چه از كبد، كبد آن و آنچه از دماغ، دماغِ آن و آناز غذاى قلب جدا شده، قلب جنين و آن

 چه از عصب، عصب آن. و هم چنين ساير اعضاء مفرده و مركبّه.چه از استخوان، استخوان آن و آنو آن

 14، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 خادمه:قوِّه طبيعيه 

 

 نمايد قوهّ غاذيه را به واسطه چهار قوهّ كه جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه باشند.اى است كه خدمت مىقوهّ

: براى جذب غذاى نافع بالفعل و يا بالقوّة، صادق و يا كاذب، متيقَّن و يا مظنون؛ زيرا كه غذا، خود به خود جاذبه

رسد؛ پس در هر عضوى كه او را جذب نمايد و بكشد او را به سوى عضو، خود به خود به عضو نمى 215اىبدون قوهّ

 نمايد.باشد كه غذاى خود را جذب مىاز اعضاء، قوّه جاذبه مى

ء نافع به خود را در آن عضو؛ تا قوّه هاضمه در آن تصرفّ نموده براى آن كه امساك و نگاه دارد غذا و شى ماسكه و

ماند و نيز، هضم يافته، شبيه به ضم نمايد و از فعل خود فارغ گردد؛ زيرا كه غذا، خود به خود در عضو نمى]و[ ه
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« اين»مغتذى نيست، بلكه زمانى بايد كه مكث نمايد تا متغير و مستحيل و شبيه به عضو گردد. و اين، حركت در 

 است و حركت را لازم است زمان.« كيف»و 

و مستحيل گردانيدن غذاست از صورت غذايى بصورت خلطى و از صورت خلطى شبيه به  : براى متغيرهاضمه و

در قوام، و براى مهيا و قابل بودن فعل و تأثير قوّه مغيره اولى كه بگرداند مزاج و لون آن  -كه عضو باشد -مغتذى

 را شبيه به عضو ديگر و جزء عضو؛ كه فعل مغيره ثانيه است.

قواى اربعه مذكوره، بايد كه در اعضاء »اند كه: و غير هم گفته« صاحب مواقف»حكماء و چه بعض [: و آنفايده]

مضاعف و دو چند باشند؛ يك مرتبه براى غذا و بقاى نفس جوهر خود، و يك  -مانند معده و كبد و عروق -غذا

ى به متين و اختصاص، مؤلفّ گويد كه اين، سخنى است بسيار «مرتبه براى تهيه و تحصيل غذا براى ساير اعضاء

 غذا ندارد؛ بلكه قلب و دماغ و ساير اعضاء را نيز شامل است. 216اعضاء

 11، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و بيان اين، همان بيان تقسيم اعضاست كه به چهار قسمت نموده و بعضى را مُعطى مطلق و بعضى را قابلِ مطلق 

يند: . و بعضى گو-چه در آنجا ذكر يافتچنان -اندمعطى گفتهو بعضى را قابل و هم معطى و بعضى را نه قابل و نه 

بايد كه در جوهر اعضاء باشند؛ و چهارِ ديگر، بايد چهار قوّه، براى تغذيه و تنميه و بقاى نفس جوهر خود عضو، مى

 اء.كه در تجويف اعضاء غذائيه و قلب و دماغ باشند؛ براى تحصيل و تهيه غذا و ارواح و قوا براى ساير اعض

و بالجملة: هضم، يا لازم  -چه در آخر بحث اخلاط ذكر يافتچنان -[ و مراتب هضوم بر چهار استمراتب هضوم:]

باشد. و شبيه به كشكاب نامند كه در معده مى «هضم اولّ كيلوسى» ندارد خَلع صورت غذائى را بالتّمام، و آن را
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آن، رفتن لطيفِ صافى آن است به واسطه عروق ماساريقا به غليظ. و ابتداء آن، هنگام مضغ غذا در دهان و انتهاى 

 كبد و اثقال آن، به معا.

نامند كه در  «هضم دوم كيموسى» و يا لازم دارد خَلع صورت غذائيه را بالتمّام و لبَْس صورت خلطيه را، و اين را

 بد به عروق است.باشد. و ابتداء آن، در ماساريقا و آمدن به كبد و انتهاى آن، رفتن از ككبد مى

و يا لازم دارد تشبيه به عضو را در مزاج و لون و قوام؛ كه در هر عضو كه برسد، شبيه بدِان گردد در مزاج و رنگ 

نيز. و ابتداء آن، در عروق محدبّ كبد و انتهاى آن، به « رطوبت ثانيه»نامند و  «هضم سوم عروقى» و قوام و اين را

 متّصل به اعضاست. ترشحِّ آن رطوبت در عروق صغِارِ

 نامند. «هضم رابع» و يا لازم دارد قبول صورت عضوى و جزء عضو شدن را بالفعل. و اين را

مغيره » فرق ميان قوّه هاضمه و غاذيه آن است كه: هاضمه، مهيا سازد غذا را كه جزء عضو گردد بالقوّة و اين را

فعل آن  217نامند. و فعل آن متممّ «مغيره ثانيه» اين را گرداند او را جزء عضو ونامند. و غاذيه آن كه مى «اولى

است؛ يعنى چون قوهّ جاذبيه عضويه جذب قدرى از خون لايق غذاى خود نمود و قوهّ ماسكه عضويه آن را نگاه 

 داشت و قوهّ غاذيه

 11، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

[ صورت دمويه آن بالكلّ از آن زايل كهدر آن تصرفّ نموده ]و[ مستحيل به صورت عضويه گردانيد، به تدريج ]

گردد؛ پس در آن، دو حالت عارض مى -به تصرف قوهّ مغيره -گشته و قابليت صورت عضويه در آن به هم رسيد
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 مغيره»نامند و لاحقه را قوّه و فعل غاذيه و « مغيره اولى»يكى سابقه و دوم لاحقه؛ سابقه را قوّه و فعل هاضمه و 

 هاست در غذاى محمود.ل آنو اين افعا« ثانيه

 [:]تصرف قوا در منافرات

 

دهد مى 218نمايد و استحالهاماّ در غذاى غير محمود كه فضول است آن است كه: حتّى المقدور در آن تصرفّ مى

ء نمايد تا آنكه جزها صلاح و قابل غذائيت اعضاست تحصيل نموده به دستور در آن تصرّفات مىآن را؛ آن چه از آن

 نمايد.عضو گرداند، و آن چه قابل نيست به هر نحو و طريق كه اقرب و اسهل يابد، دفع مى

ر ر بسيار رقيق است كه به سبب كمال رقّت منتشكند؛ مثلاً اگو اگر قابل دفع نيست، قابل آن گردانيده ]و[ دفع مى

نمايد. و اگر لزوجت دارد كه به اعضاء نمايد، آن را قدرى غليظ مىو متفرقّ گشته ]و[ قبول دفع به زودى نمى

گرداند و اگر مختلف الأجزاء و سازد و اگر بسيار غليظ است آن را اندك رقيق مىچسپد، لزوجت آن را زايل مىمى

 عبارت ازين است؛ چنانچه ذكر يافت.« نضج»گرداند. و ت، آن را متشابه و متساوى مىالقوام اس

 [:]فضول اربعه

 

 و مراتب هضوم چون چهار است، فضول طبيعيه آن نيز چهار است؛ هر يك به نحوى خاصّ:
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 كند.كه اثفال اشياء مأكوله است در معده، آن را به براز دفع مى -فضول هضم اولّ و

 

 13، ص: 1لحكمة، جخلاصة ا

از لطايف اخلاط، به  -گرددكه رطوبات و مائيت و اندك درُدى است كه از هضم كبدى جدا مى و فضول هضم دوم

 است. -مابين رقتّ و غلظت -كند؛ و لهذا بول طبيعى، اترجى رنگ بارسوبِ معتدل القوامبول دفع مى

ها را به بول و بخار و عرق دفع صفراويت است و آن، اجزاء بلغمى رطوبى با اندك و فضول هضم سوم عروقى

 نمايد.مى

 كه رطوبات رقيقه قليله با اندك صفراويت و سوداويت است، به بخار و دخان. و فضول هضم چهارم

 [:]مضرات عدم دفع فضولات

 

 گردند به شش وجه:ها را دفع ننمايد و در بدن بماند، باعث ضرر و حدوث امراض مىو اگر آن

گردند؛ به سبب آن كه امكنه را پر نموده و تَنگْ گردانيده مجارى را، جاى : آن كه مانع ورود غذاى جديد مىلاو

 ماند.ورود غذاى جديد نمى



 
ث ها و تعفّن شان باعگردند به تصرفّ حرارت غريبه در آن: آن كه چون دفع نگردند و بمانند، البتّه متعفنّ مىدوم

 گردند.و اورام و غيرها مىحميات  219امراض عفونى از

گردند و سوء مزاج ردى موذى سمىّ ها از مزاج اصلى خود منحرف مى: آن كه به سبب تصرفّ حرارت در آنسوم

 گردند.به هم رسانيده ]و[ موجب امراض سوء مزاج مى

 گردند.: آن كه باعث امراض امتلائى مىچهارم

 شوند.مى: آن كه باعث ثقل و سنگينى اعضاء پنجم

 ها تحت مادّه.گردند به جهت انغمار آن: آن كه باعث ضعف حرارت غريزى و قوا و ارواح مىششم

 ها را دفع نمايد.پس لا محاله بايد آن

 10، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [:]خدمت كيفيات اربعه به قواى اربعه
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نمايند. و مراد رطوبت و يبوست باشند، خدمت مىو اين چهار قوتّ مذكوره را چهار كيفيت كه حرارت و برودت و 

 و غير قاصره. 220است يا حرارت ناريه معتدله غير مفرطه« حرارت غريزيه»از حرارتْ 

ها به هاست؛ زيرا كه افعال همه آن: مشترك است در هر چهار، و آلت و مقوىّ فعل همه آناما خدمتِ حرارت

لهذا حركت، محدث حرارت است. و لكن در قوهّ هاضمه، حرارتِ  حركات است و حركت را محّركْ حرارت است و

[؛ زياده بايد ]باشد[؛ به جهت آن كه در آن حركت زياده بايد. و در جذب و دفع، حرارت از آن كمتر ]لازم است

، چنين در امساكشود؛ يكى حركت انبساطى ليف و دوم، انقباضى آن. و همزيرا كه فعلشان به دو حركت تمام مى

كه مادام كه هضم تام يابد بايد كه ليف آن را مجتمع و محتوى دارد تا آن كه بسبب اشتمال و احتوا، حرارت در 

 آن تصّرف نموده ]و[ زود غذا را هضم نمايد.

: پس خدمت آن براى قوّه ماسكه و دافعه، بالعرض است؛ زيرا كه برودت، مُضادّ روح حيوانى كه در و اماّ برودت

باشد[ و مخدّر و ميراننده و مانع جميع افعال است و ليكن به اعتبار قبض و جمع، معين ست ]مىكمال حرارت ا

آن هر دو قوّه است. اماّ خدمت آن قوهّ ماسكه را به جهت حبس ليف است بر هيأت اشتمال و مهّيا گردانيدن براى 

 حفظ فعل هاضمه.

كه معين بر دفع و تحليل است؛ زيرا كه ريح به تفتيح  [ به حبس و منع ريحى استو اماّ خدمت آن ]به قوه دافعه

كند و ديگر آن كه به اعتبار حبسْ باعث تغليظ ريح خود مجرا را به سبب كشيدن اجزاء آن، اعانت بر دفع مى

باشد. و ديگر آن كه باعث گردد و هر چند ريح غليظتر ]باشد[، قوّه تفتيح آن زياده و دفع آن سريع تر مىمى

 اجتماع ليف عريض فشارنده است و آن چه را در جوف امعاء و عروق است.تكثيف و 
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 : خادم قوّه هاضمه است فقط؛ زيرا كه تا در غذا رطوبت نباشد، هضمِ كماو اماّ رطوبت
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ايد و قبول نمنمى -خصوص ضَيقه -سوزد. و تا غذا رقيق نباشد، نفوذ در مجارىيابد، بلكه مىينبغى و استحاله نمى

 نمايد. و سه قوه ديگر، محتاج به رطوبت نيستند.أشكال به سرعت و اتّصال و التزاق به اعضاء نمى

 : خدمت آن مشترك جاذبه و ماسكه و دافعه است:و اماّ يبوست

ر حركتِ جذب اماّ جاذبه و دافعه را براى آن كه باعث تمكين و اقتدار و اعانت و تقويت روح حامل آن هر دو است د

 و دفع. و اماّ قوهّ ماسكه را براى آن كه معين و حافظ قوهّ امساك و هيأت اجتماعى و اشتمالى اعضاء است.

 [:]فايده

 

 اند.و قوهّ غاذيه، خادم ناميه است؛ چنان چه جاذبه، ماسكه و هاضمه، خادم غاذيه

روح نفسانى و مبدأ حسّ و حركت است به امداد قوهّ اى است متعلق به كه قسم دوم است، قوهّ« قوهّ نفسانيه»و اماّ 

حيوانى كه در قلب است، و باعث ادراك و حركتِ منبعث از دماغ به واسطه اعصاب آن است. و علّت آن، نفس 

 ناطقه و علّت نفس ناطقه، وجود؛ آن جلّ شأنه.

 []قواى نفسانيه

 [:]اقسام قواى نفسانيه



 
 

و مدركه، مقدّم بر محرّكه است؛ زيرا كه تا ادراك « محرّكه»و « مدركه»قسم است:  و اين قوّه نفسانيه، منقسم بر دو

نباشد، حركت نخواهد بود. و باعثِ حركت، ادارك است؛ براى آن كه حركت، يا به سوى امرى است كه ادراكِ نفع 

 آن نموده و يا هَرْب و گريز از چيزى است كه ادراك ضرر و ايذا و فساد از آن نموده.

 [حركه]م

 محركه بر دو قسم است:

 و بر انگيزاننده حركت است. و اين بر دو قسم است: بعضى باعث بر حركت

گردد در قوّه خيال و وَهْم؛ به تصورّ صُورَ كه باعثِ قوهّ محرّكه بر تحريك است. و باعثه بعيده حاصل مى باعثه قريبه

 هاملذّه ملايمه نافعه مطلوبه مرغوبه و توجهّ به سوى آن
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نيز  «نزوعيه» و «شوقيه» ها ]و[ اولّ راها و يا صور غير ملذّه غير ملايمه ضاّره مهروبه موذيه و گريز از آنو اخذ آن

 «عزمِ جزم» نامند. و اين، غير قوهّ متخيله و واهمه است، بلكه عزم شديد مستحكم خالى از تردّد و فتور است كه

 نامند بر فعل و يا ترك.

نامند. و خادم قوّه شهوى و غضبى است؛ شهوى؛ جهت تحريك امر متخيل  «كراهيت» و ثانى را «اراده» و اولّ را

موهوم مُلذِّ نافع براى تحصيل و اتّخاذ آن. و غضبيه، براى تحريك بر دفع امر مرُْتَسم در آن از ضرر و يا فساد را 



 
گردد لبه بر خصم براى تشََفىّ و استخلاص از آن؛ بلكه عند التحقيق، قوهّ شوقيّه منقسم مىبراى گريز از آن و يا به غ

 اند.؛ و آن هر دو، دو شعبه از شوقيه«غَضَبيه»و « شَهَويه»به 

؛ دوم، قوهّ شوقيه؛ سوم، قوهّ عازمه؛ -و يا متوهّمه -گردد مگر به چهار قوّه: اوّل، متخيلهو حركت اراديه تمام نمى

نمايد آن را قوهّ شوقيه و او را ء نافع را و يا ضارّ را، اطاعت مىارم، قوهّ فاعله؛ مثلاً چون انسان تصوّر نمايد شىچه

 آورد آن را.، پس به فعل مى221رسد، پس قوّه عازمه پس قوهّ محركّه عضلشوق آن به هم مى

كه مطيع قوهّ باعثه است به انقباض و انجذاب  گرداند عضل محرّكه رامتشنجّ مى اند كه:بعضى از آن، فاعل حركت و

گردد عرض آن و منقبض گردد به انجذاب آن وتر، و نيز به سوى مبدأ او زياده مىبه سوى مبدأ، پس منجذب مى

 گردد و عضوى كه متّصل بدان است.مى

نيز به سوى گردد وتر و گرداند عضل را به سوى خلاف جهت مبدأ، پس، كشيده مىو يا مسترخى و سست مى

 222«فتباركَ اللّهُ احسنُ الخالقينَ»گردد عضو گردد و عرض آن كم، و منبسط مىخلاف جهت، طول آن زياده مى

كه هر عضوى را آن چه لايق و سزاوار و محتاج بدان است عطا فرموده، سپس امر به فعل كرده كه تكليف ما لا 

 223«.ثمَّ هَدى ءٍ خَلقَْهُربُّنا الذّى اعطى كلَّ شى»يطاق نباشد 
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 و اماّ قواى مدركه:
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 .10(. سوره مؤمنون، آيه 1)  222
 .54(. سوره طه، آيه 3)  223



 
 

 نيز بر دو قسم است:

 «.مدركه ظاهرِ خارج از دماغ» يكى

 «.مدركه داخل دماغ»، دوم

 جا، مدركه صور جزئيات است، نه كلّيات؛ زيرا كه مدركِ كليات نفس ناطقه است.مراد از مدركه ]در[ اين

 ظاهر[:]قواى نفسانيه مدركِ 

 

اند كه اند كه به منزله جواسيسها مقدم بر افعال مدركه باطنه است، پنج قوهّكه افعال آن« مدركه ظاهره»اماّ 

ها مدرك نيستند بلكه مدرك آن 225ها خود، يعنى فى الحقيقة، آن224رسانند مدركات خود را به حواسّ باطنىمى

را يك ادراك خاصّ است كه مختصّ بدانند و ادراكِ مُدركى  هاحسّ مشترك است از حواسّ باطنه. و هر يك از آن

و نه ادراك دو امر؛ مانند آن كه بصر، مختصّ به  226«و ما مناّ الاّ لهُ مقامٌ معلوم»توانند نمود؛ به حكم ديگر نمى

همچنين تواند نمود. و ادراك مبصرات از انوار و اضواء و الوان و اشكال است ]و[ ادراك مسموعات و اصوات نمى

اند نزد مدرك، كه بدون حضور و بواقى. و نيز، هر يك مشروط به حضور مادهّ مدركه است كه اجسام و جسمانيات

 توانند نمود.ها ادراك نمىشهود آن
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 .160(. سوره صافّات، آيه 3)  226



 
 ]قوه بصر[:

 

 227است كه مُودََّع در رطوبت جليديه« قوّه بصر»و اولّ از مدركات خمسه ظاهريه، 
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اند از مقدّم دماغ كه موضع حسّ مشترك [ و موضع آن، تقاطع صليبى ميان دو عصب مجوفّى است كه روييده]است

اند تا به پيشانى و با هم تقاطع نموده، باز جدا گشته: آن چه از جانب يمين آمده، به مؤخرّ چشمِ يمين است و آمده

 [.يديه ]استاتّصال يافته ]و[ محاذى زاويه و طرف طولانى رطوبت جل

و آن چه از طرف يسار آمده، به چشم يسار اتّصال يافته. و قوّه باصره آن چه را ادراك نموده، به موضع تقاطع 

رسند و لهذا، يك چيز مدرك رسيده، با هم متّحد گشته، باز جدا گشته ]و[ به يك دفعه به حسّ مشترك مى

كه « احول»چشم  228شود؛ چنان چه درچيز دو چيز ديده مى گردند كه اگر انحرافى يابند و دفعتاً نرسند، يكمى

 است.« جالينوس»بيند. و اين، موافق مذهب احول، يك چيز را دو چيز مى

نمايند آن هر دو عصب در هم در تقاطع صليبى از غير انعطاف و برگشتن اند كه: نفوذ مىو غير جالينوس گفته

[ و عصبى كه از جانب مقدّم دماغ رسته به چشم يسرى ]رفته يمين به طرف يمين و يسار به طرف يسار؛ بلكه

 آيد.عصبى كه از جانب يسار رسته به چشم يمنى مى
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 [:]كيفيت ادراك الوان و اضواء اشكال

 

و از شأن قوّه باصره، ادراك الوان و اضواء اشكال است. و در كيفيت ادراك اقوال بسيار است: بعضى به خروج الشّعاع 

 بعضى به انطباع. و بعضى به كيفيت خاصِّ حاصل ميان رائى و مرئى در رطوبت جليديه. اند. وقايل

 229[: و خروج الشعاع، عبارت از برآمدن از چشم است جسم شعاعى بر هيأت مخروطه كه قاعدهتفصيل قول اول]

 آن متّصل به مُبصرِ است و زاويه كه سر آن است به رطوبت جليديه.

 اند: آن مخروط، مصمّت است تمامى آن.از قايلين به خروج الشعاع گفته بعضى و

ها شعاع؛ بلكه اند: مصمتّ است نزد زاويه و چون دور گردد متفرقّ شود به خطوط و نباشد ميان آنگفته بعضى

 هوايى باشد كه مستحيل به طبيعت آن گردد و قائم مقام ابصار شود.
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آيد از چشم، جسم شعاعى دقيق كه گويا خطىّ مستقيم اند: به هيأت مخروطه نيست؛ بلكه بر مىگفته بعضى و

رسد به مبصر، پس به سرعت تمام بر سطح ظاهر محاذى آن طولاً و عرضاً محيط گشته ]و[ به زودى است و مى

 گردد.برمى
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رائى مقابل شعاع بصر رسد، مستعدّ اين گردد كه  : مراد قوم از خروج الشعاع آن است كه چون230گفته« رازى»و 

شعاعى كه باشد آن شعاع، قاعده براى مخروطى كه متوهّم گردد  -جلّ اسمُه -فايض شود بر آن از مبدأ فياض

 اند.به مجاز گفته« خروج الشعاع»رأس آن نزد ناظر. و اين را 

 -مرئى و -كه چشم است -ع؛ بلكه هوايى كه ميان رائىآيد از چشم شعااند؛ به آن كه بر نمىبه احاله قايل بعضى و

 گردد.[ شعاعى گشته ]و[ آلت ابصار مىبه كيفيت ]است -231ء متكيفكه آن شى

اند: انطباع، صورت مرئى است به توسطّ هوايى مشفّ در رطوبت [: و قايلين به انطباع، بعضى گفتهتفصيل قول دوم]

 .232جليديه

گردد با آن در قوتّ جليديه صورت كه مقابله مبصر بالبصر موجب استعدادى است كه فايض مى 233گفته« رازى»

ء در آينه. و ممكن نيست بشر را معرفت آن مفصلاً و غير بشر را مجملًا؛ پس انطباع مبصر؛ مانند نمودن عكس شى

فيضان  سازد براىن بر آن، مهيا مىگرداند براى فيضان صورت بر ملتقاء عصبين، و فيضان آآن در جليديه، مهيا مى

را  گرداند نفسگردد به سبب آن و چون متأثرّ گشت، متنبهّ و آگاه مىآن بر حسّ مشترك و اين هنگام متأثر مى

[ بر عظم و در جهت و هيأت آن به حسب قرب و بُعد؛ [ موجود در خارج ]استگرداند بمرئى ]كهو احساس مى

 كِ مدركَِ مبصَر است، نه نفس مدرَك و مبصر.پس آن صورت حاصله، آلت ادرا
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شود بر روحى كه پر كرده است ثقبه عنبيه را؛ براى آن كه جوهر آن گفته كه: شبح مرئى واقع مى« قرشى»و 

بودن متوسطّ ميان جوهر آب و هواست؛ پس براى بودن آن غليظتر از هوا، ممكن است وقوع شبح بر آن و براى 

آن الطف از آب، سريع الحركة است بسوى موضع تقاطع. و در اثبات اين مدعّا كلام طويلى دارد كه محلّ گنجايش 

 آن ندارد.

نمايد؛ و اقوال ديگر در كيفيت ابصار وارد است؛ خلاصه كل، اين بود كه ذكر يافت. و بالجملة؛ خروج الشعاع اقرب مى

نمايد؛ خصوص آيد و خيرگى مىردد كه گويا از چشم چيزى بر مىگبه جهت آنكه بعضى اوقات، محسوس مى

ها و شعاع آفتاب. و ضعف مزاج و عينك نيز دليل آن است، و ليكن هنگام گرمى مزاج و ديدن بسيار در روشنى

 تواند نمود؛ به اعتبار انطباع صور مرئى در آن و از آن؛ به سبب قرب به نور باصره از آن.عينك انطباع نيز مى

 [:]قوّه سمع

 

 كهآن پنج حسّ ظاهر، قوّه سمع است. و موضع آن، عصبِ مفروش بر سطح صماخ است؛ بدين نحو كه صوت دوم از

هوائى متكيف به كيفيت حاصل از تصادم و اصطكاك دو جسم باهم حاصل گردد، از سوراخ گوش و اعوجاج از آن 

ر [ و دى كه به شكل طبل و دفّى است، كشيده ]شده[ كه حساّس ]است و[ بر بالاى جوفگذشته، به پرده ]اى

كه  -اى است حساّس و در زير آن، عصبى كه از مقدّمِ دماغجوف آن، هوايى است راكد و در زير آن جوف نيز، پرده

رسته، بدان جا رسيده، اتّصال يافته ]و[ چون آن هواى متكيف مذكور، بدان پرده رسد،  -موضع حسّ مشترك است

 ضرب زند.



 
علتّ اعوجاجِ منفذ گوش همين است كه تا به ضرب و صدمه آن، هوا بدان پرده برسد و هواى راكدِ جوف آن به  و

حركت درآورد، از حركت آن پرده زيرين به حركت در آيد و اثر آن را به واسطه عصب به حسّ مشترك رساند و 

 آن، ادراك نمايد.

ل و آفت به ادراكِ سمع رسد؛ مثلاً اگر رطوبتى و يا يبوستى از اين است كه اگر خللى و آفتى به صماخ رسد، خل

 خارج از اعتدال و يا آفتى بدان عصب و يا پرده زيرين رسد و يا
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انصباب خلطى بدان شود و يا صدمه بسيار قوى بدان رسد كه منشقّ و پاره گردد، در سمع ضعف و نقصان و يا 

 ابطال آن به هم رسد.

 [:]استدال بر كيفيت سمع

 

 و دليل آن كه احساس سمع به وصول آن هواست به صماخ سه وجه است:

باشد و طرف ديگر آن گشاده  -بقدر سوراخ گوش -: آن كه چون كسى انبوبه طولانى كه يك طرف آن تَنْگيكى

را نشنود مگر او. و در ، دهن گشاده تكلمّ نمايد، ديگرى آن صدا 234بر گوش گذارد، و در طرف گشاد آن شخصى

                                                           
 (. ب: شخص.1)  234



 
گردد؛ كه انواع صداها بلند و سازند، اين معنى خوب محسوس مىاندرون بادگيرها كه در ايران براى وزيدن باد مى

 شود، غير مفهوم.شود و يا اگر شنيده مىشنيده نمى 235گردد؛ و در بيرون صدائىواضح معلوم مى

 كه اگر زياده بر آن باشد شنيده نشود؛ به سبب نرسيدن آن هوا.: بُعدى و فاصله خاص ميان سامع و مسموع؛ دوم

: آن كه جانب هبوب رياح و وزيدن باد را در آن اثر تمام است؛ كه در جايى كه هوا وزد، صدا به زودى و بلند سوم

، صداى رسد و در جائى كه مخالف وزيدن آن باشد به ديرى و اندك. و در هنگام وزيدن بادهاى تندِ مختلفِ در هم

 درست شنيده نشود.

 :236[: و اختلاف است در شرافت و فضيلت سمع بر بصر و بالعكس]فايده

إِنَّ السَّمْعَ وَ » و 238«هُوَ السَّمِيعُ العَْلِيمُ» و 237«هُوَ السَّمِيعُ الْبَصيِرُ» و بنا بر تقديم ذكر سمع بر بصر در آيات كريمه

 240ها از آيات وو غير اين 239«انَ عَنهُْ مسَْؤُلاًالْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ، كُلُّ أوُلئكَِ ك

 

 101؛ ص 1خلاصة الحكمة ؛ ج
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 (. الف: صداى.1)  235
 (. ب: يا بالعكس.3)  236
 .1(. سوره اسراء، آيه 0)  237
 .137(. سوره بقره، آيه 5)  238
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معلوم « سمع»]نيز بنا بر[ لطافت و اقرب به تجرّد و احاطه به جميع جهاتِ مدركات آن، اشرفيت و افضليت 

 گردد.مى

به يك طَرفةُ العين از مشرق تا به مغرب و تا فلك نهم ديده و به اعتبار آن كه مدركات بَصَر انوار و اضواء است و 

شود و شود، و ]نيز به اعتبار[ آن كه در هنگام خالى نمودن توپ از دُور اولّ روشنى سوختن بارودِ آن ديده مىمى

 رسد، بَصَرْ اشرف و افضل است.بعد از آن صداى آن به گوش مى

د؛ حكم دو بال طاير روح دارند در پرواز بسوى صيد معانى. و ترجيح انو فى الحقيقة، هر دو در شرافت متساوى

 يكى بر ديگرى، ترجيح بلا مرجّح است.

 [:]قوّه شمّ

 

از آن پنج حس ظاهر، قوّه شمّ است. و موضع آن، دو عصب زايدِ شبيه به دو سر پستان است كه در منتهاى  سوم

اند و به بدان جا رسيده 241مقدّم دماغ و موضع حسّ مشترك و اند ازاند؛ بر سر دو عصبى كه روئيدهانف روييده

 گيرد[.[ ادراك روايح به هواى مستنشق ]صورت مىهاست ]كهواسطه آن

 :242گرددو مجراى انف، نزد اعلاى آن منقسم به دو قسم مى

 ه.حنجره و قصبه رينمايد هوا تا به گردد به تدريج تا آخر فضاى دهان و در آن نفوذ مى: غليظ، كه وسيع مىيكى

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  241
 شود به دو قسم.(. ب: منقسم مى1)  242



 
هايى كه در سوراخ« أمّ جافى»و از آن جا به سوى داخل « مصِْفات»نمايد هوا تا : باريك، كه در آن صعود مىدوم

نمايد به سوى زايدتين شبيهتين به دو در آن است ]و[ محاذى سوراخهاى مصفات ]هستند[. و از آن جا نفوذ مى

 ذكور شد.كه م -حلمه ثدى يعنى دو تكمه سر پستان
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 [:]استدلال بر كيفيت شمّ

 

ء صاحب رايحه جدا [ از شىو اختلاف است در كيفيت ادراك شم، بعضى بر آن اند كه اجزاء لطيفه بخاريه ]اى

شته، گ[ متكيف به كيفيت رايحه آن اند كه هوا ]ئى كهرسد. و بعضى گفتهشده مخلوط به هوا گشته ]و[ بدان مى

 رسد.بدون مخالطه چيزى از اجزاء آن، بدان مى

ها و و فى الحقيقة، هر دو درست است؛ ]زيرا[ اشياء سخيفه متخلخل الجرمِ با رايحه، مانند اكثر رياحين و شكوفه

گل ها و ثمرها بطرز اولّ است. و اشياء غير متخلخل سخيف الجرم، مانند بعض احجارِ صاحب بو، مانند حجر فادزهر 

 معدنى، به نحو ثانى. و اشياء متوسّطه ميان هر دو، به هر دو نحو.

 [:]قوّه ذوق

 



 
چهارم از آن پنج حسّ ظاهر، قوهّ ذوق است. و موضع آن، عصبى است كه در جرم زبان مفروش است و آن را اتّصال 

 است. -موضع حسّ مشترك -به مقدمّ دماغ

 [:]استدلال بر كيفيت ذوق

 

كه در بيخ زبان است  243طعوم است به واسطه رطوبت لعابى كه پراكنده در لحم رخوِ غددى و از شأن آن، ادراك

اجزاء صاحب طعم است و غوص آن در بيخ زبان در آن  244نامند. و آن ادراك، يا به اختلاطِ« مولد اللعاب»و آن را 

 بب مجاورت بدان؛ بدونعصب و رسانيدن آن را به حس مشترك. و يا به متكيف شدن آن رطوبت به طعم آن به س
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 [، محسوس در حقيقت، نفس رطوبت است بدون واسطه و قول اوّل اقوى است.مخالطه اجزاء. پس ]طبق قول دوم

 [:]قوّه لمس

 

پنجم از آن پنج حسّ ظاهر، قوهّ لمس است. و موضع آن، تمام جلد ظاهر بدن و اغشيه است و ليكن حسّ بعضى 

اند و اعصاب همگى از بعضى زياده؛ ]و[ جهت آن كه جلد بدن و اغشيه همگى مؤلَّف از تار و پودِ تارهاى عصبىاز 

 اند، و جهت آن كه محسوسات آن، مخصوص به عضوى دون عضوى نيست.دماغ روييده

                                                           
 (. الف: غذوى.1)  243
 (. الف: اخلاط.1)  244



 
ره يمه مُلذِهّ و مُنافگردند از كيفيات ملاو دليل اين، ظاهر و بين است كه از فرق سر تا سرپنجه پا، همه متأثرّ مى

ء خارج از اعتدال. و اكثر لحوم كه تحت جلداند نيز ]اين تأثير را دارند[؛ به اعتبار ء معتدل و شىموذيِه، و از شى

شان به جِلد و عَظم، و احساس به آفات ها؛ براى اتّصالِها به جلد، و به اعتبار دخول شظاياى عصبى در آناتّصال آن

ها، و براى آن كه مدد رساند به جلد اگر نقصانى بدو رسد و يا آفتى لاحق شود، و گرداند از آن داخليه تا مندفع

نمايند[ اعضاء اگر قدرى از آن زايل گردد، قائم مقام آن باشد در ادراك، و براى آن كه صيانت و محافظت ]مى

 ها.مقام جلداند از خارج براى آنباطنه شريفه ]را[ از ورود آفات و فضلاتِ رديه و ابخِرهَ فاسده و قائم 

از شأن آن است ادراكِ كيفيات ملموسه؛ از حَرارت و بُرودت و رطوبت و يبوست و ملاسَت و خُشونت و لين و صُلب 

 اند.و غيرها. و بعضى، خِفّت و ثقِل را نيز شامل نموده

 [:]فايده

 

و  ها؛ براى وصول كيفيات مذكوره، دايم بداناحتياج حيوان و انسان بدان زياده است از محسوسات ظاهريه ديگر

 رسانيدن موذيات و منافرات، خود را بدان.

 جميع انواع حيوانات را به كسوت جلد مُخَّلعَ -جَلَّ شَأنُه -و لهذا، حكيمِ على الاطلاق
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 ضى ضعيف باشد و بعضى بَليدُ الإدراك وگردانيد و هيچ يك را عارى از آن نيافريد؛ گو ادراك بعضى نسبت به بع

 بعضى ذكى قوى الإدراك.



 
و موضع  245اند، براى آن است كه مفرغه و محلّ خلطهاى لذّاعو بعضى اعضاء كه عديمُ الحسّ و بليد مخلوق شده

ها جلِّل آنها حسىّ ندارد و ليكن غشاء ماند؛ مانند ريه و كبد و گرُده و غيرها كه لحم آنانصباب فضول رديه حادهّ

 صاحب حسّ است.

شود، براى و اماّ استخوان كه حس ندارد، به جهت آن است كه اكثر صدمات و سقطات و اصطكاكات، بدان واقع مى

ماند؛ خصوص گشت و از حركات باز مىداشت، دايم متأذّى مىآن كه اساس بدن و دعامه آن است اگر حس مى

 ها.دندان

ظاهره، ذكى الحس جلد سر انگشت سباّبه است، پس جلد سر انگشتان ديگر، پس جلد [: و از جلد اعضاء فايده]

 تمام انگشتان، پس جلد كف دست، پس جلد پشت دست، پس جلد ساير اعضاء؛ از اقوى به اضعَف.

 [:]قواى نفسانيه مدركه با طنيه

 

ت: حسّ مشترك و خيال و وَهم و متخيله [ مدرِكه باطنيه نيز، بنا بر مذهب حكماء پنج حسّ اسو اماّ ]قواى نفسانيه

 و حافظه؛ جهت آن كه:

و بعضى، متصرفّ در صور «. حسّ مشترك»ها، مدركِ صور محسوسه به ادراك حواسّ ظاهره است؛ مانند بعض آن

ها و بعضى، مدرك معانى جزئيه مأخوذه از آن«. متخيله»[؛ مانند ها و جدا نمودن حقّ از باطل ]استجزئيه آن

                                                           
 (. الف: خلطها و لذاع.1)  245



 
كه خزانه و آلت حفظ صور « خيال»[؛ مانند ها ]استو بعضى، خزانه و آلت اند براى آن«. وَهم»[؛ مانند ]است

 كه خزانه و آلتِ حفظِ معانى جزئيه مدركَه وَهم است.« حافظه»مدرِكه حسّ مشترك است. و 

 اند.حاصل آن كه از آن پنج حس، سه مدركِ و دو خزانه و آلت
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 ]حس مشترك

 

نامند. و موضع آن، اوّل بطن « بنطاسيا»[: اوّل از آن پنج حسِّ باطن، حس مشترك است. كه آن را به يونانى، 

 مقدّم از دماغ است.

[ متّصل [: ببايد دانست كه دماغ، در طول ]و[ به ]توسط[ غشائى بسيار رقيق، از پيش سر تا به عقب آن ]كه]فايده

كه دنباله آن است، منصَّف به دو نصف است. و در عرض، از يمين تا يسار، منقسم به سه قسم؛  [به نخاع ]است

 بدين شكل:

 شكل دارد
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فايده تنصيف و تقسيم آن است كه: اگر آفتى و خللى به طرفى و موضعى از اقسام رسد، طرف ديگر و اقسام ديگر 

 [ها را كيفيتى خاصّ ]است كهاند و هر يك از آناى و ادراكىهر يك مختصّ به قوهّمحفوظ مانند. و ديگر آن كه 

ان  -چه بيان هر يك به تفصيلممدّ و معاون ]او[ است؛ تا آن كه مختلط به هم نگردند و از هم ممتاز باشند؛ چنان

 247«.ءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هدَىكُلَّ شيَْ بُّناَ الَّذيِ أَعْطىرَ» ]و[ 246«فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحسَْنُ الْخالِقِينَ» آيدمى -شاء اللّه تعالى

 [:]وجه تسميه و فايده حس مشترك

 

و آن را حسّ مشترك ازين جهت نامند كه حسّ و ادراك آن، مشترك ميان هر پنج حسّ ظاهر و حواسّ باطن 

ظاهر و يكى به طرف باطن؛ بلكه جميع باشد[ و عامّ و شاملِ همه است. و حكم آينه دو رو دارد؛ يكى به طرف ]مى

ها را حواسّ باطنه همين حكم ]را[ دارند كه در آن، هم مدركاتِ ظاهره، پرتو توانند انداخت و منطبع گرديد و آن

 ادراك نمايد و هم مدرَكات باطنه.

حواسّ ظاهره و مدركات ظاهره، حكم جواسيس آن دارند و آن، حكم قاضى و حاكم و سلطان دارد و برزخى ميان 

و باطنه است كه در محكمه قضا و اجراى حكم او، جميع طوايف و اهل حوائج مختلفه از اطراف و اكناف حاضر و 

را دريافته،  248نمايند و آن، مطالب هر يك، هر يكگردند و هر يك، اغراض و حوائج خود را عرض مىمجتمع مى

 نمايد.به مناسبت هر يك حكمى خاص مى

                                                           
 .10(. سوره مؤمنون، آيه 1)  246
 .54(. سوره طه، آيه 1)  247
 (. ب:) هر يك( دوم حذف شده.3)  248



 
و محصِّلان  250خراج ستان و وزيرى دارد كه خراج اطراف و اكناف مملكت را به واسطه بايگان 249و نيز حكم جاى

 گرداند؛ جهت آنطلبيده ]و[ در خزانه خود جمع و ذخيره مى
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 حواسّ باطنه. كه امداد و مايه حواسّ باطنه از حواسّ ظاهره است و تقويت و رونق و ظهور آثار حواسّ ظاهره از

 [:]استدلال بر وجود حس مشترك

 

نمايد قطره نازله را خطّى مستقيم و حال آن كه در خارج چنين و دليل بر وجود آن در بدن آن است كه: ادراك مى

ها نزد حسّ ظاهر و باطن، ها و حاضر نبودن آننيست. و هر يك از مدرَكات ظاهره و باطنه را هنگام غايب بودن آن

 كه خواهد باز ادراك نمايد.هروقت 

[ را به و هر صور و معانى و حقايق كه از باطن و روح و نفس بر او القاء شود و به خاطر او خطور نمايد، و او ]آن

قالب صور و معانى و الفاظ در آورده ]و[ در آن مرتسم و منقّش گردد و به زبان بيان، به مردم القاء نمايد، و يا 

ايبه، و يا حفظ و نگاه داشتِ خود. و ماسواى آن از مدرِكات باطنيه، هر يك، هر يك مدركِ بنويسد براى اشخاص غ

 توانند نمود. و هم چنين ادراك دو امر.اند و ادراك امر مدركِ ديگر نمىيك امر خاصّ

                                                           
 .(. الف: جائى0)  249
 (. الف: بايگان. ب: پايكان.5)  250



 
 [:]خيال

 

 حسّ مشترك است.خيال است كه خزانه و آلتِ صُوَر مدركه  -كه خزانه مدرِكه است -دوم از آن پنج حسّ باطن

و موضع آن، آخر بطن مقدّم از دماغ است؛ براى آن كه نزديك به حسّ مشترك باشد، و سهل و سريع باشد آن را 

 ها.ابداع صور در آن و اخذ از آن هنگام رجوع بدان

صور  صور مدركه را حفظ نمايد كه هرگاه غايب شوند موادّ و -چه ذكر يافتچنان -و فايده وجود آن: آن است كه

 ها نمايد، حاضر باشند.ها و رجوع بدانها از نظر، و خواهد كه حاضر گردند صور آنآن

 به سبب اشتباه و يا اشتراك به -و ديگر آن كه اگر به مرتبه اوّل، خوب ادراك ننموده،
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ار و تكثار ]آن را[ حاضر نموده ]تا[ ادراك به مرتبه دوم و سوم به تكر -امور ديگر و يا كثرت ورود صوَر و غيرها

 تمام نمايد.

: اگر گويند: چرا همان حسّ مشترك خود كافى نيست در حفظ صوَر مدركه خود و محتاج به حسّ ديگر سؤال

 است؟



 
آيد؛ يا مدرك فقط است و يا حافظ فقط. و دو كار نمى -چه ذكر يافتچنان -آن است كه: از يك حسّ جواب

است و حافظ، قابل. و ادراك را حرارت و رطوبت بايد و حفظ را برودت و يبوست، و هر دو با هم  مدرك، فاعل

 ضدّاند و ضدّيت، دليل تعدّد و تغاير است.

مادهّ و صورت آن از حسّ مشترك، هرگز ياد  251بودى، هيچ چيز بَعد غيبوبتِنمى« خيال»[: و بدان كه اگر فايده]

شناختى و فرق ميان دوست و دشمن و ضارّ و نافع ادراك ثانى و ثالث نمى آمدى و هرگز شخصى را ازنمى

 نمودى و امر معاش و معاد بالكل مختل بودى.نمى

 [:]متخيله

 

يان و ب -نيز نامند« متصرِّفه»متخيله است و آن را  -كه متصرِّف در صور جزئيه است -سوم از آن پنج حسّ باطن

كه  -نمايد در صور مخزونه محفوظه در خيالاى است در دماغ كه تصرّف مىقوهّ و آن، -اين بعد از اين خواهد آمد

و ]نيز[ در معانى جزئيه مدركَه وَهم؛ به تركيب بعضى با  -حسّ مشترك ]آن را[ ادراك نموده و در خيال سپرده

 كند[. و اين، در شش صورت متصوَّر است:بعضى و يا به تفصيل بعضى از بعضى ]تصرف مى

آن كه بعض صور را با بعض صور تركيب كند؛ مانند آن كه تخيل نمايد انسان دو سر و يا چهار چشم و يا  :اولّ

 انسان با پر و بال و منقار.
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عداوت جزئيه؛ زيرا كه ادراك كلّيات،  252: آن كه تركيب نمايد بعض معانى را با بعضى؛ مانند صداقت جزئيه بادوم

 خدام متخيله باشد.كار نفس ناطقه است، هر چند به است

 114، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 : آن كه بعض معانى را با بعض صور تركيب كند؛ مانند تخيلِ صداقت جزئيه براى زيد.سوم

: آن كه بعض صور را از بعضى صور تفصيل نمايد؛ يعنى جدا كند؛ مانند تخيل انسان بى سر و يا بى دست چهارم

 و يا بى پا.

 ؛ مانند تفصيل صداقت جزئيه از عداوت جزئيه.253معانى را از بعض معانى جدا كند: آن كه بعض پنجم

 : تفصيل بعض معانى از بعض صور؛ مانند تخيل تفصيل صداقت جزئيه از زيد.ششم

 [، و گاه غير مطابق و مخالف.[ مطابق و موافق با خارج و نفس الأمر ]استباشد ]كه[، گاه مىآن ]تصرفات

 لِ بطن دوم از دماغ است.آن، اوّ موضع و

 [.و فايده آن، تصرفّ در آن صورِ مخزونه در خيال ]است

ء واحد ]در آنِ واحد[ هم [ شىآيد كه ]يكگفته: اگر باشد براى آن قوّه ادراك، لازم مى« امام فخر رازى[: »فايده]

ا آن كه متصرّف است به تركيب و ب -[. و اگر براى آن ادراك نباشدمدرك و هم متصرفّ باشد ]و اين، محال است
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ء، لا بد بايد كه حاضر باشد نزد آن مَقضىِ قاضى و حاكمِ ميان دو شى»كه  254باطل باشد قول اوشان -تفصيل

 «.عليهما

با آن كه مدرِك نيست و تصرّف آن در دو چيز، اقتضاى حضور آن  -عليه الرحّمة -و جواب داده است از آن خواجه

ء حاضر، متصرِّف در آن مدُرَك؛ براى آن كه اك آن؛ زيرا كه واجب نيست آن كه باشد هر شىكند نه ادرهر دو مى

 مدُرَك است نزد مدُركِ و اين، قوّه مدرِك نيست. 255ادراك عبارت از حضور آن

 ء واحد، هم مدركِ وهمآيد از آن كه شىاند كه متصرِّف، وَهم است كه مدرِك بالذاّت است و لازم مىبعضى گفته

 متصرفّ باشد.

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ء واحد، هم مدرك و هم متصرّف باشد و ليكن هر يك به وجهى؛ اند كه: ممكن است شىدر جواب آن، بعضى گفته

 يكى به حسب ذات و ديگرى به حسب آلت.

 ]وجه تسميه متصرفّه به متفكّره و متخيله
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دّ ؛ براى تصرّف آن در موا«متفكرّه»نفس ناطقه مر آن را در معانى كليّه،  نامند اين قوهّ را به اعتبار استخدام[: و مى

اند متصرّف وهم است كه مدرك بالذات است و جواب اين همان است كه قبل ذكر يافت و به فكريه، و بعضى گفته

 معانى آنها. اعتبار استخدام وَهم مر آن را در صور و معانى جزئيه مُتخيله؛ براى تصرفّ آن در صور خياليه و

 ها نيست.نمايد وَهم آن را در صور محسوسه، با وجود آن كه مدرك آن: چگونه استعمال مىاگر گويند

د به سوى گردهاى متقابل يكديگر دارند كه منعكس مىاند با آن كه: قواى باطنيه، حكم آيينه: بعضى گفتهجواب

 است. 256ها، چيزى كه مرتسم در ديگرهر يك از اين

[، آلت است و حسّيه و آن ]يعنى قواى حسيه 257اند كه: وهم، حاكم است بر قواىفضلا چنين جواب گفتهبعضى 

[، مدركِ معانى و صور است و قسمت نماينده و منفصل كننده و تركيب دهنده به واسطه خيال؛ و آن ]يعنى وهم

باشد ادراك آن منسوب به سوى آن ىليكن هر گاه نباشد غير وَهم را از قواى حسّيه دخلى در ادراك معانى، م

 فقط.

، پس 258[ مرتبه[ از آن فرود در ]اينها به وَهم است و به قوّه ديگر ]كهو اماّ ساير ادراكات و اعمال حسّيه، پس آن

اند در ادراك و يا به تصرّف و موضع آن تمامى اى كه مشارك وهَمها را به سوى قوهّشود هر يك آننسبت داده مى

است؛ براى عموم تصرّف آن، مگر آن كه سلطنت آن در وسط دماغ است؛ تا آن كه قريب باشد به صور و دماغ 

 معانى و ممكن باشد آن را كه به سهولت اخذ نمايد از هر واحد، صور و معانى را.

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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 [:]وَ هم

 

 است. وهم -كه مدُرك معانى جزئيه است -چهارم از آن پنج حسّ باطن

[ اى است كه مدرك معانى جزئيه قائمه به صور مخزونه در خيال است؛ زيرا كه هر صورتى را معانى ]اىو آن، قوهّ

 است خاص؛ مانند محبّتِ جزئيه مدركَه از زيد نسبت به پسر او، و عداوت جزئيه از گُرگ معين نسبت به بزِ معين.

]اولاً[، آن است كه در متخيله  -ود آن كه مدرك صور نيز هستبا وج -و وجه استناد ادراك معانى جزئيه به وهم

 ذكر يافت، و ]ثانياً[، آن كه مدرك كلّيات، نفس ناطقه است.

 آن، آخر بطن دوم از دماغ است براى آن كه قريب باشد به خيال و سهل باشد آن را اخذ معانى از صور. موضع

خيال، حافظه صور محسوسه است و اين، متصرفّ در آن صور و دليل مغايرت آن از خيال، ظاهر است؛ ]زيرا[ كه 

 ها.و مميز و أخذ كننده معانى آن

 [:]حافظه

 

نمايد معانى اى است كه حفظ مى، حافظه است. و آن، قوهّ-كه خزانه است نه مدركِه -پنجم از آن پنج حسّ باطن

 خواهد رجوع بدان نمايد، حاضر باشد نزد او.را كه وهم ادراك نموده؛ تا آن كه از خاطر نرود و هر وقت كه باز 



 
آيد؛ و آن، معُِين وهم است در حفظ معانى؛ زيرا كه شأنِ وهم، ادراك معانى جزئيه است و از آن حفظ و ضبط نمى

است. و نسبت اين « حافظه»[، حفظ و ضبط باشد و آن، ديگر بايد كه از شأن آن ]قوه 259اىپس لا محاله او را قوهّ

 انند نسبت خيال است به حسّ مشترك؛ چنان چه ذكر يافت. و خزانه متصرفّه نيز هست.به وهم، م

، بطن سوم از دماغ است؛ تا آن كه قريب به وهم باشد؛ جهت سپردن معانى مدرَكه خود بدان و اخذ از موضع آن و

 آن باز هنگام احتياج.

 113، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ه چچنان -نمايد معانى مدرَكه وهم را؛ تا آن كه زايل نگردند؛ زيرا كه از يك قوّه، آن است كه: حفظ علت وجود آن و

آيد؛ يا مدركِ است يا حافظ. و ديگر آن كه در هنگام ورود معانى متعددّه كثيره، تا يكى را دو كار نمى -ذكر يافت

ت و جَلدى و اشتغال و توجهّ تواند ادراك نمود. و از اين است كه هنگام سرعحفظ و ضبط ننمايد ديگرى را نمى

[ اگر صوُر است، حسّ مشترك و متخيله ادراك تمامى آن صور؛ و كند؛ يعنىبه امرى، امور ديگرى را ]درك نمى

تواند نمود و بعضى را ناقص و بعضى را بالكل، فرصت ادراك اگر معانى است، وهم ادراك همگى معانى ]را[ نمى

 يابد.نمى

 اين قوا از ديگرى، حدوث آفت در موضع آن است و خلل آن؛ بدان جهت.و علت جدايى هر يك از 

 [:]فايده
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چه تخيل ملاحظه صورِ محفوظ در خيال است هنگام غيبت آن، و آن مركّب از دو امر است: يكى و بدان كه چنان

باشد[ صورى كه ادراك نموده قبل حسّ مشترك و دوم از حفظ آن صور كه حفظ نموده خيال، هم چنين ]مى

[ است كه ]در[ قَبل ادراك نموده نيز نامند؛ براى آن كه ذاكر و يادآور معانى ]اى« ذاكره»و « واهمه»وهم كه آن را 

 و به حافظه سپرده و بعدِ ذهول از آن. و آن نيز مركّب از دو امر است: يكى ادراك اولّ و ديگرى ادراك ثانى.

نيز نامند؛ براى سرعت استعداد « مسترجعه»و « متذكّره»است و آن را  و فى الحقيقة، گويا مركّب از واهمه و حافظه

گردد: يكى متصرفّه و دوم واهمه و تذكّر و رجوع و عود نمودن معانى مدرَكه به نزد او. فعل او تمام به سه قوّه مى

 .-هر يك به معنى كه ذكر يافت -سوم حافظه

 پس فى الحقيقة، متذكّره مركّب از سه قوّه باشد.

 و اماّ قوهّ حيوانيه

 

است كه متعلّق به روح حيوانى و مَركَب آن و آلت حرارت  260اىكه قسم سوم است از آن قواى ثلاثه و آن، قوهّ

 غريزى و مدبرِّ روح نفسانى و ممدّ آن است در ادراك و تحريك.

 110، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 رسد.آن، قلب است و به واسطه شرائين، به ساير اعضاء مى مبدأ
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آن، حيات بخشى و زنده داشتن كلّ اعضاست، و مهيا داشتن براى قبول قوّه و روح نفسانى و طبيعى، و  فايده و

 هها براى ترويح روح به نسيم بارد خنك، و اخراج ابخره حارهّ دخانيه؛ زيرا كانبساط قلب و شرائين و انقباض آن

روح حيوانى شديد الحرارة ]است و لذا[، دايم محتاج به ترويح است و ريه، شرائين و قصبه ريه، مروِّحه و خادم 

نسيم بارد بدان، هم به  261گردد و ايصال[ هواى بارد بدان نرسد، محترق مىاند كه اگر دمى و لحظه ]اىترويحِ آن

 .طريق دهان و هم بينى و هم منافذ تمام جلد بدن است

[ به قوّه نفسانى، به جهت آن كه و آن قوَّه، شبيه است به قوهّ طبيعى در آن كه بى شعور است و ]نيز شبيه است

متعلّق بدان است تحريك قوهّ فرحى و خوفى و شهوى و غضبى. پس به وجهى، طبيعى بى اختيار و بى شعور است 

 و به وجهى، ارادى اختيارى با شعور.

رَكات و افاعيل، قوّه نفسانى است و ليكن، تقويت و امدادِ همه، از قوّه حيوانى است؛ زيرا و هر چند مبادى كلّ مد

[ با حيات و حرارت غريزى ]يعنى همراه« معَ»حيات، مقدمّ بر كلّ است و نيز مساوق و  -چه ذكر يافتچنان -كه

 گردد.اعانت حرارت صادر نمىاست و هيچ فعلى، بى

كه متعلّق به روح حيوانى است و معينِ حيوان است، و « غريزى»بدن، دو قسم: است [: كلّ حرارت در فايده]

كه متعلّق به روح طبيعى است و معين تغذيه و تنميه و توليد مثل است، اماّ با قوّه حيوانى نه به « 262اسطُقسُى»

 تنهايى.

دو، به اندك زيادتى ميل به خارج. و  ءِ ملايم موافق نافع، و ميل به داخل و خارج هر[: فرحى، به سوى شىفايده]

 خوفى، ميل به داخل. و شهَوَى، قريب به فرحى. و غضبى، ميل به خارج.
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باشد. و بشاّش و رنگ آن مايل به سرخى با رونق و بها مى 263و از اين است كه در هنگام فرح، صاحب آن خشاش

غضب، رنگ آن سرخ مايل به تيرگى و مشوشّ  و در هنگام خوف، رنگ آن زرد و پژمرده و ژوليده حال و در هنگام

 [.الأحوال ]و[ مضطر الأفعال و الأقوال ]است
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نامند؛ به سبب ميل « شادى مرگ»گردد كه به فارسى، از اين است كه: در هنگام فرحِ مفرط، صاحب آن هلاك مى

 ها.به سوى ظاهر و تحليل و فنا يافتن آن و توجهّ ارواح و قوا و حرارت غريزى دفعتاً بالتّمام

و هم چنين در غضب مفرط و در اين هنگام، اعضاء مرتعش گردد و لرزه در اندام او افتد و كف بر دهان آورد و 

زبان او لكنت گيرد و بساست كه از نهايت شدّت هلاك گرداند؛ به سبب استيلاء حرارت بسيار بر قلب و ميل و 

و دفع موذى، و اختناق و احتراق و تحليل  264به سوى ظاهر؛ براى انتقام از خصم و تشفّى غائظ ها بالتمّامتوجه آن

 حرارت غريزى و قوا و ارواح، بالتمّام.

و هم چنين، در هنگام خوف بسيار، رنگ او زرد و مايل به سفيدى گردد و لرزه بر اندام او افتد و هلاك سازد؛ به 

 و احتقان در آن. -كه مَنبع و ينبوع آنها است -و گريزِ حرارت قوا و ارواح بالتمّام به سوى قلب 265سبب هرب

كه صاحب حيات  -مانند عضو مفلوج -شود بعض اعضاءرا آن است كه ديده مى علتّ مغايرت آن مر قوّه نفسانى و

 است و ليكن حسّ و حركت ندارد.
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ه اعضاء خشكِ از حركت مانده، حيات دارند و ليكن تغذيه و تنميه ندارند و مغايرت آن مر قوهّ طبيعى را آن است ك

ا در هها در سوءِ مزاج اعضاء، و ضعف آنبالكل و يا قليل و ضعيف؛ مانند بطلان قوهّ غاذيه و يا ناميه و يا ضعف آن

قواى ثلاثه كه براى سنّ كهولت و شيخوخت، و هم چنين بطلان قوهّ مولدّه مثل در رجِال در اواخر سن و تحليل 

اند و در زمان هنگام حبس طمَث و انقطاع حيض در هر سنّى كه اتّفاق افتد؛ خصوص در پيرى كه بقاى شخص

پذير نيست. و علامت حياتشان آن است كه اندك گرمى دارند و مانند اعضاء موتى كه از مسَاس آن، معالجه

هم  گشتند و ازداشتند، هر آينه فاسد و متعفّن مىحيات نمىنيستند. و ديگر آن كه اگر  267گردند، مرده 266متأذىّ

 پاشيدند؛ مانند اعضاء مجذوم.مى
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 فصل هفتم از ركن اوّل از مقاله اولى در بيان افعال صادره از قوا و ارواح به واسطه اعضاء

 

 117، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [:]اهميت بحث افعال
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غايت و غرض و فايده تركيب بدن و تسويه اعضاء و اعطاى مزاج و حرارت غريزى و ارواح و قوا و مدارك  بدان كه

است از آن؛ هم افعال باطنى روحانى « افعالات»جسمانى و نفخ روح قدسى و تعلّق نفس ناطقه مجردّ بدان، صدور 

ها باطن اند. و حاكم و فاعل و مؤثرّ آنو هم ظاهرى جسمانى؛ زيرا كه افعال ظاهرى جسمانى، فرع افعال باطنى

[؛ هر چند مأخذ افعال باطنيه در اكثر امور، ظاهر است؛ يعنى هر [ و منفعل و محكوم و متأثّر، ظاهر ]است]است

 «.اندمع»دو با هم تامّ و 

معرفت  و منتفع گشتن او از وجود خود؛ كه 268و انسان، عبارت از هيأت تركيبى مجموعى صادره از افعال است

خود و خالق خود و اداى وظايف عبوديت و شكر نعماى بى حدّ و نهايت ربوبيت او را به جا آوردن و نفع به ديگران 

شان گشتن حتّى المقدور؛ زيرا كه اگر اين افعال از او صادر نگردد و فعلى و اثرى از او رسانيدن و باعث تكميلِ

فايده، و تميزى از ساير حيوانات بلكه از نباتات و جمادات نخواهد و بىظاهر و مترتّب نشود، هر آيينه، وجود آن لغو 

عَلى قدََرِ  -ها هر يك فعلى و اثرى مترتّب استها هم انزَل خواهد بود؛ زيرا كه بر وجود اينداشت؛ بلكه از اين

 و فرقى از مرده نخواهد داشت. -منَازِلِهِم وَ اقدارِهِم

 اندو افعال، بر دو قسم

 

 [گردد فعلشان به يك قوهّ]افعالى كه تمام مى :

                                                           
 (. الف:) است( حذف شده.1)  268



 
گردد فعلشان به يك قوّه؛ مانند جذب و دفع و امساك و هضم، كه هر يك از اند كه تمام مىها افعالىبعضى از آن

 گردد فعلِ شان به يك قوّه.ها تمام مىاين

ردد گپس چگونه گفتند كه قائم مى : اگر گويند: هضم محتاج به دو قوّه است؛ يكى امساك و دوم انحلال؛سؤال

 فعل آن به يك قوّه؟

جواب آن است كه: درست است، و ليكن امساك شرط آن است و داخل در حقيقت آن نيست؛ چنان چه جاذبه 

 شرط ماسكه است و محصِّل مادّه هضم است، و هم چنين

 114، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 اين قواى اربعه را در حقيقت، فعل ديگرى مدخل نيست.هاضمه را دافعه نيز شرط است. پس هيچ يك از 

 اند[]مركبّ از دو قوّه و زياده

گردد به دو قوّه؛ از جاذبه و دانند؛ مانند نفوذ غذا كه فعل آن تمام مىافعالى كه بعضى مركبّ از دو قوهّ و زياده مى

ر كه د -قوهّ است؛ يكى قوّه جاذبه طبيعيهكه محتاج به دو  -يعنى فرو بردن از دهان -غذايى 269دافعه؛ چون ازدِراد

ها، دشوار گردد يكى از آنكه چون باطل مى -كه در عضله ازدراد اوست -و ديگرى قوهّ دافعه اراديه -معده است

 شود ازدراد، بلكه تا منبعث و برانگيخته نگردند، ازدراد صورت نبندد.

ذه مرغوبه خوش طعم و رايحه را در هنگام گرسنگى و و دليل بر اين، آن است كه: اغذيه و اشربه و ادويه لذي

نمايد معده و كبد و هم چنين ساير اعضاء؛ هر چند صاحب آن سر را به زير تشنگى و احتياج، به سرعت جذب مى
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و  270رود. و اغذيهآويخته باشد. و در هنگام سيرى و سيرابى و عدم احتياج، به دشوارى، بلكه مطلق از گلو فرو نمى

رد[؛ باشربه و ادويه غير مرغوبه كريهة الطعم و الرايحة و بشَِعه تلخ و تيز را به ديرى و دشوارى و مجاهده ]فرو مى

 هر چند مفيد باشند.

گردد به قوّه محصِّله جوهر غذا و قوهّ مُلصِقِه به اعضاء و قوّه مشبِّهه كه فعل آن تمام مى« تغذيه»يا به سه قوّه؛ مانند 

 ؛ به تركيب قواى ثلاثه در بدن.به اعضاء

ها مغايرت باشد از حيثيت جنسيت؛ مانند تركيب و و يا محتاج است به تركيب قواى مختلفة الحقايق كه ميان آن

 «.ازدِراد»و « شهوت طعام»جمع قوّه طبيعى با نفسانى در 

جاذبه و ماسكه و هاضمه و  -يهيا از حقايق متّفقه كه در جنس با هم متّحد باشند؛ مانند جمع قواى اربعه طبيع

 باهم در همه اعضاء. -دافعه

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 ركن دوم از مقاله اولى در بيان تشريح اعضاء و در آن، يك مقدمه و دو باب و در هر يك، چند فصل؛

 

 چنان كه در مقدّمه، پنج فصل و در باب اولّ، شش فصل است.
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 114، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 []مقدمه تشريح

 

 

 [ در بيان معنى تشريحاز مقدمه ركن دوم ]از مقاله اولى 271فصل اولّ

 

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 []معناى تشريح

 «شَرح كردم معنى غامضِ را»گويند: ء است؛ مى، در لغت به معنى اظهار و كشف و تبيين شى«تشريح» بدان كه

شود به آن حقيقت اعضاء، از يعنى ظاهر و مبين نمودم آن را. و به اصطلاح، عبارت از علمى است كه شناخته مى
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ها با هم؛ از قُرب و بُعد و آن 272نسبتروى كميّت و كيفيت و وضع؛ يعنى تعداد و صور و اشكال و وضع و موقع و 

 مشاركت و مُحاذات و غيرها.

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان فايده علم تشريح بالإجمالفصل دوم از مقدمه ركن دوم ]از مقاله اولى

 

 113، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

محض مجردّ از قصد مباشرت عمل باشد،  بدان كه فايده علم تشريح؛ خواه تعلمّ و معرفت آن به جهت نظر و علم

 .273خواه براى مباشرت عمل، و خواه منِ جهة استدلال

 اماّ از جهت اولّ كه معرفت اجزاء بدن بالتفصيل است به جهت نظر بدون قصد عمل:

 

 و اين، خود ظاهر و بين و بديهى است كه طبيب محتاج بدين است؛ كه تا او را معرفتِ كما ينبغى حاصل نگردد،

 آسان نخواهد بود؛ به چند وجه: -كه موضوع آن است -بحث او از عوارض ذاتيه آن

                                                           
 (. الف: نسب.1)  272
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 اند. و معنى هر دو در مبحث اعضاء در فصل چهارم ذكر يافت.: آن كه بعضى اعضاء، مفرده و بعضى مركبّهاولّ

شان؛ زيرا كه اعضاء،  و اقدار تكليفِ 274باشند به حسب اختلاف نفوس ايشان: آن كه اعضاء حيوانات، مختلف مىدوم

به هر يك از  -جَلَّ وَ عزََّ -علَى الإطلاق 275آلات نفوس در ظهور و صدور افاعيل آنند و محكوم آن، و حكيمِ عليمِ

حيوانات به حسب حاجت و ضرورت، اعضاء متفاوت در تعداد و مقدار و هيأت و شكل و اوضاع و تركيب عطا فرموده، 

 ل كرده و طريق آن را بدان تعليم و هدايت نموده؛ به حكمپس امر به اتيان افعال و اعما

 276؛«ءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هَدىربنا الَّذى اعْطى كُلَّ شىَ»

و اعضاء آن را مستحكم و قواى آن  277كه چون غذاى آن را مقرّر به گوشت حيوانات كرده، لهذا بُنيه« شير»مانند 

ها و اكل را قوى و نفس آن را شجاع و مِقدام و غلبه بر حيوانات ديگر نموده؛ تا آن كه متمكّن و قادر بر قهر آن

 ها باشد.لحوم آن

 ها را مستحكم وهم چنين، هر ]يك از[ حيوانات قريبه بدان كه استخوان بنُيه آن

 110، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ها مخفى خلق كرده كه گويا يك عضو واحداند و سريع السَير در دويدن و عَدو از حيوانات مَّت و مفاصل آنمص

[، و ]يا[ ديگر. و هم چنين، هر ]يك از[ حيوانات را به آنچه محتاج بدان است. و يا اختلاف از جهت بساطت ]است

 تركيب اعضاء:
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وى خاص مخصوص گردانيده؛ مانند آن كه ماهى را به فَلس و قنُفذُ اماّ اختلاف در بساطت: كه هر حيوانى را به عض

و فيل و گراز را به دندان؛ هر يك به نحوى  278به خار و طاير را به پرَ و غَنمَ و بَقرَ را و شات را به شاخ، و گرگ

اخن و بعضى را به خاص، و سُلحَفات را به صدف، و بعضى را به منقار مقوَّس و غير مقوَّس، و بعض را به چنگُل و ن

 سُم و بعضى را به خفُّ و به ظِلف.

 و امّا اختلاف در اعضاء مركبه؛ مانند آن كه فَرسَ را يال و دُم، و شتر را كوهان، و فيل را خرطوم، و طاير را جناح.

 و امّا اختلاف به جهت اعضاء، به چند وجه است:

 

 نسبت ساير بدن اوست، و غير انسان چنين نيست.: آن كه از جهت مقادير؛ كه سرِ انسان، اعظم از يكى

: از جهت تعداد؛ كه عدد استخوان بدن انسان نسبت به ابدان ساير حيوانات زياده است؛ و انسان را دو پستان دوم

و انسان را دو پاست و بعضى حيوانات  -مانند گربه و سگ و خنزير -و بعضى حيوانات را هشت و زياده بر آن است

هاى و بعض كرم -كه به فارسى، هزارپا نامند -«اربَع و اربعَين»عنكبوت و  279مانند -چهل و چهار ]پا[را هشت تا 

 ديگر.

، و رنگ ترها، از ساير حيوانات قويتر و مستحكم: كيفيات اعضاء؛ مانند آن كه استخوانِ شير و فيل و امثال آنسوم

 چشم گربه مخالف چشم حيوانات ديگر است.
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اعضاء؛ مانند آن كه پستان انسان در وسط سينه او واقع است و پستان فيل، قريب به سينه آن و  : اوضاعچهارم

 پستان ساير حيوانات، قريب به ناف آن. و مفصل دست اكثر

 115، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ولّ پاها ها است، به خلاف فيل كه در دو جانب دست آن است و لهذا در وقت نشِسَتن، احيوانات در وسط دست آن

 كند.ها را از پيش دراز مىخواباند و بعد از آن، دسترا مى

: افاعيل اعضاست؛ مانند آن كه دست انسان براى اخذ و اعطاى اشياء نافعه به خود و به غير خود و دفع اشياء پنجم

[ آن امِ ]دستضارّه موذيه و خصم خود و صديق خود، به خلاف اكثر حيوانات غير مسُوخ، و خرطوم فيل قائم مق

 است در تناول و دفع و هم چنين پشه را.

 بيند؛ بهگردد و لهذا در روز نمى: انفعالات است؛ مانند آن كه چشم خُفاّش، از شدّت نور و ضياء منفعل مىششم

 خلاف حرباء. و چشم انسان در تاريكى به خلاف اكثر حيوانات ديگر؛ به تخصيص گربه و سباع.

اى كه بدان دفع موذى از خود نمايند عطا شده و است از خود؛ مانند آن كه هر حيوان را حربه: دفع موذيات هفتم

نمايد؛ مانند شاخ و دندان و  280اى كه بدان تميز ضار را از نافع دهد و لباسى كه بدان حرّ و برد از خود رفعقوهّ»

و غيرها، و براى حرّ و برد، و نقارات و شكاف منقار و ناخن و سُمّ و پشم و پر و چنگال براى شير و گرگ و خر و بز 

 هاى زمين براى مأوا و مسكن.كوه ها و ديوارها و سوراخ
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ها ندارند و در همه، محتاج به تحصيل و كسب و تركيب تداوى و جمع است و به خلاف انسان كه هيچ يك از آن

هر كه را عقل » 282ل عطا شده و به حكممخلوق گشته. و او را نفس ناطقه و عق 281فكرى الصنايع و مدََنى الطبع

 به امر و -تحصيل كلّ و سرمايه همه است؛ كه به فكر و انديشه و تدبير صنعت خود 283مايه« دادى، چه ندادى؟!

براى خود، تحصيل اكل و شُرب و لباس و مسكن و ساير ما يحتاج و آلات جلب نفع و  -تعليم انبياء عليهم السلام

 و و گريز از آن هر يك به حسب احتياج و حدّ لايق نمايد.حرب و دفع موذى و عدَْ

 

 116، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نمايد و از افعال و صفات، ذات را بشناسد و از ذات،  -جَلَّ شَأنهُ -و نيز فكر و انديشه معرفت خود و خالق خود

« اندمعََ»ول پى برند؛ زيرا كه هر دو با هم كه دليل انّ و لمِّ كه از معلول به علتّ و از علتّ به معل -صفات و افعال را

و هر چند فكر و انديشه زياده نمايد و در  -ديگرى وجود تحقّق و ظهور و تعين در خارج ندارندو هيچ يك بى

 تحصيل آن، رياضت بيشتر كشد، بر او امور مخفيه و حقايق غامضه كامنه ظاهرتر گردد.

قوتّ و قدرت عطا نشده و همه نسبت به او ناقص و جزء او و طُفيلى او؛  و هيچ يك مخلوقات را سواى او، اين امر و

 284«إِنِّي جاعِلٌ فيِ الْأرَضِْ خَلِيفَةً» فرمايدچه حق تعالى در حق ابو البشَرَ مىاند؛ چنانبراى خدمت و انتفاع او مخلوق

 -و هم چنين كُمَّلينِ افراد بنى نوع او را 285«جمَِيعاً هُوَ الَّذيِ خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الْأرَْضِ» فرمايدو در حقّ اولاد او مى

ثمَُّ جَعَلْناكمُْ خَلائفَِ » فرمايدرئيس گردانيده بر ناقصان؛ چنان چه مى -باشند 286كه انبياء و اوصياء عليهم السلام
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يا داودُُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليِفةًَ » فرمايدنموده مى -على نَبينا و آله عليه السلام -و خطاب به حضرت داود 287«فِي الْأرَْضِ

پس سبيل انسان آن است كه هر  288«.فَيُضلَِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْأرَْضِ فاَحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ باِلْحقَِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى

ل و ضايع نگذارد و اذيت يك از مخلوقاتِ مطيعه خادمه خود را بكار لايق و سزاوار مقيد و سرگرم دارد و معطّ

نرساند و خود هم معطّل نماند و عمر گران مايه بى بدَلَ خود را ضايع و به باطلِ صرف نكند و اذيت به خود نرساند؛ 

صلََواتُ اللهِّ  -و به تبعيت و محبتّ رسول خدا و اهل بيت او -جلََّ شأنُه -بلكه صرف در معرفت خود و خالق خود

 ف عبوديت و اتيان شكر نَعماى بى نهايت اوو قيام بر وظاي -عليهم

 117، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 نمايد و متخلقّ به اخلاق نبى و متمثّل به پدر اولى خود باشد كه:

 اى چون او نشِينتو كه آدم زاده

 جمله ذرّات را در خود ببين

 :-انتفاع طبيب به اين فنّ از جهت عمل -[اماّ ]از جهت دوم

 

 وجه است:نيز، بر چند 
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: آن كه بشناسد مواضع اعضاء را؛ تا آن كه تواند ادويه موضعيه را هر يك به جاى لايق خود وضع نمايد؛ مانند اولّ

و غيرها؛ تا آن كه به زودى اثر ادويه  290و فَصد و كىَ و سَل و بَطر 289اضمده و اطليه و نطَولات و كمادات و محاجم

 اسرع زمانى ظاهر گردد و خطا و خطر واقع نشود.به عضو مؤوف مخصوص برسد و نفع آن به 

ل ها استعماها را تا آن كه تواند ادويه را بر مبادى آن: بشناسد مبادى شُعبَِ اعصاب و عروق و مفاصل و استخواندوم

ح اند بالتبع اصلاها به زودى ظاهر گردد و آن كه چون مبادى اصلاح يافتند بواقى كه فروع آننمايد تا انتفاع آن

 يابند.مى

كه اگر از جاى خود به در روند، به جاى خود تواند آوردَ  291: آن كه بشناسد هيأت اعضاء را و هيأت مفاصل راسوم

 و هر آفتى كه به هر يك برسد، به حدّ لايق آن تواند اصلاح نمود.

ط از بَ -هنگام أعمال يد ها را بعضى نسبت به بعضى، تا آن كه درآن كه بشناسد اوضاع اعضاء و مواضع آن چهارم

مانند الياف و عضلات و اعصاب و عروق و  -خطا واقع نشود و آفتى به اعضاء ديگر -و قَطع و سلَّ و كَى و غيرها

 نرسد. -غيرها

 :-انتفاع طبيب به اين فنّ از جهت استدلال -[و اماّ ]از جهت سوم

 

 نيز به چند وجه است:
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 (. ب: بط.1)  290
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 114، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 استدلال به سابق احوال است؛ يعنى احوال گذشته پيش از مرض، و يا براى غير آن؛ يعنى در هنگام مرض.يا براى 

: تا آن كه تدبير ما تقدّم را معلوم كرده، به حسب آن در تدبير و اصلاح و معالجه كوشد؛ زيرا كه آن را دَخل اماّ اولّ

خل تمام است در اعمال يد؛ تا آن كه ضررى و خطايى عظيم است در اين امر چنان؛ چه معرفت مواضع اعضاء را د

 صادر نگردد.

نمايد نمايد بر احوال امراض از اعضاء ظاهريه، همچنين استدلال مىآن كه: چنان چه استدلال مى دوم اماّ از جهت

 بر امراض باطنيه؛ مانند آن كه:

انب جَفن ابتداء كرده، از سمِحاق است. و سِمحاق كه اگر انتفاخ از ج 292، استدلال نمايد در رَمدَظاهريه در امراض

 به كسر سين مهمله و سكون ميم و فتح حاءِ مهمله و الف و قاف، قشر رقيقى است كه بالاى استخوان سر است.

 ، مانند آن كه استدلال نمايد از جوهر عضو يا از اعراض آن و يا از هر دو باهم:اماّ باطنيه

 آن: 293اعضاء، يا به چيزى است كه ظاهر گردد در بدن و يا برونامّا استدلال از جوهر 

، چنان چه استدلال نمايد در هنگام آفت در هضم معده بر آفت بر طبقه خارجه و اسفل آن براى آن كه اماّ ثانى

چنان  -باشدخارج معده و اسفل آن لحمى است و هضم معده به سبب لحم آن است؛ زيرا كه در آن حرارت مى
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و بر آفت در شهوت طعام بر خلل در اعالى طبقه داخليه آن؛  -ر فايده خلقت لحم بيان شد در فصل چهارمچه د

 براى آن كه آن عصبى است و صاحب حس.

و آن، برآمدن چيزى است از مخرج طبيعى و يا از غير  -كه استدلال به آن چه ظاهر شود از بدن نمايد -اماّ اولّ

 مخرج طبيعى:

آن كه استدلال نمايد به قروح معده و يا مرى از برآمدن قشور رقيقه باقى از دهان، و يا از  ى ماننداماّ مخرج طبيع

 برآمدنِ قطعه لحمى و 294نفث بر قروح ريه، و يا از اسافل مانند

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

استدلال به قرحه گرده و يا آن كه از كبد است و اسهال كبدى است، يا  -ى كبدى« ذوسنطاريا»در  -دمِ خالى

 مثانه و جرب آن هر دو، از برآمدن قشور نخاليه با بول.

، به آن كه اعراض: در نفس آن اعضاست، يا اعضايى كه در آن اعضايند، و يا در آن و اماّ استدلالِ اعراض بر اعضاء

 هر دو:

 مقدار آن: ؛ به شكل عضو و يا به رنگ و يا بهمانند استدلال به آن كه در نفس اعضاست

، مانند: استدلال به ورم كبد به آن كه در زير شراسيفِ اضلاعِ جانب راست، صلابتى كروى و يا اماّ به شكل آن

اى كه بالاى آن است با آن كه طولانى و يا عريض و يا مورّب هلالى شكل محسوس گردد، و استدلال بر ورم عضله

 باشد.
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ل به ريگ گرده از بر آمدن ريگ و رمل سرخ با بول و به ريگ مثانه از ، مانند: استدلااماّ استدلال به رنگ عضو

باشد و لهذا دلالت به برآمدن آن هر دو خاكسترى رنگ؛ جهت آن كه فضول خارجه از هر عضو به رنگ آن مى

 نمايد.رنگ آن مى

كند بر آن كه از معا غلاظِ و اماّ استدلال به مقدار عضو، به آن كه قشور خارجه با براز اگر كبير است، دلالت مى

 و اگر صغيرِ رقيق است، از معا دقاق كه معا عليا نامند. -كه معا سفلى باشد -كبيراند

باشد؛ چنان چه استدلال به موضع عضو، و يا به كه اعضاء را به قياس به سوى غير خود مى اماّ استدلال به اعراض

 منفذ، و يا بودن آن مشارك به ديگرى و يا غير مشارك مر او را.وضع و يا به اتّصال آن به غير آن، و يا بودن آن 

، چنان چه استدلال نمايد بر مغَص در معا دقاق به آن كه مغص، قريب به ناف و يا بالاى اماّ استدلال به موضع عضو

 به آن كه مغص در زير ناف يا قريب به عانه باشد. 295آن باشد و بر مغص بر معاء غلاظ

به اين كه فضولِ محتبس، در معا صائم است؛ « ايلاوس»، چنان چه استدلال نمايد در وضع عضو اماّ استدلال به

 براى آن كه وضع آن در طول بدن است بر استقامت.

 134، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

شود بر آن كه آن فضول محتبس در معا صائم ، چنان چه استدلال كرده مىاماّ استدلالِ اتّصال عضو با غير خود

يست، براى اين كه متّصل به آن عروق بسياراند براى امتصاص غذا از آن و دفع براز از آن، و لهذا دائم خالى ن

 ماند و آن را صائم از آن جهت نامند.مى
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شود بر آن كه قضيب منفذ است براى بول و براى ، چنان چه استدلال كرده مىو اماّ استدلال به بودن عضو منفذ

اماّ استدلال  296از آن مانند خون و چرك بر آن كه از نفس آن نيست بلكه در عضو ديگر است.آيد چيزى كه بر مى

، مانند استدلال به سرخى چشم و گرمى آن بر حرارت مزاج سر؛ به بودن عضو مشاركِ عضو ديگر يا غير مشارك

از گرده نيست؛ براى عدم  براى مشاركت اين با آن، و مانند استدلال به بر آمدن قطعه گوشت با براز، با آن كه

 مشاركت معا به گرده؛ بلكه از كبد است؛ براى مشاركت اين با آن.

ها است؛ مانند استدلال بر فعل معده به و اماّ استدلال به اعراضى كه به نفس اعضاء و به قياس به سوى غير آن

مرى متّصل است به آن از بالاى  هضم غذا تا آن كه متصغّر و ريزه ريزه شود اجزاء آن به حدّ كمال، با آن كه

بود، ماساريقا، و امعاء از اسفل، و او را تجويف واسع گشاده است؛ كه اگر تصغّر اجزاء غذا به حدّ كمال در آن نمى

يافت اجزاء رقيقه صافيه آن به واسطه ماساريقا به كبد، و فضول غليظه رديّه آن به امعاء. و آن استحاله و نفوذ نمى

هضم غذا و تصغرّ اجزاء آن ممكن نيست كه در مرى حاصل گردد و نه در امعاء و نه در ماساريقا؛ براى  كه اين فعلِ

تواند واقع شود. و چون آفتى در هضم غذا واقع ها مكث غذا نمىاند؛ در آنها را وسعتى نيست و مجارىآن كه آن

 گردد كه در معده آفتى به هم رسيده.شود و معلوم مى

شود به رسوب لحمى سرخِ مايل ، چنان چه استدلال كرده مىها با يكديگرل از جواهر اعضاء و اعراض آناماّ استدلا

به سياهى با آن كه از كبد است؛ براى آن كه جرم كبد، لحمى و رنگ آن، سرخِ مايل به سياهى است. و به رسوب 

 چنين است. لحمى مايل به زردى بر آن كه از گرده است؛ براى اين كه جرم و لحم آن

 131، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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 [ اثبات منافع اعضاء[ در ]بيانفصل سوم از مقدمه ركن دوم ]از مقاله اولى

 

 131، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ها مخلوق براى منفعت و قصدى اند كه: آناند منافع اعضاء را و گفتهبدان كه قومى از طبيعيينِ اوّلين منع نموده

چيزى است كه در  298نزد ايشان 297«فضا»؛ براى آن كه «انداتّفاق»ها مخلوق به ها و غير آننيستند و آنمعتدّ به 

اند؛ پس اگر اتفاق شود ها باشند و اين اجزاء دايم در حركتآن اجزاء لحمى و عظمى و ارضى و سماوى و غير اين

رسد؛ پس اگر صلاحيت بقا ها به هم مىانند اينها با هم، زمين و يا آسمان و يا عرش و يا ماجتماع و تركيب آن

رسد و مستمرّ و باقى ماند و اگر صلاحيت نسل و نتاج دارند، از آن نسل و نتاج به هم مىداشته باشد، باقى مى

 گردد.باشد نوع آن به توالد و تناسل، و اگر صلاحيت بقا و نسل نداشته باشد، فاسد و فانى مىمى

و نوعى كه آن « بغل»و نوعى كه آن را « انسان»جماعت آن كه يافت شود نوعى كه آن را و ممتنع نيست نزد آن 

ها مقصودِ حكمت و غرضى نباشد. و چنان است كه در آن ناميم و هيچ يك اينها مىو مانند اين« شجر»را 

 فايده.عالم بى نهايت، از آن نباتات و حيوانات و هياكل غير معهوده نزد ما باشند هم بى  299فضاى
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اند توو حق آن است كه اين عقيده، باطل است؛ براى آن كه فعلِ حكيمِ عليمِ قادرِ مختارِ على الإطلاق چگونه مى

ها نرسد، قصور از جانب عقول بود كه خالى از حِكمَ و مصالح و اغراض و غايات و فوايد باشد؟! گو عقل ناقص ما بدان

 نور و ضياء آفتاب ندارد. بيت: 300؛ مانند خفاّش كه چشم او تاب ديدنو افهام ماست، نه از جانب خالق جلّ شانه

ها انبيند و علم بدگر نبيند به روز شب پره چشم چشمه آفتاب را چه گناه و شخص كور كه مبصَرات را مطلق نمى

چشم  ها وجود نداشته و مخلوق نباشند و خلقتمسموعات را، بايد از اين كه آن 301ندارد و هم چنين شخص كرَ

 و گوش، عبث باشد؛ بلكه خلقت هيچ چيز عبث و لغو و بى فايده نيست؛ بلكه در هر واحد

 133، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

واحد از اعضاء و اجزاء بدنِ داخلى و خارجى و اجزاء عالم تمامى، حتّى سر موى و پر پشه، لغو و بى فايده نيست؛ 

أَ فَغَيرَْ دِينِ اللَّهِ يَبْغوُنَ وَ لَهُ أسَْلمََ مَنْ » 302«فَوَيلٌْ لِلَّذِينَ كَفرَُوا» رهااز كمّ و كيف و اين و وضع و زمان و مكان و غي

و چشم عبرت و ديده بصيرت حقيقت بين ندارند كه نظر در عجايب خلقتِ زمين و  303«فِي السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ

ما خَلَقْناهُما إِلَّا » : سبحان من قال بالصدقآسمان و خلقتِ آفاق و انفس و عالم صغير و كبير نمايند و بگويند

نه آن كه كفران ورزند و انكار  305«يتََفَكَّروُنَ فيِ خلَْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً» و 304«بِالْحَقِّ

 *306«.فَبأَِيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكذَِّبانِ» نمايند؛ چنان چه حق تعالى در سوره رحمان، مكرّر ميفرمايند در حق اين جماعت

 130، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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ها علم به منافع شود از آن[ در بيان مبادئى كه استخراج كرده مىفصل چهارم از مقدمه ركن دوم ]از مقاله اولى

 اعضاء به طريق تشريح

 

 135، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اعضاء مشاهده جسم و صورت آن اعضاء تنها؛ بلكه بايد كه نظر نمايند و بدان كه كافى نيست در شناخت منافع 

استدلال كنند از ظاهر آن به حقيقت آن، و از جسم آن به معنى آن، و از اثر آن به مؤثرّ آن. و اين استدلال، يا به 

 امر عدمى است و يا به امر وجودى:

 امّا استدلال به امر عدمى:

 

 بيعى است، و يا طبيعى نيست:يا به آن است كه عدم آن؛ ط

 [:اوّل: ]كه عدم آن طبيعى است

 



 
مانند استدلال به عدم روييدن مو در كف دست و سر انگشتان؛ زيرا كه فايده كف دست و سر انگشتان، ادراك 

ملموسات است و ادراك قوى كما ينبغى و روييدن مو حايل و مانع آن است؛ پس بايد كه حايل و مانع نباشد تا 

 ك قوى حاصل گردد.ادرا

و مانند استدلال به خالى بودن كف پا از گوشت بسيار و اندك گود بودن آن؛ زيرا كه فايده قدم، تَوَطّى است و 

گذارند؛ پس بايد كه مشَى بر دو طرفِ بر آمده آن واقع شود؛ تا آن كه خوب كه بر آن قدم مى 307احاطه هر چيز

 و به زودى مانده نشود. متوطّى گردد و قدم نلغزد و حاوى آن باشد

 [:دوم: ]كه عدم آن طبيعى نيست

 

مانند استدلال بر فايده رگى كه آمده است از طحال به سوى فم معده تا آن كه منصبَ گردد و بريزد از آن سوداء 

ت و آگاهى بر خواهش طعام شود و قدرى از سوداء به خَمل معده بريزد كه آن را دباغ 308به فم معده و باعث تنبيه

نمايد و به هم كشد؛ تا طعام را خوب حفظ نمايد و هضم سريع واقع شود. و چون سدهّ در آن واقع شود و سوداء 

 نريزد، خواهش طعام بر طرف گردد و طعام در معده خوب نماند و هضم دير يابد.
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 و امّا استدلال به امر وجودى:

 

يا عرض يا مجتمع از آن هر دو. و هر يك از آن هر سه، يا عضوى است و يا غير  و آن، يا آن است كه جوهر است

 شود:[ شش قسم مىعضوى؛ پس اين، جمله ]اش

: آن كه استدلال به جوهر عضو نمايند؛ مانند استدلال به خلقت گرده كه لحمى است بر آن كه به شدّت جذب اول

باشد از غير لحمى، و فعل جذب به سبب سخونت و گرمى، زياده مىنمايد مائيت را؛ زيرا كه جوهر لحمى را مى

 باشد.حرارت قوى مى

اى كه بر سطح داخل امعاست بر : آن كه باشد جوهر غير عضوى؛ مانند آن كه استدلال نمايند به رطوبت لزجهدوم

 آن كه فايده آن تمكّن و اقتدار جرم امعاست بر ملاقاتِ ثفل يابسِ خشن.

 عرضى عضوى باشد؛ يعنى عارضِ قائم به عضو باشد. و اقسام آن نه است؛ : آن كهسوم

است كه مقدار عضو باشد؛ مانند استدلال به بزرگى استخوان ران بر  كمّيات متّصله يكى، كمّيات اعضاء. و اين: يا

 آن كه فايده آن اين است كه باشد قوى براى حملِ مافوق خود و نقلِ ما تحت خود.

كه عدد باشد؛ مانند استدلال به كثرت عدد اصابع و انامل و استخوان مشط و رسُغ بر آن كه  منفصلهو يا كمّيات 

 ء مقبوض، جيد و نيكو و محكم.فايده آن آن است كه باشد اشتمال آن بر شى



 
ن آ نمايد: به حرارت قلب بر آن كه منفعت، مانند آن كه استدلال مىكيفيات ملموسه دوم، كيفيات اعضاء: اماّ

د آياستحاله خون است به سوى جوهر روح حيوانى، و به برودت دماغ برآن كه فايده آن تعديل روحى است كه مى

 به سوى آن از قلب؛ تا آن كه صلاحيت آن داشته باشد كه صادر گردد از آن افعالِ حسّ و حركت ارادى.

كه فايده آن جمع روحى است كه در چشم است  نمايند به رنگ طبقه عنبيه بر آن، چنان چه استدلال مىالوان اماّ

 و تقويت آن.

 137، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ر هاى سكه قاعده استخوان -شود به شدّتِ صلابت استخوان وتدى، چنانچه استدلال كرده مىصلابت و لين و اماّ

كه دير قبول نمايد از  هاى سر و اين كه باشد به حيثيتىدعامه و ستون باشد براى استخوان 309تا آن كه -است

ملاقات فضول رطبه. و استدلال به نرمى گوشتِ بر آن كه فايده آن اين است كه باشد حَشو ميان فرَُج ها و مواضع 

خالى از اعضاء؛ تا اين كه اعصاب و عروق و اوتار و غيرها بر هم نيفتد و درهم پيچيده نگردند و وطاء و حافظى 

 ت و سقطات خارجيه.باشد براى بدن از صدمات و ضربا

نمايند به استداره و كروى بودن سر براى آن كه فايده آن آن است كه دور ، چنان چه استدلال مىاشكال و اماّ

ن كه فايده آن ايتر باشد، و به مفرطح و پهن بودن مؤخّر معده بر آنباشد از قبول آفات و آن كه تجويف آن وسيع

 ضررى بدان به سبب ملاقات آن به پشت نرسد.است كه دور ماند از پشت، تا آن كه 

شود به مجاورت ثَرب و كبد به ؛ چنان چه استدلال كرده مىسوم از آن اعراض، اضافات اعضاست بعضى با بعضى

 اند در گرم داشتن او؛ تا آن كه هضم آن اتمّ واقع شودمعده بر آن كه هر دو نافع
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شود به ميل سر دل به سوى جانب چپ بر آن تدلال نموده مى؛ چنان چه اسچهارم از آن اعراض، وضع اعضاست

كه باشد هر دو جانب بدن متعادل در حرارت؛ براى آن كه در جانب راست كبد است كه بسيار گرم است و به سبب 

 باشد.گرمى آن، آن جانب گرم مى

ه خلقت حجاب ميان آلات غذا [ از امكنه؛ مانند استدلال بپنجم از آن اعراض، آن است كه باشد عضو در مكان ]ى

و آلات تنفّس بر آن كه منع نمايد نفوذ قذارت طبخ غذا در معده را به سوى قلب و نواحى آن، و به خلقت اضلاع 

 در سينه بر آن كه تا باشد وقايه و پناهى براى قلب از هر جانب؛ كه صدمه و آسيبى بدان نرسد از هيچ طرف.

 ؛ چنان چه استدلالر زمانى از سنين عمرششم از آن اعراض، بودن عضو است د

 134، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

در وسط  -نامند.« دندان عقل»كه چهار دندان آخرين است كه آن را عوام،  -310«نواجذ»شود به روييدن كرده مى

 سنّ نموّ بر آن كه فايده آن استظهار بر تكثير آلات غذاست.

شود به بودن ؛ چنان چه استدلال كرده مىغشائى محيطى كه لازم آن استهفتم از آن اعراض، بودن عضو است در 

 كبد و گرده و طحال در غشائى كه محيط بر آن است بر آن كه فايده آن غشاء احساس بالعرض است به ورود آفات.

 فايده آنشود به تصغّر اسنان براى مأكول بر آن كه هشتم از آن اعراض، بودن مؤثر؛ چنان چه استدلال كرده مى

]جويد[ و  311اعانت معده است در فعل آن كه هضم غذاست و لهذا وارد است كه غذا را در دهان خوب بايد جائيد
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 «اخلاط»فرو برد؛ زيرا كه ابتداء هضم غذا، از هنگام جائيدن آن است در دهان؛ چنان چه در آخر فصل سوم در بيان 

 ذكر يافت.

شود به متأثّر شدن امعاء از لذع صفراء ؛ چنان چه استدلال كرده مىنهم از آن اعراض، بودن عضو است منفعل

، اين كه چهارم از امر وجودى 312هنگام ريختن آن بر آن، بر آن كه فايده آن تنبّه و آگاهى قوّه دافعه است بر ثفل.

ده آن كه فاي شود به رنگِ رطوبتِ زجاجيه برباشد استدلال به امر عرضى غير عضوى؛ چنان چه استدلال كرده مى

استحاله  313آن آن است كه باشد غذا براى رطوبت جليديه؛ براى دلالت كردن رنگ آن بر آن كه خونى است كه

 نامند.« جليد»يافته و شبيه گشته به آب منجمد كه آن را 
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، مركبّ از جوهر و عرض و عضوى نمايند، آن كه باشد امرى كه استدلال به آن مىهانوع استحاله پنجم از آن

؛ مانند استدلال به شحم بسيارى كه بر حوالى قلب است بر آن كه فايده آن ترطيب قلب است به سبب 314باشد

دهنيتى كه دارد؛ تا آن كه خشك نگردد به سبب قوّت حرارت و حركت. و هم چنين بر هر عضوى كه مشحّم 

 است.

، مركّب از جوهر و عرض و غير عضوى باشد؛ چنان چه 315نمايندل مى، آن كه باشد چيزى كه به آن استدلاششم

شود به روح مَحوى در باطن چشم بر آن كه فايده آن رسانيدن چيزى است كه برسد به سوى استدلال كرده مى

 چشم از اشباح مرئيات به پيش قوّه باصره.
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 [ در بيان ماهيت تشريحاولىفصل پنجم از مقدمه ركن دوم ]از مقاله 

 

 101، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

معرفت تشريح عظام و مفاصل و مانند آن هر دو، آسان است در ميت؛ از هر سببى كه باشد موت آن؛  بدان كه

هاى متّصل به هم به رباطات مانده، كه اين خصوصاً كه مدّتى گذشته و گوشت و پوست آن فانى شده و استخوان

 محتاج به عمل بسيارى نيست براى معرفت هيأت عظام و مفاصل.

ريح قلب و شرائين و حجاب و ريه و مانند آن، موقوف بر كيفيت حركت آن است كه: آيا حركت و اماّ معرفت تش

شرائين مصاحب حركت قلب است يا مخالف آن؟ و هم چنين حركت ريه با حركت حجاب. و معلوم است كه اطلّاع 

ه جهت رسيدن الم گردد مگر در تشريح زنده، و اين بسيار دشوار است؛ به سبب اضطراب آن ببر آن حاصل نمى

 بسيار بدو.

تشريح عروق صغارى كه در جلد است و چيزى كه قريب بدانست، اين نيز در زنده بسيار دشوار است؛ به همان  و اماّ

جهت. و هم چنين در ميت نيز؛ خصوصا ميتى كه موت آن به سبب امراض، به تخصيص مرضى كه لازم باشد آن 

 گردند.[ مخفى مىها عروق ]بدنهال و نزف الدم كه در اينرا قلتّ دم و رطوبات؛ مانند دقّ و اس



 
[ معرفت تشريح اين اعضاء آن است كه ميتى مخنوق باشد؛ براى آن كه در خناق روح و خون و ]طرقِ 316و اسهلِ

باشد. و ليكن بايد مقارن موت كه هنوز در آن گرمى باقى نمايند و عروق ممتلى و برآمده مىقوّت ميل به خارج مى

لى بر آن بگذرد كه خوب سرد گردد، خون ، ]آن را[ شكافته ]و[ تحقيق نمايند؛ براى آن كه اگر زمان طوي317باشد

 يابد[.گردد و نقصان در انتفاخ ]مىو ارواحى كه در عروق است انجماد و تحليل يافته ]و[ حجم آن باريك مى

ر داشتم دكردم شخصى را كه معرفت تشريح آن اراده مىگفته كه: عادت من اين بود كه مخنوق مى «جالينوس»

نگردد عِرق از آن؛ به خلاف  318[ حال بماند و لاغر و باريك و منُْفسَخِكبار آن به ]همانآب؛ تا آن كه عروق صغار و 

 آن كه اگر او را مخنوق به ريسمان و يا غير آن نمايند.

 101، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان تشريح اعضاء مفرده و در آن، شش فصل است:باب اوّل از ركن دوم ]از مقاله اولى

 

 از باب اولّ در بيان تشريح عظام جمجمه و فكين و اسنان فصل اوّل

 

 103، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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بيان اعضاء مفرده؛ از منويه و غير منويه و تعريف استخوان و غير آن از اعضاء مفرده، در فصل چهارم از  بدان كه

 ها.ركن اولّ ذكر يافت. و هم چنين معرفت ]و[ منفعت هر يك از آن

 هامّا جمجم

 

 : بدان كه جمجمه عبارت از كاسه سر است. و آن، مركبّ از هفت استخوان است:

ها [. و اين[؛ از هر طرف يك عدد ايستاده ]استچهار استخوان از چهار طرف به منزله جدُران و ديوارهاى آن ]كه

[ عقب، و اين ]استخوانها؛ خصوص استخوان [ وقوع صدمات و سقطاتِ بسيار بر آنباشند؛ براى ]تحملِصلُب مى

 نامند.« پيشانى»و به فارسى، « جبهه»[، استخوان پيش سر را اندك بر آمده است: و ]اول

« قَمَحْدُوهَ»[ استخوان عقب را كه وسط آن اندك غاير و دو طرف آن اندك بر آمده به جانب بيرون ]است و[ و ]دوم

[ استخوان ل مهملتين و فتح واو و ها در آخر. و ]سوم و چهارمدا]نام دارد[. به فتح قاف و ميم و سكون حاء و ضمّ

نامند؛ به جهت آن كه در صلابت شباهت به حجر « حَجرََتيَن»ها سوراخ گوش واقع است ]و[ دو طرف كه در آن

 دارد.

« تَدىوَ»[ مفروش و به منزله قاعده آن است ]و[ [ كه در زير آن چهار ]استخوان[، و يك استخوان ]است]پنجم

 نامند.



 
صلابت آن، آن است كه استقرار جدران بر آن به استحكام باشد. و نيز جهت آن كه چون دائم فضول دماغى  فايده

اى است از اعلاى حنَكَ رسد، متأذىّ و متضرّر نگردد. و در آن ثُقبهاز فوق و صعود ابخره بدنيه از تحت بدان مى

 ى در آن استخوان وتدى مركوز است.[. و فكّ اعل]و[ تا به دهان كشيده ]شده

[، كه به منزله سرپوش است ]و[، آن را [، دو استخوان ديگر بر بالاى آن چهار استخوان ]است]ششم و هفتم

 نيز.« يافوخ»و  -به كسر قاف و سكون حاء مهمله و فا -نامند« قِحف»

 100، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اند. و درز باهم اتّصال يافته 319يمين و يكى يسار، و به شئون چند و پنجاند؛ يكى و اين دو استخوان در طول واقع

نه چون دندانه ارّه و نه مانند انگشتان كه دندانه يك ارهّ در ارهّ ديگر و يا آن  -يعنى دندانه آن هر دو -هاشئون آن

اشند، بلكه ها و يا مساوى بخ آنتر از بيها باريككه انگشتان در بين انگشتان ديگر قرار گرفته باشند كه سر دندان

؛ جهت استحكام تمام كه به 61320م  61م  1م  1م  161م  11هاست؛ بدين شكل: تر از بيخ آنها عريضسر دندان

 زودى و به اندك بخارى و صدمه از هم جدا نگردند.

ضى يار بلندتر و در بعاند. و در بعضى بسها، اشخاص مختلفدر كثرت و قلّت و تعداد شئون و بلندى و كوتاهى آن

ها، باعث اندفاع و تحليل ابخره و ادخنه و رياح و فضول متولدّه مجتمعه در دماغ است تر. و كثرت آنكم تر و كوتاه

 و موجب صفاى ذهن و ذكاى حواس و نقاى ارواح و تقويت قواى دماغيه است.

 جهت همان فوايد مذكوره. تراند؛ بههاى ديگر جمجمه نرمو اين دو استخوان، نسبت به استخوان
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 اند.از دروز پنجگانه آن، سه حقيقى و دو غير حقيقى

، كه در پيش سر است و محّل اتّصال يافوخ با استخوان جبهه و منحنى اكليلى شكل قوسى است از حقيقيه: يكى

ه جهت و نيز ب -نامند« تاج»كه به فارسى  -نامند. اكليلى، به جهت مشابهت به اكليل «اكليلى و قوسى» و آن را

گذارند، و قوسى به جهت شكل مناسبت آن، كه موضع وضع اكليل است در سر؛ زيرا كه اكليل را در پيش سر مى

 آن به كمان؛ بدين شكل:

 «مستقيم» و از پيش سر تا آخر راست رفته ]و[، كه در وسط سر است، محل اتّصال آن هر دو استخوان با هم دوم و

 به فتح سين مهمله -«سفَُّودى»نامند؛ به جهت آن كه گويا تيرى است در ميان كمان گذاشته. و آن را  «سهمى» و

 كه -نيز گويند؛ به جهت مشابهت آن به سيخ كباب -فاء مشدّده و سكون واو و كسر دال مهمله و ياء نسبتو ضمّ

 

 105، ص: 1ة، جخلاصة الحكم

 باشد؛ بدين شكل:كه سيخى است كه يك طرف آن هلالى شكل مى -اسم سَفّود است

نامند به يونانى؛ زيرا كه لام به خطّ يونانى به  «لامى» [ و اين را، محل اتّصال يافوخ به قَمَحدوَُه ]استدرز سوم و

 شكل دال است. و اين پيوسته به طرفِ ديگرِ درز سهمى است؛ بدين شكل:

نامند؛ به جهت آن كه خوب ظاهر نيست و شئون و دندانه دار نيست  «كاذب» و «قشرى» را دو درز غير حقيقى

، بلكه در قشر بالاى استخوان واقع است و مانند درز كه شئون و دندانه يكى در ديگرى خوب قرار يافته باشد



 
نمايد و محاذى سهمى؛ يكى در يمين، محل اتّصال يافوخ به حَجَرى. و يكى به يسار نيز و محل اتّصال آن هر مى

 دو؛ بدين شكل:

 نامند. «قبايل الرأس» هاى هفت گانه راو اين استخوان

اى است؛ نه از جهت زيادتى ه سبب كثرت ابخره و ادخنه و رياح دماغيه، تمكّن و اقتدار بر انفتاح بفايده قشرى و

ها؛ مثلاً: از فقدان اكليلى قحف، بايد كه و نقصانِ بطون آن؛ به خلاف درز اكليلى و لامى و فقدان هر يك از آن

يز بعضى ه و نمنتهى گردد به استخوان فكّ، و از فقدان لامى بايد كه منتهى شود به جائى كه قمحدوه منتهى گشت

 گردند در شكل به خلاف درز سهمى و قشرى.از آن دروز در بعضى اشخاص به اعتبار هيأت سر ايشان مختلف مى

 فوايد عظام رأس و تشكيل آن:

 

[ حصار و حافظ و هاى آن، آن است كه چون دماغ عضوى است رئيس، ]بنا بر ايناز جمله فوايد تعداد استخوان

كه قوى باشد و مستحكم؛ تا از آفات داخليه و خارجيه در اماّن باشد، و لهذا مركّب از چند جُنّه و پناه آن بايد 

 باشد از عضو مفرد.تر مىتر و مستحكماستخوان گشته؛ زيرا كه عضوِ مركّب، قوى

 و ديگر آن كه اگر آفتى به بعضى رسد، بعض ديگر محفوظ ماند.
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كه باعث  321ابخره و ادخنه متولدّه در آن، به زودى مندفع گردند و محتبس در جوف آن نمانندو ديگر آن كه 

 و امراض گردند. 322فساد

 به زودى به دماغ برسد. -از اضمده و اطليه و نطولات و كمادات و غيرها -و ديگر آن كه تأثير ادويه موضعيه

و عقب آن باريك باشد؛ براى آن كه شكل كروى و يا بهترين اشكال سر، مدورّ كروى شكل كه پيش آن پهن  و اماّ

ها از قبول آفات داخليه و خارجيه است؛ به خلاف [ آنقريب بدان، شكل طبيعى و اوسع اشكال و محفوظ تر ]ينِ

 اند؛ حتّى كروى محض.كه همه غير طبيعى و ناقص -هر شكلى را كه فرض نمايند -اشكال ديگر

 اند، آن چه مشهور بوده ذكر يافت.زياده برين هفت گفته هاى سر را بعضىو عدد استخوان

 اماّ فكين كه لُحى نيز نامند:

 

نامند؛ فكّ به جهت آن كه از هم منفك و گشاده  323«آرواره» بدان كه فكّ، به فتح فا و كاف مشددّ كه به فارسى

نامند[ به جهت آن كه ظاهر آن موضع روييدن لِحيه است گردند در هنگام تكلّم و قرائت و اكل. و لحى ]نيز مىمى

 نامند.« ريش»كه به فارسى 

 يكى بالا و ديگرى پايين كه فكّ اعلى و اسفل نامند. 324و آن، دو تايند

                                                           
 (. ب: نماند.1)  321
 (. الف: افساد.1)  322
 (. الف و ب: آلواره.3)  323
 (. ب: دواست.0)  324



 
 فكّ اعلى:

 

 چهارده استخوان است؛ بدين قسم:مركب از 
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 . و اتّصال به استخوان جبهه يافته.325، موضع هر دو چشم؛ هر چشمى را سه استشش

ه نامند كه ب« وجَْنتَين»[ كه و دو استخوان ديگر، هر يك مثلّث شكل و وسط آن برآمده و قوى و مستحكم ]است

 نامند.« رخساره»فارسى 

اى براى انف؛ قاعده آن به طرف پايين، و زاويه ها پردهاستخوان كه به هم پيوسته، مثلثّ شكل، در وسط آن و دو

آن بالا ]و[ متّصل به استخوان جبهه، و دو طرف قاعده آن متّصل به و جنتين، و بر سر قاعده آن غضروفى صلب 

اى است محاذى متّصل به پرده استخوان انف. ردهگردد و اتّصال يافته. و به وسط آن نيز پبه حدّى كه منحنى مى

 نامند.« منخرين»و آن هر دو سوراخ را 

 سوراخى است از انف تا باطن حنك. 326هاو دو استخوان ديگر در زير انف، در هر يك اين

 -نخرياند تا به منابت اسْنان ثَنايا و رباعيات و تجويف منو دو استخوان كوچك زير هر دو قاعده مثلث انف واقع

تا به اقصاى انف رفته ]و آنجا[ با هم متّحد گشته ]و[ باز منقسم  -[كه يكى جانب راست و يكى جانب چپ ]است

                                                           
 (. ب:) است( حذف شده.1)  325
 ها.(. ب: آن1)  326



 
به كسر ميم و سكون صاد مهمله و فتح فا  -مصفات به دو شعبه و دو مجرا گشته: يكى به عظم مصفات رسيده. و

هاى اسفنج هاى معوّجِ پيچ دار مانند سوراخسوراخاستخوان نرم متخلخلى است كه در آن  -و الف و تاء مصدرى

بر منتهاى انف بر منفذ دو سوراخ آن  -يعنى دو سر پستان -باشد و بر بالاى دو عصب زايدِ شبيه به دو حلمهمى

 [.[ و آلت شمّ و بوييدن چيزهاست. و مجراى ديگر آن تا به حنك رسيده ]استواقع ]است

زير حاجبين رفته، به استخوان جبهه متّصل گشته به درازى و ازين است كه اگر  بدان كه استخوان فكّ اعلى، از

خللى و ضعفى بدان عارض گردد، موى حاجب زياده رويد و طولانى شود. و بدين جهت، در سنّ پيرى به سبب 

 گردند.ضعف آن و كثرت فضول دماغيه، موى ابروها بلند مى
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هاى مصفات، وصول روايح مشمومات به حسّ مشترك است كه به تدريج، ل و اسفنجيت سوراخو فايده تخلخ

تصفيه و اصلاح و تعديل يافته ]و[ به حسّ مشترك برسند و اذيتى و افسادى بدان نرسانند؛ خصوصاً ادويه حادهّ 

شده ]و  -از بلاغم و غيرها -و بارده قويه و يا غليظ. و نيز، واسطه انحدار و دفع فضلات دماغى 327مفرط الحراره

 ها را[ به تدريج مندفع گرداند؛ چيزى از مجراى انف و چيزى از مجراى حنك به فم و يا مرى و يا قصبه ريه.آن

نيز، جذب نسيم و اجتماع آن در  و فايده اتسّاع مقدمّ منخرين و ضيق منتهاى آن و مجرايى كه به حنك رسيده

حارّ از ريه است و حكم بادبيزنى دارد از  328است. و استرداد و دفع هواى دخانىاقصاى انف و رسانيدن آن به ريه 

 براى ريه؛ خصوص در هنگام حبس نفس و بند نمودن دهان.

                                                           
 .(. ب: مفرطه الحراره1)  327
 (. الف: هوايى و دخانى.1)  328



 
 ، چند امر است:هاى فكّ اعلىو فايده كثرت استخوان

الم مانند؛ چنان چه ، آن كه تا مأمون و محفوظ ماند از عروض آفات؛ كه اگر آفتى به جزئى رسد، باقى اجزا سيكى

 در فايده كثرت عظام رأس مذكور شد.

، آن كه بايد اجزاء آن مختلف باشند در صلابت و لين و ضخامت و نازكى، و يك استخوان، چنين مختلف الأجزا دوم

تواند بود؛ مانند آن كه: استخوان تحت انف، بايد كه مشاشى رخو متخلخل باشد؛ به جهت كثرت انحدار فضول نمى

كه بسيار صلب و « وجنه»دماغيه به سوى آن و از آن به سوى انف و يا به قصبه ريه و يا مرى. و مانند استخوان 

 شود.قوى و ضخيم بايد باشد؛ براى آن كه: اكثر صدمات و سقطات بر آن واقع مى

و  انايى ارتكاز اسنانو نيز اضراس در آن مركوزاند ]و لذا[ تا صلب و مستحكم نباشد تاب صدمات و ورود آفات و تو

ها عظيم و بزرگ باشد به طَحن و كسَر اشياء صلب نخواهد آورد. و نيز اضراس محتاج به آن است كه حفره آن

 حسب آن؛ تا توانند در او قرار گرفت. و ديگر آن كه به سبب صلابت متضررّ نگردند از وصول فضول رديه دماغيه.
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ايد كثرت استخوان آن فك، آن است: كه چون محاذى دماغ واقع است و مشارك آن، و هميشه فضول ، از فوسوم

قرع و »به سبب سردى و ترى جوهر دماغ؛ مانند  -ها به رطوباتبخاريه متصاعده از بدن به سوى سر و انحلال آن

يد اجزاء آن متعدد و بسيار باشد؛ گردد، و هم چنين فضول متولدّه در نفس دماغ؛ و لهذا بابدان منصب مى -«انبيق

ها، آن فضول مندفع گردند و تحليل يابند و نگذارند كه محتبس مانند و باعث عفونت و فساد تا از خلل و فرج آن

 گردند.

 فكّ اسفل:



 
 

باشد و[ يك طرف آن در وسط [ يكى از يمين و يكى از يسار ]مىمركّب از دو استخوان صلب ضخيم است ]كه

م اتّصال يافته و طرف ديگر هر يك به استخوان وتدى و به استخوان جبهه نيز به شظاياى عصبى و ذَقَن با ه

رباطات؛ به دو درز؛ يكى از ظاهر و يكى از باطن؛ براى: كمال استحكام؛ كه اگر به يكى خللى و آفتى رسد، ديگرى 

به زودى از خود مندفع سازد و تحليل محفوظ و قائم مقام آن باشد. و نيز فضولى كه از دماغ بدان منصب گردد، 

 دهد؛ چنان چه فايده كلّ دروزِ واقع بر مفاصل اين است.

تر است، لهذا محتاج به )كثرت استخوان( نيست. و محتاج به دو استخوان و چون انصباب فضول به فكّ اسفل كم

كّ اسفل همه در آن هر دو قرار هاى فصلُبِ قوى است؛ براى آن كه: محلّ ارتكاز و استقرار اسنان است و دندان

اند ]و لذا[ بايد كه قوى و مستحكم باشند. و اگر چند پارچه باشند، در حين مضغ و طحن و كسر اشياء صُلبه، يافته

 متضرّر شوند و به زودى از هم گسيخته گردند.

 [:]انف

 

 و اماّ تشريح انف، ضمنا ذكر يافت.

 ت به قلب؛ خصوصا در هنگام بند نمودن دهان.، جذب نسيم بارد و ايصال آن اسفايده آن
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و ديگر، دفع فضول دماغى از مجراى آن. و ديگر، حسن و زيبايى رخسار و تكلّم. و ديگر آن كه دريچه و آلت شمّ 

 ها از فوايد.روايح است كه اعظمِ علّت خلقت آن است. و غير اين

 فوايد چند است؛ مانند: و هر يك از اين فوايد، متضمّن

جذب نسيم بارد، براى آن كه تا مجتمع گرداند پيش ثقبه نافذه به سوى حنك و يا به سوى دماغ، و در آن اعتدالى 

 يافته و اگر گرد و غبارى بدان آميخته باشد، تصفيه كرده ]و[ به ريه برساند. و هم چنين در شمّ روايح.

و دليل اين آن است  -مانند نون -خارج حروف مقطّعه تعلّق به انف دارند؛ جهت آن كه: اكثر مو در تحسين كلام

 كه چون خللى و انسدادى در انف از زكام يا غير آن عارض گردد، تكلم به فصاحت نشود.

اختيار به هيأت كريه مخاط و غيرها بر نيايد، و داخل به واسطه آن، آن است كه: بى و فايده دفع فضلات دماغى

 و در نظرها بدآينده نباشد.فم نگردد، 

نيز چند امر است: يكى آن كه اگر آفتى به يكى رسد، ديگرى سالم  و فايده منشعب بودن مجراى آن به دو شعبه

 ماند. و ديگر آن كه هواى بسيار دفعتا مستنشَق نگردد كه باعث اذيت شود.

ل و آسان باشد تنقيه فضلاتى كه در آن : يكى آن است كه ذكر يافت. و ديگر آن كه تا سهو فايده غضروفيت آن

 ها از فوايدِ هر يك.اند. و غير اينمجتمع گشته

 [:]اسنان

 



 
ها سى و دو دندان است؛ شانزده در فكّ بالا مجموع آن -كه به فارسى دندان نامند -اماّ اسنان كه جمع سنّ است

 و شانزده در فكّ پايين.

هار باشد و چباشند؛ يعنى در بعضى بيست و هشت دندان مىتر مىكمها به حسب بعض اشخاص در بعضى و اين

 ندارند. -نامند 329«نواجذ»دو از بالا و دو از پايين از هر طرفى كه  -دندان آخر
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 ها:تقسيم اسامى دندان

 

 نامند. «ثنايا» را -دو از بالا و دو از پايين -چهار از پيش

 «رباعيات» از هر دو طرفى دو -چهار از بالا و چهار از پايين -هشت دندان عريض را از هر دو جانبِ ثناياو بعد از آن، 

 باشد براى قطع اشياء به زودى و آسانى.ها تيز مىنامند. و سر اين

 -انىبه آس باشد براى شكستن اشياء صلبهها تيز مىو سر اين -دو از بالا و دو از پايين -و بعد از آن، چهار دندان

 نامند. «دندان نيش» و به فارسى، «انياب» ها راو لهذا اين -مانند ناب

                                                           
 (. الف و ب: نواجد.1)  329



 
 ها را]در[ هر دو جانب انياب از هر طرفى. و اين -شش از بالا و شش از پايين -و بعد از آن، دوازده دندان است

اند كه ند[؛ يعنى گويا دو دنداناها ]مضاعف. و اين دندان«دندانِ آسيا» نامند. و به فارسى، «اضراس» و «طواحن»

 باشد براى طحن و ساييدن و خاييدن اشياء به زودى و آسانى.ها پهن مىبا هم اتّصال يافته ]و[ سر آن

ها ، در آخر فصل چهارم ذكر يافت. و اين«اعضاء»رويند؛ چنان چه در مبحث ها همه در سن طفوليت مىاين دندان

 گردند.جهت آن كه در هنگام ضحك نمايان مى نيز نامند؛ به« ضواحك»را دندان 

 و «1 نواجذ» ها را دندانرويد. و اينها[، در اكثر اشخاص مىها ]و[ شبيه ]بدانچهار دندان ديگر، در آخر دندان

؛ به جهت آن كه در وسطِ سنِّ جوانى و ظهور عقل و دانش «خرد» و «عقل» نامند و به فارسى، دندان «حُلُم»

 ها را ندارد، آن را عقل و خرد نيست.و[، نه آن كسى كه اينرويند ]مى

 اند كه مستحكم گشته شبيهاند و يا غير منويه؛ عظام يا عصببيان اختلاف اقوال در آن كه اسنان از اعضاء منويه

 ذكر يافت.« اعضاء»به استخوان شده، و روييدن دندان در نهايت سنّ پيرى نيز در مبحث 

 1.330ها افتادند و باز روئيدند از سر نو خصى را هفت مرتبه همگى دنداناند كه شنقل كرده
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 :فايده اسنان

                                                           
 . ب: باز از سر نو روئيد.1. الف و ب: نواجد 1(. 1)  330



 
 هفت امر است:

 : مضغ و ريزه نمودن طعام؛ براى اعانت بر هضم معده.اول

 : كسر اشيائى كه به دست شكسته نگردند.دوم

 ها دارند.كه مخارج اكثر حروف، تعلقّ به دندان: حسن كلام و اداى حروف از مخارج؛ زيرا سوم

 اختيار در هنگام تكلّم برنيايد.: حبس و امساك آب دهان، كه بىچهارم

 : زينت وجه و رخسار.پنجم

 ها گشوده نگردند.[ باشند كه از انگشتان و ناخنها ]يىها و گره: آن كه معين بر گشودن عقدهششم

 هنگامى كه هيچ سلاح و حربه نباشد از براى دفع موذى.: آن كه سلاح باشند در هفتم
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 [ در بيان تشريح هر دو دست از كتف تا انگشتانفصل دوم از باب اولّ از ركن دوم ]از مقاله اولى
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 331[ كتف:اما ]تشريح

 

ر اولّ [. دوم: به كسدر كتف، چند لغت آمده است: اول: به فتح كاف و سكون تاء مثناّت فوقانيه وفا ]كَتف بدان كه

و به « مِنكَب»[. و آن را [. چهارم: به فتح اوّل و كسر دوم ]كتَِف[. سوم: به فتح هر دو ]كَتفَو سكون دوم ]كِتف

 نامند.« شانه»فارسى، 

[ مثلثّ شكل؛ از يك طرف پهن نازك و از طرف ديگر باريك و ضخيم. و در طرف و آن، استخوانى است معروف ]و

بر آمده و در طرف نازك آن غضروفى نرم پيوسته؛ براى آن كه از صدمات و  -يعنى دو گوشه -باريك آن، دو زاويه

تكاز براى ار -دىيعنى اندك گو -ضربات و سقطات محفوظ ماند و متضرّر نگردد. و در سر باريك آن نُقرَه غير غائر

و قرار گرفتنِ برآمدگى سر استخوان عضد. و بر پشت آن، زيادتى مثلثّ شكل كشيده تا به انتهاى آن؛ و قاعده آن 

 به جانب وحشى و زاويه آن به جانب انسى.

گفته: كتف استخوانى است باريك، نازك، پهن از جانب وحشى، و ضخيم و غليظ  -رحمة اللهّ عليه -شيخ الرئيس

 شود در آن طرف، عضد كه مدورّ است.اى است غير غائر كه داخل مىجانب انسى، و در طرف وحشى آن نقرهاز 

نامند و به آن هر دو  «منقار الغراب» و 332«اخروم» و كتف را دو زاويه است؛ يكى از بالا، و يكى از نشيب كه آن را

شود ارتباط كتف با ترقوه. و يكى باعث عدم انخلاع و برآمدن عضد است از فوق و خارج. دوم، از داخل و تمام مى

 اسفل.
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رود؛ براى آن كه اشتمال آن وافى و كافى گردد هر چند به طرف انسى مىآن استخوان كتف به تدريج عريض مى

[ است مثلثّ شكل؛ قاعده آن به جانب وحشى و زاويه آن به جانب انسى رفته؛ باشد. و بر پشت آن بر آمدگى ]اى

 تا آن كه ضرر و خلل نرساند به سطح ظهر.

 و اگر قاعده آن به جانب انسى باشد، بكشِد جلد پشت را نزد صدمات. و اين زايده و
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ن و وقايه و حفظ. و اي -يعنى پشت -است از براى فقرات ظهر -يعنى طرف و كناره -«سِنسنَِه»برآمدگى، به منزله 

 نامند. -يعنى دو چشم شانه -«عَينىَ الكتف» را

[ نهايتِ طرفِ عريض كتف، محل اتّصال غضروف پهن است به آن كه؛ يك طرف آن مستدير است؛ براى فايده ]اى

، «منقار الغراب»و « قُلةّ الكتف»موسومه به اند: آن دو زاويه و بعضى گفته«. غضاريف»خلقت  333كه ذكر يافت در

 مخصوص به كتف انسان است.

و آن، بر وزن مجلس و مفصل  -نيست؛ زيرا كه شروع آن از منكب است« يد»[: و فى الحقيقة، كتف داخل فايده]

ه ب« يد»مينامند؛ پس تعداد آن از استخوان « دوش»كه به فارسى  -اتّصال استخوان شانه و بازوست 334به جمع

 طريق مجاز است.

 ، دو امر است:فايده خلقت كتف
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 : تعليق و ارتباط عضد به ترقوه و سلاست و نرمى حركات؛ به هر جهت كه خواهد، و صدور حركات مختلفه.يكى

نگاهبان باشد براى اعضاء محصوره در صدر، و قائم مقام اجنحَِه و سَناسِن باشد براى فقرات : آن كه وقايه و دوم

 ظهر؛ جهت مقاومت صدمات.

 ]تشريح عضد[:

 

نامند. و آن، استخوانى  «بازو» به فارسى، -به فتح عين مهمله و ضمّ ضاد معجمه و دال مهمله در آخر -و امّا عَضدُ

 در بدن نيست. -غير استخوان فخذ -تر. و بزرگتر از آن استخواناندك باريكاست بزرگ ]و[ مدوّر و وسط آن 

 و فى الحقيقة، آن مركب از چهار استخوان است:

دار. و بر سر آن موضع برآمدگى مدورّ آن، يك پاره استخوانِ كوچك مانند وسط يك استخوان بزرگ ]و[ اندك خم

 در طرف نمايد. وقطعه گره ملصق گشته، به حدى كه يكى مى
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دو استخوان به نحو مذكور اتّصال يافته، به شكل دو برآمدگى؛ يكى به طرف باطن  -محلّ اتّصال به ساعد -دوم آن

تر و مفصلى ندارد، بلكه محض براى وقايه و پناه تر و باريك[، طولانىو يكى به ظاهر: آن كه به طرف باطن ]است

 .335[عصب و عروق است؛ بر ]آنو تكيه نمودن 
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 نامند و فرو رفتن سر استخوان ساعد است در آن. «مرفق» آن كه در طرف ظاهر است، براى اتمام مفصل است كه

[ و حاجزى آن است: يكى از قدّام و يكى از تحت. و فوقانيه آن، املسِ غير مستدير ]است 336و بر سر عضد، دو نقره

نقره » تر است،نامند. و نقره دوم تحتانيه را كه بزرگ «نقره انسيه» است. و اين رارا نيست؛ بلكه مانند ديوارى 

، «ابقراط»ماند. و گردد بدان و ايستاده مىگويند. و چون حركت نمايد ساعد به جانب وحشى، متّصل مى «وحشيه

 ناميده. «عتبه عضد» اين دو نقره را

از  رودمستحكمه است و لهذا به ورود صدمات به زودى بيرون مى [: و اتّصال عضد به كتف، به رباطات غيرفايده]

 جاى خود.

 ، استحكام و عدم قبول آفات است به آسانى.و فايده استداره خلقت استخوان عضد

 ، همدم و مساوى بودن آن است با شانه. و ديگر، احتوا بر اشياء به وجه اكمل.و فايده اندك انحناء و خميدگى آن

 آن، سلاست و سهولت حركات آن است به سوى جميع جهات. مفصل و فايده رخاوت

ط باشد. و دو ربا، چهار است: يكى عريضِ غشائى محيط به مفصل؛ چنان چه ساير مفاصل را مىو رباطات اتّصال آن

 تر.تر و بزرگاند از اخرم؛ يك طرف آن عريض مشتمل به طرف عضد، دومى آن از آن صلُبفرود آمده

 [.آمده ]و[ به عضلى كه در باطن آن است پيوسته ]است -كه منقار الغراب نامند -از زاويه دوم كتفو چهارم 
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 و شأن و فعل اين هر دو رباط، انبساط و باز نمودن عضد است.

 ]تشريح ساعد[:

 

نامند، مؤلّف از دو  «ساق دست» سى،كه به فار -به فتح سين مهمله و الف و كسر عين و دال مهملتين -اماّ ساعد

 استخوان است در طول:

 نامند. و در اين اندك پيچيدگى است و دو طرف آن اندك قوى. «زند اعلى» تر كهتر و كوتاهيكى ضعيف

 نامند. «زند اسفل» تر و بلندتر. و در اين پيچيدگى نيست وو ديگرى قوى

 «انگشت كوچك»كه  -و دوم، در سمت خنِصر -نامند« ر انگشتن»كه به فارسى،  -و اوّل، در سمت انگشت ابهام

 اند.واقع -نامند

و فى الحقيقة، ساعد مركّب از چهار استخوان است: دو قطعه بزرگ، و دو قطعه بسيار كوچك كه بر سر دو برآمدگى 

 اند.دو استخوان گفته نمايد و لهذا به شمار، دو استخوان و مؤلّف ازآن اتّصال يافته؛ به نحوى كه يك استخوان مى

 ، چند امر است:و فايده تعداد استخوان آن و پيچيدگى زند اعلى

 ، استحكام آن.يكى

، احتوا و اشتمال آن به اشياء هنگام در بغل گرفتن؛ براى آن كه حكم استداره دارد و يا قريب بدان؛ كه تا ديگر

 اشياء از وسط آن حركت نتوانند نمود و نتوانند لغزيد.



 
 -چه در مفصل عضد و چه در مفصلِ رسغ -شود و دائم الحركة است، آن كه چون اكثر حركات بدان وقع مىديگر

محتاج است كه در آن عضلات و اوتار و اعصاب و عروق بسيار باشد و عضلات و اعصاب و عروق را پناهى بايد و آن 

كه اگر يك استخوان باشد، لا محاله ظاهر و برآمده  محلّ اتّصال و خلل و فرج هر دو استخوان با هم، پناه آنها است؛

 ها باعث خلل در حركات است.گردند و ضرر آن[ متضرّر مىباشند و به اندك صدمه و ضربه ]اىمى

 داندكه خالق كلّ است نمى -جلّ شأنه -ها از فوايد كه غير اوو غير اين
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 و اماّ رسغ:

 

نامند.  «قبضه دست»موضعى است كه به فارسى،  -به ضمّ را و سكون سين مهملتين و غينِ معجمه -بدان كه رسغ

 [ اصلى و يكى زايد:و آن، مؤلفّ از هشت استخوان است؛ هفت ]استخوانِ

اند؛ سه از جانب ساعد، و چهار از جانب اصابع در وسط پشت دست با هم و جمله هفت اصلى، به دو صفّ قرار يافته

اند. و آن كه زايد است، وقايه عصبى است كه به كف دست آمده و در طرف خنصر، به عظم صفِّ دوم ال يافتهاتّص

 پيوسته.



 
؛ -؛ به اندك انحنايى و خميدگى-اندتجويف و با هم متّصلگانه، صلب و مستحكم و بىهاى هشتو اين استخوان

ض و بسط و ضرب و زد؛ تا آن كه متضررّ نگردند. به جهت افاده تحريك به جميع جهات و نرمى و ملايمت در قب

 و اگر چنين نبودندى، تحريك به جميع جهات و غيرها از فوايد آن، دشوار بودى.

 اماّ كفّ:

 

به فتح كاف و فاء مشدّده. و آن، مؤلّف از چهار استخوان است كه از انگشتان تا وسط كف، موازى يكديگر به هم 

ها به طرف ها به طرف كف دست و بلندى آنتقعيرى و گودى است. و گودى آن اند. و در وسط آن اندكپيوسته

، به اند. و ابهامها پيوستهبه آن -كه سباّبه و وسطى و بنصر و خنصر باشند -[. و چهار انگشتپشت دست ]است

 استخوان رسغ.

 ته؛ اتّصالى مستحكم.نامند. و مشط با سر چهار استخوان صف دوم رسغ اتّصال ياف «مشُط» استخوان كف را

 ، قبض و جمع و اخذ اشياست به استوارى، و اصدار افعال به آسانى.فايده آن

 و اماّ اصابع:
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 اند؛ هر يك مؤلفّ از سه استخوان كهكه انگشتان باشند، پنج



 
 «سُلاميات»

 

ها اندك باريك، و دو طرف تجويف، ]و[ وسط آنبى ها، صلبِنامند؛ كه ]در[ مجموع، پانزده باشند. و مجموع اين

 ها راهايى ريزه كه آنها به هم اتّصال يافته، و در بين هر مفصلى استخوانها اندك قوى، و سر آنآن

 «سِمسِمانيه»

 

 -به كسر دو سين مهمله و سكون ميم و فتح ميم دوم و الف و كسر نون و فتح ياى مثناّه تحتانيه مشدّده و ها -

 را نامند. «مفصل» است كه -به ضمّ اول -«سلُامى»نامند. و سلُاميات، جمع 

هاست به استحكام، و لهذا ، احتكاك و خاريدنِ بدن و التقاط و اخذ اشياء و قبض و جمع آنو فايده خلقت انگشتان

ها حصول تا به واسطه آن ها اظفار رويانيد؛ها را به اين هيأت خاص آفريد و بر سر آنآن -جلّ و عزّ -خالقِ انام

ند تر متصوّر نيست؛ چون خوب انديشه نمايمرام، انتظام تمام يابد. و براى اين فوايد، خلقتى بهتر و هيأتى مستحكم

 337«.فتبارك اللهّ احسن الخالقين»پس بگويند: 

 اظفار:
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، غلط «جمع آن اظفر است»د اننيز آمده. و آن چه گفته« اظافير»نامند. و  «ناخن» جمع ظُفر است كه به فارسى،

 است.

 ها از اعضاء منويه نيستند و در آخر فصل چهارم از فنّ اوّل مذكور شد.و اين

 164، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان تشريح عنق و ترقوه و صدرفصل سوم از باب اولّ از ركن دوم ]از مقاله اولى
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 اماّ عنق:

 

جمع  -به كسر فا -نامند. و فِقار« فِقار عنق»ها را نامند، مؤلّف از هفت استخوان است كه آن «گردن» فارسى،كه به 

كه از اصل گردن  -ها سوراخيعنى وسط آن -هايى خورد و مَثقوُب الوسطاست. و آن، استخوان -به تحريك -فَقره

منحدر  -كه از دماغ روييده و دنباله دماغ است -«نخاع»ها، اند. و در وسط سوراخ آنگاه قرار يافتهتا به نشستن

 گشته و فرود آمده تا انتها.



 
 [ نقرات ونامند كه يكى در ديگرى ارتكاز و استقرار يافته به ]كمك «هامهره» كه به فارسى، -و مجموع فقرات

از اعضاء شريفه است و  اند؛ زيرا كه آن، نايب دماغ وبراى استحكام و تساوى و حفظ نخاع -برآمدگيهاى اطراف

اند؛ چنان ها از آن روييدهحسّ و حركت اعضاء مادون رقبه به استمداد آن است؛ زيرا كه اعصاب حسّ و حركت آن

 چه در مبحث اعصاب ذكر يافت و نيز خواهد آمد.

 اند:و مجموع فقار را پنج مرتبه مقرر نموده

 اند.: فقار عُنُق، كه هفت استخواناولّ

 اند.ها دوازدهو آن -نامند« هاى پشتمهره»كه به فارسى،  -ر ظهَر: فقادوم

 ها پنج است.و عدد آن -نامند« كمرگاه»كه  -: فقار قَطَنسوم

 ها سه است.هاى عَجُز، و عدد آن: مهرهچهارم

 [.ها نيز سه ]است: فقرات عُصعُص، و عدد اينپنجم

سواى فقره  -سى عدداند. و هر يك از اين فقرات را -است« مهره»كه خَرَزات كه به معنى  -جمله كلّ فقرات

است كه به منزله  -يعنى دو گوشه و برآمدگى -در دو طرف، دو زاويه -دوازدهمِ ظهر كه به قَطنَ متّصل است

 «اجنحه سناسن» و «شوك» ها راها نيز زوايدى است شبيه به خار كه آنهاست. و بر پشت آنسناسن و اجنحه آن

 است. «شواخص» مند. و زوايد مفصليه كثير، كه واسطه انتظام فقرات است با يكديگر، مسمىّ بهنا

 تر است؛ جهت جودتِ هيأت و انتظام فعلو فقرات عنق نسبت به فقرات ظهر كوچك
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 ر فقرات ظهراند.تر باشد؛ براى آن كه فقرات عنق، محمول ببر سبيل وثوق كه حامل از محمول قوى

چنان  كه دنباله دماغ است -تر است از سُفلى؛ زيرا كه نخاعها و منافذ فِقار عُلوى عنق، به تدريج وسيعو ليكن ثُقبه

ه ك -قوى و انتها -كه فقرات عنق است -ها مانند دمِ موش ]منحدر[ گشته، از بيخاز وسط آن -چه مكرّر ذكر يافت

مگر از مهره  -از هر مهره يك عصب -انددو طرف يمين و يسار آن اعصاب روييدهتر. و از هر باريك -قطن است

 خواهد آمد. -ان شاء اللّه تعالى -آخرين كه يك عصب روييده است از يك طرف؛ چنان چه در تشريح اعصاب

 ، بسيار است؛ از آن جمله:و فايده فقرات عنق

 وقايه و نگاهبانى نخاع كه منبت اعصاب است.انتصاب قامت و حفظ اعضاست از رسيدن آفات و حفظ ]و[ 

 [ آسانى و ملايمت.و ديگر، اماله سر است به جميع جهات؛ از راست و چپ و قدُّام و خَلف و فوق و تحت، ]به

 ]ديگر[، صيانت قصبه ريه و مرى.

 و ديگرى، آن كه فضول دماغى در آن مسلك نازل گردد.

 مرَّ آيد.و ديگر، آن كه منى نيز از دماغ، از آن مَ

 اماّ تَرْقوُه:

 



 
ب از نامند، مركّ «چنبره گردن» به فتح تاى مثناّه فوقانيه و سكون راى مهمله و ضمّ قاف و فتح واو، كه به فارسى،

و يك سر آن هر  -كه استخوان سينه باشد -است« قصّ»دو استخوان است. و ابتداء آن هر دو، از دو جانب اعلاى 

اتّصال يافته و به استخوان سينه نيز. و ميان آن هر دو  -نامند «نحر» كه -دو در محلّ گودى زير گلو از طرف قدّام

و دو طرف ديگر آن هر دو، به استخوان كتف  -گرددچنان چه مشاهده مى از طرف بالا، فرجه و موضع خالى است

 [.و عضد پيوسته ]است
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هاست كه عروق صاعده از قلب و كبد، ها و سوراخها ثقبهو آن دو استخوان مذكور، خميدگى و كجى دارند و در آن

اند. و هيأت اين دو استخوان، مانند قوس صغيرى است و نزول نموده ها گذشته، صعودو اعصاب نازله از دماغ، از آن

 از دايره عظيمه.

تر گردد و بيشباشد و چون قريب به كتف رسيد، عريض مىو اوّل آن، موضعِ اتّصال به مفصل عضد، مستدير مى

ريق الزاق و اتّصال گردد تحدبّ و برآمدگى آن به سوى بيرون. و ظاهر آن است كه اتّصال آن به عضد، به طمى

 است بدون داخل شدن برآمدگى يكى در نقره ديگرى؛ زيرا كه در آن زيادتى نيست.

 ]صدر[:

 

نامند، مؤلفّ از هفت استخوان است كه  «سينه» كه به فارسى، -به فتح صاد و سكون دال و را مهملات -و اماّ صدر

له نيز نام سنيه است و به سين مهمله نيز آمده. و سر نامند. و قَصّ، به فتح قاف و صاد مهم« عظام قصّ»ها را آن



 
نى ها استخواها در وسط صدر به هم پيوسته. و در نهايت آنها نيز به استخوان اضلاع پشت پيوسته. و وسط آنآن

 نامند؛ براى مشابهت آن به شكل خنجر. «عظم خنجرى» است غضروفى، عريض و مستدير الأسفل، كه آن را

چنان  -تركيب خلقت آن، استحكام و تحليل فضول و ابخره منحدره و واصله از سر و بدن است به سوى آن فايده و

يز گرديد و نبود، اين افعال و غيرها از آن صادر نمىكه اگر يك استخوان مى -چه در فايده تركيبِ رأس ذكر يافت

 .ك جزء آن رسد، به ساير اجزا سرايت ننمايدبود؛ زيرا كه بايست كه صلب و ضخيم باشد و آفتى كه به يثقيل مى

، و لهذا نرم و نازك مخلوق شده به هيأت 338و نيز مساعد نرمى اعضاء تنفّس است و سهولت در انبساط و انقباض

 ها غضاريف اتّصال يافته؛ تا آن كه معين بر حركت آن باشد و باعث استحكام و دفع اذيت.غضاريف و بر سر آن
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عزّ و  -ديگر آن كه چون ملاك امر خلقت آن جهت محافظت قلب و ريه و مرى است، لهذا حكيم على الاطلاق

 به حكمت بالغه خود، ]آن را[ بدين هيأت آفريده. -جلّ

[، عظم خنجرى آن، وقايه و پناهِ فم معده و واسطه ميان قصّ و اعضاء لَينه است؛ براى نيكويى و ]ديگر آن كه

 .339صال عضو صلُب به ليناتّ

بايست بود؛ زيرا كه مىگشت و نيز ثقيل مىبود، افعال و غيرها از آن صادر نمى[، اگر يك استخوان مى]ديگر آن كه

نمود رسيد، سرايت به اجزاء ديگر مىضخيم باشد تا استقامت صدمات تواند نمود. و نيز آفتى كه به جزئى از آن مى

 ساخت.و همه را فاسد مى
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 ها از فوايد.و غير اين

 165، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 «عُصعُص»و « عَجُز»و « ظهَر»[ در بيان تشريح فصل چهارم از باب اوّل از ركن دوم ]از مقاله اولى
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 امّا ظهَْر:

 

نامند، مؤلّف از هفده فقره و « پشت»كه به فارسى  -به فتح ظاى معجمه و سكون ها و راى مهمله -بدان كه ظهَر

مادون عُنُق تا عَجزُ است كه قَطنَ نيز داخل آن است كه ]كلاً[،  -اينجا -بيست و چهار ضلع است. و مراد از ظهَر

 دوازده فقره از ظهر، و پنج فقره از قَطنَ باشد.

 -«انداجنحِهَ»و « سَناسِن»ظهر، صاحب ها، دوازده فقره نيز نامند. و از اين «فقََرات صدَر» گانه ظهَر رافقرات دوازده

مگر يك فقره آخر كه خالى است از سنّ و جناح؛ به جهت آن كه كناره حجاب بدان  -چنان چه قبل ذكر يافت

 پيوسته است؛ تا آن كه بلند نماند و آسيبى بدان نرساند.



 
 ها متساوى نيستند؛ به جهت آن كه:و اجنحَِه اين

 

ها؛ به جهت اتّصال تراند از غير آناند. و اجنحه خَرَزات صدر، صُلباند، اعظم و اقوىشريفهآن چه به طرف اعضاء 

ها غليظ و سطبراند؛ براى ها بزرگ و اجنحه آنآن -هاىيعنى دندان -ها. و هفت فقره بالايى، سناسناضلاع بدان

 ها به كمال قوّت.محافظت قلب و اعضاء ما تحت آن

، پس عريض 340ها لازمها به شكل منفصل است و اسفل آنفقرات قطن، عريض و زوايد آن ]اما[ سناسن و اجنحه

قره باشد و در دو فبه سوى اسفل مى -نزد مخارج اعصاب -شده و شبيه به جناح گشته. و زوايد سه فقره بالايى آن

 341پايينى آن، كوچك.
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ها ها عروق، و اين سوراخ[ است كه نفوذ كرده در آنها ]يىفقرات قطن، سوراخ گفته كه: در« جالينوس»[: و فايده

 ها، ظاهر.ها، خفى ]و[ غير ظاهر بود و در ايندر اين فقرات و اگر يافته شوند در غير آن 342شودكم يافته مى
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 [:]اضلاع

 

 «تدهو» و به فارسى «ضِلع» روييده است كه آن را -داريعنى خم -قوسىو در هر جانبى از فقرات، يك استخوان كجِ 

 آمده.« ضُلوُع»و « اضلاع»نامند. و جمع آن،  «قَبِرغَه» و به تركى

 پس جميع اضلاع ظهر، بيست و چهار هستند:

، ز هر دو جانبنامند كه مجموع ا« اضلاع صدر»ها به سر استخوانهاى سينه ]و[ هفت بالا را كه پيوسته است سر آن

 .تراندتر. و پنج كه دو طرف آن هر دواند، اندك كوتاه[ وسطى آن هفت، بلندتر و بزرگچهارده باشند. و دو ]دنده

د؛ تا آن اناند به سوى فوق و متّصل به قصَّ شدهاند اوّلاً به سوى اسفل، پس اندك برگشتهو اين اضلاع، ميل نموده

در  -كه دو زايده است -هاتر باشد. و داخل شده است سر هر يك از آنها وسيعآنها بهتر و امكنه كه اشتمال آن

 دو نقره غاير در هر جناحى از فقرات، و حادث گشته است از آن مفصلى مضاعف.

يعنى دو  -[ مفاصلِ عظام عليا از عظام قصّ؛ يعنى بر سر هر ضلعى از آن هفت ضلع، دو زاويهو هم چنين ]است

هاى فقرات [ سر استخواناست كه در آن ]نقره -يعنى اندك گودى -[ غير غايرهو در آن، نقره ]اى برآمده. -گوشه

 اند براى استحكام.صدر، ارتكاز و استقرار يافته

 و باقى اضلاع:

 



 
 و -از هر جانبى پنج -اند به پنج فقره باقى از فقار ظهرنامند، متّصل «اضلاع زور» ده ديگر از اضلاع خلف كه

 نامند. «ضلع قَصرى» اند؛ كه ضلع آخرين اقصر از همه است و لهذا آن راتراند و به تدريج كوتاه گشتهتاهكو

 به سر هر يك ]از اضلاع زور[، غضروفى اتّصال يافته؛ براى آن كه: مأمون و محفوظ
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حُجبُ به اعضاء صلبه ملاقات ننمايند كه مضررّ دارد از انكسار نزد صدمات و سقطات؛ و آن كه اعضاء لينه بى 

 ند[.]ملاقات كن -كه عبارت از غضروف باشد -نگردند، بلكه به جرمى كه متوسطّ ميان اعضاء لينه و صلبه باشد

 و فايده خلقت فِقار ظهَْر:

 

نباله خليفه و د ]در[ قبل ذكر يافت كه: مسلك و وقايه باشند براى نخاع كه محلّ روح است و قوّت نفسانى است و

 دماغ است در ايصال آن به ساير اعضاء و منبت اعصاب و حركت مادون رقبه است تا قدم.

 343«شَوك»اند زير آن، و از اين جهت، صاحب و ديگر آن كه: وقايه و جُنّه و سپر باشند براى اعضاء شريفه كه موضوع

 «.اندسناسن»و 

 به هيأتى كه -ست؛ مانند چوبى قوى در وسطِ زير كشتى در طولو ديگر آن كه مبنا و ابتداء جمله عظام بدن ا

هايى ديگر جا به جا نصب نموده و شكل و هيأت كشتى را مرتّب و بر اطراف آن در عرض، چوب -خواهندمى

نمايند و در اندرون آن ساير اسباب آن، و لهذا بايد آن چوب اوَّلى و ها وصل مىساخته، پس به بالاى آن، تخته
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هاى اطراف آن همه صلب و قوى و مستحكم باشند؛ تا تاب صدمات از خارج و اثقال از داخل را توانند آورد. چوب

 و هم چنين بنيه بدن، تمام به استحكام فقرات ظهر و اضلاع آن برپاست و ساير اعضاء، متعلقّ بدانند.

جهات و انحاء مختلفه و انقباض و  و ديگر آن كه تا مستقل باشد و انسان، تمكّن و اقتدار بر حركات به جميع

 انبساط و غيرها تواند داشت.

 و منفعت تعدّد و كثرت اضلاع:

 

 محافظت اعضاء درونى، از اعضاء تنفسّ و قلب و كبد و غيرهاست.
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 ، آن كه سبك باشند و مستحكم.و ديگر

به سبب خلل و فُرجَ  -چه از تحت و چه از فوق -مُنصبَّ گردندها ، آن كه ابخره و ادخنه و فضولى كه بدانو ديگر

 ها، به زودى تحليل يابند و مندفع گردند، و محتبس نمانند كه باعث فساد شود.آن

 ، آن كه اعضاء، قابل انبساط و انقباض و تمديد و تكثير باشند.و ديگر

 ، آن كه وقايه و پناهى باشند از براى عضلات و اعصاب.و ديگر

، آن كه اگر آفتى به جزئى و ضلعى رسد، به اجزا و اضلاع ديگر سرايت نكند؛ به خلاف آن كه يك قطعه ديگرو 

 گردد؛ زيرا كه بايد كه صلب و ضخيم باشد تا متحمّلِ صدمات تواند شد.باشد كه باعث ثقل و سنگينى مى



 
 يل و اندفاع ابخره و ادخنه و فضول است.، آن كه مانع تمديد و انقباض و انبساط صدر و اعضاء تنفّس و تحلو ديگر

 ها.و ديگر، آن كه آفتى كه به جزئى از آن رسد، سرايت و خلل به جميع اجزا ننمايد. و غير اين

 و امّا عَجزُ

 

مؤلفّ از سه فقره است  -به فتح عين مهمله و ضمّ جيم و زاى معجمه -يعنى زن بزرگ سرين« امرَأة عَجْزاء»قيل: 

ن ترين فقرات هستند. و سناستر و محكمتر و بزرگاقع است و شبيه بدان است و ليكن، از آن قوىكه مادون قطن و

ن و تر از آها در دو جانب وسط نيست، بلكه پايينتر و ثُقبَِ مخارج اعصاب اينتر و مستحكمها عريضو اجنحه اين

 [ مفصل ورَِك نرساند.پيش و پس واقع است؛ تا آن كه مزاحمت ]به

بر هر دو جانب آن، دو زيادتى است از جانب بيرونِ دو حفره غير غائر؛ تا آن كه متصّل گردند به آن هر دو دو و 

استخوان خاصره. و پهلوى آن دو استخوان بزرگ روييده، يكى از جانب يمين و يكى از جانب يسار، كه آن هر دو 

 ها منقسم است به چهار جزء:و هر يك از آن«. هر اعرفتسميه كلّ باسم جزءِ اش»نامند؛ از قبيل  «عظَم عانه» را دو
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 نامند. و جزء «عَظْم ورَِك» كه به سوى پشت رفته جزئى نامند. و «عظم عانه» كه به طرف پيش رفته، 344يك جزء

حا و سكون راى مهملتين به فتح  -«حَرقَفهَ» و «عَظم خاصِره» سومى كه رقيق نازك است و به جانب وحشى رفته

نامند و آن، سر وَرِك است. و جزء چهارمى كه به جانب اسفل انسى رفته  «سُرين» كه به فارسى -و قاف و فا و ها
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كه  -اى است كه سر استخوان فخذنيز نامند؛ براى آن كه در آن، تقعير و حفره «حفر فخذ» و «حفر ورك» آن را

 افته براى استحكام.در آن قرار ي -برآمده و مدوّر است

اند. و زهار عبارت از موضع رستن موى غليظ زير و اين دو استخوان عظيم مسطور، در وسط زهار، با هم پيوسته

 ناف است.

اند براى همه فقرات و عظام فوقانى، و حامل و ، آن است كه به مثابه بنياد و اصلهاى آنو فايده فقرات و استخوان

اند؛ مانند مثانه و رحم و اوعيه منى و مقعد ها، اعضاء شريفهزيرين و بالا. و زير آن استخوانهاى پشتيبان استخوان

 و قضيب و فَرج.

 و امّا عُصعُص:

 

نامند، مؤلَّف ]از[ سه فقره غضروفى است  «نشستنگاه» به ضمّ هر دو عين و سكون دو صادِ مهملات؛ كه به فارسى،

 و زوايدى ندارند.

اند به سبب صغر اند: دو عصب از هر دو جانب از ثقب مشترك؛ چنان چه از رَقبَِه روييدهروييده]و[ سه عصب از آن 

 آن، و از يك طرف آن يك عصب.
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 فصل پنجم

 

 [ در بيان تشريح رجليناز باب اولّ از ركن دوم ]از مقاله اولى
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نامند مؤلَّف از فخذ و ساق و قدم  «پا» از دو رجِل به كسر را و سكون جيم و لام كه به فارسىبدان كه هر يك 

 است.

 ]فخذ[:

 

هاى بدن است؛ ترين استخواننامند، بزرگ« ران»كه به فارسى،  -به فتح فا و كسر خا و ذال معجمتين -اماّ فَخذِ

باشد[. و ثقل و حركت فرماينده اعضاء ماتحت خود ]مىبراى آن كه حامل و ثقل همه اعضاء فوقانى بر آن است، و 

آن استخوان را تحدّب و تقعيرى است تحدّب آن به جانب وحشى و قدّام، و تقعير آن به جانب انسى و خلف است 

 قبهّ و بلندى است كه در حفر ورك قرار گرفته. -كه پيوسته به ورك است -و بر سر آن



 
براى مفصل رُكبه. و وسط آن، حفره و تقعيرى است كه قبّه در ميانه ساق در و بر ديگر سر آن دو برآمدگى است 

براى استحكام و اقتدار بر حركات و مشَى و بالا رفتن. و بر سر  -[ به رباطات قويه]كمك -آن استقرار و ارتكاز يافته

اى به فتح ر -«رَضفَه» مفصل مذكور، استخوان غضروفى مستدير الشكلِ با تقعير واقع است. و اين استخوان را

 نامند. «آينه و كاسه زانو» نيز و به فارسى، «الركبة عين» و -مهمله و سكون ضاد معجمه و فتح فا و ها

، حسن اطاعت بر جلوس و موازات حفر، و وقايه و پناه براى عضله كبار و و فايده تحدبّ و تقعير استخوان فخذ

 گشت.بود، اين فوايد بر آن مرتب نمىمى[؛ كه اگر مستقيم ]است 345اعصاب و عروق بدن

آن است كه زوايد مفصل را بپوشاند. و ديگر آن كه چون به مفصل  -كه اتّصال به ساق يافته -فايده تقعير سر آن

شود، جهت توثيق آن به مثابه سر پوش و پناهى باشد از ورود آفات خارجيه مذكور، حركات كثيره قويه واقع مى

 از آن.
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 [:]ساق

 

 اماّ ساق، مؤلفّ ]از[ دو استخوان متلاصق پيوسته با هم است در طول.
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تر و اين را تحدّب و تقعير است: مگر تحدّب آن به جانب وحشى و تقعير آن به جانب يكى از ديگرى اندك كوتاه

نامند: يكى انسى كه اكبر و اطول « ساق قَصَبتين»انسى و تحدّب ديگر آن به جانب انسى. و آن هر دو استخوان را 

 است.« قَصَبه كبرى»است و طرف فوقانى آن پيوسته به دو فقره فخذ ]و[ مسمّى به 

ل و از اسف -به سبب كوتاهى -[ و ملاقى به فخذ نشده از بالاو دوم كه در جانب وحشى، و اصغر و اقصر ]از ديگرى

برى نامند و فى الحقيقه، ساق عبارت از قصبه ك« قصبه صغرى» منتهى به قصبه كبرى گشته و پيوسته بدان است،

 است.

بر هر دو جانب اسفل ساق، و دو برآمدگى است؛ يكى به جانب وحشى و ديگرى به جانب انسى، كه مشهور نزد 

است. و فى الحقيقة، كعب عبارت از عظم مفصل زير ساقِ بالاى عقب  «كوزَك» و به فارسى، «كَعبَين» عوام به

 بيان آن خواهد آمد. -ان شاء اللهّ تعالى -ت؛ چنان چهاس

 تر از فخذ است؛ براى چند فايده:ساق پا كوتاه

 

 ]يكى، ثبات و قرار بر حمل مافوق خود[

 ، و خفتّ در حركات.

در هنگام نشستن بر سر پا مساوى بود و ثقل بسيارى بر  -يعنى كعب و عَقِب -و ديگر، آن كه تا به استخوان قدم

بود، بايست كه در هنگام نشستن بر سر پا، ساق را با فخذ مجتمع نتواند نمود، اقع نشود. و اگر مساوى نمىآن و

 بلكه از پيش بايست كه دراز نمايد؛ تا ثِقل بر فخذ رو ندهد.



 
 و فايده تركيب آن به قصبه صغرى:

 

 يكى، تقويت و زيادتى اعتماد و استحكام آن است.

 ها استقرار و استقلال يابند.عضلات و اعصاب و عروق؛ كه در خلل و فرج آن و ديگرى، ستر و پناه براى
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 و فايده آن كه مفصل و محلّ انعطاف فخذ با ساق به سوى قدُّام واقع است، چند امر است:

 

 يكى، حسن ]و[ زيبايى.

 و جلسه قناعت. -نشستنيعنى بر سر پا  -دوم، سرعت قيام و قعود و ركوع و جثُُو

 و ديگر، دفع بعضى موذيات از پيش بدان، و كناره نمودن بعضى اشياء از سر راه به سهولت و آسانى از زانو و قدم.

ف كه يك طر -[: و بدان كه بر سر هر نُتُو و برآمدگى كه بر مفاصل واقع است، يك قطعه استخوان كوچكفايده]

اتّصال يافته؛ براى: زيادتى تقويت و استحكام، و ]نيز[ آن كه صدمه  -[ستآن پهن و طرف ديگر آن كروى شكل ]ا

 ذكر يافت.« ساعد»[ كه واقع شود، بر آن واقع شود، نه بر اصل استخوان؛ چنان چه در تشريح ]اى



 
 اماّ قَدَم:

 

بيست و پنج استخوان به فتح قاف و دال مهمله و ميم، عبارت از مادون ساق تا انتهاى اصابع است. ]و[ مؤلَّف ]از[ 

است: يكى از كعب، و يكى از عَقِب، و يكى از زوُرَقى، و يكى از نَردى، و سه از رسُغ، و پنج از مشُط، و چهارده از 

 بيخِ انگشتان؛ بدين تفصيل:

نامند، موضع اتّصال قدم  «شتالنگ» كه به فارسى، -به فتح كاف و سكون عين مهمله و باى موحدّه -«كعَب» اماّ

دو طرف  346ساق و واسطه ميان ساق و عقب و فوق عقب و تحت ساق است و محتوى است بر آن دو بر آمدگىبا 

 قصبه ساق.

استقرار يافته. و دو  -كبرى و صغرى -و در كعب، از طرف بالا، دو زايده و برآمدگى است كه در دو حفره ساقين

جانب خَلف، در عَقبِ ارتكاز و استقرار يافته. و طرف اند. و از برآمدگى ساقين از جانب اسفل، براى استحكام آن

 وحشى آن، به عظم زورقى.

 و كعب انسان نسبت به كعب ساير حيوانات، بلندتر. و اشرف عظام پا است در افاده حركات.
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نامند، استخوانى است صُلب،  «پاشنه پا» كه به فارسى، -به فتح عين مهمله و كسر قاف و باء موحدّه -«عَقبِ» اماّ

مستدير از طرف پشت و دو جانب، و مثلّث شكل، و از جانب وحشى قدم اندك طولانى، و به تدريج باريك شده تا 
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 [؛ جهتبه اخمصَِ وحشى منتهى گشته؛ براى مقاومت بر آفات. و زير آن، عريض، صاف، املس ]و[ با تقعير ]است

 اء استقرار يابد.آن كه بر زمين به استو

[: و استواء استقرار آن بر زمين، نشانه خير و استواء ساير جسد است؛ چنان چه در حديث وارد است كه فايده]

ند فرستادهنگامى كه امّ سلمه را براى ديدن زنى جهت خود مى -صلّى اللّه عليه و آله و سلّم -جناب مقدسّ نبوى

 «ه اذا استوى، استوى سائر جسدها.انظرى الى عَقبِها؛ لأنّ»فرمودند: مى

موضع گودى كفِ پاست و آن را زورقى نيز  -به فتح اوّل و سكون خاى معجمه و فتح ميم و صاد مهمله -اخمَص

 نامند.

ود گ -كه كف پا باشد -برآمده و از طرف پايين -كه پشت پا باشد -، استخوانى است از طرف بالا«زورقى» و اماّ

؛ تا آن كه گوشتِ بسيارى در كف پا -كه به فارسى، كشتى نامند -ى ]و[ شبيه به زورق]است و[، از پيش طولان

 قرار يابد و معاون بر ثبات و عدم ماندگى از مشَى باشد.

 و به كعب ارتباط يافته به جزء مقدمّ خود.

نمايد كت مىدر آن، دو زايده عقب و از مجموع، مفصل حاصل گشته كه حر 347و در آن دو نقره است كه داخل شده

 قدم به هر دو جانب.

 و از جانب وحشى به استخوان نردى و از قدُّام به عظام رسُغ پيوسته.
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]و[ مسُدسّ شكل ]و[ طولانى؛ كه اتّصال يافته يك طرف « كعبتين نرد»، استخوانى است شبيه به «نردى» و اماّ

 ثبات بر زمين.وحشى آن به خِنصرِ، و انسى آن به زورقى؛ براى افاده استقرار و 
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 ها با زورقى و طرف ديگر با سه استخوانِ مشُط اتّصال يافته.، سه استخوان است؛ كه يك طرف آن«رسُغ» و اماّ

 [: و بدان كه اختلاف است در آن كه رسغ سه استخوان است يا چهار استخوان:فايده]

نردى خواهد بود و يك سر آن نردى، به استخوان مشط اتصال يافته بنا بر آن كه سه استخوان است، چهارمى آن 

ها بيرون؛ پس بايد كه شود و از شماره استخوانو بنا بر آن كه رسغ چهار استخوان است نردى، زايد واقع مى

 استخوان نباشد.

وان نردى را هاى ديگر رسغ است. استخو فرجه على حده ذكر نردى، جهت اختلاف هيأت و شكل آن به استخوان

 -چنان چه ذكر يافت -نامند. و رسغ پا، مخالف رسغ دست است؛ زيرا كه رسغ دست« استخوان خورده»به فارسى، 

 مؤلَّف ]از[ هشت استخوان است در دو صف قرار يافته، و رسغ پا با نردى، چهار استخوان است در يك صف.

انگشتان؛ كه يك طرف آن متّصل به رسغ و طرف  ، مؤلفّ از پنج استخوان است؛ موازى و محاذى«مشط» و اماّ

 ديگر آن به انگشتان است؛ براى زيادتى استحكام و ثبات.

سط و در و -نامند« سلاميات»هر يك مؤلَّف از سه استخوان هستند كه  -كه پنج انگشت پا باشند -«اصابع» و اماّ

يأتى كه در انگشتان دست ذكر يافت؛ مگر نامند؛ به ه« سِمسِمانيه»اى است كه [ ريزههاىهر يك، ]استخوان

 [.انگشت بزرگ پا كه مؤلَّف ]از[ دو استخوان است. و اتّصال به زورقى از جانب وحشى يافته ]است



 
 آيد:بر مى« مخرج مماّ تخرج»و از « اندمنوى»اين بود جمله عظام بدن انسان كه 

 عدد استخوان به وجه صحيح

عنى اى يتو خواهى عدد عظم بدانى به يقين مى برون آيد از آنجا كه برون آمده صيد كن بدان تشريح گر« حرم»از 

باشد. ]مطابق حروف ابجد[ است و مطابق با شماره عظام است كه در بدن انسان مى 104كه عدد آن « رحم»

 «دروزِ»، با 348ها اين است: جمجمه، هفت[: و بدان كه عدد اجمالى اين]خلاصه كلام

 177، ص: 1ج خلاصة الحكمة،

[ كه دو زوج باشند؛ فكّين، شانزده؛ اسنان، سى و دو؛ فقراتِ عنق و ظهر و غيرها، سى؛ ترقوهّ، دو؛ كتفين چهار ]گانه

با قُلّتين آن، چهار؛ يدين شصت؛ قصَّ، هفت؛ اضلاع، بيست و چهار؛ خاصرتين، دو؛ رجلين، شصت؛ كه ]در[ مجموع 

 كه دوصد و چهل و هشت است؛ به حسب اصحّ اقوال.« رحم»اند؛ به عدد دوصد و چهل و هشت

 -تاند. و اگر مواصلااند؛ بنا بر آن كه حفرِ فخذ را با استخوان خاصره يكى شمردهبعضى، دوصد و چهل و هفت گفته

هاى ريزه در بين مفاصل انگشتان و عظمِ لامى و استخوان -ها وصل يافتههايى كه بر سر برآمدگىيعنى استخوان

 شود.را نيز محسوب دارند، جمله دوصد و هفتاد و نه مى

ها: تشديد و استحكام و استوارى و ها، هر يك على حده ]و[ با لاختصار ذكر يافت. و منفعت جمله آنو منفعت آن

 ها به وجه اتمّ و اليق است. و احاطه علم بشَرى،محافظت بنيه و عمارات بدن، و اداى افعال و صدور حركات از آن
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 تعدادى كه مؤلف قبلًا ذكر كرد زيادتر است و نيز قبلًا مؤلف عدد استخوان جمجمه را هفت آورده.هفت عدد از 



 
 فتبارك»گويد ها قاصر و عاجز است؛ چه جاى كلّ؛ اين قدر هست كه به سببِ ادنى اطّلاعى مىاز معرفت اكثر آن

 349«.اللّه احسن الخالقين
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[ در بيان بقيه اعضاء مفرده از غضروف و عصب و وتر و رباط و فصل ششم از باب اولّ از ركن دوم ]از مقاله اولى

و لحم و شحم و غشاء و جِلد و  -كه اورده نامند -و عروق غير ضوراب -كه شرائين نامند -ضل و عروق ضواربع

 شَعر و ظُفر.
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 []مورد اول: غضروف

 

ر تبه ضمّ غين و سكون ضاد معجمتين و ضمّ راى مهمله و سكون واو و فا، جسمى است سفيد و نرم -اماّ غضروف

 تر از ساير اعضاء.از استخوان و صلب
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ه صحيح نباشد، و يا آن ك« داننددندان را عضو عصبى مى»آيد كه: قول بعضى كه بدان كه بر اين تعريف وارد مى

 اين تعريف تمام نباشد.

 -آن است كه در آن، بعض صفت عصبى« دندان از اعضاء عصبى است»جواب آن است كه مرادشان از آن قول كه 

 شود، نه آن كه در جميع اوصاف مانند آن است.يافته مى -باشد« حساسا»كه 

 و فايدة وجود و خلقت آن در بدن چند امر است:

و  -مانند عضلات و رباطات و اغشيه و غيرها -يكى، آن كه واسطه ارتباط و اتّصال و حايل باشد ميان اعضاء لينه

كه جسمى متوسطّ الجوهر ميان صلابت و  -جلّ شأنه -الاهيه؛ لهذا اقتضا نمود حكمت بالغه -مانند عظام -صلب

لين، برزخ و حايل در ميان هر دو باشد كه به هر دو، مناسبتى داشته ]و[ باعث ارتباط آن هر دو گردد، و از صلب 

 به لين و از لين به صلب آيد؛ براى صدور افعال و اتيان حركات استخوان؛ تا آن كه متضرّر نگردد لين از صلب؛

هاى اطراف و مفاصل است؛ از قبيل استخوان كتف و عظم خنجر و سه فقرات مانند غضروفى كه بر اطراف استخوان

شراسيف و سر بينى و گوش و كاسه زانو و غيرها؛ تا آن كه در حركات و اصطكاكات، ضرر به اعضاء لينه و اغشيه 

 ها را.و جلد نرسد و نخراشد و نشكافد آن

 ها.عضايى كه استخوان نباشد، قائم مقام استخوان باشد در آنو ديگر، آن كه در ا

و ديگر، آن كه عماد و ستون باشد براى استقامت و حسن و زيبايى بعض اعضاء؛ مانند: غضروف سر بيني و گوش 

ى كه داشتند[، به ادنى ضربه و سقطه  -] -بودند، براى استقامتها؛ كه اگر استخوان محض مىو جفن و مانند آن

 گرديدند.[ شكسته مىصدمه ]اى و
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اختيار جارى نگردند، و فضولى ها، وقايه و پناهى باشند كه بىو ديگر، آن كه از براى حفظ رطوبات مندفعه از آن

ار گر بسيو ا -مانند غضروف -بودبود. و اگر ملايم نمىها دشوار مىها مجتمع و منجمد گردند، تصفيه آنكه در آن

؛ چون: داشتنمى -كه محتاج اليهاست -بود و اقتدار بر سرعت حركتىافتاده و بد نما مى -مانند اغشيه -بودنرم مى

كه: و ترى كه در يك جانب آن است، مستلزم ارتفاع باقى اجزا نيست، لهذا بر اطراف آن، جسم غضروفى « قلب»

ال شود به آن آلت افعمعين باشد آن را در افعالى كه تمام مىمتوسطّ مابين صلابت و لين مخلوق شده؛ تا آن كه 

 ها.آن

كه تمام آن غضروفى است؛ براى آن كه صوت خارج از آن، حسََن و ملايم « قصََبة ريَِه»و « آلات صوت»و مانند 

مانند عروق  -بر آيد كه اگر بسيار نرم عصبى -نه رخوِ منافر و نه بسيار غليظِ خشنِ كريه -طبايع سليمه مستقيمه

 باشد، ]اين اغراض محقق نخواهد شد[. -و اغشيه و يا صلب عظمى

و ديگر آن كه چون مجراى تنفّس است، بايد كه در بيدارى و خواب، نرم و ملايم و منتصب و ايستاده باشد و در 

ر و مخل نباشد اگاستنشاق و انقباض و انبساط و قبض و جمع و انحناء رقبه و غيرها، سهل الانقياد باشد. و مانع 

 كه بر هم بيفتد و مانع آيد. -مانند عروق و اغشيه -باشد و يا بسيار نرم -مانند استخوان -بسيار صلب

شود؛ و ديگر آن كه اگر موذى و منافرى در آن داخل گردد؛ چنان چه در بعضى اوقات آب، و يا غذا داخل آن مى

، [ و پستى اجزاء آنو آن چيز به سبب غضروفيت و بلند ]ى گرددكه براى اخراج و دفع آن، سرفه بسيار طارى مى

 د.آيگردد و بر مىماند و لهذا بعد چند سرفه دفع مىرود، بلكه در همان نزديكى مدّتى مىبه زودى پايين نمى

ماند؛ مانند مرى كه طعام و رفت و در بين نمىبود، به زودى فرو مىو اگر غير غضروفى ]و[ عصبى ]و[ نرم مى

 بود.گردد. و هم چنين اگر از استخوان مىشراب وارده بدان، به سرعت تمام وارد معده مى



 
 و ديگر آن كه: در صدمات و سقطات بر سينه و پشت، احتمال گسيختن و شكستن داشت.
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سيار قوى و شديد و كه معين به وصول هواى حامل صوت، است به وجهى كه نه ب «گوش»غضاريف  و هم چنين،

 نه بسيار ضعيف و ملايم باشد.

براى آن است كه به آسانى توان بر آن نشست و تكيه نمود  -كه آخرين فقرات است -و غضروفيت فقرات عُصعصُ

 ها نگردد.به اطراف و مانع حركات اعضاء درونى و ايذاى آن

اند. و هم چنين اعضاء ديگر كه ر تعداد عظام شمرده[: و چون غضروف در تِلوِ عَظم است، لهذا آن فقار را دتبصره]

 داند.كسى ديگر نمى -جلّ شأنه -هاها غضاريف است؛ كه هر يك را منافع بسيار است و غير خالق آنبر سر آن
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 []مورد دوم در بيان تشريح اعصاب

 

جسمى است سفيد، نرم در حسّ و انعطاف » -به فتح عين و صاد مهملتين و باء موحدّه -[: اماّ عصبتعريف عصب]

و سبب سفيدى آن، برودت مزاج و بلغميت «. و خم شدن و پيچيدن و دو ته شدن، و صلُب در انفصال و گسيختن



 
سبب نرمى آن، غلبه رطوبت  گرداند. و[ و برودت، جسم تر را سفيد مىآن است؛ زيرا كه رنگ بلغم سفيد ]است

 اجزا و غير مجوفّ بودن آن است. 350است بر آن. و سبب صلابت و عدم انفصال آن به آسانى، لزوجت جرم و تلززّ

نرم بودن »، خارج گشت لحم. و از قيد «سفيد بودن»و هر قيدى از آن قيود، براى اخراج امرى است؛ مثلاً: از قيد 

 ظم.، خارج گشت غضروف و عَ«در انعطاف

 اند.، ساير اعضاء مفرده؛ كه هر يك نه چنين«صلابت»و از قيد 

 [:]تقسيمات كلى اعصاب

 

اند در اند و محلّ نور باصرهاند؛ مگر دو عصبى كه به چشم آمدههمه اعصاب، مصمّتِ غير مجوفّ 351چنينو هم

ب نامند. و ديگر، عص «عصبه مجوّفه» او لهذا آن ر -در قوّه بصر ذكر يافت« قوا»چنان چه در مبحث  -التقاء صَليبى

 قضيب كه اين نيز مجوّف است.

و اعصاب غير مجوّفه، بعضى قوى ]و[ غليظ، و بعضى ضعيفِ باريكِ طولانى، و بعضى عريضِ مفروش. و هر سه نوع 

 متشابه و متساوى هستند و ليكن در افعال و منافع، -و مطلق عصبيت، در اسم و رسم -آن، در صورت و جسميت

 متفاوت.
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نامند به اسم مطلق. و مراد از عصب در اين  «پى» و به فارسى، «عصب» يك نوع آن كه قوى و طولانى است، آن را

 نامند. «وتر» ، و نوع سوم را«رباط» محل، همين نوع است. و نوع دوم را
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 فايده خلقت عصب در بدن:

 

 -ها راما بالقوةّ آن 352ها افاده حسّ و حركت نموده؛ تابالقوّة است؛ كه در آن استكمال اعضاء صاحب حسّ و حركتِ

گردد. و چون مبدأ حسّ و حركت كلِ اعضاء به فعل آورد و از صاحب آن صادر مى -از ادراكات و حركات و افاعيل

ت. و ما به الامتياز دماغ است، لهذا اعصاب، آلت آن هستند در ايصال آن به ساير اعضاء؛ چنان چه قبل ذكر ياف

 حيوان از نبات و جماد، همين حسّ و حركتِ ارادى و تحريكِ آلى است.

با « مبدأ حسّ و حركت همه اعضاء، دماغ است و منبت همه اعصاب نيز دماغ»اند كه اگر گويند بيان نموده سؤال:

 ز از نخاع است؛ اين چگونه باشد؟ها نياند و استمداد حسّ و حركت آنوجود آن كه اعصاب بسيارى از نخاع روييده

آن است كه نخاع از مؤخّر دماغ رسته و خليفه و نايب و قائم مقام دماغ است در انبات اعصاب و افاده حسّ  جواب:

 -و حركت اعضاء مادون رقبه؛ پس آن چه از آن روييده است، گويا از دماغ روييده بلاتفاوت؛ چنان چه حضرت آدم

[، و باقى مردم همه مخلوق [ مادر و پدر ]خلق شدهجناب اقدس الهى است، بى ]واسطهكه مخلوق  -عليه السلام
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و هم چنين، هر جنس و نوع و  -جلّ و عزّ -گويندبه واسطه او و حضرت حواّء )ع( اند؛ و همه را مخلوق حق مى

 صنفى را كه ملاحظه نمايند، نسبت به انواع و اصناف و اشخاص.

 ذاتى، و ديگرى عرضى. گونه است: يكى منفعت آن، كلّيتاً بر دو

منفعت ذاتى، آن است كه آلت دماغ باشند در ايصال افاده حسّ و حركت به ساير اعضاء. و منفعت عرضى آن به 

 چند وجه است:

 يكى، تشديد لحم و استوارى و تقويت بدن.

؛ مانند غشاء كبد و ريه و طحال و از وقوع و ورود آفات« اعضاء عديمة الحسّ و الحركة»ديگر، وقايه و پناه بودن 

ها عارض گردد كه ها و يا قرحه و تفرقّ اتّصالى در آنغيرها كه اگر به سبب ورم و يا ريح. متمددّ گردند اغشيه آن

ها متألمّ و متضررّ گردند، از الم و وجع موضع آن دريابند كه ورم و وجع، در كدام عضو است تا تدارك آن توانند آن

 نمود؛ كه
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 گشت.ها معلوم نمىبود، هر آينه اطلّاع بر آفات آناگر اين اعضاء را غشاء حساّس نمى

پس: چگونه روح « اندهمه غير مجوفّ -سواى دو عصب -جمله اعصاب»اگر گويند كه بيان نموديد كه  سوال:

وادّ بلغمى چگونه در آن تداخل نموده ]و[ محدث فالج رسد؟ و نيز، مها نفوذ نموده ]و[ به اعضاء مىنفسانى در آن

 گردد؟و غير آن مى



 
دارند. و روح نفسانى « مسالك ضيَقه»و « مسامّ»آن است كه درست است كه اعصاب جوف ندارند و ليكن  جواب:

است كفايت ميكند. و نيز رطوبتى كه در عصب  353چون جسمى است لطيف و قليل المقدار، همان مقدار منفذ او را

چه كه از جوهر دماغ بدان رسيده و باعث نرمى و ملايمت آن گشته است، همان حامل روح نفسانى است، چنان

 خون كه در شريان است حامل روح حيوانى است. و هم چنين خونى كه در اورده است، حامل روح طبيعى است.

ده رطبه شدن، آن است كه: چون اعصاب [ نفوذ رطوبات در اعصاب و باعث فالج و غير آن از امراض بارو ]سببِ

 -هاخصوص در منبت آن -ها رسيدهاند، چون مادّه رطوبى رقيقِ لطيف بدانو رطوبت 354اند كه قابل بَلّيتاعضايى

ها نفوذ ميكند و ها را به ضدّيت خود مقهور ساخته ]و[ در آنحرارت و يبوستِ حافظه قابضه ممسكه مانعه آن

گرداند و باعث امراض موده، جزءاً فجزءاً اعصاب ديگر متّصله به خود را مُتشَرِّب و مسترخى مىها، آن را تشربّ نآن

 گردد.مذكوره مى

گردد از جلود حيواناتِ جدا نموده و اعصاب و محتاج به تجويف وسيعى نيستند در اين امور؛ چنان چه مشاهده مى

گردند، و چون ها رسيد، مسترخى و سست مىى بداناند؛ كه چون رطوبتها كه در كمان و غير آن مستعملآن

 ها رسيد، قوى و مستحكم.يبوستى بدان

اند، بلكه اندك غلبه از و از اين است كه: در سنّ جوانى كه حرارت و برودت و رطوبت و يبوست به حدّ اعتدال

 حرارت و يبوست است، جميع اعضاء قوى و مستحكم، و
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و « حرارت غريزى»گردند. و در سنّ پيرى كه به احسن وجوه از آن صادر مى 355ادراكات و حركات، كما ينبغى و

غلبه نمود، همه اعضاء سست و ضعيف و « برودت و رطوبت عَرَضى بلَّى»ضعيف و فانى گشتند، و « رطوبت اصلى»

 گردند.گردد؛ بلكه بعضى مفقود مىگردند، و ادراكات و حركات به دشوارى صادر مىناتوان مى

 گردند به چند وجه:[، منقسم مىكه اعصاب، ]به طور تفصيل و بدان

 

 :يكى

 ]به اعتبار هيأت؛[

اند؛ چنان چه مكرّر ذكر يافت. و [ كه به سوى چشم آمدهاند؛ مانند دو عصبه ]اىها مجوفّبه آن كه: بعض آن

 بعضى غير مجوّف؛ چنان چه ساير اعصاب.

 دوم:

 []به اعتبار قوام

 اند؛ مانند اعصاب حس؛ خصوصا آن چه از مقدمّ دماغ روييده است؛ مانند هر دو چشم.نرم ؛ كه: بعضى بسيار

 اند.و بعضى بسيار صلُب؛ مانند اعصاب حركت؛ مثل اعصابى كه از اسفل نخاع روييده

                                                           
 و( حذف شده.(. الف:) 1)  355



 
 سوم:

 []به اعتبار حجم

ضى بايد كه آن مجوّف باشد. و بعى؛ كه: بعضى بسيار حجيم ]و[ غليظتر؛ مانند عَصَبتََين مُجوََّفَتين؛ براى آن كه م

بسيار باريك؛ مانند اعصابى كه از فقره اوّل از فقرات عنق روييده است. و بعضى نه چنان و نه چنين؛ مانند ساير 

 اعصاب.

 به چهارم:

 [اند از قوهّ]اعتبار امرى كه مفيد آن

ها. و بعضى مفيد سمع و شمّ و مانند آن اند فقط؛ مانند اعصاب ذوق و؛ به آن كه: بعضى اعصاب، مفيد قوهّ حسّ

اند؛ مانند عصب محركّ زبان. و بعضى مفيد دو امراند؛ چنان چه اعصابى كه به طرف هر دو دست و هر قوهّ حركت

 ها اكثر اعصاب.اند، و مانند ايندو پا آمده

 پنجم:

 [ها گشته]به اعتبار اعضائى كه ملاقى آن

اند؛ اند؛ مانند اكثر اعصاب دماغى. و بعضى ملاقى اعضاء ظاهر فقط گشتهفقط گشته؛ به آن كه: بعضى ملاقى احشا 

 مانند اكثر اعصاب نخاعى.
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 ششم:

 []به اعتبار مبادى

 اند، و بعضى از نخاع؛ يعنى هر يك مخرجى خاص دارند.؛ به آن كه بعضى اعصاب از دماغ رسته

ها از مقدّم دماغ، و بعضى از اوسط، و بعضى از مؤخّر. و آن چه اند: بعضى از آن، هفت زوجاندآن چه از دماغ رسته

نمايد، و آن چه از مؤخّر، افاده حركت. و ليكن اين، كلّى نيست. گاه از هر يك از مقدّم دماغ رسته، افاده حس مى

مبين خواهد گشت. و هم  -ء اللهّ تعالىان شا -گردد؛ چنان چه در تفصيلها، افاده فعل ديگر نيز ظاهر مىاز آن

ها؛ مانند اند، و بعضى صدرى، و بعضى قَطَنى، و بعضى رجِلى، و بعضى غير اينچنين اعصاب نخاعى: بعضى عنقى

 اند.اعصاب ناشيه نابته از عَجزُ و عُصعُص كه رِجلى قدَمى

 نمايند.و گاه به اعتبارات ديگر نيز تقسيم مى

از رأس و وجه و حواسّ اربعه؛ از بصر و سمع و شمّ و ذوق  -و بدان كه حسّ و حركتِ ]اعضاء[ مافوق رقبه :[فايده]

از اعصاب دماغيه است. و جلدِ وجه و ساير اعضاء مادون رقبه، حس و حركت شان از اعصاب  -و احشاء باطنيه

 نخاعيه است.

 [:[ ]تشريح اعصاب دماغى]فصل

 

 دماغى:زوج اولّ از هفت زوج 



 
 

 -اندكه آلت شم روايح -منبت آن، غور و باطن مقدمّ از بطون دماغ است، قريب به دو زايده شبيه به دو سر پستان

و از آن جا دو عصب مجوفّ عريضِ بزرگ در حجم و قصير در طول روييده؛ يكى به طرف چپ و ديگرى به طرف 

ويف آن به باريكى سر سوزنى و به مقدارى است كه [. حجم آن به قدر اصبع كوچكى است، و تجراست رفته ]است

 موى متوسطّ و خياطه در آن گنجد.

و اين به سبب آن است كه روح باصره، نسبت به ارواح ديگر غلظت دارد و نيز، مقدار آن نسبت به ارواح ديگر بيشتر 

مقدار بسيارى  -انطباع چه به عنوان خروج الشعاع و چه به عنوان -است؛ زيرا كه به هر دو طريق كيفيت رؤيت

 بايد آن را تا خروج و يا انطباع حاصل گردد كما ينبغى.
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و نيز در آن بايد كه غلظتى باشد؛ تا زود منتشر و متلاشى نگردد و قبول انطباع و عكس نمايد و آن را به حسّ 

منبت خود بسيار دور نرفته باشد كه محتاج آن آن، آن است كه از  -يعنى كوتاهى -مشترك برساند. و وجه قصر

 باشد كه طويل گردد.

بدون انعطاف  -با هم ملاقات و تقاطع صليبى نموده -كه محل پيشانى است -پس آن هر دو عصب، در آن موضع

آيد[، و آن كه از ]و[ آن چه از جانب راست دماغ رسته، به جانب چشم چپ ]فرود مى -و برگشتنِ همان قسم

بعد ]از[ »گفته: « جالينوس»[ دماغ رسته، به جانب راست رفته؛ چنان چه مذهبِ مشهور است؛ ]اماّ[ چپِجانب ]

 [ و آنچه از جانب[ آن چه از جانب راست رسته، به جانب چشمِ راست ]رفتهتقاطع صليبى، منعطف گشته؛ ]يعنى

 «.[، به چشمِ چپ رفتهچپ ]رسته



 
 كه محتوى -گردد؛ تا اين كه به رطوبت زجاجيهف آن هر دو وسيع مىچون قريب به چشم رسيدند، ثقبه تجوي

خواه به طور مشهور و خواه به طور  -گردد. و در موضع تقاطعمحتوى مى -است به رطوبت جليديه از جانب تحت

 اندك وسعتى است؛ براى اجتماع آن هر دو نور با هم. -[ باشد، مدعّا حاصل شدجالينوس كه به هر نوع ]كه

دو در چشم است يك چيزِ بلاتفاوت. و از اين  356و فايده اجتماع آن هر دو نور با هم، ديدن مرئى به هر :[ايدهف]

و ء داست كه اگر انزعاجى و انحرافى واقع شود كه هر دو نور به يك دفعه بدان ملتقى و مجمَع نرسند، يك شى

همان كيفيت رؤيت در مبحث قوا  357بيند. و بيانء ديده شود؛ چنان چه در چشم، حول و احولَ يكى را دو مىشى

 لإجمال ذكر يافت.در قوهّ باصره با

[ نيامدند به سوى هر دو چشم؟ و فايده انحناء و تقاطع اگر گويند: چرا آن عصبه ]ها[ راست ]و بدون تقاطع سؤال:

 ها چيست؟آن

[ ديگر آن كه چون مسافت ميانِ مقدمّ دماغ و باطن عينين بسيار قريب همان است كه ذكر يافت. و ]جواب جواب:

 بايست؛ لهذااندك مسافتى مىاست، براى تلطيف آن نور 
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تدارك آن را به انحناء و تقاطع نموده. و نيز فوايد بسيار در ضمن  -جلّ و عزّ -به حكمت بالغه رباّنيه و صنع الاهيه

 ها طولى دارد، با وجود آن كه ادراك فهم بشر از آن قاصر است.آن است كه بيان آن
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 سبعه دماغيه:زوج دوم از ازواج 

 

[ كه دو نقره مشتمله بر منشأ آن، عقبِ منشأ زوج اوّل و مايل از آن به جانب وحشى و برآمده است از ثقبه ]اى

پس منقسم گشته در عضلات مقله؛ براى افاده حركت  -يعنى حدقه و يا ملتَحمه، بنا بر اختلاف اقوال -مُقلَه است

رطوبت و ملايمت اندك كم تر است؛ براى آن كه آن، آلت حسّ چشم چشم. و اين زوج نسبت به زوج، اوّل، در 

 [ و اين، آلت حركت آن است. و آلت حس را رطوبت و نرمى زياده بايد از آلت حركت.]است

تر است؛ براى آن كه: مقاومت نمايد غلظت آن، انقسام آن را؛ زيرا كه و نسبت به ازواج ديگر، بسيار غليظتر و قوى

اند و هر قسمى به سوى عضله سم گشته به حسب عدد عضلات چشم كه در شش جانب آن واقعمنقسم به شش ق

د لهذا باي -كه مقدّم دماغ است -[ رفته. و ديگر آن كه چون آن را مُعِينى نيست و منبت آن بسيار رطب است]اى

لات نباشد كه از تحريكِ عضكه متين و قوى باشد كه بعد انقسام و تجزيه، اقسام و اجزاء آن بسيار رقيق و ضعيف 

 عاجز آيند.

و فايده آن كه دو نقره مشتمله بر مُقْلتََين آمده ]و[ منقسم و منشعب گشته به سوى عضلات، آن است كه: آن را 

 -محلّ استقرارى و قصبه باشد كه متلاشى و منحرف نگردند و به زودى و به سرعت تمام متفرّق به جميع جوانب

[ باعث تحريك آن گردند به هر جانب كه اراده نمايند. و ديگر آن كه: بايد كه مزاج آن گشته ]و -على التساوى

 ت.گشرفت، اين فوايد از آن مفقود مىعصبه، قريب به مزاج چشم باشد و عضلات آن؛ كه اگر به موضع ديگر مى

ر دماغ چنان چه بيان اند و اعصاب حركت همه از مؤخاگر گويند: اعصاب حس همگى از مقدم دماغ روئيده سؤال:

 اند؛ پس چگونه زوج دوم با وجود آن كه از مقدمّ نيزنموده
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 نمايد؟رسته افاده تحريك عين مى

همان است كه در صدر ذكر يافت: كه اين قاعده، كلّى نيست؛ اكثرى است؛ گاه بعضِ اعصاب نابته از مُقَدَّم  جواب:

 نمايند.دماغ نيز افاده حركت مى

 زوج سوم از آن هفت زوج:

 

است و با زوج  -نزديك به قاعده دماغ -زوجى است كه منشأ انبات آن حدّ مشتركِ ميان مقدّم دماغ و مؤخّر آن

 [:رم مختلط گشته، با هم اندك پيش رفته، منشعب به چهار شعبه گشته ]و[ منتشر به اعضاء شده ]استچها

و فرود آمده به جانب رَقَبه ]است و ]تا به حجاب سينه  358[ بر آمده از مدخلِ عِرق سُباتى]از زوج سوم شعبه اولّ

 [.سواى حجاب مُوَربّ كه در آن جا نرفته ]است -يعنى معده و امعاء -رسيده، پس مشترك گشته در صفاق احشا

شاء  ان -هايى كه در استخوان صدُغ است بيرون آمده، پس متّصل گشته بازوج پنجم؛ چنان چهاز ثُقبه شعبه دوم:

 بيان آن خواهد آمد. -تعالى اللّه

[ برآمده كه برآمده است از آن زوج ثانى؛ زيرا كه مراد از آن، احساس و تحريك قدُامّ وجه از ثقبه ]اى شعبه سوم:

 است. و آن شعبه منقسم به سه شاخ گشته:
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ن و جَبهه منتشر و حاجبَِين و جَف 359ميل كرده و در عضلِ صدُغَين و ماصِفَين« ماقِ اصغر»به جانب  شاخ اوّل:

 گشته.

و به باطن انف رسيده و  -نامند« لحاظ»كه آن را  -هايى كه نزديك مُوق اكبر استنفوذ كرده در ثقبه شاخ دوم:

 در طبقه مستبطنه انف متفرّق گشته.

 و از -كه در عظم وَجنَه واقع است -فرود آمده در تجويف برنجى شاخ سوم از آن:
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هاى عاليه توزيع يافته و پراكنده نجا متفرع به دو فرع گشته: فرعى به داخل تجويفِ فم رفته و در اسنان و لثهّآ

منتشر  -مانند جلدِ وجنه و طرف انف و لب بالا -ها. و فرع ديگر آن بر ظاهر همه اعضاءشده؛ براى افاده حسّ آن

 ها.گشته؛ جهت حسّ و حركت آن

اى كه در اعلى كه به جانب لسان و اين شعبه جدا گشته و نفوذ در ثقبه -شعبه زوج سوماز چهار  -شعبه چهارم

واقع است كرده، پس متفرّق در امور اسنان سُفلى و لهات و لب پايين گشته. و جزئى كه آمده است به سوى زبان، 

 360له با غلظت آن و رقتّتر است از عصبى كه به سوى عين آمده؛ براى آن كه صلابت اين و لين آن، معادباريك

 اين نمايد.

 زوج چهارم از آن هفت زوج:
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ر چنان چه ذك -تر به قاعده دماغ، پس مختلط بازوج سوم گشتهمنشأ انبات آن، خلفِ منبتِ زوج سوم است و مايل

 ها.پس جدا گشته ]و[ به سوى حنك آمده؛ جهت افاده حسّ آن -يافت

تر است؛ براى آن كه به سوى حنك آمده و صفاقِ حنك، ليكن از آن صلبو اين زوج، صغيرتر از زوج سوم است و 

 تر باشد.تر است از صفاق لسان، پس آلت حسّ آن نيز بايد كه صلبصلب

 زوج پنجم از آن هفت زوج:

 

مَنبت آن، دو جانب از دماغ است. و از ثقب عظيمِ حجَرى برآمده، منحدر و نازل گشته. و اين زوج را هر فردى بر 

 به دو نصف گشته بر هيأت مضاعف: 361ر خود زوجى است؛ يعنى منشقّ به دو شقّ و منتصفس

 و زوج و نصفى از هر فردى به سوى غشاء مستبطن صِماخ آمده و متفرقّ گشته: و
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 منشأ اين زوج فى الحقيقة، جزء مؤخرّ از دماغ است. و به واسطه آن حسّ سمع است.

كه  -هاى عَظم حَجرَىتر است از اعصاب ديگر؛ زيرا كه از سوراخف دوم از آن هر دو فرد، باريك تر و صلباماّ نص

و پيچيدگى مسالك و طول مسافت و دورى  362بر آمده، براى شدّت التِواء و تعريج -مسمّى به اعورَ و احمى است

 شود با عصب زوج سوم.اهر گشت، مختلط مىآن از مبدأ. ]و[ لهذا مسمّى بدان گشته. پس چون از آن برآمد و ظ
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آيد. ]و[ چون آلت حسّ رسد و ما بقى، به جانب عضله صدُغين مىاكثر آن هر دو، به ناحيه خدّ و عضله عريضه مى

جهت  -اند و حسّ سمع بايد كه مكشوف باشدذوق در عصبه زوج رابع و حسّ سمع در عصبه زوج خامس واقع

از آن جهت كه عصب حسِّ  -و آلت حسّ ذوق بايد كه مجردّ باشد، پس واجب شد -آسانىها به وصول اصوات بدان

 تر باشد.قريب -تر و منبت آن مؤخّر دماغسمع صلب

و بدان كه وجه افتقار و احتياج عضل عين به سوى يك عصب، و عضل صدغين به سوى اعصاب بسيار، آن  :[فايده]

هاى بسيار ندارد و بدان كه ثقبه آن محتاج است كه به ، احتمال سوراخاست كه: استخوان مقرّر براى ضبط مُقله

سبب عصبه مجوّفه كه ضخيم و عظيم است، وسيع باشد بحسب آن، و اماّ اعصاب عضل صدغين، به سبب صلابت 

محتاج به زيادتى غلظت نيست؛ بلكه غلظت آن باعث ثقل و منع حركت آن است. و نيز چون مخرج آن عَظم 

 هاى بسيار است و لهذا اعصاب آن متعدد گشتند.ت و آن، به سبب صلابت، محتمل سوراخحَجرى اس

 زوج ششم از آن هفت زوج دماغى:

 

اند، از مؤخّر دماغ روييده و با زوج پنجم پيوسته و به اغشيه و اربطه مشدود كشيده شده؛ كه گويا هر دو يك عصب

و منقسم به سه جزء گشته و هر سه جزء آن از سوراخى كه در انتها درز لامى واقع است با  363پس جدا گرديده

 هم برآمده پس جدا گشته جزئى از آن به
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 جانب عضلات حلق و بيخ زبان رفته براى معاضدت و معاونت زوج هفتم در تحريك زبان.

سوى عضل كتف و آن چه قريب بدان است. و متفرّق گشته اكثر آن در جزء دوم منحدر گشته و فرود آمده به 

[ كه در كتف است. و اين جزء صالح المقدار و طولانى است و نفوذ كرده معلقّ تا اين كه متّصل عضله عريضه ]اى

 گشته به مقصد خود.

 364د و مَنفذ عروق سُباتى،منحدر گشته به سوى احشا از مَصع -تر از هر سه جزء استو جزء سوم كه اعظم و بزرگ

دارد عضلات گردد و ثابت و بلند مىو مشدود بدان گشته به رباطات. و چون محاذى حنجره رسيد، منشعب مى

دارد حنجره و غضاريف آن را و چون تجاوز از حنجره نمود و ها به سوى بالاست و بر مىحنجره را كه سر آن

آيد به سوى عضلات گردد و مىهاى ديگر از آن جدا مىرود و شعبه مىنمايد و بالاها صعود مىگذشت، از آن سر آن

 و از جذب -اند براى انطباق طِرجهَالى و انفتاح آنو اين عضلات، ضرورى -ها نگون و پايين استحنجره كه سر آن

 به سوى اسفل.

اند از دماغ آن آن كه نزول نموده اند. و وجهنامند براى آن كه بالا رفته و باز برگشته« عصب راجع»و لهذا اين را 

 است كه اعصاب نخاعيه هر گاه صعود نمايند، صعودشان مُورّب ]و[ غير مستقيم خواهد بود از مبدأ خود.

ها از آن برآمده و در اغشيه حجاب صدر و عضلات آن و منحدر گشته و شعبه -بتمامه -پس ساير آن عصب مزبور

در آنجااند متفرق گشته. و ما بقى آن، در حجاب صدر نفوذ نموده و مشاركِ در قلب و ريه و اورده و شرائين كه 

 اند.[ سوم گشته و متفرقّ در اغشيه احشا شده. و منتهى تا به عظمِ عريضِ عانه گشته[ منحدر از جزء ]زوج]عصبِ

 زوج هفتم از آن هفت زوج دماغى:
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كثر آن در عضل محركّه زبان و عضلى كه مشترك منشأ و منبت آن، موضع مشترك ميان دماغ و نخاع است. و ا

 است ميان زوَرَقى و عظم لامى متفرقّ گشته و ساير آن، در
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 عضلات ديگر كه مجاور آن عضله است. و ليكن اين، اتّفاقى است نه هميشه.

خمسه ظاهريه و بعض اعضاست و  ها: حسّ و حواسّاين بود بيان تشريح اعصاب دماغى بالاجمال. و فايده آن

 ها؛ چنان چه ذكر يافت.حركت آن

 [:]تشريح اعصاب نخاعى

 

اند و يك فرد كه آن را زوج رسته، سى و يك زوج -نامند «حرام مغز» كه به فارسى -«نخاع» اماّ اعصابى كه از

 365هاى آن هستند. و آن سى و يك زوجنيست. و اين فرد، اقوى از همه و به مثابه تنه و همه به منزله فروع و شاخه

 نمايد:در چهار فصل بيان مى -جمله -را
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[ در بيان اعصاب [ ]از فصل ششم، از باب اوّل، از ركن دوم از مقاله اولى«تشريح اعصاب نخاعى»فصل اوّل ]از بحث 

 «اندعنق»نخاعى كه محصور در 
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 اند:ها، هشت زوجو آن

 

هاى سر منتشر گشته. و اين زوج، نسبت اند، و در عضل[ كه در فقره اولّ واقعروييده است از دو ثقُبه ]اى زوج اوّل:

 تر است و لهذا زوج ثانى جبر نقصان آن كرده. و حسّ لمسى سر از آن است.تر و كوچكبه ازواج ديگر ضعيف

ده ]و[ صعود به اعلاى فقار كرده و برگشته به مخرج آن، مابين فقره اوّل و ثانى واقع است، و مورّب ش زوج دوم:

طرف قدّام ]و[ پراكنده در طبقه خارجه هر دو گوش گشته و در آن استقرار يافته؛ جهت تدارك ضعف و قصور 

 زوج اوّل. و حسّ لمسى آن از آن است.

 به دو فرع گشته: [ كه ميان فقره دوم و سوم است. و هر فرد آن متفرّعاستخراج يافته از ثقبه ]اى زوج سوم:

و يك فرع آن در عمق عضلِ عنق آمده ]و[ متفرقّ در عضل عنق گشته و اندك فرود آمده به سوى فقار صاعد. و 

د گردگردد؛ پس مرتفع مىها مى[ محاذات آن گرديد، متشبّث به اصول آنبعد رسيدن آن در برابر فقار چون ]به



 
پس منعطف گشته ]و[ نفوذ  -كه از سناسن آنجا روييده -غشائيهگردد به اربطه ها و مختلط مىبه سوى سر آن

 كند به جانب هر دو گوش؛ جهت تحريك عضلات آن.مى

رسد. و چون بدان جا رسيد، فروع دوم آن، ميل به سوى قدّام ميكند و تا به عضله عريضه كه در كتف است مى

گردد با عضل دد. و فرع مذكوره گاه مختلط مىپيچد به آن عروق و عضلات كه حافظ اويند؛ تا آن كه قوى گرمى

 صدُغين و عضل اذنين. و بيشترِ تفرّق و انتشار آن در عضلِ خدَّين است.

مانند  -اى است كه ميان فقره سوم و چهارم است. و اين نيزاز آن هشت زوج نخاعى؛ مَخرج آن ثقبه زوج چهارم:

 و يك فرع مؤخّر:گردد: يك فرع مقدمّ، منقسم به دو فرع مى -آن زوج

رده اند كه: نفوذ كفرع مقدّم، صغيرتر، و به جانب قدّام آمده و مختلط با زوج خامس گشته؛ براى تقويت آن. و گفته

 شبيه به نسج عنكبوت كه پيچيده شده -[از آن شعبه ]اى
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 گذشته بر هر دو شقِّ حجاب منصِّف صدر.به طرف عِرق سباتى تا آن كه آمده به سوى حجاب حاجز و  -است

تر است از آن ]و[ برگشته به سوى خلف. و در عمق عضل نفوذ كرده، فرو رفته، تا به و فرع دوم مؤخّر آن، بزرگ

ها از آن به سوى عضلِ مشترك ميان سر و رَقبَه رفته و به نهايت خود سر سناسن رسيده و جدا گشته. و شعبه

لب نيز اند كه: از آن جا به صُسوى قدّام و متّصل گشته به عضل خدَّ و اذنين. و بعضى گفتهرسيده. پس برگشته به 

 منحدر گشته است.



 
مانند ازواج  -از آن هشت زوج نخاعى: منبت آن ثقبه ميان فقره سوم و چهارم است. و اين نيز دو شعبه زوج پنجم:

 گشته: -مذكوره

و عضلى كه براى تنكيس و تَكون نمودن سر و ساير عضلات مشتركه  يكى، كه مقدّم و صغير است، به جانب خدّين

 سر و رقبه است، آمده.

[ [ متوسطّ ميان شعبه اولّ و شعبه دوم ]كهتر است، منشعب به دو شعبه گشته: شعبه ]اىو شعبه دوم آن كه قوى

ز[ [ ديگر ]ا. و شعبه ]اىيى از زوج ششم و هفتم و هشتمبه طرف اعلاى كتف آمده. و مختلط به آن گشته شعبه

هاى زوج پنجم و ششم و هفتم. و نفوذ كرده در وسطِ حجاب زوج ششم و هفتم و [ مختلط گشته با شعبهآن ]كه

 ها از ميان دو فقره بر سبيل ولاء.اند هر يك از آنهشتم از ازواج نخاعى و خارج گشته

هاى بر آمده و مختلط گشته شعبه -عنق و اوّلِ فقارِ ظهركه ميان آخرِ فقارِ  -، از ثقبه مشتركزوج ششم چنان چه

ها در يكديگر؛ اختلاطى بسيار. و ليكن: اكثر شعبِ زوج سادس، به سوى سطحِ كتف آمده و از آنجا تجاوز نكرده. اين

عضى ز بتر است اتر از بعضى است كه از رابع آمده و كمو بعضى از آن به مركز حجاب رسيده و ليكن اين بعض بيش

 كه از خامس آمده.

هاى سر و گردن و پشت و ، به عَضدُ آمده و از آنجا تجاوز نكرده. و بعضى از آن به عضلزوج سابع و اكثر شعب

 مركزِ حجاب رسيده و با شعبه خامس مُصاحِب گشته.

صدر. و چيزى ازين به سوى جِلدِ ساعد آمده از كتف، و مختلط گشته به اعصاب اولِّ نابت از فقار  زوج هشتم: اماّ

 زوج به حجاب نرسيده.
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هاى نخاعى كه دون عصب -[ براى حجابو وجه تقسيم اين اعصاب ]يعنى زوج ششم و هفتم و هشتم :[فايده]

ه آن است كه: باشد واردِ بر آن حجاب منحدر و فرود آمده از موضع مُشرفِ عالى؛ تا آن ك -اندتحت اين روييده

انقسام آن در آن به احسَن وجهى صورت گيرد؛ خصوصا وقتى كه باشد اوّلِ مقصد آن، غشاء منصِّف صدر، و نيايد 

 به سوى آن عصب نخاع بر استقامت، بدون آن كه شكسته گردد به زاويه.

گشت. بود جميع اعصاب منحدره به سوى حجاب نازل از دماغ، هر آينه مسلك آن طويل مى[ اگر مىچنينو ]هم

و لهذا در وسط استقرار يافت؛ تا آن كه: انبثاث و انتشارِ حس در آن به طريقِ عدل و تسويه واقع شود. و نيز، باشد 

 جانب مبدأ متّصل به محيطِ محرّكِ حجاب همه.

ا شعَُب مبادى آن بسيار؛ ت -به حكمت بالغه -و چون فعل اين عضو، فعل كريم شريف است، گردانيده شد :[فايده]

 آن كه باطل نشود فعل آن به آفتى كه لاحق به مبدأ بعضى گردد.
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 [ ]كه محصور در فقرات صدر هستند[[ ]اعصابِ نخاعىفصل دوم ]در بيان
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[ ]بود[، در بيانِ ازواجى ]است[ در بيان سى و يك زوج و فردِ اعصاب نخاعى [ از چهار فصلِ ]مذكوره كه]اين فصل

 اند:ها دوازده زوجو آن«. فقرات صدر»كه محصور هستند در 



 
تر اى كه بزرگاز ميان فقره اوّل و ثانى فقرات صدر ناشى شده و منقسم گشته به دو شعبه: شعبه ها:زوج اوّل از آن

 كشيده شده و آمده به سوى -تر استاست ]و[ در عضل اضلاع و عضل صلب منتشر گشته. و شعبه دوم كه كوچك

به كف دست رسيده؛ جهت افاده  اند و به ساعد وضلع اوّل، و با زوج هشتمِ عصبِ عنق مختلط گشته و با هم آمده

 يابد وجعى در دست خود؛ به اعتبار انضغاطِ آن.حسّ و حركت آن. و لهذا مجنوبِ پهلو خوابيده، گاهى در مى

[ ثقبه مذكور است، پس: جزئى از آن، متوجهّ [ كه متّصل ]بهگردد از ثقبه ]اىخارج مى زوج دوم از آن دوازده زوج:

د گردناى افاده حسّ آن. و ما بقى آن، با ساير ازواجِ باقيه مجتمع گشته ]و[ باز جدا مىگردد؛ بربه ظاهر عضد مى

[ كه موضوع بر عضل ]ى»و به سوى  -كه محرّك مفصل آن است -«عضلِ موضوع بر كتف»و متوجّه به سوى 

 شوند.مى« صُلب است

[ كه فيمابين دو فقره ها از ثقبه ]اىاز آنآيد هر يك بر مى زوج سوم و چهارم و پنجم تا دهم از آن دوازده زوج:

 واقع است.

 [ كه ]در[ نفس فقره يازدهم و دوازدهم واقع است.اند از ثقبه ]اىبيرون آمده زوج يازدهم و دوازدهم:

[: و بدان كه از اين اعصابِ فقار صدرى، آن چه از فقرات صدر روييده خالى از دو وجه نيست: يا آن است كه فايده]

اند و بر خارجِ صدر موضوع هستند هاى آن به كتف آمده، به عضل صلب و عضلى كه فيمابين خلف واقعشعبه

 رسيده.

هاى آيد به سوى عضلى كه در منابت آن، اضلاع و عضل بطن است و با شعبه]يا[ آن چه از فقار اضلاع روييده، مى

 رسند.ها و به نخاع مىو مخارج اينگردند در اورده و شرائين اين اعصاب مجتمع گشته ]و[ جارى مى

 [ تقسيمى متشابه به آن؛شود اين اعصاب ]بهگفته كه: تقسيم كرده مى« جالينوس»و 
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، و «عضل موضوع در آن جا كه محركّ كتف است»بيايد به سوى  366كه: هر زوج از آن اگر جزئى از آن به درستى

عضل »متفرقّ گشته در  -كه اعظم از همه است -، و سوم از اجزاء آن«عضلى كه بالا رفته است به سوى كتف»

هااند، پس منتهى گشته به اماّ اعصابى كه ما بين اضلاع تامّه و بر آن«. عضلى كه موضوع است بر آن»و « لامى

 صّ.سوى قَ

اند در عضلِ موضوع بر شراسيف و عضلى ها متفرّق گشتهها، پس اكثر آناند و ميان آناماّ اعصابى كه بر اضلاع خلف

[؛ از قبيل لحم؛ مگر آن كه منقسم گردد فيمابينِ ضلعِ ثالث و كه منحدر گشته به سوى سينه و آويخته ]است

 بالا رفته به سوى جلد عضل.ثانى از اضلاع اولى كه جزئى از آن مرتقى گشته و 
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 اندكه پنج زوج« فِقار قَطَن»فصل سوم از آن چهار فصل در بيان اعصاب نخاعى محصور به 
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اند از ثقبه مخصوصه خود و متجزىّ ها بر آمدهاند در آن كه هر يك از آنكه اين پنج زوج، با هم مشترك بدان

 اند هريك به دو جزء؛ جزئى از آن به عضل صلب و جزئى به عضل بطن به عضله مستبطنه صلب رسيده.گشته

                                                           
 (. ب:) درستى( حذف شده.1)  366



 
ها است. و دو زوج عصبى كه در آن ها مختلط گشته با عصبى كه نازل شده از دماغ؛ دونليكن سه زوجِ عالى آن

و  [ از زوج ثالثها شعبه ]اىاند به ناحيه ساقين و با اين[ بزرگ فرود آمدهها ]اىسفلى منشعب گشته به شعبه

اند اند، تجاوز نكرده و نگذشته[ از اوّلِ اعصاب عجز آميخته است؛ و ليكن اين دو شعبه كه در آن آميختهشعبه ]اى

هاى آن دو زوج مذكور، از آن جا اند. و شعبهبلكه در عضله ورك منتشر گشته و در آن جا ماندهاز مفصل ورك؛ 

 اند.تجاوز كرده تا ساقين فرود آمده

ها ظاهر و نمايان هستند، و بعضى در زير اند: بعضى از آنو بدان كه اعصابى كه به سوى رِجل فرود آمده :[فايده]

از جمله، عصبى كه به سوى عضله ناحيه عَظمِ عانه رفته، چون طريقى به جانب  عضله فرو رفته و پنهان شده. و

به سبب كثرتِ عضل و عروقى كه جارى گشته است از  -رجلين از طرف پشت بدن و از باطن فَخذِين نيز ندارد

وى به س پس ناچار نفوذ نموده در مجرايى كه انحدار يافته و فرود آمده -عصب خاص به عضلى كه در رجلين است

 خُصيتَين، و متوجهّ به سوى عضل عانه گشته، پس فرود آمده به سوى عضله ركبه.
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 اند:فصل چهارم از آن چهار فصل در بيان اعصاب نخاعى كه تقسيم به فقراتِ عَجزُ و عُصعُص يافته
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 ها، شش زوج و يك فرداند:و اين

 

 .-بنا بر قول بعضى -با عصب قطََنى آميخته ها:زوج اولّ از اين

از فقره آخرينِ عُصعُص روييده و منتشر در عضله مقعده و  و ازواج باقيه و فردى كه زوج ندارد و آخرين همه است:

ه و در عضل [ و در اجزاء انسيه داخليه عظَم عانه در آمددر نفس قضيب و در عضله مثانه و رحم و غشاء بطن ]شده

 [.[ در عظم عَجزُ منتشر گشته ]استآن منشعب گشته ]و سپس

ى آيند؛ به خلاف چهار ]فقرهو بدان كه فيما بين هر دو فقره، دو ثقبه واقع است كه از آن اعصاب بر مى :[فايده]

ن چهار فقره، مخالط هاست: فقره اوّل از آها واقع است كه همان ثُقبه، مخرج عصب آنديگر[ كه ثُقبه در نفس آن

 ها دو فقره از فقرات صدر است كه يازدهم و دوازدهم باشد.قَطَنيه شده. و فقره دوم و سوم از آن

 .-چنان چه ذكر يافت -گرددو فقره چهارم، فقره آخرين عصعص است كه عصب مفرد از آن مستخرَج مى

اعضاء مادون رَقَبه است؛ يعنى: حسّ و حسّ و حركت  و فايده خلقت اعصابِ سى و يك زوج و يك فرد نخاعى:

كه اعصاب نخاعى، مطلق دخل و  -اند. اماّ نه به طريق انحصاراند، اعصاب نخاعىحركت اعضايى كه زير گردن واقع

بلكه نه چنين است و كلّيت  -تصرفّ در مافوق رقبه ]ندارند[ و اعصاب دماغى، دخل و تصرّف در مادون رقبه ندارند

 .-كر يافتچنان چه ذ -نيست

ز اعصاب ا -كه تنوره بدن مراد است -ببايد دانست كه اگر گويند: ]در[ قَبل ذكر يافت كه حسّ و حركت مادون رقبه

گردد در هنگامى كه فسادى و آفتى در منبت اعصاب دماغى به نخاعى است نه از دماغ و حال آن كه مشاهده مى



 
گردد؛ چنان چه در نيز لاحق مى -تصرّف اعصاب نخاعى استكه در  -هم رسيد، ضرر و خلل در اعضاء مادون رقبه

 گردد.حال سكته و صرع، در حسّ و حركت همه اعضاء فتور و قصور مشاهده مى
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 . و ديگر-چنان چه ذكر يافت -آن است كه: اگر چه آن قول صحيح است و ليكن آن به عنوان كلىّ نيست جواب

رسد و چون آفتى در دماغ مى -كه منشأ آن است -روح نفسانى و تقويت آن به نخاع از دماغ آن كه دايم مدد

ها، قصور و فتور رسد و لهذا، در افعالِ جميع اعضاء و قوا و حسّ و حركت آنعارض گرديد، مدد و تقويت بدان نمى

 گردد.عارض مى
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 اوتار[]مورد سوم در بيان تشريح 

 

 -به تحريك واو و تا -اماّ اوتار به فتح همزه و سكون واو و فتح تاء مثناّه فوقانيه و الف و راء مهمله، جمعِ وتر است

اند در رنگ و طبع و مطاوعت و قبول حركات مختلفه و ها و شبيه به عصبرويند از سر عضلاند كه مىاجسامى

 اند.اط و عصبصاحبِ حس بودن و در لين و صلابت مابين رب



 
ان شاء اللهّ  -367آيند؛ چنان چه در تشريح عضلاتها، از عصب و رباط است كه از سر عضلات بر مىو تأليف آن

توان كه متكوّن باشد. و در اين باب، حكماء را اند كه: از غير عصب و رباط مىخواهد آمد. و بعضى گفته -تعالى

 اب، اين بود كه ذكر يافت.ها و اقرب به صواقوال بسيار است؛ اصحّ آن

كه قول در آن كه از هر عضله و ترى روييده است، كلّيه نيست، بلكه بعضى عضلات وتر ندارند؛  ببايد دانست و

 مانند عضله جبهه كه وتر ندارد.

 اند؟اگر گويند: از اين بيان رسيد كه وتر، مركبّ باشد؛ پس چگونه آن را از اعضاء مفرده شمرده سؤال:

آن اين است كه در تعريف اعضاء مفرده اشاره بدان كرده شد كه نيست مراد از جزء، ]جزء[ حقيقى؛ بلكه  جواب

گويند در و عصب و رباط را جزءِ عصب نمى«. اين، جزء آن است»شود كه چيزى است كه در بادى نظر گفته مى

 گويند.بادى نظر، بلكه يكى را رباط و ديگرى را عصب مى

[ اطرافِ اعضاء متحركّه گشته؛ گاه باعث جذب و انقباض آن است كه ملاقى و متّصل ]به در بدن و فايده خلقت آن

و جمع، و گاه باعثِ استرخاء و انبساط و استرسالِ اعضاء شده؛ يعنى چون محلّ و مبدء ظهور حركت اعضاء 

وتار نيز به تبعيت آن كشيده اند، پس: هر گاه عضله متشنجّ و مجتمع گردد و ميل به مبدأ خود نمايد، اعضلات

 با خود نيز بكشند. و هرگاه عضله منبسط گردد و به خلاف جهت -اندكه در آن نفوذ كرده -شوند و اعضاء را
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ركات حانبساط در اعضاء واقع گردد و انواع  -بالضرورة -هامبدأ ميل نمايد، اوتار نيز مسترخى گردند و از استرخاء آن

 اراديه از اعضاء صادر گردد.

و هر دو فعل قبض و بسط عضلات، تابع قبض و بسط حالاتِ قبل و اراده روحِ دماغى است. و هر دو، مقهورِ تحت 

 -جلّ شأنه و هو القابض و الباسط -قدرت و قبض و بسط و احاطه و شمول نفس ناطقه، و او، مقهور اراده و امر حق

 370«وَ هوَُ الْقاهِرُ فَوقَْ عِبادهِِ» 369«وَ اللَّهُ مِنْ وَرائهِِمْ مُحِيطٌ» 368«هاهُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِ»
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 []مورد چهارم در بيان تشريح رباطات

 

ها، اجسام شبيه به جمع رباط است. و آن -به كسر راء مهمله و فتح باء موحدّه و الف و طاء مهمله -اماّ رباطات

ها، بيشتر از عصب است؛ زيرا كه رباط از تر. و سفيدى و صلابت آندر رنگ و قوام و ليكن باريك عصب هستند

رويد و عصب، از دماغ و يا نخاع. و مراد از صلابت در اين جا نيز، مانند صلابت عصب است كه عبارت استخوان مى

 كر يافت.از: عسر و دشوراى انفصال آن است، نه عدم انحناء و انعطاف؛ چنان چه ذ
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آيد پاره از آن از استخوان به سوى گوشت عضل، و پاره ديگر از سر مفصلِ عضوى به طرفِ مفصل [ مى]از آنجا كه

[ نامند؛ ]جهتِ« رباط»ها؛ و لهذا آن را ديگرى، و پاره از بعض اعضاء به سوى اعضاء ديگر؛ براى ارتباط و اتّصال آن

 سر مشَك و غيرها.پيچد بر كمان و تشبيه به رباطى كه مى

و منشعب و شاخ شاخ شود و با عصب بافته  371بعضى اين بود كه ذكر يافت. و ديگر، آن كه تا متشظىّ و فايده آن:

متكونّ شود؛ پس « عضله»ها به گوشت مملوّ گردد و بر بالاى آن غشائى محيط گردد و گردد و خلل و فرج آن

. -چنان چه ذكر يافت -از آن به هم رسد« وتر»ضله برآيند با هم و هاى عصب، از ع[ شاخههاى آن به ]همراهِشاخ

 هاى آن، بعض اغشيه تكون يابند.و ديگر آن كه از شظايا و ريشه

ه نامند، بو بدان كه رباطى كه به عضله آمده، مسمّى به اسم مطلقِ رباط است و آن را به نام ديگر نمى :[فايده]

 «عصب»ها را كه آن -آيندكه از عضوى به عضو ديگر مى -مفصل و اعضاء ديگرخلاف آن چه براى اتّصالِ عظام و 

پيچند براى استحكام كه به نيز نامند؛ به جهت مشابهت به عصبِ قوس، كه چيزى است از پى كه بر كمان مى

 نامند؛ و اين نيز چون براى استحكام است، بدان نام موسوم گشته.« بندِ كمان»فارسى، 

دان كه رباط حسّ ندارد. و فايده عدم حسّ آن آن است كه از كثرتِ حركتِ عضلات و وقوع اصطكاكات، و ب :[فايده]

 ايذايى و المى نيابد.
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 []مورد پنجم در بيان تشريح عضلات

 

الجسد هستند؛  [ لحمى، كه جمع عَضلَه است به فتح عين مهمله و ضاد معجمه و لام. اجسام ]ىعضلات و اماّ

ها بيشتر گوشت است. و تركيب آن، از لحمِ محض و از عصب و از اوتار و از رباطات و غشاء مجللّ يعنى در جرم آن

ها گوشتِ هاى رباط و عصب با هم بافته، در خلل و فرج آنشاخه 372آن است؛ چنان چه ذكر يافت كه شظايا و

چنان چه  -باشديابد و بر سر آن و ترى مىك تكون مىگردد و به شكل سمكه و ماهى كوچصلبِ محض پر مى

 نيز نامند.« ماهيك»و « ماهيچه»و آن را به فارسى،  -ذكر يافت در وتر

كن نامند و لي« محور عضله»باشد كه آن را [ شبيه به محور مىكه در وسط عضله در طول، ]و ترى ببايد دانست و

 مختفى و غيرِ بَين. -مانند عضلات پلك چشم -هاى صغاردر عضلهباشد و در عضلهاى كبار، بَين و نمايان مى

بدان كه وتر را هر چند در تركيب عضله دخلى چندان نيست؛ و ليكن چون سر عضله منبت اوتار است، گويا عضله 

 نيز از آن مركبّ است. و غشاء نيز هرچند داخل قوام آن نيست و ليكن مجلِّل و حافظ آن است.

ها است به نهوض قوّه محركه هر چه اقتضا كند. تحريك اعضاست به معاونت اوتارى كه بر سر آن ها:منفعت آن و

و ديگر آن كه: تا بپوشد و محافظت نمايد عظام را از آفات، نزد ضربه و سقطه و غيرها. و ديگر آن كه احتقان و 

دى تحليل نيابد و آن چه در احتفاظ حرارت غريزى نمايد در بدن به سبب كثافت و صلابت جرم خود كه به زو

 اعضاء تحليل يابد، مدد بدان رساند.
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از اعضاء مركبّه و « شيخ الرئيس»و بدان كه در بودن عضل از اعضاء مفرده يا مركّبه اختلاف است؛  :[فايده]

 از اعضاء مفرده شمرده. و توجيه هر يك، در مبحث اعضاء مفرده و مركبّه ذكر يافت.« جالينوس»

 اند.عضلات را پانصد و بيست ]و[ نگفتهو جمله 
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 بيان تشريح بعضى عضلات

 

 

 [ وجه و جبهه:اماّ تشريح ]عضلِ

 

بدِان! به درستى كه عضل وجه، انواع آن به حسب عددِ اعضاء متحرّكه است؛ هر يك به عضلى كه مخصوص به آن 

. و گاهى براى عضو واحد، يك عضل است و گاه دو و گاه -ت عضو ديگربه تبعيت و شرك -است بالذاّت، يا بالعرض

 دو طرف بينى، هر يك، يك عضله است. 373سه؛ به حسب اختلاف حركات آن؛ چنان چه از براى خدّ وَ جبهه و
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و عضله جبهه، رقيق، عريض، غشائى مخالطِ به جلد است؛ براى آن كه: عضوى كه متحرّك است به سبب آن، جلدِ 

است و محتاج به بسيارى جرمِ رباط و عصب نيست. و عريض غشائى، به سبب قلّت لحم و رقّت حجم آن خفيف 

است كه حكم غشائى دارد كه بسيار مخالط به جلد است؛ تا به تحريك آن، جميع اجزاء جلد به يك حركت 

 تغميض به استرخاء آن. باشد درروند حاجبِين و گاه معين چشم مىمتحركّ گردد. و به حركت آن عضل، بالا مى

 و اماّ تشريح عضل مُقلَه:

 

 -نامند« خانه چشم»و به فارسى، « حدقه»به ضمّ ميم و سكون قاف و فتح لام و ها كه  -«مقله[ »]تعداد عضلاتِ

. و دو -اندكه هر يك محركِّ يك جهت -شش عضله است: چهار از چهار جانبِ بالا و پايين و هر دو طرفِ ماَقَين

مورّب واقع است؛ براى حركت دورى آن. و يك عضل ديگر عقبِ مقله است؛ براى حفظ و استحكام عصبه عضل 

 مجوفّه كه منع نمايد آن را از استرخاء و جحُُوظ و برآمدگى و تَحديق و فرو رفتن.

: 374اندگفته ضىاند. و بعگفته -و بعضى از يك عضله -اين، بنا بر مشهور است. و بعضى، يك عضله مركّبه از دو عضله

 اند.يك عضله نيست و دو عضله است. و بعضى سه عضله گفته
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[ اثبات حركاتِ مختلفه آن است و حفظ آن از جحوظ و تحديق؛ خواه و بالجملة، هر چند كه باشند، مراد از ]آن

 به يك عضله متحققّ گردد و يا به دو يا به سه و يا زياده.
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 ضله جفن:و اماّ ع

 

نامند. و هر چشمى را دو  «پلكِ چشم» و به فارسى، «اجفان» جمع آن -به فتح جيم و سكون فا و نون -[]جَفن

 نامند.« اسفل»و « جفن اعلى»جفن است؛ يكى از بالا و يكى از پايين كه 

 [ جفن اسفل محتاج به تحريك نيست؟و چون ]است كه :[سؤال]

يابد به حركت جفنِ اعلى به تنهايى؛ ليكن اكمالِ تغميض و تحديق، زيرا كه: غرض از آن حاصل و اتمام مى :[جواب]

مصروف است به سوى تقليل  -جلّ و عزّ -و عنايت الاهيه و حكمت بالغه رباّنيه -گردد به چشم اسفلحاصل مى

ى كه جفن اعلى ساكن باشد و جفن اسفل هنگام -آلات بدن حتّى الإمكان؛ زيرا كه در تكثير، آفات بسيار است

 متحرّك.

و ديگر آن كه چون جَفن اعلى اقرب است به منبت اعصاب، و عصب هر گاه بيايد به سوى آن محتاج به انعطاف و 

 انقلاب بسيار نيست؛ به خلاف اسفل.

ديگرى انحدار و و هر گاه كه جفن اعلى محتاج است به سوى دو حركت: يكى حركت ارتفاع نزد گشودن طَرْف، و 

فرود آوردن نزد تغميض. و چون تغميض محتاج است به عضله جاذبه به سوى اسفل و چاره نيست آن را از آن كه 

 بيايد به سوى آن، عصبى كه منحرف گردد به سوى اسفل پس مرتفع گردد به سوى آن.



 
يا به وسط جفن، اگر متصل پس اين هنگام بايد خالى نباشد از آن كه يك عضله متصّل گردد به طرف جَفن و 

حدقه صاعده به سوى آن. و اگر متّصل گردد به  377شود وهر آينه غليظ و ضخيم مى 376وسط جفن 375گردد به

 طرفى كه متّصل نيست مگر به يك طرف، پس
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وتر  غميض در جهتى كه ملاقىگردد تباشد، و دشوار مىگردد انطباق جفن به اعتدال، بلكه به توريب مىنيكو نمى

اشد به بگردد، بلكه شبيه مىگردد در جهت ديگر؛ پس به طريق استواء انطباق حاصل نمىاست اوّلاً و ضعيف مى

گردد، به حكمت بالغه دو عضله آفريده و چون از يك عضله اين هر دو فعل صادر نمى -انطباق جَفن صاحب لقوه

به يمين و يكى به يسار؛ تا آن كه جذب نمايند آن جفن را به سوى اسفل  شده است؛ به هر دو طرف ماقين؛ يكى

 به تشابه.

 گرداند طرف وَتَر آنآيد به وسط جفن و منبسط مىكند آن را يك عضله كه مىو اماّ انفتاح جفن گاه كفايت مى

ت ميان دو غشاء و متّصل را بر كنار جفن كه چون متشنجّ گردد، بگشايد آن را. و آن عضله نزول نموده بر استقام

 به جرمى كه شبيه است به غضروف مفروش زير منبت احداب. -به طريق عرَض -گشته

 و اماّ تشريح عضل خدّ:
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نامند. و « رخساره»است و به فارسى « خدود»[ كه جمع آن ]خدّ[، به فتح خا معجمه و تشديد دال مهمله ]است

. و حركتى كه تابع حركت -يعنى لب -اسفل و دوم، به شركت شفهآن را دو حركت است: يكى تابع حركت فكِّ 

آن عضو است. و حركتى كه به شركت عضو ديگر است، نيز حركت آن به  378عضوى ديگر است، به سبب عضل

 سبب عضو مشارك آن است. و اين، به يك عضله عريضى است در هر وجنه و به آن اسم معروف است.

 چهار جزء است. و قسمتى كه بيايد ]چهار[ ليف به سوى آن از چهار موضع:هر يك از آن هر دو، مركّب از 

م نمايد فترقوه است. و متّصل است نهايت آن به دو طرف شفتين به سوى اسفل. و جذب مى ها:منشأ يكى از آن

 را به سوى اسفل به طريق توريب.
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آن از قصَّ و ترقوه است از دو جانب. و مرور نموده است ليفِ آن بر توريبِ ناشى از يمين ]و[ تقاطعِ  379، منشأدوم و

ى از [ ناش[ ناشى از يمين به طرف لب ايسر، و ]ليفِ[ ناشى از شمال نموده و نفوذ كرده و متّصل شده ]ليفِ]ليفِ

آيد به طرف قُدّام؛ مانند خريطه گردد دهان و بر مىشمال به ضدّ آن گشته. و چون متشنجّ گردد اين ليف، تنگ مى

 كه دو طرف آن ريسمان باشد؛ كه چون بكشند سر آن را، از پيش بر آيد.

دهد لب را به سوى ، منشأ آن نزد اخرم در كتف است. و متّصل به فوق؛ متّصل آن عضل است. و ميل مىسوم و

 هر دو جانب به طريق تشابه.
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سناسن رقبه است. و گذشته است به مقابل هر دو گوش. و متّصل گشته است به اجزاء خدَّ.  ، منشأ آن ازچهارم و

 380گردد بسيار از مغرزو به تبعيت آن، شفه نيز. و بسا هست كه قريب مى -حركت ظاهر -دهد خدّ راو حركت مى

 گردد بدان، پس حركت اذن آن را.اذُن و متّصل مى

 اماّ تشريح عضلِ شفه:

 

 نامند.« لَب»است و به فارسى، « شفاه»[ كه جمع آن به فتح شين معجمه و فا و ها ]است[، ]شفه

 بعضى عضل آن، مشترك ميان آن و خدّ است. و بعضى مختص به آن است. و آن چهار عضل است:

ز يك زوج آن آمده است به سوى آن از بالا از سمت وجََنتَين و متّصل گشته است به قرب دو طرفِ. آن و دو ا

 كنند آن را در حركت دادن:اسفل. و اين چهار، كفايت مى

ها از دو جهت، نمايد به سوى آن شق. و چون حركت نمايند دو از آنها، حركت مىو چون حركت نمايد يكى از آن

گردد حركات آن به سوى جهات اربعه. و حركتى ديگر و راى [، تمام مىگردد از دو جانب. و ]بنابراينمنبسط مى

 ين چهار حركت، آن را نيست.ا
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توان تميز [ كه مقدور حسّ و ادراك نيست و نمىو اطراف عضلِ مشترك، گاه مخالط جرم شفه است؛ مخالطه ]اى

 استخوان.داد آن را از جوهر خاصّ به شفه؛ زيرا كه شفه، عضوى است نرم ]و[ لحمى ]و[ بى
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 مِنخَرين:و اماّ تشريح عضل 

 

[ كه [، به كسر ميم و سكون نون و فتح خاء معجمه و راء مهمله و سكون ياى مثناّة تحتانيه و نون ]است]منخرين

 نامند.« پره بينى»و به فارسى، « ارنبه»و آن را « مَناخِر»است و جمع آن « منِخر»تثنيه 

كه تنگى و مزاحمت نرساند به عضلات  متّصل به آن هر دو است دو عضل كوچكِ قوى: كوچكى آن جهت آن است

 اند در تحريك اعضاء خدّ و شفه. و قوّت آن جهت تدارك كوچكى آن است.ديگر كه محتاج

 و منشأ آن از ناحيه وجنه است. و مخالط ليفِ وجنه گشته اوّلًا؛ جهت آن كه تحريك آن به سوى آن است.

 اماّ تشريح عضل فكّ اسفل:

 

 براى چند فايده است: -بدون فكّ اعلى -فكّ اسفل به حركت بدان! به درستى كه اختصاص

آن كه: تحريك عضوى كه خالى باشد  ديگر گردد. وآن كه: آن، اخفّ است و تحريك اخفّ، نيكوتر صادر مى يكى

آن كه: چون فكّ اعلى متّصل است مفصل آن به مفاصل  ديگر از اشتمال بر اعضاء شريفه، اولى و اسلم است. و

 وار است حركت آن و محتاج است حركت آن به حركت رأس تمامى؛ به خلاف فكّ اسفل.رأس، دش

 حركات فكّ اسفل، سه گونه است:

 حركت انطباق و بند نمودن دهان. دوم، ، گشودن دهان و فغر ]و[ و از داشتن آن.يكى
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كننده، ميل دادن فكّ است به سوى اسفل و تنزّل آن. و ، حركت مضَغ و سَحق. و حركت فاتحه ]و[ و از سوم و

حركت منطبقه، بند كننده كشنده به سوى بالا. و حركت ماضغه ساحقه، به طريق تدوير و ميل دادن آن است از 

 جانبين.

پس ظاهر گشت كه: حركت انطباق، واجب است كه باشد به عضلى كه نزول نموده است از بالا كه بكشد آن را به 

 بالا. و حركت فاتحه، به ضدّ آن كه از اسفل آمده. و ماضغه و ساحقه به توريب.سوى 

 [:]تشريح عضلاتِ انطباق و انفتاح دهان

 

ان؛ نيز. و كوچك هستند در انس« مُلتقَتََين»پس مخلوق شده است براى انطباق، دو عضله، كه عضلين صدغ نامند و 

ير القدرِ مشَاَشى ]و[ خفيف الوزن است؛ جهت آن كه حركات زيرا كه عضو متحرّك به آن هر دو در انسان صغ

اند. و اماّ در ساير حيوانات، اعظم و اثقل است فكّ اسفلشان. و تحريك عارضه بر آن عضو صادره از آن دو عضله اخفّ

 هاست؛ به خلاف انسان.آن براى نهَس و قطع و قلع و امثال اين

 [ نيست؛ مگرها و ميان دماغ فاصله ]اىو ميان آن -كه دماغ است -ن از مبدأاند؛ به اعتبار قربشاو آن دو عضله نرم

آن هر دو را خوف حدوث آفات است در دماغ. و بسا هست  -به سبب مشاركت دماغ -يك استخوان. و از اين جهت

 گردد به سوى سرسام و شبيه به آن از اسقام.گردد اوجاع و منجر مىكه عارض مى



 
جهت پناه آن هر دو نزد منشأ و منبع، دو استخوان زوج آفريد و  -جلّ و عزّ -حكيم على الإطلاقلهذا خالق انام و 

 .-يعنى سر نيزه -«رمُح»[ شبيه با نفوذ فرمود آن هر دو را در غلاف و پرده ]اى

دو ]و[  و اعصابى كه التيام و فرو رفته باشد در آن دو استخوان و تَعاريج، به سوراخى كه نفوذ كرده در آن هر

گذشته مسافتى را، تا آن كه از آن دو استخوان گذشته و جوهر آن را صلابتى اندك حاصل گشته و دور گشته از 

ها وتر عظمى كه مشتمل است بر كنار دهان فكّ اسفل كه چون ها اندك اندك و به هم رسيده براى آنمنبع آن

 متشنجّ گردد، بكشد آن را.
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اند به سوى فكّ [ كه گذشته از داخل دهان و فرود آمدهيابند به دو عضله ]اىاين دو عضل، گاهى اعانت مىو 

اسفل در مغاره و و ترى كه روييده است از اين دو عضل و پيدا گشته است از وسط آن هر دو؛ نه از طرف آن؛ براى 

 ها.وثاقت و استحكام آن

پس روييده است ليف آن هر دو، از زوايد ابريه كه عقب گوش است، و فرود آمده  و اماّ عضل فتح و فغر و انزال فكّ،

پس  -براى زيادتى و ثاقت و استحكام -اندك اندك تا اين كه يك عضله گشته، پس جدا گشته و يك وتر شده؛

داد را از امت تا آن كه عارض نگردد او -[ ديگر و در حشوِ لحم برآمده و گرديده يك عضلپراكنده گشته مرتبه ]اى

پس ملاقى گشته به عطف فك به سوى ذقن. و چون متقلّص گردد، جذب نمايد فكّ اسفل را به  -و دورى آفات

سوى خلف؛ پس لا محاله ميل اسفل نمايد. و چون ثقل طبيعى معين است بر اسفل، كافى است آن را دو عضله و 

 محتاج به معين ديگر نيست.

 و امّا عضل مضغ و سحق:



 
 

[ و كشيده است [ از زواياى آن در جانب وجنه ]استاند؛ از هر جانب يكى مثلّث شكل كه سر زاويه ]اىلهدو عض

دو ساق آن: يكى بالا رفته است به سوى ناحيه زوج، و يكى پايين آمده است به سوى فكّ اسفل. و اتّصال يافته 

 است قاعده آن، مستقيم ميان آن هر دو.

عضوى كه متّصل بدان است؛ تا آن كه باشد براى آن عضله، تشنجّ و كشيدگى به  و چسبيده است هر زاويه به

؛ تا آن 381باشد براى آن كه ميل نمايد به ميول متفننهجهات مختلفه؛ پس مساوى نيست به حركت آن؛ بلكه مى

 كه التيام يابد و حاصل گردد ميان آن هر دو، مضغ و سحق.
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 يح عضلِ رأس:اماّ تشر

 

باشد به است با پنج خرزه از خرزات عنق كه مى« مشترك»و حركات چندِ « خاصّه»چون براى سر، حركات چندِ 

آن، حركت منتظم از ميل نمودن سر با گردن با هم. و هر يك از آن دو حركت خاصه و مشتركه، باقى باشد براى 

سوى خَلف نمودن و يا به سوى ميل به جانب يمين و يسار  انتكاس و سر فرود آوردن و يا براى انعطاف و ميل به

 گردد از ميان هر دو حركت انقلاب بر حركت استداره.دادن. و گاه متولدّ مى

                                                           
 (. نسخه الف و ب: متفتته.1)  381



 
 و امّا عضله منكسّه رأس خاصّه:

 

زير اند از عقب هر دو گوش از بالاى عظام قصّ و اند از دو ناحيه؛ جهت آن كه هر دو منشى[ آمدهاند ]كهدو عضله

 نمايند بعضى كه: آن هر دو سهاند. و بسا هست كه گمان مىاند؛ مانند آن كه گويا بهم متّصل شدهآمده و بالا رفته

اند؛ براى آن كه طرف يكى از آن هر دو منشعب گشته و دو سر از آن به هم رسيده ]و[ هرگاه كه حركت عضله

مايد سر به سوى آن شق و به جانب آن. و اگر هر دو حركت نگردد سر و ميل مىنمايد يكى از آن هر دو، نگون مى

 گردد سر به طريق متساوى و اعتدال به سوى قدُّام.نمايند با هم، نگون مى

 و امّا عضله منكسّه رأس و رَقبَه با هم به سوى قدّام:

 

 م با هر دو يافته؛ پس:زوجى است كه موضوع است زير مرى و بر آمده است به سوى ناحيه فقره اوّل و ثانيه و التحا

اگر متشنجّ گردد جزء آن كه به جانب مرى است، نگون گردد سرِ تنها. و اگر ميل نمايد جزئى كه اتّصال يافته 

 گردد رقبه.است به هر دو فقره، نگون مى
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 و امّا عضله منقلبه رأس تنها به سوى خلف:



 
 

ازواجى كه ذكر نموده شد. و منبت آن ازواج، فوق مفصل است؛ پس: بعضى از  چهار زوج است كه فرو رفته زير

ها آمده است به سوى سناسن. و منبت آن، دورتر از وسط خلف است. و بعضى كه آمده است به سوى اجنحِهَ. آن

 و منبت آن، به سوى وسط است.

، فوق زوجى كه آمده است سنسنه پس، از آن جمله: زوجى است كه آمده است به سوى هر دو جناح فقره اولى

ثانيه را. و زوجى كه منشعب گشته است ليف آن از جناح اولى به سوى سنسنه ثانيه. و خاصيّت آن اين است كه 

است كه ابتداء نموده از « زوج رابع»دارد ميلِ سر را نزد انقلاب به سوى حالت طبيعيه. و از آن جمله، ايستاده مى

 به سوى وحشى. -سوم به طريق توريبفوق و نفوذ كرده به زير 

گرداند سر را به سوى پشت بدن؛ بدون ميل يا به اندك متّصل گشته جناح فقره اولى را به دو زوج اولى. و مى

 ميلى.

 دارد سر را بعد از ميل.و سوم، ايستاده مى

 گرداند سر را به سوى پشت؛ با توريب ظاهر.و چهارم، مى

ميل مينمايد به تنهايى سر را به سوى جهت آن. و چون متشنجّ گردند  -آن هر دوهر كدام از  -و سوم و چهارم

 آن هر دو با هم، حركت نمايد سر به سوى پشت بدون ميل.

 و امّا عضله منقلبه سر با عنق:

 



 
 سه زوجِ غاير است و زوجى مجلّل. ]و[ هر فرد از آن، مثلثّ شكل ]است و[ قاعده آن، عظم مؤخّر دماغ است و نزول

 كرده باقى آن به سوى رقبه.

و اماّ سه ازواج منبسط تحت آن: زوجى از آن منحدر گشته و فرود آمده به جانب فقار. و زوجى ميل نموده است 

 به سيار به سوى اجنحه. و زوجى متوسّط است به سوى هر دو جانب فقار و اطراف اجنحه.
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 به سوى هر دو جانب:و امّا عضله ميل دهنده سر 

 

اند مفصل رأس را: يك زوج از آن هر دو، موضع آن قدُّام است. و آن، عضلى است كه رسيده اند كه لازمدو زوج

است ميان سر و فقرات ثانيه آن: فردى از آن به جانب يمين و فردى از آن به جانب يسار رفته. و زوج دوم، موضع 

اولى و رأس ]و[ فردى از آن به جانب يمين، و فردى از آن به جانب يسار آن عقب است. و جامع است ميان فقره 

 رفته.

ها نمايد سر به سوى جهتِ آن، با توريب. و هر دو از آنپس هر يك از آن چهار كه چون متشنجّ گردد، ميل مى

و [ دردند ]آننمايد سر به سوى آن هر دو، بدون توريب. و چون متحركّ گكه به يك جهت متشنجّ گردد، ميل مى

نمايند بر نگون نمودن سر. و دو كه به جانب خلف است، چون حركت نمايند، اند، اعانت مىكه به جانب قدامّ

 دارند سر را مستوى.ميگردانند سر را به جانب پشت. و اين هر چهار كه حركت نمايند با هم بالا مى



 
ها تحت ها به بودن آننمايد جودت موضع آنىاند؛ و ليكن تدارك كوچكى آن مو اين هر چهار عضله، كوچك

 [ ديگر.عضله ]اى

يكى، وثاقت و استوارى مفصل و نگاه داشتن  -باشد مفصل رأس محتاج به سوى دو امر متضادّ يكديگرو چون مى

و  -آن و مطاوعت مر حركات را، و دوم، كثرتِ عددِ حركات و اين، متعلقّ به اسلاس و نرمى مفاصل است و ارخاء

عضلى كه محيط به آن  382گردد آن را به كثرت التفافلهذا گردانيده شد ارخاء مفصل را به وثاقتى كه حاصل مى

 383«.فتبارك اللّه احسن الخالقين»است؛ تا آن كه حاصل گردد غرض. 

 اماّ تشريح عضل حنجره:

 

 فارسى[، به فتح حاء مهمله و سكون نون و فتح جيم و راء مهمله و ها، كه به ]حَنجَره
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[ مؤلَّف ]از[ سه آمده، عضوى است غضروفى ]و[ مخلوق براى آلت صوت ]كه« حناجر»نامند و جمع آن « حلقوم»

 باشد[:غضروف ]مى

نامند؛ جهت آن كه « تُرسى»و  384«دَرقى»رساند آن را حس. و اين، قدّام حلق است تحت ذقن. و اين را ، مىيكى

 ود و ظاهر آن برآمده شبيه به سپر.باطن آن گ

                                                           
 (. الف: التفات.1)  382
 .10(. سوره مؤمنون، آيه 1)  383
 ورقى.. الف و ب: 0و  3و  1و  1( 1)  384



 
 است.« لا اسم له»، غضروفى است كه عقب آن است متّصل به عنقِ مربوط به آن. و اين، معروف به دوم و

[؛ بدون اتّصال. و ميان آن و ميان ]است 385«درَقى»]و[ ملاقى « لا اسم له»، مكبوب بر آن هر دو؛ متّصل به سوم و

، «لا اسم له»]و[ در آن دو زايده از  -كه در آن قرار يافته است -، مفصلى است مضاعف به دو فقره«لا اسم له»

 نامند.« طِرجهالى»و « مكبّى»مربوط به آن هر دو به روابط كه آن را 

باشد توسيع حنجره و ضيق از آن هر دو از ديگرى، مىو به دورى يكى « لا اسم له»به سوى  386«درَقى»به انضمام 

باشد انفتاح حنجره و و لزوم و اتّصال اين آن، را و به دورى اين از آن مى 387بر دَرقى« طرجهالى»آن. و به انكباب 

 انغلاق آن.

 نامند بدين شكل« عظم لامى»نزد حنجره و قدّام آن استخوانى است مثلثّ شكل كه آن را 

و تكيه نمايد و منتشى گردد از آن، ليف عضل حنجره و حنجره  388لقت اين عظم آن است كه بچسبدخ فايده و

طرجهالى  390را به سوى لا اسم له و عضلى كه منظم گرداند 389محتاج است به سوى عضلى كه منضم گرداند درقى

 .را و منطبق گرداند، و عضلى كه دور گرداند طرجهالى را از ديگرى و حنجره را بگشايد
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 عضلات مفتحّه حنجره؛

 

ها: زوجى است كه روييده است از عظم لامى و آمده است به مقدم دَرقى و منبسط گشته و ملتحم بعضى از آن

بدان شده؛ پس چون متشنج گردد، بروز نمايد و بر آيد طرجهالى به سوى قدّام و فوق، و گشاده گردد حنجره. و 

 آن را از« شيخ الرئيس»شود در عضل حلقى، كه كشِنده است آن را به سوى اسفل. و شمرده مى زوجى است كه

مشتركاتِ ميان آن هر دو شمرده. منشأ آن هر دو، از باطن قَصّ است به سوى دَرقى. در بسيارى از حيوانات، با او 

 اند:زوج ديگر است و دو زوج

از خلف و ملتحم به آن گشته؛ كه چون متشنجّ گردند، « طرجهالى»اند به سوى يكى از آن: هر دو عضله آن آمده

دارند دارند از انضمام با درَقى، و گشاده مىكشند آن را به سوى خلف، و دور مىرا و مى« طرجهالى»دارند بر مى

آن را از گردانند كه چون متشنجّ گردند، جدا مى« طرجهالى»آيد عضله آن به دو كناره حنجره را. و زوجى كه مى

 نمايد در انبساط حنجره.كشِند آن را از جانب عرض و اعانت مىدَرقى و مى

 و امّا عضلِ تنگ كننده حنجره؛

 

سم لا ا»پيچد بر گردد به دَرقى. و عريض گشته، مىو متصّل مى« لامى»آيد از ناحيه ها زوجى كه مىبعضى از آن

]و[ چون متشنجّ گردد، تنگ گرداند آن را. « لا اسم له»بر عقبِ  گردد دو طرفِ دو فرد آن؛ تا آن كه متّحد مى«له

اند به مابين دو طرف دَرقى و اند كه متّصل گشتهو آن، چهار عدد است؛ كه بعضى گمان كرده كه دو عدد مضاعف



 
و دكه چون متشنجّ گردند، تنگ نمايند اسفل حنجره را. و بعضى گمان نموده كه يك زوج از آن هر « لا اسم له»

 [.اند در آن، و زوجى ظاهر ]استبه طرف باطن رفته و مخفى
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 اماّ عضل مطبقه:

 

باشد احسنِ اوضاع آن، آن كه مخلوق باشد داخل حنجره؛ تا آن كه وقتى كه متقلّص و مجتمع گردد، جذب گاه مى

لوق گشته براى اين، زوجى كه منشأ آن از اصلِ نمايد طرجهالى را به سوى اسفل و منطبق گرداند آن را. و مخ

از يمين و يسار؛ پس چون متقلصّ « لا اسم له»دَرقى است و صعود نموده از داخل تا دو كناره طرجهالى و بيخِ 

 و منطبق گرداند حنجره را به نحوى كه مقاومتِ عضلِ صدر و حجاب نمايد. 391گردد، بكشِد مفصل را

اند؛ براى تدارك اند؛ تا آن كه تنگى ننمايند داخل حنجره را. و قوى، در خلقت كوچك[و اين هر دو عضلِ ]مذكوره

شان انطباق حنجره و حصر نَفسَ را. و مسلك آن هر دو، بر استقامت بر طريق صعود با ها در تكفلّكوچكى آن

ل موضوع زير طرجهالى شود دو عضو گاهى يافته مى«. لا اسم له»قليلى انحراف است براى؛ وصول ميان دَرقى و 

 براى اعانت زوجِ مذكور.

 و اماّ تشريح عضل حلقوم:
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نمايند آن را به سوى اسفل: يكى از آن هر دو، زوجى اند كه جذب مىبدان كه از جمله عضلات حلقوم را دو زوج

ل است و متّصاست كه ذكر نموده شد در باب حنجره. و ديگر، زوجى است كه روييده است نيز از قصّ و بالا رفته 

 نمايد آن را به سوى اسفل.با لامى، پس به حلقوم متّصل گشته و جذب مى

 [ حلق:و اماّ ]تشريح عضل

 

به ضمّ دو نون و در ميان دو غين معجمه، اوّل ساكن و دوم مفتوح، و فتح تاء مثناّة  -«نُغنُغَتان»عضل آن، دواند كه 

 اند بر كناره حلقوم؛ براى اعانت بر فرو بردن غذا.ند كه موضوعانامند. و آن دو، عضله -فوقانيه و الف و نون
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 و اماّ تشريح عضل لامى:

 

 بدان كه آن را يك عضل خاص، و يك عضل مشترك است با عضو ديگر.

 اند:اماّ عضلِ مختصّ به آن، سه زوج



 
به خطّ مستقيم بر اين عظم. و آن، عضلى است كه ها آمده است از دو جانب لُحى و متّصل گشته زوجى از آن

 .392نمايد آن را به سوى لحىجذب مى

[، و زوجى است كه منتشى گشته از زير ذقن، پس گذشته به زير زبان تا طرف اعلى از آن عظم. و اين ]زوج دوم

 نمايد آن عظم را به جانب لحى.نيز جذب مى

و متّصل گشته به طرف اسفل بر خطّ  -جانب هر دو گوش است كه -و زوج سوم، منشأ آن از زوايد سهمى است

 مستقيم بر آن عظم.

 يابد.اماّ عضلى كه مر آن را به شركت غير آن است، ذكر يافت و نيز ذكر مى

 اماّ تشريح عضلِ لسان:

 

 اند:بدان كه عضل محرّكه زبان نه

 اند به دو جانب آن.گشتهاند از زوايد سهمى و متّصل ها عريض، كه آمدهدو تا از آن

اند به وسط زبان و دو حركت دو، طولانى ]هستند[، كه منشأ آن هر دو، از اعالى عظم لامى است و متصل گشته

اند در زبان، مابين دهند او را مورب، و منشأ آن هر دو ضلعِ منخفض است از اضلاع عظم لامى. و نفوذ كردهمى

 عَضُلِ طولانى و عَضلُ عريض.
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اند و منقلب آن. و موضع اين هر دو، زير آن دو عضل مذكور است. و منبسطِ گسترانيده زبان 393ضلِ باطحِدو، ع

 اند به جميع عرض فكّ.است ليف آن هر دو، زير آن به طريق عرض و متّصل گشته

 به مابين لسان و عظم لامى و 394و در جمله عضل لسان، عضلى است مفرد، رسيده
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به سوى ديگرى. و دور نيست اين كه باشد عضلِ محرّكِ لسان از طول عضله  395نمايد يكى از آن هر دو راجذب مى

بارزى كه محركّ آن است. هم چنين براى آن كه مر آن راست كه حركت نمايد در نفس خود به امتداد، چنان چه 

 مر آن راست كه حركت نمايد در نفس خود به تقاصر و تشنجّ.

 و اماّ تشريحِ عضل عُنُق:

 

 -به كسر جيم و سكون ياء مثناّه تحتانيه و دال مهمله -نيز« جيد»[، به ضمّ عين مهمله و نون و قاف كه ]عُنُق

كه  -نامند، عضل محرّكه آن« گردن»و به فارسى « اعناق»نامند[ و اين، مؤنّث و مذكّر نيز آمده، و جمع آن ]مى

 زوج است: يكى يمين و يكى يسار.به تنهايى دو  -گردن باشد
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گردد رقبه آن به جهت مورّب. و چون دو از پس هر كدام از آن هر دو كه متشنجّ گردند به تنهايى، منجذب مى

نمايد رقبه به سوى آن جهت، بدون توريب؛ بلكه بر استقامت. و ها از يك جهت با هم متشنجّ گردند، ميل مىآن

 گردد گردن؛ بدون ميل به جانبى.ند، ايستاده مىچون هر چهار با هم متشنجّ گرد

 اماّ تشريح عضل صدر:

 

 گرداند آن را به تنهايى و منقبض نميگرداند.بعضى از آن، منبسط مى

ان بي -ان شاء اللّه تعالى -[ ميان اعضاء تنفس و اعضاء غذاست، كهباشد[: حجابِ حاجز ]كهپس، از آن ]عضلات مى

 .آن خواهد آمد بعد از اين

[ زوجى است كه موضوع است زير ترقوه. و منشأ آن، چيزى است كه كشيده شده است به سوى رأس و ]ديگرى

 نمايد آن را.[ كه به يمين و يسار و جذب مىكتف نصف آن. و آن، متّصل به ضلع اوّل ]است
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دو جزء است: جزء عالى آن: متّصل است به رقبه و  [، زوجى است كه هر فرد آن مضاعف است؛ مر او راو ]ديگرى

نمايم آن [ محرِّك صدر است، و مخلوط آن گشته عضلى كه ذكر مىدهد آن را. و جز سفلاى آن ]كهحركت مى

 را. و اين، متّصل است به ضلع پنجم و ششم.

آن  انده آن زوج. و گرديده[، زوجى است كه فرو رفته است در موضعِ مقعرّ كتف، و متّصل گشته است بو ]ديگرى

 اند به اضلاع خلف.هر دو، يك عضل. و متّصل گشته



 
و  -و از فقره اوّل و دوم از فقرات صدر -[، زوج سوم ]است و[ منشا آن از فقره هفتم است از فقرات عنقو ]ديگرى

 اتّصال يافته به اضلاع خَلف.

 ها از اضلاع باسطه صدراند.و اين

 امّا عضلات قابضه آن:

 

 گرداند آن را بالعرض. و آن، حجاب است هنگامى كه ساكن باشند.از آن جمله، عضلى است كه منقبض مى

نمايد آن را بالذاّت: و از آن جمله، زوجى است ممتدّ تحت اصول اضلاع و بعضى از آن، عضلى است كه قبض مى

[ ملاصقِ قصّ مابين حنجرى اف آن ]كهعليا. و فعل آن، استوارى و جمع است. و از آن جمله، زوجى است نزد اطر

 اند آن را.[. و دو زوج ديگراند كه معينو ترقوه، و ملاصقِ عضل مستقيم از عضل بطن ]است

 و اماّ عضلات قابضه و باسطه با هم:

 

 اند.اند كه ميان اضلاععضلاتى

ء واحد، دو امرِ ضدّ صادر ز شىو ليكن استقصا در تأمّل، موجب آن است كه: قابضه، غير باسطه باشد؛ زيرا كه ا

چهار  -فى الحقيقة -[ كه: ميان هر دو ضلعى[، آن ]استگردد. و ]دليل دوم بر افتراقِ عضلات قابضه و باسطهنمى

 اند و هر چند گمانِ يك عضلهعضله
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فى است كه مستبطن آن است، و بعضى رود و آن عضله مظنونه متشنّج، از ليف مورّب است: بعضى از آن ليمى

 مجلّل است، ]و[ بعضى از آن ليفى است كه آمده است از طرف غضروفى ضلع، و بعضى از طرف ديگر قواى آن.

و ليف مستبطن، تمامى آن مخالف است در وضع مجللّ را. و ليفى كه بر طرف غضروفى است، مخالف است تمامى 

باشد، پس سزاوار است آن كه باشد . و چون هيأت ليف به عدد چهار مىآن در وضع ليفى را كه به طرف آخر است

ها ليفى كه بالاست، ليف باسط است. و ليفى كه زير آن است، ليفِ . پس، از آن-عضل آن، چهار. به حسب عدد اين

 قابض.

 رسد جمله عضل صدر به هشتاد و هشت.و مى

آيند از چنبره گردن به سوى سر كتف، و متّصل و گاه معين است عضل صدر را دو عضل ديگر كه مى :[فايده]

 اند بر انبساط صدر.كشِند آن را به طرف بالا، و معينگردند به ضلع اولّ از آن و مىمى

 و اماّ تشريح عضلِ حركت عضَدُ:

 

نامند. ]و[ عضلات محركّه « بازو»[ كه به فارسى است]عَضدُ[، به فتح عين مهمله و ضمّ ضاد معجمه و دال مهمله ]

 آن:



 
نمايند آن را به سوى اسفل: و از آن جمله، اند از صدر و جذب مىاند و آمدهعضلات كتف است كه سه عضل :[اول]

عضلى است كه منشأ آن زير ثدى است و متصّل گشته به مقدمّ عضد. و اين، نزديك گرداننده عضد است به سوى 

 ؛ تا آن كه تابع كتف گردد.سينه

[، عضلى است كه منشأ آن از اعلاى قصّ است. و انطباق نماينده انسى سر عضد است. و نزديك گرداننده ديگرىو ]

 است آن را به سوى صدر با اندك بلند نمودن.

، كه چون [، عضلى است مضاعف ]و[ عظيم، كه منشأ آن، جميع قصِّ متّصل به اسفلِ مقدّمِ عضد استديگرىو ]

حركت نمايد، به واسطه ليفى كه براى جزء فوقانى است پيش آورد عضد را به سوى سينه و بكشِد به سوى آن، و 

 به جزء ديگر پيش آيد به سوى سينه، در حالتى كه خافض و فرود آينده است به آن هر دو.
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موضع  تر ازاند بيشاند به سوى ناحيه خاصره و متّصل گشتهكه آمده[ و اقبال نمايد بر استقامت به دو عضله ]اى

و از اضلاع  396است كه آمده است از جانب خاصره« عظيم»اتّصال عضله عظيمه صاعده از قَصّ: يكى از آن هر دو 

 گرداند عضد را به سوى اضلاع خلف به استقامت.خلف. و منجذب مى

[ تر به سوى وسط از آن عضل ]است]و[ مايل -نه از استخوان آن -د خاصرهآيد از جانب جلكه مى« دقيق»، دوم و

و متّصل گشته به و ترى كه صعود نموده از ناحيه ثدى و غاير است. و فعل اين، مانند فعل اولّ است بر سبيل 

 معاونت؛ مگر آن كه اندك مايل است به سوى خلف.
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 از استخوان كتف است: ها[، و پنج عضل است كه منشأ آنبقيه عضلاتِ عضد]

ها، منشأ آن، از استخوان كتف است، و آمده است مابين حاجز و ضلع اعلاى كتف، و او نفوذ كرده يك عضله از آن

[. و اين، دور است با ميل به سوى است به جزء اعلاى وحشى از سر عضد ]و[ اندك مايل به جانب انسى ]است

 انسى.

[ كه آمده است ]است« عظيم»ها منشأ آن ضلع اعلى است از كتف: يكى از آناند از آن پنج عضل كه و دو عضل

ليف آن به سوى اجزاء سفلى از حاجز. و شامل است مابين حاجز و ضلع اسفل را. و متّصل است از سر عضد از 

ن آ جانب وحشى بسيار، پس دور گشته است با ميل به سوى وحشى. و ديگرى، متّصل است به اين عضله اولى؛ تا

كه گويا جزئى از آن گشته و نفوذ كرده به آن و فعل اين، فعلِ آن است؛ ليكن اين، متعلّق نيست به اعلاى كتف 

 دهد آن را به سوى وحشى.تعلّق بسيارى. و اتّصال آن به طريق توريب به ظاهر عضد است و ميل مى

آن به اجزاء داخلى از جانب انسى از سر  اى است كه شامل موضع مقعّرِ عظم كتف، و متّصل است وترعضله چهارم،

 عظم عضد. و فعل اين عضله، گردانيدن عضد است به سوى خلف.

 و عضله ديگر ]كه عضلِ پنجم باشد[، منشأ آن از طرف اسفل از ضلع اسفل كتف
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آن، جذب اعلاى سر عضد است به سوى  است. و وتر آن، اتّصال يافته بالاى اتّصال عظيمه صاعده از خاصره. و فعل

 فوق.



 
اى ديگر است صاحب دو سر و شأن آن دو، فعلِ مشترك است. و اين، آمده است از اسفل ترقوه و براى عضد، عضله

ه اند: بو از عنق وفرا گرفته است سر عضد را. و قريبِ موضع اتّصال عظيمه صاعده از صدر است. و بعضى گفته

 ن هر دو، از داخل ميل مينمايند به سوى داخل، اندك مورّب.درستى كه يكى از سر آ

نمايد به سوى خارج، اندك مورب. و فعل اين، برداشتن و سر دوم، از خارج بر پشت كتف نزد اسفل آن، كه ميل مى

 ساعد است بر استقامت.

و ديگرى كه مدفون  ، كه آمده است از ثدى.«صغيره»نموده بر آن دو عضله ديگر: يكى  397و بعضى مردم، زياده

 است در مفصل كتف. و بسا هست كه گردانيده شده است براى عضله مرفق نيز به شركت آن.

 اماّ تشريح عضلِ حركت ساعد:

 

بدان كه عضلات محركّه ساعد بسياراند: بعضى از آنها عضلى است كه فعل آن، قبض آن است. و بعضى عضلى است 

دارد است به عضد و بعضى بر آن افتاده. و بعضى عضلى است كه پهن مىكه فعل آن بسط آن است. و اين، موضوع 

 آن را. و نيست اين بر عضد.

 پس، عضل باسط عضد:
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گرداند آن را با ميل به سوى داخل؛ جهت آن كه منشأ آن، زير مقدمِّ يك زوج است. يكى از دو فرد آن، منبسط مى

 ؛ جايى كه اجزاء داخلى آن است.عضد است از ضلع اسفل از كتف و متّصل است به مرفق
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گرداند با ميل به سوى خارج؛ براى آن كه آمده است از قفاى عضد و متّصل گشته به و فرد دوم آن، منبسط مى

 اجزاء بيرونى مرفق.

 گردانند ساعد را بر استقامت.و چون هر دو ]فرد[ باهم مجتمع گردند، منبسط مى

 ساعد، و عضل قابضِ

 

نمايد؛ براى آن كه منشأ آن زَند يك زوج است. يكى از دو فرد آن كه اعظم است، قبضِ با ميل به سوى داخل مى

دهند به سوى باطن و متّصل اند. و ميل مىراسى 398اسفل از كتف است و از منقار مختصّ است؛ هر يك منشأ و

 گرداند هر دو وتر عصبانى را به مقدّمِ زايده اعلى.مى

 -و آن، عضل -نمايد با ميل به سوى خارج؛ براى آن كه منشأ آن از ظاهر عضد است از خلفو فرد دوم، قبض مى

[ و ديگرى، از پيشِ آن، و [ عضدى است كه آن را دو سر لحمى است: يكى از آن هر دو از عقب عضد ]استه -]

نمايد اسفل و اتّصال يافته با عضلى كه ميل مى اندك ميل به باطن نموده و گذاشته، پس برآمده به سوى مقدّم زند

                                                           
 (.) و( حذف شده.1)  398



 
نمايد به سوى داخل به جانب اعلى، تا و قابض است آن را به سوى خارج به طرف اسفل، و به عضلى كه ميل مى

 آن كه جذب محكم باشد.

 گردندمىو چون آن هر دو عضل باهم مجتمع گردند در فعل، قبض نمايند ساعد را بر استقامت. و گاه مستبطن 

 هر دو عضلِ باسط به عضلى كه محيط است به استخوان عضد. و گويا اين، جزئى از عضل قابضه اخيره است.

 و امّا عضل باطِحَه:

 

زوجى است كه يكى از دو فرد آن، موضوع است از خارج ]در[ ميان زندين و ملاقى زند  -يعنى گسترنده ساعد -

 اعلى است بدون وتر.
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و ديگرى، منشأ آن دقيقِ طولانى است از جزء اعلى از سر عضدِ متّصل ظاهر آن. و بسيارى از آن گذشته است در 

[ جزء باطن از طرف زند اعلى. [ تا آن كه قريب به مفصلِ رسُغ رسيده و آمده است ]بهساعد و نفوذ نموده ]در آن

 و متّصل گشته است به آن وتََرِ غشائى.

 عضل مُكبَِّه و اماّ

 



 
يعنى خم نماينده ساعد، زوجى است كه موضوع است از خارج يكى از دو فرد آن. و ابتداء كرده است از اعلاى 

 انسى از دو سر عضد. و متّصل گشته است به زند اعلى ]در[ پايين مفصل رسغ.

 ى است. و ابتداء كرده از نفسِ زندتر از آن است. و ليف آن به عرض افتاده. و كناره آن شديد عصبانو ديگرى، كوتاه

 اسفل. و متّصل گشته است به طرف اعلى نزد مفصل رسُغ.

 اماّ تشريح حركت عضل رسُغ:

 

 -باطح . و بعضى-خم كننده -اند. و بعضى باسط. و بعضى مكبّها قابضبدان كه عضل محرّكه مفصل رسغ: بعض آن

 بر قفا. -پهن كننده

 اماّ عضل باسط:

 

 اند:است كه متّصل است به ديگرى؛ كه گويا آن هر دو، يك عضل گشته عضلى ها، بعض از آن-دهيعنى گشاين -

گردد از [ آن، دور مىمگر آن كه منشأ اين، از وسط زند اسفل است. و متّصل است وتر آن به ابهام، و به ]سببِ

 سباّبه.

اوّل از استخوانهاى رسغ؛ يعنى موضع آن،  و ديگرى منشأ آن، از زند اعلاست و متصّل است وتر آن به استخوان

 مقابل ابهام است.
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. و اگر حركت -با اندك خميدگى -گردد رسغ[ حركت نمايند با هم، منبسط و گشاده مىكه چون ]اين دو عضله

 گردد ميان ابهام و سباّبه.نمايد اوّلى تنها، دور مى

رستد فاده است از زند اعلى بر جانب وحشى. و منشأ آن، اسافل سر عضد است. و مى[، عضلى است كه افتديگرىو ]

گردد به وسط مشُط؛ِ قدّام وسطى و سباّبه. و تكيه نموده است سرِ وتر و ترى كه صاحب دو سر است. و متّصل مى

 گرداند رسغ را با اندك خميدگى.آن بر زند اعلى نزد رسغ. و منبسط مى

 جامعه و امّا عضل قابضه

 

: و آن زوجى است بر جانب وحشى از ساعد. و ابتداء اسفل آن هر دو، از موضع دو سر داخل از سر عضد است؛ و 

منتهى گشته تا مشطِ قدّام خِنصِر. و ابتداء اعلاى آن هر دو، از ابتداء آن دو سر داخلى عضد است؛ و انتهاى آن تا 

 آن اعالى از آن است و انتهاى اين انتهاى آن.مشطِ قدّام خنصر. و اعلاى آن هر دو، ابتداء 

و آن  -به توسطّ آن دو موضعِ مذكور -[، عضلى است ديگر با آن، كه ابتداء نموده از اجزاء سُفليه از عضدو ]ديگرى

اند به موضعى كه ميان سَباّبه و پس متّصل گشته -تقاطعِ صليبى -اندرا دو طرف است كه با هم تقاطع نموده

 گردانند رسغ را.كشند و منقبض مىگردند و مى. و چون حركت نمايند با هم، متقلصّ و مجتمع مىوسطى است

 اند.ها عضلات، قوابضو اين



 
ها، انكباب و خميدگى و انبطاح و گستردن است، وقتى كه حركت نمايد فعل آن -بعينها -هاو عضلات باسط آن

عضله متّصله به مشطِ قدّام خنصر چون حركت نمايد به تنهايى،  ها متقابل يك ديگر به توريب. بلكههر يك از آن

ب گردانند انقلا، تمام مى-گردد بعد از اينكه مذكور مى -گرداند كف را. پس چون اعانت نمايد آن را عضله ابهاممى

ن با كى. و چودارد اندكف را گسترنده. و عضله متصّله به رسغ قدّام ابهام چون حركت نمايد به تنهايى، خميده مى

 نمايد.خِنصِر حركت نمايد، آن را بالتمّام خميده مى
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 اماّ تشريح عضلِ محرك اصابع:

 

ها بر بود تمامى آنها در كف است، و بعضى در ساعد. و اگر مجتمع مىبدان كه عضلات محركّه اصابع: بعض آن

 -رورتبنابه ض -ها بر اصابعلحم آن. ]و[ چون دور گشت رسغيات از آن بود؛ به سبب بسيارىكف، هر آينه ثقيل مى

ها ها از جميع نواحى. و اوتار آن[ كه آمده است به سوى آنها طولانى و مستحكم گردند به اغشيه ]اىاوتار آن

 متحرّك.اند؛ براى جودتِ اشتمال بر عضو اند. و نزد اتّصال به عضو، عريض گشتهمستديرِ قوى مخلوق گشته

. پس، از -[، محرّك آن به سوى اسفلو هم چنين ]عضلاتِ -موضوع بر ساعداند و جميع عضلات باسطه اصابع،

جمله عضلات باسطه: عضلى است كه موضوع است در وسطِ ظاهرِ ساعد. روييده است از جزئى كه مشرف است بر 

 تارى كه منبسط گرداند آنها را.[ اوبه ]سبب -تا چهار انگشت -سرِ عضدِ اسفل. و فرود آمده است



 
 ها را به سوى اسفل:دهند آنو اماّ عضلاتى كه ميل مى

 

 399ها با بعضى؛ در اين جانب:اند بعض آنها متّصلسه از آن
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تا به خنِصرِ ها: روييده است در جزءِ اوسط از سر عضد وحشى ]در[ مابين دو زايده آن. و فرود آمده است ى از آن

 و بِنصِر.

، منشأ آن هر دو از اسفلِ دو زايده عضد است -ها را از آن ثلاثهكه دو تااند آن -و يكى از جمله دو عضله مضاعفه

 به سوى داخل و از كناره زند اسفل است. و فرود آمده و متّصل به سوى وسُطى و سَباّبه گشته.

از اعالى زند اعلى است و فرود آمده است به طريق وتر به سوى كه عضله سوم است، منشأ آن  -و دومى آن هر دو

ابهام. و نزد اين عضل، عضلى است كه آن، يكى از دو عضل مذكور است از عضل تحريك رسغ. و منشأ آن هر دو، 

 دارد ابهام را از سَباّبه.موضع وسطِ زندِ اسفل است. و از وسط آن دور مى

 133، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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است، سه عضل  ساعد ها در باطن كف. و آن چه برها بر ساعد است. و بعض آن؛ پس: بعض آنقابضه ضلاتاماّ ع

 ، مدفون است از تحت:-كه اسفل است -هاها منضود فوق، ]و[ بعضى موضوع در وسط، و اشرف آناست: بعض آن

متّصل است به استخوان زند ]و[ براى آن كه فعل آن اشرف است، بايد كه محروز  :[عضل اول، كه در اسفل استو ]

تر و محفوظتر ماند. و ابتداء آن، از وسط سرِ وحشى عضد است به سوى داخل، و نفوذ كرده، و عريض گشته وتر 

 ها به باطنِ اصبع:منقسم گشته به سوى پنج و ترى كه آمده هر يك آن 400آن و

نمايد مفصل اوّل و سوم از آن را؛ اند به سوى اصابعِ اربع، هر يك انقباض مىاين پنج تا[ كه آمده ها ]ئى ازاماّ آن

ى كه پيچيده است بر آن هر دو؛ و اماّ سوم، براى آن كه سر « روابط»اماّ اوّل، براى آن كه مربوط است آنجا به 

 ها و متصّل گشته به آن.ها منتهى گشته است به سوى آنآن

گرداند مفصل دوم و سوم را؛ براى آن كه متصّل به آن [، منقبض مى[ نافذِ به سوى ابهام ]استوتر پنجم كهاماّ ]

 هر دو است.

آن است كه كوچك تر است از آن ]و[. ابتداء كرده است از سر داخل دو سر عضد. و متصّل  و اماّ عضل ثانيه فوق،

فوقانى از  401حدّ مشترك ميان جانب وحشى و انسى و سطح و رفته است تا به -اندكى -گشته است به زند اسفل

فرستد اوتار خود را به سوى مفاصل نمايد به سوى داخل و مىزند اعلى و چون برسد به ناحيه ابهام، ميل مى

[ كه نيست نزد وتر آن و ليكن از آيد به سوى ابهام مگر شعبه ]اىوسطى؛ تا آن كه انقباض نمايند آن را. و نمى

ديگر. و منشأ اوّل، بعد ]از[ ابتداء مذكور است كه از سر زند اسفل و اعلى است و منشأ دوم، از سرِ زندِ اسفل  موضع

 است.

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  400
 (. الف و ب: مسطح.1)  401



 
گردند به دو عضل؛ براى آن كه اشرفِ فعلِ و عضله قابضه ابهام يك عضل است و چهار انگشت ديگر منقبض مى

 از سباّبه. هر چهار، انقباض است و اشرف فعل ابهام، انبساط و دورى
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پس نيست آن براى قبض؛ و ليكن نفوذ نموده وتر آن به سوى باطن  ،[كه موضوع در وسط است] و امّا عضله ثالثه

كف و مفروش گشته بر آن به طريق عرض؛ براى: افاده حس، و براى آن كه منع نمايد روييدن مو را بر آن، و بكشد 

 شود به آن.يت نمايد آن را براى معالجه چيزى كه معالجه كرده مىباطن كف را و تقو

 اند.اند كه بر رسغها عضلاتىپس، اين

 اند:و اماّ عضلاتى كه در نفس كف

 

ها بالاى بعضى؛ در دو صفّ: صفّ اوّل از داخل، و صفّ دوم از خارج به هيجده عدداند كه منضود است بعض آن

 اعلى به سوى جلد:

 صفّ اسفل است، هفت است: و آن چه در

 ها روييده است از اوّل ابهام رسغ.ها: ميلى نموده است به سوى فوق. و ابهاميه آناز آن پنج

قصير عريض است. و ليف آن مورّب و معلّق است سر آن به مشُط كف؛ جايى كه محاذى وُسطى است. و  ششم: و

 سوى اسفل.دهد آن را به وتر آن متّصل به ابهام است ]و[ ميل مى



 
 دهد آن را به سوى اسفل.: نزد خنصر ]است و[ ابتداء نموده از استخوانى كه قريب به مشط است و ميل مىهفتم و

 اند.براى اشالَه و برداشتن، و دو براى خفض و فرود آوردن 402و نيست اين هفت براى قبض؛ بلكه: پنج

به تنهايى شناخته است « جالينوس»اند كه راحت، عضلاتىو اماّ آن چه در صف اعلى است، زير عضله مفروشه بر 

 اند:عضله 403ها را و يازدهآن

ض تا آن كه قب -يكى بالاى ديگرى -ها متّصل است به مفصل اوّل از مفاصلِ اصابعِ اربعها: هر دوتاى آناز آن هشت

 نمايد باها قبض مىنمايد آن مفصل را اماّ مفصل آن
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دارند به نمايد با اندك بلند كردن. و چون هر دو مجتمع گردند، بر مى، قبض مى404هافرود آوردن. و اماّ اعلاء آن

 استقامت.

 .405[ دوم[ براى ]قبضِ مفصلِاند به ابهام: يكى براى قبضِ مفصلِ اوّل، و دو ]عضلهها: خاصّو سه از آن

عضلات خوافض: براى ماسواى ابهام و خنصر براى هر يك يكى است، و  اند. وپس: گشاينده پنج را، پنج ][ عضله

ها را به سوى ها آن[ اينبراى خِنصِر و ابهام دو تا دو تااند. و قوابض: براى هر اصبعى چهار است. و ميل دهند ]ه

 فوق.

                                                           
 چهار( آمده است. اما با توجه به متن قبل) پنج( صحيح است.(. الف و ب:) 1)  402
نا، القانون فى الطب، دار الصادر، (. الف و ب:) بيست و يك( ذكر شده. اما در قانون ابن سينا) يازده عضله( آمده است.) فهي احدى عشر عضله( ابو على الحسين بن على بن سي1)  403

 .01ص  1بيروت، ج 
 آوردن و امّا اعلا آنها( حذف شده. (. الف:) با فرود1)  404
 (. ظاهراً مؤلف عضله سوم را ذكر نكرده است.1)  405



 
 اماّ تشريح عضل محرّكه صُلب:

 

ت گرداند پشبعضى عضلى است كه خم و دوته مى ،-نامند« پشت»كه به فارسى  -[بدان كه از عضلات صلُب ]ى

 گردد ساير حركات.ها متفرّع مىرا به سوى خَلف، و بعضى به جانب قدُّام. و از اين

اند از بيست و سه عضله. و اند. و هر يك از آن هر دو، مؤلفّنامند. و آن، هر دو عضل« عضلِ صلُب»و عضل اولى را 

[ ليفى موربّ آمده؛ مگر فقره اولى. و اين عضل چون [. و ازهر فقره ]اىفقره ]اى آيد به سوىها مىهر واحد از آن

نمايد به سوى خلف. و چون دارد صُلب ]را[. و چون به افراط كشيده شود، خم مىكشيده شود به اعتدال، راست مى

 نمايد پشت به سوى آن.حركت نمايد عضلى كه در يك جانب است ميل مى

 ماينده:و امّا عضلِ خم ن

[ و [ نافذه از دو جنب مرى ]استعضل، محرّكه سرو عنق است ]كه 406است كه موضوع است بالا. و اين از زوجى

طرف اسفل آن، متّصل است به پنج فقره از فقرات صدريه عليا در بعضى مردم و به چهار، در اكثر مردم. و طرف 

 اعلاى آن آمده است به سوى سر و گردن.
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اند از دهم يا نامند. و اين هر دو، ابتداء نموده« مَتنَين»كه موضوع است زير اين. و آن را  ، زوجى[زوج دومو ]

نمايد در اند تا اسفل و خم گشته ]و[ فرود آمده. و وسطى را كفايت مىفقرات صدر و فرود آمده 407يازدهم از

                                                           
 (. الف:) از( حذف شده.3)  406
 (. الف:) از( حذف شده.1)  407



 
است در انثناى ]او[، و انثناى آن؛ و انعطاف ]و[ حركت هر دو طرف حركات آن، وجود آن عضل؛ براى آن كه تابع 

 را.

 اماّ تشريح عضل بطن:

 

از  -اند بر فشار آن چه در احشاستها معيناند در منافع: بعضى از آناند كه مشترككه عضلات بطن، هشت بدان

دارد حجاب را و معين آن است در نفخه و نزد انقباض، و ها استوار مىو بعضى از آن -براز و بول و أجِنَّه در ارحام

 ه در آن است. پس، از اين هشت:گرداند معده و امعاء را به حرارتى كها گرم مىبعض آن

[ نزول نموده بر استقامت از نزد غضروفِ خنجرى. و كشيده است ليف آن به طول تا به زوجى است مستقيم ]كه

 لحمى است. -از اولّ تا آخر -عانه. و متّصل گشته يك طرف آن فيمابينِ آن هر دو. و جوهر اين زوج

 تمامى -ه عرض. و موضع آن هر دو: بالاى غشاء كشيده شده بر بطن استاند آن هر دو را بتقاطع نموده و دو عضله:

 و تحت دو غشاء طولانى. و تقاطع واقع ميان اين دو ليف و دو ليف اوّل، بر زواياى قائمه است. -آن

ها، از دو عضله متقاطع به تقاطع اند هر يك از آن هر دو در جانب يمين و يسار. و هر زوج آنموربّ و دو زوج:

مين را از ي -[. و ملاقات نموده طرف دو فرد]تشكيل يافته است -از شُرسُوف تا عانه و از خاصره تا خنجرى -صليبى

از يمين و  -نزد عانه يك مرتبه و از خاصره تا خنجرى مرتبه ديگر. و ملاقات نموده است طرف دو فرد را -و يسار

بر اعضاء لحميه از دو عضله  -در هر جانب -انددو، موضوع نزد عانه، و طرف دوى ديگر نزد خنجرى. و آن هر -يسار

 [ كه معارضِ يك ديگراند.]اى
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رسند به عَضُل مستقيم؛ به اوتار عريضى كه گويا غشائند. و اين و اين دو زوج، تمامشان لحمى است. تا آن كه مى

 ع است بالاى دو عضل عريض.اند بالاى دو عضل طولانى كه موضودو زوج، موضوع

 اماّ تشريح عضل انثيين:

 

كشِد آن هر دو را؛ تا آن كه مسترخى نگردد. اماّ براى مردان: عضل خصيه چهار است؛ براى حفظ آن هر دو. و مى

 [.و لازم هر خصيه است زوجى ]عضله

ظاهر و آويخته نيست مانند ها زيرا كه خصيه آن -براى هر خصيه فردى -كند يك زوجاماّ زنان را: كفايت مى

 مردان؛ بلكه در اندرون و پهن و متّصل است به دو طرف فرج.

 اماّ تشريح عضل مثانه:

 

 [.[ عريض اللّيف ]و[ محيط بر فم آن ]استبدان كه در فم مثانه ]تنها[ يك عضله است ]كه

مسترخى گرداند فم آن را و بفشارد منفعت آن: حبس بول است تا هنگام اراده. كه هرگاه اراده اخراج بول نمايد، 

 عضل بطن مثانه را تا آن كه بجهد بول و مندفع گردد به معاونتِ قوّه دافعه.

 و اماّ تشريح عضلِ قضيب:



 
 

 اند:دو زوج -نيز نامند« احليل»و « ذَكرَ»كه ]قضيب را[  -بدان كه عضل محرّكه قضيب

ه چون كشيده شوند، گشاده نمايند مجرا را و چون كشيده است عضل آن هر دو، از دو جانب ذكر؛ ك يك زوج:

 منبسط گردند، راست دارند منفذ را و جارى گردد در آن، منى به سهولت.
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[ كه روييده است از استخوان عانه و متّصل گشته به بيخ ذكر به ورّاب، كه چون كشيده شود ]است زوجى [:و ]دوم

نمايد آن را به سوى خَلف. و اگر ايستاده دارد آلت را راست. و چون زياده كشيده شود، ميل مىبه طريق اعتدال، 

 دهد آن را به سوى خود.كشيده شود يكى از آن هر دو، ميل مى

 اماّ تشريح عضل مقعد:

 

 بدان كه عضل مقعده، چهاراند:

حدّى مخالطه نموده است ]با[ عضل  ها عضلى است كه لازم دهان و مخالط گوشت آن است ]و[؛ بهبعضى از آن

با  نمايددارد آن را. و نفوذ مىنمايد شَرج را و مستحكم مى[، قبض مىشَفَه كه تميز آن دشوار است. و اين ]عضله

 فشار آن، بقاياى براز را در آن.



 
كه اين را  408اندو گمان نموده -به قياس به سوى سر انسان -تر ازين و بالاى آنموضوع است داخل عضله ديگر،

 دو طرف است و متّصل است طرف آن به بيخ قضيب بالحقيقة.

[، زوجى است موربّ ]و[ بالاى جميع. و فايده آن: كشيدن مقعد است به سوى بالا. و خروج مقعده، به ديگرى]

 ردد.استرخاء آن حاصل گ

و به فارسى، « افخاذ»]فخذ[، به فتح فا و كسر خا و ذال معجمتين ]است. و[ جمع آن  تشريح عضل محركّه فَخذِ:

 نامند.« ران»

اى است كه منقبض گرداند آن را. و بعد از آن، عضلهاى است كه منبسط مىبدان كه: اعظم عضلات فخذ، عضله

حركت است و بسط، افضل از قبض است؛ جهت آن كه قيام حاصل  جهت آن كه اشرف افعال، آن دو -گرداند آن را

و بعد از آن، عضل مبعده دور گرداننده و بعد از آن، عضل نزديك گرداننده و بعد از آن،  -گردد مگر به بسطنمى

 به حركت دورى. 409عضل مديره
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 و عضل باسطه مفصلِ فخذ:

 

                                                           
 اند( حذف شده.(. الف) نموده1)  408
 (. ب: مدبره.1)  409



 
اى است كه پوشيده است آن را كه آن، اعظم جميع عضلات بدن است. و آن، عضله ها: عضلى استبعضى از آن

 استخوان عانه و ورك، و پيچيده است تمامى آن بر فخذ از داخل و پشت، تا آن كه منتهى گشته به ركبه.

ى ن كه: بعض[ آن، مبادى مختلفه است. و لهذا، افعال آن، متنوّع و به صنوف مختلفه است؛ جهت آهاىو براى ]ليف

به سوى بالا تنها. و منشأ بعضى،  410كشِد فخذ را[ آن، منشأ آن بالاتر از آن است اندكى. و آن، مىهاى]از[ ]ليف

كشد فخذ را به سوى بالا با ميل به سوى انسى. و براى آن كه منشأ ليف بعض بالاتر از آن است بسيار. و آن، مى

 گرداند فخذ را بر استقامت نيكو.آن، از استخوان ورك است. و آن، منبسط مى

آن: مجلِّلِ عضلِ ورك است تمامى از خلف. و آن را سه سر، و دو طرف است. و منشأ اين رئوس، از  بعضى عضل

 هاست و يكى غشايى.خاصره و ورك است. و براى عُصعُص، دو عضل لحمى از آن

كه: چون منجذب گردد به يك طرف، و منبسط  اند؛متصّل -به جزء مؤخرّ از سر فخذ -اماّ آن چه بر دو طرف

 گردد با ميل به سوى آن. و اگر منجذب گردد به هر دو طرف، منبسط گردد بر استقامت:مى

ه ك -است كه منشأ آن تمامى ظاهر استخوان خاصره است. و متّصل گشته به اعلاى زايده كبرى عضلى ها،و از آن

 شيده است تا قدّام و منبسط گشته با ميل به سوى انسى.و اندك ك -نامند« عظم طروخانطير»آن را 

[ و متّصل گشته است اوّلاً به اسفل زايده صغرى، پس منحدر گشته. و فعل آن، از آن صادر ، مثل آن ]استديگرى

 شده؛ مگر آن كه بسط آن اندك است و اماله آن بسيار. و منشأ آن از اسفلِ ظاهرِ عظم خاصره است.

                                                           
 (. الف: را آن.1)  410



 
و منبسط گشته با اندك ميلى  -مايل به سوى خلف -است كه روييده است از اسفل استخوان ورك ها، عضلىاز آن

 دهد آن را ميل نيكو به سوى انسى.به سوى خلف. و ميل مى
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 اماّ عضل قابضه مفصل فخذ:

 

نمايد با اندك ميلى به سوى انسى. و اين، عضلى است مستقيم كه فرود عضلى است كه قبض مى ها:بعضى از آن

آمده است از دو منشأ: يكى از آن هر دو، متّصل است به آخر متن دوم از عظم خاصره. و آن، متّصل است به زايده 

 صغرى انسيه.

 ى.[، عضلى از استخوان عانه. و متّصل است به اسفل زايده صغردوم]

 و گويا جزئى از كبرى است. 411[، عضله ممتدّه به جانب آن بَر وراّب.سوم]

نمايد ساق را به انقباضِ [ منتصب بر استخوان خاصره است و اين، جذب مى: روييده است از جزئى قائم ]كهچهار

 فخذ.

                                                           
 (. الف و ب: بروز آب.1)  411



 
 يىاى اين نوع، عضلهها مذكور شد در باب قبض و بسط. و بربعض آن و اماّ عضله ميل دهنده آن به سوى داخل:

 است كه روييده است از عظم عانه و به طول رفته تا رسيده به ركبه.

 اند: يكى از آن هر دو، آمده است از استخوانِ عريض.و امّا عضله ميل دهنده به سوى خارج، دو عضله

 دهند فخذ را به طريق تدوير:و اماّ عضلاتى كه حركت مى

 

استخوان عانه است. و ديگرى: مخرج آن، انسى آن. و موربّ رفته و ملتقى يك مخرج از آن هر دو، عظم وحشى و 

ديگر گشته و با هم اتّصال يافته نزد موضع غايرِ قريب به مؤخّرِ زايده كبرى. ]و[ هر يك از آن هر دو به تنهايى، 

 گردانند فخذ را به جانب خود با اندك انبساطى.مى

 و اماّ تشريح عضل ساق و ركبه:

 

 [ كه به فارسى[ به ضمّ راء مهمله و سكون كاف و فتح باء موحدّه و ها ]استبهَ]رُك

 101، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 نامند.« زانو»

اند و شأن و فعل آن اند ]در[ پيشِ فخذ و بزرگترين عضلاتاند كه موضوعسه عضل از جمله عضلات محركّه آن

 [ انبساط است:]سه عضله



 
ها از زايده كبرى و ديگرى حكم مضاعف دارد و آن را دو سر است كه ابتداء نموده است يكى از آن ها:و يكى از آن

[ ]است -يعنى گرداگرد زانو -[ يكى از آن هر دو لحمى ]و[ متّصل به رضَفهَاز مقدّم فخذ. و آن را دو طرف است ]كه

 سى از دو طرف فخذ.پيش از آن كه بگردد وتر. و ديگرى، غشايى است و متّصل به طرف ان

 اماّ دوتاى ديگر:

 

 [[ كه روييده است از استخوان خاصره]يكى بعض عضلى ]است

[ كه روييده است از يكى از آن هر دو، عضلى است كه مذكور شد در قوابضِ فخذ ]و آن،[ بعض عضلى ]است

 استخوان خاصره.

 []ديگرى مبدأ آن از زايده وحشيه است كه در فخذ است

 مبدأ آن از زايده وحشيه است كه در فخذ است. و ديگرى،

گردد از آن هر دو، و ترى عريض ]و[ محيط به رضفه و مستحكم كننده و اين هر دو، متّصل و متّحداند و حادث مى

 گرداند ركبه را به كشيدنِ ساق.آن به ما تحت آن به استحكام، پس متّصل است به اولِّ ساق و منبسط مى

 از -گذشته از جانب انسى -گردد[ منشأ آن ملتقاى عظم عانه است و منحدر مىاست ]كه اىعضله براى بسط،

 گرداند ساق را با ميل به سوى انسى.فخذ موربّ، پس التحام يافته به جزء معرّق از اعلاى ساق و منبسط مى



 
[ مبدأ آن از استخوان ورك است ]كه -در جانب وحشى -در بعض كتب تشريح مقابل آن ديده شده و عضل ديگرى

گردد با تر از آن نيست. و منبسط مىآيد موضع معرقّ را. و عضلى موربّبه توربّ در جانب وحشى، تا آن كه مى

 اماله به سوى وحشى.

 باشد مستقيم.گردد يكى از آن هر دو، مىو چون منبسط مى

 امّا عضلات قابضه ساق:
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قريب به منشأ عضله باسطه  -[ منشأ آن ]از[ عظم خاصره و عانه است[ است ]كهبعض آن، عضله ضيقه طويله ]اى

نمايد ]به نحو[ موربّ به داخل به دو طرف ركبه، پس پس نفوذ مى -داخليه و از حاجزى كه در وسط خاصره است

 گردد و به آن،گردد به سوى نتّوى كه در موضعِ معرَّق از ركبه است و ملصق به آن مىايد و منتهى مىبروز مينم

 نمايد ساق را به سوى بالا مايل به قدّام ]و[ به ناحيه اربيه.جذب مى

 نمايند با ميل به سوى انسى:[ وحشيه و وسطى، قبض مى[، سه عضلِ انسى و وحشى و وسطى است ]كهبعضِ آن]

پس، انسيه، منشأ آن از قاعده استخوان ورك است، پس مرور نموده ]به نحو[ موربّ ]بر[ عقب فخذ تا آن  :[انسى]

 كه به اتمام رسيده در موضع معرّق از ساق در جانب انسى و ملصق به آن گشته. و لون آن، مايل به خُضْرَت است.

دهند به سوى منشأ هر دوى ديگر نيز قاعده عظم ورك است؛ مگر آن كه هر دو ميل مى :[وحشى و وسطىو ]

 اتّصال به اجزاء معرّق از جانب وحشى.



 
اى است كه حكم مدفون دارد در محلّ عطف رُكبْه. و فعل اين مانند فعل وسطى و در مفصل ركبه عضله :[تبصره]

نمايد [. و بسا هست كه قبض مىله باسطه مضاعفه از حاجز ]استاند كه جزء ناشى از عضاست. و بعضى گمان نموده

نمايد حَقَ وَرَك را و وصل گردد از متَّصلَِ آن هر دو، و ترى كه ضبط مىركبه را به عرض و آن گاه گاه منبعث مى

 نمايد به عضوى كه قريب به آن است.مى

 اماّ تشريح عضلِ مفصل قَدَم:

 

 گردانند قدم را:كشند قدم را، و بعضى منخفض و پست مىل قدم، بعضى مىبدان كه از عضلات محركّه مفص

 اماّ عضله بردارنده قدم:

 

[ موضوع ]در[ پيشِ قصبه انسيه، ]و[ مبدأ آن، جزء وحشى است از سر قصبه انسيه اى است عظيم ]كهعضله بعضى

گردد به چيزى كه قريب به م و متّصل مىگذرد از جانب ابهانمايد به سوى ساق و مىكه چون بروز نمايد، ميل مى

 دارداصل ابهام است و بر مى
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 قدم را به سوى بالا.



 
روييده است از سر وحشى، و روييده از آن و ترى كه متّصل به چيزى كه قريب به اصل خنِصِر است و  و ديگرى،

 كشد قدم را به سوى بالا؛ خصوصا وقتى كه مطابقه نمايد آن را عضله اولى. و باشد اين بر استواء و استقامت.مى

 [:و امّا عضله خافضه ]قدم

 

اند به باطن مؤخرِّ ساق ز[ سر فخذ است و منحدر گشته و ميل نموده[ كه منشأ آن ]ازوجى است از آن ]عضله

د نمايلحمى، و روييده است از آن هر دو، و ترى كه از اعظم اوتار است و متّصل گشته به استخوان عقب و جذب مى

 او به سوى خلف موربّ ]و[ به سوى وحشى. و سبب ثبات قدم بر زمين اين است.

گردد به نفس آن ه منشأ آن از سر وحشى است و رنگ آن بادنجانى است. و منحدر مىو معينِ اين، عضلى است ك

اقى گردد به مؤخّرِ عقبِ بالايى الصپس متّصل مى -ماند لحمىبلكه باقى مى -بدون و ترى كه بفرستد به سوى آن

 كه قبلِ آن است.

 ماند قدم.گردد و از حركت مىگير مىو چون آن هر دو عضل را با وتر آن هر دو را آفتى برسد، زمين

گرداند قدم را، و ديگرى منبسط گردد از آن دو وتر: يكى از آن منقبض مى[، عضلى است كه منشعب مىديگرىو ]

گرداند ابهام؛ را جهت آن كه منشأ آن از سر قصبه انسيه است ]و در[ جايى كه ملاقات وحشيه نموده، منحدر مى

 شعب به دو وتر گشته:گشته در ميان آن هر دو ]و[ من

 باشد انقباض قدم.يكى از آن هر دو متّصل است از اسفل به رسُغ قدام ابهام. و به اين وتر مى



 
گردد از جزئى از اين عضله كه تجاوز نموده منشأ اولّ وتر فرستاده ]از[ و ترى به سوى كعب حادث مى وتر ديگر،

گردد به رويد از وحشى از فخذِ عضله و متّصل مىنسى. و گاه مىاوّل از ابهام و منبسط گردانيده آن را موربّ تا ا

 يكى دو عضل از عقبتين و
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روياند و ترى را كه مستبطن اسفل قدم است. و و مى -هنگام محاذات به باطن ساق -گردد. و از آن،منفصل نمى

 باطنِ راحت. و منفعت اين نيز مانند منفعت آن است. گردد زيرِ آن تمامى؛ مانند عضله مفروشه بهمفروش مى

 اماّ تشريح عضل اصابعِ رجل:

 

 ها عضلات بسياراند:اند و آنعضلات محرّكه عضلات پا، بعضى قوابض بدان كه

اى است كه منشأ آن از سرِ قصبه وحشيه است و فرود آمده و كشيده بر آن و فرستاده و ترى ها عضلهبعضى از آن

 انقسام يافته به سوى دو وتر براى قبض وُسطى و بنِصِر.را كه 

براى قبض  412تر از آن و منشأ آن از عقب سر و چون برسد به وتر، منقسم گردد وتر آن به دو وتر، كوچكديگرى

[ لگردد با شعب ديگرى و ]تبديگردد هر يك از آن دو قسم به و ترى كه متّصل مىخنصر و سباّبه. پس منشعب مى

گرداند آن را عضل سومى كه منشأ آن وحشى دو طرف [ يك وترِ كشيده تا به ابهام. و منقبض مىردد ]بهگمى
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فرستد جزئى را براى انقباض قدم و جزئى را براى انقباض آيد ميان دو عصبه و مىقصبه انسى است و فرود مى

 كعَب اولّ از ابهام.

اند در كف پا، و اند بر ساق و عقبِ آن. و اماّ عضلاتى كه موضوعوعاند و موض[: و اين عضلات، محركّه اصابعفايده]

ها به هم رسانيده، و اوّل كسى كه معرفت بدان 413اند.ها را بيان ننمودهاند. و اكثر مشَُرِّحين، آنها ده عضلهآن

ى و حركت انقباض -به هر انگشتى دو عضله از يمين و يسار -اندها متّصل به پنج انگشتاست. و آن« جالينوس»

 ها، چهارها. و از آنهاست: بر استقامت، اگر حركت نمايند با هم. و يا با ميل، اگر حركت نمايد يكى از آنها بدانآن

 عضل بر رسغ است؛ براى هر اصبعى يكى.

 105، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ديگراند؛ به حدّى كه چون آفتى و دو عضل مخصوص به ابهام و خِنصر است براى قبض. و اين عضلات ممازج يك 

ضعف عارض گردد و يا آن كه موربّ  -هاست فعل خاصّكه مخصوص به هر يك آن -به يكى رسد، در فعلِ بواقى

 گردد انقباض بعضى اصابعِ قدم، دون بعضى.گردد بعضى از اينها. و براى اين سبب است كه دشوار مى

هاست كه ميل نمايند به سوى وحشى. و بالاى قدم. و از شأن آن انداند كه موضوع، پنج عضلو از عضلات اصابع

ها به انگشتى كه قريب به آن است از شقّ انسى رسد هر يك آنها ]و[ مىاند زير آن[ موضوعپنج ]عضله ديگر كه

ياسِ بر ق اند به ابهام و خنصر،[ پنج با دو تايى كه مخصوصدهد آن را به سوى جانب انسى. و اين ]عضلهو ميل مى

 چنين دو عضله ديگر.و هم« اندراحت»اند كه براى هفت عضله
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 414اند.نوشته -عليه الرحمة -و جمله عضلات بدن، پانصد و بيست و هفت عضله است؛ چنان چه شيخ الرئيس
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 نامند[« شرائين»كه  -و اماّ ]مورد ششم در بيان تشريح عروق ضوارب

 

ه به ك -به كسر شين معجمه و فتح ياء مثناّه تحتانيه و الف و نون است -است« شِريان»شرائين، جمع بدان كه 

 نامند.« رگ جهنده»فارسى، 

ى؛ يكى بر ديگر -«دو تو»و مضاعف و دو طبقه و  -اند از تارهاى عصبىيعنى بافته شده -اجسامِ عصبى« شريان»

 ضاء.اند به ساير اعاز تجويفِ ايسر قلب كه محلّ روح حيوانى است و رفتهاند اند كه روييدهو مجوفّ -براى استحكام

 ها روح بسيار و خون كمِ لطيفى است.نيست. و در جوف آن -فى نفسها -ها را حسّ و حركتىو آن

 ها در بدن:و فايده خلقت آن

 

 افاده حيات است به رسانيدن روح حيوانى كه حامل آن است به ساير اعضاء.

                                                           
فتكون جميع عضل البدن خمس مائه و » كه در قانون) پانصد و بيست و نه عضله( ذكر شده است.(. الف و ب:) پانصد و بيست و هفت عضله( از قول بوعلى ذكر كرده حال آن1)  414

 .53، ص 1ر الصادر، بيروت ج ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دا«. تسعاً و عشرين عضله



 
آن كه ترويح نمايند قلب را به حركت انبساطى و انقباضى خود، به جذب نسيم بارد خنك به قلب به واسطه و ديگر 

ريه و دفع هواى دخانى از آن كنند؛ زيرا كه هم چنان كه جذب نسيم بارد و دفع بخار دخانى به واسطه تنفسّ از 

شود[؛ و ليكن از مسامّ جلد بدن نيز ]مى شود، هم چنين از مجراى شرائين و جميع منافذ ومجراى فم و انف مى

 و بواقى، خفى. 415مجراى نفس به ريه اوضح همه است

است به رسيدن  417حيوانى در كمال حرارت است، دايم محتاج به ترويح 416و چون روح :[فايده دو تو بودنِ شرائين]

نمايد و باز نسيم بارد به را دفع مى گردد و روح، آننسيم بارد بدان. و چون بدان رسيد، دفعتاً گرم و محترق مى

[ همين و ]اساساً[، باعث استنشاق هواى بارد ]هم -چنان چه ]در[ قبل نيز ذكر يافت -كندواسطه آن جذب مى

 [؛ و لهذا]است
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شرائين كه آلات و  طُرقُ استنشاق نسيم بارد را متعددّ آفريده و -جلّ شأنه -حكمت بالغه حكيم على الإطلاق

اند ]را[ دو تو مخلوق نموده؛ براى آن كه: حفاظت آن روح را زياده نمايند كه اگر به يكى آفتى مسالك آن روح

 رسد، ديگرى قائم مقامِ حفاظتِ آن باشد. و ديگر، آن كه هوا در تجويف آن اعتدالى يافته ]و[ بدان رسد.

نامند، يك توست؛ جهت: مناسبت به « شريان وريدى»گرداند و آن را اماّ شريانى كه به ريه آمده و در آن منتشر 

وريد كه يك توست؛ براى آن كه نرم و ملايم و مطاوع باشد انقباض و انبساط را؛ تا آن كه زودتر هوا در آن نفوذ 

طيف امّ آن خون لرسانيد بدان. و نيز از مسرسيد، هر آينه ايذا مىاصلاح هوا به قلب مىواسطه و بىنمايد كه اگر بى
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به منزله عروق ماساريقاست در « شريان وريدى»زود و بيشتر ترشحّ نموده به ريه رسد براى تغذيه آن. و لهذا آن 

 جذب مادّه لطيف صافى غذايى از معده.

آن است تا از حرارت روح و خون و حركت اخلاط در آن متأذّى و متألّم نگردد كه از  حس بودن آن،فايده بى

 از ماند.حركت ب

ح ريه در تشري -ان شاء اللّه تعالى -يعنى تابع حركت ريه -ها بالذاّت است يا بالقسرو در آن كه حركت آن :[فايده]

اند، و آلت و ها[، آلت ]و[ مسلك و مجرىها اقوا است؛ زيرا كه ]آنمذكور خواهد شد؛ و بالجملة، قسرى بودن آن

ءِ ى[ سالك و شباشد ]و[ حركتشان تابع اصل و منشأ و مبدأ و ]و تابعِنمى حركتى -فى الحقيقة و بالذاّت -مجرا را

 مرور كننده در آن است.

اند به ساير آن است كه چون مخلوق براى ايصال روح ها،و وجه بودن روح بسيار و خون لطيف كمى در تجويف آن

است و آن، چيز بسيار لطيفى است  بخار خون طبيعى صافى 418نه خون؛ و روح، به -چنان چه ذكر يافت -اعضاء

و  -تواند به صرافت ذات خود به اعضاء رسيده[ حافظ آن ]باشد[، نمى[ بدون مركب و حاملى مناسب ]كه]كه

؛ لهذا راكب خونِ كمِ لطيفى گشته ]و[ در -[ چيزى از اخلاط نيست آن را]مراد[ از آن خون لطيف، آن است ]كه

 كند.رسد و حيات بخشى مىاير اعضاء مىنمايد و به سعروق جَولَان مى
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ساخت، آمد بر روح و آن را مغلوب و مقهور خود و منغمر مىبود، هر آينه غالب مىو اگر در آن خون بسيارى مى

 يدن غذاستو راكب بايد كه غالب مركوب باشد؛ تا آن را سير و جولان تواند فرمود. و چون فايده خلقت اورده رس

 به ساير بدن، در آن خونِ بسيار و روح طبيعى كمى است.

و بدان كه چون شريان مملوّ از روح حيوانى و خون قليل و لطيف است و اورده مملوّ از خون متين و روح  :[فايده]

جذب  و قليل طبيعى، هرگاه خون شريانى كه مركوب روح حيوانى است تحليل يابد و كمى كند، از اورده استمداد

 نمايد خون لطيف صافى را.مى

[ الياف نمايند؛ به اعتبار آن كه فُوَّهات و اطراف هر يك به ]سببِو اورده نيز افاده روح حيوانى به شرائين مى

عصبانى به ديگرى اتّصال دارند؛ به دليل آن كه هرگاه شريانى گشوده گردد كه بند نشود، جميع خونى كه در اورده 

ردد، و بالعكس نيز چون اورده گشوده شود، همگى روح حيوانى و خون شريانى مندفع گردد و است همه دفع گ

 صاحب آن هلاك شود.

د يا نه؟ نمايببايد دانست كه اختلاف است در آن كه دمِ شريان نيز تصرّف در تغذيه و تنميه و افاده آن مى :[فايده]

 «:بخشددم وريدى را تقويت و افاده آن مى»و يا آن كه 

 كه ذكر يافت. 420بر اين است« ابقراط»فاضل رباّنى  419و قول

از  يابد از قدر لايق؛ مگر بالعرضالطّبع زياده و نقصان نمىو افضل اطباّء، جالينوس، بر آن است كه خون شريانى، ب

 گردد.امراض محللِّه و انواع استفراغات قويه و نزد امتلاء شديد كه ناقص و زايد مى
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و تخم دارد  421[ بَزرو اكثرى از متأخّرين بر آن هستند كه: دم شريانى، حكمِ ]شبيه -عليه الرحمة -و شيخ الرئيس

 يابد.نمايد و بدون ]او[ افعال تغذيه و تنميه انصرام و اتمام نمىكِ آن، افاده تغذيه و تنميه بسيار مىدر انبات؛ كه اند

 اند نه از بطن ايمن، آنو وجه آن كه اكثر شريانات از بطن ايسر قلب روييده :[نكته]
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 براى توليد روح و تغذيه قلب. است كه بطن ايمنِ آن متوجّه جذب خون صافى است از كبد

اند كه در سطح داخلى طبقه داخلى شريان، غشائى رقيق شبيه به نسج عنكبوت بدان كه بعضى گفته :[اقوالِ ديگر]

اند بر سطح خارجى طبقه خارجى، غشائى مجللّ است. و حجم شريان بسيار زياده از حجم چسبيده. و بعضى گفته

: پُرى جرم شريان نسبت به جرم وريد، زياده چندان است كه طبقه خارجى، اندوريد است؛ به حدّى كه گفته

 اند.اند و طبقه باطنى، پنجشش

 ها.اند در اندرون شريان زوايدى چند است به منزله دندانو بعضى گفته

 ]تشريحِ تقسيم شرائين در اعضاء[:

 

 يابد.بالإجمال ذكر مىو چون معرفت تشريح شرائين و تقسيم آن به اعضاء ضرورى بود، لهذا 
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اند قسم اوّل شريان وريدى است كه از تجويف ايسر قلب مخفى نماند شرائينى كه از قلب روييده است بر چند قسم

 .-و آن، دو شريان است -روئيده است

 ارد وها به ريه آمده است و انقسام در مقدمِّ آن يافته براى استنشاقِ نسيم باز آن : يكى[شريانِ بزرگِ ريوى]

رسد غذا به رسانيدنِ خون جهت تغذيه آن از قلب؛ براى آن كه ممرّ و طريق غذاى ريه، قلب است و از قلب مى

 .-به نحو مذكور؛ به طريق ترشحّ از مسامّ شريان -ريه؛ بنا بر مشهور

ه و ناميد« ورطىا»نامند و ارسطاطاليس، « ابهر»، -كه بزرگتر است -اماّ شريان قسم ثانى :[شريانِ بزرگ اورطى]

 گردد از آن جميع شرائين ديگر.نمايد در آن روح از قلب به ساير بدن و منشعب مىآن، رگى است كه سلوك مى

نامند؛ كه چون آن « رگِ جان»و « رگِ گردن»و « شاه رگ»نامند و به فارسى،  422«أبهران»اند كه و آن دو رگ

كه به فارسى  -«مخنوق»شود صاحب آن. و گردد و هلاك مىنفس منقطع مى -چه جاى بريدن! -هر دو را بفشارند

 عبارت از فشار آن -نامند« خفه كرده شده»

 154، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 خورند.هر دوست. و سباع، همين دو رگ حيوانات را گرفته، خفه كرده، پس دريده ]و[ مى

 [، در ابتداء انبات از قلب، دو شعبه گشته:]شريانِ اورطى :[هاى اصلى شريانِ اورطىشعبه]

 تر آن دور قلب گشته و متفرقّ در اجزاء آن شده.شعبه بزرگ
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 دور در باطن قلب در تجويف ايمن آن نموده. -تر است[ كوچك]كه -شعبه دوم آن

تر. و اين براى انحدار بزرگ يك قسم گردد:مابقى از آن دو شعبه چون از قلب جدا گرديد، منقسم به دو قسم مى

اصعاد و ارتفاع به سوى اعالى نموده. و وجه اكبرّيت  -كه اصغر است قسم دوم [. وو نزول به سوى اسافل ]است

 براى انحدار، آن است كه متولّى اعضاء بسيارى است از اعضاء مادون قلب.

نيز  -نامند و قسمى از اورطى است «اعدشريان ص» كه آن را -و قسم صاعد :[هاى شريانِ اورطى صاعدشعبه]

 گردد:منقسم به دو قسم مى

رود به جانب ايمن تا آن كه نمايد به سوى لثهّ، پس ]به شكلِ ]موربّ مىاست ]و[ صعود مى ترقسمى كه بزرگ

 گردد:رسد به لحمِ رخوِ توثى كه در آنجاست و در آنجا سه جزء مىمى

كه غايراند و  -«وداجين»نمايند از طرف راست و چپ با نامند، صعود مى« اتىشريانِ سب»ها كه دو دو جزء از آن

 اند با او در انقسام.و رفيق -بعد از اين مذكور خواهند گشت

و فقرات ششِ  -كه بر آمده است -و در اضلاع اوّل -كه اضلاع سينه باشد -گردد در قَصّو جزء سوم، متفرقّ مى

 آيد.رسد به شانه و از آن گذشته ]و[ به هر دو دست مى، تا اينكه مىاولى از رقبه و در نواحى ترقوه

مِ مانند انقسام قس -گردد به سه قسمآيد به ناحيه ابط و منقسم مىمى -از دو قسم اورطى صاعد -و اماّ قسم صغير

 .-اكبر اورطى

: گردندتهاى رقبه دو قسم مىشريانِ ]صغير و كبير[، نزد رسيدن به ان و اماّ دو شريان سباتى هر يك از آن دو

 قسمى به جانب مقدّم و قسمى به جانب مؤخّر.



 
 گردد:نيز منقسم به دو قسم مى و قسم مقدمّ

 رسد و به عضل باطنى از عضلات فكّ اسفل.قسمى به طرف بطون ميرود به زبان مى
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بعد از  -گذرداذنَُين به سوى عضل صدغين و از آن هر دو در مىو قسمى به طرف ظاهر و بالا ميرود تا برابر قدّام 

نمايند با هم، اطرافِ قسمِ به سوى قلّه رأس و ملاقات مى -هاى بسيارىها از خود شعبهگذارد در آنآن كه مى

 يمْنى به اطراف قسم يسرى.

 گردد به دو جزء: يكى اصغر، و ديگرى اكبر:، پس متجزىّ مىاماّ جزء مؤخّر

گردد در عضلى كه محيط است به مفصل رأس، رود اكثر آن به سوى عقبِ سر و متفرّق مىبالا مى غرِ آن هر دو:اص

 گردد در گودِ عظمى كه نزد درز لامى است.گردد به سوى قاعده مؤخّرِ دماغ و داخل مىو بعض آن متوجّه مى

شود به طرف پيشِ سر از جانب داخل به سوراخى كه در عَظم حجََرى است به پس داخل مى و اماّ جزء اكبر آن:

گردد؛ به داخل شدن عروق در از آن حاصل مى« شبكه»[ شبيه به گردند با هم و ]چيزىسوى شبكه و منتسج مى

التصاق و ارتباط  ها به تنهايى بدونعروقى و طبقاتى در طبقاتى؛ به نحوى كه ممكن نيست اخذ هر يك از آن

ه، پس گردد در شبكو متفرقّ به جانب قدُّام و خَلف و يمين و يسار، و منتشر مى -«شبكه»مانند  -بعضى با بعضى

گردد براى او غشائى و بالا و مُنشَْعب مى -چنان چه اولّ بود -شود از آن، يك زوجگردد و حاصل مىمجتمع مى

در غشاء رقيق اولًا، پس در جرم دماغ به سوى بطون آن و صفاقِ بطون گردد رود به سوى دماغ و متفرّق مىمى

 آن.



 
قره كند بر فگذرد اولاً به طريق استقامت تا آن كه تكيه مىپس آن، مى از اورطى:« شريان نازل» [هاىشعبه] و اماّ

[ به منزله است ]كه [و بر آمدگى ]اى 423«توثه»خامس؛ زيرا كه آن، به مقابل سر قلب واقع است ]و در[ آن جا، 

[ براى آن كه حايل شود آن ميان قلب و عظامِ صُلب و مِرى. و چون بدان موضع رسيد، تكيه گاهى و دعامه ]است

هاى اى كه نزد انتكند، پس استقلال ]يافته و[ متعلقّ به اغشيهگردد از آن به طرف رأس و تجاوز از آن نمىكج مى

 ه و تنگى ننمايد آن را.گردد تا آن كه مضايقحجاب است مى

 كند[:هاى پايين بدن ايجاد مىهاى فراوانى در كلِ اندامو اين شريان نازل ]شعبه

 آيد به سوى اسفل و ممتدّ وگردد و فرود مىچون برسد به فقره پنجم، منحرف مى

 151، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 گردد تا آن كه برسد به عجز.كشيده بر صلب مى

هاى كوچك باريك از خود كه متفرقّ گذارد در آن شعبهگذرد به آن و مىصدر رسيد، مى و چون به محاذى

نمايند از آن شعبه، [ مىآيد اطراف آن در قصبه ريه. و هم چنين هميشه ]داخلگردد در وعاء ريه از صدر، و مىمى

آيد به سوى [ كه مى[ آن ]شعبه استها[ به ]انشعاب ازنمايد. ]و اين شعبه[ كه مرور مى[ به هر فقره ]اى]فرعى

 مابين اضلاع و نخاع.

گردد دو شعبه از آيند به سوى حجاب و متفرّق مىگردد از آن دو شريان كه مىو چون بگذرد از صدر، متفرعّ مى

 آيد.[ به سوى مثانه و مىگردد از كبد، شعبه ]اىآيد وجدا مىآن در كبد و معده و طحال. و بر مى
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 ى كه اطراف و گرِد معاء دقاق و قولون است.« جداول»آيد به سوى بعد از آن، شريانى كه مى رويدو مى

 گردد از آن سه شريانِ صغير:پس، بعد از آن منفصل مى

[ كه در آن است و چيزى كه محيط به آن گردد و متفرّق در لفاّفه ]اىها مختصّ به گرده چپ مىبعضى از آن

 نمايد.ها مىات آناست از اجسام و افاده حي

ها؛ براى آن آيند به سوى هر دو گرده؛ تا اين كه جذب نمايند هر دو گرده مائيت دم را از آنو دو شريان ديگر مى

 نمايند از معده و امعاء خون غير نقى خالص را.كه آن هر دو بسيار جذب مى

 آيند به سوى انثيين:گردند از آن دو شريان و مىپس جدا مى

آيد به سوى گرده يسرى، [ از آن كه مىآيد هميشه قطعه ]اىآيد به سوى يسرى از آن هر دو، با او مىمى و آن كه

آيد به سوى خصُيه يسرى همان شريانى كه آمده است به سوى باشد منشأ شريانى كه مىبلكه بساست كه مى

 گرده يسرى به تنهايى.

گردد با است و در ندرت مصاحب مى« شريان اعظم»ه از آن كه آمده است به سوى خصيه يمنى، منشأ او هميش

گردد از آن شريان كبير، شرائين چند و [ از شريانى كه آمده است به سوى گرده راست. پس جدا مىشعبه ]اى

شوند در اند در نخاع، داخل مىاند. و شعبى كه متفرقّگردند در جداولِّ عروقى كه اطراف معا مستقيممتفرقّ مى

 اى فقراتسوراخه

 153، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 آيند به سوى هر دو خاصره.و عروقى كه مى



 
بُل. گردد به سوى قُآيد. و از جمله اين، زوج صغيرى كه منتهى مىو شريان ديگر از آن شرائين به سوى انثيين مى

مساوى است و مخلوط به شود بعد از اين. و اين در مردان و زنان و اين زوج، غير زوجى است كه ذكر كرده مى

 گردد.اورده مى

گردد با وريدى كه همراه اوست به دو قسم به هيأت رسد به آخرِ فقار، منقسم مىپس، آن شريان كبير چون مى

گردد به رسد به عظمِ عَجُز و متوجّه مىو هر واحد از آن هر دو مى« 7»لام كه در كتاب يونانى است بدين شكل 

 سوى فخذين.

رود به طرف مثانه و به طرف گذارد هر يك از آن هر دو، رگى را كه مىبه اتمام رسيدن به فخذين، مىو پيش از 

گردند در اجِنَّه ظهورى بين و اماّ در مستكملين، گاه خفى و ظاهر مى -نمايند پيش نافناف، و با هم ملاقات مى

نى در جنين، ظاهر و نمايان هستند؛ به سبب يع -ماند اصل و بيخ آن هر دوگردد اطراف آن هر دو و باقى مىمى

گردد از آن هر دو ها. و در بزرگان، غير ظاهر و نمايان؛ به سبب غلظت جلد ايشان. پس متفرعّ مىرقّت جلد آن

 گردد در عضلى كه در استخوان عَجُز است.فروعى چند و متفرقّ مى

به  آيدآيد اطراف آن به سوى قضيب و باقى آن مىگردد در آن و مىآيد به سوى مثانه، منقسم مىو عرقى كه مى

 سوى رحم. و اين، زوجى است صغير.

اند در فخذين به دو شعبه عظيمِ وحشى و انسى. اند به سوى هر دو پا، منشعب گشتهو اماّ دو شريانى كه فرود آمده

آيد ى كه در آنجايند، پس فرود مى[ در عضلها ]ئىگذارد شعبهنمايد و از خود مىو وَحشى آن نيز ميل به انسى مى

در اكثرِ  424و حال آن كه آن -نمايد. باقى آنبه سوى قدُّامِ شعبه كبرى بين ابهام و سباّبه و به طرف بطون ميل مى
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كه بعد از اين مذكور خواهد « شعبه وريدى»به زير  -[[ كشيده ]شده]در حالى كه -كند، نفوذ مى-اجزاء پا است

 شد.
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 «غير ضوارب»[ تشريح عروقِ و اماّ ]مورد هفتم در بيان

 

 كه اورده و عروق سواكن غير متحركه نامند.

يه اند شب[ اجسام عصبانيه]كه -است« وريد»جمع  -به فتح الف و سكون واو و فتح را و دال مهملتين و ها -و اورده

نيستند؛ بلكه يك طبقه و يك تو است؛ مگر يك وريد كه به سوى قلب به شرائين، مگر آن كه مضاعف و دو طبقه 

 نامند؛ به جهت مناسبت و مشابهت به شريان در دو طبقه بودن.« وريد شريانى»رفته كه آن را 

ها خون بسيار و روح اند. و در جوف آنها را حسّ و حركت نيست، يعنى ادراك و جهندگى ندارند. و مجوفّو آن

 قليلى است.

كه در جوف « خون كبدى»آن است كه استسقاء و سيراب نمايند اعضاء را به رسانيدن  ها،فايده خلقت آن و

 اند.اند؛ زيرا كه آلت و خادم كبداند. و همه از كبد روييدههاست و حامل آنآن



 
در انفصال و  ها، آن است كه نرم و ملايم در انعطاف و انحناء و انقباض و انبساط، و صلبو فايده عصبانيت آن

 گسيختن و منشعب گشتن به شعب كبيره و صغيره ]و[ وسيعه و ضيقه و دقيقه شعريه باشند.

آن است كه در شريان وريدى ذكر يافت كه افاده تغذيه اعضاء ريه و غيرها نمايند  ها،و فايده يك طبقه بودن آن

 ها.به ترشحِ خون لطيف صافى از مسَامات و فُوَّهات آن

آن است كه تا متأذى نگردند از گرمى خون و حدّت اخلاط حادّه لذّاعه كه  ه حسّ و حركت ندارند،فايده آن ك

 ها به جهت آن است كه محتاج به حركت نيستند.ها است. و عدم حركت آنجوف آن

 دها خون بسيار و روح قليلى است، آن است كه سقايه و جداول و مسالكِ جريان خون هستنو فايده آن كه در آن

براى ابقاى حرارت و جارى فرمودن خون به ساير  -چه روح طبيعى و چه روح حيوانى -نه روح. و اندك روحى

 اعضاء و افاده تغذيه و تنميه كافى است.
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 ]تشريحِ اجمالى تقسيم اورده در اعضاء[:

 

از اعظمِ مطالب اين فنّ است، لهذا اوّلاً به طريق ها به اعضاء، ضرورى و و چون معرفت تشريح اورده و تقسيم آن

 تر.يابد ]و[ پس از آن مفصلّاختصار ذكر مى



 
 بدان كه اوّلاً از كبد دو وريد روييده است:

 نامند. «باب» ها به جانب مقعّر رفته. و بيشتر منفعتِ آن جذب غذاست از كبد. و اين رايكى از آن

نامند كه اصل « اجوف»آن رسانيدن غذاست از كبد به ساير اعضاء. و اين را ديگرى از جانب محدّب كبد. و فايده 

 هاى غير جهنده است.همه رگ

نامند؛ براى جذب  «ماساريقا» باريك شَعرى جدا گشته و به معده و امعاء رسيده كه 425هاى بسيار، شعبه«باب» از

م از ماساريقاست؛ چنان چه پيشتر نيز غذاى هضم كيلوسى معدى به كبد براى هضم كيموسى. و ابتداء اين هض

 ها نيز قوّه هاضمه است بنا بر اصحّ اقوال.ذكر يافت، زيرا كه در آن

در كبد  [فايده باريكى شعرى بودن ماساريقا آن است كه: اجزاء لطيفه صافيه كيلوس را جذب نمايند؛ تا سدّه ]اى

 شود[.]سده ايجاد مىواقع نشود كه اگر اجزاء غير لطيفه صافيه داخل آن شوند، 

گردند به سوى معده و امعاء؛ زيرا كه مجراى ديگرى غير اينها ميان و نيز از آن ماساريقا، فضول كبديه مندفع مى

 كبد و امعاء نيست.

به  اند، گاهىها كه متّصل به امعايند، به اعتبار عصبانيت جرم خود كه قابل ضيق و اتسّاعنيز بعض آن :[فايده]

در  گردندها به امعاء آمده مندفع مىهاى بزرگ به مقدار بيضه كبوتر و مرغ از آنگردند كه قطعهده مىمرتبه گشا

از كبد است نه از امعاء و نه از اعضاء ديگر و نه خون »هاى كوچك بسيار. و علامت آن كه و قطعه« اسهال كبدى»

 آن است كه:« منجمد
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[ لحمى است و ]ثانيا[، عضو ديگرِ لحمى سواى كبد اند، نه لحمى، و جرم كبد ]است كهمعاء عصبانى]اولاً[، جرم ا

 گردد، پس از اجزاء كبد است.بدان مجرا ندارد و ]ثالثا[، در آب گداخته نمى

 گردد.و ديگر آن كه از علامات آن اهلاك است و به زودى مريض هلاك مى

گردد براى تغذيه. و باقى، برون آمده ]و[ شعَُب آن در نفس كبد متفرّق مى، منشعب گشته: بعضى از اجوف و

 منشعب به دو شعبه گشته:

 ها.شود؛ براى تغذيه آنگردد و منشعب در اعالى بدن مىيك شعبه آن: صاعد به طرف بالا مى

[ و بدن ]نموده 426ى[ و اين نيز منشعب گشته: بعضى شعب آن ميل به اعلاشعبه دوم: هابطِ به طرف اسفل ]است

 بعضى شعب آن به طرف اسافل.

 كه كبد -گردند. و هر چند اقرب به مبدأها، تا رسيدن به انتها و اقاصى بدن، مسمّى به چهار اسم مىاين شعبه

ام تم« عروق شعريه»شوند، تا به انتها كه به تر مىگردند، باريكاند و هر چند دورتر مىباشند، اوسعمى -است

 شوند:مى

نامند. دوم: يعنى بعد از آن را كه اندك دورتر و « جداول اورده»ها را و اوّل: كه قريب به كبد و اوسعند ]و[ آن

وازعِ »تر هستند ها، كه از آن دورتر و باريكگويند. و سوم: يعنى بعد از آن« سواقى جداول»تر هستند، باريك

 نامند.« عروق شعريه»اند ار دور و باريكنامند. و چهارم: كه در انتها و بسي« سواقى
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هاى صغار، و بعد از ها شاخها و شعبههاى كبار، و بعد از آنها و شاخهاند و بعد از شعبهاوايل، به منزله تنه درخت

 اند.هاى بسيار باريك در اطراف اشجار واقعها و ريشهآن شاخه

آيد جهت دفع مائيت از كبد و تغذيه آن هر دو. و اين ه و مثانه مى[ به گردو نيز، اوّلاً از اجوف دو شاخ روييده ]كه

هد تفصيل آن خوا -ان شاء اللهّ تعالى -اند. و در تشريح گردهنامند؛ جهت آن كه باز طالع شده« طالعين»دو شاخ را 

 آمد.

 157، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 «[:باب»تر: ]تشريحِ اماّ بيان آن مفصلّ

 

شود طرف غاير آن در تجويف كبد به پنج قسم؛ براى آن كه زوايد اطراف كبد اوّلاً منقسم مى، «باب»بدان كه 

آيد به اطرافِ گردد، تا آن كه مى[ يك قسم على حده. و منشعب مىاند تا آن كه باشد براى هر زايده ]اشپنج

اند كه از غور مانند بيخ درخت روييدهها آيد به سوى مراره و وجَه. و اين شعبهگذرد از آن و مىمحدّبِ كبد و مى

 آيند.زمين بر مى

 گردد:گردد از كبد، منقسم به هشت قسم مىپس آن چنان كه جدا مى امّا طرفى كه به جانب مقعرّ آن است:

 ها صغيراند، و شش قسم، كبيرِ عظيم پس:دو قسم از آن



 
گردد از آن جذب غذا از آن. و گاه منشعب مى گردد، براىمتصّل به معا اثنى عشرى مى يكى از آن دو صغير: ى

به فتح اولّ و سكون نون و كسر  -و انقراس«. انقراس»گردد در جرم لحمِ رخوِ مسمىّ به هايى و متفرقّ مىشعبه

ها ناند بر آكه گوشت رخوى است در اطراف جداول كه مستند و تكيه نموده -قاف و فتح را و الف و سين مهملتين

 اند آن جا.و غير ضوارب و تزاحم و اجتماع نمودهعروق ضوارب 

 براى اخذ غذا. -كه بر قسم سافل معده واقع است -گردد در اسافل معده و نزد معا بوابمتفرقّ مى قسم دوم:

 اماّ شش قسم باقي؛ پس:

 

لى است كه در آيد به جانب سطح معده براى تغذيه ظاهر آن؛ زيرا كه باطن معده ملاقى غذاى اوّها مىاز آن يكى

 يابد.آن است و تغذيه از آن مى

گردد از آن پيش از رسيدن به طحال به شعبى آيد به ناحيه طحال براى تغذيه آن و منشعب مىمى و قسم دوم،

مذكور از اصفى چيزى كه نفوذ كرده است در آن به سوى طحال. پس « انقراسِ»[؛ براى تغذيه جرم چند ]كه

در  گرددگردد از آن، چند شعبه صالح وافى و منقسم مى. و به اتّصال آن به طحال، بر مىگردد به طحالمتّصل مى

 جانب چپ معده براى تغذيه آن.

 154، ص: 1خلاصة الحكمة، ج



 
نمايد از آن جزئى و [ از آن كه در طحال نفوذ كرده و در ميان آن رسد، صعود مىو چون نفوذ نمايد شعبه ]اى

[ از آن در نصف فوقانى از طحال براى تغذيه آن. و جزء دوم گردد شعبه ]اىصاعد و متفرّق مىنمايد جزء نزول مى

 گردد به دو جزء:نمايد به حدُبهِ معده، پس متجزىّ مىرسد و ملاقات مىگردد تا آن كه مىنازل، ظاهر مى

نمايد به غوص و نفوذ مى جزئى گردد از آن در ظاهر جانب چپ معده براى تغذيه فرمودن آن. ومتفرّق مى جزئى

گردد به سوى آن، فضول عفصِ حامضِ سوداوى تا آن كه برآيد با فضول و سوى فم معده براى آن كه مندفع مى

 دغدغه فم معده نمايد براى تنبّه و آگاهى به شهوت طعام.

اى از آن در نصفِ اسفلِ عبهگردد؛ شگردد نيز به دو جزء: جزئى از آن متفرقّ مىاماّ جزء نازل از آن متجزّى مى

گردد در آن [ و متفرّق مىآيد. ]و[ جزء دوم، به سوى ثرب ]نازل شدهطحال براى آن كه افاده غذا به آن دير مى

 براى تغذيه آن.

گردد در جداولِ عروقى كه اطراف معا مستقيم رود و متفرقّ مىبه جانب اوّلِ ايسر مى -از شش قسم -قسم سوم و

 است از اجزاء غذائيه. 427ن كه مَصّ و جذب نمايد تمامى چيزى كه در ثفُلاست؛ تا آ

يابد در جانب راستِ ظاهرِ گردد به شعب شعريه: و بعض آن تقسيم مىمتفرّق مى -از آن شش قسم -قسم چهارم و

 ]و[ بعض آن شعب شعريه متوجهّ -مقابل جزئى كه وارد است از طرف چپ آن از جانب طحال -محدّب معده

گردد در آن ]در[ مقابلِ جزءِ وارد بر آن از جهت چپ از شعب عروق گردد به سوى راست ثَرب و متفرّق مىمى

 طحال.

 گردد در جداولى كه اطراف معا قولون است براى جذب غذا از آن.متفرقّ مى -از آن شش قسم -قسم پنجم

                                                           
 (. الف و ب: سفل.1)  427



 
گردد در اطراف معا صائم، و باقى آن متفرّق مى[ اكثر به دستورِ ]مذكور است؛ يعنى -از آن شش قسم -قسم ششم

 رود[ براى جذب غذا.]مى« اعور»آن به اطرافِ لفايفِ دقيقه متّصله به 
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 يابدو عروق و شعبى كه صعود نموده است از آن: در چهار مطلع بيان مى« اجوف»اماّ تشريح 

 

 «اجوف»مطلع اولّ در بيان عروق صاعد از 

 

 بعد انفصال آن از كبد تا آن كه قريب به قلب رسد:

گردد در نفس كبد به سوى اجزا و فرموده: اصل اجوف، اوّلاً متفرقّ مى -رحمة اللّه تعالى عليه -«شيخ الرئيس»

كه آن نيز متجزىّ به اجزا و شعب شعريه است: اماّ شعب اجوف، « باب»شعب شعريه براى جذب غذا از شعَُب 

[ وارد است از حدبه كبد به سوى جوف آن. و اماّ شعبِ باب، پس آن وارد است از مقعّر كبد به سوى جوف ]پس

 آن، پس طلوع نموده است از آن شاخى نزد حدبه و منقسم گشته به دو قسم:

 قسمى صاعد گشته و قسمى هابط.



 
و متفرقّ در آن شده براى افاده تغذيه  اماّ قسم صاعد، حجاب را شكافته و نفوذ در آن نموده و در آن دو عرق گشته

آن؛ پس آن، محاذى غلاف قلب شده و رسيده است به سوى آن شعب بسيارى و متفرّق گشته است به فر ]و[ ع 

 آن. 428شعريه براى افاده تغذيه از

 مطلع دوم در تشريح عروق از حيثيت تقارب

 

 نه از حيثيت آن كه پراكنده شده است در ريه و در جرم قلب.

 پس انقسام يافته است به دو قسم:

تر است به سوى قلب آمده است از جانب اذُن ايمِن آن. و اين، اعظم عرقى است از عروقى از آن كه بزرگ قسمى

[ غليظ است و محتاج است به آن كه كه آمده است به سوى قلب؛ به جهت آن كه: براى جذب غذاست و غذا ]هم

ظم. و ]اماّ[ ساير عروق، براى جذب و استنشاق نسيم بارداند و نسيم لطيف، محتاج منفذ آن اوسع باشد و وعاء آن اع

 به توسعه و عظم چندانى نيست. و اين عروق چون داخل قلب گردند سه غشاء از آن به هم

 164، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

آن، از خارج به سوى داخل است؛ براى آن كه جذب نمايد قلب نزد تمددّ آن، غذا را،  429رسد ]و[ محلّ سقايتِمى

 ترينِ اغشيه است.پس برنگردد نزد انبساط. و اغشيه آن، صلب

                                                           
 (. ب:) از( حذف شده.1)  428
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منبت »آيند به سوى ريه از جانب [ مىرسند و ]قسم اولّو از اين وريد، نزد محاذات قلب، سه عرق به هم مى

اند[ به سوى تجويف ريه. و اين، صاحب دو غشاء و دو طبقه اند ]و[ ]برگشتهر قلبى كه قريب به ايس« شرائين

نامند. و اين، براى چند منفعت است: منفعت اولّ آن كه تا ترشحّ نمايد  «وريد شريانى» است و از اين جهت اين را

العهد است به قلب و ]هنوز[ [ مشابه جوهر ريه ]باشد[؛ زيرا كه اين خون، قريب از آن، خونِ در غايتِ رقتّ ]كه

 نيافته است نضجى كه منصب گشته است در شريان وريدى.

 منفعت دوم آن كه تا نضج يابد در آن خون، نضجى كامل.

 براى -گردندنمايد دور قلب ]را[ پس مُنبَثّ و منتشر ]در[ داخل آن مىاحاطه مى -از آن اقسام ثلاثه -اماّ قسم دوم

 داخل قلب نمايد از جانب اذن ايمن آن. 430زى كه قريب است كه وريد اجوف، غوصنزد چي -افاده تغذيه آن

گردد از فقرات صدر و نمايد در خصوص انسان به سوى جانب چپ، پس متوجّه فقره پنجم مىميل مى قسم سوم:

 .عضل و غير آن ها ازاند به آنگردد در اضلاع ثمانيه سُفلى و اعضايى كه قريبتكيه بر آن نموده ]و[ متفرقّ مى

 مطلع سوم در تشريح قسم اعظم از قسم عرق صاعد

 

 . يكى اصغر و دوم، اكبر.-به حسب دو گوشِ قلب -گردد به دو جزءبدان كه قسم اعظم از آن منقسم مى

گردد نزد گوش راستِ قلب به سه عرقِ كبير است از عروق قلب. و آن، عرقى است كه منقسم مى اصغر آن هر دو:

 رود و متفرقّقسم. امّا نافذ اجوف، بعد از اجزاء ثلاثه، چون تجاوز از ناحيه قلب نمايد، بالا مى

                                                           
 (. الف و ب: عوض.1)  430
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آيد. نامند در مى« توثه»بالاى غلاف و در لحم رخو كه  گردد از آن شعبى شعريه در اعالى اغشيه منصفّه سينه ومى

ى [ موربّ به سوگردند ]به شكلِ[ متوجه مىگردد از آن دو شعبه ]كهپس چون قريب به ترقوه رسيد، منشعب مى

 ها دو شعبه:[ از آنگردد هر شعبه ]اىناحيه ترقوه. و هر چند دورتر گردند، مى

آيد به طرف قصّ از جانب راست و چپ تا اين كه گردد و فرود مىاز هر يك از آن هر دو منحدر مى يك شعبه

گردند ميان اضلاع و ملاقات گذارد در ممرّ آن، شعبى چند كه متفرّق مىگردد به خنجرى. و مىمنتهى مى

اى از ها: طايفهنمايند از آنآن. و بروز مىها به افواه عروقى منبثهّ متفرقه ]در[ دور هاى آننمايند افواه و دَهنَمى

ها به گردد پاره از آن[ به سوى عضلى كه برآمده است از سينه و چون به خنجرى رسيد، ظاهر مىآن شعب ]كه

نمايند به زير عضلِ [، نزول مىها. و طايفه ]ديگرىگردد در آنسوى عضل متراكمه محركّه كتف و متفرّق مى

« وريد عَجُزى»گردد به اجزاء صاعد از ها متّصل مىها شعب. و اواخر آنها از آنگردد در آنمىمستقيم و متفرّق 

 گردد.كه عن قريب مذكور مى

 گردد:هر فرد آن پنج شعبه مى -كه يك زوج است -هر يك از آن هر دو امّا باقى

يا. و شعبه دوم آن: براى افاده تغذيه موضع گردد در سينه براى افاده تغذيه اضلاعِ اربعه عليك شعبه آن: متفرقّ مى

رود براى افاده تغذيه آن. و شعبه چهارم آن: در هر دو كتف. و شعبه سوم آن: به طرف عضلِ غاير در عنق مى

ها گذشته ]و[ به سوى [ از آنها و ]سپسنمايد براى تغذيه آنها[ نفوذ مىگانه عليا رفته ]و در آنهاى ششثقب

ه گردد بآيد به جانبِ فقرات ابط از هر جانب و متفرقّ مىمى -تر استكه از همه عظيم -شعبه پنجم آيد. وسر مى

 چهار فرع:



 
 گردد در عضلى كه بر قصّ است كه عضل محركّ كتف است.متفرقّ مى ها:اوّلِ آن

 و صفاقى كه در ابط است.« توثه»گردد در لحم رخو مسمى به منتشر مى فرع دوم:

 آيد گذشته از جانب سينه به جانب مراق.فرود مى ها:فرع سوم آن

 گردد به سه جزء:كه از همه اعظم است منقسم مى فرع چهارم:

 گردد در عضلى كه در تقعير كتف است. و جزء دوم در عضله كبيرهجزئى منتشر مى
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« ابطى»آيد. و اين را بر عضد و به جانب دست مى گذردمى -كه در ابط است، و جزء سوم كه از همه اعظم است

گردد بعضى از آن به شعب شعريه در اعالى اغشيه منصفّه صدر و اعالى غلاف و لحمِ رخوِ مذكور نامند. و متفرقّ مى

ها. و اختصاص جزء چهارم به اين ساعد به جهت آن است. و فايده بودن اين شعب شعرى آن است براى تغذيه آن

 ها دخول و نفوذ ننمايد.ليظ در آنكه خون غ

 مطلع چهارم در بيان عرقِ عظيم صاعد

 

گردد به دو شعبه نزد وصول به قرب رَقَبتََين تا نهايت رسيدن به رأس. و آن چه باقى بدان كه اين عرق منشعب مى

 ن عرق، اوّلاً صعودكه آجهت آن -كه مشعب گشته يكى از دو فرد آن به شعب بسيارى -ماند از انشعاب اوّلى آنمى



 
اج ود»گردد به دو قسم: يكى از آن دو قسم را نمايد به جانب عنق ]و[ پيش از آن كه بگذرد از آن، منقسم مىمى

 «:وداج غاير»نامند و قسم دومى را « ظاهر

 ]وداج ظاهر[:

 

 به دو قسم: همان وقت كه صعود نمود از ترقوه گرددوداج ظاهر، منقسم مى

 ود به جانب قدّام و به سوى يك جانب.رمى قسم اوّل:

داره، گردد به استآيد، پس بالا ميرود. ثانيا از ترقوه و گرِدِ ترقوه مىرود و پايين مىاوّلاً به جانب قدّام مى قسم دوم:

ردد گشود. پس جدا مىگردد و مختلط به آن مىرود به طرف ظاهر رقبه تا آن كه ملحق به قسم اوّل مىپس بالا مى

 ز آن دو جزء:ا

ب مورّ جزء دوم نمايند. ورود، پس نزد ملتقاى ترقوتين در موضع غاير باهم ملاقات مىبه طرف عريض مى يك جزء

گردد از اين دو زوج، فرمايند اين هر دو جزء بعد از آن. و متفرعّ مىرود به طرف ظاهر عنق و با هم ملاقات نمىمى

 [ عنكبوتيه براى تقويت حس.شعبه ]اى
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كه مر  -[اورده ثلاثه محسوسه ]اى -به تخصيص در جمله فروع آن -گردد از اين زوجِ دومو ليكن گاه متفرعّ مى

 شود بر كتفاند: يكى از آن ثلاثه محسوسه صاحب قدر، كشيده مىها غير محسوسهها را قدر است و ساير اينآن



 
 431اند و چسبيده به آن بر سر كتفقيفال از آن است. و دو ديگر بر دو جنب كتفى نامند. و« عرق كتفى»و اين را 

نمايد، بلكه متفرّق در آن ماند و تجاوز از آن نمىهمان جا مى -كه مؤخّر است -با هم و ليكن: يكى از آن هر دو

گردد در آنجا. اماّ متفرّق مى[ تا به سر عضد رسيده تجاوز نمود ]ه -كه مقدّم است -گردد ]و[ دوم از آن هر دومى

 رسد.، تجاوز از هر دو نموده تا به انتهاى دست مى«كتفى»

 گردد به دو قسم:بعد از اختلاط هر دو فرد آن با هم منقسم مى 432و اماّ وداج ظاهر

ر اشود در فكّ اعلى به شعب كبگردد به شعب صغار، و متفرّق مىرود و متفرعّ مىقسمى از آن به طرف باطن مى

گردد گردد در فكّ اسفل. و از هر دو صنف شعب، اجزاء چند متفرّق مىو اعظم از آن به شعب صغار و متفرّق مى

گردد در موضعى گردد و متفرقّ مىگرداگرد لسِان و در ظاهر از اجزاء عضل موضوع آن جا. و جزء دوم، ظاهر مى

 كه قريب به سر است و در هر دو گوش.

 اماّ وداج غاير:

 

هاى چند كه مختلط گذارد از خود در مسلك آن، شعبهنمايد با آن، مستقيم. و مىزمِ مرى است. و صعود مىملا

ها در مرى و حنجره و جميع اجزاء گردد همگى آناند از وداج ظاهر. و منقسم مىهايى كه آمدهگردد با شعبهمى

 عضل غاير.
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گردد آن جا از آن، فروعى چند كه متفرعّ لامى و متفرعّ مىنمايد آخر آن تا منتهاى درز [ نفوذ مىو ]سپس

 اند.گردد در اعضايى كه ميان فقار اولى و ثانيهمى

 160، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

آيند به غشاء گردد از آن فروعى چند كه مىآيد از آن، عرقِ شعرى تا نزد مفصل سر و گردن و متفرعّ مىو مى

مايند نروند آن جا در قحف. و باقى بعد فرستادن اين فروع، نفوذ مىه قحف، و فرومىمجلّل قحف و به ملتقاى جمجم

ها و گردد از آن، شعبى چند در هر دو غشاء دماغ براى تغذيه آندر جوفِ قحف در منتهاى درز لامى و متفرقّ مى

 ربط غشاء صلب به چيزى كه دور اوست و بالاى اوست.

 گردد براى تغذيه آن.ل قحف مىآيد و داخل حجاب مجلّپس بر مى

گردد؛ مانند تفرقّ عروق ضوارب. و مستحكم نمايد از غشاء رقيق به سوى دماغ و متفرقّ در آن مىپس نزول مى

ها را به موضع رساند آنها را؛ مانند طى و پيچيدگى صفاق ثخين ضخيم به چيزى. و مىگرداند تمامى آنمى

 گردد در آن.گردد به سوى آن، خون و مجتمع مىمنصب مىوسيعى كه عبارت از فضايى است كه 

نيز نامند. و چون اين شعب به بطن اوسط از دماغ قريب « مِعصرَه»كه « طاقين»گردد در مابين پس متفرقّ مى

شود كه بگردند عروق كبار؛ تا آن كه امتصاص و جذب نمايند از معصره، مجارى كه منشعب گردند، محتاج مى

 آن خون بسيارى.اند از گشته

 روند از بطن اوسط به سوى دو بطن مقدّم.شود و مىپس كشيده مى



 
بكه ش»گردند در غشاء معروف به اند آن جا. و منتسج مىنمايند به عروق ضواربى كه صعود نمودهو نيز ملاقات مى

 «.مشيميه

 اماّ تشريح اورده يدين:

 

 از آن:« كتفى»اماّ 

 

« السِكيف»[ كه معربِّ اف و سكون ياى مثناّه تحتانيه و فتح فا و الف و لام ]استنامند، به كسر ق« قيفال»كه 

« رس»[ و تعلّق به است و چون اين رگ، از عروق عظيمه شريفه ]است« پادشاه عظيم»يونانى است كه به معنى 

ف آن در حسّ و براى احاطه و شمول تصرّ -دارد كه از اعضاء رئيسه شريفه و مشابه پادشاه عظيم است در بدن

 اند.و لهذا مسمّى بدان نموده -حركت كه سر مويى از بدن از تحت تصرّف آن بيرون نيست

 165، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد در جلد در گردد از آن چون محاذى عضد رسيد، شعبى است كه متفرقّ مىپس، اولّ شعبى كه متفرقّ مى

 اجزاء ظاهر آن از عضد.

 گردد به سه قسم:ب به آن از مفصل مِرفَق، منقسم مى[ قريپس، ]باقى آن



 
نامند. و آن، كشيده است بر ظاهر زند اعلى، پس ميل نموده است به سوى وحشى مايل « حبل الذراع»قسم اوّل را 

 به حدبه زند اسفل و متفرّق گشته است در اسافلِ اجزاء وحشى از رسغ.

محلِّ عطف مرفق در ظاهر ساعد. و مخلوط به آن گشته است  قسم دوم از آن هر سه، متوجّه گشته است به سوى

 «.عرق اكحل»گردد از آن هر دو [ از ابطى و متكونّ مىشعبه ]اى

 گردد.[ از ابطى نيز مىرود. در عمق ]و[ مخلوط به شعبه ]اىقسم سوم، به عمق فرو مى

 و امّا ابطى:

 

[ گردد در عضله ]اىرود در عضد و متفرّق مىه به عمق مىگردد از آن، چند شعبه است كاوّل چيزى كه متفرّع مى

رسد به ساعد. و چون رسيد به ابطى قريب به مفصل هايى از آن كه مىگردد در آن شعبهكه آنجاست، و فانى مى

 گردد:مرفق، منقسم به دو قسم مى

[ كه به جانب عمق رفته است از قيفال، به گردد به شعبه ]اىنمايد و متّصل مىميل به جانب عمق مى يك قسم:

رسد به خِنصر گردد يكى از آن هر دو، تا آن كه مىگردد و منخفض و پوشيده مىمحاذى آن اندك. پس جدا مى

ه اجزاء خارجى دست كه مماس به گردد بگردد جزئى از آن و منقسم مىو بِنصرِ و نصف وسطى. پس مرتفع مى

 استخوان است.

 گردد نزد ساعد به چهار فرع:قسم دوم از دو قسم ابطى: متفرعّ مى

 166، ص: 1خلاصة الحكمة، ج



 
 گردد در اسافل ساعد تا رسُغ.فرع اولّ آن: منقسم مى

 گردد به انقسام آن.فرع دوم: بالاى انقسام اوّل منقسم مى

 گردد.در وسط ساعد منقسم مى و فرع سوم: نيز هم چنين

فرستد از خود: فرعى را كه منضم رود و مىگردد و بالا مى: ظاهر مى-خاصه كه اعظم از همه است -و فرع چهارم

است و آن  «باسليق» . و مابقى آن«اكحل» [ هر دو،گردد از ]اتصال[ از قيفال و ]ايجاد[ مىگردد با شعبه ]اىمى

 يد مرتبه ديگر.نمانيز غور به عمق مى

نمايد به جانب وحشى و متفرّع به دو فرع رود به زند اعلى. پس ميل مىنمايد از انسى و بالا مى، ابتداء مىاكحل

گردد جزء اعلاى هر دو جزء آن به پس مى 433»«.[ به صورت حرف لام به خطّ يونانى، بدين شكل گردد ]كهمى

گردد در خلف ابهام و فيمابين آن و ميان سباّبه. و در سباّبه، فرّق مىرود به جانب رسغ و متطرف زند اعلى، و مى

 گردد:آيد به سوى طرف زند اسفل و متفرّع به سه فرع مىجزء اسفل از آن مى

ه [ از عرقى كه بگردد و متّصل به شعبه ]اىاز آن متوجّه به سوى موضعى كه ميان وسطى و سباّبه است مى فرعى

رود فرع ديگر از آن شده و متّحد به آن گشته ]و[ يك رگ شده است. و مى -از جزء اعلى -استجانب سباّبه آمده 

يابد سومى آن به سوى خِنصرِ و بنِصِر. و گردد فيمابين وسطى و بنصر. و امتداد مىاست و متفرقّ مى «اسَيلَم» كه

 گردد در اصابع.جميع اين فرع، منقسم مى

 و اماّ تشريح اجوف نازل:
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گردد از آن هنگام طلوع و بر آمدن از كبد و پيش از رسيدن و بدان كه اين اجوف نازل، اولّ فروعى كه متفرّع مى

 آيد بهاست كه مى «شعب شعريه» تكيه نمودن به صلب،

 167، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 ها.سوى لفايف گرده جانب راست و اعضاء قريبه بدان و متفرّق در آن

 ها.اده تغذيه آنگردد براى افمى

گردد نيز به عروق آيد به جانب گرده چپ و متفرعّ مىكه مى «عرق عظيمى» گردد از آنپس، بعد از آن جدا مى

 ها.گردند در لفايف گرده چپ و اعضاء قريبه بدان براى افاده تغذيه آن[ كه متفرّق مىشعريه ]اى

شوند به سوى هر دو گرده نامند و متوجهّ مى «طالعين» دو راگردد از آن، دو عرقِ عظيم كه آن هر پس، متفرعّ مى

 .-كه مائيت دم است -نمايد از آن هر دو غذاى خود رابراى تصفيه مائيت دم؛ زيرا كه گرده جذب مى

ه به نحوى ك -آيد به بيضه يسراى مردان و زنانكه مى عرقى گردد از ايسرِ طالعين،[: و گاه منشعب مى]تبصره

گردد بعد از اين در عرق و متوجهّ گذارد چيزى در اين و در آن كه متفرّع مىو فرو نمى -ده شد در شرائينبيان نمو

[ از ايسر اين هر دو گيرد هميشه شعبه ]اىآيد به سوى يسرى، مىگردند به سوى انثيين. و عرقى كه مىمى

 طالعين.



 
آيد به جانب يمنى پس اتّفاق از آن. و آن كه مى ها منشأباشد در بعض مردم هر يك از اينو بسا هست كه مى

نمايد. و ليكن اكثر احوالِ آن اين [ از ايمن آن هر دو طالعين اخذ مىگردد مر او را به ندرت آن كه شعبه ]اىمى

 گردد.است كه مخلوط به آن نمى

گردد بعد از منى و سفيد مى يابد در آن، مجرايى است كه نضج مى434آيد از انثيين از گرده در آنو عرقى كه مى

آيد آن را نيز از صلب. و اكثر اين عروق، سرخ بودن؛ براى كثرت معاطفتِ عروق آن و استدارت آن و چيزى كه مى

 گردند در قضيب و عنق رحم؛ چنان چه در عروق ضوارب ذكر يافت.غايب مى

كه منتهى گشته است، يا به هر دو پا ابتداء [ كه تكيه كرده است بر عظام صلب تا آن از اجوف ]هست [و شعبه ]اى

نموده است از اجوف نازل و متوّجه آن چه انحدار گشته و متفرّع گشته از آن نزد هر فقره و داخل آن فقره گشته 

 و متفرقّ شده در عضلى كه موضوع است نزد آن.

 و منتهى گشته به« خاصرتين»، متفرقّ گشته است عروقى كه آمده است به پس

 164، ص: 1صة الحكمة، جخلا

 سوى عضل بطن.

 ، عروقى كه داخل گشته در ثقب فقار به سوى نخاع.پس
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گردد هر يك از ديگرى به راست گردد و دور مى، چون منتهى گشت به سوى آخر فقار منقسم به دو قسم مىپس

قدر وفا نمودن به فخذ به ده گردد هر يك به ها به مبدأ فخذ و منشعب مىرسد هر يك از آنو چپ، تا آن كه مى

 طبقه:

 نمايد.متن و ظاهر آن هر دو مى 435قصد طبقه اوّل:

 گردد در آن.بعضى اسافل اجزاء صفاق نموده و متفرّق مى 436شعب آن دقيق و شعرى است و قصد طبقه دوم:

 متفرقّ گشته است در عضلى كه بر استخوان عجز است. طبقه سوم:

 متفرقّ گشته است در عضل مقعده و ظاهر عَجُز. طبقه چهارم:

متوجّه گشته به سوى عنق رحم زنان و متفرّق در آن گشته و در عضوى كه متّصل است به آن به  طبقه پنجم:

سوى مثانه. پس منقسم گشته آن چه متوجّه مثانه شده به دو قسم: قسمى متفرّق در مثانه گشته، و قسمى متوجهّ 

 ، صغير.عنق آن شده. و اين قسم در مردان بسيار بزرگ است براى مكان قضيب. و در زنان

 متوجهّ گشته به سوى عضل كه موضوع است بر استخوان عانه. طبقه ششم:

صعود نموده به سوى عضلى كه رفته است در استقامت بدن بر بطن و اين عروق، صعود نموده به  طبقه هفتم:

 عروقى كه اند از صدر به سوى مراق بطن و خارج گشته از اصل آنها انحدار يافتهاطراف عروقى كه گفته شده آن
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اند از آن عروقِ صاعد به سوى پستان؛ براى آن كه مشاركت يابد به آن اند به رحم از جوانب و متفرّق گشتهآمده

 رحم و پستان.

 آيد به طرف قُبُلِ مردان و زنان همگى.مى طبقه هشتم:

 161، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 گردد.مىآيد به جانب عضل باطن فخذ و متفرّق در آن مى طبقه نهم:

گردد بر اطراف عروقى كه منحدر و متّصل مى« خاصرتين»بر آمده تا  437نمايد ناحيه حالباخذ مى طبقه دهم:

 .آيدها يك عرق عظيم گشته ]و[ به سوى عضل اليتين مىو مجموع آن -خصوص از ناحيه ثديين -اندفرود آمده

 گردد به فروع و شعبى چند:و منشعب در آن مىآيد به سوى فخذ و متفرّع ها مىاز اين آن چه باقى ماند

گردد در عضلى كه بر مقدّم فخذ است. و شعبى ديگر، در عضل اسفل. و انسى آن به عمق ها منقسم مىيكى از آن

 گردد در عمق فخذ.[. و شعب بسيار ديگر از آن متفرقّ مىفرو رفته ]است

ه؛ به سوى سه شعب -قليلى -دد هنگام حلول در مفصل ركبهگرماند بعد از اين، تمامى منقسم مىآن چه باقى مى

 پس:

 شود بر قصبه صغرى به سوى مفصل كعب.وحشى آن كشيده مى
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ل [ در عضگذارد شعبه ]اىآيد و مىشود بر محلّ انسى و موضع دو ته گشتن زانو و فرود مىاوسط آن كشيده مى

گردد يكى از آن هر دو در عضوى كه داخل است از اجزاء مىگردد به دو شعبه و غايب باطنِ ساق و منشعب مى

[ ]اى گردد به شعبهآيد به سوى مابين قصبتين ]و[ كشيده شده به سوى مقدمّ پا. و مختلط مىساق. و دوم آن مى

 از وحشى مذكور.

ف ه سوى طرشود به سوى كعب و بنمايد به سوى موضع معرِّق از ساق و كشيده مىسوم، كه انسى است، ميل مى

 نامند. «عرق صافن» آيد به سوى انسى مقدّم. و اين رامحدّب قصبه عُظمى. و فرود مى

[ آيند به طرف قدم از ناحيه قصبه صغرى. و دو انسى ]كهاند: دو وحشى كه مىاين هر سه، فى الحقيقة چهار عرق

[ وحشى نصر. و دوم، مختلط به شعبه ]اىگردد در اعالى ناحيه خِرود و متفرّق مىها به بالاى قدم مىيكى از آن

 گردد واز قسم انسى مذكور مى

 

 174، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 شود.متفرقّ در اجزاء سفلى مى

 و اماّ ]مورد هشتم

 [ تشريح غشاءدر بيان

 



 
ند، منا« پرده»است و به فارسى، « اغشيه»]غشاء[ به كسر غين و فتح شين معجمتين و الف ممدوده ]و[ جمع آن 

[، رقيقِ عريضِ عديم الحركه در جسمِ عصبانى منتسجِ بافته شده از الياف عصبى يا رباطى و يا هر دو با هم ]كه

 نفس خود، با قليل حسّى و در رنگ و ملايمت، شبيه به عصب است.

ل سبك و قاب و بدان كه وجه عصبانيت آن، آن است كه در اعصاب ذكر يافت كه: نرم و ملايم در انحناء و انعطاف و

 جميع اشكال و هيأت باشد.

وجه رقتّ آن، آن است كه هيأت اعضايى كه بر آن پيچيده شده است تغير ندهد و از مسامّ آن تواند كه ارواح و 

 ها مندفع گردند.غذا در آن نفوذ و ترشحّ نمايند و فضول متولّده در آن

قرارِ خود ماند و تشويش و اضطراب در آن وارد  و وجه عديم الحركة بودن آن، آن است كه تا عضو ساكن و بر

 باعث فساد و اختلال بسيارى است. -مانند دماغ و نخاع و كبد و معده و غيرها -نگردد؛ زيرا كه حركت اكثر اعضاء

 و وجه حسّ قليل آن: براى ادراك آفات و دفع موذيات است از خود.

 [:]اقسام كلى اغشيه

 

 اند:اعضاء، كلّيتاً منقسم به سه قسمو بدان كه اغشيه متولدّه در 

 يك قسم، منتسج از ليف عصبى است فقط؛ مانند غشاء مجلّل نخاع.



 
دوم: منتسج از ليف رباط فقط است؛ مانند غشاء مجللّ دماغ كه انتساج آن از رباطات روييده از اطراف عظم قحف 

 است.

 اغشيه. سوم: منتسج از ليف عصبى و ليف رباطى هر دو است؛ مانند ساير

 [:]اقسامِ اغشيه در حس
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و بدان كه جميع اغشيه صاحب حس نيستند؛ بلكه بعضى مطلقا حس ندارند؛ مانند غشاء مجللّ دماغ؛ به جهت آن 

كه مؤلّف از ليف رباطى است و رباط را حسىّ نيست. و بعضى صاحب حسّ بسيار هستند؛ مانند غشاء مجللّ نخاع؛ 

اند؛ سّالحجهت آن كه مؤلّف از ليفِ عصب فقط است و عصب، صاحب حسّ است. و بعضى بين بين؛ يعنى قليل به

 مانند ساير اغشيه بدنيه؛ به جهت آن كه تأليفشان از هر دو است.

 بسيار است: فايده خلقت آن در بدن،

ها؛ چه از خارج و چه از داخل؛ ت بدانها را از وصول آفااز آن جمله آن است كه بپوشد اعضاء را و نگاه دارد آن

 مانند كلّ اغشيه خارجيه و داخليه.

 ها نمايد؛ مانند غشاء دماغ و نخاع.آن كه حفظ هيأت و تشكيل اعضايى كه پوشيده است بدان و ديگر



 
 باشد؛ مانند غشاء مرى و امعاء و معده و غيرها. 438آن كه تا مانع وصول ضرر به عضو و ديگر

 خلقت اغشيه آن است كه عضوى را به عضوى مربوط سازد؛ مانند گرده به پشت.نيز از فوايد 

 آن كه تا واسطه باشد ميان عضو صلب و لين تا از هم متضرّر نگردند؛ مانند اغشيه دماغ. و ديگر

د نآن كه تا اورده و شرائين در آن منتسج گردند براى افاده تغذيه و تنميه و حيات و حرارت غريزيه؛ مان و ديگر

 غشاء مشيمى و غير آن.

ديگر آن كه حيلوله و مانع باشد از ورود ابخره و ادخنه و اخلاط فاسده غذائيه به اعضاء رئيسه شريفه و غيرها و 

 قرار گرفتن آفت جميع اجزاء عضو را؛ مانند: غشاء عنكبوتيه ]و[
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 -«ديافرغما»آن، و حجاب حاجز صدر. و حجاب  439خاع و منصّفحجبِ ما بين بطون دماغ و مجلّل آن، و مجلّل ن

كه ريه و قلب  -است كه فيمابينِ اعضاء تنفّس است 440ظاهر و بين -كه حجاب حاجزِ ما بين مرى و جگر است

 به تفصيل در بيان امراض خواهد آمد. -ان شاء اللّه تعالى -و اعضاء غذا كه مرى و معده و امعاء باشند. و -باشد

ها را به اعضاء به تدريج؛ ها و برساند آناند از تحليل آنآن كه حفظ ارواح و حرارت غريزيه و قوا نمايد و مانع يگرو د

 مانند اغشيه داخليه.

 آن كه اعضاء عديمة الحس را باعث افاده حس باشد؛ مانند جگر و ريه و سپرز و گرده و غيرها. و ديگر

                                                           
 (. الف: بعضوض. ب: بعضوص.1)  438
 (. الف و ب: منصب.1)  439
 (. ب:) ظاهر و بين( حذف شده.1)  440
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 [ تشريح لحم]مورد نهم در بيانو اماّ 

 

نامند. و متولدّ « گوشت»است و به فارسى « لحوم»[، به فتح لام و سكون حاء مهمله و ميم كه جمع آن ]لحم

[ تحللّ گردد از متين خون غليظ، يعنى مادّه تكونّ آن، آن است. و فاعل انعقاد آن، حرارت و يبس به ]سببِمى

 انعقاد باقى. و رنگ آن سرخ است؛ به رنگ مادهّ آن كه خون است. رطوبات مائيه آن و تغليظ و

 بودن آن در بدن: فايده و

[، تسخين و گرم نگاه داشتن اعضاست بالذاّت به احتقان، و اجتماع حرارت در باطن خود، و حفظ آن از تفرقّ ]يكى

 و آفتى.

صدمات و سقطات و ضربات خارجيه و ملاقات صلب با و آن كه وطا و پناه باشد براى دفع آفات از اعضاء؛ از قبيل 

 لين.

 و رونق و نرم و ملايم داشتن بشره و اعضاء سر. 441و حفظ شكل و حسن و بهاء

                                                           
 (. الف و ب: هباء.1)  441



 
اند، بر هم افتند و در هم [، مانع آمدن از آن كه عروق و اعصاب و اغشيه و غيرها كه بر عظام كشيده شدهديگر]

 رآمده و مملوّ ساخته مانع آيد از امور مذكوره در حين حركات و صدمات.پيچيده گردند؛ يعنى در خلل و فرج آن د

 [، و منع نمودنِ غوص و فرو رفتن حرارت و برودت خارجيه به سوى باطن؛ مانند ساير اغشيه.ديگر]

و بدان كه در مواضعى كه لحم باجلد اتّصال دارد، صاحب حسّ است تا آن كه مدد به جلد رساند. و مابقى،  :[نكته]

اند و قليلى بى حس؛ زيرا كه اكثر جلدِ بدن، اتّصال بى حسّ است ]و[ بدين جهت ]است كه ]اكثر آن، صاحب حسّ

گوشت؛ مانند رأس و سر مفاصل و پشت دست با گوشت دارد و قليل جايى اتّصال جلد با استخوان است بى واسطه 

 و پشت پا. و فايده تقليل حسّ آن: خليفه و معين جلد بودن در احساس به وقوع آفت به جلد است؛
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حسّ،  443و ادخال ليف عصبى است در آن نه بالذّات، زيرا كه 442چنان چه ذكر يافت. و سبب حسّ آن: انسبال

 غير آن هر عضوى كه باشد حسّى ندارد مگر بالعرض ]و[ به واسطه عصب و الياف آن. عصب راست. و
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 [ تشريح شحمو اماّ ]مورد دهم در بيان

 

                                                           
 اده) سبل( گرفته و به باب انفعال برده كه به معنى قبول راه يافتن است.(. كلمه) انسبال( در لغت نيامده، و مؤلف اين كلمه را از م1)  442
 (. الف:) زيرا كه( حذف شده.1)  443



 
آمده، « شحوم»نامند ]و[ جمع آن « پيه»[، به فتح شين معجمه و سكون حاء مهمله و ميم، كه به فارسى ]شحم

غايت نرمى ]و[ متولدّ از مائيتِ دم و دسومت. و فاعل انعقاد آن، برودتِ مجمِّده و قابضه جسمى است سفيد، در 

يابند؛ براى برودت مزاج. و ]دليل دوم بر آن كه است و لهذا بيش تر بر اغشيه و اعضاء عصبانيه توليد و انجماد مى

از مائيت خون چون برسد به اعضاء [ كه مادّه لطيف و دسمِ چرب [، آنس ]استفاعل انعقادِ آن، برودت است

 گردد.ها برسد، گداخته مىگردد. و چون حرارت بدانها منجمد و منعقد مىعصبانى، به سبب برودت مزاج آن

تر و چرب و تازه داشتن عضوى است كه مجاور و متّصل بدان است؛ تا آن كه از حركات  و فايده خلقت آن در اعضاء:

ها رساند و نگذارد كه جفاف و يبس و ضعف و از حركات محفوظ دارد و مدد بدان مسخّنه محللّه رطوبات مانعه

 ها عارض گردد و از حركات باز مانند.لاغرى بدان
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 [ تشريح جلدو اماّ ]مورد يازدهم در بيان

 

آمده، جسمى « جلود»مع آن نامند و ج« پوست»]جلد[، به كسر جيم و سكون لام و دال مهمله، كه به فارسى 

]و[ قابل التواء و انحناء و قبض و  -يعنى شبيه به عصب است در رنگ سفيدى و نرمى و ملايمت -است عصبانى

 بسط و تشنج و استرخاء و صلب در انفصال بودن.



 
 تو بافته شده است از شظاياى عصبى معتدل الانتساج در رقت و صفاقت و نازكى و ضخامت؛ تا آن كه در غاي

تخلخل و رخاوت نباشد به حدّى كه نتواند جمع حرارت در باطن خود نمايد مطلقا، و نه در غايت صفاقت و ضخامت 

و صلابت باشد به حدّى كه نتواند كه أبخره و ادخنه از مسامات او بيرون آيند و ]يا نتواند[ فضلاتِ داخليه و مجتمعه 

 فع گردند؛ تا باعث خِفَّت و سبكى اعضاء و دفع أعلال شود.ها مندتحت آن به عَرقَ و چرك و مو و امثال اين

تر است؛ جهت آن كه دايم مباشر حرارت و يبوست و تر و ضخيمجلد ظاهر بدن نسبت به اغشيه باطنيه ضعيف

رطوبت و جميع آفات خارجيه است و لهذا مستلزم صفاقت و صلابت زياده است از اغشيه داخليه؛ آن را حسّ بسيار 

 ها منافذ ضيقه بسيار استاند و در آنجهت عصبانيت و انتساج آن از شظاياى عصبانى كه كثيرةالحسّ است؛ به

 نامند.« مسام»كه 

 چند امر است: فايده خلقت آن در بدن،

آن كه ساتر و حافظ و لباسى باشد از براى كلّ بدن از رسيدن و متضررّ گشتن از جميع آفات خارجيه؛ چنان  :يكى

 ت.چه ذكر ياف

 آن كه منتسج گردند در آن عروق شعريه و اعصاب؛ براى افاده حيات و تغذيه و تنميه و حسّ و حركت. ديگر،

آن كه از مسامّ آن نسيم بارد و لطيف مستنشق گردد و باعث ترويح حرارت غريزى و روح حيوانى شود؛  ديگر،

 چنان چه ذكر يافت.
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چه از داخل و چه از  -آن است كه به وصول اندك سوء مزاجى و انحرافى و آفتى و اذيتى و فايده كثرت حس،

كه نايبِ نفس حيوانيه است  -به زودى شاعر و آگاه گردد؛ به حسّ مشترك رساند و آن، به طبيعت مدبّره -خارج

ب به هر نحو كه اليق و انسرساند؛ تا در تدارك درآيند و مندفع گردانند  -و نفس حيوانيه، نايبِ نفس ناطقه است

 دانند.

است؛ يعنى « جلد»ترين اعضاء كه معتدل -چنان چه پيش تر ذكر يافت در مبحث اعضاء -و بدان كه :[فايده]

يابند اعتدالات و انحرافات ساير اعضاء را از مزاج [ در مىاند و به حسِّ لمس ]است كهكيفيات اربعه در آن مساوى

كه ابردِ اعضاء است كه در حال انحرافِ به رسيدن گرمى بدان و گرم شدن، از مساس جلد  «سر»اصلى خود؛ مانند: 

 آن دريابند كه گرم گشته. و هم چنين عروض يبس مر آن را كه جلد آن را خشك و خشن در يابند.

 د كيفيتترين اعضاست، در حال انحرافِ به برودت، از ملمس جلد موضع آن دريابن[ گرم]را كه« قلب»هم چنين 

 آن را و از نبض نيز هم چنين ساير اعضاء را.

 و اعدل جميع جلد ظاهر بدن، جلد سر انگشتان است؛ خصوص جلدِ سرِ انگشت سباّبه. :[فايده]

كه مادهّ  -همان چيزى است كه ذكر يافت؛ از: اندفاع فضول داخليه به ابخره و ادخنه و بدان كه فايده مسامّ آن:

 و استنشاق نسيم بارد به داخل و دفع آن به خارج. -ر هستندعَرَق و وسَخَ و شَع

جلد جميع اعضاء در صفاقت و صلابت و ضخامت و منافذ و مسام مساوى نيستند؛ بلكه بعضى زياده و  بدان كه

تر. و بعضى را حسِّ زياده و بعضى را اندك كمتر و بعضى صاحب مو و بعضى بى مو؛ چنان چه ظاهر و بعضى كم

 ت.مشاهد اس



 
و بيان مفرد يا مركّب بودن آن در اختلاف اقوال در آن در مبحث اعضاء ذكر يافت. و مفرد بودن آن اولى است؛ 

 جهتِ صدق تعريف اعضاء مفرده بر آن.
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 [ تشريح شعرو اماّ ]مورد دوازدهم در بيان

 

و « شعور»نامند ]و[ جمع آن « مو»كه به فارسى ]شعر[، به فتح شين معجمه و سكون عين و راء مهملتين، 

ها؛ كه چون آمده، جسمى است متولدّ از مادّه بخاريه دخانيه منفصله از اخلاط به تأثير حرارت در آن« اشعار»

و اجزاء دخانيه متولدّه از مائيت و  -به بخار -ها تحليل رودها رسند و رطوبت آنمصادف مسامّ بدن گردند و بدان

و مائيت و ارضيت آن صعود نموده ]و[ از منافذ و مسام بر آيند، سه جزء نارى و هوائى و مائى آن به تحليل هوائيت 

روند و زايل گردند، مگر قدر قليلى كه حافظ و ممسكِ هيأت و صورتِ جزء ارضى آن هستند ]و[ به شكل مو ]در 

 آيند[ و دايم از باطن بدان مدد رسد و در طول آن بيفزايد.

ها ابخره و ادخنه دهنيه بسيار است اين جهت است كه در امزجه اشخاص و اصناف مردمى و اسنانى كه در آنو از 

 [باشد. و در امزجه ]اىها بسيار و غليظ و بلند و سياه مىشان قوى، موى بدن آنها وسيع و قوّه دافعهو مسامّ آن

ها پيچيده و سياه و خشن موى آن -444«حبشيان»ند مان -كه حرارت و يبس و تكثيف بر مسامّ جلدشان غالب باشد

لدان مانند اكثر ب -ها برودت و رطوبت و ضعف غالب باشد[ كه بدانگردد. و در امزجه ]اىباشد و بسيار بلند نمىمى

                                                           
 (. الف: حبوش.1)  444



 
 -بارده رطبه از اقليم پنجم و ششم؛ مانند اهل فرنگ و سقالبه و گرجستان و چين و غيرها و مردم سفيد پوست

 باشد.گون مىها باريك و ضعيف و مىز مرد و زن، موى آنبسيار ا

و چون بخار مطلقا نفوذ در مسام ننمايد، و يا نفوذ نمايد و ليكن به قدر صالح و زمانى كه در آن  :[عللِ كم موئى]

ر يمنعقد تواند شد محتبس نماند، و يا محتبس ماند اماّ كيفيت آن از سوء مزاج اصلى متغير شود به كيفيتى غ

ملايم؛ در اين صور، مو كم متولدّ گردد و يا مطلقا تولدّ نيابد. ]كه اكنون، به تفصيل از هر يك از اين علل بحث 

 شود[:مى

 بر چند وجه است: عدم نفوذ بخار در مسام

در  هآن كه مادّه آن قليل باشد؛ يعنى بخار دخانى كم تر متولدّ شود؛ به سبب نقصان حرارت. و ناروييدن لحي :يكى

 اطفال و زنان و خصيان از اين جهت است.
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كم تر متولدّ گردد. و سقوط موى در ناقهين و پيران به جهت  -كه مادهّ بخار و دخان است -آن كه خون دوم:

 نارسيدن مدد بدان است.

آن كه در بدن، رطوبت بخاريه بيش تر و مادهّ دخانيت كم تر باشد. و ظاهر است كه تا ناريت غالب نباشد،  سوم:

 رويد.[ در صبيان لحيه نمىنمايد. و از اين جهت ]است كهبخار را ميل به خارج و دفع به بيرون نمى



 
ها ج مكثفّ؛ پس مادّه مو نتواند كه از آنمنافذ و مسام، بسيار تنگ و باريك باشند؛ به سبب برد و يبس مزا چهارم:

 بيرون آيد.

 باعث اماله بخار گردد. -مانند طمث و دم بواسير و مانند آن -پنجم: آن كه سيلان فضول

 متولدّ گردد، سه وجه است: 445و اماّ عدم لبث و درنگ بخار دخانى در مسام، زمانى كه مو

ه لازم ك -بب زود به تحليل رود. و ظاهر است كه تا كثافت گونهآن كه مادّه آن بسيار رقيق باشد و بدان س :يكى

 كند و انعقاد را لازم است درنگ نمودن، زمانى.در بخار نباشد، قبول انعقاد مو نمى -دخانيت است

 آن كه مسام، بسيار وسيع باشند به حدّى كه مادّه مستعدّه شعر به زودى برآيد و تحليل رود. دوم:

آن كه مادهّ و مسام، هر دو به حدّ اعتدال باشند، اماّ با آن اسباب محللّه مفُرطِه از امور بدنيه و خارجيه جمع  سوم:

 [ را كه منعقد نباشد به تحليل برند.گردند و مادهّ ]اى

 تحت گذارد كه مادّه آن درظاهر است كه باعث افساد تكوّن است و نمى اماّ متكيف بودن مادّه به كيفيت رديه،

باشد كه به جهت احتباس مى« داء الثعلب»و « داء الحيه»جلد و رنگ و نفوذ در مسام نمايد و برآيد؛ چنان چه در 

 گردد.خلط ردى در منافذ، مادهّ شعرى فاسد مى

 شمارند نه از اعضاءو بدان كه بعضى حكماء، شعر و ظُفر را از فضلات مى :[فايده]
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 نيز بر اين است. -رحمة اللهّ تعالى عليه -مفرده. و شيخ الرئيس

 بر چند وجه است: و فايده انبات شعر در بدن انسان

 براى زينتِ تنهاست؛ مانند موى سر و ابرو. بعضى

 براى زينت بعضى مردم است دون بعضى مانند: لحيه براى مردان، و زلف و گيسو براى زنان. بعضى؛

زيرا كه با وجود تقويت بصر به  -نامند« هدُبِ عينين»كه  -ت و زينت هر دو؛ مانند موى مژگانبراى منفع بعضى

 دفع فضول بخاريه دخانيه آن بدان، باعث زينت و مانع سقوط اجرام و اجسام صغار است در چشم.

د موى نمود؛ مانن ها را سترد و زايلبراى منفعت تنهاست بدون زينت، بلكه باعث قُبح جسد است و بايد آن بعضى

ها منقىّ بدن هستند از فضول بخاريه و دخانيه حاصله در زير بغل و سينه و زهار و غيرها؛ به جهت آن كه اين

 .-چنان چه ذكر يافت -هاآن
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 [ تشريح ظفرو اماّ ]مورد سيزدهم در بيان

 

« اظفار»و جمع آن « ناخن»به فارسى  -و تحريك فا افصح است -هظاء معجمه و سكون فاء و راء مهمل]ظفر[، به ضمّ

 آمده.« ظفر»و 



 
جسمى است عصبانى؛ شبيه به عصب در: رنگ، و قبول انعطاف، و آن كه حسّ بسيار كمى دارد؛ هر چند در اين 

. و شظاياى عصبانىامر، تأمّلى است؛ زيرا كه حسّ آن تا مواضع اتّصال آن به سر انگشتان، به جلد است به واسطه 

هر مقدار كه از سر انگشت زياده برآيد و طولانى گردد حسّى ندارد. و مشاهده، گواه اين است كه در حين قطع و 

 يابد.گير و غيرها، ادراك المى نمىقلم گرفتن آن به ناخن

يند؛ نمادارند و قلم نمىهاى خود را بلند نگاه مىها دارد، ناخنبعض از اهل صنايع كه صنعت ايشان تعلقّ به ناخن

گيرند. و زنان اهل بنگاله در آن سوراخ باريك نموده، ريسمان تار و پود البسه بسيار باريك نازك را از يعنى نمى

 و بيان آن تفصيل طولانى دارد. 446گذرانند.جوف آن تاب داده مى

 چند امر است: و فايده خلقت آن در بدن بر سر انگشتان،

نرم  بودند، هر آينه سر انگشتانها، كه اگر نمىناد و تكيه نمودن سر انگشتان است و استحكام آناست ها:از آن يكى

 گشت.بود و به اندك صدمه و ضربه متضررّ مىمى

آن كه باعث تمكّن و اقتدار سر انگشتان باشد بر التقاط و اخذ و چيدنِ اشياء صغار الحجمِ ريزه كه اگر  دوم، و

 بود.را اقتدار بر آن نمى بود، سر انگشتاننمى

 است بر ضبط اشياء؛ به سبب صلابت ناخنان.« انامل»امساك و نگاه داشتن  سوم: و

                                                           
 گذراند.(. الف: مى1)  446



 
حكّ و خاريدن بدن است و تنقيه اوساخ و ابخره آن؛ به جهت آن كه: حكّ، محتاج به صلابت به حدّ اعتدال  چهارم:

و تحليل ابخره و ادخنه زير جلد به خاريدن. و هم  است كه ايذا نرساند به خراشيدن جِلد. هم چنين تنقيه اوساخ

 و اشياء صغار كه به جلد چسبيده باشند، جدا نمودن آن محتاج به ناخن است. 447هاچنين بثور صغار و خشكريشه
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 ها.ها؛ خصوصاً قويه آنتمكّن و اقتدار است بر گشودن گره پنجم:

ها را منشقّ نمود و شكافت و قطع بعضى اشياء؛ مانند افتن بعضى اشياء كه بايد آنقدرت بر انشقاق و شك ششم:

 ها و غيرها كه به سر انگشتان بدون ناخن ممكن نيست.ها از شاخ اشجار و ريزه نمودن برگ گلچيدن گل

 نمايند.ها كه اگر نباشند، قبيح و بد هيأت مىبراى زينت انگشتان است و حسن شكل و هيأت آن هفتم: و

 و غير اينها از منافع بسيار.

آن است كه مادهّ تكونّ آن ]از[، فضول ارضيه بدنيه است  -نه عرض و عمق -ها در طولو وجه نشو و نماى آن

آورد. و لهذا دايم در تزايد است و هر پنج برمى 448نمايد و از آن ممرمى[، طبيعت مدبّره آن ]را[ دفع به اطراف ]كه

 رسد.رويد؛ زيرا كه مادّه آن دم به دم مىروز يا هفت روز كه زيادتى آن را بگيرند، باز مى

 :تتفصيل اقوال اطباء در بحث تعداد اعضاء مفرده و بدان كه در بودن ظفر از جمله اعضاء مفرده تأملّ اس [:فايده]

                                                           
 ها.(. الف و ب: خشكريشه1)  447
 (. الف:) ممر( حذف شده.1)  448



 
اند اعضاء مفرده ، چهارده دانسته«كامل الصناعة»و صاحب « قانونچه»صاحب « شيخ محمدّ بن محمود چغمينى»

را كه عظم و غضروف و عصب و وتر و رباط و عضل و شريان و وريد و لحم و شحم و غشاء و جلد و شَعر و ظفر 

 باشند.

را. و در  450سِمنَ« قانونچه»ب دانسته و مصنفّ ، عضل را ترك نموده؛ براى آن كه آن را مرك449ّ«كامل»و صاحب 

 ، لحم نيز داخل نيست؛ براى آن كه از اعضاء منويه نيستند.«قانونچه»بعضى نسخ 

 اند تا لحم، و باقى را بيان نفرموده.ذكر نموده« قانون»نيز در « شيخ الرئيس»و 
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است مگر آن كه ثرب و مخ را زياده كرده و شعر را ساقط نموده. و « كامل»، تابع صاحب «مسيحى 451ابو سهل»

، عضل و جلد و ظفر و شعر و هر «قرشى»، شريان و وريد را يكى شمرده و بدل مُخ، شَعر آورده. و 452«ابو سهل»

شعر  اند نزد او و مخ از رطوبات وساقط كرده؛ براى آن كه غير شعر، همه اعضاء مركبهّ« مسيحى»چه زياده نموده 

 از دخان و ظُفر از فضول است.
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 [[ در بيان تشريح اعضاء مركبه مشتمل بر پنج فصل ]استباب دوم از ركن دوم ]از مقاله اولى

                                                           
 .04، ص 1كامل الصناعه، مصر، ج (. على بن عباس اهوازى، 1)  449
 (. ب: سمين.3)  450
 (. الف: ابو سهيل.1)  451
 (. الف: ابو سهيل.1)  452
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 اذنين و لسان[ در بيان تشريح دِماغ و عينَين و [ ]از مقاله اولىفصل اوّل از باب دوم ]از ركن دوم
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 اماّ دماغ:

 

نيز نامند. و به  -ميم و تشديد خاء معجمهبه ضمّ -«مخ»به كسر دال مهمله و فتح ميم و الف و غين معجمه، كه 

 آمده.« امخاخ»و « ادمغه»و جمع «. مغز سر»فارسى 

 جوهرِ رخوِ متخلخلِ سفيد رنگِ چرب است.

 بودن آن: و فايده رخو و نرم

 



 
ء رخو، سهل القبول و آن است كه قبول تشكّل و استحاله متخيلات ]را[ به احسن وجهى نمايد؛ براى آن كه شى

 الاستحالة است.

 ها از دماغ است.آن كه غذاى وافر و زياد به اعصاب و نخاع رساند؛ جهت آن كه تغذيه آن ديگر و

مقدمّ آن بيش تر از مؤخرّ آن است؛ براى آن كه منبت اعصاب  [ و نرمى]فايده نرمى مقدم و صلابتِ مؤخر دماغ

حسّ است و حس، انفعال از محسوس است و مؤخّرِ آن، منبت اعصاب حركت است و حركت را صلابت لازم و مراد 

از صلابت مؤخرّ دماغ، بالنسّبة و بالإضافة به مقدمّ آن است كه الين است، نه آن كه صلب مطلق است؛ بلكه مقدمّ 

 ن، الين و مؤخرّ آن، لين است.آ

هستند: يكى ملاقى و متصّل « امّ دماغ»و آن دماغ، مركبّ از مخّ و شريانات و اورده و ]دو[ غشاء كه مسمّى به دو 

]نامند[. و دوم كه ملاقى متّصل به مخ و مغز دماغ « مانيخس»و « امّ غليظ»كه آن را  -كه كاسه سر باشد -قحف

اند در شكل و هيأت ند؛ زيرا كه: آن هر دو با هم، حايل و وقايه و پناه و حافظ مخّ و دماغنام -«امّ رقيق»است كه 

 و ناصرِ قوا و افعال آن و ردّ كننده آفت و اذيت از استخوان و ابخره و ادخنه و غيرهايند.

جوهر و  ، جسم بسيار نرم و ذكى الحسّ است ]و لذا[ در حالت تزيدِ-كه جوهر دماغ باشد -و جهت آن كه مخ

كه كاسه سر  -انبساط و هنگام صيحه شديده و عوارض ديگر، ممكن است كه منزعج و متحرّك و مماسّ به قحف

 گردد و متأذىّ شود. -باشد
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 غها شبكه تحت دماها در جوفِ قحف و انتساج يافتن از آنآن به جهت افاده حيات است به دخول آن و اماّ شرائين

نها رسد از آبراى انضاج و استحاله روح حيوانى به روح نفسانى در آن. پس مجتمع گردند آن شرائين تا به هم مى

 دو رگ و بالا روند در دو ثقبه امّ دماغ و متفرّق گردند در آن.

ق در آن شوند آن جهت افاده تغذيه آن است كه داخل هر دو غشاء آن گردند و در آن فرود آيند و متفرّ و اماّ اورده

. و آن -نامند «معِصَره» كه آن را -شود به سوى آن خونو از فوّهاتِ عروق ضوارب به سوى موضعى كه فشرده مى

[ وسيعى است؛ مانند بركه و حوضى طولانى و [ طولانى مايل به مؤخّر آن ]ناحيهتجويف، در وسط دماغ ]به شكل

ماند در آن تا آن كه حرارت آن كم شود و مىلاً در آن فشرده مىشود، و اوّخونى كه تغذيه دماغ بدان كرده مى

 گردد و نضج يابد و شبيه به جوهر دماغ شود پس متفرّق گردد و منشعب شود در دماغ.

ها غذا را. پس كشيده گردد عِظَم آن براى امتصاص و انجذاب از آنو چون قريب به بطنِ اوسط رسيد، زياده مى

نمايد به شرائينى كه بالا هر دو مقدّم و مؤخرّ دماغ و يكى به يمين و يسار رفته ملاقات مىشود به سوى ظاهرِ مى

 ها شبكه و مشيمه.گردد از آناند و در آنجا رسيده و بافته مىرفته

، آن است كه چون آن عضو، بسيار شريف و رئيس و شديد الحسّ و الذكاء است، به و فايده بودنِ حجب آن دو

گردد و ايذا و الم آن باعث اختلال و صدمه به وصول كيفيتى و بخارى و دخانى متأذى و مؤلم مىاندك حركتى 

[ خلل آن باعث خلل كلّ است [ حسّ و حركت جميع بدن از آن است، ]پسافعال جميع بدن است؛ زيرا كه ]چون

يد: يكى رقيقِ نازكِ ملايم كه ]و[ لهذا به حكمت بالغه و صنعت محكمه رباّنيه، ]دو[ غشاء براى آن متكونّ گرد

. -چنان چه ذكر يافت -متّصل به جوهر آن است، و ديگرى، غليظِ صفيقِ صلب بالاى آن كه متّصل به قحف است

 دانى دارند براى محافظت آن.و هر دو حكم مشيمه و بچهّ



 
ه ظ، چسبيده به قحف است باند به هم به عروقى كه نفوذ كرده آمده است از غليظ، به رقيق. و غليو هر دو پيوسته

 روابط غشائيه كه روييده است از غليظ و چسبيده است به

 144، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

به دماغ نرساند. و اين رباطات از شئون ظاهر قحف روييده و بافته شده است از آن، غشاء  453دروز، تا آن كه ثقل

 شاء غليظ به قحف.مجلّل قحف. و به واسطه آن، استحكام يافته است ارتباط غ

 برودت و رطوبت مزاج آن است. و آن كه غذاى آن، خون بلغمى است. و وجه سفيد بودن رنگ آن:

آن است كه مشتعل نگردد به كثرت ورود قواى محرّكه اعصاب و انفعالات حواسّ و حركات روح  و فايده برودت آن:

در استحالات تخيليه و فكريه و ذكريه. و آن كه باعث اعتدال و استحاله روح حارّ حيوانى قلبى صاعد به سوى آن 

 به واسطه عرقين صاعدين گردد.

است كه حفظ حركات تخيليه فكريه و ذكريه و غيرها نمايد و  آن و اماّ فايده رطوبت آن و همچنين دسومت آن،

 باعث تجفيف و خشكى مانع از حركات نيايد.

[ چون كمال احتياج است جوهر اند از آن ]ولىآن هر دو غشاء دخلى در جوهر دماغ ندارند و خارج ،الحقيقة و فى

 شمارند.و به مجاز از اجزاء آن مىلهذا حكم اجزاء آن دارند  -به جهت امور مذكوره -دماغ را در آن

مثلّث مخروطى است كه سه زاويه دارد دو زاويه كه به جانب قاعده آن است نزديك به هم،  و هيئت و شكل دماغ،

 ها دور.از آن -كه در مؤخّر دماغ است -و زاويه سوم
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چنان چه  -نامند «دماغبطون » ها راو جوهر آن در طول منقسم به دو قسم است و در عرض، به سه قسم كه آن

. و بطن مقدمّ از همه اوسع است؛ براى آن كه موضع حسّ مشترك است ]و لذا[ محتاج به -قبل نيز ذكر يافت

[ نسبت به بطن اوّل و لكن نسبت به بطن تر ]استتنگ -كه محل حفظ است -توسعه زياده است. و مؤخّر آن

 تر است.اوسط، به حسب مساحت بزرگ

م آن، ذكر يافت كه آفتى كه به شقّى و به جزئى رسد، سرايت به هر دو شقّ اجزاء ديگر ننمايد. و انقسا فايده و

 مقدّم آن الين و مؤخّر آن نسبت به مقدمّ آن اصلَب است؛ به
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رمى بايد و حفظ را جهت امر مذكور و آن كه مقدّم محلّ ادراك است و مؤخرّ، محلّ حفظ. و ادراك را ملايمت و ن

 صلابت.

 نامند. «روح نفسانى» و جميع بطون آن مملوّ از هوايى است كه آن را

به  454و بطن مقدّم، موضع انجذاب هواست به استنشاق و دفع فضلات به عطسه. و از آن است افاضه قوهّ حاسهّ

يدنِ اشباحِ مدرَكات. و از آن شود قوهّ خياليه. و به سوى آن است تأدىّ و رسجميع اعضاء. و در آن ظاهر مى

 كه ادراك شمّ به واسطه آن است.« دو زايده شبيه به دو سر پستان»اند روييده

                                                           
 (. ب: حابسه.1)  454



 
رسد آيد قوّه متحرّكه به جميع اعضاء. و تذكرّ و حفظ متعلّق بدان است. و به سوى آن مى، افاضه مىبطن مؤخّر و از

 به وهم. 455معانى مدركه

نامند و محل قوّه متصرّفه و واهمه است و « مجمع البطنين»آن هر دو و لهذا آن را ، دهليز است ميان بطن اوسط

اند، و نامند؛ به جهت آن كه اجزاء دماغ بر اين حاوى 456«دوُدى»و « ازَجّ»صالح است براى آن. و نيز اين بطن را 

 نمايند به انبساط و انقباض.مى -يعنى كرمى الشكل -457دودى

[ از جوهر دماغ بر استقامت روييده است كه: بر دو جانب اين بطن، دو زيادتى است ]كهو سبب حركت مذكوره آن 

نمايند و مماسّ و قريب يك اند ]و[. از شأن اين زايدتين است كه يك بار حركت مى[ مربوط گشتهه -] -و به اربط

د كه انها را[ تشبيه به فَخذِين نمودهگردند و بار ديگر به مباعدت و جدايى از هم و لهذا اطباّء ]حركات آنديگر مى

ته ، مجراى آن بطن بس-شونديعنى به هم نزديك مى -نامند« حركت انقباضى»گردند كه هرگاه ممتدّ و كشيده مى

رت عبا« حركت انبساطى»رسد و شود و چون متقلّص و منقبض گردند، انبساط و گشادگى در مجرا به هم مىمى

 از اين است.

 114، ص: 1ج خلاصة الحكمة،

، جميع دماغ متحركّ 458فايده انقباض و انبساط آن: تصفيه روح نفسانى است از ابخره دخانيه و از حركت دودى

 459گردد.مى
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زائدتينِ آن: آن است كه چون روح بسيارى  فايده نيز نامند. و« اليتينِ دماغ»و « عينين»و « لوزتين»ن زايدتين را 

در آن آيد و در افضيه و بطون آن نگنجد، در ثقبِ اين زوايد آيد. و فايده ديگر آن كه روح در جوف آن لبث و 

 درنگ نمايد و باعث نضج و تكيف آن به مزاج دماغ گردد.

رسند تا به بطن نمايد در بطن اوسط و مىاند به هم. و مدركات بطن اولّ نفوذ مىجميع اجزاء آن متصّل :[فايده]

مؤخّر. و استدلال به بطون آن و آن كه در هر يك قوتّى معين و محلّ تعلقّ خاصّ است، به رسيدن آفت است به 

 ها. و مشهور نزد اطباّست.ها و اختلال در افعال آنهر يك از آن

نمايد در بطن مقدمّ و در آن طبخ و نضج و اعتدال نيز بر آن است كه روح حيوانى اوّلاً نفوذ مى« شيخ الرئيس»و 

ده نمايد و در آن، استحاله زيا[ نفوذ در بطن اوسط مىلايق به روح نفسانى و استحاله بدان در مزاج يافته ]و سپس

 يابد.يابد. پس در بطن مؤخرّ رفته ]و[ استكمال تام مىمى

ته [ يافرسد، پس در آن اعتدالى و استحاله ]اىن مؤخّر مىبالعكس است كه روح حيوانى اوّلاً به بط« قرشى»نزد 

 يابد.رسد[ و در آن استكمال مى[ از بطن اوسط به بطن مقدّم ]مىرسد ]سپسبه بطن اوسط مى

و لهذا روحى كه در بطن مقدّم است، در كمال اعتدال است و قابل حسّ و ادراك است از روحى كه در مؤخرّ است 

متوسط است ميان آن هر دو. و لهذا محل تذكره و تفكّر است. و اين هر دو محتاج به اندك و روحى كه در بطن 



 
كه در مشايخ و ناقهين، قوهّ متفكّره و متخيله و  460هاست. و از اين جهت استاند و برودت، باعث ضعف آنحرارت

 باشد؛ به سبب غلبه برودت بر امزجه ايشان.حافظه ضعيف مى

 111ص: ، 1خلاصة الحكمة، ج

است؛ به جهت آن كه نفوذ شرائين به داخل قحف از جانب بطن مؤخّر است « قرشى»و هيأت تشريح، مصدقّ قول 

[ حسّ و حركتِ جميع اعضاء به واسطه اعصابِ روييده از آن است ]و[ نه از جانب بطن مقدّم. و ]مويدِ دوم آن كه

. و اعصاب حسىّ -چنان چه ذكر يافت -هااند به آننيهحس، به واسطه عصب لين كه آلات و خادم ايصال قوّه نفسا

اند و اعصاب حركت، همه از بطن مؤخّر، كه محل روييده -كه محل حسّ مشترك و خيال است -همه از بطن مقدمّ

 حافظه است.

؛ به خلاف زايدتين كه املس «اندشكنج»و « معاطف»و « ذى غصون»و بدان كه بطون دماغ بتمامها  :[فايده]

آن، آن است كه بعض اجزاء جرم آن بر هم افتاده ]و[ با شكنج و تزايد « بطونِ»و « غصون»اند. و مراد از صافى

 دد و باعث تمديد و الم بسيار نشود. وباشد كه در هنگام تزايد و تكثّر و انبساطِ ارواح، تنگى نكند و منبسط گر

 فايده ديگرِ آن، نضج روح است به سبب تلبثّ در آن و تكيف به مزاج دماغ و مناسبت بدان.

 اند:بدان كه براى دفع فضول دماغى، دو مجرا و مدفع واقع :[فايده]

گردد ماده به مستخرج مى يكى در بطن مقدّم ]و در[ موضعِ آن دو زايده شبيه به دو سر پستان كه از نفس آن

[ بطنِ مؤخر از [ و ماده اين بطن، به ]همراه ماده[ قريب به مؤخرِ ]آنسوى انف. و دوم، در بطنِ اوسط ]در قسمتِ

 گردد به سوى حنك.اين مَمَرّ، مندفع مى

                                                           
 (. الف:) است( حذف شده.1)  460



 
 و فايده معصره، مذكور شد.

 اماّ تشريح هر دو چشم:

 

صلبه غشائيه « طبقه»نورى مجوّف و عضلات و اورده و شرائين و هفت  هر يك از آن هر دو مركّب و مؤلّف از عصبِ

 است كه:« رطوبت»و سه 

 كرد آفريدگار تعالى ز صنع خويش

چشمت به هفت پرده و سه آب، منقسم صلُب و مشَيمِه شَبَكِه، زُجاجِيه و جَليد پس عنكبوت و بيض و عِنبَ، قَرن 

 و مُلتَحم

 111، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

هر يك از عصب مجوفّ و عضلات شش گانه به شش جهت آن و اورده و شرائين، همان است كه مكرّر ذكر  فايده

 يافت.

، و رطوبات آن كه جسم مائى ]هستند[، بعضى غليظ 462اند، بعضى موضوع بر بعضى461اندامّا طبقات آن كه اغشيه

[ كه از اقرب عند الحس و الخارج، بيان ست[ در بين طبقات آن محصوراند؛ بدين ترتيب ]او بعضى منجمد ]كه

 آيد:مى

                                                           
 (. الف: اغشيه.1)  461
 (. ب: بعضى.1)  462



 
 طبقه اوّل: ملتحمه است:

 

نامند؛ به جهت التحامِ طبقات ]توسطِ  «ملتحمه» كه متّصل به هواست و اطراف قرنيه و ظاهر چشم را گرفته و لهذا

هاى محركّه مقله [ و اتّصال ساير اجزاء چشم بدان. و آن، غشاء غضروفى صلب ضخيم غليظ مختلط به عضلهآن

 [ ممتلى از گوشت سفيد چربست.]است كه

هاى غشائى و الياف عصبى صلب است كه زير پوست سر و زير قحف واقع است. و پوشيده و ناشى و منتسج از ريشه

است همه اجزاء چشم را مگر قدرى از قرنيه از وسط كه مكشوف است جهت نفوذ نور، و حوالى آن به آن طبقه 

 يافته و لهذا آن را ملتحمه نامند. و انتهاى حدّ ملتحمه تا سفيدى اطراف سياهى است.التحام 

آن است كه چون ورم ملتحمه « رازى»و « ابقراط»به هم رسيدن اين طبقه از غشاء بالاى قحف: موافق مذهب  فايده

[ غشاء مذكور است به اتصالرسد و اين، به سبب ]نمايد از حوالى چشم تا به رخساره مىاشتداد يابد، تجاوز مى

 رخساره.

[؛ به دليل آن كه را مذهب آن است كه از غشاء صلب داخلى قحف رسته ]است« روفس»و « ارجيجانس» :[فايده]

 ساخت.بود، متغير نمىرسد و اگر از غشاء خارجى مىدر رمد شديد، تغير در حواسّ و ذهن به هم مى

 گردد از الماند كه حواسّ و ذهن نيز متغير مىگفتهو اين قول را رد كرده و جواب 

 113، ص: 1خلاصة الحكمة، ج



 
اعِ مانند صد -به سبب مجاورت و اتّصال او به جوهر دماغ به واسطه شظاياى عصبانيه از طريق شئون -غشاء خارجى

 حادث از ضربه و سقطه كه بر آن طبقه واقع شود.

ها شبيه ين طبقه را با طبقه شبكيه و عنكبوتيه از جمله طبقات؛ براى آن كه ايناند او بعض اطباّء نشمرده :[فايده]

[ را كه التحام يافته است به آن ساير طبقات اند ]و[ از بيرون نيستند كه پوشيده باشند طبقه ]اىبه رباطِ عين

 باشد نه هفت.بعضى فوق بعضى. پس طبقات نزد ايشان چهار مى

 463در معالجات خواهد آمد. -ان شاء اللّه تعالى -ن است وو چهارده مرض متعلّق بدي

 طبقه دوم: قرنيه است:

 

به سبب مشابهتِ شكل و  -كه شاخ نامند -«قرن»[ برآمده مانند رنگ ]كه[ است صلبِ شفّافِ بىآن، طبقه ]اى

كه در زير آن است [ است رنگى، حاكى و مبين رنگ طبقه ]اى[ كمال شفّافى و بىهيأت بدان. و از جهتِ ]همين

 باشد. و منشأ آن، اطراف طبقه صلبيه است.« عنبيه»كه طبقه 

[، وقايه و پناهِ بر آن طبقات زيرين و رطوبات است و از اين جهت، به اقتضاى حكمت بالغه و صنعت ]اين طبقه

ه [ از همونى ]آنصلب و صاحب چهار طبقه آفريده شد. و طبقه بير -عزّ و جلّ -كامله حكيم و صانع على الإطلاق

تر است؛ براى آن كه متّصل به ظاهر و آفات است كه اگر آفتى به يكى رسد، ديگرى سالم و قائم مقام آن صلب

 باشد در حفظ.

                                                           
 : امراض ملتحمه ده است.144ص  1. ق، ج -ه 1170دى، هند (. محمد حسين علوى عقيلى شيرازى، معالجات، مطبع حاجى محم1)  463



 
 [ بعد از ملتحمه است.و اين ]طبقه

از آن  يه وآن است كه حاجبِ شعاع و نفوذ نور و مانع انطباع اشباح مرئى در ثقبه عنب فايده شفّافى و عدم لون آن،

نور جليديه در برابر آفات خارجيه، و مانع « چراغ»زجاجى است از براى « قنديل»به جليديه نباشد. و آن، به منزله 

 نبودن نفوذ روح و بروز آن از خارج و داخل.

 110، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

مرده و را نيز از جمله طبقات نش بعضى اين طبقه را با ملتحمه يك دانسته و عنبيه و شبكيه و عنكبوتيه :[فايده]

كه صلبه  باشد[ نزد ايشان دو مىاند كه انبات آن همه، از طبقه صلبيه است. پس بر اين تقدير، طبقاتِ ]چشمگفته

 و مشيمه باشند.

 464خواهد آمد. -إن شاء اللهّ تعالى -نُه مرض اختصاص بر اين دارد و در كتاب الأمراض

 طبقه سوم: عنبيه است:

 

[؛ به جهت آن كه ملاقى قرنيه است. و سطح [ سطح ظاهر آن صلب ]است[ هست زير قرنيه ]كهطبقه ]اىآن، 

 [؛ گويا لحم اسفنجى صاحب خمل و خشونت است.باطن آن، نرم و ملايم ]است

 سه امر است: فايده خمل و خشونت آن

                                                           
 . امراض طبقه قرنيه هشت است.141ص  1. ق، ج -ه 1170(. محمد حسين علوى عقيلى شيرازى، معالجات، مطبع حاجى محمدى، هند 1)  464



 
خمل آن اندازد، در آن به بماند و از  آن كه: چون آب نازل شود بر عنبيه و قادح آن را به دست كارى در يكى

 محاذى ثقبه دور گردد و باز نيايد بدان جا.

 [ كه در چشم ريزد، در خمل آن بماند و حتىّ المقدور به ثقبه نريزد.آن كه: فضله ]اى دوم

آن كه: رطوبت بيضيه كه صاف و لغزنده است، به سبب مجاورت جسم صاحب خمل بر جاى خود مستقر ماند  سوم

 و سيلان نيابد.

و در وسط طبقه عنبيه سوراخى است محاذى رطوبت جليديه؛ مانند سوراخى كه بر سر دانه انگور  :[ثقبه عنبيه]

 نامند.« ثقبه عنبيه»باشد. و لهذا آن را هنگام جدا نمودن آن را از خوشه مى

و « انطباع»ز آن است، بنا بر مذهبَينِ فايده اين ثقبه: نفوذ روح و نور و شعاع و انطباع شبح مرئى در آن و خروج ا

 «.خروج الشعاع»

 باشد.باشد؛ يعنى رنگ چشم بعضى مردم سياه مىو رنگ اين طبقه: گاه سوداء مجلاّء سياه مى

 115، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 هشبي -گونمايل به سرخى مى -و گاه ازرق؛ كه رنگ چشم بعضى مردم، ازرقِ آسمان گونى است. و بعضى شهلا

 به رنگ چشم ميش.

 .-يعنى رنگ چشم طبيعى -رنگ طبيعى عنبيه



 
، «جالينوس»نمايد بصر را و مقوّى آن و معدّلِ ضوء است. و نزد ، اوّل است؛ به جهت آن كه جمع مى«ارسطو»نزد 

آن ثانى است؛ براى آن كه: مكثّفِ روح است تكثيف شديد و جامع و مغلظّ آن است، و ]اماّ[ ازرق جهت آن كه در 

در  افراط نموده« جالينوس»سفيدى است و باعث انبساط روح و تخلخل و زيادتى مادّه و تقويت بصر است. و لهذا 

 مدح زرقت و شهلائيت و مذمّت كحليت.

سبب سوداء و كحلاء، قلتّ روح و كدورت آن و صغرِ رطوبت جليديه و غور آن  465اندو بعضى گفته :[اسبابِ سواد]

و كدورت آن و شدّت تكاثف عنبيه است؛ پس چهار سبب اولّ موجب قلتّ اشراق و بواقى، و كثرت رطوبت بيضيه 

 مانع شعاع جليدى است.

 هفت است: و اسباب زرقت،

كثرت روح باصره؛ براى آن كه آن، الطفِ ارواح و بسيار شفاّف و نورانى و اشراق است و چون بسيار شود رنگ  :يكى

 به سوى تلألؤ و زرقت. 466دهد رنگ چشم رامى پوشد آن را و ميلطبقه كحليه، مى

 نمايد بدان جهت، رنگ عنبيه را.صفا و نورانيت است كه مقاومت مى دوم:

عَظْم جليديه است؛ براى آن كه آن، رطوبتى است سفيد صافى شفّاف و با وجود آن محلّ روح باصره تيره  سوم:

 نزد عظم خود. است؛ پس باعث تلألؤ و استناره و اخفاء لون عنبيه گردد

 نتو و برآمدگى جليديه است؛ براى آن كه قرب آن به سوى خارج، تلافى افعال عظم آن ميكند. چهارم:
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 شود ميان رطوبت جليديه و روح وقلتّ رطوبت بيضيه است؛ پس حايل نمى پنجم:

 

 116، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 ظاهر و مقاومت عنبيه.شود روح شفّاف را از بروز به سوى ميان عنبيه و مانع نمى

 صفاى آن است كه مانع روح نيست از مقاومت. ششم:

 نمايد صفاى روح و رطوبت آن.قلّت سواد عنبيه است و اعانت آن مى هفتم:

 اختلاط بعض اسباب سواد است با اسباب زرقت وقتى كه هر دو با هم متكافى باشند. و سبب شهليت،

عدل الوانِ عنبيه، آسمانجونى است؛ براى آن كه ابيض، مفرقّ بصر است و اسود، ترين و ااند: موافقو گفته :[فايده]

بر اين است.  -468عليه الرحمة -«شيخ الرئيس»جامع و معدّل هر دو. و  467جامع آن و آسمانجونى به اعتبار اعتدال

 باعث تقويت بصر است. -يعنى نيلى -و نظر كردن به رنگ سياه و آسمانجونى

 خواهد آمد. -إن شاء اللّه تعالى -به اين است و در مبحث امراضو پنج مرض مختصّ 

 [:]رطوبت اول: بيضيه
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رطوبت بيضيه است كه رطوبت اوّل است و پيشِ رطوبت جليديه  -كه بعد از طبقه قرنيه است -بعد از اين طبقه

و صفا  در رنگ -مرغيعنى به سفيدى تخم  -واقع است. و جسمى است رطبِ صافى غليظ ]و[ شبيه به بياضِ بيض

 اند.و قوام و لهذا مسمّى بدان نموده

 آن است كه: و فايده خلقت آن پيش رطوبت جليديه

 -رساند بلكه به تدريج بدان -حاجب و مانع باشد وصول اضواء قويه را؛ تا گرمى بسيار دفعتا به رطوبت جليديه نرسد

آفات ديگر. و اعانتِ آن نمايد در ايصال رطوبت. و نيز، تا باعث اذيت و تجفيف آن نشود. و حايل و مانع باشد از 

 حايل و مانع باشد از رسيدن رطوبت جليديه به پرده عنبيه و متاذى شدن از صلابت و خشونت آن.

 و سه مرض مختصّ به اين است.
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 و طبقه چهارم: عنكبوتيه است:

 

 اند.عنكبوت و لهذا مسمّى بدان نمودهاى است شبيه به نسج و اين، طبقه

هاى باريك از طبقه مشيميه با اين مختلط گشته و مانند پرده [، از اطراف شبكيه رسته و ريشهو اين ]طبقه

عنكبوتيه بافته شده ]و[ پيش رطوبت جليديه كشيده شده؛ جهت آن كه حاجز ميان جليديه و بيضيه باشد و 



 
ه فضله رطوبت جليديه است و باعث اضرار آن گردد. و به سبب رقّت و تنگى، مختلط نگردد به رطوبت زجاجيه ك

 مانع خروج و دخول نور و شعاع و ابصار نيست.

 و همين امور، فايده خلقت آن است.

و بعضى اين طبقه  :[فايده] 469خواهد آمد. -إن شاء اللهّ تعالى -و دو مرض مختصّ به اين است و در مبحث امراض

 حده نيست.اى علىاند: از اجزاء شبكيه است و طبقهاند؛ به جهت آن كه گفتهرا از جمله طبقات چشم نشمرده

 [:]رطوبت دوم: جليديه

 

 -و بعد از اين طبقه، رطوبت جلديه است كه رطوبت دوم است. و اين، رطوبتى است صافى نورانى ]و[ شبيه به جليد

در صفا و صقالت و تنوير و شكل و در وسط هر دو رطوبت بيضيه و زجاجيه واقع است. و  -ستكه شبنمِ منجمد ا

 نامند. «تگرگ» نيز نامند؛ به جهت مدحرج بودن شكل شبيه ببرد كه به فارسى «رطوبت برديه» اين را

مرئيات در آن. اين مدحرجِ مخروطى شكل: قاعده مفرطح آن محاذى ثقبه عنبيه است؛ براى تشنجّ و انطباع صور 

 و زاويه و طرف باريك آن محاذى ثقبه مجوّفه است؛ براى ايصال روح باصره در آن به حسّ مشترك.

 و فايده بودنِ آن در وسط:
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 شرافت و رياست آن است؛ زيرا كه روح باصره بالذّات تعلقّ بدين دارد. و ]نيز[، آن كه
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 اند.براى خدمت و حفاظت و وقايه آنجميع اجزاء عين مخلوق 

 و يك مرض متعلّق بدين است به مشاركتِ امراض بسيارى.

 [:]رطوبت سوم: زجاجيه

 

 در صفا و -يعنى آبگينه گداخته -و بعد از اين، رطوبت زجاجيه است. و اين، رطوبت سوم است؛ شبيه به زجاج

 ن گشته. و اين مشتمل بر نصف زيرين جليديه است.غلظت و قوام، سفيد اندك مايل به سرخى و لهذا مسمىّ بدا

و فايده خلقت آن: رسانيدن غذاست به جليديه؛ زيرا كه ممكن نيست استحاله خون به سوى آن به يك دفعه؛ پس 

[، كه زجاجيه است؛ جهت آن كه اين اقرب به محتاج است به سوى متوسطّى ميان جليديه و خون ]اين واسطه

 اماّ صفاى آن، براى آن كه از صافى آن است. بياض و صفاست از خون.

و اماّ حمرت آن، براى اين كه از جوهر خون است. و اماّ غلظت آن، براى آن كه سيلان نيابد و متفرّق نگردد. و 

رسد به توسطّ شبكيه. و لهذا واجب است كه بعد آن مؤخّر از جليديه براى آن واقع است كه مدد آن از دماغ مى

 به مبدأ. 470ط قربباشد به توسّ
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 -درستر از ديگران است؛ زيرا كه اثر دوا بدين، خوب نمىها صعبو امراض مختصّه بدين، پنج است. و معالجه اين

 . و نيز ]چون ]ذكى الحسّ ]و[ كثير الشريان است.-به سبب بُعد

 : مشيميه است:471و بعد از اين طبقه پنجم

 

بافته شده از اطراف غشاء رقيق دماغى و از اورده و شرائين. و مشتمل [ است شبيه به مشيمه و اين، طبقه ]اى

 است بر شبكيه؛ مانند اشتمال مشيمه بر جنين. و لهذا مسمّى
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 [ مشابهت ]در[ كثرت عروق شرائين، شبيه به مشيمه است.اند: به ]سببِبدان نموده. و بعضى گفته

[ كه به سوى آن آمده است. و افاده حرارت غريزى و روح يه است به واسطه اورده ]اىو فايده آن: تغذيه شبك

 حيوانى به شرائين كه در آن آمده.

 اند. و طبقات، نزد ايشان شش است.و بعضى اين طبقه را از جمله طبقات نشمرده

 و امراض مختصّه به اين، اكثر امراض دمويه است.

 است: : صلبيه472و بعد از اين طبقه ششم
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اين، متّصل و ملاقى به استخوان چشم است. و اين، از اطراف غشاء صلب دماغ روييده و متّصل به عصبه مجوفّه 

 است.

است؛  [ نزد ايشان ششاند غشاء است. و بر اين تقدير، طبقاتِ ]چشماند، بلكه گفتهو بعضى اين را طبقه نناميده

 گذارند.دانند، و فرق ميان غشاء و طبقه مىخيم الجرم مىرا عبارت از جسم ثخين صلب ض« طبقه»زيرا كه 

اند، بنا بر مشهور است. و جابجا به اختلافات اقوال اشاره كرده شده. و ]اماّ[ در آن چه ذكر يافت كه طبقات هفت

 473اند، اتّفاق است.آن كه رطوبات سه

 []خاتمه تشريح دو چشم

 

 و اعصاب متعلقّه به چشم دو قسمند:

 نمايند. و اينها غير مجوّف هستند.افاده حسّ و حركت مى يك قسم:

 نامند؛ چنان چه مكرّر ذكر يافت.« عصبه مجوفّه»مجوفّ است. آن را  -كه مختص به بصارت است -و قسم دوم
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چون هر دو چشم، از اعضاء شريفه و قوهّ ابصار متعلّق بدان است و بدون آن ابصار متحققّ نيست و بنيه  بدان كه و

ها را از اند به سوى وقايه و پناهى كه آناند، و لهذا محتاجها سخيف الجوهر و نرم و ضرورى الوجود ]و[ لابدىّآن

اهداب و اجفان را  -جلّ و عزّ -قِ انام، علّامِ على الإطلاقآفات نگاه دارد. و لهذا به حكمت بالغه و صنعت كامله خال

، دفع نمايد چيزى را كه طارى شود و بيايد -نامند« مژگان»كه به فارسى  -ها خلق نموده تا آن كه اهداببراى آن

 از خارج به سوى چشم و يا منحدر گردد به سوى آن از سر.

ها را غشائى صلبِ هى خود. و گردانيد مغرس و محلّ روييدن آنو براى تعديل ضوء و روشنى آفتاب و غيره به سيا

شبيه به غضروف؛ تا آن كه: راست و نيكو بايستند و نيفتند به سبب ضعف مغرس. و براى آن كه باشد براى عضله 

 گشاينده و بند كننده چشم، مستندى و تكيه گاهى مانند استخوان. و براى نيكويى تحريك آن.

، «شرناق»ى آن: جلد و يك طاقه غشاء، و شحمه مسمّى به « جفن اعلا»پس: اجزاء  -نامند« كپل»كه  -اماّ جفن

آن، منعقد از اجزاء عضله و موضعى كه متّصل بالاى آن است نزد مبدأ « جفن اسفلِ»و يك طاقه غشاء ديگر. و 

 عضله.

 و اماّ تشريح اذُن:

 

 ده.آم« آذان»به ضمّ اولّ و ذال معجمه و نون، كه جمع آن 

« گوش»[ به جانب عينين ]واقعند[ و به فارسى اند: يكى يمين، و يكى يسار ]كه[ در انسان، دو عدد واقع]اذن

 حساس است:« عصبِ»و « غضروف»محض و « گوشتِ»نامند. ]و[ عضوى است از اعضاء مركبّه. و تركيب آن از 



 
 پيوسته به طرف اسفل و غضروف آن است. و گوشتِ آن

 گردد در آن، هوايى كه قائم است بدان، صوت.صدفى است؛ مانند شِراع و بادبان كه جمع مى آن و غضروفِ

به كسر صاد مهمله و فتح ميم و الف و خاء  -«صماخ» نمايد در منفذى كه در عظم حجرى است كهپس، نفوذ مى

 474نامند. و اين منفذ، با تعاريج و پيچاپيچ و معوجّ واقع -معجمه
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بود بود، هر آينه مسافت آن كوتاه مىاست؛ تا آن كه باشد با قصر و كوتاهى خود طولانى؛ زيرا كه اگر مستقيم مى

 رسيد به زودى به آن حرارت و برودت خارجى.و مى

به ضمّ جيم و سكون واو و فتح  -«جُوبَه» رسد به فضايى و فوّهتى كه در آن هواى راكد است كهو اين سوراخ، مى

نامند و از زوج پنجم  «غشاء طبلى» نامند. و بر سطح انسى آن مفروش است عصبِ حساّسى كه -باء موحدّه و ها

از ازواج عصب دماغى رسته و بسيار صلب صفيق است؛ تا آن كه زود منفعل از قرع هواى حامل صوت و كيفيت 

اى كه زير آن است تا آن كه به حسّ را به حركت و تموجّ درآورد و برساند به عصبهآن گشته ]و[ هواى جوف آن 

 مشترك برساند و مدرَك گردد.
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كه  -قبول صوت و جمع آن است؛ تا آن كه داخل در صماخ گردد و به تدريج گذشته، به نهايت صماخ فايده آن:

چنان چه ذكر  -[ اعتدال يافته بخوردالى كه]در ح -كه غشاء طبلى نامند -به عصب مفروش بر آن -جوبه نامند

 و ادراكِ صوت گردد. -يافت

 و اماّ تشريح انف:

 

 ها ذكر يافتند.معرفت تشريح آن موقوف بر تشريح عظام و غضروف و عضل محركّه هر دو طرف آن است. و همه اين

زير چشم، زايد، شبيه به سر كه استخوانى است رخو « مصفات»نمايد به سوى آن را دو مجرا است كه نفوذ مى

 گردد تاهاى مصفات مىپستان كه در منتهاى انف واقع است. و حجاب دماغى آن جا نيز منشعب به مقابل ثقبه

 آن كه نفوذ نمايد در آن ريح و برسد به سوى حلق.

 ادراك شمّ روايح است به واسطه آن دو زايده مذكوره. و فايده آن:

ها. و استنشاق هواى بارد است براى ترويح حرارت غريزى ل منصبهّ از دماغ به سوى آن[ فضوو تصفيه ]هوا[ و ]دفع

 تر ذكر يافت.و روح قلبى حيوانى و رفع بخار دخانى از آن است؛ چنان چه نيز پيش
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 و اماّ تشريحِ لسِان:



 
 

 آمده.« السن»و « السنه»نامند. و جمع آن « بانز»به كسر لام و فتح سين مهمله و الف و نون، كه به فارسى 

آن، مركبّ از لحم رخو و سفيد غددى اسفنجى و عصب حساّس و اورده و شرائين و غشاء. و در لحمِ آن منبسط 

گشته است عروقِ صغار وريدى. و داخل آن شده دمويت كه رنگ آن را سرخ نموده و سرخى زبان از آن است. و 

 حرارت غريزى و روح حيوانى بدان. شريانات آن براى ايصال

هاى بسيار متفرقّ گشته و در جرم زبان منتشر شده و آن ها رگاند كه از آنو در زير زبان، دو عرق كبير سبز رنگ

 نامند. 475«زروين»دو رگ را 

 .شد اند؛ چنان چه در تشريح اعصاب مذكورعصب حساّس آن تأليف يافته از شعبه اعصاب اربعه كه از دماغ آمده

به محاذى  -و غشاء آن متّصل است به غشاء مرى و فم معده و در طول زبان، منصفّ به دو نصف و دو حصّه است

 و در ميان آن هر دو با هم مشاركت و اتّصال يافته به رباطات. -درز سهمى

نامند. و در زير  «ملاذه» و به فارسى، «مسكب اللّعاب» و «مولدّ اللّعاب» در بيخ زبان، غدد لحمى است كه آن را

 و «دو منبع لعاب» آن دو سوراخ است به مقدارى كه ميلى در آن گنجد؛ جهت خروج لعاب. و اين دو سوراخ را

نيز نامند؛ يعنى ريزندگان لعاب در آن. و فايده ريختن لعاب در آن، مداومت ترى و نرمى زبان  «ساكبى اللّعاب»

 -باشد و حركت، مسخّن و مجفف استتقليب طعام، دايم در حركت مىزيرا كه زبان در گفتار و  -است و حوالى آن
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تا آن كه آن را جفاف و خشكى عارض نگردد كه از اطاعت بيرون رود، بلكه رطوبتِ بسيار دايم بدان رسد تا سهل 

 الإطاعة و الانقياد باشد.

 اند.هاى چند مخصوصها و عضلو ايضا براى حركت زبان، عصب
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تقطيع صوت و اخراج حروف از آن، و تكلّم به احسن وجوه، و تميز مذوقات حسّ ذوقى، و تقليب  و فايده خلقت آن:

 طعام به انواع، براى مضغ و خاييدن، و معونت و يارى دادن بر فرو بردن بدو متعلقّ است.

 [.سينه و معده ]است[ ديگر، اعانت بر نفث و دفع اخلاط وارده بدان از دماغ و و ]فايده

[ چون جرم آن نازك است و مشاركت و اتّصال تمام دارد به فم معده، لهذا از كيفيات بدنيه زود ]فايده ديگر آن كه

نمايند؛ به خلط غالب. و از دلايل مقرّره است؛ گردد. و ]لذا[ از لون و طعم آن، استدلال به احوال بدن مىمتأثرّ مى

 مانند چشم.

 [ معتدل در طول و عرض، و آن كه اطراف آن باريك باشد.ست كه بهترين اشكال زبان ]آن است كهو ببايد دان

ها با هم آن است كه: اگر آفتى به نصفى و طرفى رسد، نصف انقسام آن به دو قسم در طول و باز اتّصال آن و فايده

 -مانند زبانِ -و ازدراد است كه اگر دو تا ديگر محفوظ ماند. و فايده اتّصال آن هر دو با هم: سهولت تكلمّ و مضغ

 بود.بود، دشوار مىمى -مار
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 «ريه»و « قلب»[ در بيان تشريح اعضاء مركبه در تشريح فصل دوم از باب دوم از ركن دوم ]از مقاله اولى
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 اماّ تشريح قلب:

 

 نامند. «دل» [، كه بفارسىسكون لام و باء موحدّه ]است [، به فتح قاف وقلب]

آن نامند، و يك طرف  «قاعده» [ كه[ يك طرف آن عريض قوى ]استجسمى است مخروطى شكل صنوبرى ]كه

 آن گويند.« سر»و « زاويه»آن باريك كه 

آن به جانب چپ قريب به [ مايل به طرف اسفل: قاعده آن در وسطِ صدر، و سر در جانب چپ از صدر واقع ]است

 [.پستان چپ بدين هيأت. و رنگ آن سرخ رماّنى ]است

مركّب و مؤلّف از گوشت صلب و ليف قوى و غشاء صلب و صفيق ]و[ منبع حرارت غريزى و روح حيوانى است. و 

 در آن، دو بطن است:



 
رى است از قلب به سوى ريه، به طرف راست. و اين، مملوّ از خون بسيارى و روح كمى است. و اين را مجا يكى

براى رسانيدن دم غذايى بدان. و از ريه به سوى قلب: هم از جهت ايصال هواى بارد براى ترويح آن، و هم از براى 

رسانيدن خون متين صافى جهت ايصال غذا بدان و حصول روح حيوانى كه بخار آن است. و مجراى اوّل به حلقوم 

از كبد روييده و  -باشد« وريد شريانى»كه  -اير اعضاء صغير آن. و مجراى دومو دهان و انف آمده اعظم آن به س

 به ريه آمده.

و بطن دوم آن كه به جانب چپ آن واقع. و اين، مملوّ از روح بسيارى و خون كمى است. و اين بطن، منبت شرائين 

اند؛ چنان چه در از آن روييده -اعضاءاند به جميع كه خوادم و آلات ايصال روح حيوانى -است؛ يعنى همه شرائين

 مبحث تشريح شرائين مذكور شد.

مجرايى است براى رسيدن خون از بطن ايمن به ايسر و روح از بطن ايسر به ايمن؛ زيرا كه  ميان هر دو بطن، و

 امحل توليد روح، بطن ايسر است و اندك خونى كه در بطن ايسر است؛ براى حمل و مركبيت روح آن است؛ زير

كه آن روح، بخارى و امر بسيار لطيفى بيش نيست ]و لذا[ بدون اندك جسمى كه حامل و مرَكَب آن باشد، استقرار 

 و تحققّ ندارد.
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 و فايده خلقت و تركيب آن:

 



 
سخين خون و تلطيف توليد روح حيوانى است و رسانيدن حيات به جميع اعضاء و باعثِ حرارت و ت اوّلاً و بالذّات،

ه يابد. و تعلقّ نفس ناطقآن است و قابليت حصول روح حيوانى از آن و لهذا در شرائين نيز روح حيوانى توليد مى

 بدان است. -تقدس و تعالى -«امر ربّ»و روح مضافِ به 

دأ چنان امر و مظهر آيات كبريا و محبتّ و عبوديت پروردگار، آن نفس و روح است. و چون آن عضو، محلّ و مب

شريفى است، لهذا بايد كه در كمال استحكام جسم و بنيه و قوتّ و در محلىّ كه دور از آفات باشد بود. و لهذا در 

[ كه صندوق بدن و وسط بدن است و احاطه و بُعد او به جميع اطراف مساوى است و به منزله ]واقع« وسط صدر»

 مركز دايره است.

الشكل است؛ زيرا كه بعد از شكل كروى طبيعى، شكل صنوبرى است روطى صنوبرىجسم آن مخ بدان جهت و نيز،

كه آن را يك زاويه است كه اوسعِ اشكال است؛ زيرا كه محتاج به اوسع مكانى است براى غليان و استحاله و حصول 

 بخار لطيف از آن كه عبارت از روح است.

توانند مجتمع گردند و لهذا به حكمت بالغه و صنعت كامله نمى[ و دم و روح هر دو در يك مكان و بطن ]فايده

 براى آن، دو بطن مخلوق گردانيد: -جلّ شأنه -خالق

در جانب ايمن قريب به كبد براى استقرار دم در آن. و اين بطن محتاج به چندان وسعتى و فضايى و عمقى  :يكى

 نيست؛ به جهت آن كه دم را چندان لطافتى نيست كه روح راست.

[ به جهت استقرار روح در آن. و چون روح لطيف است و فايده و خرج آن بسيار، به جانب ايسر ]است بطن دوم:

 تر باشد و محلّ آن، اوسع و عميق.يد بيشلهذا با



 
[، آن كه اعلاى آن، اوسع و اسفل آن، ضيق باشد و قاعده بطن ايسر، مايل به اسفل است ]قلب وجه صنوبريتِ شكلِ

 براى آن كه آن چه خون صافى است در آن، ميل به اسفل نمايد و كثيف آن همان جا بماند.
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استقرار قلب به جانب ايسر صدر آن است كه: چون كبد به جانب ايمن است و اين به حرارت خود، آن  فايده و

جانب را گرم دارد و قلب ]بايد[ مايل به طرف ايسر باشد تا اين نيز به حرارت خود، اين جانب را گرم دارد و اعتدال 

 در جانبين حاصل گردد.

 لدّ از آن است.و رنگ آن سرخ رماّنى به رنگ خون متين متو

[، صلب و ليف آن قوى و غضروف آن كه به جانب قاعده و بيخ آن اتّصال يافته ]و[ صلب به منزله عظم ]غشاء آن

و غشاء آن صلب؛ براى آن كه دور از قبول آفات باشد و حفظ و امساك حرارت غريزى و روح حيوانى و قوّت آن را 

و شفاّف قلب نامند، محيط بر تمام آن است و چسبيده نيست به  به احسن وجهى نمايد. غشاء آن كه آن را غلاف

 تمام آن، بلكه از جانب قاعده آن چسبيده است؛ براى سهولت انبساط آن.

 استقامت آن، و استخراج شرائين از آن، و دخول نسيم بارد و خروج بدان است به احسن وجوه. و فايده غضروف آن:

آن كه در ايصال خون در جوف آن و در دخول و خروج نسيم بارد و بخارهاى  -يعنى دو گوش آن -و فايده اذن قلب

دخانى، معدّ و ممدّ و معاون آن باشد. و هرگاه قلب منقبض گردد، آن هر دو نيز منقبض گردند و چون منبسط 

 شود، منبسط گردند. انقباضشان جهت دفع بخار دخانى حارّ و حبس خون، و انبساطشان جهت جذب نسيم بارد

 و جذب و قبول و حفظ خون است.



 
شمارند و و منفذى مى« دهليز»و محقّقين اطباّء، مجراى ميان هر دو بطن قلب را « جالينوس»بدان كه  :[فايده]

ها، دانند؛ مانند بطون دماغ. و از هر يك ]از[ اينعلى حده و مجموع را سه بطن مى« بطن»اكثرى، آن را نيز يك 

 قابليتى براى توليد روح است.خون را نضج و اعتدال و 

تر، آن دلير و شجاع بود و مِقدام بر تر باشد و حرارت آن كمكه در هر حيوانى كه دلِ ]او[ بزرگ ببايد دانست و

حروب و شكار و غيرها؛ مانند شير مادهّ و طيور شكارى مادّه. و هر حيوانى كه دل آن كوچك و حرارت آن بسيار 

 انندگردد؛ متواند نمود و به زودى متأثّر مىباشد و ليكن اقدام بر حركات بسيار نمىىباشد، نيز شجاع و دلير م
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باشد؛ شير نر و طيور شكارى نر. و هر حيوانى كه دل آن بزرگ و حرارت آن كم باشد، خائف و جبون و نامرد مى

 مانند خرگوش.

گردد ندارد و لهذا اندك المى و ايذايى كه بدان رسد، جميع افعال بدن مختل مى 476قلب، تحملّ ايذا و الم بدان كه

كه اندك گرمى كه به قلب رسيد و قلب را گرم گردانيد، حمّى « مدقوق»شود؛ چنان چه ]در[ و به زودى هلاك مى

 گرداند.رسد و اگر به زودى تدارك آن نشود، هلاك مىدقى به هم مى

[، آن كه حيوانات را بعد از ذبح و شكافتن جوف آنها، آفات در جميع [ مشاهده است. و ]دومو دليل اين ]امر، اولا

است قِبَل تأثير آفت بدان. « مع»گردد مگر در دل كه عروض آفت بدان، مصاحبِ مرگ و ها مشاهده مىاعضاء آن

مدّتى متحركّ است، يحتمل كه شود كه بعد از ذبح و بر آوردنِ جوف آن تا و دلِ بعضى حيوانات را كه ديده مى

 گردد.رود و فانى مىبه سبب قوتّ و غلظت روح آن باشد كه دير به تحليل مى
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 و اماّ تشريح ريه

 

 نامند. «شش» به كسر راء مهمله و فتح ياء مثناّه تحتانيه و ها، كه به فارسى،

ون رقيق لطيف به رنگ گل سرخ؛ به جسمى است مركّب و مؤلّف از: لحمِ رخو متخلخل هوائى الجوهرِ مخلوق از خ

نامند، و از شعب عروق ضوارب و سواكن كه شعبِ شريان  «قصبه ريه» جهت رنگ مادهّ آن، و از شعبِ غضاريف كه

 وريدى و وريد شريانى باشند، با هم مجتمع گشته. و غشائى محيط و مجلِّل آن.

باشد[؛ براى آن كه حكم . و دايم الحركة ]مىو آن را فى نفسه حسّى نيست. و غشاء، آن صاحب حسّ قليل است

[؛ مانند زوايد كبد و طحال. و منقسم ها پنج ]استمِروَحهَ و بادزنى دارد براى قلب. و اطراف آن با زوايد. و عدد آن

 به دو قسم است.

 و فايده حسّ آن، آن است كه تا آن كه مطلّع گردد به ورود موذى بدان. و اماّ قلتّ
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 [ كه متضررّ نگردد از حرارت و بخار دخانى و وصول نسيم بارد بدان.حسّ آن، براى آن ]است

و اماّ انقسام آن به دو قسم به جهت آن است كه معطّل نماند تنفّس به حدوث آفت به يكى از آن هر دو. و هر 

 شعبه از آن منشعب به دو شعبه شده است.



 
 477«اجوف» ها راكه در جانب ايمن است، به منزله فراش نرم گسترده است براى عروقى كه آنو اماّ قسم پنجمِ آن 

 نامند و آن را دخل و منفعت بسيار در تنفسّ است.

و چون قلب مايل به جانب چپ است، ريه اندك مايل به جانب راست آن است، تا آن كه دثار و پناه باشد براى 

اند در تمام فعل تنفسّ. و شريان وريدى و وريد و شريان وريدى مشترك عروق و قصبه ريه؛ براى آن كه قصبه

 آيد به آن.اند در تغذيه ريه از دم نضيج صافى كه از قلب مىشريانى مشترك

و اماّ فايده لحم آن، آن است كه انسداد خلل و اجتماع آن نمايد. و اماّ تخلخل و اسفنجيت لحم آن، براى اعانت بر 

آيد. و نمايد در قصبه ريه تنها، بلكه در جرم ريه نيز مىسيم است؛ براى آن كه هوا نفوذ نمىاستنشاق و جذب ن

ديگر آن كه معين باشد آن را بر انقباض بر دفع بخار دخانى و انبساط جذب نسيم بارد كه منتفخ و پرباد گردد و 

 به قلب رساند.

كه غذاى آن لطيفِ رقيق مائى است چنان چه ذكر  اماّ دُرديتِ رنگ آن به سبب غلبه هوائيت است بر آن و آن

 يافت.

 -كه در قلب است -ترويح حرارت غريزى و روح حيوانى در كمال حرارت است و فايده خلقتِ هيأت مجموعى ريه،

به حركت انبساطى و انقباضى براى جذب نسيم بارد لطيف طيب و دفع اخراج فضول بخار دخانى حار از آن. و لهذا 

 [ دوام حركت، عسر البرء است.ة است و قرحه و جراحتى كه بدان عارض گردد به سبب ]هميندائم الحرك
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اند: منفعت آن هوا، آن است كه معدّلِ ترويح حرارت قلب و ممدّ روح گفته« مسيحى»و « جالينوس»و  :[فايده]

دد؛ چنان چه بعضى گمان آن است به سبب جوهرى كه غالب است بر مزاج آن؛ بدون آن كه هوا به تنهايى روح گر

 اند.نموده
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اشاره به بطلان آن كرده و گفته: چنان چه آب به تنهايى غذا و جزء بدن  -رحمة اللّه عليه -«شيخ الرئيس»و 

كه  گردد ]و[ همچنين كه هوا و آب نفوذ فرماينده و بدرقه غذاست، هم چنين هوا بدرقه غذا و روح است؛ زيرانمى

بايد غذاى بدن و روح، جسمِ مركّب باشد نه بسيط. و مشابهت و مناسبت فيمابين غاذى و مغتذى شرط است در 

يابد و هم چنين همه حال. و آب چون با رطوبات و اجزاء لطيفه غذا تركيب و امتزاج يابد، صلاحيت غذائيت مى

 ستحاله به روح يابد و غذاى آن شود.هوا چون به ابخره اخلاط امتزاج و تركيب يابد، ممكن است كه ا

آن است كه نفوذ نمايد در آن خون نضج يافته و برسد به ريه و مصاحب آن باشد حرارت  و فايده شريان وريدى آن،

تواند كه مشغولِ هضم و نضج غذا گردد ]و براى اتمام نضج آن؛ زيرا كه به سبب آن كه ريه دائم الحركة است، نمى

[ چنان چه ريه خادم يافته بدان رسد و به اندك تصرّف حرارتى در آن، جزء آن گردد ]پس لذا[ بايد غذاى نضج

[ مكافى آن است به اعانت و امدادِ حرارت و حاصل است ميان آن هر قلب است براى ترويح، هم چنين قلب ]هم

 دو مكافات و خدمت از جانبين؛ هر يك به واسطه امرى.

مراد  -موعى به شكل تنبورى است خورد و بزرگ: بزرگ به مثابه كدوى تنبور استاند كه: ريه به هيأت مجو گفته

 نامند.« حنجره»، و كوچك آن به منزله گردن. و قصبه و سر آن را -از ريه اين است

 اند كه سه جزء دارد: يكى نفس و تنه آن و دوم، قصبه آن و سوم، حنجره آن.را بدين نحو بيان نموده تشريح آن



 
 نفسِ آن:اماّ 

 

كه جزء اوّل آن است، مؤلفّ از: شعب قصبه، و شعب شريان وريدى، و شعب وريد شريانى، و لحم رخو غددى 

اسفنجى، و هوايى كه شاغل خلل و منافذ آن است، و غشائى كه محيط بر آن است و اين غشاء مانند لحم ريه، با 

زيرا كه مجراى طبيعى براى خروج رطوبات فضاى  منافذ است تا رطوبات فضاى سينه و ريه داخل آن توانند شد؛

 صدر همان
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 آيد.ريه است. و آن چه در نواحى آن است در آن آمده ]و[ از مجراى قصبه ريه بر مى

و ريه دو حصّه است: يكى به طرف راست و ديگرى به طرف چپ ]و[ آن چه به طرف راست است، منشعب به سه 

 ه و آن چه به طرف چپ است، دو شعبه.شعبه گشت

انقسام آن به دو قسم ]و[ تخلخل جرم آن و مشاركتِ شعبِ وريد شريانى و لحم اسفنجى، وصول هوا به  فايده و

دل و امداد آن است بدان؛ براى آن كه اگر آفتى به قسمى رسد، قسم دوم مقوّم امر تنفسّ باشد. و تخلخل و 

ساط و جذب نسيم وافر است و تمكّن بر آن. و هم چنين استعانت بر انقباض و دفع اسفنجيت آن باعث زيادتى انب

گردد كه آب بسيارى را تشرّب نموده ]و[ منبسط و بزرگ چنان چه در اسفنج مشاهده مى -فضول حارّ دخانى

فعل صادر . و آن كه از غير جسم متخلخل اسفنجى، اين -گرددگردد و به فشار، آب بسيارى از آن مندفع مىمى

 گردد.نمى



 
و انشعاب جسم آن موجب انبساط حجم آن است. پس چنان چه ذكر يافت، مجموع ريه از اطراف، منشقّ و منشعب 

به پنج شقّ و شعبه گشته: سه به جانب ايمن قلب، و دو به جانب ايسر آن رفته تا: فضاى آن را مزاحمت نرساند و 

 هر دو طرف سينه را پر نموده باشد.

مانند  -آن كه هواى بسيار در آن گنجد كه در هنگام حبس نَفسَ و عدم دخول هواى خارج به سبب مانعىو ديگر 

 -هاى بدبوغوطه خوردن و به زير آب رفتن و يا گرفتن بينى و دهان در هنگام عبور بر مبَارز و قاذورات و جيفه

ا حرارت غريزى نگردد، هر چند هواى اندك اندك هواى مجتمع در آن را به قلب رساند؛ تا باعث خفگى و انتف

باشد و ليكن بالنسّبة به حرارت قلب مبرّد است باعث ترويح آن، هر چند محتبس در ريه به سبب مجاورت، كم مى

استنشاق هوا منحصر به ممرّ دهان و بينى نيست ]و[ از جميع منافذ و مسامّ بدن به واسطه شرائين جذب و 

ر چنان چه نيز قبل ذك -اندليكن اينها نسبت به آن هر دو مجرا، ضعيف و قليلشود، و استنشاق نسيم كرده مى

 .-يافت

تواند بود كه زمانى ممتد چند ساعتى [: و بدان كه به تدريج اگر حصر و حبس نفس را عادت سازند، مى]فايده

ه نمايند و اكتفا بىنفس نزند. و شنيده شد كه جوكيان هند، نيم روز تا يك روز كامل و زياده هم حبس نفس م

 استنشاق و منافذ ديگر نمايند و ليكن
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 آن شخص بايد كه از استعمال اغذيه و ادويه حارهّ اجتناب نمايد و الاّ باعث فساد و اهلاك است.

 و اماّ قصبه ريه:

 



 
مرى اتّصال ندارد، كامل التدوير است و كه جزء دوم آن است، مركبّ از غضاريف كثيره با تداوير است: آن چه به 

آن چه متّصل بدان است، ناقص التدوير. و دور هر يك از اينها به قدر دو ثلث دايره است. و ]در[ دو طرف آن غشائى 

ه. و ها شداى حايل آمده و مرتبط ميان آنمتّصل گشته كه متمّم آن گرديده و فيمابين غضاريفِ آن اغشيه لينه

غشاء املسِ مايل به يبوست و صلابت پيوسته و هم چنين بر ظاهر آن. و آن، قدّام  -تمامى -هقصب 478در باطن

 مرى است.

كه چون انسان در تنفسّ دائم محتاج است، و لهذا مسلك آن غضروفى مخلوق شده تا منطبق به هم  ببايد دانست

ن ناقص مخلوق شده و غشاء آن قائم نگردد. و چون بعض اجزاء آن از خلف به مرى پيوسته است، لهذا غضاريف آ

ء كثير الحجم، مقام آن است در آن محل؛ تا از صلابت غضروف، ايذائى به مرى نرسد ]و[ در ازدراد و فرو بردن شى

 ممانعتى بدان نرسد.

و چون آن، آلت صوت است، لهذا در باطن آن غشائى املس مستبطن گشته؛ جهت استكمال صوت. و چون محيط 

و مَصعدَ ابخره قلب و مَقرَع صدماتِ صوت است، غشاء آن صلب مخلوق گشته ]و[ مايل به يبوست  نوازل حادهّ

[ تا سهل القبول و سريع الانفعال نباشد و از صدمات، انزعاجى و ايلامى نيابد و همه غضاريف آن به اربطه ]است

 ه؛ تا محافظت تمام نمايد آن را.غشائيه با يك ديگر مربوط گشته و علاوه برين، غشائى بالاى آن نيز پوشيد
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 479امّا حنجره آن:

 

 كه جزء سوم آن است، عضوى است غضروفى ]و[ مركّب از سه غضروف:

است: درقى، به فتح دال و سكون راء مهملتين « سِپرَ»نامند. و هر دو نام  «تُرسى» و «دَرقى» از پيش و آن را يكى

و كسر سين مهملتين و ياء نسبت ]است و[ به  480و قاف و ياء نسبت. و ترسى به ضمّ تاء مثناّة فوقانيه و سكون راء

جهت آن كه اين غضروف من حيث الصورة يا من حيث المحافظة قصبه ريه به سپر غازيان مشابهت دارد در 

[ و بعد بلوغ مر آن [. و نتوّ و برآمدگى آن ]در[ زير زنخ محسوس ]استمحافظت، و لهذا مسمىّ بدان گشته ]است

 نمايد.حسّ، ظاهر مى گردد و درموضع منشق مى

 «لا اسم له» تر: يكى را كه نامى نيست آن رااز عقب آن هستند، مايل به مرى و كوچك و دو غضروفِ باقى:

گردد نامند؛ جهت آن كه در وقت بلع طعام و آب بر دهن، ثقبه قصبه ريه منطبق مى «مُكِبىّ» خوانند. و ديگرىمى

انفتاح و انغلاق حنجره از آن است. و بديهى است كه جهت تنفسّ، حاجت  تا طعامى و شرابى در آن داخل نشود. و

به انفتاح ضرورى و دائمى است. و هم چنين نزد بلع، احتياج به انغلاق آن لازم؛ زيرا كه اگر بسته نگردد و قدرى 

 از جسم غريب در آن داخل شود، سرفه شديد به هم رسد و تسكين نيابد تا آن بر نيايد.

انا بماند و برنيايد و متعفّن گردد، هلاك سازد. و لهذا تأكيد بليغ در شرع شريف و از حكماء وارد است كه و اگر احي

در هنگام اكل و شرب، حركت شديد ننمايند به نحوى كه احتمال ورود آن در قصبه باشد. و اقواى اسبابِ ]ورودِ 

ه يمين و يا به يسار و منحنى و به رو در افتاده و يا [، تكلمّ به شدّت و ضحك قوى است در اثناء بلع و يا ميل بآن
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به پشت خوابيده طعام خوردن و آب نوشيدن و يا به سرعتِ تمام. و بالجملة، حنجره سبب تمامى صوت و حصر 

 نفس است.
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كه منضمّ و  -نامند« هملاز»و « زبانه نى»كه به فارسى  -«لسان مضمار»و در جوف آن، جسمى است مشابه به 

شود و از اين جهت است كه نزد حدوث آفت در حنجره و آن زبانه، فساد گردد و صوت از آن حاصل مىمنفتح مى

 گردد.در صوت عارض مى
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 فصل سوم از باب دوم

 

 «امعاء»و « معده»و « صدرحجاب »[ در تشريح اعضاء مركبه در بيان تشريح از ركن دوم ]از مقاله اولى
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 امّا حجاب صدر:



 
 

 آمده. «حجب» نامند و جمع آن «پرده» به كسر حاء مهمله و فتح جيم و الف و باء موحدّه، كه به فارسى

 جسمى است مركّب از لحم و عصب حساّس متحرّك.

تخوان آخرينِ قصَّ بر آمده و به اسفل ميل نموده، تا به سينه را پوشيده است از داخل، غشائى كه از اس بدان كه

فقره اخير فقار صدر منتهى گشته و به جميع اضلاع ملتحم و ملتئم شده. و از مبدأ آن، غشائى روييده و به طرف 

 اعلا رفته و در محلّ ملتقاى ترقوتين به هم پيوسته و از قدّام متّصل است به منتصف القص.

يعنى حجاب صدر[، دو غشاء است: يكى در جانب يمين، و ديگرى در جانب يسار آن. و ملاقى و فى الحقيقة، آن ]

رود آن گردند بعد از آن و مىگردد طرف هر يك از آن هر دو به طرف ديگرى از قداّم و از خلف، پس جدا مىمى

 چه از جانب يمين آمده به جانب يمين، و آن چه از جانب يسار آمده به يسار.

هر  نمايدگردد به طرف ديگرى كه مقابل آن طرف است و نفوذ مىنمايد در وسط تا آن كه متّصل مىات مىو ملاق

يك از آن هر دو در جانب خود، نه به طريق استقامت بلكه مورّب؛ جهت آن كه هر دو به تمامى منحطّ و فرود 

شكافت آن را. و از اين جرم قلب و الاّ مىگذرد هيچ يك از آن هر دو به اند از موضع قلب و غلاف آن. و نمىآمده

 گذرند.جهت، متّصل به كنار قلب و غلاف آن مى

فِ منصّ» و «حجابِ مقسمّ» نمايند صدر را به دو قسم و دو نصف، و لهذا آن راآن هر دو غشاء، تقسيم و تنصيف مى

 نامند. «صدر



 
منفذ است براى مرى و شريان كبير، و دوم : در حجاب دو ثقبه است: يكى كبير كه 481فرموده« شيخ الرئيس»

نامند از محدبّ كبد روييده، و اين، بسيار متعلّق و چسبنده « ابهر»صغير كه نفوذ نموده در آن وريدى كه آن را 

 بدان است.
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خود نيست: اماّ صاعد، گفته: اين كلام را نفهميدم؛ زيرا كه شريان محتاج به انخراق حجاب در نفوذ « قرشى»و 

براى آن كه آن از بالاى حجاب گذشته و در جوف آن نفوذ نكرده. و اماّ نازل، براى آن كه اين مرور نكرده است به 

حجاب مگر نزد فقره دوازدهم از فقرات ظهر و در آخر فقار ظهر. و آن، نشكافته است حجاب را، بلكه مرور كرده 

 ظام صلب.است از پشت آن و تكيه نموده بر ع

كه حجاب معترضِ « اسباب و علامات»نامند، مگر صاحب « ديافرَ غما»و « حجاب حاجز»و اين حجاب را جمهور، 

 [.كبد و معده را بدين نام خوانده ]است

 شمارند.و بعضى حجاب مذكور را از جمله عضله مى

ه خارج براى توسيع فضا و جذب انبساط صدر و انقباض آن است؛ به حركتِ انبساطى مايل ب غشاء و فايده آن،

نسيم بارد. و انقباضى مايل به داخل براى تضييق فضا و دفع فضول دخانى. و ديگر آن كه فاصل و حايل باشد ميان 

اعضاء تنفّس و اعضاء غذا تا اعضاء تنفّس از ابخره غذائيه مصون و محفوظ ماند. و ديگر آن كه اگر آفتى به طرفى 

 نكند. رسد، به طرف ديگر سرايت
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 ]عضلات صدر[:

 

 كه از شأن بعضى عضله محركّه صدر، انبساطِ فقط است بدون انقباض؛ مانند: و ببايد دانست

 حجاب حاجزِ ميان اعضاء تنفّس و اعضاء غذا.

[ كه موضوع است زير ترقوه. و منشأ آن از جزء مقدّم كشيده شده تا سر كتف و آن، متّصل به ضلع و زوجى ]است

 اضلاع صدر از جانب يمين و يسار گشت.اوّل از 

[ كه هر فرد آن مضاعف است و آن را دو جزء است؛ يكى عالى و ديگر سافل: عالى متّصل [، و زوجى ]است]ديگرى

 به ترقوه است و محركّ آن و سافل، محرّكِ صدر است و اين، متّصل است به ضلع پنجم و ششم.

 در موضع مقعّر كتف و متصّل است به [ كه فرو رفته است[ و زوجى ]است]ديگرى

 314، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اند آن هر دو، يك عضله و اتّصال يافته به اضلاع اين، زوجى كه فرود آمده است از فقار اولى به سوى كتف و گرديده

 خلف.

اتّصال يافته به اضلاع  و زوج سوم: منشأ آن از فقره هفتم است از فقرات عنق و از فقره اوّل و دوم از فقرات صدر و

 قص.

 اند.ها، جمله عضلات باسطهو اين



 
 نمايد بالعرض، و آن، حجاب است.ها عضلى است كه قبض مىاز جمله آن امّا عضلات قابضه صدر:

نمايد؛ از آن جمله: زوجى است كه كشيده است تحت اصول اضلاع عليا. و بعضى عضلى است كه قبض بالذاّت مى

مابين  -[ ملاصق به قصّشتن و جمع نمودن است. و از اين، زوجى است نزد اطراف آن هر دو ]كهفعل آن استوار دا

 و ملاصق عضل مستقيم از عضل بطن. و دو زوج ديگر، معين آن هر دواند. -خنجرى و ترقوه

 وجب آن استاند. و ليكن استقصا در تأملّ، مكه ميان اضلاع اند،اند عضلاتىاماّ عضلات كه هم باسط و هم قابض

وص گردد؛ خص؛ زيرا كه از اعضاء مفرد، بدون يك فعل صادر نمى«باسط، غير قابض و قابض، غير باسط باشد»كه 

 افعال متضادّه.

و امراض مختصّه به اين، ذات العرض و ذات الصدر است كه اگر ورم در طرف غشاء قدّامى عارض گردد، ذات الصدر 

 شود[، ذات العرض. و اين غشاء را با حجاب مذكور تعلّق نيست.گويند. و اگر در جانب خلفى ]عارض 

 اماّ معده:

 

 د.نامن «شكم» و «شكنبه» آمده و به فارسى، «مِعدَ» به فتح ميم و كسر عين و فتح دال مهملتين و ها، جمع آن

كه در اعضاء جسم مستدير الهيئة مركّبِ مؤلَّف از لحم و عصب و عروق و شرائين است؛ هر يك به جهت فوايدى 

. طبقه داخلى، عصبانى است و طبقه خارجى، -مانند امعاء -مفرده و مركبّه نيز ذكر يافت. و آن را دو طبقه است

 لحمانى.
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هيأت آن، مانند كدوى گردن درازى است كه اصل كدو، معده باشد و گردن آن، مرى. و آن را منقسم به سه جزء 

 اند.آن ناميده «مقعّرِ» و جزئى را «فمِ معده» و جزئى را «مرى» جزئى رااند: نموده

 اماّ مرى:

 

 [، كه محاذى استخوان خنجرى باشد.از انتهاى دهان تا نزد مقطعِ عظام قص ]است 482ابتداء او

 گذارند.مىو بدان كه مرى عقب قصبه ريه واقع است و لهذا در امراض آن، ادويه موضعيه ]را[ مابين كتفين 

مؤلّف از اجزاء  -چنان چه ذكر يافت -و مسلك ورود طعام و شراب از حلق به معده همين است. و جميع اجزاء آن

نامند كه عارى از لحم و عصبانى محض است. و طبقه غشائى كه طرف « فم معده»مذكوره است مگر فم آن كه 

هاى آن عريض. و حكمت بالغه در استطالتِ ت، ليفهاى آن طولانى و غشائى كه خارج آن اسباطن مرى است، ليف

 آن و استعراضِ اين، براى سهولت جذب و بلع است.

 و اماّ فم آن:
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و عارى از لحم و عصبانيت  -چنان چه ذكر يافت -باشد[[ وسط سينه ]مىپس نزد انقطاع عظام قصّ است ]كه

[. و گرسنگى كه سرمايه بقاى حيوان ]استو « جوع»محض است؛ جهت آن كه شديد الحسّ و الادراك باشد بر 

 ]نيز بر[ ساير كيفيات وارده بر آن، كه فايده خلقت معده است.

اى از عصب دماغى آمده و متفرقّ گشته؛ جهت افاده حس. و از اين جهت است كه استشمام و در اين جا شعبه

 آورد. و اثر آشاميدن آب بسيار سرد، ميانروايح كريهه، غثيان مى
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حاجبين محسوس گردد؛ زيرا كه عصب مذكور از دماغ به جانب حاجبين مرور نموده و فرود آمده به فم معده. و 

گردد. و هم چنين نيز اثر فساد طعام در معده و كثرت اخلاط در آن به دماغ رسيده باعث سوء مزاج آن و صداع مى

 گردد.[ صعود نموده ]و[ باعث صداع مى]معدهدر حال خلأ معده و گرسنگى، بخاراتِ 

موضع عروض مرض است و لزوم تألّم و وجع آن نزد آخر عظام قصّ خلف غضروف خنجرى.  و معرفت فم آن بدان:

صفراوى مزاجان را  483چنان چه اكثر -و هم چنين نزد عروض خفقان معدى و انصباب صفراء در هنگام گرسنگى

و  -شود. و هم چنين نزد افراط اخراج خون به فصد و غير آندر تابستان در آخر روز، گرسنگى مفرط عارض مى

، و -مانند اكثر صاحبان مراق -هم چنين نزد انصباب سوداء به فم معده؛ خصوص كه در سوداء ردائت كيفيت باشد

گردد. پس خوان قصّ ]در[ خلف غضروف خنجرى محسوس مىيا غلبه سوداء بر مزاج كه احساس وجع نزد است

 وقايه و پناه براى فم معده است. -تر ذكر يافتچنان چه پيش -همان موضع، فم آن است. و فايده غضروف خنجرى
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گردد نزد فقره مرى منتهى مى»و از اين بيان ظاهر گشت كه آن چه مشهور است نزد اطباء آن كه  :[تبصره]

، باطل است؛ جهت آن كه اين فقره، آخرين فقار ظهر «شكافدآنجا حجاب را مى»و آن كه « رات ظهردوازدهم از فق

]و[ متصّل به فقار قَطَن ]و[ متّصل به ضلعى است كه آن، اقصرِ اضلاع خلف است و شك در اين نيست كه اين 

 د.نامنمى« فم معده»تر از آن موضع مذكور است. و اين موضع را كسى موضع، پايين

 به -كه به معنى دل است -«فؤاد» نيز نامند؛ جهت آن كه ابتداء اتسّاع از آن جاست. و «مبدأ اتسّاع» فم معده را

 مجاز نام اين موضع؛ به اعتبار قرب جوار.

 اماّ قعر آن:

 

در آن گوشت بسيار است؛ جهت اجتماع حرارت در آن و معاونت بر هضم؛ زيرا كه موضع هضمِ غذا در قعر معده 

 است.
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و موضع آن، فوق سُرهّ اندك مايل به جانب ايمن؛ به جهت: استفاده حرارت از كبد و تقويت آن. و ديگر آن كه تا 

 بعد از انهضام معدى، انحدار غذا به طريق عروق ماساريقا به كبد، اسرع و اسهل و اقرب باشد.



 
كه متأذىّ نشود از ورود ادويه و اغذيه حريفه حادّه. و منفعت آن، هضم و قعر معده را حسىّ نيست؛ به جهت آن 

سازند غذا را براى ؛ چنان چه فم و مرى مهيا مى«هضم كبدى»غذاست تا آن كه مهيا سازد آن را براى فعل و 

 در مبحث اخلاط ذكر يافت.« هضوم اربعه»و بيان « هضم معدى»

 مدخل طعام در معده است، امعاء از پايين مخرج فضله آن است و ليكن و ببايد دانست كه هم چنان كه مرى از بالا

 [؛ تا به يك دفعه آن چه در معده است فرود نيايد.مرى، وسيع است و معا، دقيق ]و[ ضَيق ]است

[ چند. و اين نيز و معده، از خلف به فقار ظهر و از ايمن، به كبد و از ايسر، به طحال مربوط است به اربطه ]اى

، مستطيل مورّب است براى جذب و امساك طعام و غذا «طبقه داخلى»هاى : و ليف484انند مرى دو طبقه استم

 [ براى دفع به قى و براز و اسهال.، عريض ]است«طبقه خارجيه»هاى و ليف

و آن چه گردد از كبد به سوى آن. گردد بدان از عروق و يا منصبّ مىو اغتذاء معده، از خونى است كه مترشحّ مى

، باطل است؛ زيرا كه مقرّر است كه غذاء كلّ بدن از «غذاء آن از هضم معدى است[ »مشهور است نزد بعضى ]كه

خون است؛ خواه به تنهايى و يا مخلوط به اندك بلغم و يا اندك شايبه صفراء و يا سوداء و يا مائيت دم. و توليد 

آن در كبد است و قليلى در عروق؛ چنان چه ذكر يافت در  ها در كبد است؛ خصوص دم، كه توليد معظمهمه اين

 مبحث اخلاط.

 اماّ امعاء ]تعريف و تقسيم امعاء[
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 كه به فارسى -به كسر ميم -است «معاء» به فتح اولّ و سكون ميم و فتح عين مهمله و الف ممدوده، كه جمع

 نامند. «روده»
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اند اند. و طبقات و صفاقات معا به حسب جوهر صاحب حسّيعنى دو طبقه و دو صفاقاجسام عصبانى مضاعف؛ 

براى دغدغه و  -گرددمانند صفراء كه منصبّ بدان مى -485گرددها مىبراى ادراك فضول. و اخلاطى كه وارد اين

[ هت فايده ]اىشرائين است؛ هر يك به ج 486ها مركّب از عصب و شحم و عروق وانتباه به دفع فضول. و جرم آن

 كه ذكر يافت.

ها منقسم به شش قسم هستند و هر يك به نامى مشهور و متّصل به ديگرى: سه عليا و سه سفُلى. و سه جمله آن

اند و سه سُفلى، همه غلاظ. و فايده بقيه، هضم كيلوسى معدى است. و آن آن كه به سبب دو طبقه عليا، همه دقاق

 زياده نمايد و اگر آفتى به يكى رسد، ديگرى قائم مقام آن باشد. 487بودن ]بتواند[ حفظ حرارت را

يك جانب، قلب و يك جانب،  -ها به اعضاء رئيسه حارّهاند؛ به جهت آن كه آنو هر سه امعاء عليا عارى از شحم

در سطح باطنى  ها از آن هر دو دوراند. وها شحم است؛ به اعتبار آن كه ايناند. و ]اماّ[ سه سفلى، در آنقريب -كبد

 نامند. «بواّب» همه، شحم و رطوبت لزجى قائم مقام پيه آلوده و چسبيده است؛ خصوص بر فم آن كه
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به ضمّ صاد مهمله  -«صهروج الأمعاء»و  -كه جمع غرس است به فتح غين معجمه -488«اغراس»و آن رطوبت را 

ت و دفع مضرتِّ حدّت صفراء و اخلاط حادهّ نامند؛ براى محافظ -و سكون ها و ضم راء مهمله و سكون واو و جيم

 ها را بلغزاند و مندفع سازد.و اثفال يابسه خشنه، و آن كه آن

 ]در بيان تشريح سه معا عليا[

 

 نيز:« بواّب»نامند و « اثنى عشرى»اوّل را 

 

جهت آن كه اثنى عشرى ]نامند[، به جهت آن كه طول آن به عرض دوازده انگشت است از هر شخصى. و بواّب، 

 دروازه امعاء و ابتداء شروع امعاست متّصل به قعر معده. و
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باب امعاء را منسدّ دارد تا هنگام اتمام هضم و نضج كيلوسى و امتلاء معده، و بعد ]از[ انحدار و ورود صافى آن به 

وح سازد تا فضول به امعاء منحدر گردد يا مخلوط كبد، ريختن صفراء به قعر معده و رسيدن دغدغه آن به بواّب مفت

 به اندك مائيت مشروب؛ پس منسد نمايد. و هم چنين تا هنگام انهضام و انضاج غذاى ديگر.
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اطلاق  -ء به اسم اشرف اجزاء آناز قبيل تسميه شى -و هر چند بواّب نام فمِ آن است، و ليكن بر كل به مجاز

 نمايند.مى

 ]و[ در طول واقع است و اعوجاجى ندارد.و اين روده، مستقيم 

 گويند:« و دوم را امعاء صائم

 

ماند تا آن كه جهت آن است كه فضول در معا اثنى عشرى مدّتى مى -داريعنى روزه -«صائم»وجه تسميه اين به 

ائم به صاند، منجذب به كبد گردد. پس رطوبات لطيفه صالحه غذائيه آن به طريق ماساريقا كه به سوى آن آمده

زيرا كه صفراء از مراره به اين روده ريخته  -نمايدآيد. و در اين چون بسيار توقف نمىكه متّصل بدان است فرود مى

ماند و زمان خلوّ آن گرداند و زمان بسيارى در آن نمىها را[ به زودى مندفع مىغسَل فضول و اثفال داده ]و آن

 ]لذا[ گويا صائم است نسبت به امعاء ديگر.، -تر از زمان بودن فضول است در آنبيش

 گردد.تر مىو گويند كه اين روده در هنگام مرض تنگ

 و اين روده با تلفيف و التواء است، و التواء و تلفيف آن منافات به سرعت اندفاع فضول از آن دارد.

 نيز نامند:« لفايفى»و « معا دقيق»سوم را 

 



 
اى ها برجهت كثرت تلفيف و طول و استداره بسيارى كه دارد. و فايده آن دقيق، به جهت دقّت آن و لفايفى، به

 كثرت درنگ غذاست در آن؛ تا صافى آن بالتّمام از مجارى
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ماساريقا كه متّصل بدان است منجذب به كبد گردد. و نيز تا آن كه فضول در آن زمانى طويل مكث نمايد و كبد، 

 را منجذب سازد و زود به زود انسان محتاج به تناول غذا نگردد.لطايف آن 

زياده  -به جهت قرب معده و كبد -و وسعت اين هر سه روده مساوى است. و ليكن قوّت انهضام در عليا :[نكته]

به جهت آن است كه: اين، بالنسّبة به آن  -اندهر چند همه دقيق -است از سفلى. و، وجه تخصيص اين به دقيق

است سواى نام عام و اين را نام خاصّى تر است، و ديگر آن كه چون هر يك از آن هر دو را نامى خاصّ هر دو دقيق

 نيست، به همان نام عام ناچار خواندند.

 [:]در بيان سه معاء سفلى

 

 اند:الجرماند كه همه غليظ و ثخينبعد از اين، سه معاء سفلى

 نامند:« اعور»اوّل را 

 



 
ه جهت آن كه آن را يك منفذ ؛ ب«يك چشم»به فتح اوّل و سكون عين مهمله و فتح واو و راء مهمله در آخر، يعنى 

 بيش نيست براى مدخل و مخرج هر دو.

 اى است كه آن چه در آن وارد گردد، به طريق قهقرى باز از همان مخرج مندفع گردد.[، به منزله كيسه]اين روده

يز نج، و نآن است كه: به مثابه خزانه باشد براى ثفل و بدين جهت محفوظ ماند از سدّه و قول و فايده اعوريت آن،

 جهت آن كه احتياج به تبرزّ و دفع قضاء حاجت هر وقت نشود.

هاى ديگر هاى غلاظ ديگر، نسبت معده است به امعاء. و هضم در اين روده زياده از رودهو نسبت اين روده به روده

 تر.تر دارد و به طرف پشت كماست؛ جهت استفاده حرارت هاضمه از كبد و لهذا ميل به طرف راست بيش

گردد تر در اين واقع مىبيش« فتق»باشد. و و هيچ رباطى به اين مرتبط نيست و از اين جهت متحرّك و منتقل مى

 آيد.در اين فرود مى« كيس خصيه»و 
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آن است تا به سبب لبث فضله در آن ديدان به هم رسد. و فايده به هم رسيدن ديدان  و نيز فايده ديگر اعوريتِ آن،

ها تا آن كه بدان -مانند توليد و تكوين حشرات و هوام در هوا و زمين -در آن دفع اكثر امراض عفنى است بدان

دد باشند و الاّ كثرت عدفع فضول و سميّت هوا گردد و به مردم اذيت نرساند، و ليكن به شرط آن كه كم و كوچك 

ها خود مرض است و باعث ايذاى ساير اعضاء مردم است. و لهذا كم كسى خواهد بود كه روده او خالى و بزرگى آن

 گردند.از ديدان باشد و ليكن تا كم و كوچك است مرض نيست. و چون بسيار بزرگ شدند، مرض مى

 متّصل به روده بعد از آن.و از هريك طرف، اين متصّل به دقيق است و طرف ديگر، 



 
 نامند:« قولون»و دوم را 

 

شود، لهذا به ضمّ قاف و سكون واو و ضمّ لام و سكون واو و نون. و جهت آن كه قولنج در اين روده بسيار واقع مى

 ء به اسم حالّ.اند؛ از قبيل تسميه شىمشتق از آن نموده

[ تا آن كه دور از اعور است ]و[ مايل به طرف يمين ]استتر است و مستقيم واقع نيست. و [، تنگو ]اين روده

آيد. و چون محاذى ايسر گردد، ثانيا بر گردد به طرف يمين قريب به كبد باشد، پس ميل به يسار نموده فرود مى

 و به سوى پشت آيد تا آن كه محاذى فقره قَطنَ گردد و آن جا متّصل به معا مستقيم شود.

ايى كه ميل به جانب يسار نموده ]و[ نزديك به طحال رسيده بسيار تنگ فراهم آمده است و بدان كه ج :[فايده]

گردد. و لهذا بايد كه موضع چپ را در آن هنگام به روغن شود و قولنج حادث مىو لهذا اكثر سدّه در آن واقع مى

مندفع  ل و رياحِ محتسبه را بلغزاند وگل و بابونه و امثال آن تدهين نمايند و بمالند تا تفتيح و تحليل داده ]و[ فضو

 و پراكنده سازد.

 نامند:« مستقيم»و « اثنى عشرى»سوم را 

 

اثنى عشرى، به همان جهت كه ذكر يافت. و مستقيم، جهت استقامت و راستى آن تا آن كه فضول از آن به زودى 

 تر است تا آنمندفع گردد و اين نسبت به امعاء غلاظ وسيع

 316، ص: 1جخلاصة الحكمة، 



 
ل تر ميل به اسفكه فضول بسيارى در آن گنجد و مندفع و خارج گردد؛ زيرا كه فضول به سبب ثقل خود بيش

 دارند.

د گرداننمايد ثفل را و پاك مىو بعضى لفايف اين امعاء، جاذب از ما فوق خود است؛ خصوصا از قولون كه جذب مى

 آن را از حدوث سدّه.

 -نامند «شرََج» اى است كه آن رابر قَطنَ است. و به طرف اسفل آن نزديك به مقعده، عضله[، مستند و ]اين روده

و فعل اين، استرخاء منفذ مقعده است نزد تَبرَُّز؛ تا آن كه گشاده گردد و  -به فتح شين معجمه و راء مهمله و جيم

 ل گردد و بى وقت مندفع نگردد.ثُفل بر آيد و بعد ]از[ انقضاى حاجت منقبض گردد تا انغلاق در منفذ حاص

آلوده  -نامند «صهروج» و «اغراس» كه -و بر سطح داخلى معا، رطوبتى لزج مخاطى غرََوى مخلوط با شحميت

 است؛ براى حمايت آن از تأثير عفونت و منع اذيت از انصباب فضول حادّه و اثفال يابسه خشنه.

تا در آن محتبس نگردد كه متعفنّ شود و باعث حدوث امراض  فايده معا، دفع فضول و اثفال طعام است؛ بدان كه

 و آفات گردد.

باشد و تا در علياء دقاق است تعفّن ندارد؛ به اعتبار قرب به مبدأ تعفنّ فضول، در امعاء غلاظ سفلى مى بدان كه و

ء يافته آن را حرارت غريزى. و چون دور گرديد و تأثير حرارت غريزى بدان ضعيف گشت، حرارت غريبه استيلا

 گرداند.متعفنّ مى

ها آن است كه: چون مكان آن مسافت و فايده تعداد امعاء و دقتّ بعضى و غلظت بعضى و اعوجاج و پيچ و خم آن

باشند، لا بد بايد مستقيم باشند و فضول به سرعت از معده به بسيار ندارد، اگر بدين نحو واقع نگردند، طويل نمى



 
ء مندفع گردند به تبرزّ و انسان هر ساعت محتاج به تبرزّ باشد و اين، قبيح و مخّل اكثر امور و امعاء آيد و از امعا

 مبطل فوايد مذكوره است بالتمّام.

ها با وجود عصبانيت، عصب حساّس و شرائين و اورده آمده؛ براى افاده حسّ و حركت ]و[ حيات نيز در جميع اين

 ضه و باسطه و رباطات معلقّه و رابطه به اعضاء ديگر مجاور آن.و تغذيه و تنميه و عضلات محرّكه قاب
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 [ در تشريح اعضاء مركبه در بيان تشريح كبد و مراره و طحالفصل چهارم از باب دوم از ركن دوم ]از مقاله اولى
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 اماّ كبد:

 

 و دال مهمله در آخر. به فتح كاف و كسر باء موحدّه



 
مانند عينين و اذنين و خدّين و  -هر چه در بدن انسان زوج است»اند و اين، مؤنّث است؛ به جهت آن كه گفته

[؛ مگر كبد و طحال. و به اند. و آن چه مفرد است، مذكّر ]استهمه مؤنثّ -منخرين و حاجبين و عضدين و غيرها

 آمده. «اكباد» نامند. و جمع آن، «جگر» فارسى آن را

 تر ذكرچنان چه پيش -]كبد[، از جمله اعضاء رئيسه ]و[ محلّ روح و قوّه طبيعى و محلّ طبخ و نضج اخلاط است

[ فى و آن، جسمى است مركّب از لحم و عروق و غشائى كه حساّس ]و[ ساتر و مجلِّل آن است. و ]البته -يافت

است. و رنگ آن شبيه به خون منجمد است. و منبت عروق غير  نفسها خود حسىّ ندارد و غشاء آن را حسِّ بسيار

 اند در ايصال غذا به ساير اعضاء.نامند كه آلات و خوادم آن« اورده»ضوارب است كه 

و ]كبد[، در جانب ايمن در بدن واقع است: پشت آن ملاصق اجزاء خلف است، و بطن آن ملاصق معده است به 

 و جذب غذا از معده به سرعت و آسانى. طريق اشتمال بدان؛ براى هضم غذا

نامند؛ جهت احتواء آن بر معده.  «اصابع الكبد» ها رااند و ديده شده و آنو آن را زوايدِ چند است كه پنج عدد گفته

 است و موضوع است بدان مراره. «زايده» [ است كه مخصوص به اسمو اعظم زوايد آن زايده ]اى

و بدان جا اتّصال  -نامند «تهيگاه» كه -صدر و اسفل آن، منتهى به خاصره استجانب اعلاى كبد، ميان حجاب 

 يافته: در بعضى مردم به شدّت و استوارى، و در بعضى مردم بدان شدّت نيست.

و در نفس كبد، اعصاب بسيار نيست؛ مگر يك عصبِ بسيار باريك كه از معده به سوى آن پيوسته و لهذا معده را 

رسد، مگر نزد لحوق آفت بسيار و الم شديد كه عارض كبد گردد كه در اين هنگام تر مىت كماز شركت آن، مضرّ

 رسد به مشاركت.اذيت آن به معده نيز مى
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 ]فايده خلقت و تركيب كبد[:

 

 و فايده خلقت آن: توليد خون براى تغذيه اعضاست.

در خود. و چون مادّه آن خون است و فاعل انعقاد و انجماد آن حرارت،  و فايده لحم آن: براى حفظ حرارت است

 لهذا سرخ با كمودت و غبرت است.

 و فايده شرائين آن: افاده حيات و حرارت غريزى است در آن.

 و فايده اورده آن: رسانيدن غذاست بدان به ساير اعضاء.

 آن است. 489و فايده عضلات آن: تحريك انبساطى و انقباضى

 فايده رباطات آن: ربط آن است به واسطه غشاء آن.و 

و دفع آفات به اطّلاع و آگاهى از آن؛ چون آن غشاء غوص  490و فايده غشاء آن: افاده حسّ، و حفظ هيأت و شكل

اى از حسّ است. و همين، رابط آن است به غشاء مجللّ نموده در بعضى اجزاء آن در ظاهر جلد، آن را نيز بهره

 [ و به اضلاع خلف، به واسطه رباط صغير دقيق.ء. و به حجاب، به واسطه رباط عظيم قوى ]ربط يافتهمعده و امعا
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نامند كه از آن روييده و به جانب معده و امعاء آمده،  «شعب باب» و «ماساريقا» و فايده عروق دقيقه شعريه كه

 مكرّر ذكر يافت.

گشت. و بالإجمال آن كه: دو وريد كه به مثابه اصل و عموداند،  و تفصيل اورده نابته از آن، در تشريح اورده مبين

گويند. ]و[ آن چه  «باب» نامند، و يكى از جانب مقعرّ آن كه «اجوف» از كبد روييده يكى از جانب محدّب آن كه

جهت است. و آن چه « اجوف»هاى براى ايصال غذا به اعضاء تمامى و خروج مائيت به جانب گرده آمده، از شعبه

شده است؛ چنان چه به تفصيل ذكر « ماساريقا»جذب صفوت كيلوس از معده و امعاست، مختصّ و مسمّى به 

 يافت.

 توليد اخلاط است براى تغذيه بدن. و -چنان چه ذكر يافت -فايده اصل خلقت آن
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ن هستند؛ چنان چه در باب وريد توليد اخلاط اعظم و عمده همه خون است و بواقى به منزله ابازير و مصلحات آ

يعنى  -[، عروق است، بعد ]از[ طبخ و نضج تمام در جوف آنمذكور شد. و محلّ و مَفَرغَ و اوعيه آن ]يعنى خون

خلل و فرج آن؛ زيرا كه جوف كبد مانند جوف معده و مراره نيست، بلكه متخلخل ]و[ اسفنجى است و جذب آن 

د به فرستو خون را به عروق مى -يابندتشرّب است كه در خلل و فرج آن، اخلاط توليد مى نيز به طريق اسفنج و

 اند.بدرقه مائيت مشروبه و بلغم نيز. و صفراء را به مراره و سوداء را به طحال كه وعا و مفرغ آن

 و اماّ مراره:

 



 
 نامند. «تلخه» و «زهره» فارسىبه كسر ميم و فتح راء مهمله در ميان هر دو الف و هاء در آخر، كه به 

جسمى است صغير عصبانى ]و[ شبيه به كيسه، با يك طبقه منتسج از اصنافِ اليافِ موربّ و عريض و مستطيل. و 

ريزد در آن صفراء از كبد بعد ]از[ توليد. و مجرايى فم آن به جانب مقعرّ كبد است. و در آن مجرايى است كه مى

ريزد در آن قسطى از صفراء براى تغسيل و تنبيه بر دفع به طرف معده و امعاء كه مىآيد ديگر است آن را كه مى

 ز.، و بعضى به معا صائم ني-كه بوّاب نامند -فضول. و اين را شعب بسيارى است: اكثر آن متّصل به اثنى عشرى

از آن  ت شعبه صفرايىو اين وعاء، مفرغه صفراست و لهذا ملاصق و آويخته به كبد است. و بساست كه برگشته اس

 .نامند« سوء القنية»به اسفل معده. و بساست كه واقع است امر به خلاف آن. و چون در آن سدّه به هم رسد، آن را 

 اند؛ جهت افاده حسّ و حيات آن.اند بدان رسيدهو دو شعبه از عصب و شريان كه به كبد آمده

 از آن منجذب نگردد و در آنجذب صفراست از كبد؛ زيرا كه اگر صفراء  فايده آن:
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بماند و به اعضاء رود با خون، يرقان و اورام كبد به هم رسد. و اگر متعفّن گردد، باعث حميات رديه شود. و اگر 

و نمله به هم رسد. و اگر  491نفوذ در اعضاء بول نمايد لذع و حرقت به هم رساند. و اگر به اعضاء ديگر آيد حمره

بسيار منصب گردد به سوى امعاء، باعث اسهال مرارى و سَحج گردد و امراض ديگر صفراوى، و لهذا نزد عروض 

 گردد.سدّه در مجراى آن، امراض مذكوره حادث مى
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تنبيه  ذائيه وريختن صفراست به قعر معده و امعاء؛ براى تغسيل و تنظيف معده از رطوبت لزجه غ و فايده ديگر آن:

؛ زيرا كه اگر منصب نگردد، اين فوايد حاصل نشود و اجتماع فضول -چنان چه مكرّر ذكر يافت -بر تقاضاى فضول

 گردد.باعث فساد هضم و امراض ديگر شود؛ چنان چه در هنگامى كه سدهّ در اين مجارى عارض مى

 اماّ طحال:

 

 نامند. «سپرز» ه فارسىبه كسر طاء و فتح حاء مهملتين و الف و لام، كه ب

 -به جهت آن كه مادهّ آن خون سوداوى است -. كمد اللّون492جسمى است مركّب از لحم متخلخل سخيف البنية

[ به كبد در اسفنجيت جوهر. و طولانى است شبيه به زبان و گوش حيوان. و از عروق و شرائين ]و[ شبيه ]است

 يه به جوهر آن گشتن و اندفاع فضول از آن.[ براى نضج خون در آن و شببسيار ]تشكيل شده

فى نفسها آن را حسّى نيست؛ براى آن كه متأذّى نگردد از انصباب فضول حادِّ حامض در آن؛ زيرا كه طعم آن حادّ 

 حامض است. و اماّ غشاء آن را حسّ بسيار است؛ براى دفع آفات از خود.

از صفاق و مشارك حجاب آن است؛ به جهت آن كه از آن نيز روييده است. و مربوط به معده و  روييده است و

 اضلاع به روابط. و حدُبه آن به طرف اضلاع مرتبط گشته به

 331، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. الف: البينه.1)  492



 
طحال و صلابت شقّ ايسر  493و لهذا الصاق و نزديكى به معده دارد. و هنگام صلابت -بدون استحكام تام -رخاوت

 معده، به سبب آن كه با هم مشاركت تام دارند فرق ميانشان مشكل است.

در جانب چپ ميان اضلاع پشت و معده است، زير قلب. و مقعّر آن متّصل به معده و محدّب آن متّصل  موضع آن و

ته شده ه به اندك رباطات ليفيه بسبه اضلاع است و ليكن تعليق آن به اضلاع به رباطات بسيار و قوى نيست، بلك

 است به اغشيه اضلاع.

و از اين جانب متّصل است به اورده و شرائين؛ براى تغذيه و افاده حيات و حرارت غريزيه بدان. و سطح آن، مقابل 

ه ب كبد است. و اتّصال است ميان آن و ميان معده به عروقى كه اتّصال به هر دو دارد و آويخته در آن. و استحكام

 صفاق يافته به شعب كه از آن در آمده و متفرقّ گشته.

 و آن، وعا و مفرغه سوداء متولدّ در كبد است.

[ اگر منجذب نگردد و در آن بماند جذب مرّه سوداست از كبد از مجرايى كه ميان آن و كبد است ]كه و فايده آن:

 ادث گردد.[ در مجراى آن واقع شود، اكثر امراض و آفات حو يا سدهّ ]اى

ريختن قدرى از سوداست به فم معده هنگام خلوّ آن، از مجرايى كه ميان آن و ميان فم معده  و فايده ديگر آن:

است و جهت تنبيه و دغدغه به شهوت طعام و احداث دباغت و خشونتِ خمل آن و دفع ملاست آن براى قبول و 

 امساك غذا.
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تر است؛ براى آن كه سوداء در آن به سهولت و بسيار آيد و انى، تنگتر و منفذ مجراى ثو منفذ مجراى اوّل، وسيع

 صافى نمايد و دُردِ وى برود و تنقيه كبد حاصل گردد و به فم معده اندك ريزد.

و كثرت جوع و تعب، باعث هزال و لاغرى آن است و لازمه آن است كه چون آن فربه و بزرگ گردد، كبد  :[فايده]

ها قوى و فربه. و بسيار يف گردند و اشتها ساقط شود. و چون آن كوچك و لاغر گردد، آنو ساير بدن لاغر و ضع

 مضادّت به كبد دارد و لهذا چون
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 گردد.امراض آن به طول انجاميد، منجر به ضعف كبد و امراض متعلّقه بدان مى

 سپرز شود و فضله آن مندفع گردد. در شرائين آن، خون طبخ و نضج يابد و مشابه به جوهر

و چون ضعف در قوهّ دافعه آن به هم رسد، كِبرَ و صلابت در آن به هم رسد. و چون ضعف در قوهّ جاذبه آن به هم 

از يرقان اسود و سرطان و دوالى و داء الفيل و قوبا و بهق و  -رسد و يا سدّه در مجراى آن، اكثر علل سوداويه

 به هم رسد. و اگر عفونت به هم رساند، حميات سوداويه حادث گردد. -هامثال اينماليخوليا و جذام و ا

[ در آن واقع شود، تنبيه بر شهوت طعام ضعيف و يا باطل گردد. و اگر و اگر اندك ريزد به فم معده و يا سدهّ ]اى

سوداويه آورد. و اگر به طرف بسيار به افراط ريزد، شدّت جوع به هم رسد. و اگر بسيار ترش و يا عفن باشد، قى 

امعاء فرود آيد، اسهال سوداويه و سحج امعاء به هم رسد و اين، مهلك و قتّال است. و اگر بوده باشد انصباب آن به 

[ نيز از انصباب سوداست به مراق كه نام پرده ]اى« مراق»معده، دُوار عارض گردد از آن انقلاب معده. و حدوث 

 هاى معده.است از پرده
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[ در تشريح اعضاء مركبه در بيان تشريح بقيه اعضاء مركبه؛ از فصل پنجم از باب دوم از ركن دوم ]از مقاله اولى

 «رحم»و « قضيب»و « انثيان»و « مثانه»و « كليتان»
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 اماّ تشريح كليتان:

 

 نامند. «گرده» است كه به فارسى -سكون لام و فتح يا و ها به ضمّ كاف و -كليه كه تثنيه

هر يك از آن هر دو، مركبّ و مؤلّف از: گوشت صلب كم رنگ، و شحم، و عروق و شرائين، و غشاء است كه مجللّ 

 آن است.

ست؛ ااسفل پشت؛ يكى به جانب يمين و يكى به جانب يسار. و آن كه به جانب يمين است، اندك بالاتر  موضع آن:

اى كه متّصل تا آن كه قريب به كبد باشد براى جذب مائيت از آن؛ به حدّى كه گويا مماسّ بدان و مماس زايده

 است به آن. و آن كه به جانب يسار است، از آن فروتر است؛ براى آن كه مزاحمت ننمايد در جانب ايسر به طحال.



 
به سوى آن، مائيت از عرقِ طالعى كه ميان آن و كبد و در باطن هر يك تجويفى است؛ براى آن كه منجلب گردد 

گردد از آن اندك اندك است. و اين، كوتاه است؛ پس منجلب گردد از آن به سوى مثانه در حالتى كه منفصل مى

 بعد ]از[ تنظيف گرده با چيزى كه همراه آن مائيت است از خون، استنظافِ بليغ حتّى الإمكان.

نيست. و غشاء آن صاحب حسّ است؛ تا آن كه دفع نمايد از آن اذيت را. و خود آن و كليه را فى نفسها حسّى 

و به آن چه به سوى آن و گرمى مائيت منفصل از خون و برگشته  494]صاحب حس نيست تا[ از انصباب موادّ حارهّ

 ت.به سوى كبد و از كبد به سوى آن، متضررّ نگردد. و تفصيل كيفيت اين، در مبحث اخلاط ذكر ياف

و «. طالع»جذب بول از محدّب كبد است و جارى نمودن آن به سوى مثانه از همان عرق مسمّى به  و فايده آن:

« طالعان»اند، نامند ]و[ هر دو را كه به هر دو گرده آمده «طالع» اين، از كبد به گرده آمده و باز بالا رفته و لهذا

 ]نامند[.

طريق وصول غذاى ش و دل از اين عرق است؛ براى آن كه غذاى آن هر  رسند. وو در بالا رفتن، به شش و دل مى

 دو بايد صافى لطيف خفيف باشد و هضم در كمال
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نيكويى يافته. و به جهت نفوذ در مجارى كثيره، خفت به هم رسانيده. و نيز غذاى گرده و مثانه از آن مائيت است؛ 

از خونِ مستخرجه از كبد و گرده، آب خالص نيست، بلكه ممزوج با خون است. و گرده زيرا كه مائيتِ منفصله 

ها و مابقى فرستد براى تغذيه آننمايد و جزئى از آن خون صافى را به شش و دل مىخون را از آب بالتمّام جدا مى
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 495«حالب» نامند و «بَرَنج» رافرستد از منفذى كه آن نمايد و اندكى با مائيت به مثانه مىرا صَرف غذاى خود مى

 نيز.

نمايد و لهذا چون مثانه نيز دمويت را از مائيت بالتّمام جدا نموده براى صرف غذاى خود، مائيت را به بول دفع مى

ماسكه و يا هاضمه گرده ضعيف گردد كه نتواند جدا نمايد و يا نگاه دارد زمانى كه استقصاء فعل خود نمايد، بول 

 باشد.چنان چه در ضعف جگر مى باشد؛رنگين مى

صلابت گوشت آن، آن است تا جرم و جوهر آن قوى باشد و از امتلاء مائيت و انصباب اخلاط حادّه و مالحه  فايده

به زودى منفعل نگردد. و نيز حافظ حرارت باشد. و نيز جذب آن از كبد، اجزاء رقيقه صافيه باشد. و مادهّ آن چون 

 باشد.رنگ مىمائيتِ دم است لهذا كم

 تعديل و ترتيب و حفظ آن است.و فايده كثرت شحم آن: 

 فايده اورده و شرائين آن: تغذيه و افاده حيات بدان است.

 و اماّ تشريح مثانه:

 

آن، مركبّ از: جسم عصبانى رباطى مضاعف دو طبقه، و عروق شرائين بلوطى و اهليلجى شكل است. و آن  بدان كه

تر زنان. و طبقه باطنى آن نسبت به ظاهرى آن صلبرا عنقى است به جانب اسفل تا قضيب در مردان و تا فرج در 

 تر دو چند. و خارجى آن، صفاقى با قوّت.و ضخيم

                                                           
 (. الف: جالب.1)  495



 
 ميان عانه و دُبرُ است، بالاى معا مستقيم در مردان و زير استخوان عانه در زنان بر اسفل رحم. و موضع آن:
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خود و اخراج آن به بول؛ بدين طريق كه آن دو مجرا كه از گرده به  جذب بول از گرده و جمع آن در و فايده آن:

بر سبيل استقامت نيست، بلكه باتعاريج  -نامند 496يكى به يمين و يكى به يسار كه برنجين و حالبين -اندمثانه آمده

و مورّب است و طبقه خارجى را سوراخ كرده ]و[ در فضايى كه ميان طبقتين است داخل شده در طول، تا قريب 

 بدان جا كه مخرج بول است.

، غشائى طلاقپس آن جا در طبقه باطنيه نفوذ كرده در تجويف مثانه و در او گشاده گشته و به قدرتِ حكيم على الإ

 ريزد.از اندرون بر روى آن ثقبتين مفروش گشته و مائيت از نواحى آن در جوف آن مى

غرض ]و[ فايده اين غشاء آن است كه هر چند زياده مائيت در آن مجتمع گردد، طبقه اندرونى با طبقه بيرونى 

زد شتن مائيت را بدان منفذ باز نبسته گردد و برگ -كه مصبّ مائيت است -ملاصق گردند و پر شده، اين دو منفذ

كه به طرف قُبلُ واقع  -مائيت را از منفذ عنق آن -سبحانه -مثانه به امر او 497دفع ممكن نباشد؛ پس قوّه دافعه

 اخراج نمايد. -است

دارد كه از فم مثانه پايين آمده پس بالا رفته تا بيخ قضيب رسيده ]و[ باز فرود  498عنق مثانه در مردان سه خم

[ تنظيف تام نيافته، ]پس در[ امراض مختصّه به مثانه، مردان را زياده ده تا به قضيب رسيده و لهذا مائيت ]چونآم

 گردد. و در زنان يك خم؛ به اعتبار قرب آن به فم رحم ايشان.از زنان عارض مى
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 ت تا به عضل بطن اتّصال[ است كه محيط بر اين است براى امساك آن و بالا رفته اسمبدأ اين عنق، از عضله ]اى

 اراده برآيد.تا مائيت را بى اراده نگذارد كه برآيد. و چون آفتى بدان رسد، بى 499يافته است؛

 صلابت جرم و استحكام آن است و آن كه هر و فايده عصبانيت جسم و تضعيف آن:
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ثرّ نگردد. و صفاقت طبقه خارجيه و قوتّ آن براى محافظت مقدار كه تواند توسعه يابد و از حدّت و لذع بول متأ

 طبقه داخليه است. و فايده عروق و شرائين، افاده تغذيه و حيات و حرارت است بدان.

 اماّ تشريح قضيب:

 

 نيز ]نامند[ و به «احليل» و «ذَكَر» به فتح قاف و كسر ضاد معجمه و سكون ياء مثناّه تحتانيه و باء موحدّه، كه

 نامند. «آلت مردى» فارسى،

جسمى است مركّب از گوشت اندك و عصب و عروق و شرائين بسيار و غشاء و رباطات و عضلات. و با حسّ كثير 

 نامند.« حشفه»[؛ خصوص در سر آن كه ]است
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د هر يك از اجزاء آن، همان به مستقرّ آن كه قعر رحم باشد، و اخراج بول. و فواي 500رسانيدن منى است فايده آن: و

فوايد مذكوره در اعضاء ديگر است؛ از حفظ حرارت و رياحِ منعظه و حسّ و حركت و تغذيه و تنميه و افاده حيات 

 و اتّصال به عظم عانه و تحريك آن.

 نكه لحم آن غددى است و نازك، و رباطات آن، كثير التجاويف، و عروق آن، وسيع است؛ جهت آ ببايد دانست و

 كه ريح و روح و دم بسيارى در منافذ آن درآيند و آن را منبسط و كشيده دارند تا نعوظ حاصل گردد.

[ و تقويت معده را نيز در آن دخل ]است -كه دل و دماغ و كبد باشد -مبدأ قوهّ و روح آن، از هر سه عضو رئيس

در اخلال كلّ، خلل تمام ]در آن ايجاد گردد. و ها خلل در آن طارى مىتمام است. و در اخلال هر يك از آن

شود[. و حيات و حرارت آن از روح و قوّه قلبى و حسّ و حركت آن از عصب دماغى نخاعى كه از فقرات عجز مى

آمده و اثر نخاع از دماغ است. و قوهّ تنميه و تغذيه و غذائيه آن از كبد به مشاركت گرده و معده. و اصل همه قلب 

 [.تر ]باشد[، تقويت اين زياده ]استد صحتّ آن زياده و فرح و سرور آن بيشاست ]و لذا[ هر چن
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اجتماع اعصاب است. در آن، و آن كه از احتكاك آن به فرج و رحم و غير  و فايده كثرت حسّ حشفه از ساير آن:

 آن التذاذ بسيار يابد و باعث رغبت بر مباشرت گردد و ملاطفت به آن نمايد.

براى اخراج بول كه به مثانه اتّصال دارد. و دوم، براى منى كه به انثيين  و بدان كه در قضيب سه مجرا است: يكى

م، براى وذى كه به غدّه بيخ ذكر پيوسته. و اين هر سه، در بيخ ذكر از هم متمايزاند و در احليل متّصل است. و سو
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گردند. و خلقت اين هر سه مجرا ضرورى است و هر يك بايد كه به نحوى آمده، از يك منفذ و مجرا خارج مى

 خاص باشد:

د از حدتّ بول. و مجراى منى بايد كه مايل به [؛ تا آن كه منفعل و متألّم نگردمجراى بول، مايل به صلابت ]است

نرمى باشد تا هنگام خروج منى به سرعت گشاده گردد و منى به رفق و جهندگى برآيد و به مستقرّ خود قرار يابد. 

لازم است كه مجرا را نرم و  501و چون اين دو مجرا متحقّق گشت، مجراى ديگر ميان آن هر دو براى خروج ودى

خراشند؛ اند ]و[ مجرا را به سبب حدّت و جلا، گويا مىت دارد؛ زيرا كه بول و منى هر دو حادّ و جالىتر و با غَرَوي

 گردد. و اين رطوبت ودى باعث تعديل و غرويت و معُِينِ اندفاع هر دو است.چنان چه محسوس مى

آن، رطوبتى است لعابى ]و[ [. و به فتح واو و سكون دال مهمله و ياء و به ذال معجمه نيز آمده ]است ،«ودى»

، -به فتح ميم و سكون ذال معجمه و ياء -«مذى» آيد. ومانندِ سفيده بيضه مرغ كه بعد از بول و اخراج منى برمى

تر گردد و هر چند مباشرت با زنان بيشتر نمايند، اين بيشرطوبتى است كه هنگام نعوظ بر سر قضيب ظاهر مى

 است كه در ابتداء مجراى بول واقع است. [گردد. و موضع آن، غدهّ ]اىمى

، از شش انگشتِ مضمومِ صاحب آن تا نهايت دوازده انگشت مضموم است. و عرض و حجم طول قضيب بدان كه

باشد؛ در بعضى قوى و در بعضى ضعيف. و هم چنين طول عنق رحم. و اين، گويا ذكرِ مقلوب آن نيز مختلف مى

 ]و[ برگردانيده است.
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يابد. و آن خون اگر حاصل و متولدّ خونى است كه منى از آن تولدّ مى مادهّ ريحيه منعظه منتشره: ببايد دانست كه

از اغذيه و ادويه باهيه است، يعنى در آن، رطوبت فضليه بسيار است كه بعد از هضم و نضج ثالث، مادّه ريحيه از 

ه تناسل و منى در آمده و حرارت شوقيه نزوعيه مرغبّه جماع و يا حرارت بدنيه آن جدا نگشته و در اعضاء و اوعي

ها ها منتشر گشته ]و[ باعث انتفاخ و پرى و نعوظ و انتشار شده رگدر آن تصرّف نموده ]و[ رياح ساخته ]و[ در آن

ظ ست و انزال منى نشده، نعودارد و لهذا تا آن حرارت شوقيه و بدنيه مزبور باقى ارا كشيده مستحكم و ايستاده مى

و  نمايد و عروقگردد. لهذا در حالت نوم كه حرارت بدنيه ميل به باطن مىباقى و برقرار است و بعد انزال، زايل مى

آورد و روح و ريح دم ]را[ منجذب و ميل بدان گرداند و رطوبات را به هيجان مىشرائين و اعضاء را گرم مى

م خواب به ذكر و فكر آن باشد يا رغبت و شوق كه در آن رطوبات غذائيه ]در[ اعضاء نمايد؛ خصوص كه در هنگامى

 گردد.تناسل تصرّف نموده مستحيل به رياح گردانيده باعث انتشار و نعوظ تام مى

خصوص  -گردد و ترك آن[ عظَِم و تقويت قضيب و آلات تناسل مىجماع به اعتدال و بعد ]از[ انهضام غذا ]باعث

 -باعث ضعف و نقصان آن و در هنگام امتلاء و قبل از انهضام غذا -قوتّ اعضاء رئيسه و غيرها از صحتّ بدنهنگام 

باعث فساد هضم و ضعف معده و كبد و دماغ و خفقان و سدهّ و عرق النسا و نقرس و ضعف  -خصوص كثرت آن

 گردد.عارض مى -هانخصوص در پاها و امثال اي -باصره و سامعه و اعصاب ]و[ استرخاء و ارتعاش

ر د -ان شاء اللهّ تعالى -بيان اغذيه و ادويه باهيه صاحب رطوبت فضليه در مفردات ذكر يافت و جمعى ]از آنها[

 ركن آينده در اقسام دوا و غذا مذكور خواهد شد.

 اماّ تشريح انثيان:

 



 
 است. «بيضه» و «انثيه» نيز نامند كه تثنيه «بيضتان» كه

 هر دو، مركبّ و مؤلَّف از گوشت سفيد غددى چرب و نرم و از عروق وهر واحد از آن 
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شرائين و عضلات و شعب كثير الفوَّهات، و غشائى است ليفى و رباطى كه محيط و مجلِّل كيسه آن است. و از 

ست كثير الشعب كه به نخاع و صفاق بطن آمده و مشتمل بر آن هر دو گشته. و هر يك از آن هر دو را مجرايى ا

 يابد.بيان مى -ان شاء اللهّ تعالى -دماغ و قلب و كبد و ساير اعضاء پيوسته است؛ چنان چه به تفصيل

 انضاج منى است؛ زيرا كه اوعيه و ظرف و محل نضج و توليد آن است. و منفعت آن هر دو:

ام غذا به ساير اعضاء بر سبيل ترشح از عروق دقاق فضله و زيادتى هضم چهارم است كه بعد ]از[ انقس و مادهّ آن:

نامند و چون هر يك از اعضاء آن را غذاى خود سازند و منعقدَ و جزء « رطوبت قريب العهد بالانعقاد»شعريه كه 

د آي -كه انثيين است -[ به واسطه آن دو مجرا و شعب آن به اوعيه آنها گردد، در هر يك اندكى باقى ماند ]كهآن

حاله يابد. و چون به بيضتين آيد، نضج و است -فى الجملة -بين راه نيز نضج و استحاله و تصورّ به صورت منويت و در

 باشد. -كه شكوفه نخل نامند -تمام يابد و سفيد گردد. و رايحه آن مانند رايحه طلع

كه بعد ]از[ ورود در رحم و و حرارت غريزيه قريب العهد بالانقعادِ اعضاست « رطوبت اصليه»آن رطوبت، به منزله 

يابد؛ استقرار در آن و امتزاج با منى نساء و تصرّف قوّه مميزه و مصوّره در آن، امتياز يافته صور اعضاء در آن قرار مى

پس فضله هضم رابع، بدان معنى  :[تبصره] 502بيان خواهد شد. -ان شاء اللّه تعالى -چنان چه در توليد جنين

 «طبيعت» كه -دارد قوهّ مدبّره بدنيهمذكور است كه: قسطى و قليلى از جزء لطيف قابل التغذيه را فاضل و زياده مى
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 كه از -دارد. و آن را به اوعيه آننمايد و براى توليد مثل و حفظ نوع نگاه مىو همه را به صَرف اعضاء نمى -نامند

فرستد، نه مانند فضول و فضلات غذائيه واجب الدفع است؛ چنان نوع مى 503براى بقاء -ئيسه استجمله اعضاء ر

 اند.چه بعضى توهّم نموده

 و از جهت اين است و آن كه امر عزيز شريفى است، كه در شرع شريف و حكماء عالى
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نا جا و به زاند براى كسى كه آن را به عبث و استمنا و بىنمودهشأن منع و زجر و توبيخ و حدود و تعزيرات مقرّر 

به هر  -و لواط و مساحقه صرف نمايد و مندفع گرداند. و از اين جهت است كه در هنگام مبالغه به دفع و اخراج آن

 گردد.ضعف و قصور در جميع اعضاء و ارواح و قوا و امراض مذكوره عارض مى -نحو كه باشد

رسند و از نمايد به واسطه دو رگى كه خلف اذنين است و به نخاع مىاز دماغ نزول مى« ابقراط»ه قول ب مادّه آن،

يوسته اى به اين دو رگ پآيند. و از هر عضو رئيس و غير رئيس شعبهنخاع به كليتين و از كليتين به انثيين مى

آيد و با خميره منضم رگ مى 504نب آن دواز آن شعبه به جا -كه جزء فاضل از هر عضو است -است كه مادهّ منى

نمايد، آيد و در آن نضج و استحاله و صورت بياضى حاصل مىهاى كيس مىگردد؛ بدين وجه كه اوّلاً در رگمى

-ستانمانند شير در پ -گرداندمى« محل»آيد و نضج و استحاله تام يافته ]و[ سفيد غليظ به لون پس در بيضه مى

ها هاى كيس و عروقِ پستان آمدند، سرخى آناند و چون در رگتا در اعضايند به رنگ خون؛ زيرا كه منى و شير 

گردند. و از اين جهت است كه در مبالغه گردد و چون به انثيين و پستان داخل شدند، سفيد مىاندك كم مى

 .آيدگردد و در ضعف انثيين، منى سرخ رنگ برمىبسيار به جماع، منى به رنگ خون دفع مى
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آيد. آن است كه: از انقطاع آن هر دو رگ، قطع تناسل لازم مى آيدو دليل بر آن كه مادهّ و خميره آن از دماغ مى

اند آن است كه: از استفراغ هايى كه متّصل بدان و ملحق بدان شدهو دليل بر آمدن از جميع اعضاء به واسطه شعبه

گردد. و ضعف و قصورى كه در بعض اعضاء ظاهر مى -هخصوص اعضاء رئيس -آن، فتور و ضعف در جميع اعضاء

 باشد.پدر باشد، در اعضاء فرزندان نيز در اغلب مى

بدون تعيينِ بودنِ اصل و خميره آن در  آيدو بعضى بر آن هستند كه مادّه منى، از تمامى اعضاء به جانب كبد مى

رود و در آن جا از مائيت صافى گشته و ن مىهاى اجوفِ نازل، به كليتيعضوى خاص، پس از جگر به توسطّ شعبه

[ و هاى بسيار دارد ]فرود آمدهاندك قوامى يافته ]و[ در مجرايى كه ميان گرده و خصيتين است و تعاريج و پيچ

 در
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 يابد.آيد و نضج و استحاله تام مىآنجا نضجى و استحاله ناقص يافته ]و[ بعد از آن در خصيتين مى

 و ]اما[ قول اوّل، اقوا است.

نمايد كه گويا از خصيه جداست و از آن تكونّ نيافته هر از هر خصيه، يك رگى مورّب آمده و چنان مى بدان كه و

اند در نزديكى آن؛ به حدّى كه اتسّاع آن محسوس است چند مماسّ و ملاقى آن است. و آن دو رگ متسّع گشته

 ها بالانامند. و اين «اوعيه منى» راو آن دو رگ  -خصوص در زنان نزد منتهى -و باز تنگ گشته و باز وسيع شده

تر از مجراى بول نموده. تشريح اوعيه زنان در رحم بيان اند، پس نزديك تهيگاه رسيده ميل به مثانه پايينرفته

 خواهد يافت؛ ان شاء اللهّ تعالى.



 
ت ظاهر و آويخته نيس [كه انثيين چنان چه مردان دارند، زنان نيز دارند و ليكن در زنان ]به شكل و ببايد دانست

 و غاير و پهن در دو طرف فرج ايشان اتّصال يافته.

اند بر آن كه تكوّن جنين هم از منى مرد و هم از منى زن هر دو است با هم. و اثبات بدان كه حكماء متّفق فايده:

رِ فلَْيَنْظُ» قوله تعالىاند چنان چه مردان را محقّق است. و آيه قرآن مجيد ناطق بدان؛ كمنى براى زنان نيز نموده

سينه زنان « ترائب»و به اتّفاق مفسّران،  505«.الإِْنسْانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ. يَخرُْجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلبِْ وَ التَّرائِبِ

 را نامند.

لام س -حضرت مريماز  -عليه السلام -و احاديث بسيار ناطق بر اثبات منى براى زن است. و تولدّ حضرت عيسى

 مذكور است و -عليهم السّلام -، بى پدر شاهد آن است؛ به نحوى كه در قرآن مجيد و احاديث اهل بيت-الله عليها

؛ به به عالم قدس -سلام الله عليها -اند كه به سبب كمال قوتّ و رجوع تامّ حضرت مريممحقّقين عرفاء بيان نموده

باشد و شخص « خلقِ بالهِمّة»طنه به حواسّ ظاهره ميل نمود كه از قبيل نحوى كه از كمال غلبه، از حواسّ با

ه نه ب -عليه السلّام -و استشمام رايحه از آن نمود، به حضرت عيسى -عليها السّلام -بشرى متمثلّ گرديد نزد او

كه قوّه عاقده در  اند در آنكه حكماء متّفق بدان 506[.ساعت از روز حامله شد و توليد يافت؛ ]هر ماهى به ساعتى

 منى مرد است و قوّه منعقده در منى
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گويند كه در منى مرد، هم قوهّ عاقده و هم منعقده است و در منى و لبن. و بعضى اطباّء مى 507زن؛ مانند انفحه

اند آن را منعقد گردانيد و زن نيز هر دو قوهّ است؛ تا آن كه تمامى منى مرد تواند جزء جنين شد و منى زن تو

 در خلقت جنين مذكور خواهد شد. -ان شاء اللهّ تعالى -تركيب جنين حاصل گشت. و به تفصيل

 و كيفيت خلقت جنين:« رحم»اماّ تشريح 

 

آمده  «ارحام» نامند و جمع آن «بچّه دان» [ كه به فارسىبه فتح راء و كسر حاء مهملتين و ميم ]است رحم،

 [.]است

جسمى است عصبانى مشابه به عصب در نرمى و سفيدى، مستدير الشكل، منتسج از الياف عصبى، و مؤلَّف از 

 عصبى؛ هر يك براى فايده مذكوره در اعضاء مفرده. 508اعصاب و شرائين و اورده و عضلات و شظاياى

 آن، مابين مثانه و معا مستقيم و زير ناف است موضع و

 [:]عنق يا گردن رحم
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 باشد: بعضى قصير به مقدار شش انگشتآن را عنقى است كه منتهى گشته تا به فرج. و طول عنق آن مختلف مىو 

مضموم صاحب آن، و بعضى زياده تا نهايت دوازده انگشت. و بعضى ضيق و بعضى را وسيع؛ مانند صغير و كبير و 

 باريكى و سطبرى قضيب.

ل يافته براى جمع و ذخيره منى زن در آن. و منفذ آن ضيق است و و در بيخ عنق آن از برون، دو خصيه او اتّصا

شود، بلكه اندك اندك و به دفعات از تكرار جماع. و بدان شود و به يك دفعه بسيار نمىلهذا ايشان را دير انزال مى

 ياربسگردد، به خلاف مردان كه منفذ اوعيه آن وسيع است و به يك دفعه منى سبب، ضعف ايشان را عارض نمى
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 گردد.گردد و بدان سبب، ايشان را ضعف طارى مىمندفع مى

نامند و در وقت مباشرت با وجود آن كه در آن حين منقبض  «قرنَى الرحم» در اندرون آن دو زايده است كه آن را

 باشد.كه فم آن ضيق مى 509گردد؛ خصوص هنگام حملگردند، به سر حشفه خورده محسوس مىمى

و طول رحم قريب به ناف است تا آخر منفذ فرج با عنق آن. و عنق آن هر چند به حسب ظاهر عضلى اللحم ]و[ 

نمايد، اماّ باطن آن نرم و لحمى است تا آسيبى به قضيب نرسد و مانع دخول نباشد و باعث شبيه به غضروف مى

است در صِغَر و كِبَر و توافق انزالين نيز؛ زيرا كه  510هر دو با هم، توافق آلتينالتذاذ گردد. و نيز باعث التذاذ و حظَّ 

يابد و قعر رحم جاذب و فم رحم را احساس بسيار است و ]لذا[ از احتكاك سر حشفه بدان، حظّ و لذت بسيار مى

 يابد.تام مى مشتاق وصول منى است بدان و در صورتى كه احتكاك بسيار يابد و توافق انزالين شود لذّت
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كه به منزله غلاف و حكم  -و علّت انعقاد جنين نيز اين است. و در صورتى كه قضيب كوتاه و باريك و عنق رحم

، زن مطلقا حظّ و -511[ سريع الإنزال باشدطولانى و وسيع باشد و علاوه ]بر[ آن، مرد ]هم -قضيبِ مقلوب دارد

گ [ كوتاه و تنبالعكس قضيبِ ]مرد[ طولانى و سطبر و عنق رحم ]هملذّت نيابد و متنفّر گردد از آن. و يا آن كه 

[ مملوّ از رطوبات باشد، در وقت ]باشد[، زن از مجامعت اذيت تمام يابد و گريزان از آن باشد. و يا آن كه رحم ]كه

 حظّ گردند.مقاربت، رطوبت بسيارى از آن مندفع گردد كه هر دو بى

با شكنج مخلوق است؛ براى آن كه تا طويل و قصير و عريض و ضيق گردد و قبض  و نيز عنق رحم، ليفى النسج و

 و آسيبى بدان نرسد. 512و بسط بر آن هنگام بول و مقاربت و وضع حمل آسان بود

 [:]دهانه يا فم رحم
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مل باشد؛ خصوص هنگام حبسته مى [ مايل به يمين و بعضى به يسار است. و فم آن هميشهو فم رحمِ بعضى ]زنان

كه اگر خواهند ميل باريكى در آن داخل نمايند، به سبب كمال انضمام و بستگى، به دشوارى داخل گردد. و اماّ در 

حالت جماع، به سبب كمال التذاذ و اشتياق، دهن خود را بگشايد و منى را جذب و بلع نمايد؛ زيرا كه بالطبّع شايقِ 

شود، آن را جذب  513؛ به حدّى كه به مساسِ ظاهر آن بدون دخول و ايلاج اگر انزال واقعجذب و بلعِ آن است

 نمايد؛ چنان چه نقل است كه:مى
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فرج او را داغ نمود. بعد التيام جراحت از آن منفذ بسيار  -پيش از بلوغ -[ را در صغر سنّشخصى، جاريه ]اى

ر و د -مانند كف دست -[ صلبماند و تتمهّ ]آن -داخل گرددبه مقدار آن كه خِنصرى به دشوارى در آن  -باريكى

 هم كشيده گرديد.

و بعد بلوغ و هيجان قوّه بهيمى و جبلّى، شوهرى اختيار نمود ]و[ شوهر آن هر چند خواست كه دخول نمايد 

حامله گرديد.  [ وقتى در هنگام مساس ظاهرِ آن، او را انزال شده و منى را جذب نموده ]و[ممكن نشد ]اماّ در يك

چون نه ماه شد و قريب وضع حمل، اهل او مشوشّ شدند. آخر الأمر در هنگام ولادت رأيشان بر آن قرار گرفت كه 

موضع منسدّ را چاك نمايند. دلّاكى به هم رسيد و آن را شكافت. صبيه تولد يافت و ليكن خراشى بر سر طفل به 

 ند.هم رسيده بود و طفل و مادرش هر دو سالم ماند

[ شوهر ناكرده بكر كه جاريه ]اى مشهور است: -صلوات اللّه عليه -و نقل معجزه جناب ولايت مآب امير المؤمنين

حامله گرديد و او را متهّم به زنا نموده ]و[ نزد خليفه ثانى بردند در زمانى كه او غاصب خلافت بود. او حكم به 

برخوردند و ماجرا را به عرض مقدسّ  -صلوات اللهّ عليه -تنمود ]و[ اتّفاقا در بين راه به آن حضر 514رجم او

اين بكر است و زانيه »ها را برگردانيد و به مسجد آوردند و از راه معجزه فرمودند كه رسانيدند. آن حضرت آن

 نيست؛ مردى با زن خود مجامعت نموده و آن زن در گرمى و زودى با اين مساحقه
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چنان چه تحقيق نمودند ]و[ « ده، منى از رحم او به رحم اين انتقال يافته و منجذب گشته حامله شده استنمو

 چنين بود.
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زنى با شوهر خود مقاربت نموده و بدان زودى و گرمى به حمّام رفته و بر زمين حماّم نشسته  و معجزه ديگر آن كه:

رج آن بر آمده و بر زمين حمّام ريخته و از آن جا آن زن بر به سبب گرمى و رطوبت آن استرخاء يافته و منى از ف

شوهر بود بر آن موضع نشست. آن منى در فرج اين منجذب گرديد و حامله شد. خواسته و فى الفور، اين زن كه بى

ند. ودملاقات نم -صلوات اللّه عليه -به دستور پيش خليفه ثانى بردند او حكم به زنا و رجم او نمود. به آن حضرت

 به اعجاز، احوال را مفصّل بيان فرمودند. -عليه السلّام -آن حضرت

 بدان كه از براى تشييد و تأييد سخن مذكور، اين سه نقل كافى است.

شظاياى باريك عصبى بافته شده شبيه به غشاء. و در وسط  -كه دهان فرج است -و بر فم عنق رحم :[پرده بكارت]

تر گردد؛ خصوص كه بلغمى تر شود، اندك وسيعآن منفذ باريكى براى اخراج بول است. و هر چند صبيه بزرگ

 اض و رفع بكارت است.مزاج ]و[ رطوبى باشد. و بكارت، عبارت از آن است. و پاره شده آن، عبارت از افتض

 و نفسِ رحم:

 

تر و طول آن نيز به اندازه عمق آن است. و رحمِ نابالغ، از مثانه. كوچك 515[ است وسيع القعربه منزله مثانه ]اى

ر تتر از آن و هر مقدار كه جنين بزرگگردد. و هنگام حمل، بزرگباشد و نزد بلوغ و ديدن حيض، برابر آن مىمى

تر شود. و بعد از وضع حمل، آن نيز كوچك گردد به مقدار اوّل. و از كثرت حمل و وضع، وسيع گگردد آن نيز بزر
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گردد و عنق آن به كثرت مجامعت و حدوث رطوبت در مزاج عورات، طويل و عريض و گشاده گردد و به قلّت آن، 

 ه عليه وصلى اللّ -[: در حديث است كه روزى در حضور جناب مقدّس نبوى]فايده 516تنگ گردد.
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فرستد در آن وقت: يك جناب اقدس الهى دو ملك مى»وضع حمل شد؛ آن جناب )ص( فرمودند:  517ذكر -آله

منفذ  گرداند آنآيد، و ملكى ديگر بعد از آن تنگ مىگرداند منفذ رحم را به حدّى كه جنين بر مىملكى وسيع مى

ده. آن جناب تبسّمى فرموده يكى از صحابه برخاست و به عرض مقدسّ رسانيد كه ملك دوم در خانه من نيام«. را

 يافت.نمود، آن را قريب به بكارت مىمن بعد هر وقت آن صحابى با زوجه خود مقاربت مى«. خواهد آمد»فرمودند 

حسّ است و حسّ بسيار، فم آن راست؛ جهت آن كه از ثقل جنين ايذا نيابد و به ريختن و جرم و جوهر رحم بى

و  519را دو طبقه است: يك طبقه ظاهر بيرونى، و يك طبقه باطنى آن. بر آن نيز. و جرم آن 518خون حيض حاد

 ها راها است كه آنها و گودىهاى مذكوره و در جرم آن پستىهاى بسيارى دارد. و در محل اتّصال رگآن، رگ

اشد. و بآيد. و غشاء مجلِّلِ جنين به همين نقرات مربوط مىنامند. و حيض از اين نقرات بر مى «نقرات الرحم»

 رسد به واسطه ناف آن.غذاى جنين از اين مواضع مى

گى؛ خوب ضبط و حفظ نمايد و و مُضغهِ 520گىو در باطن آن خمل است؛ تا آن كه نطفه و جنين را در حال علََقه

 نگذارد كه بلغزد و مندفع گردد.
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. اماّ دهََن و عنق آن هر دو يكى و نيز در طبقه مزبوره، دو خانه است؛ يكى به جانب يمين و ديگرى به جانب يسار

باشد و چون انسان دو پستان دارد، بطون رحم هاى رحم به شماره پستان حيوان مىاند: تعدد خانهاست. و گفته

آورد و به ندرت دو و هم چنين گاو و گوسفند و آهو و اسب و شتر و فيل كه از يك آن دو است و اكثر يك بچّه مى

 آورد.مگر گوسفند كه به ندرت دو مىآورند، بچّه زياده نمى

 آورد؛ خصوص در ملكو اماّ بز با وجود دو پستان داشتن، سه و چهار و پنج بچهّ مى
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آورند و نادر، يك و دو. و يحتمل كه در هاى خود بچهّ مىهند و بنگاله. و اماّ گربه و سگ و خوك به عدد پستان

هاى رحمِ آن نيز زياده باشد و يا آن كه در هر خانه زياده از يك بچهّ تكونّ پستان داشتن، خانه انسان با وجود دو

چنان  -مانند بز -درپى و ورود نطفه بعد نطفه و استقرار هر يك در بطنى و موضعىيابد؛ به سبب تكرار انزال پى

اند و يا زياده آوردند و تا چهل گفتهچه مسموع شده كه به ندرت بعضى زنان در يك حمل سه بچه و يا چهار و 

 زيند مگر به ندرت.ليكن زياده از دو نمى

نوشته كه: ديدم زنى را كه سه طفل زاييد؛ دو پسر يك دختر. و نوشته كه: شنيدم از شخصى « صاحب كامل»و 

ن زاييد در يك بطاند قومى كه زنى پنج طفل زنى چهار فرزند زاييد؛ دو پسر و دو دختر. و گمان نموده»كه گفت 

 و در چهار سال بيست طفل زاييد و همه زنده ماندند.

و اين ممكن است و ليكن من نديدم. و وجه امكان آن اين است كه در رحم چهار موضع شبيه به چهار نقره و 

 گردد از آن خون طمث به سوى رحم. و نيز نوشته كه: شنيدم زنىحفره است در مواضع افواه عروقى كه جارى مى



 
اند بعضى كه سبب اين آن است كه بعد از انعقاد در ماه هفتم طفل زاييد و در ماه نهم طفلى ديگر و گمان نموده

 حمل اوّل به دو ماه، مردى ديگر با او مجامعت نموده و در بطن ديگر رحم آن انعقاد يافته.

 نقل كرده كه: زن آبستنى بعد از يك سال زاييد قطعه لحمى.« ارسطاطاليس»و 

و به فم آن اتّصال يافته؛ براى افاده حسّ و حركت آن؛ زيرا كه حسّ و حركت تمام اعضاء  و عصبى از دماغ آمده

 بدان تعلّق دارد.

به سوى آن آمده؛ براى افاده حيات و حرارت و رطوبت غريزى بدان و از كبد، اورده جهت  شريانى و نيز از قلب

 ايصال خون بدان؛ جهت تغذيه و تنميه و بدل ما يتحلّل آن جنين و اندفاع دم فاسد به حيض و نفاس.

بر آن  ليه ودر طبقه باطنى آن، طوقى است مستدير عصبى و در وسط آن طوق، برآمدگى است شبيه به ا بدان كه

برآمدگى، زوايدى چند واقع است؛ مانند دانه بواسير. و حسّ رحم از همين عصب مطوّق است و برآمدگى وسط 

 [ و درطوق. محاذى ناف ]است
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ته دان پيوس[، رباطى و عرقى است كه از ناف زن بدان آمده و نيز عصبى كه از دماغ آمده و بمحلّ اتّصال ]آن به ناف

 براى افاده حسّ آن.

و مشاركت اين به دماغ به واسطه اين عصب و عصب مذكورى است كه به فم آن اتّصال يافته. و شعبه عظيمى از 

عرق كبدى بدين جا اتّصال يافته؛ براى انصباب دم طمثى و تغذيه جنين. و طبقه ظاهرى خارجى آن مانند غلافى 



 
طبقه باطنى محيط و مشتمل گشته ]و[ به شظاياى عصبى و رباطات قويهّ  است كه يك تجويف بيش ندارد و بر

 اتّصال يافته. -از پشت و پهلو و ناف و بطن و مثانه -به اطراف

 [:گانه تكون جنين در رحم]احالات شش

 

و ببايد دانست كه تكونّ جنين در رحم بعد معرفت امور مذكوره بدين نحو است كه چون رحم صحيح و نقى و 

و از  521ى مرد و زن قابليت و صلاحيت تكوّن داشته باشند؛ يعنى از سوء مزاجات و انحرافات ذكورى و انوثىمن

خالى باشند و هر دو با هم دفعتاً  -كه موجبات انزلاق آن است -مانعات و واردات خارجى و موجبات بدنى و نفسانى

از قوهّ عاقده كه در  -جلّ شأنه -واحده منُزِل شوند و آن هر دو منى در هم آميخته گردند، بأمر اللهّ الخالق المصوّر

 522به اختلاف اقوالى كه فيمابين حكماء و اطباّء واقع است كه هر دو -تمنى مرد و قوهّ منعقده كه در منى زن اس

اند و يا اصل و غلبه از منى مرد است و يا از زن. و اصحّ اقوال آن است كه نطفه مرد، اصل و به منزله انفحه متساوى

 [ و نطفه زن به منزله شير است.و مايه ]است

در  523گردد و غليان و تعفينىرسيدن آن بدين منعقد و متجبّن مى كه به -و قوهّ عاقده در آن و منعقده در اين

در آن تأثير و تصرفّ  -جلّ شأنه -گردد و قوهّ مميزه و مصوّره به اذن خالقرسد و مانند كفى مىآن به هم مى

 گردد:نمايند و در آن چهار نقطه ظاهر مىمى

 و چهارم در محلّ ناف. و در محل قلب، و دوم در محلّ دماغ و سوم در محلّ كبد يكى
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گردد؛ جهت محافظت حرارت غريزى و صيانت از اين نقطه، مانند حبابى برآمده بر مجموع آن نقط محتوى مى

 اعضاء كما ينبغى.

. و نمستقرّ و كام -كه با منى آمده است -و نقطه قلب در وسط آن است و در آن روح حيوانى و نفسانى و طبيعى

مانند بذرى است كه در آن شاخ و گل و ثمر بالقوةّ مندمج است. و از آن: ساقى به جانب يمين رفته كه دماغ باشد 

و نقطه دماغ شده و روح نفسانى به آن تعلقّ و اختصاص دارد، و ساقى به جانب يسار كه كبد باشد و روح طبيعى 

 به او نيز مختصّ و متميز شده.

د. و به گردنيابند و متميز مىاقوال اين بود كه ذكر يافت كه هر چهار نقطه دفعتا تكوّن مى بنا بر اصحّ بدان كه

گردد و هر دو چشم؛ اولّ دماغ متكون مى«: ابقراط»يابند. و به قول قول: اوّل، نقطه قلب و بعد، دماغ و كبد قرار مى

قلب از جمله اعضايى كه اولّ تكون »د، و ليكن آيگردد از بچهّ مرغ كه از تخم برمىبه حسب چيزى كه مشاهده مى

يابد؛ جهت آن كه قوام بدن و فعل آن اند كه: اوّل كبد تكونّ مىظاهر نيست. و بعضى گفته« يابد در هر چيزمى

 تمامى وابسته به تغذيه و تنميه است. و اين امر، متعلّق به كبد است.

باشد و حسّ و حركت و لازم آن كه حرارت غريزى است مى و اين قول ضعيف است؛ زيرا كه مقدمّ بر كلّ، حيات

گردد؛ پس چگونه نيز ]مقدم بر[ فعل تغذيه و تنميه ]است؛ زيرا[ كه بدون حرارت و حسّ و حركت، متمشّى نمى

 گردد؟! و اللّه اعلم بحقايق الامور.متصورّ مى



 
 احاله» رسد. و اين رادر هفت روز به اتمام مى و آن غليان و زبديت حاصل از تحريك قوهّ مصورّه موجوده در مَنيين،

 نامند.و نطفه مى «اولى

هاى دهد. و علامت آن، آن است كه نقطهنمايد و امتيازى در اجزاء آن مىبعد از آن، قوهّ مصوّره در آن تصرّف مى

جريان يافته به گردد كه خون طمث از طريق ناف گردد و منافذ عروق و فوهات آن مبين مىسرخ در آن ظاهر مى

رسد. و اين، به منزله نامند و در چهار روز به اتمام مى «احاله ثانيه» رسد. و اين راها به جگر طفل مىواسطه آن

 نقطه چينى مصوّر و خطهاى باريك بين نقاط كشيدن و هيأت اجمالى اعضاء را نمودن است.
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گردند. و اتمام اين به شش روز بود. و و مربوط به يك ديگر مى 524ى اعضاء متعلقّشود؛ يعنمى «علقه» بعد از آن،

 .«احاله ثالثه» شود و مسمىّ است بهمجموع هر سه، هفده روز مى

گردد و بعضى اجزاء آن از يك ديگر متمايز شود؛ يعنى مانند پارچه گوشتى منعقد مىمى «مضغه» و بعد از آن،

ود رسد به ورشود؛ و در بعضى سفيدى و در بعضى سرخى به هم مىگردند؛ يعنى هر يك را امتيازى حاصل مىمى

رحم آن و از رحم آن بر  قدرى از خون حيوانى و طبيعى به توسطّ شريان و اورده نازله از قلب و كبد مادر آن بر

. گرددمى -تقدسّ و تعالى -ها. و مستعدّ قبول صورت حيوانى و فيضان روح حيات به امر واهب الصور و الحياةآن

 كه اتمام آن مجموع در بيست و نه روز باشد. «احاله رابعه» شود و مسمى است بهمى 525و اتمام اين به دوازده روز
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شوند. و اين به سه گردد و اعضاء اصلى منوى تمام مىمى 527بر آن فايض 526ا انوثىو بعد از آن، مزاج ذكورى و ي

 است. «احاله خامسه» روز بود و مسمّى به

، و اعصاب و عروق بر عظام -از مفرده و مركّبه به تفصيل مذكور در جاى خود -پس خلقت همگى اعضاء اصلى

 گردد.پوشيده مىها و بر اعضاء ديگر شوند و غشاء بر آنكشيده مى

ها [ و در خلل و فرَُج آنيابند ]و[ مربوط به اغشيه و شظاياى عصبى و رباطات ]شدهو عضلات جابه جا قرار مى

گردند. و شود. و تمامى عروق و مفاصل و مجارى ظاهر مىگردد. و هيأت همگى بدن تمام مىلحم محشوّ و پر مى

گردند و پيش از شوند. و اضلاع نمايان مىديگر مىجدا و ممتاز از يك ها و پاهاسر از گردن و هر دو شانه و دست

 رسد.نامند و در پنج روز به اتمام مى «احاله سادسه» اين احاله ممتاز و نمايان نبودند. و اين را
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وَ لَقدَْ خلََقْناَ الإِْنسْانَ » آيه كريمهگردد؛ به حكم مى 528بر او دميده و فايض -جلّ و عزّ -پس روح به امر ذى الروح

ضغْةََ لَقةََ مُضْغةًَ فَخَلَقْناَ الْمُمِنْ سُلالةٍَ منِْ طِينٍ. ثمَُّ جَعلَْناهُ نطُفْةًَ فيِ قَرارٍ مَكِينٍ. ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطفْةََ عَلقَةًَ فَخلََقْناَ العَْ

كه اين حالات  پوشيده نماند و 529«.نشَْأْناهُ خلَْقاً آخرََ فَتبَاركََ اللَّهُ أَحسَْنُ الْخالِقِينَعِظاماً فكََسَوْناَ العِْظامَ لَحْماً ثمَُّ أَ

يك دو روزى كم و  -گردد؛ مثلاً خلقت پسرى در سى روز نهايت تا چهل روزتر از اناث حاصل مىدر ذكور بيش

يابد. تمام مى -يك دو روزى نيز زياده و نقصان -رسد و خلقت دخترى از چهل روز تا پنجاه روزبه اتمام مى -زياد
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يافت، تقريبى و اكثرى است نه كلّى و حقيقى؛ چه گاهى در بعضى  [ آن چه در تعيين مدّت احالات ذكرو ]البته

 دو روز پيش افتد و در بعضى پس.

و پرده مشيمه آن را شكافته در آب سرد اندازند،  530اند كه: جنين چون بعد از چهل روز تولدّ يابدو گفته :[فايده]

 گر متميز.گردند در آن اعضاء صغيره در كمال صغر از هم ديظاهر و نمايان مى

 [:]مدت زمان باردارى

 

شود در دو چندان حركت در آن ظاهر گردد و ]در زمانِ سه چندانِ و بالجملة، در هر مدتّ كه خلقت آن تمام مى

در سى روز كه يك ماه است در شصت روز كه دو ماه است،  531[، تولدّ يابد: اگر تمام خلقت اومدتِ ظهور حركت

 تولدّ يابد. -تواند بودكه شش ماه است و اقلّ مدتّ حمل مى -اد روزحركت يابد و در يك صد و هشت

 و اگر در سى و پنج روز به اتمام رسد، در هفتاد روز حركت نمايد و در هفت ماه تولدّ
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يابد. و اگر در چهل روز به اتمام رسد، در هشتاد روز حركت نمايد و در هشت ماه تولدّ يابد. و اگر در چهل و پنج 

روز به اتمام رسد، در نود روز حركت نمايد و در نه ماه تولدّ يابد. و اگر در پنجاه روز به اتمام رسد، در صد روز به 
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ها زياده و كم به اتمام دو روزى از اين ايام مذكوره در مراتب و ماه حركت آيد و در ده ماه تولدّ يابد. و اگر يك

 و كم گردد از شهور مذكوره. 532رسد، هم چنين تولدّ آن نيز زياد

 -533صلوات اللّه عليهم -و در احاديث وارد است كه غير از يحيى بن زكريا و حسين بن على بن أبى طالب :[فايده]

اشد و اگر شده، نمانده. و ليكن در احكام شرعيه، جايى كه شبهه واقع شود، به شش ماه متولدّ نشده كه مانده ب

دارند كه مدتِّ اقلّ حمل، شش ماه را مناط حكمِ حمل مى 534«وَ حَمْلهُُ وَ فِصالهُُ ثَلاثوُنَ شهَْراً» منطوق آيه كريمه

 ماه نيز. شش ماه است. و اكثر آن را نه ماه و مدّت رضاع را دو سال و يا يك سال و نه

باشد، هر چند به حسب ندرت يك اند كه از اين زياده نمىو نهايت مدت حمل را ده ماه و چند يوم زياده نيز گفته

در دو سال متولدّ شده « ضحاّك»اند؛ چنان چه مشهور است كه سال و شانزده ماه و دو سال و چهار سال نيز گفته

« هرم»سال در شكم مادر بماند و از اين جهت او را مسمّى به كه مردى از عرب بود چهار  535«هرم بن حباّن»و 

 در مقاله نهم از كتاب شفا نقل -رحمه اللّه -«شيخ الرئيس»از مادر متولدّ گرديد. و « پير شده»گردانيدند؛ يعنى 

، ملكه: شنيدم از شخصى كه: وثوقى بر قول او داشتم كه متولدّ گرديد از زنى بعد از سال چهارم بر ح 536كرده

 هاى او ظاهر شده بود.مولودى كه دندان

 ها نيست و الناّدر كالمعدوم است،اند، اعتمادى بر آنها اخبار و حكاياتو ليكن چون اين
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اعتماد بر ده ماه و چند روز است كه نهايت مدتّ حمل است و مقرّر است. و جمعى از عامهّ نيز از اين قبيل 

 اند و مناطى ندارد.طويل بر سبيل كرامت نسبت به رؤساى ائمهّ خود داده هاىمكث

 []تغذيه جنين و دفع فضول

 

[ محيط بر سه نقطه ديگر ]است و[ موضع ]كه -يعنى نقطه حبابى مذكور -كه يك سر نقطه چهارم ببايد دانست و

ن، و يك سر ديگر آن به نقره مقعرّ رحم از آن شبيه به روده چيزى رسته: يك سر آن پيوسته بدا -ناف جنين است

پيوسته است؛ از قبيل ريشه نباتات براى استحكام و  -كه محاذى ناف آن در وسط آن است -«مطوقّى شكل»]و[ 

 تر گردد.جذب غذا تا بدان علاقه مستحكم

ف ول و كثايو چون آن به موضع ناف آن پيوسته است، حيض منقطع شود و از لطيف آن، غذاى جنين شود و از فض

نامند و به تدريج اندك  «مشيمه» آن بر خارج جنين بر اطراف، غشائى رسته محتوى بر آن گردد و آن غشاء را

نيز به تدريج طولانى  -كه يك طرف آن به ناف جنين متّصل است -«مشيمه»صفيق گردد و آن علاقه از اندرون 

 تا به ناف آن. شبيه به روده باريكى گشته ]و[ به دور آن طفل پيچ خورده

و فايده طول آن، آن است كه بر آن، حركت دشوار نباشد و نيز به منزله مرى و معده باشد براى هضم و نضج غذاى 

 جنين؛ تا اندك در آن به تدريج هضم و نضجى و تصفيه يافته، از راه ناف به كبد برسد و غذاى آن شود.

غذا زياده نمايد، محاذى طوق رحم، طوقى در اين مشيمه تر شود و ثقل به هم رساند و طلب و چون جنين بزرگ

اند. و نيز در محلّ وصل اين بدان به هم رسد براى استحكام و جذب غذا از افواه عروقى كه به طوق رحم پيوسته



 
مشيمه از اطراف به رحم براى استحكام، و آن كه حركت مطلق نتواند نمود به رحم اتّصال يافته به شظايا و رباطات 

 اريك.ب

. نامند «نطفه» بالإجمال آن كه چون منى مرد با منى زن در رحم آميخت و استقرار يافت، آن را به بيان ديگر، و

 و چون چند روز بر آن بگذشت و بستگى يافت و غشاء رقيقى بر
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نامند.  «علقه» به آن برسد، آن را و چون هواى خشكى -گرددمانند غشائى كه بر خمير ظاهر مى -آن ظاهر گرديد

نامند. و چون شكل اعضاء در آن ظاهر گردد و مرتبه جماديت  «مضغه» 537و چون مانند قطعه گوشتى گردد، او را

نفس حيوانى بر آن  -جلّ و عزّ -و از مبدأ فياض 538آن به اتمام رسيده ]و[ مرتبه حيوانيت در آن ظاهر ]گردد[

 ات گردد. و اطلاق جنين بر حالات ما بعد ]از[ آن، به مجاز بود نه به حقيقت.صاحب حي« حيوانِ»فايض گردد، 

 ماند:و بدان كه مولود در ماه هشتم نمى

 

در سبب عدم ماندن آن، حكماء و اطباّء و منجّمين را اقوال است؛ از آن جمله آن چه اقرب به صواب است مذكور 

 گردد:مى

چون در ماه هفتم خلقت مولود به اتمام رسد و قوتّى در آن پديد آيد و جهت  قول حكماء و اطباّء اين است كه:

قطع علايق و خرق  -عزّ شأنه -خروج از رحم ]و[ رسيدن نسيم خارج بدان حركت و اضطراب نمايد، به اذن خالق
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پهلوها و در جانب پشت و  -يابداغشيه نمايد و برآيد و دردى كه در هنگام وضع حمل مادر آن در رحم خود مى

به سبب قطع علايق و جدا شدن شظاياست و حركت انقلابى آن؛ زيرا كه هيأت جلوس جنين  -متّصل ناف و غيرها

ها بر رخساره و سر اندك ها بر پهلو و كف دستدر رحم بر سر پا نشسته و زانوها را بر شكم چسبانيده و دست

يان هر دو پاى آن بر آمده به دور آن پيچ خورده، به معكوس و روده مانند چيزى كه متّصل به ناف آن گشته از م

[ و جائى خالى مشيمه و رحم سر ديگر آن پيوسته. و جِلسه او به هيأت اندك گردى است و در بين، فرجه ]اى

 نيست.

 539و سر آن به طرف بالا و روى آن به طرف پشت مادر؛ براى حفظ و حمايت آن كه آسيبى بدان نرسد. و پاهاى او

 گردد و سر آن پايين و پاهاىو در انقلاب، نگون مى پايين.
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 رود؛ براى سهولت وضع و آن كه آسيبى به آن و مادر آن نرسد.آن بالا مى

تواند كه خرق اغشيه و اربطه نمايد و برآيد، بلكه از آن و اگر قوتّ و صحتّ مزاج آن به آن مرتبه نيست و نمى

بدان طارى گردد و رنجور شود، اكثر آن است كه در شكم مادر بميرد. و ]اماّ[ اگر  540اب، ضعفىحركت و اضطر

و هنوز به حدّ كمال اتمام نرسيده و خرق اغشيه و اربطه ننموده ]و[ از جاى خود  541ضعف و الم بسيار به آن نرسد

ماه هشتم اندكى قوتّ يافته ]و[ براى  سببى از اسباب تقويت بايد ]و[ تا ماه هشتم بماند. و در 542حركت نكرده به
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خروج حركت و اضطراب نمايد، ضعف و الم و خستگى اين حركت، علاوه ]بر[ ضعف و خستگى سابق گشته ]و[ 

 بميرد؛ خواه در رحم و خواه بعد از تولدّ.

ام يافته اربطه [ صحّت و قوتّ تمو اگر در ماه هشتم حركت و اضطراب نكرد و تا ماه نهم ماند، آن هنگام ]است كه

 زيد.آيد و مىبر مى -تعالى الحى القيوم -را گسيخته و اغشيه را شكافته، صحيح و سالم و قوى الحال بامر اللّه

 دارند؛ هر يك را به كوكبى خاص:منسوب مى «كواكب سبعه سياره» شهور مولود را به و اماّ منجمّين،

نمايند. و فلك آن، حساب مى -كه اوّلِ عُلويات است -ء از زحلدهند؛ يعنى ابتدامى« زحل»ماه اوّل را نسبت به 

متّصل به فلك ثوابت و مكان اجرام نيره شفّافه و جواهر شريفه و مصبّ قواى روحانيه و معدن نفوس قدسيه و 

وض يمستقرّ ارواح خيره فاضله و مبدأ قواى عقليه و منزلگاه ملائكه علّامه مفكّره و محلّ نزول وحى و تأييد و ف

بركات است. و مادامِ يك ماه تمام كه سى روز باشد، در تدبير و تربيت آن است و مستولى بر آن، قواى روحانيه آن 

[ را به لسان شرع، [ روحانيه ]زحل[. و چون مزاج آن سرد و خشك است كه مزاج موت است و ]قواى]است

دانند، لهذا نطفه در آن به مى« نحس اكبر»آن را نامند و منجمّين « قابض ارواح»و « ملك الموت»و « عزرائيل»

 مرتبه جماديت
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 باشد.و انجماد مى



 
آيد كه فلك آن زير فلك زحل و پيوسته بدان است. و مستولى در مى« مشترى»و چون ماه دوم رسيد، به تدبير 

« سعد اكبر»نامند و منجمّين، « مالك ارزاق»و  «ميكائيل»گردد بر آن قواى روحانيه آن كه به لسان شرع مى

دانند. و مزاج آن، گرم و تر مناسب مزاج روح است ]و لذا[ به سبب تأثير گرمى آن به حركت نشو و نما در مى

گردد با قواى سبعه گردد ]و[ بر آن نفس نباتى فايض مىمى« مضغه»و  -مانند حركت اختلاج و ارتعاش -آيدمى

 شود تا تمامِ ماه دوم.و هضم و نضج و نشو و نما در آن ظاهر مىمتعلقّه بدان. 

آيد و كه فلك آن زير فلك مشترى و پيوسته بدان است در مى« مرّيخ»به تدبير  و چون ماه سوم داخل شود،

نحس »نامند و منجمّين « نافخ صور»و « اسرافيل»گردد بر آن قواى روحانيه مرّيخ كه به لسان شرع، مستولى مى

گردد حركت دانند. و مزاج آن گرم و خشك است ]و[ لهذا به سبب تأثير گرمى و خشكى آن، زياده مى« صغرا

 يابد. و نفسگردد، و تغذيه و تنميه زياده مىگردد، و دائم از حالى به حالى مىارتعاشى آن، و سرخ مى -اختلاجى

 مام خلقت آن در يك ماه شده باشد.شود در اواخر آن ماه اگر تحيوانى و روح حيات در آن دميده مى

كه رئيس كواكب و ملك افلاك و قطب عالم و روح آن و مدبرّ « شمس»به تدبير  و چون داخل شود به ماه چهارم،

. آيداست در عالم اجسام در مى -سبحانه -و خليفه او و از جمله اعظم آيات او -عزّ و جلّ -و مربّى مكوّنات باذن اللهّ

د و نامن« حامل وحى و تنزيل و الهام»و « جبرئيل»د بر آن، قواى روحانيه آن كه به لسان شرع، گردو مستولى مى

اختلاط  544اين هنگام كمال 543گردد بر او روح حيات باذن اللهّ تعالى. دردانند و فايض مى« سعد اصغر»منجمين، 

وحدانى و صورت بشرى و خلقت انسانى يابند اركان اربعه تركيب بدن جنين، و مزاج معتدل و امتزاج و اعتدال مى

 و فرق ذكورى و اناثى در آن تا اتمام ماه
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 گردد.چهارم ظاهر مى

نامند و سرد و تر و صاحب نقش و تصاوير مسمّى به « سعد اصغر»كه « زهره»به تدبير  و چون ماه پنجم رسد،

د بر آن قواى روحانيه آن. و استتمام خلقت و استكمال بنيه و ظهور گردآيد و مستولى مىاست در مى« بيت الولد»

گردد. و ليكن جنين صور كلّ اعضاء جدا جدا و گشادگى منافذ دهان و مجراى بول و غايط درين ماه حاصل مى

[ بسته شده است به هيأتى كه قبل باشد به خود مجتمع و منضمّ و منقبض و گويا در كيسه ]اىدرين حال مى

 ر يافت تا اتمام آن ماه.ذك

دد گرآيد و مستولى مىكه زير فلك زهره و متّصل بدان است در مى« عطارد»به تدبير  و چون ماه ششم در رسد،

هاى سايد و دستزند و مىهاى پاى خود را بر آن مىآيد در رحم و پاشنهبر آن قواى روحانيه آن. و به حركت در مى

گشايد و نمايد براى برآمدن و دهن خود را مىسازد و اضطراب مىا منبسط مىكشد و جوارح خود رخود را مى

گرداند. گاه حركت هاى بينى و زبان را در دهان خود مىنمايد از پرهّتنفسّ مى 545دهد وها را حركت مىلب

 شد.بار اين حال مىباشد. تا تمام اين ماه بكند و زمانى بيدار مىگردد و زمانى خواب مىنمايد و گاه ساكن مىمى

است و نيز از جمله آيات « اقرب عندنا»كه آخرين كواكب سبعه سياره و  -«قمر»به تدبير  و چون ماه هفتم درآيد،

 گردد بر آن قواى روحانيه آن.آيد و مستولى مىدر مى -الهى و خليفه شمس است در تدبير عالم

گردد حركات آن، و ردد اعضاء و مفاصل آن، و قوى مىگشود مقدار اقامت آن، و مستحكم و صلب مىو تمام مى

 -جلّ شأنه -نمايد براى نقل و خروج خود؛ پس اگر اتمام و اكمال يافته و مقدّر شده از خالق اوطلب حركت مى

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  545



 
ماند؛ زيرا كه در مزاج قمر رطوبتى است كه مناسبت به خروج آن و اگر معين گشته زندگى و رزق براى او، مى

 زيد مگر به عنوان اعجاز؛ چنان چه ذكر يافت.به سبب رطوبت. و اماّ در ماه ششم اگر تولدّ يابد نمى حيات دارد؛

 از سر نو درآيد و مستولى گردد بر آن« زحل»باز به تدبير  و چون در آيد ماه هشتم،
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بر آن خواب و قلتّ حركت به مناسبت آن؛ پس قواى روحانيه آن و عارض گردد در آن ثقل و سكون و غلبه نمايد 

 اگر درين ماه تولدّ يابد نزيد الّا نادرا؛ زيرا كه خانه موت است.

و خانه نقل و حركت است درآيد و مستولى گردد « سعد اكبر»كه « مشترى»باز به تربيت  و چون ماه نهم درآيد،

رواح و قواى آن، و ظاهر گردد افعال نفس حيوانى در بر او قواى روحانيه آن و معتدل گردد مزاج آن، و قوى شود ا

باشد؛ جهت آن كه مربّى او ماند و در غايت قوّت مىآن؛ پس چون تولدّ يابد در اين ماه بأمر اللّه تعالى زنده مى

 است بر طبيعت حيات و به خواصىّ كه ذكر يافت.« مشترى»

 گردد:مىو بدان كه خون طمث در حالت حمل منقسم به دو قسم 

 

[. ]و[ دردى كثيفِ [ لطيف صافى آن ]استشود كهآيد براى تغذيه و تنميه جنين ]صرف مىبه رحم مى قسمى

ماند در رحم كه با طفل در هنگام ولادت براى اش ][ مىگردد، و تتمهّفضول آن، قدرى صرف اغشيه و اربطه مى

نفاس مندفع گردد. و اگر همه دفع نگردد و چيزى بماند، [ بعد از آن به سهولت وضع دفع گردد و تتمّه ]اى هم

 باعث حدوث امراض رحم گردد. و اكثر امراض از اين جهت است.



 
به جانب پستان آيد و استحاله به شير يابد و مهيا و آماده گردد براى تغذيه و تنميه آن بعد از ولادت؛  و قسم دوم

و ظهور و برآمدن شير از پستان با حركت جنين مقارن  چنان مناسبت نيست. 546زيرا كه هيچ غذاى ديگر را

 يابد.باشد؛ خصوص در دفعه اوّلِ حمل و دوم آن. و بعد از آن گاه تقديم و تأخير مىمى

 [:]اغشيه محيط بر جنين

 

 كه بر جنين سه غشاء احاطه كرده: ببايد دانست و
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 يكى

نامند. و اين غشاء صاحب دو طبقه صلب پيوسته به رحم به طوقى  «جُفت» و «دانبچهّ» و به فارسى «مشيمه» را

و از وسط آن شبيه به روده چيزى  -چنان چه ذكر يافت -كه در وسط جوف آن است براى جذب غذا از فوهات آن

 يدن غذا به كبددر آن رسته و از پشت جنين برآمده ]و[ پيچ خورده سر ديگر آن به ناف آن پيوسته براى رسان

چنان چه اين ذكر يافت و عروق ضوارب آن مجموع دو شعبه شده و به قلب او رفته و يا آن كه از قلب او دو  547آن

آن مجموع دو شعبه شده؛ يكى به كبد او رفته « سواكنِ»شعبه آمده و در مشيمه متفرّق و منشعب گشته. و عروق 

 و ديگرى به ريه او و يا بالعكس.
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نيز؛ جهت مشابهت آن به لفايف و وعا. و ظرفى است طولانى « لفايفى»است و به « قلامس»، مسمىّ به و غشاء دوم

الشكل آماده شده از براى ريختن بول جنين در آن. و از مثانه جنين و ناف آن و از ناف آن به آن غشاء ممرّ است؛ 

ين ها نگردد؛ زيرا كه بول جنذا و الم و فساد آنتا آن كه به رحم و مشيمه نريزد و به بدن جنين نيز نرسد و باعث اي

ريزد و منفذ احليل او مى 548آيد و از آن ممرّ مذكور به غشاءمادام كه در رحم است از راه مثانه او به ناف او مى

تواند برآيد، به خلاف باشد. و خروج بول بى اراده از مجراى احليل نمى[ بر آن محيط مىبسيار تنگ و عضله ]اى

 آيد.ه ناف كه بى اراده بالطّبع بول از آن بر مىرا

و بعد از ولادت، به زودى قابله بايد آن عضله را جدا نمايد. و چون غذاى جنين بسيار رقيق لطيف صافى است، 

وعائى باشد على حده، بلكه به بول و قدرى به عرق  549ماند كه براز گردد و براى اوفضول بسيارى از آن باقى نمى

باشد؛ قابله نيز بايد همان وقت به انگشت كوچك كه به روغن ردد و لهذا منفذ دبُُرِ آن بسيار تنگ مىگدفع مى

باشد، چرب نموده باشد به ملايمت گشاده گرداند و انگشت را بگرداند. و هم چنين منفذ حلق آن بسيار تنگ مى

 آن را نيز بايد به احتياط تمام گشاده گرداند به همان نحو.
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اى باشد. و به مثابه ظرفى و كيسهاست به جهت آن كه ملاقى به نفس جنين مى «انفُس» مسمىّ به غشاء سوم، و

است براى ريختن عرق جنين در آن؛ براى آن كه چون غذاى آن بسيار رقيق صافى لطيف است، فضول آن به بول 

 ، و براى عرقِ آن، اين غشاء.-چنان چه ذكر يافت -استگردد: براى بول آن غشاء دوم و عرق مندفع مى

                                                           
 (. ب: در غشاء.1)  548
 (. ب: آن.3)  549



 
و تتمّه فضول آن كه در بدن جنين بماند و مندفع نگردد و بعد از تولدّ هر وقت طبيعت مدبّره بدنيه در آن اجتماعى 

ها و و استعدادى يابد، در عضوى و مكانى خاص و يا در جميع بدن به عنوان خارش و جَرَب و بُثور و جوشش

و حميقا و حصبا و غيرها در آن غليانى داده ]و[ بر سبيل بحران  -كه آبله نامند -يل و خراجات و يا جُدَرىدمام

 دفع نمايد و بدن را از آن نقى و صافى گرداند.

تر است تا اذيت به بدن تر و رقيقآن غشاء سوم چون ملاصق بدن جنين است، لهذا از همه اغشيه نرم بدان كه و

 جنين نرساند.

و فايده ريختن عرق و رطوبات در آن غشاء: سبكى جنين است و ثقيل نبودن و زور نياوردن بر رحم نيز در هنگام 

ولادت شكافته شدن و ريختن آن است در رحم، و معين بر انزلاق ]و[ ارخاء رحم بودن، و اخراج جنين است به 

 رساند. و هم چنين بول آن در آن غشاء.مىسهولت؛ زيرا كه به سبب ماندن عرق در آن مدّتى، لزوجتى به هم 

تنفسّ جنين در رحم با تنفّس مادرِ آن است از منافذ شرائين. و هم چنين تغذيه آن به اعتبار اتّصال  بدان كه و

 .-علاوه آن چه ذكر يافت -شريان و وريد مادر آن. بدان كه يكى از فوايدِ اتّصال آن هر دو است بدان

 ثت و علامات هر يك:اماّ سبب ذكورت و انو

 

گردد در آن باشد در جانب ايمن رحم مادر او و حركت آن ظاهر مىكه اكثر تكونّ جنينِ ذكر، مى ببايد دانست

 گردد.جانب، و اكثر تكوّن جنينِ انثى، در جانب ايسر رحم مادر او و حركت آن نيز بدان جانب ظاهر مى



 
تر اده از انثى است و جانب ايمن، به جهت مقاربت به كبد، گرمو سبب اين، آن است كه ذكر محتاج به حرارت زي

 يابد از آن منى بهاز ايسر است. و خصيه زن كه اخراج مى
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تر از خصيه جانب ايسر آن است؛ به تر و خشكتر و مزاج منى در آن خصيه نيز گرمسوى رحم نيز بدان سبب گرم

 باشد واست كه باشد مزاج آن بارد رطب و خصيه جانب ايسر او به مجاورت طحال، ابرد مىخلاف انثى كه محتاج 

 يابد و هر گاه باردمزاج آن نيز ابرد. و مقررّ است كه هرگاه منى حارّ يابس غليظ باشد، از آن جنينِ ذكر تكونّ مى

 رطب رقيق باشد، از آن جنينِ انثى توليد خواهد يافت.

نمايد بر آن كه زن حامله به پسر است آن است كه: رنگ روى آن زن نيكو و با كه دلالت مىو از جمله علاماتى 

ت تر، و نبض دست راستر و حلُمَه يعنى تكمه سر آن نيز بزرگرونق، و حركات آن خفيف، و پستان راست آن بزرگ

به انثى، اكثر به خلاف علامات حمل باشد. و علامات حمل تر مىتر و ممتلىتر و متواترتر و سريعتر و عظيماو قوى

 مذكور است.

تر، تر و قوىگردد، و اگر از زنان بيشباشد، مولود شبيه به پدر مىتر مىتر و قوىهر گاه منى مرد بيش و نيز،

باشد شبيه به مادر. و تخيل مرد و زن را در حين مقاربت دخل تمام است در آن، و لهذا وارد شده است در شرع مى

بگويند و به ذكر الهى و دعا مشغول « بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»كه در آن حين، استعاذه از شيطان جويند و شريف 

الجات در مع -إن شاء اللّه تعالى -باشند نه به امر ديگر و نگاه به فرج زن نكند. و غير اينها از علامات و شرايط كه

 مذكور خواهد شد.

 و پنج روز و از اناث، سى و پنج روز است در اكثر.مدّت نقا از نفاس به ذكور، بيست 



 
 -اى على حده كه از مؤلّفات احقر است تحرير يافته واين بود بيان مجملى از خلقت جنين. و به تفصيل در رساله

« معالجات امراض مختصّه»و امداد خاصاّن درگاه او، در  -سبحانه -به شرط حيات و توفيق او -إن شاء اللهّ تعالى

 بيان خواهد يافت.نيز 
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ها در ضمن چهار ركن سوم از ]مقاله اولى در[ اجزاء نظرى در بيان احوال بدن انسان و اسباب و علامات دالهّ بر آن

 فصل
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 «مرض»و « صحّت»[ در بيان فصل اوّل از ركن سوم ]از مقاله اولى
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در اصطلاح عام، هر امر عارضى را نامند كه زايل گردد. و به اصطلاح « حال»جمع حال است. و « احوال»بدان كه 

نمايند يكى بر صحّت، دوم بر مرض، سوم بر حالت بر سه امر اطلاق مى -«جالينوس»بنا بر رأى  -خاصّ اطباّء



 
به تمامه و نه تعريف مرض بر آن به تمامه صادق آيد؛ جهت آن متوسّطه ميان آن هر دو كه نه تعريف صحّت برآن 

[ ميان آن هر اند و واسطه ]اىاست كه هر دو امر وجودى« تضادّ»ميان صحّت و مرض نزد او تقابل « تقابل»كه 

 دو متحقّق است.

واسطه را قائل نمايند: يكى بر صحّت، و ديگرى بر مرض. و حالت ، اطلاق بر دو امر مى550«شيخ الرئيس»و اماّ 

داند؛ يكى وجودى و ديگرى عدمى، و خالى از نفى مى« عدم و ملكه»ميان هر دو را تقابل « تقابل»نيست؛ زيرا كه 

 [ فيمابينشان نى.و اثبات نيست و واسطه ]اى

 گفته كه: منافاتى ميان رأى جالينوس و شيخ الرئيس نيست؛ زيرا كه در وقت مرض دو امر« امام فخَرِ رازى»و 

باشد مبدأ براى افعال سليمه كه افعال سليمه از صاحب آن بدان سبب امرى كه مى« عدم»گردد: يكى حادث مى

باشد تقابل ميانشان عدم و بودن مبدأ افعال مؤوف؛ پس: اگر اولّ را مرض گويند، مى« وجود»صادر نگردد و دوم، 

 ملكه و اگر دوم را مرض نامند، تقابل تضاد خواهد بود.

 لة:بالجم

[ باشد ]معنىهاست، مىاگر اراده نمايند از مرض، سالم نبودن افعال را و يا سالم نبودن امرى كه موجب سلامت آن

« شيخ»اماّ « سلامت افعال»اند صحّت را عبارت از ؛ براى آن كه بعضى از حكماء اوايل گردانيده«عدم صحتّ»مرض، 

و اگر گردانيده شود مرض را امر وجودى كه مقتضى خلل افعال «. افعالمبدأ سلامت »گردانيده صحتّ را عبارت از 

 «.ضد صحّت»باشد، خواهد بود مرض 

 [:]تعريف صحت و مرض
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بدان كه تقديم صحّت بر مرض به جهت آن است كه امر وجودى ذى شرف و فضيلت و واسطه تحصيل  و اماّ صحّت:

 كمالات و سعادت دنيويه و اخرويه است كه خلقت
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هيأتى است بدنى كه صادر گردد از انسان با آن تمامى افعال آن بر مجراى طبيعى »انسان براى آن شده است و آن، 

 «.]و[ صحيح و سالم ]و ]خالى از خلل و نقصان

ادره از هيأتى است بدنى ضدّ و مخالف هيأت صحتّ، خارج از مجراى طبيعى كه با آن برسد افعال ص» مرض، و

 «.نه به واسطه امرى ديگر، ضرر و سقم كه بر مجراى طبيعى غير خالص از آفات صادر نگردد 551بدن را لذاتها

هيأتى است كه نه جميع افعال صادره از انسان صحيحِ سليم باشد، و : »-«جالينوس»بنا بر رأى  -و حالت واسطه

 و اين: -به معنى لغوى -552ها سقيم و مختلّنه جميع آن

غايت است؛ مانند حال مشايخ و اطفال و ناقهين؛ به اعتبار انحاط و نقصان و  553[ به اعتبار انتفاء بودن هر دو دريا]

 حرارت غريزيه و منغمر بودن آن تحت رطوبت غريبه با وجود بقاء اعضاء و مزاج به حال خود.

                                                           
 (. الف: لذتها.1)  551
 (. ب: محل.1)  552
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ه نيز. و ناقهين به اعتبار ضعف قوا و ارواح و و اماّ اطفال به اعتبار ضعف اعضاء و قوا و انغمار حرارت غريزيه و غريب

[ كشيده باشد. كه اين هر سه بر هيأت فاضله لاغرى اعضاء به سبب مقاسات با مرض؛ خصوصا كه مدتّى ]طول

گردد؛ خواه خود عليل احساس نمايد و يا ديگرى؛ زيرا كه مراد از نيستند و ضرر در افعال ايشان محسوس مى

 قضى وارد نگردد؛ مانند قولنج و سكته.احساس، اعمّ است تا ن

كه چشم آن مريض است « اعمى»هر دو با هم است در يك وقت و يا در دو عضو؛ مانند  554: به اعتبار اجتماعيا و

و ساير اعضاء آن سليم، و يا در عضو واحد. و يا: از دو جنس متباعد؛ مانند صحيح المزاج مريض التركيب، و يا در 

 دار، و يا تحت جنسدو جنس متقارب؛ به آن كه باشند داخل تحت جنس تركيب؛ مانند صحيح الخلقة مريض المق

مزاج؛ مانند صحيح در كيفيتينِ فاعلتين كه حرارت و برودت باشند و مريض در منفعلتين كه رطوبت و يبوست 

 باشند.

 364، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

به اعتبار اجتماع آن هر دو در دو وقتِ مُعَين است و يا به اعتبار فصول و يا به اعتبار اسنان؛ چنان چه شخصى  يا و

ريض شود در زمستان به سبب برودت مزاج خود، و يا در وقت پيرى نيز به سبب برودت مزاج خود ]و[ صحيح م

 باشد در فصل گرما و يا جوانى از جهت غلبه حرارت در آن هر دو.

آيد كه صحيح المزاجى موجود نباشد در عالم و هم چنين مريض اگر گفته شود: بر اين تقدير لازم مى سؤال:

گردد در وقت گردد در وقتى از اوقات و صحيح مىزيرا كه هر شخصى خالى از آن نيست كه مريض مى المزاجى؛

 ديگر؛ پس داخل در اقسام حالت ثالثه خواهد بود.

                                                           
 (. الف: اعتبار و اجتماع.0)  554



 
آن است: كه نيست چنين؛ براى آن كه داخل در آن شخصى است كه باشد در مزاج و تركيب او استعداد  جواب

وقت معين از فصول و اسنان نمايد و آن شخص اگر اصلاح تدبير خود نمايد تا آن كه اقتضاى زوال از صحتّ در 

گردد به آن از حالت ثالثه مگر آن كه زايل گردد از او آن آن كه اتّفاق افتد كه مرض او را عارض نگردد، خارج نمى

 استعداد.

 «[:حالت ثالثه»]اشكال ابن سينا بر 

 

هر كه گمان كرده كه ميان صحّت و مرض واسطه است، پس به تحقيق فراموش  555فرموده:« شيخ الرئيس»و 

كرده شرايطى كه واجب است رعايت آن در چيزى كه آن را وسط نيست. و آن، اين است كه بايد فرض نمايد 

ار و چون فرض نمايند انسان را واحد ]و[ اعتب«. موضوع را واحدِ بعينه در زمان واحد از يك جهت و يك اعتبار»

[، معتدل المزاج جيد التركيب خواهد بود به نمايد از آن عضوى واحد را در زمان واحد؛ پس لا بد آن ]انسان

[؛ پس ]است« مرض»است و دوم، « صحتّ»حيثيتى كه همه افعال آن سليم باشد، و يا نخواهد بود چنين. اوّل، 

است و ناقص الصحّه، داخل مريض است. و هم  اى ميان هر دو نيست؛ زيرا كه كمال و غايت هر يك مأخوذواسطه

[ و مشايخ و اطفال را نيز نوع حالت صحىّ و نوع حالت مرضى است كه به وجود، ]او[ آن چنين ناقه ]يعنى ناقهين

 را صحيح ]نامند[ و به زوال آن و حصول حالت ثانيه، مريض نامند.
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اند؛ مگر آن كه عرض را به اعتبار عروض و هيأت را رض، در مفهوم ]خود[ قريب بهم[: و بدان كه هيأت و ع]فايده

ن است براى آ« انسان»به اعتبار حصول نامند. و هيأت به منزله جنس است و بدن به منزله فصل بعيد. و تقيد به 

اصلاح آن است.  به 556كه اين علم اختصاص به آن دارد و موضوع اين، بدن آن است و نظر و بحث طبيب، مقصود

 [.[ احتراز از مرض ]است، فصل قريب آن است ]و جهت«جارى شدن افعال بر مجراى طبيعى»و قيد 

ضرر افعال، سه قسم است: يكى، متغير شدن از حالت اصلى. و دوم، نقصان در آن به هم رسيدن. و سوم، باطل 

مزاج قلب و كبد كه از مزاج اصلى خود شدن آن؛ مانند آن كه گرمى عارض مزاج دماغ گردد، يا سردى عارض 

ها كما ينبغى نتواند صادر گرديد ها گردد كه افعال صادره از آنمتغير گردند، و يا نقصانى و ضعفى عارض قواى آن

ها؛ مثلاً حسّ و ادراك از ها عارض گردد و يا باطل شود افعال آنبه آن 557و به اندك فعلى و امرى كلال و ملال

 ضم و نضج از كبد و حيات و حرارت غريزى از قلب.دماغ و قوتّ ه

 يابد.و ببايد دانست كه چون صحّت يك قسم است و مرض اقسام، لهذا اقسام آن بيان مى

 بيان اقسام مرض:

 

آن يا به اجتماع دو مرض است، يا زياده بر آن  558بدان كه هر مرض: يا مفرد است، يا مركّب؛ جهت آن كه تحققّ

. و يا نيست -غير اسامى مفردات آن -مسمّى به اسمى خاص 559به حيثيتى كه بگردد مجموعِ ]آنها[ مرضى ديگر و

                                                           
 (. ب: مقصور.1)  556
 ملال( حذف شده.(. الف:) و 1)  557
 (. ب: تحقيق.3)  558
 (. ب:) و( حذف شده.0)  559



 
نامند؛ مانند ورم كه مرضى مركّب از سه مرض كه: سوء مزاج مادىّ، و مرض تركيب، و  «مركّب» چنين. و اولّ را

 560نمايند، نه بر هر يك از مفردات.ت كه از مجموع، اسم ورم بر آن اطلاق مىتفرقّ اتّصال اس

 

 319؛ ص 1خلاصة الحكمة ؛ ج
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 سوء مزاج، دوم مرض تركيب، سوم تفرّق اتّصال. ، سه قسم است: يكى«مفرد»و 

مفرد است يا مركّب؛ پس: اگر مرض مختصّ به عضو مفرد  561و وجه انحصار در اين سه جهت آن است كه: عضو يا

، و اگر مخصوص به هر دو «مرض تركيب» نامند، و اگر مخصوص به عضو مركّب است «سوء المزاج» است آن را

 نامند. «تفرقّ اتّصال» است

حادث گردد و بعد از آن  و سوء المزاج از آن جهت نامند كه اوّلاً و بالذّات در امزجه اعضاء مفرده تغيرى و انحرافى

بالعرض تعدّى به اعضاء مركبّه نمايد؛ به جهت عروض آن مر اعضاء مفرده را؛ براى آن كه عارض بعض اجزاء آن 

 گردد.

آن است كه اوّلاً و بالذاّت به هيأت تركيبى اعضاء مركبّه واقع شود پس سرايت به « مرض تركيب»و گاه عارض 

 الِ مفصل به سبب خلعى كه عارض آن گردد.مفرده نمايد؛ مانند تفرّق اتّص

                                                           
 ه.ش. 1345قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  560
 (. ب:) يا( حذف شده.1)  561



 
گردد، ، يا عارض رباط، و يا عارض عصب، و يا عارض غير آن هر دو از اعضاء مفرده محيطه به مفصل مى«تفرّق»و 

گردد گردد؛ مانند آن كه حاصل گردد در دست فساد شكل؛ براى آن كه عارض نمىو يا عارض اعضاء مفرده نمى

؛ زيرا كه جايز است آن كه باشد فساد شكل به سبب فساد در وضع بعض اعضاء آن نزد در مفردات آن، آن فساد

 گردد نزد آن، نوع ديگر از مرض؛ مانند ورم يا تفرقّ اتّصال و يا غير آن هر دو.بعضى، بلكه گاه هست كه عارض مى

باشد بدون تبعيت ز آن هر دو مىكه وجه تسميه آن ظاهر است. و عروض اين اوّلاً به هر يك ا« تفرّق اتّصال»و اماّ 

يكى مر ديگرى را: اماّ عروض آن اعضاء مفرده متشابهه را بدون مركّب عاليه؛ مانند تفرّق اتّصال واقع در ماساريقا. 

و اماّ عروض آن مر مركّبه عاليه را بدون متشابهه مانند انخلاع و به در رفتن مفصل به سبب استرخاء رباطات آن 

 به سبب رطوبت.

اند اين را از دو وجه. و بعضى آن را اند. و بعضى باطل نمودهبعضى تفرّق اتّصال را از جمله امراض تركيب دانسته و

 اند. و در كتب مبسوطه مذكور است.اند: و بعضى باز جواب از آن گفتهجواب گفته
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 اماّ سوء مزاج:

 

 و «مرض متشابهه» اعتدال در مزاج عضوى است از اعضاء مفرده كه آن راعبارت ]از[ حصول كيفيتى خارج از 

 نيز نامند. «مفرده»



 
 []تقسيمات سوء مزاج

 و بدان كه سوء مزاج دو نوع است:

 

 . و در تفسير اين هر دو اطباّء را اختلاف است:«مختلف» ، و دوم«متّفق» يكى

نامند « متّفقِ مستوى»مِّ جميع بدن باشد، سوء مزاج بر آن هستند كه آن چه عا 562«كامل»و صاحب « جالينوس»

بر آنند كه « محمد بن زكريا»و « ابو سهل مسيحى»و «. مختلف»چه مخصوص به عضوى دون عضوى است و آن

 «.مختلف»است و آن چه موذى باشد، « مستوى»آن چه ايذا نرساند 

ستقر شود و عضو و طبيعت را با هم منازعه و و متابعان آن بر آنند كه آن چه در جوهر عضو م« شيخ الرئيس»و 

؛ «مختلف» 563چه نه چنين باشد،است و آن« مستوى»مخاصمه و مقاومت نمايد و حكم مزاج اصلى به هم رساند، 

، مستوى بود و «جالينوس»، سوء مزاج مختلف بود و به طور «مسيحى»و « شيخ»بنا بر رأى « حمّى عفنه»پس 

 قوع آن در عضوى دون عضوى.مختلف براى و« جالينوس»نزد 

از آن جهت ناميده كه مشابه مزاج اصلى شده در ايلام. و « مستوى»را « مستقر» -رحمة اللّه عليه -«شيخ»و 

از آن جهت خوانده كه در شمول به جمله بدن مانند مزاج اصلى « مستوى»را « عام»و متابعان آن « جالينوس»

را مختلف از آن جهت گفته كه مخالف مقتضى مزاج اصلى است « رمستق» -564رحمة اللهّ عليه -«شيخ»است. و 

                                                           
 .130، ص 1(. على بن عباس اهوازى، كامل الصناعه، مصر، ج 1)  562
 (. ب: نباشد.1)  563
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گفته جهت آن كه خلاف مقتضى « مختلف»را « مخصوص به عضوى دون عضوى»، «جالينوس»در ايجاب الم. و 

 مزاج اصلى است از عدم عموم و شمول.
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 «:عارضى»باشد و گاه مى« خلقى»و نيز سوء مزاج گاهى 

 

 «عارضى» نيز نامند. و« مزاجِ غير فاضل»آن است كه مزاج در اصل خلقت ]و[ غير معتدل باشد. و اين را  ،«خَلقى»

آن است كه در اصل خلقت، مزاج ]او[ صحيح و سالم و بر اعتدال باشد پس متغير گردد از سوء تدبير. پس منقسم 

 «:ساذج»و « مادّى»گردد آن سوء مزاج به سوء مى

آن است كه به سبب خلطى باشد كه مر او را كيفيتى مخالف كيفيت بدن باشد كه متكيف  «:مادّى» [زاجسوء مو ]

گرداند بدن را به كيفيت خود. و آن كيفيت يا عفونت است و يا غير آن؛ مانند حرارت غالبه كه سبب آن غلبه 

نين رطوبت غالبه و يبوست غالبه از صفراء باشد بر بدن، و برودت غالبه كه سبب آن زيادتى بلغم باشد، و هم چ

 غلبه سوداء.

كه در عضو، داخل و  -خواه ظاهر و خواه باطن -باشد مادهّ آن مجاور عضو ملتصق به سطح عضواين ماديّه: گاه مى

باشد باعث ورم؛ به آن كه متفرّق گرداند اتصال عضو را و نافذ نباشد و يا داخل و نافذ در آن باشد. و اين: گاه مى



 
تر نبوده و براى خود مكانى به هم رساند و زياده گردد حجم عضو آن [ كه پيشداث نمايد در آن فرجه ]اىاح

 باشد؛ به آن كه نفوذ آن بر اين وجه نباشد.هنگام، لا محاله. و يا باعث ورم نمى

 خود، بلكه به محض [ نباشد كه متكيف گرداند بدن را به كيفيتآن است كه آن را مادّه ]اى «:ساذج»و سوء مزاج 

 غلبه كيفيت خود باشد مجاور و مخالف كيفيت بدن كه منحرف گرداند مزاج اصلى بدن را.

تواند شد؛ جهت آن كه هر خلط را متصورّ نمى« مفرد و مادّى»و ببايد دانست كه اگر گويند: سوء مزاج  :[سؤال]

فى ذاته دو كيفيت است؛ هر گاه خلطى زايد شود بر مقدار معتدل، هر دو كيفيت آن لا محاله زايد خواهند بود؛ 

 پس مفرد مادىّ متحقّق نخواهد گشت.

مزاج مادّى، زيادتى مادّه خلط مشروط نيست؛ بلكه اندك تغيرى آن را كافى  آن است كه: در تحققّ سوء جواب

است؛ زيرا كه ممكن است كه به سبب ادويه و يا اغذيه رطبه رطوبتى در خون زايد گردد بى آن كه كثرت در مقدار 

ا؛ پس وجود آن به هم رسد؛ پس حرارت آن برقرار بود و رطوبت زايد، و بر همين قياس نمايند كيفيات ديگر ر

 متحققّ شد.« مفردِ مادّى»
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آن كه: از افزودن مادّه، افزودن هر دو كيفيت لازم نيست؛ زيرا كه ممكن است كه خون بيفزايد و  جواب ديگر

طوبت آن حرارت آن اشتداد يابد و رطوبت آن بر قرار خود باشد؛ به سبب تناول اغذيه و يا ادويه حارّه كه معدّل ر

 باشد.



 
و بدان كه هر تغيرى كه در بدن حادث گردد از امور خارجيه و يا داخليه، خالى از آن نيست كه تعلقّ آن  :[فايده]

ها را متغير سازد از مزاج اصلى. تغير اولّ را سوء مزاج اوّلاً: ]يا[ به اخلاط است، و يا به ارواح و يا به اعضاء كه آن

 نامند.« ساذج»مراض ماديّه از آن به هم رسد. و دوم ورا نامند و اقسام ا« مادىّ»

چنان  -شود؛ و چهار مفرد و چهار مركّباقسام سوء مزاجات هر يك از مادىّ و ساذج، هشت قسم مى ،بالجملة و

شوند. و امثله هر يك براى توضيح كه جمله، شانزده قسم مى -چه در اقسام امزجه ثمانيه غير معتدله مذكور شد

 يابد:ىذكر م

 حمى دقّ.«: حارّ ساذج»مثال سوء مزاج 

 حميات دمويه و صفراويه.«: حارّ مادّى»مثال 

 جمود حادث از وصول برد خارجى.«: بارد ساذج»مثال سوء مزاج 

 فالج.«: بارد مادّى»مثال 

 ترهّل.«: رطب ساذج»مثال 

 استسقاء لحمى.«: رطب مادىّ»مثال 

 بعد از استفراغ و تعب و رياضت حادث گردد.تشنجّ يابس كه «: يابس ساذج»مثال 

 سرطان و جذام.«: يابس مادىّ»مثال 

 گردد.امثله مركبّه آن در ضمن امثله مفرده واضح مى



 
سوء مزاج هر نوع كه باشد: گاه در تمام بدن حادث گردد، و گاه در يك عضو. و سوء مزاج كه در خلط  بدان كه و

نمايد؛ مگر سوء مزاجى كه در خون عارض گردد و آن را احداث حمى نمىبه هم رسد، تا عفونت به هم نرساند 

 نامند؛ چنان چه در محلّ آن بيان آن خواهد آمد.« سونوخس»متعفّن نسازد 

 هرگاه از سوء مزاج، آفتى در عضوى به هم رسد كه آن را تغيير چندانى ندهد كه ظاهر
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نامند. و چون طبيعت عضو را بگرداند و اعتدال مخصوص بدان بيرون آورد  «درجه اوّل» راگردد اثر آن بسيار، آن 

. و چون به «درجه سوم» باشد. و چون فاسد سازد و ليكن به مرتبه هلاكت نرساند «درجه دوم» و فاسد نسازد

رى در افعال پديد آيد، ]نامند[. و چون از حدّ اعتدال چندان دور نشود كه ضر «درجه چهارم» مرتبه هلاكت رساند

 آن را سوء مزاج نگويند.

 و اماّ مرض تركيب:

 

 -ها را عارض ]عضو[ مفرده نيز گرددمر آن 565كه اوّلاً و بالذاّت عارض اعضاء مركبّه گردد و از جهت عروض آن

 گردد به چهار قسم:. و آن، منقسم مى-چنان چه ذكر يافت

 وضعمرض خلقت و مرض مقدار و مرض عدد و مرض 

                                                           
 (. الف:) آن( حذف شده.1)  565



 
 اماّ مرض خلقت نيز چهار قسم است:

 

به آن كه متغير گردد شكل از مجراى طبيعى به حيثيتى كه حادث گردد به سبب آن آفت در  اوّل: مرض شكل؛

سطح صدفى  567در 566فعل؛ مانند اعوجاج عضو مستقيم و استقامت عضو معوّج مثلاً انف التواء يابد و پيچيده گردد و

يده باشد مسطح و مستقيم گردد، و هم چنين استخوان عضد و فخذ و ساق كه بايد اذن كه بايد معوجّ و پيچ

ها منحنى و اينها مستقيم گردند و از خلقت اصلى مستقيم باشند و استخوان اضلاع بايد منحنى و معوج باشد؛ آن

 ها گردد.طبيعى منحرف گردند و باعث خلل در افعال صادره از آن

كه طويل گردد بعض نتو و بر آمدگى آن به حيثيتى كه حاصل « رأس مسقط»اند از ردهو اماّ آن چه بعضى مثال آو

 نيز نيستند مختصّ به مرض خلقت.« رياح افرسه»گردد از آن دو زاويه و زياده در چهار جانب و 
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باشد از احاطه يك حد بر آن بر عبارت از هيأتى است كه حاصل جسم « شكل»اند؛ براى آن كه بلكه مرض شكل

ه كمقدار؛ مانند دايره، و يا حدود متعددّه بر آن؛ مانند زواياى مثلّث و مربّع و مسدسّ و غيرها. و شك نيست در آن

ها تغير يافته شكل آن از مجراى طبيعى اند در حدّ آن؛ براى آن كه هر يك اينهر يك از اتسّاع و ضيق و ورم داخل

، «مجارى»و « مرض شكل»گردد به سبب آن آفت در فعل؛ پس نسبت ميان [ كه حادث مىاستبه اين حيثيت ]

از جانب انف، معوجّ « مادهّ افتراق»آن هر دو اتسّاع و ضيق، و دو « مادهّ اجتماع»عمومِ من وجه است؛ جهت آن كه: 

 [ و اعمّ از جميع اقسامِ مرض مفرد است.و انسداد ورم ]است

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  566
 (. الف:) در( حذف شده.3)  567



 
است. و آن، عبارت از تجويفى « وعاء»و اوعيه، جمع « مجرى»بدان كه مجارى، جمع  اوعيه؛ دوم: مرض مجارى و

است كه واقع در باطن عضو باشد اگر نافذ از عضوى به سوى عضو ديگر خواه ضيق باشد خواه وسيع جهت مرور 

 ء لطيف؛ مانند روح و يا خلط لطيف رقيق و يا غليظ كثيف و يا متوسطّ.شى

 [، سه است؛ جهت آن كه حدوث آن خالى از آن نيست:مرض؛ يعنى مرض مجارىو انواع آن ]

تر گردد؛ مانند اتسّاع ثقبه عنبيه نزد انتشار كه مجراى روح يا از حيثيت اتسّاع است كه از مقدار طبيعى وسيع 568و

 ه باصره ذكر يافت.كه در قوّ« انطباع»و « خروج الشعاع»باصره است و يا مجراى شَبحَ، بنا بر اختلاف رأيين از 

تر گردد؛ مانند ضيق قصبه ريه و ساير مجارى نفس؛ مثلاً نزد خناق. يا از حيثيت ضيق است كه از حدّ طبيعى تنگ

 و اين هر دو، مشتركِ مجارى و اوعيه هر دواند.

ان طحال و يا مي و يا از حيثيت انسداد؛ كه منسدّ و بند گردد مجراى ميان معده و كبد و يا كبد و مراره و يا كبد و

 ها استسقاء و يرقان اسود و اصفر و قولنج حادث گردد.ها كه از آنمراره و امعاء به سبب موادّ غليظ چسپنده در آن

 كه به فارسى -چنان چه ذكر يافت -است« وعاء»كه جمع  سوم: مرض اوعيه؛
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[، ء ساكن است. و آن ]مرضباشد كه حاوى و شامل شىعضاء مىنامند. و آن، فضايى است كه در باطن ا« ظرف»

 باشد:چهار گونه مى

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  568



 
تر از مقدار طبيعى؛ مانند اتسّاع كيس انثيين به سبب انحدار ريح و مائيت و يا تر گردد و بزرگآن كه: وسيع يكى

 ثرب و يا امعاء در آن.

ضيق و صغر معده و كبد؛ خواه خلَقى باشند و خواه تر از مقدار طبيعى؛ مانند آن كه: تنگ گردد و كوچك دوم

 عارضى كه مضرّاند؛ براى وجهى كه در تشريح ذكر يافت.

باشد و مخلوق براى ظرفيت آن است؛ مانند خالى شدن تجويف استفراغ و خلوّ چيزى است كه در آن مى سوم:

هر دو به سوى خارج و لهذا مهلك  قلب از دم و روح نزد فرح در كمال افراط؛ به جهت ميل و تحريك تمامى آن

 است.

مانند امتلاء بطون دماغ در سكته كه به سبب كمال امتلاء و انسداد، روح  چهارم: مرض امتلاء و انسداد است؛

د كه در توانتواند كه انبعاث يابد و به ساير اعضاء رسد و چون به طول انجاميد، روح حيوانى نيز نمىنفسانى نمى

ماند اعضاء از حسّ و حركت، و مهلك است و اگر زود به افاقه نيايد و تدبير نشود لهذا معطلّ مىآن نفوذ نمايد و 

 مادّه، قابل تحريك و معالجه نباشد.

و عبارت از سطح است؛ خواه سطح اعضاء ظاهره « صفحه»اماّ مرض صفايح كه جمع  []چهارم از امراض خلقت

. و اين، قسم چهارم از امراض خلقت و منقسم 569باشد و يا باطنه؛ زيرا كه سطح هر عضوى به نوعى خاص بايد باشد

درشت كه اجزاء  باشد و يا خشنبه دو نوع است؛ زيرا كه خالى از آن نيست كه يا سطح، املس و نرم و ملايم مى

باشد و اجزاء ثانى، مختلف؛ مانند: قصبه ريه كه سطح باطن آن بايد سطح اوّل، مساوى در ارتفاع و انخفاض مى

خارج گردد و باعث  570املس مساوى باشد تا صوت به احسن وجهى و نيكوتر هيأتى برآيد و خشن نباشد كه كَريه
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[ بايد خشن خَمل دار باشند؛ تا آن كه رطوبت معده و رحم ]كه تنفرّ باشد استماع آن. و ]يا[ پرده بينى و سطح

 بيضيه و طعام و نطفه را
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ها ضبط و محافظت نمايند و نگذارند كه بلغزند و برآيند پيش از حصول و استكمال غرض مطلوب. و هر يك از آن

 كه برخلاف خلقت طبيعى باشد، مرض است.

 ر:و اما مرض مقدا

 

كه قسم دوم از امراض تركيب است. و اين، بر دو قسم است؛ زيرا كه براى هر عضوى از اعضاء مقدار خاصّ طبيعى 

سزاوار است آن كه باشد بر آن مقدار و چون متغير گردد از آن، مرض است. و آن، يا به آن است كه عظيم و بزرگ 

گردد از آن؛ خواه هر يك از آن هر دو عامّ و شامل جميع بدن تر از مقدار ما ينبغى، و يا صغير و كوچك گردد بيش

باشد تحت دو صنف: عظيم و صغير، و عامّ و خاصّ هر باشند و خواه خاصّ به بعضى اعضاء. و اين چهار قسم مى

 يك:

لسان  عِظَم عام؛ مانند سمن و فربهى مفرط جميع بدن؛ به حدّى كه مانع از حركات آيد. و عِظَم خاص؛ مانند عظَِم

ها مضرّاند: و اماّ عِظَم لسان، مانع مَضغ و افصاح و تكلمّ و اداى حرف از و رأس و معده به حدّ افراط؛ كه هر يك اين

 [. و امّا عِظمَ سر و بدن، باعث ثقل اعضاء و منع تحريك و دويدن و غيرها از آفات است.مخارج ]است



 
زيرا كه اين نيز مانع حركات و عدم احتمال مشاقّ و موجب قبول و ]اماّ[ نقصان عام؛ مانند هُزال و لاغرى مفرط؛ 

نامند كه مضرّ به ابصار است؛ به جهت زوال صقالت « سِلُّ العين»آفات است. و نقصان خاص؛ مانند ضُمُور حدقه كه 

و دو صفاى رطوبات و فرو رفتن طبقات و بر هم نشستن به سبب نقصان روح باصره. و صِغَر لسان و كبد كه هر 

 مضرّاند.

 اماّ مرض عدد:

 

 كه قسم سوم از امراض تركيب است. و آن:

 يا آن است كه: زياده گردد از عدد طبيعى؛ زيرا كه هر عضوى را عددى خاصّ است. و
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. و اده باشدمراد از زيادتى طبيعى آن است كه مثال آن در بدن موجود باشد؛ مانند انگشت زايد كه از پنج عدد زي

 ضرر اين به اعتبار منع از سرعت حركات قبض و امساك و بطش اشياء و دخول در اوانى ضيِّقة الفمَ است.

 [، غير طبيعى ]است و آن،[ آن باشد كه مثال آن در بدن موجود نباشد. و اين:]يا[ زيادتى ]آن

بع؛ به باشد در طنند ديدان و حصاه. و يا ناقص مىباشد؛ ماباشد به بدن؛ مانند ثُؤلُول. و يا متّصل نمىيا متّصل مى

همان معنى؛ مانند نقصان اصبع. و يا نقصان آن غير طبيعى خلقى باشد؛ مانند قطع و جدا شدن انگشت به مرض 

 جذام يا به سيف و غير آن.



 
 اماّ مرض وضع:

 

 كه قسم چهارم از امراض تركيب است:

نامند كه حاصل گردد در اعضاء نسبت به مجاورت بعض اعضاء بعضى به اصطلاح حكماء هيأتى را « وضع»بدان كه 

ديگر را در قرب و بعد؛ زيرا كه هر عضوى را به نسبت به سوى آن، هيأتى است خاص و بالنسّبة به سوى غير آن 

 [؛ پس مجموع امراض وضع شش گونه بود:از اعضاء، هيأتى ديگر به حسب قرب و بعد آن از آن ]است

 ا مختصّ به موضع است:هچهار از آن

 ها: زوال از موضع خود است به سبب خلاع كه برآيد از موضع خود به تمامى.از آن يكى

زوال از موضع خود است بدون خلع بالكلّيّة؛ به آن كه اندك منزعج گردد و حركت نمايد از موضع خود؛ مانند  دوم:

 فتق امعائى.

حركت عضو است در موضع خود؛ يعنى هنگامى كه واجب است سكون آن كه ساكن باشد حركت نمايد؛  سوم:

 مانند عضو مرتعش.

 به عكس آن؛ يعنى جايى كه واجب است كه حركت نمايد ساكن باشد؛ مانند تحجّر مفاصل. چهارم:
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، مانند مقاربت عضوى به عضوى و همسايه آن است: يكى« ارج»ها به اعتبار نسبت آن به سوى عضو و دو از آن

ها ، مباعدت عضوى از عضوى زياده از مجراى طبيعى؛ به اين حيثيت كه همه ايندوم زياده از مجراى طبيعى.

بود مانند « جار»ها باشد؛ زيرا كه امتناع و تأثير حركت: يا به سوى افعال و حركات ضروريه صادره از آن 571مخلّ

 ترخاء جَفن.اس

و يا از جانب جار مانند تحجرّ مفاصل و عدم اتّصال و پيوستن انگشت به انگشت كه متعذّر و متعسّر گردد به آن 

انفتاح و انغماض و انبساط و انقباض و بطش اشياء؛ زيرا كه چون پلكى مسترخى گردد، بر پلك دوم افتد و مفاصل 

متعذرّ و متعسّر باشد، و انگشتان چون بسيار از هم دور يا پيوسته چون متورمّ و متحجرّ گردد، تحريك به اطراف 

 ها نتواند نمود.باشند، قبض و بسط و اخذ اشياء دشوار گردد و حفظ و ضبط آن

 و اماّ تفرق اتّصال:

 

ضرار اكه قسم سوم از اقسام امراض مفرده است و مراد از آن: تفرّق اتّصال است كه بر مجراى طبيعى نباشد و باعث 

و افساد گردد و اين، احتراز از تفرّق اتّصالى است كه بر مجراى طبيعى باشد و موجب ضرر و فساد نباشد؛ مانند 

گردد كه باعث هضم و نضج و تحصيل غذا و اصلاح است تفرقّ اتّصالى كه در جوهر مغتذى نزد نفوذ غذا حاصل مى

 نه فساد.

 ]اسامى تفرق اتصال در هر عضو[:
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 شود؛ مانند آن كه:ق اتّصال: گاه در اعضاء مفرده واقع مىو اين تفرّ

 واقع شود: عَظم اگر تفرقّ اتّصال در

نى نامند؛ يع «صدع» نامند؛ يعنى شكستن و اگر در طول واقع شود، «كسر» كه به دو جزء يا به اجزاء كبار گردد،

 -به فتح شين و جيم مشدّده و هاء -مندنا «شجّه» شكافتن و آن چه در قحف يعنى استخوان سر واقع شود، آن را

 و آن، شش قسم است و هر قسمى به اسمى مخصوص:
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 نامند. «صادعه» اوّل: آن كه صدع آورد فقط، و آن را

 نامند. «هاشمه» دوم: آن كه كسر در نفس استخوان عارض گردد و آن را

 نامند. «واضحه» را سوم: آن كه سفيدى استخوان نمايان شود و آن

 گويند. «منقله» چهارم: آن كه قدرى از اجزاء استخوان از جاى خود حركت نمايد و آن را

 نامند. «مأمومه» پنجم: آن كه كسر آن استخوان به غشائى كه آن را امّ الدماغ نامند برسد و آن را

 نامند. «جافيه» ششم: آن كه كسر آن تا تجويف دماغ برسد. و آن را

 تسميه هر يك واضح است. و وجه



 
 واقع شود: عصب آن چه در

و اگر در طول است و  -به فتح باء موحدّه و سكون تاء مثناّة فوقانيه و راء مهمله -خوانند «بتر» اگر در عرض است،

ن ، به فتح شي«شرح» و اگر كثير العدد است -به فتح شين معجمه و تشديد قاف -گويند «شقّ» قليل العدد،

 سكون راء و حاء مهمله.معجمه و 

 واقع است: عضل و آن چه در

 «جرّ» و اگر در عرض آن است -به فتح هاء و سكون تاء فوقانيه و كاف -گويند «هتك» اگر در طرف آن است

 تر، نيز آن راتر و در غور و عمق بيشگويند، به فتح جيم و تشديد راء مهمله. و اگر در طول آن است و در عدد كم

و اگر در طول است و كثير العدد و غاير و پراكنده،  -به فتح صاد و سكون دال و عين؛ هر سه مهمله -ويندگ «صدع»

 گويند، به فتح فاء و سكون سين مهمله و خاء معجمه. «فسخ» آن را

 از شريان و يا وريد واقع شود: عروق آن چه در

 نيز. و اگر در طول است نيز «فصل» گويند و -به فتح قاف و سكون طاء و عين مهملتين -اگر در عرض است، قطع

گردد و اگر به نوعى است كه افواه عروق انفتاح گويند و به قرينه، فرق ميان اين و فصل معلوم مى «صدع» آن را

 گويند. -به فتح باء موحّده و سكون ثاء مثلّثه و قاف -يافته، آن را بثق
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گويند و جمهور اطباّء امّ الدمّ هنگامى نامند كه  «امّ الدّم» و شريانى را «انفجار» را مطلقا، تفرقّ اتّصال وريدى

شريان زير جلد شكافته گردد و خون زير جلد مجتمع گردد و نزد غمز باز گردد به شريان و چون دست بردارند، 

 باز زير جلد آيد.

« كافتنش»كه به فارسى  -و سكون تاء مثناّه فوقانيه و قافبه فتح فاء  -«فتق» واقع شود، حجب و اغشيه آن چه در

 نامند گويند.

نامند  «كوبيدن» كه به فارسى -به فتح راء مهمله و ضاء معجمه مشدّده -«رضّ» واقع شود غضروف و آن چه در

«. الأنف و انكسار الاذن»گويند نمايند؛ چنان چه مىاطلاق مى «كسر» گويند. و گاه بعضى بر شكستن غضروف نيز

امند. و ن «تفتتّ» نامند و به سوى اجزاء صغار رامى «فتح» و نيز تفرّق اتّصال قاسم به دو جزء و يا به اجزاء كبار را

 دانند.را مخصوص به تفريق اتّصال اجزاء صغار غضروف مى« رضّ»بعضى 

 آن چه در جلد واقع شود:

 «شخد» و اگر غير منبسط و دقيق است، -تين و جيمبه فتح سين و سكون حاء مهمل -سَحج اگر منبسط است،

 .-به فتح خاء معجمه و سكون دال مهمله و شين معجمه -گويند

 واقع شود: لحم آن چه در

به كسر جيم و فتح راء و حاء مهمله و  -نامند «جِراحَت» اگر از خارج و حديث تازه است و قيح و چرك نياورده

 نامند. -فتح قاف و سكون راء و فتح حاء مهملتين و هاء به -و اگر چرك آورده قَرحَه -تاء



 
به فتح  -نامند «وَرمَ» آن چه در داخل لحم واقع شود؛ يعنى در جوف آن مادهّ درآيد و اتّصال آن را متفرقّ سازد،

ه و الف به ضمّ خاء معجمه و فتح راء مهمل -خُراج و اگر به چرك و ريم آمده و پخته گشته، -واو و راء مهمله و ميم

نامند. و اگر  «قرحه» نيز آن را -خواه از داخل و خواه از خارج -و اگر بعد ]از[ تقيح شكافته گردد و برآيد -و جيم

انفجار آن مدّتى ماند و الم آن كم گردد و صلابتى بر دهن آن به هم رسد و در جوف آن گوشت مرده باشد و 

 ون و الف و ضمّبه فتح ن -ناسور سفيدى در آن ظاهر گردد، آن را،
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اند كه چون چهل روز از انفجار آن بگذرد و التيام نيابد نامند و بعضى گفته -سين مهمله و سكون واو و راء مهمله

 آن هنگام آن را ناسور گويند.

ملحوظ نمايند،  572ها فاعليت راو اين اسامى كه ذكر يافت، نظر بر معنى مصدرى ]آنها[ است و اگر در آن :[تبصره]

« قاطع»و « فاسخ»و « صادع»و « جارّ»و « هاتك»و « شارح»و « شاقّ»و « باتر»به صيغه اسم فاعل خوانند؛ مانند 

 و غيرها.« كاسر»و « دشخا»و « ساحج»و « مفتّت»و « راضّ»و « فاتق»و « باثق»و « فاصل»و 

 آن چه ذكر يافت، اسامى تفرقّ اتّصال مختصّ به اعضاء مفرده بود. بدان كه و

 واقع شود مانند قطع انگشت و دست و پا و غيرها: اعضاء مركبّه آن چه به

 عضو مركّب كه يكى از ديگرى جدا گردد بى آن كه برسد تفرقّ اتّصال به 573شود ميان دو جزء عضوگاه واقع مى

ر اند و اگگردانيده «خلع» و «فصل» و «انخلاع» و «انفصال» و آن را مسمىّ به اسم -يعنى مفرده -متشابه الاجزاء
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نامند. و تفرقّ اتّصال كه به عضو متشابه الاجزاء  «فكّ» در آن عضو عصب باشد و زايل گردد از موضع خود، آن را

 نمايند. «انحلال فرد» نامند. و گاه به مطلق تفرقّ اتّصال، اطلاق «انحلال فرد» واقع شود، آن را

مخفى نماند كه بعضى اعضاء احتمال تفرّق اتصّال ندارند مطلقا؛ به سبب كمال شرافت و رياست مانند  :[تبصره]

 اند.دل كه تفرّق اتّصال و موت آن با هم مع

در عضو جيد المزاج واقع شود، زود به اصلاح آيد و اگر در عضو [: و نيز ببايد دانست كه: تفرّق اتّصال چون ]فايده

ل آيند و به طوفاسد المزاج واقع شود، دير اصلاح يابد. و قروح صيفيه چون به سبب گرمى هوا دير به اصلاح مى

 گردند در اكثر اوقات.مى« آكله»انجامد، منجرّ به مى

مجارى، اكثر باعث اتسّاع آن است. و از اين جهت است كه در اسهال  و نيز ببايد دانست كه تفرقّ اتّصال در :[فايده]

 كبدى به سبب وقوع تفرّق اتّصال در سطوح آن، اتسّاع در
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آيد. [ برمىهاى كبد تا مقدار بيضه ]اىگردد به حدىّ كه قطعهافزايد و گشاده مىشود و در عرض آن مىآن واقع مى

در  -عليه الرحمة -«قرشى»گردد؛ چنان چه شود و باعث احداث مجراى جديدى مىغير مجرا واقع مىو گاه در 

 درين مبحث نوشته كه:« شرح قانون»



 
به هم رسيده و مترشحّ شد بول از جلد شكم او از چند جا و اين حالت استمرار  574شخصى را حبس البول از مدّه»

نمود و از مجراى مقرّرى هيچ يافت او را كه در هر وقت حاجت بول از اين منافذ جديده بول او ترشحّ مى

 و نيز قضيه خود را نقل كرده كه: 575«.آمدبرنمى

از بطّ و شكافتن آن، روزى مسهل خورده بودم و بنا بر  در عقب پاى راست من خراجى به هم رسيده بود. پس»

عدم استحضار كسى كه بر او تكيه كرده به بيت الخلا روم، تا ديرى حبس تبرزّ نمودم چون بعد ]از[ حضور شخصى 

قصد قيام نمودم قراقرى كه در جانب روده من بود به جانب جگر خود دريافت نمودم؛ پس ثقل آن را به طرف 

گردد و از آن جا به عقب پا و از موضع نمودم كه به سوى ورك خود نازل مىمى 576خود احساسمحدّب جگر 

متقرحّ از نفس خراج اندك مدتى براز مندفع گرديده ]و[ به همين منوال مدّتى بود و هر گاه شرابى و نقوعى 

بود بى آن د به هر قسم كه مىآمنمودم و از راه خراج برمىخوردم، نفوذ و مرور آن را به كبد خود محسوس مىمى

كه تغيرى در آن به هم رسيده باشد. و چون بنا بر آن كه شايد باز رجوع نمايد طبيعت بر مجراى اصلى خود، 

 «.آمد مگر چيزى خردتر از پشكل بزُ در نهايت صلبىكردم به دفعات ]اما[ برنمىاحتقان مى

 پس نوشته كه:

[ بلند نهاده گردد؛ به تدارك او كوشيدم و پاى خود را بر تكيه ]اىترسيدم مبادا همين خراج مخرج معتاد »

 آوردم، تا آن كه در مدّت يك ماهها به عمل مىداشتم و اكثر حقنهمى
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 (. الف: مده.1)  574
 آيد.(. الف: برنمى1)  575
 (. ب: جگر خود پس ثقل آن را احساس.3)  576



 
 «.و يا زياده بر آن به حالت اصلى بازگشت

 برآمده. اند كه زنى آبستن بود ]و[ طفل او از راه ناف اونقل نموده 577و نيز

كه براز و بول از آن هر دو منفذ  578و در نواسير مابين مقعده و خصيه و كشِِ ران قرحه كرده، ديده و شنيده شد

 آمدند.جديد برمى

عدد شمرده و باز در تفرّق اتّصال عضو مركّب نيز  579را از جمله امراض« قطع اصبع»اگر گويند: بعضى  سؤال:

[ است از مرض تركيب و اين با تفرّق اتّصال قسيم است و مخالفت ميان نوع ]ىاند و حال آن كه مرض عدد، آورده

 هر دو لازم.

آن است كه ايراد مثال واحد براى هر دو قسم چون به حسب اختلاف حيثيت است، قدحى به مقصود ندارد؛  جواب:

 تماع مرض تركيب و تفرّق اتّصال[ مانعه الجمع باشند؛ زيرا كه اجكه با هم از قضاياى متضادّ نيستند ]كهبراى آن

و سوء مزاج با هم در ورم واقع است؛ به خلاف قسمى كه ميانشان ضديت باشد كه در آن جا منع جمع لازم بود؛ 

 هر چند حيثيت مختلف باشد. 580مانند اسم و فعل كه در اين جا يك مثال براى هر دو كفايت بكند

 581نمايد.ها بيان يافت، حالا بيان مرض مركبّ مىيك از آنو چون مرض مفرد و اقسام ثلاثه آن و انواع هر 

 اما مرض مركب:

 

                                                           
 (. ب: و نيز بعضى نقل.1)  577
 (. ب: شده.1)  578
 (. الف: اعضاء.3)  579
 (. الف: نكند.0)  580
 نماند.نمى(. الف: 5)  581



 
مرضى است كه حادث گردد از اجتماع امراضى چند، يك مرض و يك حالت كه آن مرض « مرض مركّب»بدان كه 

گردد كه هر يك از آن هر دو حادث مى «بثور» و «اورام» و آن حالت وراى همه و مشترك ميان همه باشد؛ مانند

 از: سوء مزاج مادّى، و تفرقّ
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 اتّصال، و زيادتى در مقدار، كه مفردات هر يك ذكر يافت.

از امراض مركّبه شمرده؛ جهت آن كه مركبّ از قرحه ريه و حمىّ دقّيه « موجز»را مانند صاحب  «سل» و بعضى

 اند نه جزء آن.اند؛ زيرا كه حمّى دقّيه را لازم آن دانستهى از امراض مفرده گفتهداند. و اكثرمى

 []فايده: منشأ تسميه امراض

 

: كه جذام است« داء الأسد»؛ مانند تشبيه گردد تسميه به چند وجه: از جهتكه امراض را لاحق مى ببايد دانست و

رساند صورت به هم مى شباهت اسد. و يا به جهت آن كه آورد بر صاحب آن مانند هجومجهت آن كه هجوم مى

 شود.واقع مى 582كه چون بسيار اين مرض اسد راصاحب آن به صورت اسد. و يا به جهت آن

 «.داء الفيل»و « داء الثعلب»و « داء الحيه»و هم چنين 

 «.ذات الصدر»و « ذات الريه»و « ذات الجنب»مانند  -ء به اسم محلّاز قبيل تسميه شى -آن محلّ و يا به جهت

                                                           
 (. الف: را اسد.1)  582



 
است؛ براى آن كه « سوداوى»گويند: ماليخوليا مرض دهند؛ مانند آن كه مىآن نسبت بدان مى سبب و يا از جهت

 است.« خلط اسود»معنى آن در لغت يونانى 

است و آن لازم آن است؛ زيرا « سقوط»كه معنى آن در لغت به معنى « عصر»آن؛ مانند  583عروض و يا از جهت

 افتد.كه صاحب آن در آن حين مى

 []مرض، يا اصلى است يا شركى

 

و بدان كه هر مرضى كه هست: يا اصلى است؛ يعنى حصول آن در عضو اولى بدون تبعيت حصول مرض ديگر 

در اكثر و اغلب، اطلاق آن را به مقابله و بالنسّبة به سوى  است؛ خواه موجب مرض ديگر باشد يا نباشد. و ليكن

 نمايد. و يا شركى است؛مرض شركى مى
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 به آن كه حصول آن در عضوى تابع مرض عضوى ديگر باشد.

 باشد:و لهذا علاج آن به حسب اختلاف اصالت و شركت، از دو جهت مى

 است كه اوّلاً و بالذاّت باشد. و دوم آن كه: سزاوار است كه علاج اصلى اقوى باشد. يكى آن كه: علاج اصلى سزاوار

                                                           
 (. ب:) عرض(.1)  583



 
[ اين در صورتى است كه ضرر اصلى اقوى، و به دوام آن دوام شركى، و به اشتداد آن اشتداد اين، و به انتقاص ]البته

 گردد لا محاله.يز زايل مىآن انتقاص اين باشد؛ جهت آن كه سبب آن است و چون سبب آن زايل شد، مسببّ ن

و اماّ وقتى كه عضو شركى را استعداد قبول مرض زياده باشد؛ خصوص كه عضو شريف باشد كه در آن صورت، 

ملاحظه و مراعات هر دو را بايد نمود با زيادتى جانب شركى؛ مانند قلب و دماغ و گرده كه تمكّن مرض و ابطاء 

 شود؛ پس بايد كه معالج غافل از آن نباشد.در اين غلط و شبهه واقع مىها شديدتر است و لهذا اكثر انحلال آن

ر باشد در زمان بكه سبب آن است و سبب، مقدّم مىباشد به جهت آنتقدّم ضرر در اصلى بر شركى، مى بدان كه

غلط  584اهكه عضو شركى را استعداد حصول مرض به هم رسد و در آن سرايت نمايد. و در اين نيز، گمسبّب تا آن

 شود:واقع مى

الحسّ و  585يا آن كه عضو اصلى قليل الحسّ باشد و ضرر مرض در آن ظاهر نگردد به سرعت، و عضو شركى ذكى

 به زودى در آن ظاهر گردد اثر آن.

 كه آن را استعدادى چندان نباشد.و يا آن كه ضرر اصلى اندك و ضعيف باشد؛ به سبب آن

 الحس باشد. 586ر و خسيس باشد، و شركى لطيف الجوهر و شريف و ذكىو يا آن كه آن عضو كثيف الجوه

 []اقسام مرض شركى

 

                                                           
 (. ب: گاه نيز.1)  584
 (. الف: زكى الحس.1)  585
 (. الف: زكى الحس.3)  586
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باشد مرض عضوى: به سبب مجاورت عضو ديگر: مانند رَقَبه با دماغ و ريه با قلب كه به سبب مجاورت، گاه مى

به قلب رسد و قلب گرم گشته ]و[ حمىّ دقّى به هم مرض رقبه به دماغ نيز سرايت نمايد و قرحه ريه حرارت آن 

دانند و بعضى، با آن متّحد؛ چنان كه ذكر يافت؛ الاّ آن كه رقبه، رسد. و لهذا اكثرى، حمىّ دق را لازم سلِّ مى

ضعيف الخلقة نيست مانند عقب گوش تا آن كه بسيار آفات و اورام عارض آن نگردد و براى آن كه آفات و اضرار 

 به خلاف عقب گوش كه ضرر آن عام نيست. -مانند خُناق -رسداست، به تمامى بدن مى آن عام

به سبب  587«حالب»نمايد است به سوى ديگرى: مانند آن كه ورم مى طريقى يا از جهت آن كه از آن هر دو عضو،

آن، لحوم غددى  به هم رسد؛ به جهت آن كه، طريق نفوذ مواد به سوى پا است و بر حوالى« پا»جراحتى كه در 

كه تا ممكن باشد كه صغير گردد حجم آن نزد انقباض فخذ به سوى قدّام و نزد ركوع رخو متخلخل است؛ براى آن

كه اين حركات بر آن آسان باشد و از اين جهت نفوذ مواد در آن لحم غددى آسان و مانند آن به سهولت؛ تا آن

« حالب»گردد و حرارت و خون براى اصلاح آن متوجّه آن مىاست و چون جراحتى در پا به هم رسد، طبيعت با 

گردد. و نمايد در آن و متورّم مىريزد و توقفّ مىموصوف است، در آن مى« صاحب لحم»كه در طريق آن است و 

نيز نامند و مجراى بول از گرده به « كش ران»و « بيخ ران»و « اصل فخذ»، مجرايى در اربيه است كه «حالب»

 نه در آن جا واقع است.سوى مثا

رساند اثر آن عضو را به نمايد: خدمتى كه مىو يا از جهت آن است كه يكى از آن هر دو عضو خدمت ديگرى مى

؛ مانند عصب از براى دماغ، و شرائين از براى «مخدوم»به سبب مرض « خادم»گردد ساير اعضاء: و لهذا مريض مى

                                                           
 (. حاشيه نسخه ب: الحالب بالحاء المهمله مجرى الاربيه يجرى فيه البول من الكليه الى المثانه.1)  587



 
د رسها مىاند، بالضّروره ضرر به آنبه قلب و دماغ و كبد رسد كه مخدوم قلب، و اورده براى كبد. پس هر گاه ضرر

 اند.كه خادم

و يا براى آن كه يكى از آن هر دو مبدأاند براى فعل ديگرى: مانند حجاب براى ريه در تنفسّ؛ به جهت آن كه 

 دهد ريه را به حركت انقباضى و انبساطى خود وحجاب حركت مى
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 رسد.لهذا مبدأ تنفسّ است. و چون آن را آفتى رسد، به مشاركت آن به ريه نيز آفت مى

بر آن « جالينوس»و اماّ ريه را حركتى فى ذاتها نيست ]و[ حركت آن به واسطه حركت حجاب است؛ چنان چه 

و دماغ كه در سمت و  است. يا از جهت آن كه يكى از آن هر دو بر سمت ديگرى است به محاذات: مانند معده

گردد و ارتفاع بخار از آن به زودى دماغ نيز متضرّر مى -خصوص فم آن -اند ]و لذا[ از اذيت معدهمحاذى هم واقع

 رسد.به دماغ مى

فضول عضو قريب بدان است كه در اصل خلقت،  -يعنى محلّ انصباب -ها منصبّو يا از جهت آن كه يكى از آن

عنى كنج ي -براى قلب و اربيه -يعنى زير بغل -ست كه مندفع گردد به سوى آن: مانند ابطضعيف ]و[ قابلِ چيزى ا

د، انالحسّبراى كبد و عقب هر دو گوش براى دماغ، كه آن اعضاء به سبب آن كه رخو ]و[ ضعيف عديم -و بيخ ران

ن كه محتبس در آن اعضاء نمايند؛ تا آها مىقبول فضولى كه آن اعضاء رئيسه از خود دفع نمايند به سوى آن

 ها به جميع بدن سرايت ننمايد و عامّ و شامل جميع بدن نشود.رئيسه نمانند و فاسد گشته ]و[ فساد و آفت آن



 
 []اوقات چهارگانه مرضِ منتهى به صحت

 

 چهارو ببايد دانست كه هر مرضى كه منتهى به صحّت گردد ]و[ از ابتداء تا انتها به تدريج حادث گردد، آن را 

؛ جهت آن كه قوهّ مدبّره بدنيه يا آن است كه «انحطاط» و «توقفّ» و «تزيد» و «ابتداء» زمان و چهار مرتبه است:

غلبه از طبيعت  588است. و ثانى: يا با« وقت انتها»مساوى است در مقاومت با مرض، و يا مساوى نيست. و اوّل، 

است. و دوم: يا آن است كه بين و ظاهر است در آن « وقت انحطاط»است، و يا با غلبه از طبيعت نيست. و اوّل، 

وقت »، و يا ظاهر و بين در كمال آشكارا نيست. اولّ 589مرض ]غلبه بيمارى به نحو[ ظهورِ بين ]و[ در كمال آشكارا

 است.« وقت ابتداء»است و ثانى « تزيد
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 و به بيان ديگر آن كه: يا ظاهر است اشتداد آن، يا انتقاص آن، و يا ظاهر نيست هيچ يك از آن هر دو:

« وقت انحطاط»گردد در آن اشتداد مرض هر وقتى بعد از وقت ديگر. دوم، است كه ظاهر مى« وقت تزايد»اوّل، 

، زمانى بعد از زمانى تا منتهى به 590انتقاص و خفّت و سبكى مرض است. و آن، وقتى است كه ظاهر گردد در آن

است. چهارم كه « زمان ابتداء»گردد در آن زيادتى و پيش از وقت تزيد است، صحّت گردد. و سوم كه ظاهر نمى

 است.« وقت انتها»گردد ضرر مرض. و آن، بعد تزيد است، وقتى است كه ديگر زياده نمى

                                                           
 (. ب:) با( حذف شده.1)  588
 (. الف: آشكا.1)  589
 (. الف و ب: خفت و يكى مرض.1)  590



 
به حسب هر  «جزئيه 592اوقات» نامند؛ به حسب مرض از اوّل تا آخر، و گاهمى «اوقات كليه» 591ها را: گاهىو اين

 هاى مرض.نوبه از نوبه

تقدير و اندازه تدبير و تصرفّ در غذا و دوا و اعمال يد و غيرها است؛ كه در هر وقت  و غرض از معرفت آن اوقات:

 :آن چه لايق و سزاوار آن باشد به عمل آورند؛ مثلاً

 593«اثناء»، روادع با محلّل، يعنى با منضجات. و در «تزايد»، روادع ]بكار برند[. و در «ابتداء»در اورام: اوّلاً در 

، محلّلات ضعيفه براى تحليل بقاياى مادّه. و اگر محتاج به «انتها»محلّلات قويه، يعنى منضجات صرفه قويه، و در 

 انفجار باشد، منفجر گردانند به ادويه يا به شكافتن به نيشتر، و ادويه و مراهم منضجه منقّيه استعمال نمايند.

 و مجففّه. از ادويه و مراهم مدملّه و ملحّمه« انحطاط»و در 

، خارج گشت امراضى كه تجاوز ننمايند از ابتداء «هر مرضى كه منتهى به صحتّ گردد»و بدان كه از قيد  :[نكته]

قات ها اين اوواقع شوند كه در آن« دفعى»و يا تزيد و يا انتها بلكه به زودى هلاك گردانند. و هم چنين امراضى كه 

 باشد.اربعه نمى

 314: ، ص1خلاصة الحكمة، ج
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[ از اجزاء جزء نظرى در بيان اسباب ضروريه مغيره احوال بدن انسان و حافظ فصل دوم از ركن سوم ]از مقاله اولى

 هاآن

 

 311، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [:]سبب چيست

 

سبب نزد اطباّء چيزى است كه مقدمّ باشد بالذّات و موجب حالتى از احوال بدن انسان گردد؛ خواه ثبوتى  بدان كه

صحّى باشد به سبب تحقّق و وجود شرايط آن كه آن را ثابت و مستقر دارد، و يا سلبى مرضى به سبب اجتماع و 

 است.« صحّى»تحققّ موانع آن حالت اولى 

: بدنى ذاتى باشد يا غير بدنى ذاتى و جوهرى باشد يا عرضى غير جوهرى، و مقدمّ به آن سبب، عامّ است از آن كه

دانند تقدّم سبب را بر مسبّب به زمان. و جزء سبب نزد ايشان زمان باشد و يا نباشد؛ براى آن كه ايشان جايز مى

هر سبب كه موجد و موجب  كهها؛ براى آنباشد شامل سبب فاعلى احوال ثلاثه و حافظ آننيز سبب است؛ پس مى

نامند و هر سببى كه مثبت و مستقرّ حالتى باشد آن مى« مغير»و « فاعل»حالتى بود غير حالت اولى آن را سبب 

 خواهد آمد. -إن شاء اللّه تعالى -خوانند. و ذكر اسباب ممرضه بعد از اين« قديم»و « حافظ»را سبب 

 است؛ جهت آن كه: سبب يا بدنى است يا غير بدنى: براى هر يك از احوال ثلاثه سه سبب بدان كه



 
ها به حسب استقراء منحصر است در خلطى و مزاجى و تركيبى. و غير بدنى، سببى است كه خارج از آن بدنى و

يت كه عفونت كيفباشد: و مثال بدنى جوهرى، زيادتى خلط است؛ و مثال بدنى عرضى، عفونت خلط است؛ براى آن

ت نه جوهر. و مثال غير بدنى جوهرى، غذاء است و مثال غير بدنى عرضى، حرارت شمس و است و آن، عرض اس

گردند از اجسام خارجيه از آن، و غضب و فرح برودت هوا و مقاربت آتش و يا يخ و برف؛ جهت آن كه وارد بدن مى

اند و از اعراض نفسانيهگردند از جهت ورودشان بر نفس كه اند؛ جهت آن كه وارد بدن مىكه باعث صداع و حمىّ

 نفس غير بدن است.

 [ مانند تناولنامند؛ خواه موجب حالتى گردد: به واسطه ]اى «باديه» [ را اسبابها ]يعنى اسباب غير بدنىو اين

طعام بسيار كه موجب امتلاء است و امتلاء موجب مرض. و يا بدون واسطه، مانند حرارت شمس كه موجب صداع 

 است.

 311، ص: 1مة، جخلاصة الحك

گردد بر طبيب و غير طبيب نيز، و يا از جهت آن كه از از جهت آن است كه ظاهر مى 594يا «بادى» و وجه تسميه

است، و يا از جهت آن كه ابتداء امراض به آن است جهت آن « بدنيه»كه خارج از « باديه»خارج بدن است مانند 

ل، مشتق ره؛ پس: بنا بر اوّمستند به سوى اسباب خارجيه است مانند اغذيه كثي -مانند امتلاء مثلاً -كه اسباب بدنيه

و صحرا است و بنا بر سوم، از بدَأ به معنى ابتداء « بيدا»از بُدوّ به معنى ظهور است، و بنا بر دوم از بَدو، به معنى 

 است.
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مند نا «واصل» و بدنى: اگر موجب حالتى غير حالت اولى بدون واسطه باشد؛ مانند ايجاب عفونت، حمىّ را. و اين را

 ال آن به حالت اولى. و اگر موجب آن حالت به واسطه باشد؛ مانند ايجاب امتلاء، حمى عفنيه را. و آن رابراى اتّص

 نامند؛ جهت سبقت و پيشى آن به علتّ. «سابق»

، مانند اعتدال مزاج و «واصل»مانند نُضج تام و « سابق»افزا و ، مانند خبر مسرتّ«بادى»و اماّ اسباب ثلاثه صحّت: 

 تركيب.

ماّ امثله حالت ثالثه، همان امثله مذكوره از براى صحتّ است وقتى كه در مرض باشند؛ جهت آن كه موجب و ا

اند اوّلًا؛ زيرا كه كم است كه انتقال مرض به سوى صحّت بدون آن كه انتقال نمايند اوّلاً به سوى حالت حالت ثالثه

 ثلاثه باشد.

 و فعل سبب:

 

مقتضى آن باشد؛ مانند تبريد آب سرد از خارج از « منِ حيثُ هى»است؛ به آن كه طبيعت مدبّره بدنيه  بالذاّت يا

 اغتسال بدان.

و يا بالعرض؛ مانند تسخين آن به اعتبار احتقان حرارت غريزيه و ابخره حارهّ در باطن؛ زيرا كه اغتسال به آب سرد 

« هرباً عَنِ الضدّ»گردد و حرارت غريزيه ها مىث قبض و جمع آننمايد و باعبه سبب برودت، تكثيف مسامّ بدن مى

 گريزد و ميلى به مبدأمى

 313، ص: 1خلاصة الحكمة، ج



 
ها تواند كه نفوذ در آننمايد و ابخره حارهّ نيز به سبب تكثيف و انسداد و ضيق مسامّ نمىخود كه قلب است مى

 شوند.تبريد ظاهر و تسخين باطن مىمانند و باعث نمايد لهذا در باطن محتقنَ مى

سببى كه هست: يا ضرورى است كه ممكن نيست انسان را كه خالى باشد از آن مدّت زندگانى خود. و  بدان كه و

 باشد.باشد. يا نمىمضادّ و مفسد طبيعت مى 595يا نيست ضرورى. و غير ضرورى: گاه

 و اسباب ضروريه، شش جنس است:

 

ش، به طريق استقراء است كه تفحصّ كرده همين شش جنس را يافتند؛ نه ]حصرِ[ عقلى بدان كه انحصار بدان ش

 ها است.ها، براى شدّت اهتمام به آنداير ميان نفى و اثبات است. و ابتداء به ذكر آن

 ها: هواى محيط به ابدان است:جنس اولّ آن

 

نيست كه احتراز و امساك نمايد نفس خود را از چون احتياج به اين زياده است از همه و انسان را مقدور و ممكن 

آن يك ساعت و تنفسّ ننمايد به استنشاق هوا و جذب نسيم بارد و ردّ ]و[ دفع هواى حارّ دخانى محترق؛ زيرا كه 

نَفَس، ناگزير نَفس است و لازمه حيات و علامت آن است براى ترويح روح حيوانى و عدم احتراق و افساد آن؛ زيرا 

روح حيوانى بسيار گرم مخلوق است براى آن كه سريع النفوذ باشد به اعضاء، و برودت  -چه ذكر يافت چنان -كه

 اند.ها مانع از نفوذ به سرعتموجب ثقل و كثافت و غلظت است و همه اين
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گردد حرارت آن به سبب احتقان ابخره دخانيه و به كثرت حركت آن و سرعت آن و به استعمال و زياده مى

 ات؛ پس محتاج است دائم به سوى تحصيل امرى كهمسخّن

 310، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

باعث اعتدال آن گردد و آن نيست مگر به استنشاق نسيم بارد و جذب نفس به داخل به حركت انقباضى كه از 

. و به قلب منفذ بينى و دهان و جميع منافذ و منافس بدن كه اتّصال به ريه و شرائين دارند و از ريه و شرائين

 597گردد و، به مجردّ رسيدن بدان گرم و محترق مى596نسيم بارد، به سبب كمال لطافت و سرعت تحليل و تغيير

باز محتاج به اخراج آن است و اخراج فضلات متولدّ از طبخ روح در آن و ابْخرِه و ادخنِه با آن هوا به ردّ نَفسَ به 

 ام.خارج به حركت انبساطى. و هم چنين على الدّو

ه گردد بلكو لهذا بايد كه هوا معتدل ميان حرارت و برودت باشد؛ براى آن كه: حارِّ به افراط، باعث تعديل روح نمى

باعث زيادتى آن است و باردِ به افراط، مطفى حرارت غريزى است كه به سبب كمال لطافت خود سريع القبول 

 ؛ مانند:«جوهرِ غليظِ كثيفِ منافى مزاجِ روح»ه است. پس، بايد هوا معتدل صافى خالص باشد از اختلاط ب

زارها و برنج زارها. و بخار بطايح؛ يعنى جاهايى كه آب بسيار در آن مجتمع گردند و محتبس بخار آجام، يعنى نى

 ها.مانند؛ مانند غديرها و گودال

 و يا بخار ماء آسِن؛ يعنى متغير طعم و بو.

 ل و هر رايحه عفنه مفسده مزاج قلب و روح.ها و مَزابِو يا بوى مردارها و جيفه
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هاى رديه و يا اشجار خبيثه الجواهرِ ردى سمّى؛ مانند درخت شَوحطَ يا ابخره كشت زارهاى بقول و حبوب و گياه

 كه درخت سمىّ است و هم چنين درخت بيش.

آن است كه متشابه الاجزاء « غليظ»گرداند. و مراد از غبار « كدر»و يا « غليظ»يا غبار كه پى در پى برسد و هوا را 

، غير متشابه الأجزاست. يا دخان؛ «كدر»[ كوچك ديده نشود. و [ ها ]ىباشد كه در هنگام كثرتِ آن، ستار ]ه

 يعنى دود مرتفع از اجسام مركّبه از ارضيت و ناريت مختلفه با هوا كه اين نيز مكدر هوا و مغلظّ آن است.

يد نماو از آن به سوى قلب. و جذب نمى« شريان وريدى»ب غلظت و تكدرّ در شعب و دشوار است نفوذ آن؛ به سب

 نمايد؛آن را قلب؛ به سبب عدم لطافت، بلكه از خود دفع مى

 315، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اند. و به جهت آن كه باعث ترويح آن نيست هيچ يك از اين اهويه؛ بلكه مفسد روح و مكدّر و موحش و مضرّ آن

باشد كه به جهت اسوداد و سياهى « جسم اسود مرتفع از هر چه بسوزد به آتش»، ممكن است كه «دخان»از  مراد

 تر است.و ردائت رايحه، فساد آن به روح بيش

ت باشد. هوا حافظ صحّو در صور اعتدالِ صافى غير منتنِ ]غير[ ردى غير متّصفِ به اوصاف سلبيه رديه مذكوره، مى

له؛ به جهت آن كه معدّل روح و مصلح مزاج آن است و مضرّ به آن از جهت كيفيت و قوام و موجوده و محدث زاي

ز؛ گردد حكم آن نيجوهر هيچ يك نيست. پس اگر متغير گردد از اعتدال و صفا به مخالطه آن به اشياء، متغير مى

 باشد.يعنى محدث مادّه آن و حافظ آن نمى

 ]تغييرات هوا[:



 
 

يا مضادّ طبيعت انسانيه و مفسد مزاج قلب  598هوا: يا طبيعى است. يا غير طبيعى. و غير طبيعىو بدان كه تغيرات 

 و روح است؛ مانند تغيرات هوائيه.

 ها.و يا مضادّ آن نيست؛ مانند تغيرات عارضه به سبب جبال و بحار و مانند اين

 يعنى تغيرات فصليه: -تغيرات طبيعيه

 

 باشند و ازمنه بدان« شتا»و « خريف»و « صيف»و « ربيع»كه  -چنان چه ذكر يافت -بدان كه فصول سنه چهاراند

يابند زمانى از زمان ديگر؛ چنان ها امتياز مىكه به آنگردند؛ به جهت آنيابند و مسمّى بدان مىفصول تقسيم مى

ت؛ ل نزد منجّمين اسيابند اجناس بعضى از بعضى. و اين فصول نزد اطباّء غير فصوچه به سبب فصول تميز مى

 زيرا كه:
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 ]فصول چهارگانه سال نزد اطباء[
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نزد اطباّء زمانى است كه مردم نباشند در بلاد متعدله محتاج به سوى پوشش بسيارى به سبب سردى هوا، و  ربيع

اء سبزى و خرّمى و لباس زمرّدى نه محتاج باشند به سوى ترويح بسيارى به سبب گرمى. و باشد آن زمان: ابتد

ها به نباتات، و روييدن رياحين، و نشو و نماى نباتات، و برگ برآوردن اشجار، و كلاه شكوفه نوروزى پوشيدن زمين

ها و گل بر سر زدن و به انعامِ ثمر فايض گشتن، و مردم را متنعمّ نمودن به گستردن خوان بر سر نهادن شاخه

ها، و حيوانات و انسان به سبب سردى هواى سبب نهوض حرارت كامنه در بواطن آن الوان فواكه و حبوب به

ها، و به اهتزاز و فرح و سرور آمدن، و تقويت يافتن ارواح و قوا به انبعاث و زمستان به رسيدن هواى معتدل بدان

 ها.يصال امداد بدانبرانگيختن حرارت غريزى به مناسبت و تفتيح يافتن مسامّ و غيرها و ارتفاع موانع و ا

ها و متغير گشتن رنگ ، در مقابل آن است كه آن: ابتداء ريختن برگ درختان، و مفقود شدن ثمر تازه آنخريف و

 و لاغر شدن و به صورت بيمار نمودن. 599ها، و قَحلآن

 ، عبارت از زمان: گرمى هوا، و بودن مردم محتاج به ترويح و تبريد.صيف و

هاى گرم كه منفذ هوا مطلقا كه: مردم به سبب سردى بسيار محتاج به پوشش و خزيدن در خانه ، زمانى استشتا و

ها پنهان گردند. و هوامّ و حشرات اكثر هاى كوهها نباشد، و حيوانات صحرايى و كوهى در مغارات و شكافدر آن

 ن گردند.برطرف گردند و نمانند، مگر بعض مارها و افاعى كه در زير زمين روند و پنها

 مدّت زمان هر يك از ربيع و خريف نزد ايشان، اقصر است از زمان هر يك از صيف و شتا.
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 []فصول چهارگانه سال نزد ستاره شناسان

 

و ربيع نزد منجّمين: در ربع شمالى زمانى است كه انتقال نمايد شمس به حركت خاصهّ خود به نقطه اولّ حمل و 

 در آن سير نمايد تا اولّ جوزا.

 317، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

سير نمودن در آن تا  600و صيف: هنگام رسيدن آفتاب است به همان حركت خاصّه خود به نقطه رأس السرطان و

 رسيدن به نقطه آخر سنبله.

 و خريف: از ابتداء رسيدن آفتاب به نقطه اولّ ميزان تا به رسيدن به آخر نقطه قوس.

نقطه رأس الجُدَى و انتهاى سير آن تا نقطه آخر حوت است كه باز از اولّ و شتا: از هنگام رسيدن آن است به 

 حمل، دوره را از سر گيرد.

 اند كه هر قسمى سه برج باشد:و بالجملة، دوازده برج را چهار قسمت نموده

 ه تدريج شب، حمل و ثور و جوزاند و در ابتداء آن، شب و روز مساوى است و ابتداء گرمى هوا است. و ببروج ربيعيه

رسد كه نهايتِ طولانى روز و كوتاهى شب و گرمى « سرطان 602نقطه اولّ»تا به  601تركوتاه گردد و روز بلند و گرم

 نامند.« باحورا»هواست كه آن روز را روز 
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ها هوا نيز در شدّت گرمى است؛ به تدريج بروج صيفى است كه سرطان و اسد و سنبله باشند. و در اين بعد از آن،

آورد تا به نقطه سر ميزان كه باز شب و روز با به سردى مى 603افزايد. و از سنبله روكاهد و به شب مىاز روز مى

 نمايد.گردند و هوا ميل به اعتدال مىهم مساوى مى

كاهد و گرمى كم ها به تدريج از روز مىبروج خريفى است كه ميزان و عقرب و قوس باشند. و در اين و بعد از آن،

كه نهايت طول شب و كوتاهى روز و سردى هواست « رأس الجدَُى»افزايد تا رسيدن به نقطه گردد و به شب مىمى

 نامند.مى« شب يلدا»و اين شب را 

زايد افكاهد و به روز مىها به تدريج از شب مىى و دَلو و حُوت باشند. و در اينآن بروج شتائى است كه جدَُ بعد از و

باشد تا به نقطه سر حمل رسد كه باز شب و روز با هم مساوى گردند و هوا به اعتدال آيد و و هوا بسيار سرد مى

 604«.ذلِكَ تَقدِْيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» دوره را باز از سر گيرد و هم چنين و
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چون از اوّل حمل تا آخر ميزان سير آفتاب به جانب قطب شمالى است محاذى ميل منطقة البروج، لهذا هوا در آن 

باشد. و نهايت گرمى آن در سرطان و اسد است؛ چنان چه ذكر يافت. و در شش برج ديگر چون شش برج، گرم مى

ها به حسب عرض باشد؛ خصوص در قوس و جدى و دلو تخميناً. و اينىميل آن به جانب جنوب است، هوا سرد م

 گردد.بلدان و اقاليم نيز مختلف و متغير مى

                                                           
 (. ب: روز.0)  603
 .16(. سوره انعام، آيه 5)  604



 
گردد حال هوا به اختلاف تغيير نواحى و رياح و مجاورت جبال و بحار و تربت و هم چنين، مختلف و متغير مى

 اراضى.

 و اين تقسيم، بنا بر سكّان غير خط استواست.

نمايد؛ يكى مقابل ديگرى. و باشد؛ به جهت آن كه هر فصلى دو بار اعاده مىهشت فصل مى در خطّ استواء، و اماّ

افتد؛ بدين قسم كه: از حمل تا نصف ثور، صيف است و از نصف ثور تا اولّ قسمت هر فصلى يك ماه و نيم مى

ل ميزان، ربيع و از اولّ ميزان تا نصف تا اوّ 605سرطان، خريف و از اوّل سرطان تا نصف اسد، شِتا و از نصف اسد

تا اوّل جدى، خريف و از اوّل جدى تا نصف دلو، شتا و از  607نمايد و از نصف قوس، باز صيف شروع مى606قوس

 نصف دلو تا اوّل حمل، باز ربيع.

 و وجه تكرار فصول در خطّ استواء:

شود؛ و دو بار رسد و لهذا دو صيف واقع مىىم« اعتدالين»آن است كه آفتاب دو مرتبه به سمت الرأس در نقطه 

 ها مقابلرسد. و هر يك اينرسد و از اين جهت دو شتا به هم مىمى« انقلابين»گذرد و به نقطه از سمت الرأس مى

، نقطه رأس سرطان و جدى «انقلابين»، نقطه رأس حمل و ميزان است. و «اعتدالين»ديگرى است. و مراد از نقطه 

 اعتدال»كه يكى را 
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 نامند.« انقلاب شتوى»و ديگرى را « انقلاب صيفى»و يكى را « خريفى»و ديگرى را « ربيعى

                                                           
 (. الف: تا نصف اسد شتا و از نصف اسد شتا و از نصف اسد. كلمات) و از نصف اسد شتا( تكرارى است.1)  605
 باشد) قوس( صحيح است.مطلب بالا كه هر فصلى يك ماه و نيم مى(. الف و ب:) عقرب( ذكر شده كه با توجه 1)  606
 باشد) قوس( صحيح است.(. الف و ب:) عقرب( ذكر شده كه با توجه مطلب بالا كه هر فصلى يك ماه و نيم مى3)  607



 
 و تفصيل اين بيانات، طولى دارد و اينجا محلّ گنجايش آن نيست.

 ]اصلاح حال هوا[

 

هوا، هر چند هواى محيط به ابدان، از امور ستهّ نمايند براى اصلاح حال و از جهت اين اختلافات، اطباّء تدابير مى

اختيار انسان است، مگر به انتقال از بلدى به بلدى ديگر كه هواى آن موافقت ضروريه ضرورتر و لابدتر است و بى

نمايند اطباّء اهويه فصول و بلدان را به و مناسبت داشته باشد ]و[ اين همه مردم را ممكن نيست، لهذا اصلاح مى

كه مؤثّراند كه نظر ايشان در فصول نيست مگر از حيثيت آنير و انتقال از بلدى به بلدى و غير اينها؛ جهت آنتداب

 در بدن انسان به اعتدال و تسخين و غيرها.

 امّا نواحى و رياح:

 

 كه نيز از جمله مغيرات هواست. پس:

 دن است.مسخّن و مرطّب ب -يعنى بادى كه از آن جانب وزد -جنوب و ناحيه آن

 باعث تبريد و تجفيف بدن است. -يعنى بادى كه از جانب شمال و توابع آن وزد -و شمال و ناحيه آن

يعنى بادى كه اين دو جانب مشرق و مغرب و توابع  -و ناحيه آن هر دو -يعنى مغرب -و دبور -يعنى مشرق -و صبا

 اند.قريب به اعتدال -آن هر دو وزد



 
يان ها در بها و علل اينگردند. و بيان اينو اقاليم و وقوع جبال و بحار نيز مختلف مى ها نيز به حسب بلدانو اين

 ها مذكور خواهد شد؛ إن شاء اللهّ تعالى.عرض اقاليم و وقوع جبال و بحار در نواح آن

 اماّ تغيرات فصول:

 

 فصل ربيع، معتدل در كيفيات اربع است كه حرارت و برودت و يبوست و رطوبت
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رسد كه به انعكاس آن در هوا نمى 608رسد و به حدّ مسامتهباشد؛ به سبب آن كه آفتاب، قريب به سمت الرأس مى

زير »مانند  -رسد؛ به سبب قلّت باران. و ليكن بلادى كه باران آن در اين موسم باشدگرمى و خشكى به هم مى

گرم و خشك است؛ به سبب مسامته شمس به سمت الرأس و  و فصل صيف، 609هواى آن مرطّب است. -«بادات

انعكاس اشعّه و ارتفاع ابخره و تحليل رطوبات و قلت وقوع نداوت به امطار و غيرها. و ليكن اين در بلادى است كه 

كثر و دكن و ا در فصل صيف باران نبارد؛ مانند بلاد ايران و عربستان و روم و غيرها، به خلاف هندوستان و بنگاله

 باشد.ها گرم و تر مىسواحل دريا كه هواى صيف اين

سرد و خشك است، در مقابل ربيع. و به اعتبار طبع، مضادّ مزاج حيوان و طبع نباتات است. و لهذا  فصل خريف،

ز به حسب و ضعف قوا و ارواح حيوانات و نباتات و فقدان اثمار و سقوط اوراق و اشجار است. و اين ني 610اوّل خُمود

، اولّ «رناتكك»باشد؛ مانند بنگاله و در بلاد گردد؛ زيرا كه: در بعضى بلاد تا اوايل آن نيز باران مىبلدان مختلف مى

                                                           
 (. الف: مساهنه.1)  608
 زيربادات آن مرطب است. (. الف: در اين موسم باشد مانند زيربادات هواى آن درز اين موسم باشد مانند1)  609
 (. الف و ب: خمور.3)  610



 
باشد. و موسم باران آن جا اولّ خريف است و تا آخر آن، انتهاى آن است؛ پس اهويه خريفِ آن بلاد، سرد و تر مى

نمايند به اعتبار تساوى حَرّ و برَد است؛ زيرا كه معتدل را بر چند يف نيز مىبر فصل خر« اعتدال»بعضى كه اطلاق 

 نمايند؛ چنان چه در مبحث مزاج در تقسيم آن گفته شد.معنى اطلاق مى

گذرد و باران و برف، باعث نداوت و ترى سرد و تر است؛ به اعتبار آن كه: آفتاب دور از سمت الرأس مى فصل شتا،

ز در بلادى است كه باران در فصل زمستان شود؛ مانند ايران و بلاد مذكوره در صيف، به خلاف هوا است. اين ني

 بارد مگر نادراً چند بارانى.هند و بنگاله كه در فصل زمستان باران نمى
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 []تأثيرات فصول سال بر بدن انسان

 

نمايد مضادّ آن؛ زيرا نمايد و زايل مىچند مناسب طبع خود مىبدان كه هر فصلى از اين فصول، احداث امراضى 

كه شفا به ضدّ و به دفع مادّه منافى صحتّ و به احداث كيفيتى مخالف آن مادهّ است؛ به جهت آن كه توليد 

 [ يعنى خلطى مناسب كيفيت خود كه باعث توليد آن امراض است:نمايد مادّه ]اىمى

موادّ  611هاست براى ردمزاج و لطافت و تحريك خود، مقوّى قوا و نهوض فرماينده آن كه به سبب اعتدال ربيع مگر

موجوده محتبسه در امكنه و افضيه بدن؛ پس هر گاه نهوض نمايد قوهّ و به حركت درآورد موادّ محتبسه ساكنه را 

                                                           
. و ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون 136، ص 1، ج 1044(. الف و ب:) دو( ذكر شده اما با توجه به متن كتاب، ابن نفيس، شرح فصول ابقراط، دار العلوم العربيه، بيروت، 1)  611

 باشد.صحيح مى .) رد(45ص  1فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 



 
ضعيفه مانند مغابن و تحت جلد ها را و نتواند كه تمامى را دفع نمايد، لا محاله به اعضاء و ترقيق و سيلان دهد آن

گردد؛ مانند دماميل و خراجات و بثور و خارش و ريزند و باعث توليد امراض مناسبه آن فصل مىو اطراف بدن مى

 جرب و اورام حلق.

بالجملة هر مرض مادّى كه مادّه آن ساكن باشد در شتا، در اين فصل غليان و هيجان نمايد و نضج يافته مندفع 

اعدل و اصحّ  -چنان چه ذكر يافت -ت آن امراض نه از جهت ردائت آن فصل است بالذّات؛ زيرا كهگردد. و حدّ

فصول و انسب به حيات و صحّت است، بلكه بنا بر انضاج و دفع طبيعت و تقويت آن است و تنقيه بدن و قلع موادّ 

 فاضله از آن.

و انزعاج آن است. و به طبيعت آن، رطوبات و  چون اين فصل مناسب مزاج روح است، باعث نهوض و تقويت و نيز

ها و اوراق و أزهار و گردند و باعث نما و برآوردن شاخهخون در نباتات و حيوانات و انسان برانگيخته و ظاهر مى

ها و حمل حيوانات و نضارت و رونق چهره و بدن و فربهى و سرخى رنگ رو و غيرها ها و ثمرهها و گلشكوفه

 گردد.مى
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اند كه مزاج آن گرم و تر است؛ جهت حدوث امراض حارهّ رطبه و ظهور افعال و از اين جهت بعضى گمان نموده

 متعلقه به حرارت و رطوبت در آن.

 خواه با صفراء و لطافت« حرارت و يبس»، مثير و مهيج و برانگيزاننده صفراء است؛ به مناسبت طبيعتِ صيف و

گردد؛ مانند غبِّ و حُمىّ محرقه و صفراويه و عطش آورد آن را و موجب امراض صفراويه مىكه به جوش مىصفراء 

به سبب گرم نمودن معده و قلب را به انصباب صفراء به سوى آن، و مخلوط شدن صفراء  -و كَرب معدى يا قلبى



 
بود كه  تواندعث زيادتى عطش است. و مى، و به گرم نمودن كبد نيز كه اين با-با خونى كه تغذيه قلب بدان است

ا باشد و هعطش به سبب تحليل رطوبات و گرمى و خشكى اعضاء رئيسه اصليه و طالب تبريد و ترطيب بودن آن

 هم چنين كرب قلبى نيز.

و شتا، موجب زكام و نزله و سعال و بسيارى توليد بلغم و امراض بلغمى است؛ به سبب تكثيف مسامّ سر و بدن و 

رت ارتفاع ابخره غليظه متولدّه از مواد بارده رطبه به سوى سر؛ به اعتبار آن كه در آن فصل به سبب سردى و كث

ها را مستحيل به ابخره سدّ مسام، حرارت ميل به باطن دارد ]و لذا[ در آن مواد اندك تصرفّ نموده ]و[ لطيف آن

مايند و در آنجا رسيده ]و[ به سبب سردى و تكثيف ن[ به سبب محاذات، ميل به جانب رأس مىغليظه نموده ]كه

نمايند و از مجراى انف كه اقرب توانند كه مندفع گردند؛ لا محاله مستحيل به رطوبت گشته نزول مىمسام نمى

 گردند، و قليلى از مجراى دهان نيز.هاست مندفع مىبه دفع آن

ها منصب گردند و الاّ اگر ضعيف باشند، كه به سوى آن و اين، در صورتى است كه اعضاء صدر قوى باشند و نگذارند

ها ريخته، سرفه و درد سينه و پهلو و غيرها حادث گردد. و بالجملة، به هر عضوى كه ضعيف يابند و به سوى آن

، مرض -مانند دندان و يا گوش و يا چشم و يا حلق و يا حُجُب صدر و قصبه ريه و ريه و معده و غيرها -بريزند

 به اسم خاص احداث نمايند. مختصّ

 رطوبات 613بدن؛ و قلتّ حركت محللهّ 612و اماّ توليد بلغم، به سبب استيلاء برودت بر

 

                                                           
 (. الف: در.1)  612
 (. الف: محللّه و.1)  613
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محدثه حرارت و يبوست، و كثرت نوم مولدّه بلغم، و كثرت اكل اغذيه غليظه و غيرها است. و به سبب اين مواد، و 

 ها نيز.نضج تامّ و دفع فضول آن تقليل حرارت موجبه هضم و

ها است از داخل، و اعانت برودت و اماّ توليد امراض بلغميه، به سبب فساد اخلاط موجوده و مجتمع بودن مادّه آن

 از خارج.

گردد در آن سوداء و امراض سوداويه؛ به مناسبت مزاج آن با سوداء، و به سبب متغير بودن هوا ، زياده مىخريف و

ها و آخر روز، و گرم شدن در وقت ظهر، و امتزاج فصلين، و ميل ه حسب اوقات؛ از سرد بودن شب و صبحدر آن ب

از گرمى به سردى نمودن، و از پيش گذشتن تابستانى كه به سبب گرمى ]خود[، مسامّ و منافذ بدن را متخلخل 

را و سوزانيده اخلاط لطيفه را و مهيا  و مفتوح و سست كرده و تحليل داده موادّ و قوا را و برانگيزانيده صفراء

ها به هم گردانيده بدن را براى امراض كه به اندك تغير هوايى و سدّ مسامى كه واقع گردد و تغليظى كه در آن

 رسد، مجتمع گشته ]و[ باعث تغيير و تعفين و احداث امراض گردند.

هاى سرد و اغذيه بارده رطبه، فساد در ميدن آبو نيز در فصل گرما به سبب كثرت و وفور فواكه رطبه تازه و آشا

اخلاط به هم رسيده، و در آن هنگام به سبب عدم اجتماع و ميل حرارت به سوى ظاهر و تحليل لطيف آن به بخار 

ها، ساكن ]و[ غير متحركّ بودند. و در فصل خريف به سبب سدَّ مسَامّ و و عَرقَ و عدم تصرفّ حرارت غريبه در آن

ها، باعث هيجان لطيف آن به بخار و عَرَق و ميل حرارت به سوى باطن و تصرفّ حرارت غريبه در آن عدم تحليل

 گردد.و غَلَيان و احتراق و حدوث امراض مى



 
يفه ها به سبب تحليل اجزاء لطباشد؛ به سبب: تغليظ مواد، و احتراق بعض آنو توليد سوداء در آن فصل بسيار مى

ها در خريف، و گرديدن سوداء به سبب برودت و يبوست مادّه و تَرَمُّدِ بواقى و احتباس آنها به حرارت صيف، و آن

ها و تصرفّ ها است در بدن و ضعف قوّه از انضاج و دفع آنها، احتباس آناقتضاء فصل. و سبب زيادتى ردائت آن

اء و باعث حدوث امراض سوداويه ها و به تعفّن و غليان درآوردن و احتراق نمودن بعض اجزحرارت غريبه در آن

 شدن؛ از قبيل حُمّيات ربِع و غيرها و توليد خون در بدن كم؛ به
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سبب ضدّيت مزاج فصل با مزاج خون، و عدم هضم و نُضج تام. و اين فصل، كافل و ضامن و متمّم و ظاهر كننده 

 بقاياى امراض صيفيه است.

و اين امور، بر تقديرى است كه فصول بر طبايع خود باشند و الاّ بسا است كه نزد تغير فصل از طبيعت  :[تبصره]

باشد؛ يعنى: ربيع كه هواى آن بسيار سرد و يا بسيار گرم و باران بسيار در آن واقع شود. خود، افعال آن بالعكس مى

ه موسم باران نباشد، باران بسيار بارد و در بلادى و هم چنين در صيف كه هوا بسيار سرد گردد. و يا در بلادى ك

كه موسم باران است، نبارد. و به دستور، خريف و شتا نيز منقلب گردند از مزاج اصلى خود. و بدان سبب، انقلاب 

در امزجه مردم و در امراض نيز واقع شود و امراض مختلفه صعبه عسرة البرء ]و ]مهلكه به سبب قوّت سبب و 

 دهّ به هم رسد.اختلاف ما

 نه مضادّه مر طبيعيه را: 614و اماّ تغيرات غير طبيعيه و

 

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  614



 
 يا از اسباب سماويه است. و يا ارضيه:

 امّا اسباب سماوى:

 

كلب »ه ك« شِعرى يمانيه»مانند:  -از متحيره و ثوابت -مانند اجتماع آفتاب با بسيارى از كواكب درّى بسيار روشن

است. به آن كه خطّى كه « عين الثور»و « قلب الاسد»و « غُمَيصا»كه معروف به  «شعرى شامى»نامند. و « الجبّار

خارج شود از مركز عالم و مرور نمايد از مركز شمس و برسد به مركز آن كوكب درىّ اگر از متحيره است، و به 

جهت زيادتى [ موجب تسخين هوا گردد هر چند در زمستان باشد؛ موضع آن، اگر از ثوابت است، و ]در نتيجه

ها با نور و روشنى آفتاب و باعث زيادتى گرمى شدن؛ زيرا كه اضواء، تمامى حارّاند ها و انضمام آنروشنى و نور آن

 و محدث حرارت.

ير تر ]تغيو اگر اجتماع شدن ممتدّ و دائمى باشد، تسخين بسيار به امتداد و دوام به هم رسد در هوا و اگر نه، كم

 گردد نزد[؛ چنان چه ظاهر مىآن اجتماع ]استيابد و[ به مقدارِ 
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به  -هنگام كسوف شمس، سردى يك دفعه در هوا هر چند در تابستان باشد، و ليكن چون دوام ندارد زمانِ آن

 رسد.لهذا در هوا سردى بسيار به هم نمى -سبب سرعت حركت قمر و گذشتن از محاذات آن به زودى

 ختلافات ارضيه:امّا ا

 



 
گردد مساكن به اعتبار هوا: يا از جهت عرَض مساكن و باشد به سبب اختلاف مساكن. و مختلف مىچنان چه مى

 يا از جهت مجاورت جبال يا بحار يا وضع آن و يا تربت يعنى خاك آن.

 []اختلاف مساكن از جهت عرض

 

اعتدال است بنا بر قولى؛ به جهت آن كه قوس دايره  و عرض، عبارت از بُعد آن از خطّ استواء است كه به غايت

 گذرد؛ پس:نصف النهّار، ميان سمت الرأس و معدّل النهار مى

وقتى كه معارضه نكند  -تر از آن استو آن، مدار رأس السرطان يا كم -بلدى كه عرَض آن مساوى ميل كلّى باشد

باشد؛ به سبب دوام مسافت. تر مىدر هنگام صيف گرماو را سببى از اسباب ارضيه كه حرارت آن را كم گرداند، 

باشد به سبب بُعد مسافت. و هم شمس و طول روز در آن. و بلدى كه بعيد باشد از مدار رأس السرطان، سردتر مى

ان باشند و بدباشد تا به عرَض شصت و شش درجه رسد كه بسيار سرد مىچنين هر چند دورتر گردد، سردتر مى

 معموره و مسكونه نيست. -به سبب كمال سردى -سكونت در آن بسيار كم است. و بعد از آن سبب، عمارت و

باشد؛ به جهت دوام مسافت شمس بر سر سكّان ايشان، و يا قريب به مسافت؛ براى و اكثر اقليم دوم، بسيار گرم مى

 رجه و نيم است.تر آن قريب به ميل كلىّ است، و عرضِ وسط آن، بيست و چهار دآن كه: عرَضِ بيش

اند: تا برسد به وسط اقليم دوم كه قريب است به ميل كلىّ و يا و اين، اندك زياده است از ميل كلّى. و بعضى گفته

 به مساوى آن.
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رب به اقليم ار قباشد؛ به سبب قرب آن به ميل كلّى. و اماّ اواخر آن به اعتبو اكثر اوايل اقليم سوم نيز بسيار گرم مى

 رابع، هواى آن معتدل است و هم چنين تمام اقليم چهارم.

دشان گردند؛ به اعتبار تفاوت بُعنمايند تا آن كه بسيار سرد مىو از اقليم پنجم تا ششم و هفتم، ميل به برودت مى

سمت الرأس ايشان  از خطّ استواء، و عدم مسافت شمس، و عدم دوام قرب به مسافت؛ به سبب عدم مرور آفتاب از

 به مراتب.

 ]اختلاف مساكن از جهت مجاورت بحار[

 

گردد؛ به سبب كثرت اختلات اجزاء بخاريه منفصله از دريا. و بخارِ ارطب و مجاورت بحار، باعث ترطيب هوا مى

زاء گردد مگر الطف اجزاء آن. و اماّ اجكه منفصل نمىگردد از آب دريا؛ به جهت آنچيزى است كه منفصل مى

گردد؛ به سبب غلظت و ارضيت خود و از اين گردد، متبخّر نمىارضيه محترقه مالحه كه باعث ملوحت آب مى

 باشد.جهت است كه چون ابخره ]درياها[ مستحيل به مائيت گردد، شيرين مى

د حرارت باشمعتدل مى -مانند بنادر -و يا در كنار دريا باشد -از قبيل جزاير -باشدو بلد بحرى كه در ميان دريا مى

باشد و در و برودت آن؛ يعنى در فصول حارّه به سبب غلبه رطوبت بر گرمى آن پس در كمال شدّت گرمى نمى

باشد؛ به سبب غلبه رطوبت نيز؛ براى آن كه احدَى الفاعلتين با رطوبت فصول بارده نيز در كمال شدّت سردى نمى

غلظت هوا و به سبب كثرت ابخره رطبه و لهذا كما ينبغى حرارت و باشد و نيز به سبب افراط فعلشان ضعيف مى

 نمايد.برودت را قبول نمى

 []اختلاف مساكن از جهت مجاورت جبال



 
 

 گردد؛ به دو جهت:كه در جانب شمال بلده، كوه باشد، باعث گرمى هواى آن بلد مى و جبل شمالى

هاى گذرد بر بلاد و كوهاست. و وجه برودت آن، آن است كه مى، از جهت منع وزيدن رياح شماليه بارده يابسه يكى

باشد. و اماّ يبس آن، به سبب آن است كه به سبب قلتّ حرارت ابخره ها يخ و برف مىبسيار سرد كه هميشه بر آن

 مائيه كثيره مختلطه با آن رياح
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 ها به آن همراه و ممزوج باشند.گذرد كه ابخره آنسائل جارى نمىهاى نيستند و نيز به جهت آن كه از روى آب

و ديگر، حبس آن رياح جنوبيه حارّه رطبه را؛ به جهت آن كه رياح چون منفذى نيابند براى مرور و منعكس و 

 گردند هر چند سرد باشند؛ به سبب لطافتى كه دارند.محتبس گردند به سبب سدّ و مانع، لا محاله گرم مى

گردد و دائم مسامته ماّ سبب گرمى رياح جنوبيه به جهت آن است كه آفتاب از آن زياده از ميل كلّى دور نمىو ا

خواه  -گذرندها مىشمس يا قرب مسامته حاصل است آن بلاد را و لهذا در كمال گرمى است و رياحى كه بر آن

 گردند؛ بهها گرم مىد، به سبب گذشتن بر آنهر چند سرد باشن -ها نزديك باشد و يا دورمهبّ و محلّ وزيدن آن

جهت لطافت و قبول گرمى. و اماّ رطوبت آن به جهت آن است كه درياها اكثر در جانب جنوب است و رياحى كه 

 گردد.ها اجزاء بخاريه مائيه مخلوط مىنمايد و با آنها بگذرد البتّه قبول رطوبت مىبر آن



 
ى يعنى هوا -به عكس آن است كه در جانب شمال باشد -بلد كه، كوه باشدعنى در جانب جنوب  جبل جنوبى: ى

باشد؛ به سبب سدّ و منع نمودن وزيدن رياح جنوبيه حارّه رطبه، و احتباس رياح شماليه اين بلد، سرد و خشك مى

 در آن.

آن باشد؛ خصوص  كه در جانب مشرقعنى بلدى كه در جانب مغرب آن كوه باشد، بهتر است از آن ىو جبل مغربى

كه شاهق ]و[ بلند باشد؛ جهت ستر و حجاب بودن آن تابش شعاع آفتاب را تا مدّتى كه بلند گردد و از سر آن 

بگذرد ]و[ آن زمان در بلد بتابد و گرم گرداند؛ زيرا كه گرمى هوا، تمامى از تابش آفتاب است و مسخّنى و نيرى و 

وا يابد ه[ است؛ زيرا كه دفعتا انتقال مىى -] -مر باعث فساد و امراضمربىّ اعظم از آن نيست، و بدان سبب آن ا

از سردى آخر روز و تمام شب و تا ربع و يا ثلث روز به گرمى مفرط بسيار. و جبل مغربى باعث اين انتقال نيست 

 و ليكن باعث كوتاهى روز.

كه نماند تا آمى آن تا يكى دو ساعت مىو انتقال از گرمى بسيار به سردى در كمال دفعى نيست؛ زيرا كه اثر گر

 هوا سرد گردد و نيز مانع رياح مشرقيه است كه بهتر است از
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اند قياس به رياح شماليه و جنوبيه. و به جهت وزيدن رياح مشرقى رياح مغربيه، هر چند هر دو قريب به اعتدال

ير آن، باعث تلطيف و تعديل و تحليل فضول اقوا است. و وزيدن رياح ]در[ اوّل روز مصاحب حركت آفتاب و تأث

 [ برودت و رطوبت است.تر و مايل ]بهمغربيه آخر روز مضادّ حركت شمس است و لهذا تأثير آن ضعيف



 
كونّ و وجه وزيدن رياح مشرقيه ]در[ اوّل روز و مغربيه ]در[ آخر روز، صعود ابخره و ادخنه است كه مادّه ت :[فايده]

باشد مگر به حرارت قويه كه تأثير نمايد در موادّ رطبه مائيه و ارضيه و متبخرّ گرداند و صعود ها است و اين نمىآن

 ها را و اين را ادنى حرارتى كافى است.فرمايد اجزاء لطيفه آن

 ها[]اختلاف مساكن از جهت وضع آن

 

باشد از بلدى كه منخفض و پست باشد؛ به تر مىصحيح[ سردتر و بلدى كه مرتفع باشد زمين آن، هواى ]آن هم

ن ها و مرتفع گشتباشد؛ به سبب تابش آفتاب و كواكب ديگر و انعكاس اشعه آنجهت آن كه هوا را چهار طبقه مى

 ها:آن

 هوايى است كه قريب به زمين و آب است. و اين، قريب به اعتدال است براى آن كه در آن اجزاء ارضيه طبقه اولى:

 و مائيه مخلوط با هم است.

فرمايند از زمين و آب طبقه دوم: هواى بارد است به سبب ابخره؛ به جهت آن كه حرارت آفتاب و كواكب صعود مى

ها حرارتى كه باعث صعود گردند؛ پس چون بلند گشتند و مفارقت نمود از آن[ كه مخلوط به هوا مىبا ابخره ]اى

كه وصول قوتّ شعاع گردد؛ براى آننمايد و باعث برودت هوا مىكه برودت است مىها بود، عود به طبيعت خود آن

 تا آن جا است.

ها زياده ها به سبب يبس آنهواى حارّ است به سبب ادخنه؛ به جهت آن كه صعود ادخنه و ارتفاع آن طبقه سوم:

خره تر از اباجزاء مائيه است يا ادخنه بيشتر از ها. و هر چند كه اجزاء ارضيه ثقيلاز ابخره است به سبب رطوبت آن

 تر از اجزاء مائيه بخاريه است.هاست، بيشها كه حافظ حرارت متصاعده آناست و ليكن يبس آن
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كه كره نار باشد پس بر اين تقدير « كره اثير»هواى صرف خالص از ابخره و ادخنه است كه مجاور  طبقه چهارم:

تر از بلاد منخفض مجتمع در آن ابخره و ادخنه متصاعده از مياه و اراضى و خشك 616مرتفع سردتر 615اشد بلادبمى

ها، و نرسيدن هواى آن به طبقه دوم چه جاى سوم آن به تأثير حرارت اشعهّ كواكب نيره و اضواء منعكسه از آن

، از معرفت اين طبقات و انعكاس اشعّه بر مياه [. و وجه حدوث ابر و باران و تگرگ و برف و ساير كاينات جوّ]است

 گردد.و اراضى معلوم مى

حكايت: بعضى نقل نمودند كه در بين سفر به دامن كوهى رسيديم ]و[ براى تفننّ با بعضى بالاى كوه رفتيم و آن 

م كه حدّى رسيدي آيد و بهكوه اندك بلند بود. بعد رسيدن به بالاى آن ديديم كه از شعب و منافذ كوه بخار برمى

[ نمايان گرديدند. چون از مردم پاى كوه و قافله به نظر نيامدند. بعد ]از[ زمانى آن ابخره برطرف گشت و ]مردم

ها آب ايستاده و اهل قافله گفتند: چون ها تر و در گودال، ديديم باران عظيمى شده و زمين617كوه به زير آمديم

اران عظيمى باريد. ايشان چون بالاى كوه ابرى و بارانى نديده بودند: گفتند ما شما بالاى كوه رفتيد، ابرى آمد و ب

 ابر و باران را بر سر كوه نديديم.

 تر و به اعتدال، اقرب است.و بلدِ مستوى در بلندى و پستى، هواى آن صحيح و سالم

 و اراضى 618[ تُراباماّ ]اختلاف مساكن از جهت

 

                                                           
 (. الف: بلا.1)  615
 (. الف: سرد و تر.1)  616
 (. ب: پائين آمديم.3)  617
 (. الف: ترب.0)  618



 
ها؛ به اعتبار استفاده ها كبريتى باشد، گرم و خشك است هواى آنعنى بلادى كه زمين آن تربت كبريتيه: ى

 كيفيت كبريتيه را.

باشد؛ به سبب عنى بلدى كه زمين آن رخو باشد و از آن آب تراوش نمايد، هميشه هواى آن تر مى و تربت نِزّه: ى

آن كه دوام تراوش آب و احتباس آن هميشه در كثرت صعود ابخره رطبه و اختلاط به هوا يافتن، و به جهت 

 [، باعثمنافس زمين و عدم تحليلِ ]آن
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 شود.گردد و عفونت آن باعث عفونت هواى مجاور آن مىعفونت مى

ب باشد به حسكه بر كوهستان واقع باشد، هواى آن اكثر سرد و خشك و يا بعضى گرم و خشك مى بلاد جبليه:

اختلاف اوضاع، و باعث صلابت ابدان سكّان آن؛ به سبب قلّت رطوبت مرخيه در هواى آن؛ به جهت قلّت ابخره؛ 

 براى كمى مادّه ابخره كه مياه و رطوبات در زمين است.

 [ا بر بدن]آثار كيفيات گوناگون هو

 

 و ببايد دانست كه:



 
گردد؛ به جهت قبض و تكثيف آن جواهر اعصاب را، و انجماد آن باعث استحكام بدن مى هواى سرد و خشك:

ها را، و حصر و جمع آن حرارت غريزيه را در بواطن، و تجويد هضم و نضج، و تقليل رطوبات مرخيه مرهِّله آن

ث تقويت بدن و افعال صادره از آن است و به جهت منبع روح و حارّ رطوبات فضليه مرخيه. و بدان جهات باع

ها باعث تجويد هضم و توليد دم جيد نقى صافى از فضول و ارواح كثيره لطيفه و غريزى از تحليل نيز، و همه اين

 نيكويى رنگ رخسار و برّاقى و درخشندگى است.

كه ذكر يافت. و صرع و فالج و رعشه؛ به سبب كثرت بلغم زكام و نزله است؛ به جهت علتّى  و امراض مختصهّ بدان:

و احتقان آن در دماغ و عدم تحليل آن؛ به سبب كثافت مسام به برودت تا آن كه برودت باعث ضعف دماغ و نخاع 

ها بارداند و برودت، باعث زيادتى خروج آن از حدّ اعتدال و عاجز شدن از و عصب است؛ جهت آن كه بالطّبع اين

 ها از فضول بلغميه.يزى كه منصبّ گردد به سوى آندفع چ

ترقيق اخلاط و ارواح و تحليل و توسيع  619مرخى و سسُت كننده اعضاست؛ به سبب فرط تحليل به هواى گرم:

ها شدن ها از مسامّ و جارى گردانيدن رطوبت مرققّه به سوى اعضاء و باعث استرخاء آنمسامّ و تبخير و خروج آن

 است.

 هاست و مضعف بدن. و اين هرواى گرم، مضعِّف قوا و محللّ ارواح حامل آنو نيز ه
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به سبب افراط تحليل روح و حرارت غريزى و مكدرّ حواسّ است؛  620دو به سبب آن است كه باعث سوء هضم است

 به سبب تحليل قواى حساّسه و ارخاء آلت آن و بلتّ دماغ.
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ها را به سبب ضعف ثقل دماغ است؛ به سبب كثرت صعود موادّ رطبه به سوى آن. و قبول آن مر آنو ]نيز[، باعث 

خود و جهت سيلان رطوبات به سوى آن و رطوبت از اضرّ اشياء است و مكدّر ذهن و لهذا صاحبان امراض دماغيه، 

 621دباشنسبك و صافى مى -سهالمانند ا -باشد و صاحبان امراض معديهدماغ ايشان ثقيل و حواسّ ايشان كدر مى

هن باشد دماغ و ذبه سبب تحليل رطوبات و خلوّ رأس از موادّ رطبه و ليكن به سبب تحليل موادّ و قوا، ضعيف مى

 ايشان.

 622خناق است؛ به سبب انصباب موادّ ممتليه دماغ و سيلان آن به سبب حرارت به سوى آن و امراض مختصهّ بدان:

به سبب ضعف خود. و حمّيات خلطيه عفنيه؛ به سبب كثرت موادّ مجتمعه و غليان و  و قبول لحم غددى آن را

ها به قلب و از قلب به ساير بدن. و رَمَد؛ به سبب سخافت ها به تصرّف حرارت غريبه و رسيدن عفونت آنتعفّن آن

 موادّ منحدره از سر را. 623و ضعف بنيه عين و تخلخل جرم آن و قبول انصباب

 ات مضاده مجراى طبيعى:اماّ تغير

 

رسد عفونت و فساد آن به سبب تنفسّ به قلب، و فاسد مانند وبا كه مغيرِ جوهر هوا است به عفونت و فساد. و مى

اوّلًا، و بعد از آن مزاج دماغ و كبد و روح نفسانى و طبيعى را، پس  624گرداند مزاج آن و مزاج روح حيوانى رامى

 ساير بدن را. و لهذا باعث موت است به افساد و افناء ارواح.
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 [:]تكمله جنس اول: معرفت تفصيلى افلاك، بروج و اقاليم

 

ات باعث صحّت و امراض آن بالإجمال ذكر يافت، براى چون بيانات احوال هوا از حيثيت اعتدال و انحراف و تغيير

 يابد.بسطى باز ذكر مى 625تبيين باقى آن، جمله را

بدان كه تغيرات سماوى و ارضى و معرفت افلاك و بروج و اقاليم و بلدان و نواحى، موقوف به معرفت افلاك و بروج 

 و انجم و خطّ استواء و تقسيم رُبعِْ مسكون است؛ پس اوّلاً:

 []معرفت افلاك

 

ها و هر يك از اين« اندكواكب سبعه سياره»اند كه نهُ طبقه نامند: هفت، مخصوص به ببايد دانست كه افلاك نهُ

فلك »همه در آن مركوزاند. و نهم، « كواكب ثابته»مشتمل بر چند فلك است. و فلك هشتم، فلك ثوابت است كه 

 فا و خالص و صافى و بى كوكب بودن آن.نامند به سبب ص« فلك اطلس»است كه « الأفلاك

و سطح محدّب هر يك به سطح مقعّر ديگرى مماسّ و متّصل است بدون فاصله: و سطح محدّب فلك الأفلاك را 

، مماسّ به سطح مقعّر فلك الأفلاك «فلك البروج»داند كه منتهى تا به كجا است؛ و سطح محدّب حق تعالى مى

و سطح مقعرّ فلك زحل، مماسّ  -نامند« فلك زحل»كه  -ح فلك هفتم استاست و سطح مقعرّ آن، مماسّ سط
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نامند. و سطح مقعّر فلك ششم، مماسّ سطح محدّب فلك پنجم « فلك مشترى»سطح محدّب فلك ششم است كه 

 «فلك شمس»نامند. و سطح مقعّر فلك پنجم، مماسّ سطح محدّب فلك چهارم است كه « فلك مريخ»است كه 

 نامند.

نامند. و سطح مقعّر فلك سوم، « فلك زهره»مقعّر فلك شمس، مماسّ سطح محدّب فلك سوم است كه و سطح 

نامند. و سطح مقعرّ فلك دوم، مماسّ سطح محدّب فلك « فلك عطارد»مماسّ سطح محدّب فلك دوم است كه 

، 626«ا السَّماءَ الدُّنيا بزينهَ الْكَواكِبإناّ زَينَّ»نامند. و اين افلاك ثمانيه را به حكم آيه كريمه « فلك قمر»اوّل است كه 

 دنيا نامند.« سماء»
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« كره نار»، مماسّ به محدّب «فلك قمر» 628. و سطح مقعر627ّنيز نامند« عرش»و « كرسى»و فلك هشتم و نهم، 

، 629[. و سطح مقعر اينت]اس« كره هوا»نيز نامند. و سطح مقعرّ اين، مماسّ سطح محدبّ « كره أثير»است كه 

هاى زمين، ها و پستىاند. و بلندىاست؛ زيرا كه اين هر دو با هم يك كره« كره ماء و ارض»مماسّ سطح محدّب 

 آورد؛ به سببِ كِبرَ زمين؛ هر چند نسبت به افلاك، بسيار صغير است.آن را از كرويت برنمى

اند محيط به يك ديگر. و اشبه چيزى از براى تفهيم هو ارض، مركز كلّ است. و همه من حيث المجموع يك كر

ر توى هاى تو بنامند و اتصّال پوست« بصل»است كه به عربى « پياز[ »هاىكرات و افلاك با يك ديگر ]مثل لايه

 آن با هم.
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[ لاكالأف [ نامند. و ]فلك، ]بروج«بر توالى»و همه افلاك را حركت خاصهّ ذاتيه است كه از مشرق به مغرب است كه 

كند و در كمال قوتّ است كه افلاك را طى مى« دوره»كه در يك شبانه روز، يك  -بنا بر مشهور -اسرع كلّ است

 گرداند. و ]نيز[ هر يكى را حركتى خاصّ است در سرعت و بطء.مى« بالتبع»ديگر و كره نار را با خود 

 [:]افلاك زير مجموعه هر فلك

 

يك، يك فلك است؛ به جهت آن كه تفننّ حركات ندارند؛ هر يك مختصّ به حركت و فلك تاسع و ثامن را هر 

 اند.خاصّ

دوم، مايل. و حركت هر دو متشابه حول مركز عالم است. سوم، حامل.  630«جَوزَهَر»و قمر را چهار فلك است: يكى 

[ اين، خلاف قياس و از مشكلات فنّ هيأت است. چهارم، و حركت اين نيز متشابه گرد مركز عالم است. و ]البته

 فلك تدوير است. و حركت اين، حول مركز عالم، متشابه نيست.

 نامند كه مريخ و مشترى و زحل باشد. ونيز « متحيره»و هر يك از ثلاثه علويه را 
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زهره را نيز سه فلك است: يكى، ممثّل. و حركت اين، حول مركز خود است كه حول مركز عالم باشد و متشابه 

 است. دوم فلك حامل. و حركت اين، نه متشابه حول مركز خود و نه متشابه حول مركز عالم است؛ بلكه حول نقطه

[ متشابه است كه از مركز حامل در جانب اوج، به مقدار بُعد مركز حامل از مركز عالم دور است بر همان سمت؛ ]اى
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يعنى بر خطّ مارّ به مركزين. و اين نيز يكى از مشكلات اين فنّ است. و سوم، فلك تدوير است كه كوكب مذكور 

كت اين نيز حول مركز عالم متشابه نيست، بلكه نمايد. و حردر اين است و به حركت اين حركت مى 631مركوز

 حول مركز خودش متشابه است.

و عطارد را چهار فلك است: يكى، ممثّل. و حركت اين متشابه حول مركز خود است كه مركز عالم است. دوم، 

ه گرد ، نه گرد مركز خود و نه گرد مركز عالم متشابه است. سوم، حامل. و حركت اين، ن632تدوير. و حركت اين

ين [ است كه در منتصف ما بمركز خود و نه گرد مركز عالم و نه گرد مركز تدوير متشابه است، بلكه گرد نقطه ]اى

[ از مركز تدوير مساوى بعد مركز حامل است از مركز تدوير. و مركز عالم و مركز تدوير است و بعد آن نقطه ]اى

 اين نيز يكى از مشكلات اين فنّ است.

نامند و آن، دايره « مركز معدلّ المسير»حول آن متشابه است، « حامل»، اين نقطه را كه حركت «رهمتحي»و در 

گردد به گرد آن خطىّ كه خارج است از اين نقطه و به مركز [ است متوهَّم ]و[ مساوى حامل كه مرتسم مى]اى

 شود بدان.ها معدّل و شناخته مىجهت آن است كه سير اين« معدلّ المسير»تدوير گذشته. و وجه تسميه آن به 

 چهارم، فلك تدوير. و حركت اين، متشابه است گرد مركز خود نه گرد مركز عالم.

ها را حركتشان به توسطّ فلك تدوير است؛ به اعتبار اين كه آن -سواى شمس -و هر يك از كواكب سبعه سياره را

 رجعت و استقامت است؛ به خلاف شمس.

 و اختصاص هر يك به مدّتى خاص چنين است كه: هاآنو امّا اختلاف حركات 
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 قمر، در يك ماه يك دوره را تمام كند. و عطارد، قريب به يك سال. و زهره، به يك
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سال. و شمس نيز به يك سال. و مرّيخ، به يك سال و ده ماه. و مشترى، به دوازده سال. و زحل، به سى سال. و 

« حركت ارادى»كند كه ت، در سى و شش هزار سال. و فلك الأفلاك، در شبانه روزى يك دوره را تمام مىفلك ثواب

 نامند.

از مشرق  633نامند. و حركت فلك الأفلاك كه« بر توالى بروج»حركت آن هشت فلك از مغرب به مشرق است كه 

شيخ »نامند. و اين، بنا بر اتّفاق حكماء ما تقدمّ اهل هيأت. و اماّ نزد « توالى بروج 635بر خلاف»، 634به مغرب است

[ به سبب سرعت و بطء، بعضى از و بعض محقّقين ديگر، حركت همه از مشرق به مغرب است؛ ]منتهى« بن عربى

ز مغرب به مشرق نمايند كه حركت بعضى از مشرق به مغرب و حركت بواقى، امانند و چنين مىديگرى پس مى

 است.

و تعداد هر يك از افلاكِ سياره، حقيقى نيست و حكماء براى ضبط حركات و رفع مناقشاتْ براى هر يك  :[تبصره]

ك؛ اند در افلااند، و إلاّ فى الحقيقة به حسب اهل شرع، كواكب خود سيارهبه حسب احتياجْ فلكى چند مقررّ نموده

 ها طولى دارد، بدين مقدار اكتفا نموده شد.و چون تفصيل آن 636«.يسبحون و كلّ فى فلك»به حكم آيه كريمه 

 [:]قطبين
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قطه گردد كه آن دو ندر هر فلكى به اعتبار تحريكشان، دو نقطه كه مدار حركتشان بدان است متصوّر مى بدان كه

نامند: يكى به جانب  «قطبين» دايم ساكن بر جاى خود مستقرّاند و تجاوز از محوره خود ندارند. آن دو نقطه را

 نامند.« قطب جنوبى»گويند، و ديگرى به جانب جنوب كه « قطب شمالى»شمال كه 

و قطبين فلك هشتم، وَراى قطبينِ فلك الأفلاك است، بلكه قريب به بيست درجه و هفده ثانيه از آن دورتر است 

 به محاذى آن؛ يكى به جانب شمال و يكى جنوب. و شمالى،
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 ردد.گمقدار بيست و سه درجه و هفده ثانيه از قطب فلك الأفلاك بالاتر است قريب به ستاره جُدَى و مَرئى مى

و قطب جنوبى آن، غير مرئى است سكّان ربع شمالى را، و سكّان ربع جنوبى را اين مخفى و آن نمايان. و منطقه 

همان مقدار از نقطه فوق الأرض و تحت الأرض دورتر كه از دو نقطه مغرب اين، غير منطقه فلك الأفلاك است، به 

 و مشرق، تقاطع نموده حمايل منقطه فلك الأفلاك واقع است به همان مقدار بيست و سه درجه و هفده ثانيه.

 [:]ميل كلى، نصف النهار، معدّل النهار و افق

 

 -كه منطقه فلك الأفلاك نيز همان است -ه تقاطع دايره معدّلبدان كه دو قوس از دايره نصف النهّار واقع ميان نقط

 نامند. و قوس واقع فيمابين نقطه تقاطع «ميل كلّى» و آن بعد را« قوس ميل كلّى»و نقطه تقاطع منطقة البروج را 

 نامند كه مقدار آن شصت و شش درجه و كسرى است. «تمام ميل كلىّ» منطقة البروج و قطب آن را



 
[ كه بُعدشان از قطبين متساوى باشد فرض نمايند به ط حقيقى هر يك از افلاك، چهار نقطه ]اىو چون در وس

چهار جانب: يكى فوق الأرض، و يكى تحت الأرض، و يكى به جانب مشرق، و يكى به جانب مغرب. و سه دايره 

 عظيمه فرض نمايند كه:

و قطبين فلك البروج بگذرد و فلك را به دو نيمه  از نقطه فوق الأرض و تحت الأرض و قطبين فلك الأفلاك ،يكى

نامند؛ به جهت آن كه آفتاب در « نصف النهّار»اين را دايره  -يكى به جانب مشرق و يكى به جانب مغرب -سازد

نيز؛ جهت آن كه از هر چهار قطب مرور كرده و گذشته « دايره مارّه به اقطاب اربعه»رسد و نصف روز بدان جا مى

 است.

يكى به جانب شمال و يكى به  -دو نيمه سازد 637از آن دو نقطه مغرب و مشرق بگذرد و فلك را به ه دوم،داير

شب و روز در جميع  -يعنى محاذى مدار آن شود -و چون آفتاب به سير خاصهّ خود بر مدار آن آيد -جانب جنوب

 نامند.« معدّل النهّار»بلدان معتدل و متساوى گردد و لهذا اين را 
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از نقطتين مغرب و مشرق و قطبين فلك الأفلاك بگذرد و آسمان را به دو نصف گرداند؛ يكى فوقانى و  دايره سوم،

نامند كه چون آفتاب ]در[ وقت صبح بدان جا رسد، از نصف تحت الأرض « دايره افق»ديگرى تحتانى. و اين را 

، عبارت از ابتداء ظهور روشنى آن است تا هنگام ظهور جرم قرص «صبح»و برآيد و داخل نصف فوق الأرض شود. 
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ر باشد در قصبه حسب فصول و بلدان به قُرب و بُعدشان از خطّ استواء، مختلف مى -يعنى مقدار صبح -آن. و اين

 تر.تر و هر چند بعيدتر، طولانىتر، كوتاهو طول؛ هر چند قريب

فلك منقسم به هشت قسم گرديد. و چون چهار دايره عظيمه ديگر در دو ربع  پس به اين دايره سه گانه عظيمه،

فوقانى فرض نمايند كه از قطبين فلك البروج بگذرند، لا محاله منطقه آن را منقسم به دوازده قسمت نمايند. و هر 

[ نامند؛ پس ]اى «درجه» 638نامند و هر برجى را منقسم به سى قسمت نمايند و هر قسمتى را «برُج» قسمتى را

 شود.منقطه منقسم به سيصد و شصت درجه مى

 [گانه و فصول چهار گانه]بروج دوازده

 

گردد و آن شكلى متوهّم مى -به تقدير خالق عزيز قدير جلّ اسمه -بدان كه در هر برجى، از اجتماع چند كواكب

 شود؛ مثلاً:برج، مسمّى به آن شكل مى

گيرند، حمل نامند و دوم را ثور و سوم را جوزا نامند كه نقطه آخر اين پيوسته است برج اولّ را كه از نقطه مغرب 

كه محلّ تقاطع دايره معدّل و نصف النهّار و نهايت دورى منطقة البروج از معدّل است. و « سمت الرأس»به نقطه 

رسد، نهايت طول روز و  نامند كه چون آفتاب به سير خاصّه خود بدين مدار 639«انقلاب صيفى»اين نقطه را نقطه 

، به تدريج رو به كوتاهى 640نامند. و چون از آن منقلب گردد و بگذرد« باحورا»كوتاهى شب باشد و آن روز را روز 

 آورد.

                                                           
 (. الف:) را( حذف شده.1)  638
 (. الف: اين دايره را نقطه انقلاب صيفى.1)  639
 (. ب: منقلب گرزد و بگردد.3)  640



 
 و برج چهارم را سرطان نامند ]و[ ابتداء آن از آن نقطه است تا سى درجه. و بعد از آن را
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ست. و بعد از آن، سنبله كه برج ششم است و نقطه آخر اين پيوسته است به نقطه مشرق كه اسد كه برج پنجم ا

نامند كه چون آفتاب به سير خاصّه خود بدين مدار رسد، « اعتدال خريفى»محلّ تقاطع دايره افق است كه نقطه 

 شب و روز متساوى گردد. و بعد از آن به تدريج روز ميل به كوتاهى نمايد.

 رج ميزان كه برج هفتم است و وجه تسميه آن به ميزان آن است:از اولّ ب

گردد و هم چنين كه به شكل ترازوى موهومى است و نيز چون آفتاب به نقطه اوّل آن رسد، شب و روز متساوى مى

 تسميه هر يك از بروج به مناسب اشكال موهومه از كواكب آن است.

بعد از آن، قوس كه برج نهم است. و نقطه آخر اين، متصّل به نقطه و بعد از آن، عقرب است كه برج هشتم است و 

نامند كه چون آفتاب به « انقلاب شتوى»تحت الأرض محلّ تقاطع با دايره نصف النهّار است و اين نقطه را نقطه 

آن نامند و بعد از « شب يلدا»سير خاصه خود به مدار آن رسد، نهايت طول شب و كوتاهى روز باشد كه آن را 

 و بگذرد، به تدريج رو به كوتاهى آورد. 641چون از آن منقلب گردد

است  حوت است كه برج يازدهم است و بعد از آن، دلو كه برج دهم است و بعد از آن، رأس الجدى از نقطه اولّ،

كه نقطه مغرب و محلّ تقاطع دايره افق و معدلّ است و نقطه  -كه برج دوازدهم است. و نقطه آخر اين با اوّل حمل

                                                           
 ه.(. ب:) گردد و( حذف شد1)  641



 
پيوسته است كه چون آفتاب به سير خاصهّ خود بدين مدار رسد، شب و روز با هم متساوى  -نامند« اعتدال ربيعى»

 گردد.

دو فوقانى و دو تحتانى، و هر ربع به سه قسمت كه سه برج باشند. پس، منطقة البروج منقسم به چهار ربع گرديد؛ 

 نامند؛ مثلاً: فصلى و هر ربعى را

، و از نقطه اولّ صيف نامند، و از رأس السّرطان تا اولّ نقطه ميزان را ربيع از نقطه اولّ حمل تا رأس السّرطان را

 گويند. شتا ل راو از رأس الجدى تا اولّ حم خريف ميزان تا رأس الجدى را

 ، مراد آن است«فلان ستاره در فلان برج است»و بدان كه هر گاه گويند  :[تبصره]
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كه چون خطىّ مستقيم فرض نمايند كه از مركز زمين و از مركز آن كوكب سياره بگذرد، به فلك هشتم بدان برج 

مرئى شود و به حساب دريابند، نه اين كه اين كوكب سياره در نَفس  [ از درجات آن برج كهرسد؛ به هر درجه ]اى

 «.و بينهما بون بعيد»آن برج است؛ زيرا كه محال است 

از اين بيانات واضح گشت كه شمس در فلك چهارم است و به سير خاصّه خود در هر ماهى يك برجى را طى 

نه در نَفس آنها. و  -نمايدمحاذات آن برُوج سير مى به معنى آن كه به -كند كه در دوازده ماه، دوازده برجمى

 -فتچنان چه ذكر يا -حركت اين بالذاّت است، به خلاف كواكب سياره ديگر كه به واسطه حركت فلكِ تدوير است



 
ن ، مگر در مدار نقطه اعتدالي642نمايدو دائم بر محاذات منطقة البروج يا بر يمين و يا بر يسارِ معدّل النهّار سير مى

 كه محاذى معدلّ النهّار است سير آن.

 و امّا بيان هيأت زمين و تقسيم آن به ارباع و ربع شمالى

 

 هفت اقليمِ ربع شمالى:

 

[ فرض نمايند كه از نقطتين ببايد دانست كه چون بر سطح كره زمين محاذى معدّل النهار دايره عظيمه ]اى

سطح زمين را منقسم به دو قسم خواهد نمود؛ يكى به جانب محاذيين نقطتين مغرب و مشرق بگذرد، لا محاله 

شمال و ديگرى به جانب جنوب. و چون يك دايره عظيمه ديگر محاذى دايره افق در سطح كره آن فرض نمايند، 

 نيز آن را منقسم به دو قسمت خواهد نمود: يكى فوق الأرض، و ديگرى تحت الأرض.

چهار قسمت گرديد: دو فوق الأرض يكى شمالى، و ديگرى جنوبى، و هم پس به اين دو دايره مفروضه، منقسم به 

 تر معمور و مسكون است.چنين دو تحت الأرض. و ربع شمالى، كه بيش

 آيا»[ قبل از اين، چون حكماء اهل هيئت و نجوم مطلّع بر ارباع ديگر كه و ]البته
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. و ليكن اندر قليلى از ربع جنوبى كه به سبب قلّت، آن را محسوب نداشتهنبودند مگ« مسكون است و يا نيست؟

از ربع  تراند در طول، و ليكن در عرض كمالحال، نصارى تا قريب به شصت و كسرى از ربع جنوبى را مطّلع گشته

 شمالى. و اكثر آن جزاير است.

 «خطّ استواء» ن ربع شمالى و جنوبى است،آن خطّ قوسى بر سطح زمين ]و[ محاذى معدلّ النهّار كه فاصل ميا

نامند؛ به جهت مساوى بودن شب و روز در آن جا. و آفتاب در مدار آن به سير دُولابى حركت نمايد. و در حوالى 

 سالى باشد؛ هر فصلى يك ماه و نيم؛ چنان چه ذكر يافت. 643آن هشت فصل در هر

اند. و مجموع را هفت ناميده درجه قسمت نموده و هر قسمتى راو هر ربعى را از خطّ استواء تا نقطه قطب به نود 

، 644انداند؛ بدين قسم كه: بعضى مبدأ اقاليم را از خطّ استواء گرفتهقسمت اعتبار كرده و هر قسمتى را اقليمى خوانده

 و بعضى ده درجه بعد از آن تا به حدّى كه طول روز به دوازده ساعت و نيم رسد؛ پس:

نزد جمهور آن جا بود كه طول نصف النهار دوازده ساعت و سه ربع ساعت و عرض بلد آن جا  وّل،مبدأ اقليم ا

دوازده درجه و دو ثلثِ درجه باشد. و وسط اقليم اوّل، به اتّفاق جايى بود كه اطولِ نهار آن سيزده ساعت و عرض 

 آن شانزده درجه و نصف و ثمنِ درجه بود.

نهار اطول آن سيزده ساعت و ربع باشد و عرض آن بيست درجه و ربع خمس و  جايى بود كه و مبدأ اقليم دوم،

 وسط آن جايى باشد كه اطوَل ايام سيزده ساعت و نيم و عرض آن بيست و چهار درجه و كسرى باشد.

                                                           
 (. ب:) هر( حذف شده.1)  643
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جايى بود كه نهار اطول آن سيزده ساعت و نصف و ربع باشد و عرض آن بيست و هشت درجه  و مبدأ اقليم سوم،

 و وسط آن جايى است كه نهار اطولَ آن چهارده ساعت و عرض آن سى و يك درجه و نصف ثمن باشد. و نيم.

 جايى بود كه نهار اطول آن چهارده ساعت و ربع و عرض آن سى و مبدأ اقليم چهارم،

 011، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

آن چهارده ساعت و نيم و عرض  645[ باشد و وسط آن جايى باشد كه اطول ايامو سه درجه و نصف و ثمن ]درجه

 آن سى و چهار درجه و نيم تخميناً باشد.

و عرض آن سى و نه درجه الاّ  646جايى بود كه نهار اطول آن چهارده ساعت و نصف و ربع آن و مبدأ اقليم پنجم،

باشد  عشر درجه باشد و وسط آن جايى بود كه اطول ايام پانزده ساعت و عرض آن چهل و دو درجه و ثمن درجه

 تخميناً.

جايى بود كه نهار اطول آن پانزده ساعت و ربع باشد و عرض آن چهل و سه درجه و ربع و  و مبدأ اقليم ششم،

ثمن درجه. و وسط آن جايى بود كه ]ا[ طول ايام آن پانزده ساعت و نيم باشد و عرض آن چهل و سه و نيم درجه 

 و كسرى كم بود.

جايى بود كه نهار اطول آن پانزده ساعت و نصف و ربع باشد و عرض آن چهل و هفت درجه و  و مبدأ اقليم هفتم،

خمس درجه. و وسط آن جايى بود كه نهار اطول آن شانزده ساعت باشد و عرض آن چهل و هشت درجه و نصف 

                                                           
 (. الف: جمله) اطول آن چهارده ساعت .... باشد كه اطول( حذف شده.1)  645
 (. ب:) آن( حذف شده.1)  646



 
و عرض آن پنجاه  و ربع و ثمن درجه. و آخر آن نزد جمهور جايى بود كه نهار اطول آن شانزده ساعت و ربع باشد

 و سه درجه.

اند اند، و بعضى داخل عمارت گرفتهو بَعد از اين جا را به سبب كمى عمارت و غايت سردى هوا داخل عمارت نگرفته

كه تخميناً هفتاد درجه و كسرى است و بعد از آن به سبب  647اندو آخر اقليم هفتم را آخر نهايت عمارت گرفته

 ريكى هوا و يخ بسيار، مطلق معموره نيست.كمال سردى هوا و ابخره و تا

 [ انحرافحرف و حمايلى. و ]بدان كه -[-من -] -سير آفتاب در اين اقاليم سبعه، حمايلى است يعنى و بدان كه

نامند. و بعد از آن در عرض « آفاقِ مايله»ها را اقليم اوّل از اقليم دوم و از اقليم سوم و هم چنين تا اقليم هفتم اين

 گردد؛ يعنى قطب شمالى به سمت الرأس آيد و قطب جنوبى تحت القدم.« رَحَوى»ين و قريب بدان، تسع

 اند.و طول هر اقليمى از مغرب تا مشرق است و بعضى هندوان از جانب مشرق گرفته
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هايى است كه نب مغرب، جزيرهنامند. و از جا« گنگ دز»: از جانب مشرق موضعى است كه آن را و مبدأ عمارت

نامند و از آن جا تا ساحل درياى مغرب ده درجه « جزاير خالدات»وقتى معمور بوده و حال خراب شده و آن را 

 اند، و بعضى از ساحل درياى مغرب.است. و منجمّان، بعضى مبدأ عمارت را از جزاير خالدات گرفته

 [:]تعلق اقاليم به سيارات

 

                                                           
 اند( حذف شده.(. ب:) گرفته3)  647



 
سيلان  كه جزيره -اقليم اوّل، متعلّق به زحل است. و بلاد منسوبه بدان اكثر بنادر سواحل درياى سرانديب بدان كه

و بعضى بلاد حبشه و سواحل دكن است. و اقليم دوم، متعلّق به مشترى است. و بلاد منسوبه بدان، مكهّ  -نامند

يم سوم، متعلّق به مرّيخ است. و بلاد منسوبه بدان، معظّمه و مدينه طيبه و جدّه و مخا و بعض بلاد هند است. و اقل

جزاير عرب و اكثر بلاد دكن و هندوستان و بنگاله و ايران و تركستان است. و اقليم چهارم متعلّق به شمس است. 

 و عراق عرب و غيرها است.« آبادجهانشاه»و بلاد منسوبه بدان، عراق عجم از اصفهان و خراسان و 

تعلّق به زهره است. و بلاد منسوبه بدان ماوراءالنهّر و بعض بلاد ترك و گرجستان و بعض بلاد روم و اقليم پنجم، م

و غيرها است. و اقليم ششم، متعلّق به عطارد است. و بلاد منسوبه بدان، بعض بلاد تركستان از كاشغر و ختا و 

و غيرها. و اقليم هفتم،  648لاد چين و فرنگختن و اسفنجات و خوز و اكثر بلاد روم و شام و قسطنطنيه و روميه و ب

 متعلّق به قمر است و بلاد منسوبه بدان، بعض جزاير متعلقّه به بلاد فرنگ است.

 [:]بلاد مشهوره خط استواء تحت هر يك از اقاليم سبعه

 

واقع  قليمى ديگرو بدان كه در هر اقليمى چند بلد واقع است. و بساست كه قدرى از بلاد در اقليمى و تتمّه آن در ا

. و براى تبيين و تفهيم و معرفت -چنان چه ذكر يافت -است؛ زيرا كه تقسيم و معرفت آن به حسب درجات است

 گردد اين است.بعض بلاد مشهوره هر اقليم از اقاليم سبعه، شماليه و جنوبيه نيز درين جدول ثبت مى

 تحت خطّ استواء و قريب آن
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 649جدول معرفت بعض بلاد مشهوره

 

 شكل دارد
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 «اقليم سابع»تا « تحت خطّ استواء»

 تحت خط استواء و قريب آن
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 از خط استوا تا اقاليم سابعجدول معرفت بعض بلاد مشهوره ربع مسكون 



 
ساحل بحر اوقيانوس، جزيره قنبلى، غانه معدن ذهب، هدبه، ديلع، عدن، مرباط، سرانديب، جزيره سيلان، جزيره 

 كوچى، بولجرى.كله، جمكوت، شلا، گنگ دژ، 

 اقليم اولّ

 

كنار بحر اوقيانوس، مدينه بريسا، دلفه، جزيره دهدك، مهيحمه، ذبيد، جبل، صنعان، دمار، خلفار، جرس، معبر، 

 كويم، زيتون، بيجاپور.

 اقليم دوم

 

 مغرب سوس اقصى، احميم، اقصر، قطيف، جحفه، مكّه معظّمه، مدينه طيبه، طايف، جدّه، خيبر.

جيرفت، هرموز، بندر عباّسى، تهلواره قنوج، بنارس، كواليار، اكبرآباد، لكنهوتى، كوركپور، بداون،  حِجر، بحرين،

آباد، كنبايت، جونپور، اوده، اجمير، مندو، سارنگ پور، نرور، پتن. بهروج، چيرول، تانه، احمدآباد، برهانپور، دولت

 آباد.يمسورت، مرشدآباد، بندرهوكلى، راج محل، پرنيه، رنگاماتى، عظ

 اقليم سوم

 

 اسفى، مراكش، قيروان، مهدبه، طرابلس، اقصر احمد، برمه، اسكندريه، مصر، دمياط.
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، نجف اشرف، بغداد شريف، كربلاء معلّى، مداين، باب 650المقدس، عمان، طبريه، بعلبكّ، دمشق، حله كوفهبيت

فهان، نوبندگان، ابرقوه، فيروزآباد، شيراز، ملتان، كرمان، قندهار، سيالكوت، العراق، واسط، بصره، اهواز، شوشتر، اص

 آباد دهلى، تهانير، كولكنده.جهانلاهور، شاه

 اقليم چهارم

 

غانه، تون، هرات، قم، رى، ساوه، كشمير، همدان، حلب، رقّه، مشهد مقدّس، نيشاپور، بسطام، طالقان، استراباد، 

 شان، مراغه، مرو، تبريز، اردبيل، نخجوان، كاشان.سبزوار، بلخ، قزوين، بدخ

 اقليم پنجم

 

 سمرقند، بيكنت، بخارا، تبّت، بردعه، سماخى، خجند، ختن، باب الأبواب، ايلاق.

 اقليم ششم
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 حلقبه، ينبلويه، بندقيه، ابرو، هرقله، الان، قاراب، شلخ، كاشغر، بيش بالغ، قراقرم، خان بالغ.

 اقليم هفتم

 

 كرمان، قرقر، طون، حراّن، اكله.اقحا 

 ]احوال بلاد خط استواء[:

 

بدان كه هر بلدى كه بر خطّ استواء واقع باشد، دايره معدلّ النهّار بر سمت الرأس آن بلد بگذرد. و دو قطب معدلّ 

 ديگر نيمه خفىجمله مدارات يومى را به دو نيمه كند و يك نيمه ظاهر باشد و « دايره افق»النهّار بر افق بوده و 

 و به اين سبب شب و روز هميشه متساوى باشد.
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كره »و « كره منتصبه»و ]در اين بلاد[، همگى كواكب را طلوع و غروب بود. و فلك را به قياس به اين بلده 

در شبانه روزى دو بار به نيز نامند؛ جهت آن كه دور فلك در اين بلاد دولابى باشد. و منطقة البروج « مستقيمه

 سمت الرأس گذرد: يك بار به وقت وصول به اوّل حمل، و يك بار به وقت وصول به اولّ ميزان.



 
و درين دو وقت، قطب فلك البروج بر افق باشد و دايره مارّه به اقطاب اربعه بر افق منطبق باشد. و آفتاب در سالى 

ر وقت تحويل به دو نقطه اعتدالين. و در آن دو روز به وقت نصف بلاد گذرد؛ د 651دو بار به سمت الرأسِ اهل آن

النهّار اشخاص را سايه نباشد. و در بواقى سال: در يك نيمه سايه به جانب جنوب، و در نيمه ديگر به جانب شمال 

 افتد.

اعتدال. و دو فصول سال در آن بلاد هشت باشد: دو تابستان. و ابتداء آن هر دو وقت رسيدن آفتاب به دو نقطه 

زمستان. ابتداء آن هر دو وقت رسيدن آفتاب به دو نقطه انقلاب. و دو بهار. و ابتداء آن هر دو به وقت رسيدن آفتاب 

در اواسط اسد و دلو. و دو خريف. و ابتداء آن هر دو به وقت رسيدن آفتاب به اواسط ثور و عقرب باشد. كه قسمت 

 باشد؛ چنان چه قبل نيز مذكور شد. -شودنيم مىكه يك ماه و  -هر فصلى يك برج و نيم

 [:]تبصره: اعدال اقاليم

 

اند: بعضى بدين جهات تشابه و تساوى ليل و نهار و كثرت فصول، تشويش آب و هوا قياس نموده گفته بدان كه و

به مشاهده به  اند. و ليكنو اتباع او بر آن 652اعدل بقاع، خطّ استواء و حوالى آن است؛ چنان چه شيخ الرئيس

 و توابع آن و سودانِ مغرب و -نامند« جزيره سيلان»كه  -اند؛ زيرا كه اكثر آن بقاع مانند سرانديبخلاف آن يافته

اند، همه گرمسير و هميشه باد و اسافلِ بربر و جنوب مصر و بلاد حبشه و زنج كه بر خطّ استواء و حوالى آن واقع

                                                           
 (. الف:) آن( حذف شده.1)  651
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چرده و خشك و لاغر و مجعدّ ه آسمانى خالى از ابر باشد و مردم آن بقاع، سياهباشد و كم است كطوفان و باران مى

 653باشند.مو مى

 

 711؛ ص 1خلاصة الحكمة ؛ ج
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اند؛ به جهت آن كه وسط اقاليم واقع است، و هواى آن معتدل در كيفيات را يافته« اقليم رابع»بلكه اعدل بقاع، 

اربعه آن منتظم است؛ خصوص بلادى از آن اقليم كه از اسباب ارضى منحرفه مبدلّه مزاج بلد از آن  اربعه، و فصول

 بعيد باشد.

 [:]آفاق خمسه و احوال قطبين

 

، يعنى هر موضع كه نه معدّل النهّار و نه قطب آن بر سمت الرأس آن موضع باشد، دور فلك به «آفاق مايل»و 

« ميل»باشد مايل از سمت الرأس. و آفاق آن موضع را آفاق مايله نامند به جهت حركت اولى ]در[ آن جا حمايلى 

 گردند:ها از استقامت. و اين آفاق منقسم به پنج قسم مىحركت فلك در آن

 تر از ميل كلّى باشد يعنى به بيست و سه درجه و نيم تقريباً نرسد.ها كمآن كه عرض آن اوّل،
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آن كه عرض  سوم، 654كلّى باشد. يعنى بيست و سه درجه و نيم تقريباً باشد.آن كه عرض آن مساوى ميل  دوم،

 تر بود.كم -كه شصت و شش درجه و نيم باشد -آن زياده از ميل كلىّ باشد و از تمام آن

 باشد. -كه شصت و شش درجه و نيم است -آن كه عرض آن مساوى تمام ميل كلىّ چهارم،

 تر باشد.تر و از نود درجه كمآن كه عرض آن از تمام ميل كلّى بيش پنجم،

و در تمامى اين آفاق: يك قطب معدلّ النهّار به قدر عرض بلد فوق الأرض بود، و ديگرى به همان مقدار تحت 

به سال دو مرت كنند. و در اين آفاق مايله پنج گانه، در تمامىالأرض. و اين آفاق، همگى معدّل النهّار را تنصيف مى

گردد: يكى هنگام رسيدن آفتاب در مدار رأس الحمل، و ديگرى در هنگام رسيدن آن در شب و روز متساوى مى

 [؛ به طولى كه مختصّ به هر يك ازمدار رأس الميزان. و در تمام سال: يك روز اطول ايام ]است
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دن آفتاب به مدار رأس السرطان، و يك شب اطول ليالى و آن، هنگام بلدان است كه ذكر يافت در هنگام رسي

 رسيدن آن است در مدار رأس الجدى.

گردد، بر طول روز و شب [ اين نيز به مقدار عرض بلد و بعد آن از خطّ استواست؛ يعنى هر چند دورتر مى]و البته

تاب به انقلابين، تمام روز و شب كه بيست و رسد كه در هنگام رسيدن آفافزايد تا آن كه به عرض سبعين مىمى

گردد، يعنى يك شب و يك روز در چهار ساعت است يك روز و هم چنين بيست و چهار ساعت تمام، يك شب مى

 خيزد و هم چنين به تدريج دو شب و سه شب و دو روز.تمام سال برمى
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آيند. و و قطبين به فوق الرأس مى شود در عرض تسعين،و سه روز تا آن كه شش ماه روز و شش ماه شب مى

نهايت ارتفاع آفتاب از افق آن بيست و سه درجه و نيم است؛ به مقدار ميل كلّى، و لهذا از كمال سردى و ارتفاع 

 باشد و مطلقاً معموره نيست.ابخره و ادخنه و عدم انعكاس آفتاب و عدم ظهور نور آن، ظلمات و تاريك مى

 باشد،بلكه قريب بدان جا نيز؛ به جهت آن كه از كمال سردى، تمام آب دريا يخ مى و وصول بدان جا محال است،

آيند كه بدان، عرض باشد. و كواكب به نظر نمىو به سبب ابخره و ادخنه، هوا تاريك و دائم ابر و باران و برف مى

تعلّق دارد و آن، مايل و متوجهّ  -يعنى آهن ربا -كه به مغناطيس« نماقطب»بلد را معلوم كرده سير نمايند. و عمل 

 گردد.به قطب شمالى است نيز به سبب آن كه قطب، مايل به سمت الرأس است باطل مى

كشتى رانى و سير  655اند و ساعى و ماهر درو شنيده شده كه فرنگان كه دائم طالب و جوياى امور غريبه و جديده

تر از هفتاد و پنج نتوانستند رفت؛ اند و بيشبور نمودهدر درياهاى صعب خطرناكند، تا هفتاد درجه و كسرى كم ع

 اند وبه همان جهت، بلكه از حوالى آن ميل به طول نموده از جانب مشرق و يا مغرب گذشته به تحت الأرض رفته

 دور كره گرديده.

وغن است كه ها ررسد. و تمام آن: در عرض سبعين در بحر ابيض، ماهيان بسيار عظيم به هم مىمسموع گشته و

 از هر ماهى قدر معتدىّ روغن متجاوز از صد من به عمل
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وچك هاى كآورند كه سوخت تمام سال بلاد قريبه و بعيده از آن است. و سالى سه چهار كشتى عظيم با كشتىمى

 «مفردات»به نحوى كه در  -آن ماهى رابسيار در موسم گرما در جوزا و سرطان و اسد )اين سه ماه( در آن دريا رفته 
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 -دنامن« پيپ»كه  -هاى چوبى بزرگنمايند و روغن آن را گرفته، در ظرفصيد مى -مذكور گشت« سمك»در ذكر 

 نمايند.پر مى

وزد كه به هر كس برسد هلاك : همين كه آفتاب به سنبله آمد، چند روزى باد بسيار سرد گزنده مىگويندمى و

يابند و الاّ مقارن آن در برآمدند و گريختند و بسيار دور رفتند، نجات مى 656اگر به زودى از آن بحرگرداند؛ و مى

تا به حدىّ  657گرددگردد و سردى هوا شديدتر مىهاى عظيم يخ با آن هوا بر روى آب پديد مىنيمه سنبله، قطعه

آن متعذرّ و معيشت اهل آن محال  بندد به ضخامت بسيارى؛ كه حركت كشتى و جهاز دركه تمام دريا يخ مى

 گردند.گردد[؛ پس لا محاله همه هلاك مى]مى

به عرض  658تر عرض ثمانين را بايد ديد كه در آن سه ماه نيز وصول بدان متعذّر و محال است، تاپس از آن، بيش

زاير و بعض ج اند نصارىتسعين چه رسد. و ليكن ربع جنوبى عرض خمسين و ستّين آن را كه وصول بدان يافته

گويند و معمورى آن جا زياده است از جانب اند، سردى آن جا را به حدّ شمالى نمىآن اراضى را به تصرفّ آورده

 شمال.

 و ببايد دانست كه تكرار ذكر اكثر امور، براى زيادتى توضيح است.
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 جنس دوم از ستهّ ضروريه
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 مأكول و مشروب است

 

 بدان كه وجه ضروري بودن اين هر دو:

 

نيز  659آن است كه چون بدن مؤلَّف و مركَّب از عناصر اربعه و اخلاط متولدّه حاصله از مُوَلدّات است و روح طبيعى

 -مركبهّ غير اصليه 660چه مفرده اصليه منويه و چه -حاصل از خلط و بخار دم طبيعى صافى است و اعضاء بدن

تاج اند و محها دائم در تغيير و تبديل و تحليلب و توليد عناصر و مُوَلدّات و اخلاطاند و اينهمه از تأليف و تركي

 ند.نام« ما يؤكل»براى بقاء شخص و نوع. و آن بدل ما يتحلّل نيست مگر غذا كه بخورد كه  661اندبه بدلِ ما يتحللّ

كه آن را ترقيق  -اعضاء بعيده و عروق ضيقهيابد و به [ بدون آشاميدن آب، هضم و نضج و تحليل نمىو غذا ]هم

ابليتِ ق -به سبب بساطت -رسد؛ پس آب، محتاج اليه بالعرض است؛ زيرا كه بالذّات، آبنمى -داده ]و[ نفوذ فرمايد

[ در انسان و اكثر حيوانات برىّ به اجرام اغذيه، و در نباتات به اجزاء غذائيت ندارد مگر به اختلاط جسم ديگر ]كه

يه، و در حيوانات بحرى به اجزاء غليظه لزجه مختلطه به آب در صغارشان، و در كبارشان با آن و حيوانات صغار تراب

 نيز. و نيز آشاميدن آب براى ترطيب بدن و ترويح حرارت غريزى و روح حيوانى است به برودت و رطوبتى كه دارد.
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يان در ب -إن شاء اللّه تعالى -دارد؛ چنان چه بعد از اينو از مولدّات، سواى حيوان و نبات، قابليت غذائيت انسان ن

 اقسام اغذيه خواهد آمد.

 و نباتات. 662[ رسيد وجه احتياج و ضرورت معيشت انسان چه ]رسد[ كه حيواناتپس ]به اثبات
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هر دو ممكن نيست و ليكن هر يك به قدر ضرور و احتياج: نه  663و نيز، بدان كه معيشت و بقاء شخص بدون آن

 و 664«ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كلَُّ شيَْ» اسراف و زيادتى، و نه نقصان و كمى و تنگ گرفتن بر خود. و آيه كريمه

اشاره بدان است؛  666«نُقِكَ وَ لا تَبْسُطهْا كلَُّ الْبسَطِْعُ وَ لا تَجْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلى» و 665«كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تسُرِْفُوا»

 مثنوى:

است آب در كشتى، هلاك كشتى است و ضرورت آب، بعد ]از[ هوا باشد و اهمّ « پشتى»آب زير كشتى، آن را 

 ساير امور ضروريه است و لهذا اين، بعد از هوا و پيش از ديگران ذكر يافت.

 []ما يوكل

 [:يه و ادويه]اقسام اجمالى اغذ
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« نوع مركبى از ديگرى 667صورت نوعيه مميزه هر يك»و « كيفيت»و « مادّه»اشياء مركبه، خالى از  بدان كه و

. [ و در بعضى كيفيت و در بعضى صورتاند، و در بعضى مادّه غالب ]استنيستند و ليكن در بعضى هر سه متساوى

 اند.اند و هر يك مسمّى به اسم خاصّو در غلبه نيز در شدّت و ضعف متفاوت

 -خواه غذا باشد و خواه دوا -بدن گرددو چون اين امور بالإجمال دانسته شد، پس بدان كه سواى آب آن چه وارد 

كه آن، فعل در حرارت و قواى  -و ميان آن و طبيعت مدبّره بدنيه و حرارت غريزيه و قواى آن فعل و انفعال رو دهد

 خالى از آن نيست كه تأثير آن: -بدنيه نمايد و حرارت و قواى بدنيه در آن

 و آن را 668نمايد.تى غالب بر مزاج اصلى بدن احداث نمىيا به مادهّ فقط است بدون تأثير كيفيت؛ يعنى كيفي

 نامند. «غذاى مطلق»
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دواى » اين را 669يابد و[ از آن در بدن توليد نمىو يا تأثير آن به كيفيت فقط است بدون مادهّ؛ يعنى مادهّ ]اى

 گويند. «مطلق

گردد و هم كيفيتى غالب بر كيفيت عنى هم از آن غذايى حاصل مىنمايد؛ ييا به مادهّ و كيفيت هر دو تأثير مى

 نامند. «غذاى دوايى» اصلى بدن. و اين را
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 «دواى غذايى» اين را 670گردد. وو يا به كيفيت و مادهّ هر دو؛ يعنى هم از آن كيفيتى غالب و هم غذايى حاصل مى

 گويند.

يت مطلقه است بدون تخصيص به كيفيت خاص. و لهذا يا به صورت فقط؛ يعنى تأثير آن به صورت نوعيه و كيف

 نامند. «ذو الخاصّيةّ» اين را

[، خالى از آن نيست كه: يا موافق مزاج اصلى و طبيعت بدنى است و دافع مضارّ و مصلح مفسدات و اين ]ذو خاصيت

 گردند:احداث كننده مضرتّ و فساد. و هر يك از اينها منقسم به چند قسم مى 671آن و يا مخالف و

؛ به همان معنى صورت 672اماّ آن چه تأثير آن به موافقت است، خالى از چهار نوع نيست: يا به صورت فقط است

 [غذاى] » و «فادزهرىغذاى » نامند. و يا به مادهّ و صورت هر دو. اين را «ترياق» و «فادزهر» كه مذكور شد و آن را

 نامند. «ترياقى

 674نامند. و يا به هر سه؛ از مادهّ و كيفيت و صورت. و «دواى فادزهرى» اين را 673و يا به كيفيت و صورت هر دو. و

 گويند. «غذاى دوايى فادزهرى» اين را

 و اماّ آن چه تأثير آن به مخالفت و مضادتّ و افساد باشد نيز بر چند نوع است:

 نامند. «سمّ مطلق» . و اين را675رت فقط استيا به صو
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 دخل مادّه. و اين نيز به مراتب است: اگر در كمالو يا به كيفيت و صورت هر دو بى
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قوّت نيست، آن نيز بر دو نوع است: يا با آن، قوتّ مسهله است. و آن نيز بر سه نوع است: يا قوى است، يا متوسطّ، 

 نامند. و اماّ متوسطّ «ذو الخاصّيّة دواى مسهل» ضعيف. اماّ قوى را تأثير به صورت و كيفيت است با هم. و اين رايا 

 گويند. «دواى مسهل» را تأثير به كيفيت و صورت است با هم به حدّ توسطّ. و اين را

ضعيف و ناقص؛ خصوص صورت.  همه 676و اماّ ضعيف را اكثر تأثير به كيفيت و مادهّ و صورت هر سه است و ليكن

 نامند. «دواى ملين» و اين را

اند. و مادهّ و صورت هر دو جوهراند و ببايد دانست كه غذا و هم چنين دوا، صاحبان مادّه و كيفيت و صورت :[فايده]

اند و يا عارض و كيفيت، عرض. و عرض، يا عارض صورت است و آن، حرارت و برودت است كه از كيفيات فاعله

 اند.مادّه و آن، رطوبت و يبوست است كه از كيفيات منفعله

گاه به صورت و گاه به هر دو. و  677و توليد غذا از مادهّ است. و تأثير دوا از كيفيت است در اكثر احوال و :[فايده]

ثلاثه است . و غلبه و تأثير، يا به يكى از آن امور 678خاصيت، البتهّ به صورت است كه عبارت از صورت نوعيه است

ا: شان با هم؛ مثلًها به تركيب؛ به حسب تساوى و يا عدم تساوىها، و يا به هر سه از آنبه تنهايى، و يا به دو از آن

، صورت قوى «ذو الخاصيّة» ، قوى و غالب و زايد كيفيت است و دو ديگر مغلوب و ضعيف و در«دواى مطلق»در 
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و غيرها. و به جهت اشاره بدين « غذاى ذو الخاصيّة»و « ذاى دوايىغ»و غالب و زايد است، و بر همين نسبت در 

 ها نامند.معنى آن را مقيد به ذكر نموده ]و[ غذاى دوايى و دواى غذايى و دواى فادزهرى و دواى سمّى و امثال اين

ورت قابل صو بدان كه مادهّ، فى الحقيقة فاعل نيست، بلكه قابل است و فاعل، صورت است ليكن چون  :[فايده]

 عضوى است و مادهّ نشو و نما است، لهذا به مجاز آن را فاعل نيز نامند.
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 و تفصيل اين اجمال، آن كه:

 

غذاى مطلق: آن است كه تأثير و تأثّر آن در بدن به مادهّ فقط باشد، نه به كيفيت و صورت؛ بدين قسم كه: چون 

آن نمايد به توسطّ كيفيتى كه لازم آن است، بدن از آن متأثّر و متغير نشود و از مزاج  وارد بدن گردد و تأثير در

اصلى خود نگردد، بلكه در آن تصرفّ نموده ]و[ صورت غذايى آن را متغير و متبدلّ گرداند كه صورت اصلى آن 

 679شود كه بگردد جزء عضو، ونماند و مستحيل به صورت خلطى شود، و ما بالقوة آن را به فعل آورد و مستعدّ اين 

ب، ؛ به استعدادِ قري-جلّ اسمه -از مبدأ فياض« صورت عضوى»بر اقطار ثلاثه اعضاء بيفزايد، و فايض گردد بر آن 

و  681نيم برشت. و يا بعيد، مانند مغز گندم و ساير حبوب و بقول 680هاى لطيف و زرده تخم مرغمانند آب گوشت

 نافى و غالب بر كيفيت اصلى بدن نباشد.غيرها. و كيفيت حاصله از آن، م
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آن است كه تأثير آن در بدن به كيفيت فقط باشد، و مادّه آن قابليت غذائيت و جزء بدن شدن  و دواى مطلق:

نداشته باشد؛ بدين قسم كه: چون وارد بدن گردد كه حرارت غريزى در آن تصرّف نمايد، متأثّر و متغير نگردد، 

ازد؛ از حرارت و برودت و رطوبت و بلكه ثانياً او تصرّف در بدن نمايد و آن را متأثّر و متغير به كيفيت خود س

 ها.يبوست؛ مفرداً يا مركّباً؛ مانند فلفل و زنجبيل و دارچينى و قرنفل و نيلوفر و كافور و بزر رازيانه و امثال اين

دواى مطلق، شامل دواى غذايى و دواى سمىّ و دواى معتدل را نيز بلكه دواى مسهل و ملّين را نيز  بدان كه و

 هست.

: آن است كه تأثير آن در بدن به مادهّ و كيفيت هر دو باشد؛ به همان نحو مذكور به غلبه مادّه؛ كه وايىو غذاى د

بعد تأثير و تأثّر، از آن. خلطى حاصل گردد كه جزء بدن و مشابه آن تواند شد، و با آن اندك كيفيتى و مزاجى 

 باشد غالب بر كيفيت و مزاج اصلى
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ماء  و -كه كاهو نامند -بدن و اندك تغيرى در بدن نمايد به كيفيت خود؛ به هر كيفيتى كه باشد؛ مانند خس

و خيار و بادرنگ و كدو و هندوانه و خربزه و انگور و انبج و بقله الحمقا  -كه آش جو گويند -الشعير و كشك الشعير

 ها.و ماش و عدس و نخود و لوبيا و امثال اين و اسفاناخ و بابونه و شبت و شلغم و چغندر و زردك و كلم

: آن است كه تأثير آن در بدن به كيفيت و مادّه هر دو باشد با غلبه كيفيت و بدن را متغير سازد به دواى غذايى و

اندك تغيرى و ثانياً بدن در آن تصرّف نمايد و از آن، خلط بسيار كمى حاصل گردد كه قابليتِ غذائيت و جوهر 

ن و فيضان صورت عضوى داشته باشد با احداث كيفيتى غالب بر بدن؛ مانند گندنا و نعناع و برگ كاسنى بدن شد



 
و برگ عنب الثعلب و سير و پياز و توت و آلو و خرما و انجير و غيرها. و بزور؛ مانند بزر خيار و خربزه و هندوانه و 

 ها.كدو و امثال اين

بدن به كيفيتى و امرى وراى كيفيات و امور ظاهره حسّيه و وهميه معينه و ذوالخاصيه: آن است كه تأثير آن در 

باشد، بلكه به مناسبتى و امرى بسيار لطيف، دقيق ]و[ خفى مطلق كه تعبيرِ آن به امور محسوسه نتوان نمود؛ 

يز ن «ورت نوعيهص»ربا، آهن و كاه را، و تأثير فادزهر و سمّ در بدن كه تعبير از آن به مانند جذب مغناطيس و كاه

ربا آهن و كاه را، الطف و ادقّ و اخفى است از تأثير آن هر دو؛ بلكه اين، اند. و ليكن جذب مغناطيس و كاهنموده

به  نامند، و فرط عداوت؛« عشق»نمونه است از تأثير نفوس بعض اشخاص انسانيه در بعض ديگر از فرط محبّت كه 

با هم، و يا كمال عدم مناسبت و منافرت ايشان از هم. و تفصيلِ اين، سبب كمال مناسبت و مجانست نفوس ايشان 

 طولى دارد و محلّ، گنجايش آن ندارد.

 «.سمّ»و ترياق نامند و الاّ « فادزهر»ذو الخاصيّة اگر تأثير آن به موافقت است، آن را  بدان كه و

 و ارواح، به: آن است كه تأثير آن در بدن و حرارت غريزى و قوا فادزهر و ترياق
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طريق موافقت و محافظت و تقويت و اعانت قوا و ارواح بر دفع و رفع نكابت و اذيت سمّ موذى به حدّى باشد كه 

 هيچ دواى ديگر را به آن حد نباشد.

بب تخدير خود. و در نامند، به مجاز است؛ به جهت آن كه حافظ قوّت است به سرا ترياق مى« افيون»و اماّ آن كه 

 ، با ترياق حقيقى اشتراك دارد.«حفظ صحتّ»اين امرِ 



 
: آن است كه تأثير آن به مادهّ و صورت هر دو باشد اماّ مادهّ غالب؛ به نحو مذكور از فعل و و غذاى ذو الخاصّية

كه با وجود تغذيه، احداث ها انفعال و تأثير و تأثرّ؛ مانند روغن گوسفند و گاو و سير با مغز گردكان و امثال اين

 تفريح و دفع سميّت نمايد.

: كه تأثير آن به كيفيت و صورت هر دو باشد؛ مانند پاد زهر حيوانى، و جدوار، و حبّ الغار كه و دواى ذو الخاصيّة

 نمايد.با وجود ترياقيت و دفع سميّت و اذيت سمّ، احداث حرارتى غالب بر مزاج اصلى بدن مى

آن است كه تأثير آن به مادّه و كيفيت و صورت هر سه باشد؛ مانند تفاّح و خمر كه با  الخاصيّة:غذاى دوايى ذو  و

 آورد.وجود تغذيه و احداث اندك كيفيتى غالب بر بدن، تفريح و سرور مى

 : آن است كه تأثير آن در بدن مخالف و ضدّ تأثير فادزهر باشد و به زودى و بلامهلت، حرارت غريزىو سمّ مطلق

و ارواح و قوا را فاسد و فانى سازد و فرصت فعل و انفعال ندهد؛ چه جاى تدبير! مانند بيش و زهره افعى و مارهاى 

 اند.ها كه فى الفور مهلكقوى آشاميدن، و گزيدن آن

ت، ي: آن است كه تأثير آن به كيفيت و صورت نوعيه هر دو باشد و بعد تأثير و تأثّر، با حصول اثر سمّو دواى سمّى

احداث كيفيتى غالب بر كيفيت اصلى بدن نمايد و در آخر، مزاج بدن را فاسد سازد؛ مانند بنجِ سياه و فرفيون و 

 ها.سقمونيا و افيون و مثال اين
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ور تغذيه به دست: آن است كه تأثير آن به مادّه و صورت هر دو باشد، و بعد ]از[ فعل و انفعال، با حصول غذاى سمّى

كيفيتى اين در خارج كم متحققّ است؛ زيرا كه سميّت اشياء بى 682[، امثالمسطور، احداث سميّت نمايد. و ]البته

 اند.را بعضى غذاى سمّى گفته« بلادر»باشند و از كيفيات نمى

د تأثير و تأثّر با حصول : آن است كه: تأثير آن به مادّه و كيفيت و صورت هر سه باشد، و بعو غذاى دوايى سمىّ

 هاى سمّى.غذائيت و كيفيتى غالب احداث سميّت نمايد؛ مانند لحوم افاعى و ساير لحوم سمّيه و گياه

: آن است كه تأثير آن به كيفيت و صورت هر دو باشد، و با آن نيز قوتّ مسهله بود در و دواى مسهل ذو الخاصيّة

 ، محتاج به اصلاح و تدبير و تشويه و غيرها باشد.كمال قوتّ و شدّت تأثير و براى كسر قوتّ

و بعد ]از[ اصلاح و ورود در بدن و تأثير و تأثّر، نفوذ و سرايت در افضيه و سطوح و عروق و اعماق بدن نمايد و 

به تبخير و ترقيق و تذويب و تقطيع  683ها رامختلط و متشبّث به اخلاط و رطوبات رقيقه و غليظه گردد، و اكثر آن

كه به كيفيت، احداث حرارت و به صورت نوعيه، « سقمونيا»غيرها دفع سازد، و بعضى را به تحليل برد؛ مانند و 

 و دند و خربق و غيرها. 684نمايد. و هم چنين است ساير ادويه مسهله قويه؛ مانند مازريوندفع صفراء و بلغم مى

 تر باشد و محتاج بهه در فعل، اندك از آن ضعيف: آن است كه تأثير آن با آن متشابه نباشد؛ بلكو دواى مسهل

 اصلاحِ بسيار نباشد؛ مانند سناى مكىّ و تربد و هليلجات و
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و چرب نمودن تربد و هليلجات به روغن بادام،  -يعنى سنا با گل سرخ -ها، كه به استعمال با ورد احمرامثال اين

 كافى است.

تر باشد و هم چنان متشبّث به اخلاط و رطوبات موجوده حاضره ت كه تأثير آن از آن هم ضعيف: آن اسدواى ملين

ها گشته ]و[ دفع گرداند و با آن، قوهّ نفاّذه چندان نباشد؛ مانند فلوس خيارشنبر و در معده و امعاء و حوالى آن

[ كن خالى از قوّه جاليه نباشد. و ]البتهها. و ليترنجبين و شيرخشت و شكر سرخ و تمر هندى و اجاّص و امثال اين

اند؛ مانند فلوس خيارشنبر كه بايد به روغن بادام و يا به روغن گل ها نيز بعضى محتاج به اندك اصلاحىاز اين

سرخ چرب نموده شود براى رفع تشبّث و چسبيدن آن به سطح امعاء و احداث قرحه و سحج و زحير نمودن. و يا 

 ؛ مانند ترنجبين و شيرخشت و ساير ملينات مذكورهنيستند محتاج بدان

 و تأثير هر يك از اينها« ذوالخاصّيه»و « مركبّ القوى»و امّا بيان 

 

ها بدان كه مراتب قواى ادويه منحصر است در سه مرتبه. و قوّت، عبارت از مبدأ و سبب موجب افعال و ظهور آن

 است در مواضع لايقه:

ان؛ از بر ايش -جلّ اسمه -محسوسه ادويه است به سبب كيفيت متشابهه حاصله از مبدأ فياض: افعال مرتبه اولّى

 نامند.« مزاج اوّلى»تركيب عناصر و امتزاج ايشان با يك ديگر و اين را 

 : افعال محسوسه حاصله از امزجه ثانويه اشياء صاحب امزجه ثانويه است در ملاقى خودها. و آن، از لوازممرتبه ثانيه

اند از اجزائى كه هر يك را كيفيتى و مزاجى اوّلى ]و[ مرتبه اولى است؛ زيرا كه اشياء صاحب مزاج ثانوى، مركبّ



 
اصل [ از اجتماع و تفاوت كيفيات اوّلى، كيفيت ثانوى حمختلفة الأثر باشد؛ مانند تسخين بعضى و تبريد بعضى. ]كه

 گردد و اثرمى
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 «مزاج ثانوى» و تسخين و تبريد و تيبيس و غيرها ]كه اين را 685راى اثر آن اجزاست؛ مانند ردع و قبضاين، و

 نامند[.

نامند. و هر چه صناعى باشد: اگر مزاج ثانوى آن را اثر موافق  «مركبّ القوى» و هر چه را مزاج ثانوى طبيعى باشد،

ها است؛ مثلاً هم تسخين و هم تبريد نامند. و اگر مخالف آن« متوافقة القوةّ»از آثار اجزاء مفرده آن است، آن را 

نمايد استعمال مىهر يك را به مكان لايق  -جلّ و علا -گويند. و طبيعت، به اذن خالق «متضادة القوة» نمايد، آن را

 اگر او را مانعى و عايقى نيايد.

ند ، عبارت از آن است؛ مان«بالخاصيةّ» : از لوازم مرتبه اوَّلى و ثانويه است به واسطه افعال صورت نوعيه. ومرتبه سوم

 ، در تفتيت حصات، كه از لوازم كيفيت مزاجيه آن است و تقطيع اخلاط را لازم دارد. و مانند«حجر اليهود»

كند به صورت به دماغ، كه از لوازم حرارت مزاجيه آن است و تلطيف اخلاط دماغيه مى« اسطوخودوس»اختصاص 

 نمايد به لوازم مزاج ثانوى و به واسطه صورت نوعيه خود.، كه دفع سم مى«ترياق»نوعيه خود. و مانند 

يد اند به بقاء صُوَر عنصريه مركّبات، باائلو محقّقين حكماء كه ق -قدسّ سرّه -و بدان كه بنا بر مذهب شيخ الرئيس

اند كه: مركّب را كه مزاج اوّلى حاصل از كيفيات اجزاء متفاعله ها چهار باشد؛ چه تصريح نمودهكه مراتب قوتّ

ه ك« لبن»اى است از مراتب، و هم چنين مزاج ثانوى را اثرى است غير آن؛ مانند متماسّه باشد و تأثير آن، مرتبه
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[ ديگر است از مراتب. و بر اين است از مائيت و دهنيت و جبنيت و تأثير آن به مرتبه ثانويه، مرتبه ]اىمركبّ 

 قياس، صورت نوعيه تركيبيه را اثرى است غير آثار مذكوره.

قدر ه ها باند. و قياس، مقتضى آن است كه قوّت[ از مراتب نشمردهو تأثير اجزاء غير متفاعله مركّبات را مرتبه ]اى

 فواعل باشند. و اندراج مرتبه اثر صور نوعيه اجزاء غير متفاعله

 

 004، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 غير متماسّه در تحت مرتبه اثر صورت نوعيه تركيبيه، ظاهر نيست.

اند؛ مانند خاك مخلوط با آب، و كفى كه مركبّ است از آب و بعضى از مركّبات ناقصه، بى صورت نوعيه بدان كه و

 وا، و بخارى كه مؤلَّف است از آب و آتش.ه

ن شاء إ -كه هر چه با صورت نوعيه است، يا محكم التركيب است و يا غير محكم التركيب و تفصيل اين بدان و

 خواهد آمد. -اللّه تعالى

 و تفاصيل باقيه، بالإجمال اين است:

دوايى است كه مركّب باشد جوهر آن از چند چيز كه هر يك را بر سر خود مزاجى خاص باشد مباين  مركّب القوى:

ء واحد و تلبّس به لباس صورت وحدانى، امتزاجى تام نيافته باشند مزاج ديگرى، و بعد ]از[ تركيب و صيرورت شي

متمايز نتوانند گشت و تأثير واحد نمود؛ بلكه  آن اجزاء با هم كه بعد ورود در بدن و تأثير و تأثّر از آن از هم جدا و

اجزاء آن بعد ]از[ ورود در بدن از هم جدا گشته ]و[ هر يك تأثيرى و احداث كيفيتى خاص نمايند و منشأ آثار 



 
 686متخالفه متضادهّ گردند؛ بعضى به زودى و بعضى به ديرى به حسب تركيب و امتزاج و لطافت و كثافت مواد

خواهد آمد؛ مانند حجر التّيس و جدوار و چوب چينى و ورد  -إن شاء اللّه تعالى -به تفصيل اجزاء خود چنان چه

و اكثر ادويه فادزهريه و كلّ ادويه باهيه نيز؛ مانند شقاقل و بهمنين و بوزيدان و  -كه گلاب نامند -احمر و ماء ورد

ها. و در چنين دواى نباتى، رطوبت فضليه اينمدحرج و زنجبيل و زرنباد و مانند  687جوزبوا و زراوند طويل و زراوند

 گردد.خورد و تباه مىباشد و لهذا آن را به زودى كرم مىالبتّه غالب بر رطوبت اصليه آن مى

، عبارت از رطوبتى است كه در تمام اجزاء آن چيز كما ينبغى ممتزج نگشته باشد، و به اندك «رطوبت فضليه» و

 688د و جرم آن به سبب خلأ منشقّ شودزمانى بعضى از آن به تحليل رو
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 [ تعفين، صورت كرمى يافته ]و[ جرم آن را بخورد و به تدريج فانى سازد.و بعضى به ]سبب

از حرارت و  -را نامند كه وراى كيفيات اوّليه« ثانوى»و ذو الخاصّية: بدان كه خاصيّت، به اصطلاح، افعال و آثار 

ء ظاهر گردد؛ مانند لطافت و سرعت نفوذ و تفتيح و ترقيق و اذابه و تحليل و از شى -طوبت و يبوستبرودت و ر

 ها.امثال اين

را نيز نامند؛ مانند تفتيت حصات و تفريح و تقويت ارواح و قوا و دفع سمّيت. و اين، اگر به « ثوالث»و افعال و آثار 

نامند، و اگر به مضادّت و عدم مناسبت  «ترياق» و «فادزهر» آن را. موافقت و مناسبت به مزاج و ارواح و حيات است

 گويند كه از آن، ضدّ افعال و آثار ترياق ظاهر گردد. «سمّ» است آن را
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، ذو الخاصّيةّ چيزى را نامند كه تأثير آن نه به كيفيت باشد، بلكه به صورتى كه آن چيز با آن از ساير اشياء نيز و

نامند كه به آن، نوعى از نوع ديگر جدا « صورت نوعيه»خاص گشته باشد. و بدين جهت آن را  امتياز يافته و نوعى

ربا در در جذب آهن، و كاه 689نمايد؛ مانند تأثير مغناطيسيابد و هر يك، تأثيرى وراى تأثير ديگرى مىو امتياز مى

الغار و ترياق فاروق و مثروديطوس و و مانند تأثير حجر التيّس و جدوار و حبّ  -چنان چه ذكر يافت -جذب كاه

ها از ادويه فادزهريه و ترياقيه مفرده و مركبّه كه در سموم حارّه و بارده و امراض متضادّه مؤثّراند؛ خواه امثال اين

به موافقت و مناسبت باشد، مانند فادزهر و خواه به منافرت و ضدّيت، مانند سم؛ زيرا كه ذو الخاصيّة دو نوع است؛ 

 چه ذكر يافت. چنان

ريب ، عند التحّقيق و التدّقيق ق«مابالطّبع»و « ذو الخاصية»و « مركبّ القوى»و « ما بالكيفيةّ»الحقيقة، مرجع  فى و

كه آن، اثر ظهور نفس است در اجسام به مراتب ايشان از « اثر طبيعت»با هم بلكه يك امراند و آن، نيست مگر 

وى، از [ و تأثير مركّب القا بالكيفيّة، ضعيف و جزئى ]استلطافت و كثافت جواهر و موادّ ايشان؛ مگر آن كه تأثير م

تر و بالإكمال، و تأثير مابالطبّع، از آن زياده، و تأثير نفس، كلىّ و آن زياده و متكثّر و تأثير ذو الخاصّيّة، از آن بيش

 اشمل و از همه ارفع و اقوى و اعلى است. و اللّه اعلم بحقيقة الحال.
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 []شيوه تأثير ادويه
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تأثير بعض ادويه كه به طريق تعليق و اخذ آن به نوعى خاصّ از براى دفع امراض و حفظ صحّت و يا  بدان كه و

براى محبّت و يا عداوت مثلاً به گردن آويزند و يا در سر و دست و كمر و ران و غيرها بندند يا در زير سر گذارند 

نمايند و غير اينها، هر چند از قواعد كليّه طبيّه بيرون و يا در خانه تعليق نمايند و يا اندازند و يا بسوزند و يا دفن 

و تأثيرات طبيعيه را در آن دخلى نيست و ليكن از تأثيرات و توجهّات نفس و توهّمات بيرون نيست؛ خصوص 

 ضعفاء العقول را از قبيل اطفال و نسوان.

 تأثير فادزهر و ترياق

 

نمايد، دن است كه: هم از جهت مناسبت و موافقت جذب سم مىبدان كه تأثير اين هر دو از جهت مركّب القوى بو

؛ 690گرداند اثر آن را از اعضاء و قوا و ارواح و حرارت غريزيهنمايد و باطل مىو هم از جهت مضادّت، دفع ضرر سمّ مى

 به تفتيح مجارى و نفوذ و غوص در اعماق بدن و جذب سم و دفع آن و ابطال قوّت آن.

اند؛ اتّصال و اتّحاد وحدانى. و اجزاء رطوبات و ارواح و قواى بدنيه همه با هم متّحد و متّصلو ببايد دانست كه 

از  اىاند؛ قبض و حفظ و اجتماع وحدانى. و ذرهّطبيعت مدبّره بدنيه و نفس حيوانيه، قابض و حافظ و مجتمع كلّ

وَ » ر امر و فرمان اويند؛ مانند ملائك كهها از حيطه تدبير و تصرّف و احاطه و امر او بيرون نيستند و مسخّآن

طبيعت و نفس آگاه  -خواه از داخل و خواه از خارج -اند. و لهذا به مجردّ ورود امرى در بدن 691«يَفْعَلُونَ ما يُؤْمرَُونَ

رساند؛ چنان چه گردد ]و[ اگر مناسب و موافق است به هر نحو كه باشد، به زودى اثر آن را به تمام بدن مىمى
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گردد كه در حين ضعف قوى و كمال گرسنگى و يا رسيدن اذيتى و سمّى به بدن، به مجرّد ورود غذاى مشاهده مى

 -خصوصاً كه طيب الرّايحه و مرغوب طبيعت باشد -لطيف صالحى

 003، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

به سرعت تمام به واسطه و يا دواى مناسب موافقى و يا ترياقى، طبيعت نهوض نموده و تقويت يافته ]و[ آن را 

يابند. و هم چنين رساند و همه بدن تقويت مىعروق و شرائين و اعصاب به جهت آن اتّصال به جميع اجزاء بدن مى

 به ورود غذا و دواى منافر مضادّى و سمّى.

 اماّ تأثير غذا و دواى صالح موافق و احداث آن تقويت را دفعتا به مجرّد ورود در معده دو وجه است:

آن كه اجزاء لطيفه آن به واسطه رطوبات بدنيه و حرارت قوا و ارواح و اتصال و اتحاد ايشان با هم و اجتماعشان  يكى

ه وصول شود؛ حتى برسد و باعث تقويت قوا و ارواح مىدر قبضه تصرف طبيعت و نفس بودن دفعتا به تمام بدن مى

 جيدى نيز. آميزى و امر مرغوبى و ورود طعامى و دواىخبر مسرت

آن كه طبيعت مدبرّه حاميه بدنيه، آن چه از غذاى قوا آماده و ذخيره نگاه داشته كه به سبب فقدان و عدم  دوم و

وصول از خارج اندك اندك آن را صرف غذا و مدافعه مرض نمايد، در حين ورود يا خبر ورود تقويت يافته و مطمئن 

گردد و اللّه اعلم آرد و موجب تقويت مىمايد زياده به صرف مىكم صرف نگشته، آن چه را ذخيره دارد كه كم

 بحقيقة الحال.

ها لحوم افاعى باشد، شايد با امور مذكوره امرى ديگر نيز باشد كه و در ترياق الافاعى و تركيب ترياقى كه در آن

ى مناسب با ارواح آن جذب لحم افاعى است سميت را به سوى خود به جهت مناسبت زيرا كه لحم بدن هر حيوان

 اند كه:و قواى آن است و طالب و جاذب آن و لهذا تأكيد بليغ نموده



 
ها نرسد و زخمى و لاغر نگردد، و در ها، بايد كه: مطلقا اذيت به آندر هنگام گرفتن افاعى و قطع رأس و ذنب آن

به سرعت تمام و به يك ضربت آن  هنگام كمال قوت او را به غضب در آورند تا تمام زهر آن به سر و دم آن آيد، و

هر دو را با هم جمع نموده قطع نمايند كه دفعتاً منفصل گردند و سميت مطلقا در بدن آن سرايت ننمايد؛ زيرا كه 

 اگر سميت در آن بماند هر چند اندك باشد بدان سبب ضرر رساند و نيز جذب سميت را كما ينبغى ننمايد.

 است باسم؛ مانند جذب اجرام عصارات، رطوباتو علت جذب سميت، مناسبت لحم آن 
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و لطايف معصورات را و به تبخير ادهان را به سوى خود به سرعت و اين امرى است بَين محسوس و لهذا امر و 

 اند كه:تأكيد فرموده

ها را از كثايف و اجرام لطايف و جواهر آنها، بايد به زودى صافى نمايند و بعد از طبخ مطبوخات و ماليدن اجرام آن

 كشند.ها را به خود مىها جدا كنند و الاّ باز آنآن

را به  -خصوص ترياق الأفاعى -به جهت زيادتى تأثير و تقويت و اعانت بر امور مذكوره، تخمير اجزاء ترياقات نيز و

جذب و دفع نمايد و اثر  692نموده سميّت رانمايند؛ تا به سرعت تمام نفوذ و غوص در اعماق بدن خمر عنبى مى

 آن را باطل گرداند.

گردد گردد، و بعد از آن عرق لزج بدبو مندفع مىو از اين است كه بعد تناول ترياق فاروق و غير آن، اوّلاً بدن گرم مى

 گردد.و بساست كه بول و براز نيز بدبو باشد، پس صحّت حاصل مى
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بر ادويه مفرده حجريه مطبوعه كه در جوف حيوانات مانند « فادزهر»اند: اطلاق و بدان كه بعضى گفته :[تبصره]

« ترياق»و  -مانند فادزهر معدنى و اطيان -گردد و بر معدنيات نيزتيس و گاو كوهى و ميمون و غيرها متكونّ مى

 الأفاعى و مثروديطوس و ترياقمانند ترياق  -مانند جدوار و حبّ الغار و ادويه مركبّه مصنوعه -برادويه نباتيه مفرده

 نمايد.اند، اولى و انسب مىكه مزاج ثانوى تركيبى يافته -ثمانيه و اربعه و غيرها

نمايند؛ يعنى اطلاق يكى بر ديگرى جايز و مستعمل است و فرقى چندان ميانشان و بعضى بالاشتراك اطلاق مى

 اند.نگذاشته

 و تأثير سمّ:

 

ل ها و ابطال افعاطبيعت و ارواح و قوا و حرارت غريزيه و رطوبت اصليه و افساد و افناء آنبه مضادّه و قهر و غلبه بر 

به سوى مبدأ و ينبوع خود كه قلب است و اخماد و خاموش « هربا عن الضدّ و الخصم»ها ها و گريز آنصادره از آن

 شود[،لاً رنگ بشره و ساير بدن زرد ]مى[. و لهذا در آن حين، اوّها در آن به انقباض مجارى و افضيه ]استشدن آن

 گردد.پس كبود و سياه و حرارت آن مبدلّ به برودت مى
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 نوشته كه: سموم دو نوع است: حارّه و بارده:« اخوان الصّفا»و صاحب  :[فايده]

ها مانند دبيب زعفران است در هاست. و دبيب آنها در بدن به عنوان اذابه رطوبات و افناء آنفعل آن سموم حارّه:

 سازد.گرداند و متغير مىآب، كه در يك لحظه تمام آب را رنگين مى



 
 ها در بدن به عنوان انجماد و انعقاد خون و رطوبات لطيفه اعضاء است كه قوام حيات وفعل آن سموم بارده: و

و مايه است كه چون به شير زنند، آن را منعقد و بسته « انفحه»ها مانند دبيب صحّت مزاج بدان است. و دبيب آن

 سازد در اندك زمانى.

هاست به رنگ زعفران و ها مانند رسيدن ترشىو فعل تأثير فادزهرات و ترياقات بر عكس اين است. و دبيب اين

ه و حرارت يخ و برف كه به زودى آن را فاسد و گداخته و فعل آن را باطل معصفر و تربد، كه بلاغم منجمده غليظ

 گرداند.مى

 و تأثير ساير ادويه مسهله و غير مسهله:

 

ها است به اخلاط فاسده قريبه به معده و امعاء، و به رسانيدن طبيعت مدبرّه با اكثر امور مذكوره، تشبثّ اجرام آن

ها را به اعضاء بعيده ضيقه المجارى؛ به اعتبار اتّصال جميع اجزاء آن -اء و قوابه واسطه رطوبات لطايف اجز -بدنيه

ها را به سوى خود براى دفع موذى و ضرر خصم ها با هم، و نيز به جذب اعضاء است آنبا يك ديگر و اشتراك آن

طوبات با هم خصوص به ها به زودى در تمام بدن؛ به همان جهتِ اتّصال اعضاء و ركه مرض باشد و رسيدن اثر آن

عضو؛ به تخصيص كه آن دوا مخصوص به آن عضو و آن مرض باشد. تأثير به هر نحو كه باشد؛ از قبض و جمع و 

 ارخاء و تفريق و تفتيح و نضج و ترقيق و تقطيع و تحليل و تنشيف و دفع و تعريق و ادرار و اسهال و غيرها.

 كه بيان مزاج و اقسام امزجه، در فصل دوم از ركن اوّل ذكر يافت. بدان و
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 هابيان معرفت درجات ادويه و مراتب آن

 

و جوان و ذكى الحسّ و الإدراك گردد و حرارت  -يا قريب به اعتدال -چه وارد بدن انسان معتدل المزاجآن بدان كه

أثير نمايد و كيفيت كامنه آن را به بروز مستعد گرداند و به فعل آورد، آن كيفيت حاصله غريزى او در آن تصرّف و ت

اگر مماثل كيفيت بدن آن است و به تكرار استعمال و تكثار مقدار شربت، تأثيرى و احداث كيفيتى غالب و زائد بر 

ال، ه و ناقص و مختل نسازد فعلى از افعمزاج اصلى آن نكند و ارواح و قوا را متغير نسازد به كيفيتى از كيفيات اربع

 نامند. «غير معتدل» و الاّ «معتدل» آن را

[ است كه مقدار كم آن در بدن احداث كيفيتى كه خارج از اعتدال است، خروج آن اگر به مرتبه ]اى« غير معتدل»

ناقص و مختل نسازد فعلى از  غالب و زائد ننمايد، و مقدار بسيار و تكرار استعمال آن تغير كمى در آن نمايد اماّ

 نامند. «درجه اولى» افعال را، آن را

و اگر مقدار كم آن احداث كيفيتى غالب و زائد نمايد اماّ زيادتى مقدار و كثرت استعمال آن به سر حدّ ضرر و فساد 

 نامند. «درجه ثانيه» نرسد، آن را

گر نامند. و ا «درجه ثالثه» ليكن مهلك نباشد؛ آن راو اگر با آن به سر حدّ ضرر و فساد و نقصان و اختلال رسد و 

درجه » ضرر بسيار و عظيم در ارواح و قوا و حرارت غريزى نمايد و به سر حدّ هلاكت رساند و مهلك باشد، آن را

 گويند. «رابعه



 
ر افْضيه، است باند كه: چون بدن مشتمل مراتب اربعه و تأثيرات كيفيات غالبه ادويه را بدين نهج بيان نموده و نيز

مانند معده و بر مجارى، مانند عروق و بر اخلاط محصوره در عروق، و بر رطوبات ثانيه محصوره در عروق شعريه و 

[، پس هر چه به مقدارى خالى از افراط فُوَهات سواقى، و بر اعضاء و ارواح كه در جميع اعضاء مذكوره سارى ]است

نيست كه بعد از متغير شدن از كيفيت بدنيه، يا تأثير در هواى شاغل افضيه و تفريط وارد بدن گردد، بيرون از آن 

نامند. و ثانى را اگر تأثير آن منحصر در  «معتدل» ماند. اوّل راگردد و يا اثرى از آن باقى مىكرده مفقود الأثر مى

 نامند. «درجه اولى» تواند نمود،روح مجاور مجارى است و تجاوز از آن نمى
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نامند. و اگر در روح و اخلاط و رطوبات ثانيه تأثير « درجه دوم»نمايد، و اگر تأثير در روح و اخلاط نيز فقط مى

نامند « درجه چهارم»گويند. و اگر تأثير آن در هر سه باشد و كلّ اعضاء را شامل گردد، « درجه سوم»نمايد، مى

 ت.كه نهايت مراتب تأثيرات ادويه اس

 [:]مراتبِ زير مجموعه درجات اربعه

 

اند در عروض؛ اوّل و وسط و آخر. و كيفيت غالبه هر كه هر يك از درجات را سه مرتبه قرار داده ببايد دانست و

گردد و در وسط آن، از آن زياده و در آخر، از همه تر محسوس مىيك در اوّل آن درجه بالنسّبة به وسط آن كم

اند[؛ مگر آن ]گفته« سمّى»ء را اند و آن شىگفته« سمّ»ابعه در هر مرتبه از كيفيات را در طولِ زياده. و درجه ر



 
باشد، قابل اصلاح است  693كه به حسب صورت نوعيه، ترياقى باشد. و آن چه اذيت و سميّت آن در اوّل آن درجه

 و آن چه در آخر است اصلاح پذير نيست.

مراتب و درجات كيفيات، چندان اصلى و حقيقتى ندارد و كلّى نيست، بلكه  [ اين تقسيم وو ]مخفى نماند كه

 اكثرى و استقرائى است نه تحقيقى.

كند حرارت آن از درجه اولى؛ جهت آن ء حارّ رطب تجاوز نمىو بدان كه مقررّ است نزد حكماء كه شى :[تبصره]

طوبت آن را. و لهذا دواى گرم در درجه دوم است و سازد ركه اگر تجاوز كند و زايد گردد بر آن مقدار، فانى مى

 سوم نيست در اكثر، مگر يابس. و هر چيز كه حارّ در درجه سوم و چهارم باشد، البتّه يابس است در آن درجه.

نامند؛ به همان معنى كه مذكور شد، نه به مى« خاصيت»و تأثير سمّيات، اكثر به صورت نوعيه خود است كه 

باشند و هم چنين سموم حيوانات ثر ادويه فادزهريه قويه، گرم و خشك و يا سرد و خشك مىكيفيت محض. و اك

اشد و با ببا يبوست قوى و شديد مى -كه حرارت و برودت باشند -«فاعلتين»سمّيه قويه؛ زيرا كه تأثير هر يك از 

 رطوبت ضعيف و ملايم.
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 اند:اولى دو نوع قرار دادهو نيز مزاج را به قسمت 
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 اولّى اصلى طبيعى حاصل از امتزاج عناصر اربعه و غلبه بعضى بر بعضى و مغلوبيت ديگرى. يكى

، شامل 694[ و اين تراكيب، ثانوى صناعى حادث از تراكيب ادويه مفرده و يا مركبه در مركبات مصنوعه ]استدوم و

نانچه باشد؛ چباشد ثانوى نيز صناعى مىكيفيت اولى، اصلى مى چنان كهكيفيت و صورت هر دو است؛ يعنى هم

 ذكر يافت. همچنين بر حسب صورت نيز بر دو نوع است يكى اولى اصلى ]و[ دوم، فرعى صناعى.

 و نيز هر يك بر دو نوع است: تام التركيبِ قوى مستحكم و غير تامّ التّركيب ناقص ضعيف رخو غير مستحكم.

ت كه: اجزاء بسايط عنصرى ممتزج آن بسيار لطيف صغير صافى باشند، و با هم فعل و انفعال آن اس تامّ التركيب

 695تام نموده كيفيت و صورت وحدانى يافته باشند؛ به حدىّ كه حرارت غريزى بدنى بلكه حرارت خارجى نارى

 نيز، اجزاء لطيفه آن را از كثيفه:

يتى و خاصيتى خاص ظاهر گردد، بلكه كيفيت و خاصيت واحده جدا و متفرق نتواند نمود تا از هر يك اثرى و كيف

 يا غير معتدله از آن صادر و ظاهر گردد؛ مانند ذهب. 696اعم از آن كه معتدله باشد

 و يا به دشوارى تفريق توانند نمود؛ مانند ساير فلزاّت.

 باشد:نيز به مراتب مى غير تامّ التركيب و

 باشد؛ مانند كبريت و ملح.جزاء آن با هم بسيار سهل و آسان مىبعضى از آن به نحوى است كه تفريق ا

 و بعضى به دشوارى؛ مانند فضّه و نُحاس و رصاص و غيرها.
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 و به بيان ديگر: ناقص التركيبِ، ضعيفِ رخو:

 طاقت طبخ بسيار ندارد مانند افتيمون؛ مانند ورق هندباء تازه و اكثر بقول، و يا يا به حدىّ است كه تاب غسل ندارد

موده ها مفارقت نها؛ كه به مجرّد شستن آن و طبخ اين، اجزاء حارّه قليله خفيفه لطيفه نافذه مفتحه آنو امثال اين

 ماند.ها باقى مىو تحليل يافته، اجرام بارده غليظه كثيفه مسدّده ثقيله آن

ها؛ از در باب شستن كاسنى و امثال اين 698و اطباّء نيز -ليه و آلهصلى اللهّ ع -697و لهذا نهى نموده حضرت شارع

ها. و مانند گوشت مرغ و عدس و ترب و كلم كه جهت جدا شدن آن اجزاء از هم و باطل شدن افعال مختصّه به آن

آيد و گردد و در آب مىها، از مادّه ارضى كثيف قابض، از طبخ در آب جدا مىجوهرِ لطيفِ جالى بورقى مسهل آن

ها كه مسددّ و ها ملين طبع است، به خلاف جرم آنماند مادّه ارضيه قابضه. و لهذا: آشاميدن مرقه آنباقى مى

 قابض است.

[ اند، به خلافِ ]استعمالمحللّ و منضج -مانند كلم و ترب و عدس و سير و پياز -ها از خارجو نيز استعمال بعض آن

 اند.اند؛ خصوصاً پياز پخته و سير خام كه مقرحّهمه اقوىاز داخل. و ليكن سير و پياز از 

، يحتمل آن باشد كه چون: در خارج -به خلافِ از داخل -وجه تأثير پياز و سير از خارج در انضاج و تقرّح :[فايده]

نمايد مى ىمانند و رطوبت بورقيه حارهّ جاليه و حرارت آن، تأثير در جلد بدن كما ينبغبه يك جا ساكن و مستقر مى
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گردد. و در داخل، به سبب عدم استقرار و سكون كه طبيعت مدبرّه بدنيه آن را دائم و لهذا باعث انضاج و تقرحّ مى

 دارد و صورت اصليه و سورت آن رادر حركت و تقلبّ و فعل و انفعال و كسر و انكسار مى
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تأثير نمايد؛ خصوصاً كه پخته شده باشد در خارج از حرارت ناريه با آب و از  تواند كهدارد، لهذا نمىبرقرار نمى

 رطوبت بورقيه جاليه و حرارت آن چيزى به تحليل رفته باشد.

ها حائل و مانع باشد و آنو ديگر آن كه چون اكثر آن است كه سطح معده مملوّ و آغشته بلاغم و رطوبات مى

ها ممزوج و مخلوط به آن بلاغم گشته و حرارت بدنيه در آن تأثير نموده ]و[ كسر نها. و نيز آآيند از تأثير آنمى

[ اگر محرور المزاج يابس كه در معده او تواند نمود. و ]براى همين است كهشود و لهذا تأثير نمىها مىحدّت آن

 گردد.ث سحج و تقرحّ مىالبتّه باع -ها را و ناشتا و تنهاخصوصاً خامِ آن -فضلات و رطوبات نباشد بخورد

نمايند، و هم چنين هر دوا و غذاى حارِّ حاد كه در بلدان بارده رطبه، صاحبان امزجه بارده رطبه بلغميه تناول مى

بدان جهت موافق است با امزجه ايشان. و ادويه و اغذيه بارده رطبه كه در بلدان حارهّ حادّه، صاحبان امزجه حارهّ 

گردند، البتهّ مخالف و مضرّ است صاحبان امزجه مخالف نمايند و از آن منتفع مىتناول مى حادّه دمويه و صفراويه

 ها را.آن

ز ها تسخين و تحليل؛ مانند گشنيآن« تضميد»نمايد و ها تبريد بسيار مىآن« تناول»و بسيارى از ادويه است كه 

از جوهر ارضى مائى شديد التبريد و از جوهر ها مركّب است كه جرم آنو آرد جو خصوصاً مخلوط با هم؛ جهت آن

رود و لطيف محلّل، كه بعد از ورود در معده و تصرّف حرارت غريزيه در آن، آن جزء لطيفِ محلّل به تحليل مى



 
برد اورام صلبه بارده را؛ ماند جوهر مائى شديد التبريد، به خلاف از خارج. و لهذا در خارج به تحليل مىباقى مى

 زير و غيرها از اورام حارّه.مانند خنا

ز ها امانند شبت و امثال آن كه از غسَل و طبخ، اجزاء لطيفه آن يا آن كه ضعف و رخاوت آن، به آن مرتبه نباشد؛

 يابد.گردد و تحليل نمىكثيفه جدا نمى

اند از غير تركيب تامّ باشد كه صاحب دو جوهر مختلف و اجزاء متضادّه الكيفياتو بعضى از ادويه مى :[فايده]

اند؛ مانند اترج كه: تخم و قشرِ زرد آن گرم است و ]قسمتِ ها ظاهر و محسوس[ بعضى از آنها هممستحكم. و ]اين

قشر رقيق بالاى آن و تخمِ آن گرم است و لبُِّ لعابى  اند؛ مانند بزرقطونا كه:با[ حموضت و لبّ آن، سرد. و يا خفى

 آن، سرد؛ پس اگر درست بياشامند، به سبب لبّ
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يابند كه اثرى از آن هر دو ظاهر گردد. و چون بكوبند كند و قشر و تخم آن تحليل نمىلعابى آن بارد خود تبريد مى

گرداند. و لهذا در خارج چون بكوبند آن را و به باطنيه گشته ]و[ متقرّح مى و بياشامند، ملصق به سطوح اعضاء

گردد. و ناكوبيده درست آن، باعث ها مىطريق ضماد برآورم و دماميل گذارند، باعث تحليل و نضج و انفجار آن

 انفجاج.

ار و جوارشات و حبوب و غيرها مانند ترياق فاروق و مثروديطوس و ساير ترياقات و معاجين كب اماّ مركباّت صناعى:

از مركّبات صناعيه و اكثر ادويه فادزهريه طبيعيه، مانند حجر التّيس و جدوار و حبّ الغار و جنطيانا و زراوند و 

ها ها، اجزاء آناند كه بعد ]از[ ورود در بدن و تصرّف طبيعت در آنشقاقل و غيرها، از قبيل ثانى غير تامّ التركيب



 
گردد؛ چنان چه در مركبّ القوى ه، از هر يك اثرى و فعلى و كيفيتى و خاصيتى على حده ظاهر مىاز هم جدا گشت

 و ذو الخاصّيةّ ايمائى بدان كرده شد.

[: و ببايد دانست كه تعيين آثار و تقدير مقادير درجات و شربات، نظر به اشخاص معتدل المزاجِ صحيح ]و[ ]فايده

ست در اكثر امر؛ زيرا كه نسبت به امزجه قويه و بلدان و فصول و اسنان قويه، بسا در فصل و بلد و سنّ و اعتدال ا

اثرى نكند و در ضعيف المزاج و غيرها  -بلكه زياده بر آن نيز -هااست كه اكثر اغذيه و ادويه، مقدار شربت تامّ آن

 مقدار كم آن اثر بسيارى نمايد. و عادت را نيز دخل تمام است در آن.

درجات و شربات، اكثرى نيست. و تعيين درجات و شربات ادويه سمّيه، به جهت معرفت و احتراز از پس تعيين 

ها است و آن كه طبيب داند كه در كدام مرتبه و درجه است و چه مقدار استعمال نموده شده قابل الاصلاح و آن

 التدبير است يا نه.

عضى با بعضى مخالفتى دارد، به حسب بلدان و فصول و اسنان اند و بها نوشتهو نيز آن چه هر يك از اطباّء در آن

 ها و هواها در انبات نباتات و حيوانات بلكه تكوّن جمادات نيز خواهد بود.گى و قوتّ و ضعف زمينو تازگى و كهنه
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 [:]صفات كليه مشترك و يا انحصارى اغذيه و ادويه

 



 
باشد؛ مانند تسخين و تفريق حارّ، و تبريد و تكثيف بارد، و سيلان اغذيه را افعال كليّه مى مخفى نماند كه ادويه و

رطب، و تيبيس و صلابت و امساك يابس. و نيز هر يك از ادويه را صفات چند مخصوص است كه مشابه افعال 

 ها.كلّيه آن است؛ مانند تفتيح و تسديد و ردع و تحليل و امثال اين

 ه را صفات منحصر است در هيجده قسم؛ بدين نحو كه:و اغذيه مفرد

غذا، يا صالح الكيموس و يا فاسد الكيموس است. و اوّل، آن است كه متولدّ گردد از آن، خون طبيعى صافى كه 

مخلوط نباشد با آن اخلاط ديگر مگر اندكى به قدر احتياج. و ثانى، به خلاف آن است. و هر يك از آن منقسم 

سه قسم: لطيف، و كثيف، و متوسطّ ميان آن هر دو. و نيز هر يك به سه قسم ديگر: كثير الغذا، و گردند به مى

 قليل الغذا، و متوسطّ ميان آن هر دو.

 شود؛ به ضرب سه در شش.پس، اقسام ادويه هيجده مى

آن كه: غذا، يا لطيفِ رقيق است؛ مانند اسفناج. و يا كثيفِ غليظ است؛ مانند پنير. و يا معتدل است؛  به بيان ديگر و

مانند آب گوشت بزغاله. و هر يك از آن هر دو: يا جيد است؛ مانند آب گوشت جوجه مرغ و بيضه نيم برشت و 

و نان تازه. و يا ردى است؛ مانند خردل  ماهى ريزه برشته پخته. و يا معتدل است؛ مانند آب گوشت بزغاله و نخود

و سير و پياز. و هر يك از اينها: يا كثير الغذاست؛ مانند زرده بيضه مرغ نيم برشت. و يا معتدل الغذاست؛ مانند 

 مرق نخود يا عسل. و يا قليل الغذاست؛ مانند ساير بقول.

 اين است: 699شودچنان چه در اين جدول نموده مى
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 مانند زرده تخم مرغ نيم برشت، و آب گوشت، و گوشت كباب و شراب. كيموس كثير الغذا؛لطيف صالح ال [1]
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 مانند انار و سيب و كاهو. لطيف صالح الكيموس قليل الغذا؛ [1]

 مانند نان گندم جيد پاكيزه. لطيف صالح الكيموس متوسط الغذا؛ [3]

 مانند ريه حيوانات و كبوتر بچّه. لطيف فاسد الكيموس كثير الغذا؛ [0]

 مانند ترب و پياز و هر چه تند و تيز باشد. لطيف فاسد الكيموس قليل الغذا؛ [5]

 مانند نان فطير ردى الطبخ. لطيف فاسد الكيموس متوسط الغذا؛ [6]

 روغن، و گوشت بز و گوسفند فربه جوان.مانند تخم مرغ برشته در  كثيف صالح الكيموس كثير الغذا؛ [7]

 مانند پنير تازه غير كهنه. كثيف صالح الكيموس قليل الغذا؛ [4]

 مانند گوشت بچهّ گاو و كبوتر بچّه. كثيف صالح الكيموس متوسطّ الغذا؛ [1]

 مانند گوشت گاو. كثيف ردّى الكيموس كثير الغذا؛ [14]

 مانند گوشت قديد، و بادنجان. كثيف ردّى الكيموس قليل الغذا؛ [11]

 مانند كلم. كثيف ردّى الكيموس معتدل الغذا؛ [11]



 
 مانند گوشت برهّ يك ساله. معتدل صالح الكيموس كثير الغذا؛ [13]

 مانند شلغم. معتدل صالح الكيموس قليل الغذا؛ [10]

 مانند گوشت بچّه شتر. معتدل صالح الكيموس معتدل الغذا؛ [15]

 مانند كلم و چغندر. ى الكيموس كثير الغذا؛معتدل ردّ [16]

 مانند زردك. معتدل ردىّ الكيموس قليل الغذا؛ [17]

 مانند ماهى خشك كرده معتدل ردىّ الكيموس معتدل الغذا؛ [14]

 و اماّ ما يشرب؛

 

 شود؛ مانند آب.يعنى چيزى كه آشاميده مى

شدن ندارد؛ جهت آن كه مناسبت ميان غاذى و تر ذكر يافت كه آب به سبب بساطت، قابليت جزء بدن پيش

كه مرطّب بدن و مروّح روح و بسيط است و بدن، مركّب؛ مگر آن -چنان چه ذكر يافت -مغتذى شرط است و آب

 مرققّ و مبدرق غذا و معين بر هضم و نضج و مهيا بودن براى نفوذ در مجارى ضيقه و وصول به اقاصى بدن است.
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 ها ارضيت، عسير الانفعالو از اين جهات، ضرورى معيشت است مانند مأكول؛ زيرا كه اكثر اغذيه، يابس غالب بر آن

يابند و نه در ها نباشد، نه در خارج طبخ و نضج مىاند كه اگر آب با آنو قبول تأثير قوهّ هاضمه و حرارت طابخه



 
ها رسد نه به حدّ لايق، طبخ تام طبخ و نضج! و اگر آب قليل بدان شود؛ چه جاىداخل، بلكه از گلو فرو برده نمى

 ها باعث فساد بسيار است.گردند و احتراق آنيابند بلكه محترق مىنمى

و بعد از ترقيق و نفوذ به اعضاء ضيقه و بعيده و رسيدن به اعماق بدن، طبيعت در آن تصرف نموده مائيت را از 

كه قدرى از آن مائيت به طريق بخار به تحليل رفته و به عرق دفع شده، مابقى را آن  700دمويت جدا كرده، بعد از

ن چه نمايد؛ چناگرداند و كبد به گرده و گرده به مثانه و به بول دفع مىبه طريق رجعتِ قهقرى باز به كبد برمى

 به تفصيل در بيان غذا ذكر يافت.

ال يابسه غذائيه و فضول دم و اخلاط است كه اگر آن نباشد، و نيز فايده ديگر آشاميدن آب، ترطيب و ترقيقِ اثف

 ها منجرّ به إهلاك است.ها محال و حبس ايندفع اين

آشاميدن آب باعث حيات و طول معيشت است؛  701«ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شيَْ» پس به حكم آيه كريمه

ح حرارت غريزيه و روح حيوانيه؛ بنا بر مذهب جمهور. و بنا بر مانند آن كه استنشاق هوا ممدّ حيات است به تروي

 گردد و ليكن نه به تنهايى بلكه با امتزاج به بخار دم طبيعى.مذهب جالينوس: خود غذاى روح و جزء آن مى

رارت ح و بالجملة، در تِلوِ هوا است در ترويح و تقويت حرارت غريزيه و روح حيوانيه، و مسكّن التهاب، و كاسر حدتِّ

ها است، و قابل و دفع گرداننده، و معين بر و ملّين و مرققّ آن 702معده و كبد حارّه، و غاسل اخلاط غليظه لزجه

 هضم و نضج و جذب و دفع و تأثير و تأثّر فعل و انفعال اغذيه و ادويه.

 در امر تركيب و -چه از داخل و چه از خارج -و فعل طبيعت و صنعت هر صانع است
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گردند و توليد و تغذيه و تنميه و حرَث و غَرس و ساير صناعات كه بى مداخلت و اعانت آن هيچ يك تمام نمى

 نيز است. 703هاها منوط بدان است. و آيه كريمه مذكوره اشاره و شامل بدينوجود و تحقّق آن

 ها[:]درجات خوبى و پستى آب

 

ها، به اعتبار خفتّ و ثقالت و صفِوت و كدورت و دانسته شد، پس بدان كه جوهر آبو چون اين امور بالإجمال 

ها و تقويت هاضمه و ضعف آن عذوبت و حلاوت و ملوحت و زعوقت، مختلف سرعت نفوذ و انحدار و بطء آن

ب گداخته از برف و ها و آها و درياها و كاريزها و چاهها، منحصراند به: آب باران و آب چشمهباشد. و انواع آبمى

 يخ كه به عربى مياه مطر و بحر و عين و قنات و بئر و ماء مذاب ثلج و جمد نامند.

منحصراند به مياه جاريه و راكده و ماء المطر: ماء جارى، مانند آب نهرها و در  -هايعنى آب -به عبارت ديگر، مياه

ها از آن الطف و اخفّ. و ماء العيون، يعنى آب چشمه هاست. ]و[ ماء المطر، يعنى آب باران، بلكه به وجهىحكم آن

ها. ها و امثال اينها جوشد و برآيد. و ماء راكد، يعنى آب ايستاده غير جارى؛ مانند آب غديرها و گودالكه آب از آن

 ؛ يعنى آب چاه و كاريز.قنات و بئر ها است ماءو در حكم اين
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ذوبت و سرعت نفوذ و انحدار و تقويت هاضمه و غيرها از صفات پس هر آبى كه در لطافت و خفتّ و صفا و ع

كه متّصف به اوصاف  «آب باران» مذكوره، بر همه فوقيت و مزيت داشته باشد، از همه بهتر است. و آن نيست مگر

 مذكوره است و بعد از آن آب جارى نهرها.

در مبحث  -رحمه الله -704«شيخ الرئيس»ن چه اند كه در آب باران نيز قوهّ قبضى است؛ چنا[ بعضى گفتهو ]البته

 اسهال گفته: واجب است كه بوده باشد آب ايشان آب باران؛ جهت آن كه در آن قوتّ قبضى است.

 تواند بود كه قبض آن بالعرض باشد نه بالذّات؛ به سبب كمال]و[ مؤلفّ گويد: مى
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سرعت انحدار و تحليل به بخار و عرق و دفع به ادرار بول و عدم توقفّ در معده كه لطافت و خفتّ و صفا و نفوذ و 

ها و اسهال گردد، بلكه به جهات مذكوره باعث باعث بلّت و رخاوت اعصاب و الياف آن و ترقيق فضول و تليين آن

 نشف رطوبات و رفع بلّت و قبض است و لهذا، گويا با قوتّ قابضه است نه بالذاّت.

نمايد و بدان سبب و به سبب سرعت نفوذ در [، به سبب كمال لطافت، به زودى قبول عفونت مىكن ]آب بارانو لي

عمق اعصاب، مضرّ سينه و آلات صوت و باعث حدوث نوازل و زكام و سرفه و غيرهاست؛ به جهت امور مذكوره و 

 تبخير و صعود آن به دماغ و استحاله آن به رطوبات.

 اند؛ به سبب ضعف تأثير تابشباران صيفى و خريفى است. و بعضى آب باران شتوى را گفتهو بهترين آن، آب 

ملة، اند؛ به اعتبار اعتدال تأثير تابش آفتاب. و بالجآفتاب و كثرت صعود ابخره غليظه. و بعضى باران ربيعى را گفته
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ل آب باران، آبى است كه مجتمع گردد باشد. و افضاين به حسب اراضى و بلدان و موسم باران و غير آن مختلف مى

 در گودال سنگى.

به عنوان عرق در قرع و انبيق و يا به عنوان ترشحّ از خم و سبو و كوزه و « آب مقطرّ»و قريب به آب باران است 

ها را جمع نموده بياشامد. و از ظروف متخلخل المسام و يا سنگ رخو كه آب مقطرّ و منتشر از آن 705غيرها از

آورند كه چون آب شور دريا و غير آن نگ نصارى، سنگى رخو مجوفّ از قبيل حوض كوچكى تراشيده مىملك فر

ى ها، يك دو سنگگردد. و در جهازات و كشتىو يا آب ناصاف كدر در آن بريزند، آب شيرينِ صافى از آن منتشر مى

يرين نموده بياشامند و يا به طريق باشد كه عند الضرورة و اتمام آب شيرين، آب شور را به دستور شچنان مى

 تقطير به عرق.

عميق شيرين صافى شفّاف خوش طعم و رايحه است كه  «هاى جارىآب چشمه» و بعد از آن در لطافت وجودت،

ها، خالص طيب و يا ممزوج به سنگ ريزه سرخ و يا سنگلاخ باشد، و به قوّت بجوشد و برآيد، و خاك زمينِ آن

ها بتابد، و ابخره و ادخنه ها بوزد، و اشعّه آفتاب و كواكب بر آناشد، و باد شمال و صبا بر آنها مكشوف ببالاى آن

 ها بهآن
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ها محتقن نماند. و به سبب جريان و حركت و تموجّ هوا، زياده تلطيف و تصفيه يابند. و هر تحليل رود و در آن

 مانند بالاى كوه و يا دامنه كوه به زير ريزد و به اوصاف مذكوره باشد. [ كه آب آن از بلندىچشمه ]اى
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ها طيب و يا سنگ ريزه سرخ باشد و يا ها دور و بلند، و خاك آناست كه منبع آن «مياه انهار جاريه» و بعد از آن،

متموجّ و متحرك دارد، و  ها راها بوزد و آنها كه باد شمال و صبا بر آنبر سنگ گذرد به سرعت تمام، و بالاى آن

ها ها شيرين صاف شفّاف عميق باشد، و از مغرب و جنوب به طرف مشرق و شمال روند؛ يعنى منبع آنآب آن

 ها به جانب مشرق و شمال باشد.مغرب و جنوب و مجراى آن

به سبب شدتّ  -شداند: در آب ]رود[ نيل اين همه اوصاف موجود است و آب ]رود[ الوند نيز. و اگر كدر باو گفته

چون در ظرفى بگذارند به اندك زمانى صافى گردد و در صافى  -مرور و جريان بر زمين رملى ممزوج به خاك طيب

 آن دردى نباشد كه مرتبه ديگر از آن جدا و ته نشين شود.

لنهر نزديك كه نهرى است جارى ميان خراسان و ماوراءا« جيحون»در جودت، قريب بدان انهار است؛ مانند آب رود 

است. و سرچشمه اين هر دو، ده دوازده منزل از « جمنا»و « كنگا»كه گويند: مراد از اين نهر « سيحون»بلخ و 

گردد. و آباد ملحق گشته يك مىدر زير قلعه اله« كنگا»با « جمنا»آيد. و آباد دور است و از كوه برمىجهانشاه

ها و در نهر كَرَن كه گردد. و دجله و فرات و امثال اينمتّصل مى« وردرياى ش»آيد و به آب كنگا تا به بنگاله مى

آباد شيراز، اكثر اوصاف محموده جمع است و ليكن آب ركنى بسيار كم و تا به ثلث زاينده رود باشد و چشمه ركن

 گردد.رسد و تمام مىشهر شيراز مى

 ها غالب باشد ردى و زبون است.كريهه بر آنو هر آب جارى كه متّصف بدين اوصاف نباشد و يا طعم و رايحه 

هاى ايستاده؛ مانند آب غديرهاى وسيع عميق طيب التّربة صافى است؛ يعنى آب «مياه راكده» و بعد از اينها،

ها خالى از اشجار و نباتات باشد و باد شمال و ها مكشوف و اطراف آنگوار خوش طعم كه بالاى آنشيرين خوش

 ها را متموّج وو آن ها بوزدصبا بر آن
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 ها محتقن نماند و تلطيف يابد.متحركّ دارد تا ابخره در آن

همه ردى و ثقيل و موجب امراض  -هامانند آب غديرهاى كوچك و گودال -و آن چه به خلاف اين اوصاف باشد

 گردد.اند كه مذكور مىرديه

گداخته يخ و برف و اين، هر چند لطيف است و ليكن مضرّ عصب و احشاست و نيز در حكم آب ايستاده است آب 

 و باعث تحريك نزله و سرفه.

اند؛ به تخصيص ها نيز همه ردى و ثقيل و نفاّخ و موجب امراض رديهها و آب انبارها و بركهو هم چنين آب حوض

ها متغير باشد؛ خصوص طعم و رايحه آن و طُحلُب متكونّ شده و غليظ و 706و كرمها -يعنى زلو -ها علقكه در آن

 ها غير مكشوف يعنى پوشيده باشد.كه بالاى آن

هاى جارى تحت اشجار رديه ها در ردائت زياده؛ ماء آجام و بطايح، يعنى آب نى زارها و برنج زارها و آبو از آن

اند؛ مانند ضعف معده و كبد هاى ردى كثيف و يا تلخ و شور است كه همه موجب امراض رديهسمّيه و يا بر زمين

طُحال و يرقان  707و سوء هضم و قلّت اشتها و عفونت اخلاط و سدُدَ و سوءِ استمراءِ غذا و سوءُ القنية و استسقاء و

و زلقُ الامعاء و بواسير و دوالى و اورام رخوه و زردى رنگ رخسار و ثقل بدن و قروح احشا و حمىّ ربع و عِرق مدنى 

ها؛ خصوصاً در زمستان. لاغرى آن و حكّه و جرب و قوبا و جنون و نزول آب در اعضاء و امثال اينو قروح ساق پا و 
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 -يعنى حمل كاذب -ها: در زنان باعث عسر حمل و انتفاخ جنين و متولدّ شدن آن متورّم و حصول رجاءو علاوه آن

 و وخم، و در اطفال، ادره و امثال آن از امراض رديه.

 د سدّه و سنگ گرده و مثانه و مفسد غذاست و در حكم ماء راكد است.، مولّآب كدر اماّ

ءالانحدارند و از آب غديرهاى وسيع طيب صافى ، يعنى آب چاه و كاريز كه ثقيل و نفاّخ و بطىقنات و بئر و ماء

 ب آن از طرفهاى وسيعِ عميقِ بسيار آب است كه مجراى آها چاهتر. و بهترين اينمتّصف به اوصاف مذكوره ثقيل

 شمال و يا مغرب، و آب آن

 051، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ها بعيد كشيده باشند و قنواتى كه سرچشمه آنمى 708هاها شيرين صافى شفاّف سبك باشد و هميشه آب از اين

ها بدين اوصاف نباشد ها بسيار و شيرين و صافى و سبك و به سرعت جارى باشد. و آن چه از اينو بلند و آب آن

و يا متغير الطّعم و الرّايحة و مايل به تلخى و شورى و عفونت باشد و يا مدّتى محتقن و محبوس و ضايع و يا دير 

 ها زبون و محدث اكثر امراض مذكوره.ه باشد، همه اينماند

اوصاف و افعال مذكوره است؛ از شيرينى و صفا و سرعت انحدار و اعانت بر هضم و  و علامت خفّت و لطافت آب:

 تقويت اشتها و عدم نفخ و قراقر و ثقل و غيرها.

يعنى آن چه زودتر از تأثير مسخنّ گرم و و علامت ديگر: سرعت قبول حرّ و برد از مسخّن و مبرّد خارجى است؛ 

 از تأثير مبردّ سرد گردد، اخفّ و الطف است و آن چه ديرتر، ثقيل و غليظ.
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و علامت ديگر آن است كه دو قطعه پنبه و يا كرباس و يا خاك طيب را كه به وزن مساوى باشند در دو مقدار از 

د تر باشها نماند، پس وزن نمايند هر كدام كه سنگيندو آب تر سازند و مساوى خشك نمايند كه رطوبت در آن

 آن آب ثقيل است.

 هامنافع و مضارّ آب

 

ها است كه ذكر يافت كه اگر در وقت عطش صادق و قدر لايق و ضرورت بياشامند بر آن افعال و منافع اكثر همان

انحدار غذا از معده و يا قبل از غذا و يا  گردد. و اگر در هنگام سيرى و سيرابى و يا قبل ازو آثار مذكوره مترتّب مى

بين آن و يا بعد از رياضات و حركات عنيفه و شديده و يا جماع و يا خواب و يا حمّام و يا بين خواب و يا بعد از 

ها و اشياء عفصه قابضه و مرخيه لزجه و يا ناشتا و يا ايستاده و ها و ترشىها و شيرينىهاى تر و تازه و سبزىميوه

ها و يا آب بسيار؛ خصوصاً كه بسيار ا كمر بسته و يا بر رو در افتاده و يا گردن را منحرف و كج نموده و امثال ايني

 سرد باشد يا بسيار گرم بياشامند، باعث امراض
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بلادت ذهن و سبات  مذكوره و ضعف و سستى اعصاب و معده و احشا و كبد و فساد رنگ رخسار و بدن و نسيان و

 هاست.و ثقل حواسّ و عروض نزلات و تهبّج اطراف و زير چشم و سوء القنية و استسقاء و امثال اين

تر از قدر حاجت و ضرورت بياشامند و يا ترك نمايند، باعث خفقان و ضعف قلب و حرارت كبد و و اگر آب كم

در بلدان حارهّ و جوانان حارّ المزاج و فصل گرما و  گردد؛ خصوصاشتهايى و احتراق اختلاط و لاغرى بدن مىبى

 ايام طاعون؛ به تخصيص كه قلب و معده و كبد ايشان حار و دماغ ايشان قوى باشد.



 
ها است براى اصحاّء و منبّه اشتها و هاضم طعام و ترين آبمتصّف به اوصاف مذكوره موافق ماء باردِ معتدل المقدارِ

 است اماّ مضر عصب و اصحاب اورام احشاست؛ خصوص بسيار سرد و اكثار آن.مستحكم كننده الياف معده 

و يا آبى كه در آن برف و يا يخ انداخته باشند مضرّ و از آن هر دو در ضرر زياده،  و اماّ آب سرد كرده به يخ و يا برف

گداخته باشد. هر چند آب سرد، محرور المزاجان  709تگرگ است و آبى كه تگرگ در آن انداخته باشند و از تگرگ

هاى حاره است، ليكن عموماً مطفى حرارت قوى را موافق و مقوّى جاذبه و ماسكه و هاضمه و اشتها و كبد حار و تب

غريزيه و مضعّف اعصاب و باعث سدّه و صداع بارد ]و[ مضرّ صاحبان سدد و ضعف دماغ و سينه و احشاء ضعيفه و 

و قولنج و ضعف باه و باعث ترهّل و استرخاء و رعشه و تحريك نزلات؛ خصوصاً اكثار و مداومت بر آن و  سوء القنية

 بى وقت آشاميدن.

محلّل رياح و نفخ و جهت ماليخوليا و صداع بارد و بثور حلق و قروح حجاب و ريه و نواح صدر و  و ماء بسيار حار:

و تنقيه معده و تحريك دواى مسهل و اذابه بلغم و موادّ غليظه و اغتسال معده و رفع تشنگى سوداوى و بلغم شور 

ادرار بول و حيض و تسكين اوجاع و خارش بدن، نافع. و اكثار و مداومت بر آن، مضرّ معده و مرخى آن و مفسد 

 هضم و
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 طعم به سر معده و مؤدّى به دقّ و لاغرى بدن است. 710مطفىّ
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ملّين طبع و مغثى و مفسد طعام و مورث استسقاء و علل طحال و صعود ابخره به دماغ. و اكثار آن،  گرم: و ماء نيم

مفسد معده و جهت ورم حلق و لهات و سينه و صرع و تنقيه معده و تحريك دواى مسهل و اعانت بر اسهال و قى 

 يل آن ناشتا، مرخى مرى و قصبه ريه وو اذابه بلغم رقيق و تسكين تشنگى سوداوى و بلغمى شور. و آشاميدن قل

 غاسل معده است از اخلاط لزجه غليظه.

 عنى آب معتدل در سردى و گرمى، موافق سينه و معده ضعيفه و احشا و مسكّن خارش بدن است. و ماء فاتر: ى

 موافق اصحاب بطن و اسهال و ليكن مسددّ و مولدّ حَصات است. و اماّ ماء كدر:

 قريب است به آب باران در لطافت و خواص. ا مقطّر:و ماء مُرَوقّ و ي

 ثقيل و محدث اكثر امراض مذكوره. و ماء غليظ:

باشد، آشاميدن آن بسيار مضرّ و جلوس در آن جهت لسع هوامّ و  711يعنى درياى شور كه تلخ و زعُاق و ماء بحر:

 امراض بارده و استسقاء مفيد.

ها: آشاميدن قليل آن، جى و شُبّى و كبريتى و نوشادرى و امثال اينهاى گرم بورقى و زاو ماء حمات: يعنى آب

حابس قى و اكثار آن، به غايت مضرّ و موجب ثَوَرانِ حمّى در ابدان مستعدّه. و در ساير افعال، مانند آب كبريتى 

 است.

عنى آبى كه در معدن هر يك از آن هر دو به هم رسد، مفتحّ سدد و مسخّن بدن و سرخ  ماء زفتى و قيرى: ى و

 كننده رنگ رخسار و مورث قرحه امعاء و امراض حادهّ است.
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كه از معدن و زمين كبريتى برآيد، آشاميدن آن مضرّ و اغتسال بدان جهت امراض جلديه سوداويه  ماء كبريتى:

و تَقشَُّر جلد و كچلى و سعفه و جراحات گزيده سباع و شخوص و تعقدّ عصب و  رديه، مانند جرب و قوبا و بهق

 اوجاع مفاصل بارده و امثال آن.

 عنى آب تلخ، ملطّف اخلاط غليظه و مقطّع بلاغم و مفتحّ سدد و مضرّ ماء المرّ: ى
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 محرورين و مفسد خون است.

 كه از معدن فلزاّت برآيد مانند معدن مس و آهك و سرب و قلعى و غيرها: ماء المعادن:

خواه از معدن آن برآيد و يا مس را تفته در آن خاموش نموده باشند، جهت فساد مزاج و جوشش دهان  ماء نحاس:

 [.و ورم لهات و درد گوش و تقويت اعضاء ضعيفه، مضمضه و قطور و اغتسال بدان ]مفيد است

خواه از معدن آن برآيد و يا آن كه آهن را تفته در آب سرد نمايند، جهت طحال و استسقاء و تقويت  حديد:و ماء ال

 اشتها و باه و حبس اسهال و اكثر امراض بارده نافع.

عنى آبى كه از معدن سرب و يا قلعى برآيد و يا آن كه سرب و يا قلعى را تفته كرده در آن سرد  ماء الرّصاص: ى

 ردى و مولدّ قولنج و احتباس بول. و ردائت آب اسرب، زياده از ردائت آب قلعى است.نمايند، 

كه از معدن آن هر دو برآيد و يا آن كه تفته نموده ]و[ در آب سرد نمايند، جهت تقويت دل  ماء الذّهب و الفضّه:

ها مراق و خفقان و امثال اين و دماغ و كبد و باه و نعوظ و امساك بطن و دفع امراض سوداويه مانند ماليخوليا و

 نافع.



 
هاى شور برآيد، در خواصّ آبى است كه از معدن نمك برآيد و يا نمك در آن انداخته باشند و يا از چشمه ماء الملح:

 و مضار قريب به ماء البحر است كه مذكور شد و مسهل است اوّلاً و بعد ]از[ مداومت، قابض؛ به سبب نشف رطوبات.

 جا بدين مقدار كلّيتاًذكر يافت و در اين« مفردات»ها در يز اقسام مياه و منافع و مضار و اصلاح آنو به تفصيل ن

 اقتصار نموده شد.
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 آداب طعام خوردن و آب نوشيدن

 

 ها با هم مناسب نيستو اطعمه كه جمع آن

 

بر صاحب حفظ صحّت لازم است كه تا در خود ضعفى درنيابد و گرسنه و تشنه صادق نگردد، طعام تناول  بدان كه

ننمايد و آب ننوشد؛ آن هم به قدر ضرور و احتياج كه به سر حدّ اعتدال باشد، نه به حدّ افراط و تفريط كه باعث 

 امتلاء و تُخمه و سوء هضم يا ضعف قوا و لاغرى بدن گردد.

ء و سيرى و سيرابى طعام نخورد و آب ننوشد. و در هنگام گرسنگى بسيار و عطش مفرط، به يك دفعه در امتلا

طعام و شراب بسيار نخورد و نياشامد. و هم چنين بعد از رياضت و حركت شديده مفرطه و استيلاء گرمى بر مزاج 



 
به  712بلكه به تدريج ]و[ اندك اندك كه و بعد ]از[ برخاستن از امراض مزمنه و اسهالات، و از قحط و غلا برآمدن؛

 دفعات باشد.

و چون يك دفعه آن چه تناول نمود خوب هضم و نضج يابد و منحدر گردد، دفعه ديگر تناول نمايد و هم چنين؛ 

 خصوص آن كه طعام و شراب ثقيل و غليظ و يا غير عادى
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سرد باشد؛ بلكه اوّلاً چند مرتبه مضمضه نمايد و دست و رو و پا بشويد، اگر از و معتاد و يا بسيار گرم و يا بسيار 

 [ اندك طعام لطيفى تناول نمايد و قليل آبى بنوشد.اين تسكين يافت بهتر و الاّ بعد از لمحه ]اى

يد لقمه را و بايد كه ظرف طعام را در برابر روگذارد تا به محاذات تناول شود نه به طرف راست و چپ. و نيز با

زمان اكل را  713كوچك بردارد و نيكو مضغ نمايد و فرو برد؛ تا به زودى در معده هضم يابد. و بسيار طول دهد

 و در بين وقفه ننمايد. 715و فرو ببرد 714يعنى بسيار دير دير لقمها را بخايد

دن و اتمام آن در معده و نه بسرعت تمام بخورد زيرا كه ابتداء هضم غذا هنگام مضغ آن است در دهان و فرو بر

است و نيز بايد كه چون طعام تناول نمايد ابتداء به طعام معتدل سبك كند و اگر تواند كه به يك نوع و يا دو نوع 

از طعام عادت نمايد بهتر است؛ و هنوز قدرى ميل و رغبت بطعام و گرسنگى باقى باشد كه دست از طعام بكشد و 

لطيفه خفيفه با غليظه ثقيله و تداخل طعامى بر طعام هضم نايافته و منحدر  محترز باشد از در هم خورى اغذيه

 ناشده.
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و در تابستان در اوايل روز و طعام سرد و در زمستان در اواسط روز و طعام گرم و در بهار و پائيز طعام معتدل و 

ده شود بهتر است، بدين نهج كه اگر تواند در شبانه روزى دو مرتبه و يا يك مرتبه و اگر هر دو روز سه مرتبه خور

 روز اول اول روز يا آخر روز يا اول شب و روز دوم وسط روز و روز سوم باز اول و آخر روز و يا اول شب.

 تناول ننمايد. 716آيد طعام -يعنى آروغ طعام -و بالجملة مادام كه ثقل در معده و سينه خود دريابد و جشا

 ل متوسطين است، و الّا اطفال و جوانان محرورو تعيين وقت و مرات اكثرى و نظر بحا
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 المزاج را چهار و يا سه مرتبه اقلاً و پيران و ضعيف المزاجان بارد را يك دفعه يا دو دفعه كافى است.

و در توان نمود و پيران را تعشىّ ننمودن و هر يك را نوع خاص و حكمى معين است و حكم واحد بر همه نمى

حالتى كه گرسنه باشند شب خواب نمودن بسيار مضر و باعث فوت قوتى است از ايشان كه تدارك آن ممكن 

 نيست.

و اجتناب از خوردن نان گرم و آشاميدن آب سرد بلافاصله بالاى آن جهت آن كه محدث عفونت و تبخير است؛ و 

الاى گوشت و به دستور سريع الهضم ردى از اجتماع طعام لطيف و شيرين بالاى طعام كثيف مانند خربزه ب

م نمايد غذاى شيرين سريع الهضالكيموس و يا شيرين و غير آن، زيرا كه طبيعت بزودى استحاله ميدهد و هضم مى

 گردد.ماند مخالف اين هر دو ]و[ باعث ثقل و امراض مىرا و باقى مى
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و سرد بالفعل و يا بالقوّه و يا هر دو نفاّخ و يا هر و هم چنين جمع ننمايد ميان دو طعام كه هر دو گرم و يا هر د

 دو لزج و يا هر دو قابض و يا هر دو غليظ و يا هر دو مرخى باشند.

و از خوردن سركه بعد از برنج و از ماست با ترب و ماهى و يا بعد از ترب و ماهى و از گوشت مرغ با ماست و ماهى 

ير با ماهى و از انار با هريسه و از انگور با كلهّ گوسفند و از سركه با و يا بالعكس و از شير با گوشت مرغ و از ش

ها و از آب گرم با طعام شور و از عدس و يا با ماش و از خربزه با عسل و مويز با عسل و خربزه با انبه و امثال اين

و حماّم و حركت مفرط آب سرد بعد از ميوه خصوص ميوه تر و حلوا و طعام گرم و شيرين و بعد از خواب و جماع 

 ]اجتناب نمايد[. -يعنى ناشتا -شديد و در بين خواب و در حمّام در خلأ معده 717و مضعف و رياضت بسيار و

ها اصلاح بعض ديگر نمايد؛ مانند طعام شيرين با [ كه بعض آنها ]يىو مستحسن است جمع ميان اطعمه و ميوه

 .هاطعام ترش و چرب با شور و تيز و امثال اين
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هر نوع غذا كه باشد؛ جهت آن كه البتّه آن هر دو يا  718اند كه جايز است جمع ميان غذاو بعضى گمان نموده

 تر و اگر متضادّاند، هر يكاند يا متضاد ]و[ اگر متشابهند، گويا كه يك نوع طعام خورده شده اندك بيشمتشابه

شود. و كلّى بودن اين امر، خود وهم و غلط است؛ جهت آن كه تعديل حاصل مىنمايند و دفع مضرتّ ديگرى مى

تواند بود كه آن هر دو غذا متخالف يك ديگر باشند و هيچ يك مصلح ديگرى نباشد و فساد يكى سرايت به مى

 شخصى كه ها مضرّت حادث گردد نه تعديل؛ مانند آن كه عضوديگرى نمايد و آن را نيز فاسد سازد و از جمع اين

 [ البتهّ متأذىّ و متضررّ خواهد شد.از آتش سوخته باشد بر آن برف و يخ گذارند ]كه

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  717
 حذف شده.(. ب:) غذا( 1)  718



 
متشابه باشند و هر يك از آن هر دو مصلح ديگرى باشد؛ مثلاً يكى تلطيفِ غليظ  719ء كهتواند بود كه دو شىو مى

ء متشابه باشند تواند بود كه دو شىمى 720كند و ديگرى تكثيفِ غليظ و يكى تقويت ديگرى نمايد. و هم چنين نيز

و ضرر نمايند؛ به جهت كيفيتى كه عارضى هر دو باشد و خاصيتى كه لازمِ اجتماع و تركيب است. و بالجملة، اصلى 

 گردد. و اللهّ اعْلَمُ بالصّواب.و قاعده كلىّ ندارد؛ بلكه به عادت و قوتّ و ضعف و لطافت و كثافت مزاج راجع مى
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 جنس سوم از ستهّ ضروريه

 

 [:نوم و يقظه است ]وجوه ضرورت نوم و يقظه

 

بدان كه خواب و بيدارى، ضرورى تعّيش انسان بلكه حيوان است؛ براى آن كه افعال و حركات اراديه صادره از 

رّك اعضاء و جوارح است و گردد مگر به بيدارى و خواب؛ زيرا كه روح كه مححيوان از حسّ و حركت تمام نمى

[ به سرعت و آسانى؛ پس اگر به دوام و استمرار [ قابل تحليل ]استكارفرما، جوهرى است لطيف ]و[ بخارى ]كه
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گردد؛ جهت آن رود و فانى مىها باشد به احساس و حركات، هر آينه به تحليل مىبيدار باشد و در كار فرمودن آن

 [.ركت، محللّ و مسخّن است و سخونت، باز معين بر تحليل ]استاند و حكه افعال، تمامى حركات

 از هضم و -علاوه آن كه به سبب ميل به ظاهر و اشتغال به امور آن، از تصرّف در باطن و اصدار افعال متعلقّه بدان

ى ر شبانه روزشود؛ پس لا بد بايد زمان معتدىّ دماند و اين در افعال خلل واقع مىباز مى -نضج و تغذيه و تنميه

مقدار نصف يا ثلث يا ربع آن اقلاّ بخوابد تا آن كه افعال متعلقه باطنيه نيز كما ينبغى از او صادر گردد و خلل در 

 ها واقع نشود.آن

و ديگر آن كه بسبب توجه نفس بسوى ظاهر ارواح و قوا و حرارت غريزيه و دم نيز ميل به ظاهر دارند و باطن را 

يابند و ديگر آن كه مقرر گردند و اتمام نمىو افعال باطنيه مذكوره بدون حرارت صادر نمى گرم ندارند 721بسيار

اند و است كه هر يك از امور مادام كه ميل به مبدأ و اصل و حقيقت خود دارند و در آنجااند تقويت دارند و باقى

گردند، و دليل اين آن است فانى مى چون از آنجا بر آمدند و جدا گشتند و ميل به غير جهت خود نمودند زايل و

اند به جهت آن كه دفعتاً جميع ارواح و قوا و حرارت غريزيه كه فرح دفعى مفرط و غضب شديد دفعى هر دو مهلك

 نمايند در فرح به سبب امر بسيار ملايم و جلب آن و در غضب براى دفع منافع و رفع آن.ميل بظاهر مى
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 اند طبيعى و غير طبيعى.هر يك از آن هر دو از خواب و بيدارى بر دو نوع بدان كه و
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 يعنى هرگاه اقتضاى بيدارى نمايد بيدار ماند و -طبيعى آن است كه بر مجراى مقتضاى طبيعت مدبره بدنيه باشد

ل آن هر دو ممدوح است و و هر دو به حد اعتدال باشند، زيرا كه معتد -هر گاه اقتضاى خواب نمايد به خواب رود

 غير معتدل مذموم.

 و طبيعى علامت صحت و ممدوح و غير طبيعى علامت مرض؛ مانند سهر و سبات.

و چون اين معلوم گشت پس بدان كه خواب ترك حركت نفس است به استعمال حواس ظاهره ترك طبيعى ]خود 

 را[.

رواح و قوا و حرارت باشد به سوى باطن، و و علت حصول خواب آن است كه به سبب ميل و توجهّ طبيعت و ا

به  -كه منبت اعصاب است -ها را متبخّر گرداند و به بطون دماغتصرفّ در رطوبات غذائيه و غيرها نموده ]و[ آن

گرداند و ارواح دماغيه ها را مسترخى و سسُت مىواسطه عروق سباتيه و غيرها رسيده ]و[ به سبب رطوبت خود آن

گرداند گرداند و يا به سبب رطوبات منطبق بر يك ديگر و تنگ مىك اعصاب را غليظ و مملوّ مىرا كثيف و مسال

 تواند نمود.و روح نفسانى بدان سبب نفوذ در مسالك اعصاب نمى

گردد، نه بالكل؛ بلكه آن مقدار حركت كه لازمه حيات و لهذا سكون در حواسّ ظاهره و فقدان حركت عارض مى

ماند؛ مانند تنفّس و هضم غذا و آن كه اگر جانورى بگزد در بين است به سلامت و باقى مى ضرورى سلامت بدن

خواب، دست و يا پا را حركت دهد و آن را از بدن دفع نمايد به خاريدن بدن و يا حركت نمودن از جانبى به جانبى 

شت ب كلال و ماندگى يك پهلو و يا پيعنى از پهلو به پهلو و يا از پهلو به پشت و از پشت به پهلو گرديدن به سب

 گردد.ها از حركات و اسباب كه در حين خواب از حيوان و انسان صادر مىبه پهلوى ديگر؛ و غير اين



 
اند و تمامى برقرار و در كمال قوتّ -از هضم و نضج و تغذيه و تنميه -و حركات باطنيه متعلّقه به نفس نباتيه

ها؛ از قبيل ها است و متصرفّ در آنكه متوجهّ بداناند و به اعتبار آننيز قوىحركات متعلقّه به حواسّ باطنيه 

تذكّر و حديث نفس و جولان خيالات به ديدن مقامات و غيرها. و حركات متعلّقه به نفس حيوانيه از اجزاء شهوت 

 مانند.و غضب معطلّ مى
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است جميع اعضاء و جوارح و حواسّ ظاهره را و هر يك را بكار لايق بدان مأمور ، عبارت از تحريك نفس بيدارى و

ها كار گرفتن است و جارى نمودن قوهّ شهويه و غضبيه و جلب مدركات ظاهريه از مسموعات و داشتن و از آن

، اندنافراتمبصرات و مشمومات و مذوقات و ملموسات كه راه دريچه تحصيل كمالات و جذب منافع و دفع مضار و م

و اين هر پنج را دخل در قوام و استقامت و حسن معيشت دنياويه بدنيه است و نظام اسباب دنيا و آخرت منوط 

بدان است و در استكمال و بقاء نفس نيز؛ اما سمع و بصر را باعتبار شرافت و لطافت و عموم و شمول تعلق به نفس 

ر دو را تعلق به روحانيت است كه جناب اقدس الهى ذات اشرف زياده است و از جهت شرافت و لطافت و عزت آن ه

و ليكن نه چون سمع و بصر بنده محتاج به  722«وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» اقدس خود را سميع و بصير خوانده و گفته

 .723«ءٌليَْسَ كمَِثْلهِِ شيَْ» ها است و لهذا فرمودهآلات و جوارح بلكه مقدس از آن

باشند و بدن در حالت بسكون مشابهت تام است جهت آنكه روح و بدن هر دو در خواب ساكن مىو خواب را 

حركت باز ساكن است زيرا كه خود حركتى ندارد و بالذات حركت آن از نفس است و سكون باعث ترطيب بدن و 

 سستى اعضاء است به سبب قلّت تحليل رطوبات و اجتماع و احتباس مواد.
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ت براى آن كه چنان چه ذكر يافت در آن حين تغذيه و تنميه بدن به سبب كثرت توليد اخلاط و نوم هم چنين اس

د و ها به مبدأ خوباشد. و بدان سبب و به سبب توليد ارواح و ميل آنتر مىگردد و تحليل كمو رطوبات حاصل مى

ن نيز به سبب عدم تشويش و رسيدتقويت يافتن، باعث رفع كلال و اعيا و ماندگى حادث در هنگام بيدارى است. و 

ها؛ زيرا كه نفس ها را به حسّ مشترك و حفظ و ضبط آنها آنمدركات پى در پى به حواسّ ظاهره و رسانيدن آن

، و باشدبالطّبع و جبلتّ خود طالب و مشتاق و جالب منافع و آن چه باعث تقويت و استكمال و بقاء آن است مى

ها مضارّ و منافر و آن چه باعث نقصان و زوال و افناء آن است و در هنگام بيدارى اين منافر و گريزنده و دفع كننده

 اند.همه حاصل و در هنگام خواب، زايل و ساكن
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و بيدارى را به حركت، مشابهت تامّ است؛ زيرا چنان چه ذكر يافت در هنگام بيدارى دائم نفس در تحريك اعضاء 

رح است به انبعاث ارواح و قوا و حرارت غريزيه به سوى ظاهر و خارج بدن، و حركت به سبب سخونت خود و جوا

و تحليل رطوبات، مجفّف است بالعرض. و هم چنين بيدارى سبب تحريك و قلّت توليد غذا به سبب ضعف هضم 

 ها است.و نضج و عدم ترطيب باطن و اعضاء؛ بلكه باعث يبس و لاغرى آن

 [برودتِ ظاهر بدن در خواب]علّت 

 



 
به سوى باطن و  -كه مَركَب آن است -نمايند ارواح و قوا و حرارت غريزيه و خونو چون در حالت نوم ميل مى

گردد ظاهر مانند حواسّ ظاهره از حركات خود و قوّه محركّه از افعال خود، بدين سبب سرد مىداخل و معطلّ مى

 حالت خواب به سوى لباس و پوشش زياده بالنسّبة به حالت بيدارى؛ براى آن كه:گردد انسان در بدن و محتاج مى

 گردد بدن از برودت خارجى زياده از هنگام بيدارى و لهذا بايد كه بر خود چيزى بپوشد.متأثّر مى

از و ظاهر است كه موادّ غذائيه، خالى  -و ديگر آن كه به سبب كثرت توليد موادّ غذائيه به جهت جودت هضم

 گردد.و لهذا باعث برودت مى -رطوبات نيستند و رطوبات، باعث انغمار حرارت غريزيه و تطفيه آن است

 724[ آن چه بيان شد، احوال خوابى است كه در هنگام پرى معده از طعام و شراب باشد به حدّ اعتدال. وو ]البته

آن است؛ به سبب زيادتى توليد موادّ غذائيه  اماّ در هنگام پرى معده به افراط، باعث كمال ترطيب بدن و تبريد

ها به سبب بيدارى. و اماّ در هنگام خلوّ معده از مادهّ مستعدهّ براى صيرورت دم و مادهّ مرطّبه و عدم تحليل آن

گردد؛ به سبب انحلال روح، به جهت آن كه حرارت چون منعكس [ باعث برودت مىمراريه صفراويه، ]خواب 725حارّه

 وى باطن بدن و مجتمع در آن گردد و نيابدشود به س
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ها را و تحليل دهد آننمايد و تحليل مى[ كه تصرّف در آن نمايد، تصرّف در ارواح و رطوبات اصليه مىمادّه ]اى

 ها باعث تحليل حرارت غريزيه است و تحليل حرارت غريزيه باعث حصول برودت است.اين
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باشد مگر وقتى كه به طول انجامد زمان خواب و فرط تحليل حاصل گردد و امّا هنگامى كه بيايد ن نمىو ليكن اي

گرداند آن را به در معده غذايى كه مستعدّ هضم باشد و بگردد كيلوس، مسخّن بدن است؛ زيرا كه منهضم مى

سبب زيادتى حرارت و تقويت آن و باشد، به زودى؛ به سبب اجتماع حرارت در باطن. و تصرّف آن در آن قوى مى

عدم توجهّ طبيعت و نفس به سوى تحريكات حسيّه شهويه و غضبيه و تشويش و ترددّ آن، بلكه توجهّ آن به يك 

گردد و باعث تغذيه و تنميه و طرف بودن. و چون غذا هضم و نضج كامل يافت، اخلاط جيده از آن حاصل مى

 ت.شود و لهذا مسخّن بدن اسگرمى بدن مى

را به سوى دمويت و يا خلط غير  726گرداند اوو اگر در بدن خلطى يا غذايى عاصى بر هضم يابد، مستحيل مى

گردد؛ به اعتبار آن كه حرارت در آن خلط و يا غذا و باعث برودت و رطوبت مى -مانند بلغم خام بسيار -صالح

ها رطوبت و بلغميت بسيار است، منتشر به ر آننمايد به تذويب و ترقيق و تحليل و انهضام؛ پس: اگر دتصرّف مى

نمايد. و اگر در آن يبوست و حرارت شود و برودت مىگردد و باعث استرخاء و سستى اعضاء مىاطراف و اعصاب مى

گردد. و هم چنين اگر در آن برودت و يبوست غالب گرداند و مستحيل به سوداء مىو صفراويت است، محترق مى

 شود.گرداند. و در اين هر دو صورت، باز باعث برودت بدن مىبه سوداء مى باشد نيز مستحيل

 و بيدارى بسيار:

 

 -به تحليل قوّه و تحليل مادّه؛ به جهت آن كه در بيدارى 727گردد وبه حدّ افراط، باعث ضعف دماغ و سوء هضم مى

 ارواح و قوا و حرارت همه متوجّه ظاهر -چنان چه ذكر يافت
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ها باعث تحليل ارواح و قوا و حرارت غريزيه و گردند و همه اينو اجراى افعال حواسّ ظاهره و حركات اراديه مى

اند به سبب تحليل رطوبت و ضعف هضم به سبب عدم ميل حرارت به سوى باطن. و چون هضم ضعف و يبس دماغ

 يابند.ل، البتهّ موادّ مجتمعه در بدن به تدريج نيز تحليل مىنيكو نيافت و غذا حاصل نگشت براى بدن و بدل ما يتحلّ

 و خواب روز، ردى است:

 

ها. ها، بلكه الطف و انور از آنبه جهت آن كه روح، جوهرى است صافى نورانى ]و[ شبيه به اجسام سماويه و انوار آن

الجنس مع الجنس الى الجنس »نسيت و لهذا چون انوار را بيند و مشاهده نمايد، به حكم مناسبت و مجانست و ج

نمايد؛ به سبب ضوء شمس و روشنى آن و در خواب بايد كه روح ميل به باطن نمايد ، ميل به ظاهر مى«يميل

گردد بلكه دمى ميل [ در روز به سبب اضوا، آن امر حاصل نمىبالتمّام تا خواب غرق حاصل گردد، و ]حال آن كه

گردد؛ و همين خود ردائت ظاهر و باعث تشويش و تَمَلمُل و تحير و اضطراب مى نمايد و دمى ميل بهبه باطن مى

 ها با خونو اضطراب و سوء حال طبيعت است و باعث: فساد رنگ بدن به سبب؛ عدم تحليل فضول و اختلاط آن

 ها تحت جلد است.و احتباس آن

ه سوى باطن و غلظت خون به سبب فقدان [ براى كمون و خفاء خون و روح در حالت خواب بو ]جهت ديگر آن كه

حركت ملطفّه مرققّه خون و صاف كننده آن، غلظت و كثافت خون، آيل به سوداء و امراض سوداوى است و لهذا 

ها در مضرّ به طحال است؛ زيرا كه طحال به سبب مناسبت، جاذب اخلاط غليظه است به سوى خود و اجتماع آن

 ماع و فساد آن در آن.آن و حصول امراض آن به سبب اجت



 
ها به دماغ، و نيز به سبب فساد هضم و اجتماع رطوبات در معده و فم آن و صعود ابخره فاسده و اجزاء لطيفه آن

 باعث بخر و بدبويى دهان است.

ها، باعث استرخاء و سستى قواى نفسانيه است و نيز به سبب كثرت توليد رطوبات و عدم تحليل و احتباس آن

 كه آن رطوبات و فضلات باعث ابتلالجهت آن تمامى؛ به
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ها كما ها و تحريك آنها و عدم نفوذ روح نفسانى در آنها باعث استرخاء آنگردند و ابتلال آناعصاب و دماغ مى

 گردد[.ينبغى ]مى

گردد؛ به سبب تكدّر روح و غلظت آن مى و نيز به سبب ابتلال و ترطيب دماغ زياده از حدّ لايق، باعث بلادت ذهن

 يافت.به كثرت استيلاء رطوبت و اختلاط به ابخره غليظه كه در بيدارى تحليل مى

و اماّ اگر كسى را معتاد باشد خواب روز پس بايد كه دفعتا آن را ترك ننمايد، بلكه به تدريج ]و[ اندك اندك كم 

ل گردد؛ زيرا كه خلاف عادت و ترك آن دفعى، خود مرض است و باعث كه فراموش نمايد و عادت او زاينمايد تا آن

 امراض.

تر از آن به پس، بيدارى در روز و خواب در شب بهتر و باعث حفظ صحّت است و مقدار نصف شب يا اندك كم

لَ إِلَّا قَلِيلاً نِصفَْهُ أَوِ انقُْصْ مِنهُْ قَلِيلاً أَوْ زِدْ قُمِ اللَّيْ» و 728«وَ جَعَلْناَ اللَّيْلَ لِباساً وَ جَعَلْناَ النَّهارَ مَعاشاً» حكم آيه كريمه

و اولياء است كه طعام قليل خفيف به قدر ضرورت  -عليهم السلام -و اين نسبت به حال اصفيا و انبياء 729«عَلَيْهِ
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ياده شان را خواب زفرمودند. و اماّ نسبت به حال كسانى كه طعام بسيار و مختلف و ثقيل ميل نمايند، ايتناول مى

 بايد و احتياجشان بدان زياده است.
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 جنس چهارم از ستّه ضروريه

 

 [ استحركت و سكون ]بدنى

 

، عبارت از خروج مادّه است از قوهّ به سوى فعل؛ يعنى علّت حركت بلكه نفس حركت همين خروج و ظهور حركت

 گى خود و يا بر فعليت خود.سكون، عبارت از باقى ماندن مادّه است در حالت قوهّو فعليت ما بالقوّة است. و 

گردد و در سكون، مزيدى حاصل نيست. و لهذا نفس، دائم در حركت است و در حركت، ترقّى و كمال حاصل مى

كون و آرامِ آن اى سكون و آرام و قرار نيست؛ چه در حالت بيدارى و چه در حالت خواب. و سو آن را دمى و لحظه

 به اتّصال آن به مبدأ خود است و كسب فيوض و بركات از آن و رسانيدن به واسطه ارواح و قوا.



 
و هم چنين مراد از سكون، سكون بدنى است و حركت و سكون  -و مراد از حركت در اينجا، اوّلاً حركت بدنى است

امى بدن است از تمامى مكان خود، يا حركت و آن، عبارت از حركت تم -نفسانى بعد از اين مذكور خواهد شد

 اجزاء آن است از اجزاء مكان خود. و سكون، مقابل آن؛ يعنى عدم حركت كلّ از كل و يا اجزاء آن.

 [:]وجه ضرورى بودن حركت و سكون

 

م دائ -چنان چه ذكر يافت -و حركت، ذاتى است و مقصود بالذاّت و سكون، عرضى و مقصود بالعرض؛ زيرا كه نفس

الحركه است و آن را سكون و آرامى نيست و فعل آن در بدن به واسطه ارواح و قوا است و بدن جسم ]است.[ و 

اند براى تقويت و امداد و اعانت و بقا، كه اگر اند و دائم در تحليل و زوال و محتاج به بدل ما يتحللّها جسمانىاين

كار گرفتن از اعضاء و جوارح باشد، آن چه حاصل گشته است دائم نفس متوجهّ به ظاهر بدن و ادراك و تحريك و 

گردند؛ پس ناچار است كه گاهى متوجهّ باطن باشد و افعال ظاهره را يابند و زايل مىو به فعل آمده تحليل مى

 معطّل دارد؛

 يد و تخليصها، و توجّه به سوى حواسّ باطنه و تجربه جهت تحصيل بدل ما يتحلّل و امداد و اعانت و تقويت آن

ها، و كلىّ نمودن جزئيات و به عقل رسانيدن، و باز متوجّه به مدارك باطنه شدن و از مدارك باطنه به ظاهره. آن

 و همين توجهّ آن به سوى
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لطيف  خارباطن و صدور اين افعال از آن و متوجه گشتن حرارت غريزيه به سوى ينبوع خود كه قلب است و توليد ب

از دم صالح جيد صافى كه عبارت از روح حيوانى است و توليد روح نفسانى و طبيعى نيز از آن سكون و آرام نفس 

 است.

و ببايد دانست كه تعلق نفس ناطقه به اين هر سه است زيرا كه آلت فعل آنند به واسطه قواى متعلقه به اين ارواح 

 ثلاثه و باعث تقويت و امداد حرارت است.

باشد حال حركت به شدت و قوت و ضعف و كثرت و قلت و سرعت و بطوء زيرا كه اختلاف و بدان كه مختلف مى

ها است پس حركت سريعه قويه اگر قليل و اندك ها به حسب اختلاف اسباب و دواعى و رفع موانع و وجود آناين

ت خصوصاً قويه آن مسخن و باعث گردد جهت آن كه حركباشد باعث تسخين و گرمى بدن بيشتر از تحليل مى

 گرمى بدن است؛ به سبب تحريك مواد و هيجانِ حرارت.

نمايد، و موادّ و ارواح و قوا كه اوّلاً تسخين مىو اماّ سريعه قويه طويله: تحليل آن زياده از تسخين است؛ جهت آن

تبخير و تدخين و تعريق و غيرها. و  ها را بهدهد رطوبات آنآورد، و تحليل مىو حرارت را به هيجان و تحريك مى

 يابد.به سبب تحليل رطوبات و طول مدّت زمان حركت و نيز حرارت، تحليل مى

و حركت بطيئه كثيره و ضعيفه: به عكس آن باعث تحليل زياده از تسخين است؛ جهت طول زمان تسخين و 

 اعضاء به يك ديگر. استعداد مادهّ براى تبخير و يا قلب به تسخين؛ به سبب ضعف و احتكاك

اند: و ، هر دو باعث برودت بدن«افراط سكون»و هم چنين « افراط حركت»و  :[مضرات و فوايد حركت و سكون]

[. و اماّ در افراط غريزيه، بالذاّت و حرارت غريزيه بالطّبع ]است 730اماّ در افراط حركت به سبب تحليل رطوبت
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ها است و لهذا رطوبات كه موجب انغمار حرارت غريزيه و اختناق آنسكون، به جهت اجتماع و احتباس اخلاط و 

گردد، و يا به جهت انتفاى انتعاش حرارت به جهت فقدان سبب انتعاش آن كه حركت باعث استيلاء برودت مى

 است.
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ن و آرام و توجّه طبيعت به جانب و سكون را اعانت بر هضم زياده است از حركت؛ جهت آن كه سكون باعث اطمينا

هضم و نضج به وجه اتمّ است، و ديگر آن كه چون غذا يك جا ساكن و مستقر باشد قبول هضم و نضج را به وجه 

نمايد از آن كه متحرّك باشد. و حركت، معين بر انحدار است؛ جهت آن كه باعث تزعزع غذا و فضول و بر اتم مى

نفوذ فرمودن به عروق. و لهذا بعد از تناول طعام بايد چند قدم راه روند تا طعام در  هم زدن از اعلا به اسفل است و

كه خواب، معين بر هضم زياده است و سكون در آن  -قعر معده قرار گيرد؛ پس يك جا قرار گيرند و يا بخوابند

راه روند و حركت نمايند تا زود و بعد از انحدار و يا بعد از خواب نيز چند قدم  -تر و احتواء معده بدان زيادهبيش

 منحدر گردد.

كم ء. و اقسام و حگردد: شديد و ضعيف، و كثير و قليل، و سريع و بطىو بالجملة، حركت منقسم به شش نوع مى

 هر يك بالإجمال ذكر يافت و بالتفصيل آن كه:

كند از خود مُعاوقِ را و كه حركت قوى را نامند و فرق ميان آن و سريع آن است كه قوى دفع مى -حركت شديد

قطع مسافت نمايد در اندك زمانى؛ خواه به قوّت باشد و يا به  731گردد از آن، و سريع، آن است كهمنفعل نمى

                                                           
 گردد از آن و سريع آن است كه( حذف شده.كند از خود معاوق را و منفعل نمى(. ب:) قوى دفع مى1)  731



 
ء، ضدّ سريع است. و معنى كثير و قليل ظاهر است. و فعل قوى، مانند فعل ضعف. و ضعيف، ضدّ قوى است. و بطى

 ء نيز نخواهد بود.باشد. و فعل سريع، مانند فعل بطىضعيف و فعل كثير، مانند فعل قليل ن

ميان هر دو نامند؛ پس: جمله « معتدل»باشد متوسطّ ميان هر دو كه [ مىو مابين اين هر سه ضد، درجه ]اى

ها را با يك ديگر كه ممكن التركيب باشد تركيب نمايند، شوند. و چون بعض ايناضداد مع المتوسّطات، نه مى

 شود كه حاصل ضرب نه در سه است.قسم مى بيست و هفت

 [:]ساير فوايد و مضرات حركت و سكون

 

 -نمايد و بالعرض نزد افراط، تبريد به سبب تحليل حرارتو ببايد دانست كه حركت بالذّات، تسخين و تحليل مى

 . و از حركات مذكوره،-يابدچنان چه ذكر يافت و مى

 077، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

يفِ كثير؛ ءِ ضعاند؛ مانند حركتِ سريعِ قوى قليل، و بعضى قوىّ التحليل؛ مانند حركتِ بطىقوىّ التسخينبعضى 

به جهت آن كه: سخونت، تابع قوتّ احتكاك است و محتاج به زمان طويل نيست ]و لذا[ هرگاه حركت به سرعت 

جود آن، تحليل و ترقيق و تبخير مادهّ شرط و قوّت واقع شود، در اندك زمانى حرارت بسيار احداث نمايد ]و[ با و

است؛ به هر نحو كه اين هر سه واقع شود و طول زمان را لازم ندارد. و تحليل، طول مدّت را لازم دارد؛ جهت آن 

 يابند. و حركتى كه ميلشود و موادّ و قوا زياده تحليل مىتر واقع مىكه به سبب طول مدّت، تبخير در مادهّ پيش

 نمايد؛ به سبب ضعف احتكاك كه لازمِ آن است.تر احداث مىضعف دارد، سخونت كمبه بطء و 



 
كند در بدن؛ زيرا كه: به سبب تحليل رطوبت غريزى، حرارت غريزى و افراط حركت و سكون، احداث برودت مى

ها و عدم آن يابد. و وجه برودت افراط به سكون، كثرت توليد بلاغم و رطوبات و اجتماع و احداثنيز تحليل مى

 گردد برد.ها و لهذا مستولى مىهاست و انغمار و احتقان حرارت غريزيه است تحت آنتحليل و ترقيق و دفع آن

در جرم آن است؛ پس چون غذا وارد  732كه قوّه هاضمه مِعديه كهتر بر هضم غذاست؛ به جهت آنو سكون، معين

كند به اجزاء ديگر، رسد و بعد از آن تجاوز مىمعده است مىآن گردد، نخست اثر هضم به اجزاء غذايى كه ملاصق 

نمايد. پس در هنگام هضم اگر سكون واقع شود، تأثير هضم بر سبيل استواء كه به جميع اجزاء آن سرايت مىتا آن

 گردد.و تمام و كمال واقع مى

شود؛ به سبب تبديل واقع مى باشد و در هضم و نضج آن قصورو اگر حركت واقع شود، غذا در معده متحركّ مى

 ها به سطح معده.اجزاء غذا و عدم تماسّ آن

و ليكن حركت خفيفى كه باعث تحضحض غذا نشود و به مثابه سكون باشد، قبل از تناول غذا مقوّى هاضمه است؛ 

ده از فضول، دهد فضول را. و زيادتى حرارت و خلوّ معانگيزاند حرارت غريزيه را و تحليل مىكه برمىبه جهت آن

 باعث سرعت انهضام است. و بعد از انهضام طعام، حركت به اعتدال معين بر انحدار است.

 تكرار ذكر اكثر اين امور براى زيادتى توضيح است. بدان كه و
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 اندجنس پنجم از ستهّ ضروريه حركت و سكون نفسانى

 

 كه صادر از قواى نفس باشند.

 [:ضروت حركت و سكون نفسانى]وجه 

 

نظر به ذات خود حركتى و سكونى ندارد، و نظر به امر معيشت و تحصيل  -بنا بر مذهبى -كه نفسجهت آن

« هبدني»كه در ارواح و قوا واقع شود و به سوى حركات « نفسانيه»ضروريات بدنيه مضطرّ است به سوى حركات 

 براى جلب -مانند حركت شهويه و غضبيه -درآورد. و حركات نفسانيهها اعضاء را نيز به حركت كه به توسطّ آن

 اند.نافع و دفع موذى، لازم و ضرورى نفس حيوانى

حارّ لطيف سريع التّحليل است، پس اگر دائم و مستمر در  -چنان چه ذكر يافت -و ]از طرف ديگر[ چون روح

 شود؛ پس محتاج است به سوىرود و فانى مىيل مىحركات باشد و سكون آن را نباشد، هر آينه بالكليّّة به تحل

[، مجتمع گردد در ينبوع خود و در آن اجتماع، او را توفيرى و مزيتى و تقويتى كه در ]اثر[ آن ]سكون «سكونى»

 كه تواند باز حركت نمايد.حاصل گردد؛ تا آن

 آن،« حركتِ»و سبب 

 



 
باشد كه در ملايم كه طالب و جالب و مايل آن مى« مرغوب»گردد انفعالات از امر آن است كه نفس را عارض مى

باشد كه به و مبغض و مكره كه هارب و گريزان از آن مى« منافر»يابد، و از امر آن تكميل و ابقاء خود را مى

 آيد:بيند. و در هر دو امر به اضطرار در حركت مىو افناء خود ]را[ در آن مى 733فقدان

[ براى جلب و اخذ امر مرغوب ملايم؛ مانند حركت به سوى محبوبى و نزوعى انبساطى ]است، حركت شوقى اولّ

 امر مرغوبى هر چه باشد و حسن و كمال و بقاء خود را در آن بيند و به فرح و اهتزاز آيد.

 ، حركت انقباضى، به سبب منافرت و مخالفت از آن بگريزد؛ مانند آن كه دشمنىدوم
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 تواند نمود، ايستادگى نمايدبيند و يا موذى قصد او نمايد و او اگر تواند و در خود قوّه آن يابد كه مقاومت بدان مى

 و آن را مندفع گرداند و الاّ بگريزد و در پناهى خود را برد.

اتى ديگر مهروب و مبغض و و يا خود را متردّد بيند كه به جهاتى آن امر را مرغوب و مطلوب و نافع يابد و به جه

ضار كه به جهات اولّ ميل به ظاهر نمايد براى جلب و اخذ آن، و به جهاتى ديگر ميل به باطن نمايد جهت گريز 

و خلاصى از آن؛ مانند حالت شخص خَجِل و حركات فكريه و خياليه و احاديث نفس از مواعظ و نصايح و زواجر و 

خود را در باطن كه هم خود ناصح و واعظ زاجر و ملامت كننده است و هم تحسين و تقبيح و مدح و ذمّ نفس مر 

« نفس لوّامه»خود منصوح و متَّعظَ و ملوم و غيرها است و هم خود، گويا و هم خود، شنوا كه در يك مرتبه آن را 

نفس »را  و در يك مرتبه آن« نفس امّاره بالسوء»و در يك مرتبه آن را « نفس ملهمه»و در يك مرتبه آن را 
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نامند؛ چنان چه به تفصيل در كتب اخلاق و احاديث و تفاسير مذكور است و اين جا محلّ تفصيل آن « مطمئنهّ

 نيست.

و يا كيفيت آن هستند و ممكن نيست  734كه قوا، صُوَر ارواحو حركت نفسانيه را لازم است حركت روح؛ جهت آن

 ون نفسانى لازم دارد سكون ارواح و قوا را.حركت نفس مگر با حركت ارواح و قوا. و هم چنين سك

كه آن، اصل و منشأ ها است كه روح قلبى حيوانى باشد؛ جهت آناين جا فرد كامل و منشأ آن« ارواح»و مراد از 

اند اين حركات را به آيد. و لهذا توصيف داده و نسبت نمودههمه است و همان، نزد احداث نفسانيه به حركت مى

 نيه، هر چند مبدأ حركات از قوهّ نفسانيه است كه در دماغ است؛ به سبب اصل و منشأ آن.سوى قوّه حيوا

گردد بر آن امرى كه باعث ميل گردد نفس را اين عوارض: يا از جهت آن است كه وارد مىكه عارض مىو سبب آن

 و گريز آن است از آن. 735و توجهّ آن است به سوى آن، و يا امرى كه باعث نفور

 گردد امرى كه باعثگردد؛ و پس هر گاه عارض مى، باعث تسكين قلب مىو نفس
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انبساط و ميل و توجّه نفس گردد به سوى آن براى تحصيل آن جهت ملايمت و لذّت، و يا امرى كه باعث نفور و 

ع قواى حيوانيه و حرارت غريزيه انقباض قلب گردد براى دورى از آن به منافرت و قلب چون معدن و منشأ جمي

گردند به تبعيت آن جميع قوا و حرارت و چون منبسط است؛ پس: چون آن منقبض گردد به خود، منقبض مى
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نيز به حركت در  -ها استخصوصا خون كه مَركب آن -گردند و ارواح و قوا و اخلاطها نيز منبسط مىگردد، آن

 آيند.مى

 []انواع حركت نفسانى

 

حركت آن، يا به سوى خارج است دفعتا و به قوّت؛ خواه به سوى امر ملايم و مرغوب و محبوب باشد و يا به منافر و 

و مهروب و مبغض. و يا به سوى داخل است دفعتا و به قوّت؛ چنان چه نزد فرح مفرط به استماع قدوم محبوب و 

[ فعه و يا رسيدن به شخص تنگ حوصله ]يىوصول امر مطلوب مرغوب و يا به ديدن آن و وصول بدان به يك د

مال و جاهِ غير متوقعِّ مترقبِّ حال و مرتبه او، دفعتاً جميع ارواح و قوا و حرارت غريزيه و خون به سبب كمال فرح 

گردند و باطنِ خالى نمايد دفعتا واحده و فانى و زايل مىامر غير متوقّع مترقّب، از ينبوع خود ميل به خارج مى

 شود.و باعث هلاكت مى 736ندمامى

گردند. و نمايند براى دفع موذى و انتقام از خصم و در همان جا فانى و زايل مىيا دفعتاً همگى ميل به خارج مى

 در هر دو صورت باعث هلاكت است.

ن قَدر ينبوع خود كه قلب است مجتمع و محت -هرباً عن الضد -يا آن كه دفعتاً واحده همگى ميل به باطن نمايند

 گردد[.گردند و باعث هلاكت ]مىو خاموش و فانى مى

 گويند.« غصهّ مرگ»را  سوم را هالك از غضبِ مغلوبيت از آن و دوم نامند و« شادى مرگ»را  اولّ
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ر باشد مگتر است از غضب مفرط؛ براى آن كه حركت روح در غضب نمىو ليكن موت و هلاكت در فرحِ مفرط بيش

و حصول قوّت براى طلب انتقام؛ جهت آن كه طلب انتقام ممكن نيست با ضعف قوّت. و اين از  با غليان خون قلبى

 جنس چيزى است كه بعيد است آن كه باشد با آن برودت باطن برودتى كه موجب غشى گردد، چه جاى موت!
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 غم و يا اندوه متوسطّ كه به تدريج وارد گردد. 737و يا تدريجى است؛ مانند حالت فرح و سرور و يا

و يا گاه ميل به داخل و گاه ميل به خارج دارد؛ به سبب اجتماع موجب آن هر دو نزد خجالت كه مرَُكبّ از فزع و 

نمايد روح به سبب امر مكره قبيحى كه از او واقع و صادر گشته و باعث خجالت و انفعال فرح است؛ كه: حركت مى

گردد رنگ او به سبب ميل قوا و حرارت و خون نيز به تبعيت روح به سوى باطن. و در اين هنگام زرد مى اوست به

 سوى باطن.

شمارد آن امر نمايد به سوى خارج به سرعت؛ به جهت آن كه عقل، حقير و صغير مىمى 738و دفعه ديگر حركت

نمايد كه از اين قبيل امور نبايد اعت تحريص مىنمايد و نفس را به شجرا و وجوهى چند براى اصلاح آن بيان مى

گردد؛ به جهت ميل قوا و نمايد و رنگ رو سرخ مىمنفعل و ضعيف گشت ]و لذا[ به سرعت ميل به خارج مى

 حرارت و خون نيز به تبعيت به سوى ظاهر.

مىّ پيش آيد كه آن را گردد تا آن كه آن امر را از فكر خود زايل گرداند يا امر اهو هم چنين رنگ به رنگ مى

فراموش گرداند. و اماّ در فزع صرف مفرط، چون عقل را مجال تحريض نفس به شجاعت نيست، لهذا دائم ميل و 
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گردد به اخماد. و لهذا لازمِ آن است اوّلاً حرارت باطن نمايد و در آن جا فانى و تمام مىحركت به سوى باطن مى

 و بعد از آن، برودت.

باشد كه آن تعب باعث سخونت بدن باشد، مبردّ بدن و مبلدّ  739كه موجب آن، حركت تَعَبى« سكونىافراط »و 

ذهن است؛ به جهت آن كه حركت، موجب سخونت است و سخونت، باعث تحليل حرارت و احداث برودت بالعرض 

اح دماغى و آن را و اكثار رطوبت؛ به سبب عدم تحليل فضول غليظه؛ به جهت سكون و اختلاط آن فضول به ارو

 غليظ گردانيدن و غير مطاوع حركات و ادراكات. و هم چنين هنگام برودت؛ زيرا كه برد، مغلظّ و مجمِّد روح است.
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 []خاتمه جنس چهارم و پنجم: مجامعت

 

كه از جمله حركات بدنيه و نفسانيه هر دو، جماع است؛ زيرا كه اين را دخل در هر دو است. و به  ببايد دانست و

حدّ اعتدال و قدر لايق و سنّ جوانى، باعث تقويت و دفع فضول است و در هنگام ضعف و سنّ كهولت و شيخوخت، 

كه  [؛ به جهت آنبالعرض ]است باعث تجفيف رطوبت اصليه و نقصان حرارت غريزيه و ضعف قوا و استيلاء برودت

گردد و با آن، جوهر روح نيز؛ به سبب آن كه جوهر منى، در آن رطوبت قريب العهد بالانعقاد زياده مستفرغَ مى

كه رطوبت قريبة العهد بالانعقاد به جوهر  -حاصل از جوهر هضم چهارم است كه طبيعت مدبرّه بدنيه از آن جوهر
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فرستد؛ تا آن كه در گذارد كه جزء عضو گردد و به انثيين مىدارد و نمىگاه مىاز هر عضوى قدرى ن -عضو است

 آن مستحيل به صورت منويت گردد و در آن ذخيره و آماده باشد براى آن كه هنگام مباشرت مندفع گردد.

يابد؛ ت مىنمايد و به مرور و اندفاع آن لذّباشد كه مجراى قضيب را دغدغه مىو در جوهر آن، حدّت و لذعى مى

يابد و مشتاق بدان است. و لهذا خصوص كه جوان حارّ المزاج قوى البدن باشد كه بالطبّع، كمال التذاذ از آن مى

باشد و شوقى كه بدان دارد، در آن هنگام جميع ارواح و قوا و حرارت به سبب كمال التذاذى كه طبيعت را بدان مى

 گردند.ه آن مىآيند و متوجّغريزيه به هيجان و حركت مى

و ]لهذا[ يك وجهِ آن كه اولاد صلحا و اتقيا و كسانى كه ايشان را چندان ميل و رغبت به اين امر بهيمى نيست، 

باشند و ]اما[ اولاد كسانى كه حريص بدانند و چندان صلاح و تقوى ندارند ناقص و ضعيفُ القوّة و ضعيف الخلقة مى

. و اكثر، نطفه حرام؛ به جهت آن كه ابَوَين آن را در آن حين، به سبب استيلاء گردنداكثر قوى القوّة و البنيّة مى

باشند اماّ در امور دنيوى و قوّت شيطنت و محكوميت در تحت سلطنت ابليس نيز قوى القوةّ و ذهين و زيرك مى

 شرارت.

و پى در پى و ادمان بر آن كه افراط جماع به هر حال مضرترين اشياست؛ خصوص كه مقرون به انزال باشد  بدان و

 واقع شود، كه باعث ضعف ارواح و قوا و اعصاب و ضعف
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باصره و خفقان و ضعف دل و دماغ و كبد و معده و گرده و مثانه و اوجاع ظهر و ورك و عرق النسا و نقرس و رعشه 

ء معده از طعام و در هنگام كمال خلوّ معده، باعث كمال گردد[؛ خصوصاً در هنگام امتلاها ]مىو فالج و امثال اين

 ضعف و تحليل ارواح و قوا است.



 
و اماّ در هنگام قوتّ بدن و ارواح و تقاضاى طبيعت و در هنگام معتدل و بعد ]از ]انهضام طعام، صحبت و مجامعت 

هاى مرغوبه، در كمال صحّت با همخوابه و ناز، صاحبان سنّ بلوغ و امتياز، جوانان 740با زنان طنّاز و شاهدان پر عشوه

بلا تعب و مشقتّ و اكراه و نفرت و تشويش و اضطراب و خوف، باعث تقويت ارواح و انتعاش حرارت غريزيه و امر 

 تر آورد به سبب كمال[ تسخين معتدل با وجود كثرت استفراغ منى. و ضعف كمباه و تسخين بدن است ]آن هم

اذ تامّ بدان. و دافع امراض كثيره است از جنون و ماليخوليا و وسواس و خيالات فاسده شوق و رغبت طبيعت و التذ

 و غلبه خون و صفراء و امراض حادثه از آن هر دو؛ به تخصيص شبّانِ دموى مزاج را.

و  [ از جمله ضروريات است و معمول شريعت غراّ و مضرتّى ندارد. و نافعپس، از اين جهت و به اين شرايط، ]جماع

 -صلىّ اللهّ عليه و آله -حافظ مزاج شخص و محصِّلِ نوع آن و ثواب بسيار در آن است و حديث شريف نبوى

 ، اشاره بدين است.741«تَناكَحُوا تَناسَلواُ تَكْثروا فإنّى اباهى بكُم الاممََ السّابِقهَ يوْمَ القيامه و لوَ بِالسِّقطْ»

 بيان تدبير جماع

 

نافع و چه كسان را مضر و اوقات و هنگام و احوال نافعه، و اوقات و هنگام و احوال مضرهّ و و آن كه چه كسان را 

 هيأت نافعه و هيأت ضارّه.

[؛ اماّ اگر تر حاصل ]استاين امر، اليق و اقوى و ضررِ كم -يعنى دموى مزاج را -صاحب مزاج گرم و تر بدان كه

 ل را مرعىافراط و حرص نورزد در كثرت جماع و حدّ اعتدا
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[ دارد. و صاحب مزاج گرم و خشك صفراوى را نيز بعد از آن. و ليكن ضرر اكثار و افراط اين، زياده از آن است ]كه

ها است. و صاحب مزاج سرد و تر بلغمى و سرد خشك سوداوى خشكى و لاغرى بدن و ضعف بصر و فرو رفتن چشم

ها ضعف معده و هضم و قلب و دماغ و كبد و استرخاء و لاغرى و خشكى و مراق و امثال اين هر دو را مضرّ و باعث

 است از امراض بلغميه و سوداويه.

 [ جماع:و بهترين اوقات ]و كيفيتِ

 

گذشته  -به حسب قوّت و ضعف بدن و هاضمه -بعد ]از[ انحدار غذا است از معده، كه اقلاّ دو يا سه ساعت كامل

ل طعام. و هنگامى كه طبيعت به شوق و رغبت خود خواهش و مشتاق بدان باشد و انعاظ و شبقِ قوى باشد از اك

قوى باشند كه به محض اندك خيال جماعى و ملامسه  742و صادق باشد و اوعيه منى، ممتلى و قواى بدنى، سالم و

 متهبج باشد. و هوا معتدل بود. -خصوص كه بدون اين خيالات و اسباب -هاو ملاعبه و امثال اين

و قبل از دخول بايد: ملامسه و ملاعبه بسيار با زن نمايند. و ثدَيين او را قدرى بمالند. و سرِ قضيب را بر دهليز فرج 

نان نازبردارى و كلمات شوق انگيز بر زبان رانند و عرضه دارند. و او را در بغل گيرند و بوسه نمايند؛ بسايند. و سخ

[ و سرخى و ترى در هيأت چشم او پديد آيد؛ پس دخول نمايند. و ايلاج به سرعت تا شهوت او نيز به هيجان ]آمده

د، اخراج نمايند و اصلاً و قطعاً حبس ننمايند و شدّت كنند و اخراج به ملايمت و تدريج. و چون منى حركت نماي

 و باز ندارند خود را؛ زيرا كه باعث قروح مجارى آن و غير آن از امراض است.

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  742



 
الشّعاع و شب اوّل ماه و وسط ماه و آخر ماه و هنگام كسوف و خسوف و زلزله و شب بايد كه قمر در عقرب و تحت

 ب آفتاب.چهارشنبه نباشد، و هم چنين وقت طلوع و غرو

بلكه بسيار ضعيف و صغير الجثّه نباشد و از چهارده پانزده  -تراز نه سال و ده ساله كم -و زن، بسيار قليل السّن

سال بسيار بد هيأت بدقواره كريهة المنظرِ بدخلق صاحبِ امراض ارحام نباشد. و هم چنين تر و پير كهنساله كم

 مضرّاند.حايض و بعيد العهد از جماع نباشد كه همه 
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و هم چنين كثرت استعمال مباشرت بواكر و غلمان از آن بدتر ]است و[ با وجود ممنوعيت شرع شريف و صاحب 

 شدن فاعل و مفعول آن، اشدّ ضرراً است.« حد»

بدين امر مبتلا است، در اند كه هر كه و هم چنين لواطه با زن و يا با جاريه خود نمودن؛ زيرا كه به تجربه يافته

باشد؛ جهت آن كه يحتمل مجرايى باشد ميان باطن دُبرُ و باطن فرج اغلب اولاد او نيز مبتلا به علّت مشايخ مى

مخفى غير ظاهر؛ چنان چه مشهور است كه: زنى منفذ فرج او مسدود بود مگر مقدار بسيار كمى مانند منفذ احليل 

د ]از[ بلوغ شوهرى، كرد و شوهر او چون اين منفذ را مسدود يافت، به منفذ دوم آمد و بعكه از آن، بول او بر مى

 كه دُبرُِ آن باشد پرداخت و هميشه معمول او اين بود، تا آن كه زن آن حامله گرديد.

ها را طلبيدند و به تدابير و تدهينات و مرخيات، قابله انگشت در و در وقت وضع حمل، بسيار مشوشّ شده و قابله

رج آن فرو برد؛ دريافت كه سر طفل نزديك رسيده است. چاره در آن نديدند مگر آن كه به تيغ سر تراشى، آن ف

موضع را بشكافند؛ چنان كردند ]و[ آن طفل تولد يافت صحيح و سالم. هر چند درين، احتمالِ آن اغلب است كه 



 
رحم به  743[ كه داردكمال شوق و جاذبه ]اى منى از دُبر زن بر آمده بعد از جماع و به قبل آن رسيده و به سبب

 جذب منى، آن را جذب نموده؛ چنان چه در تشريح رحم و علتّ توليد جنين نيز ذكر يافت.

[ كه نطفه مادام كه در رحم و جنين است، در [ آن ]استو علّت قوى ]در ابتلاى اين گونه اطفال به علت المشايخ

بع تا -بعد از تولدّ -ابع طبيعت و ارواح و قواى نفس مادر است و ما دام الرّضاعتربيت امّ و ارواح و قوا و نفس آن ت

كلُُّ موَلُودٍ يولدَ علىَ »ها همه؛ پس چون توجّه و ميل و رغبت مادران باعث آن است. و حديث شريف اند آنمرضعه

 ل اين مرتبه نيز هست.عام و شام 744«فِطْرهَ الإسلام فَأبواهُ يهَوِّدانه و ينَصِّرانهَ و يمَجِّسانَه

 اماّ با اباكرِ رسيده به حدّ بلوغ و زياده بر آن سنّ چهارده و پانزده ]و[ نهايت تا بيست، گاه
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گاهى به طريق تفننّ و اشتياق طبيعت، حكم اكسير اعظم دارد در تقويت و شوق و رغبت بر جماع و رفع كلال و 

 ملال.

هنگام تخمه و امتلاء معده و حالت غم و اندوه بسيار و خمار و هنگام تب و مرض ديگر كه عارض  و اماّ جماع در

و يا اعضاء گرم شده باشد از آفتاب و يا آتش و يا سرما يافته،  -از قبيل صداع و درد معده و خفقان و غيرها -باشد

رياضت و اعيا و رنج و اكراه و تعب خود را به خوابى و و بعد از استفراغ قوى و در هر نوع استفراغى كه باشد و بى

 جماع داشتن و جماع نمودن، و در شبانه روزى زياده از دو مرتبه كه نهايتِ اكثار آن است.

                                                           
 (. الف و ب: كمال شوقى جاذبه كه دارد.1)  743
 54قمرى، ج  1040آله و سلمّ: كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه. علامه محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار، الوفا، بيروت  (. قال رسول الله صلى الله عليه و1)  744
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[ خود جماع نمودن بدون كمال شوق و رغبت و قوّت تمام، و كمال مضرّت دارد؛ بلكه با كمال شوق و رغبت ]هم

و رعايت صحّت بدن نمودن، اولى و انسب است؛ زيرا كه حدّ جماع را در هر سه  [را باز داشتن ]و دو مرتبه نكردن

اند. و الحق چنين است؛ زيرا كه اند و زياده بر آن را مضرّ و محللِّ ارواح و قوا گفتهشبانه روز يك مرتبه مقررّ نموده

اخلاط صالحه قابليت جزء بدن شدن باشد؛ پس اكثار آن، زور بر طبيعت آوردن و تر از اين مدّت نمىتوليد منى كم

 را دفع نمودن و ارواح و قوا را تحليل دادن است.

و صاحبان مزاج يابس و يا قلب و يا دماغ و يا كبد و يا معده و يا احشا و يا اعصاب و يا چشم ضعيف و پيران را 

 اكثار آن كمال مضرّت دارد و تقليل آن كمال منفعت.

بستر نرم خوابيده. و باقى  745آن است كه مرد بالا بر سر پا نشسته و زن در زير باشد در و اماّ بهترين هيأت آن:

 همه زبون و باعث -خواه به پهلو خوابيده و يا بر پشت و زن را بر خود كشيده و يا ايستاده و غيرها -هيئاتِ ديگر

أت طبيعى است؛ زيرا كه هيأت امراض كثيره است؛ خصوصاً بر پشت خوابيدن و زن را بر خود كشيدن كه خلاف هي

 جهد نه بالعكس.طبيعى آن است كه حيوانات دارند كه نر بالاى ماده مى

 انسان را اين خواهش و رغبت و شوق، به اعتبار حيوانيت و توليد مثل است و بقاء 746و
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هوا  747نين بواقى ستهّ ضروريه؛ از استنشاقنسل و نوع كه طبيعى و جبلّى حيوان است نه انسانيت انسان. و هم چ

و اكل و شرب و نوم و يقظه و حركت و سكون نفسانى و بدنى و استفراغ و احتباس. و انسانيتِ انسان، مقتضى امرى 

                                                           
 (. الف: بر.1)  745
 (. الف:) و( حذف شده.1)  746
 (. الف: اشتياق.1)  747



 
ها كه آن، معرفت خود و صانع خود و عبادت او كه عبارت از تشبهّ ديگر است ارفع و اعلى و اشرف و اقدس از اين

 است. -سبحانه -ول و لقاء اوو تقربّ و وص

بعد از مباشرت، آب سرد و شربت سرد نبايد بياشامد؛ زيرا كه باعث استرخاء و رعشه و استسقاء است. و  و بدان كه

هم چنين به آب سرد غسل ننمايند و از هواى سرد نيز خود را محفوظ دارند كه همه باعث امراض مذكوره و امثال 

 هاست.آن

م جماع، سردى در پشت و كمر دريابند و يا نزديكى و هنگام كار، لرزه در اندام خود مشاهده و هر گاه در هنگا

ات ها همه علامنمايند و يا در لذّت، قصورى و رنجى يابند و يا از اعضاء خود بوى بدى به مشام آيد، دريابند كه اين

 جماع نمايند و متوجهّ تنقيه بدن شوند. اجتماع اخلاط رديه فاسده است در بدن؛ پس، اولى آن است كه احتراز از

 []تدارك ضعف حاصل از افراط جماع

 

و چون كسى افراط نمايد در آن و بدان سبب ضعفى در بدن به هم رسد، واجب و لازم است تدارك آن و استعمال 

آن كه بعد از جماع، مفرّحات و مقوّيات و ادويه باهيه و مولدّه خون متين صافى و مولدّ ارواح و حافظ قوا؛ مانند 

اندك موميايى و يا حبّ آن و يا حبّ جدوار و حبّ ذهب و يا حبّ عنبر و مايه شترِ اعرابى و يا يكى از مفرّحات و 

 ها تناول نمايد.و امثال اين« ياقوتيات»لبوبات و معاجين باهيه و 

وع آب نخود خيسانيده با قدرى عسل ها وقت خواب و نقها و يا شباند: آشاميدن شير گاو تازه دوشيده صبحگفته

و يا قند بدون چيزى ديگر، معين باه مأيوسين و حافظ و معاون قوتّ معمّرين است. و از ادويه مفرده چيزى به اين 

 رسد و مجرّب است و هم چنين آشاميدن ماء اللّحم.نمى
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 جنس ششم از ستّه ضروريه

 

 [:ست ]وجه ضرورى بودن استفراغ و احتباساستفراغ و احتباس ا

 

در بدن بعض چيزها است كه اخراج و دفع آن ضرور است و هم چنين بعض چيزها است كه حبس و نگاه  بدان كه

داشتن آن ضرورى است براى ابقاء صحّت بدن؛ زيرا كه بدن محتاج به غذا است براى بدل ما يتحلّل و حصول نشو 

حيل به خلط صالح و مشابه به جوهر و نما و ابقا تا زمانى معتدّ مقتضى نوع آن؛ و غذاى چنانى كه تمامى آن مست

جزء كثيف ارضى و جزء لطيف صافى  -هر نوع كه باشد -اعضاء گرديدن محال است؛ زيرا كه لا محاله با اغذيه

 باشد.مى

 «فَضْله»و جزء كثيف را « فَضليه»گردد كه جزء لطيف را و بعد از هر هضمى، جزء لطيف آن از كثيف آن جدا مى

الحفظ و الضبط و الإمساك است و دوم، واجب الدفّع و الاخراج؛ كه اگر دفع و اخراج نشود و  نامند. و اولّ، واجب

در بدن بماند و حرارت در آن تصرّف نمايد و متعفّن و فاسد سازد و فساد آن سرايت به غذاى جديد لاحق بدان 

ايند آن را از بدن؛ به هر نحو كه نمايد و فاسد سازد، منجرّ به هلاكت شود. پس واجب است كه استفراغ و اخراج نم

 لايق و سزاوار دانند.



 
از جهت آن است كه: بدن، دائم التبديل و التغير و التحليل است؛ پس محتاج بود دائم به  اماّ احتياج به احتباس:

عنى ي -سوى چيزى كه بدل ما يتحلّل آن شود و ممكن نيست كه استعمال نمايد غذا را بر سبيل دوام و استمرار

؛ زيرا كه غذا را زمانى بايد كه در معده قرار گيرد و طبيعت در آن تصرّف نموده، آن را هضم -تّصل چيزى بخوردم

و نضج نمايد و لطيف صافى آن را از كثيف غليظ جدا سازد؛ و لطيفِ آن را به اعضاء فرستد به واسطه عروق، و 

ردند از براى ورود غذاى جديد و انهضام و انضاج آن. كثيفِ غليظ آن را دفع نمايد؛ تا معده و كبد و عروق خالى گ

و ديگر آن كه: غذا بدون استحالاتى چند، شبيه به مغتذى و صلاحيت و قابليت جزء عضو شدن را ندارد؛ پس 

 بالضّرورة محتاج به امساك زمان طويلى است براى اتمام انهضامات و انضاجات و استحالات.
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در بدن انسان در هر عضوى قوهّ  -جلّ و عزّ -جناب اقدس الهى كه خلاّق عليم و حكيم على الإطلاق است لهذا

مانند ملائكه مدبّره  -اندجاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه و منميه وديعت نموده و همه دائم در كار خود مشغول

، مادامى كه آفت و مرضى از داخل و يا خارج و عصيان و سركشى و قصور و فتورى در كار خود ندارند -عالم كبير

ها و دافع امراض از به ايشان نرسيده كه ايشان را باز دارد از كار خود. و طبيعت مدبّره بدنيه را حامى و ممدّ آن

ها گردانيده كه غذاى وارده به اعضاء را دفعتا بالتمّام به مصرف نرساند، بلكه چيزى از داخل آفريده و حاكم بر آن

غذاى جديد دير وارد گردد ]و[ تا يك دو روز  -به سبب عايقى و مانعى از خارج -ن را حفظ و ضبط نمايد كه اگرآ

زياده، مطلق وارد نگردد، آن چه را مهيا و حفظ و ضبط نموده است اندك اندك به مصرف رساند؛ تا ضعف بسيار 

 دفعتا عارض نگردد كه منجرّ به هلاكت شود.



 
[ كه نه استفراغ به حدّ افراط باشد كه در بدن ]آن است -از استفراغ و احتباس -معتدل آن هر دوپس، حدّ وسط و 

اند؛ زيرا كه طبيعت مدبرّه كه مطلقاً دفع ننمايد، كه هر دو مضرّ و مهلك 748مطلقاً فضولى نماند و نه احتباس تام

ماند توانند نمود، بلكه قدرى در آن باقى مىجدا نمى بدنيه و قواى متعلقّ بدان، دفعتاً جميع اجزاء لطيفه را از كثيفه

ها به عروق ها به امعاء و خلوّ كبد نيز از اخلاط و اندفاع آنهنگام فراغت و خلوّ معده از فضول و اندفاع آن 749كه در

نموده و به ها تصرّف نموده هضم و نضج داده ]و[ لطايف را از كثايف جدا ثانياً، هر گاه محتاج به غذا گردد در آن

نمايد و اخلاط فجهّ عروقى را طبخ كامل داده ]و[ مستحيل به خون نموده طريق عروق ماساريقا جذب به كبد مى

 جزء اعضاء گرداند؛ چنان چه در مبحث اخلاط و اعضاء ذكر يافت به تفصيل.

و نيز به جهت آن و ديگر آن كه: افراط استفراغ موجب خشكى و لاغرى بدن است؛ به همان جهت كه ذكر يافت 

ها، ارواح و قوا و حرارت گردند ]و[ به سبب دفع آنكه با آن موادّ فاسده، قدرى از موادّ صالحه و رطوبات نيز دفع مى

 اند وكه حامى و حافظ بدن 750غريزيه
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سد رشكى و لاغرى در بدن به هم مىگرداند، لهذا خهااند نيز به سبب مدافعه و مخاصمه ضعيف مىمانع اندفاع آن

گردد؛ به سبب تحليل حرارت غريزيه و اخلاط حارّه. و اماّ نزد استفراغ بلغم و سوداء و برودتِ بالعرض حادث مى

يابس باشد؛ مانند سوداء كه باعث گرمى  751آيد يبس اعضاء مگر آن كه خلطِ مستفرَغ، بارد وبدون اخلاط، لازم نمى

 دفع خلط مضادّ آن و ترطيب بالعرض به سبب انعدام ضد به استيلاء ضدّ ديگر بر آن.شود به سبب بدن مى

                                                           
 (. ب: تمام.1)  748
 (. الف:) در( حذف شده.1)  749
 (. ب: حرارت و قوى و حرارت غريزيه.3)  750
 (. الف:) و( حذف شده.1)  751



 
 و اماّ افراط استفراغ از هر چيز كه باشد، باعث تبريد و تجفيف است بالعرض؛ به سبب تحليل حرارت و دفع رطوبت.

ند. و يا به سبب ضعف گذارد كه فضلات مندفع گرد: يا از جهت شدّت قوّت ماسكه است كه نمىاماّ احتباس و

گذارد كه دفع شود دارد و نمىهضم نايافته را نگاه مى 752هاضمه است و يا دافعه: كه طبيعت حاميه بدن، غذايى

و لهذا  753يابدمادام كه انهضام نيابد و لطيف از كثيف جدا نگردد. و چون قوّت هاضمه ضعيف است، دير انهضام مى

 بعد انهضام، قوّت دافعه نيز ضعيف باشد و نتواند كه دفع نمايد. نمايد؛ به تخصيص كهتوقفّ بسيار مى

ها دفع توانند كه مستفرغ گردند و رقيقه آنها، فضول غليظه نمىو يا به سبب ضيق مجارى: كه به سبب تنگى آن

كه ماند. و يا به سبب سدّه: كه مانع نفوذ فضول است. و يا كمال غلظت مادّه: گردد و غليظه محتبس مىمى

توانند كه به سهولت نفوذ نمايند و مندفع گردند. و يا به سبب كثرت فضول: كه بر هم محتقَن و متراكم گشته نمى

تواند كه قوّه دافعه، دفعتاً مندفع و مستفرغ نمايد. و يا به سبب لزوجت مادّه و تشبّث و التصاق آن به سطح ]و[ نمى

يا به سبب فقدان احساس به سبب: عدم انصباب صفراء به قعر معده و  754نمايد.اعضاء و امعاء زود قبول دفع نمى

 755ها به بلاغم غليظه لزجه و مانع آمدن از لذع صفراء و ادراكو امعاء، و يا به سبب كمال آغشتگى آن
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خلاف جهت دفع كه آن را اهم داند؛ مانند صداع و دغدغه آن و يا به جهت انصراف طبيعت به سوى جهت ديگر 

 سرسام و اوجاع صدر و غيرها و بحرانات كه به غير اسهال باشد.

آن چه واجب الدفّع و الاستفراغ باشد، اگر مندفع و مستفرغ نگردد و محتبس ماند باعث فساد و امراض  بدان كه و

؛ مانند انصداع 756ها و امراض مشتركهارت غريزيه و امثال آنكثيره گردد؛ مانند امراض عفونى و احتقان و انطفاء حر

 و انفجار اوعيه.

باشد مگر به سبب يبس فضول و مجارى و لهذا مستلزم و افراط احتباس، لازم دارد سدّه را؛ زيرا كه احتباس نمى

ها. و غريبه بر آنها است به سبب تصرّف و استيلاء حرارت سدّه است و مستلزم سدّه و احتباس فضول، عفونت آن

نيز لازم دارد سقوط شهوت طبيعيه را و ثقل بدن را؛ به سبب كثرت و اجتماع فضول در آن و انغمار حرارت غريزيه 

 تحت مواد و ضعف قوا از حمل بدن.

 امّا اسباب غير ضروريه و نه مضادّه طبيعت

 

تر به سبب قريبه نواحى جلد است بيشمانند دفن نمودن در رمل و تمرّغ و غلطيدن در آن كه ناشف رطوبت 

ملاقات فاعل ناشف رطوبات. و ليكن دفن نمودن، اقوى است از تمرغّ به سبب ملاقات جميع جلد بدن مدتى بر آن 

اند و ليكن چون غير ها فى الحقيقة داخل استفراغو لهذا نافع است استسقاء و ترهل را. و هر چند جميع اين

 شوند.غير ضروريه شمرده مىمعتاداند، از جمله اسباب 
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ها هم چنين، تدهين نمودن به زيت و ادهان محلّله؛ مانند دهن قسط و بان و بابونه و حنا و ريحان و امثال و اين

 [ تليين و تحليل، نافع است.كه تشنجّ و اوجاع مفاصل و استرخاء بلغمى را به ]سبب

دث از كرب، و شدّت حميات حادهّ و اعراض نفسانيه [، پاشيدن آب سرد بر رو در هنگام غشى حاچنينو ]هم

[ توجّه حرارت به سوى قلب، كه باعث انعاش حرارت مهيجه مسخنّه قلب ]و[ محللّه روح ]و[ مفتحّه مسام و ]هنگام

 غريزى و تنبهّ و تحريك آن به سوى
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ب تحليل آن است و تقويت و اجتماع آن و اقطار بدن براى [ و تسكين حرارت، موجخارج، و باعث سدّ مسامّ ]است

 دفع موذى. و نيز تبريد آن باعث انعاش و ترويح روح حيوانى و حرارت غريزيه است.

جهت آن است كه:  -نه به سينه و حال آن كه اين قريب است به قلب -و وجه اختصاص ترشّح آب سرد بر صورت

 در آن است و نيز قريب -كه دهان و بينى باشد -و كثيره نسيم بارداكثر حواس، خصوص مواضع استنشاق قويه 

 رسد اثر آن به قلب از صدر.به دماغ است و دماغ را نسبتِ رياست و شرافت و محاذات با قلب است و لهذا زود مى

 امّا اسباب غير ضروريه مضادهّ مر مجراى طبيعى

 

 ها مضادّسوخته شدن به آتش و استعمال سموم، كه همه آنمانند غرق گشتن در آب و بريده شدن به شمشير و 

 اند.طبيعت و موجب هلاكت و يا امراض شديده
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 [ در بيان اسباب ممرّضهفصل سوم از ركن سوم ]از مقاله اولى
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 []قسمت اول: اسباب كليه ممرضه

 

گردند سه قسم است: يكى باديه خارجيه. دوم، سابقه مقدّمه بر مرض. سوم، اعث مرض مىبدان كه اسبابى كه ب

 نامند. و يا «بادى» واصله متّصله به مرض؛ جهت آن كه سبب، خالى از آن نيست كه: يا خارج از بدن است و آن را

« تركيبى»و « مزاجى»و « خلطى»نامند. و اين، به حسب استقراء منحصر در  «بدنى» داخل بدن است و آن را

، بدنى بر دو نوع است: يكى آن كه ايجاب حالتى نمايد مخالف حالت اصلى بدنى به واسطه، و 757است. و بالجملة

 نامند. «واصله» نامند. دوم آن كه ايجاب آن حالت نمايد بلاواسطه، و آن را «سابقه» آن را

 اين اجمال آن كه: و تفصيل
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اسبابى است كه نه خلطى و نه مزاجى و نه تركيبى باشد، بلكه: امرى از امور خارجيه از بدن باشد؛ مانند  باديه:

وزيدن هواى حار و يا بارد به سر و بدن و باعث صداع و استرخاء اعصاب و حمّى و غيرها شوند. و يا از امور نفسانيه 

 ه به سبب غضب، ارواح گرم كردند و ايجاب حمىّ يوميه نمايند.باشند؛ مانند غضب و غير آن؛ ك

و هم چنين فرح و خوف و حزن و همّ و غمّ و غيرها از اعراض نفسانيه و شدّت حركت و سهر مفرط و غيرها كه 

 ، از اين جهت نامند كه ذكر يافت، و ]نيز[«بادى»اند؛ يعنى خلطى و سوء مزاجى و تركيبى نيستند و خارج از بدن

گردند. ]و[ از آن جمله است بدون سابقه مرضى و حالتى بدنى، باعث حدوث امراض مى« ابتداءً»به جهت آن كه 

تناول طعام بسيار كه باعث امتلاء گردد و امتلاء باعث مرض، كه به واسطه است. و يا بى واسطه؛ مانند رسيدن 

 هواى گرم و يا سرد و اعراض نفسانيه نيز.

ها و ميان مرض واسطه باشد؛ مانند امتلاء كه موجب عفونت است و عفونت د بدنى كه ميان آنانو اسبابى سابقه:

 [ به محضكه به سبب امتلاء باشد؛ چون در آن جا عفونت نيست ]بلكه« حمّى يوم»، به خلاف 758باعث حمّى است

 امتلاء ]و[ تخمه، حمّى حادث
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[ كه امتلاء سبب واصل است نه د[ امتلاء اوعيه عين براى نزول آب در چشم، ]بايد گفتگشته. و ]و اما در مور

 سابق.

 و بر اين قياس، اسباب سابق امراض ديگر.
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ها و ميان مرض واسطه نباشد؛ مانند عفونت كه لازمه حمّى است، و سدهّ اند بدنى كه ميان آننيز: اسبابى واصله و

 [.[ باعث حمّى يوميه ]است[ و امتلاء تخمه ]كه]است[ باعث استسقاء و يرقان ]كه

ه نمايند، و افيون و كافور كو هر سببى: يا بالذاّت است؛ مانند فلفل و زنجبيل و جوزبوا كه تسخين مى :[فايده]

نمايند، به تكثيف و سدّ مسامّ و تحقين حرارت تبريد نمايند. و يا بالعرض؛ مانند آب سرد و مخدرّ كه تسخين مى

ايد[ به نمتحليل حرارت، و سقمونيا، ]كه تبريد مىنمايد[ به تفتيح مسام و [ تبريد ]مىدر باطن، و آب گرم ]كه

 استفراغ صفراء كه خلط حارّ حادّ است.

باشد؛ باشد كه ذكر يافت، صحّت را نيز سه سبب مىو ببايد دانست كه هم چنان كه مرض را سه سبب مى :[فايده]

مثال واصله آن، اعتدال مزاج و مثال سبب بادى، صحّت غذا و شراب موافق. و مثال سابقه آن، نضج تامّ فاضل. و 

 [.تركيب ]است

 []قسمت دوم: اسباب جزئيه ممرضه

 

. 759گردند، و يا باعث مرض تركيب، و يا باعث تفرقّ اتّصالو اين اسباب مذكوره امراض، يا باعث احداث سوء مزاج مى

براى طريق  760و سهولتاند. و چون تفصيل معرفت اسباب جزئيه، موجب زيادتى فايده ها اسباب جزئيهو اين

ضروريه،  كه: اسباب -دانستن اسباب كلّيه؛ به جهت آن كه آن اسباب محصوراند در آن اقسام ثلاثه براى اسباب كلّيه

ها سهل ها از آنو استخراج اين -761انداند و ليكن ضارهّو اسباب غير ضروريه و نه ضارّه، و اسبابى كه غير ضرورى
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« كليات طب»شود؛ گرچه در شأن نابراين از اسباب جزئيه ممرضه هم بحث مىو آسان نيست همه كس را، ]ب

 باشد[:نمى
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 [:]اول: اسباب امراض مزاجيه

 

ها مفرد است و مفرد، مقدّم است بر مركبّ. و و مقدّم نموده شد عوارض مزاجيه را؛ به جهت آن كه عوارض آن

 762[ اقوىبواقى كيفيات؛ به جهت آن كه انسب و اليق به صحّت است. و آن كه ]حرارتمقدّم داشته شد حرارت بر 

 فاعلتين است.

 اسباب مسخنه بدن

 

 بدان كه اسباب مرض حار پنج است:

حركت غير مفرط در قلتّ و ضعف و كثرت و قوّت؛ جهت آن كه حركت مفرط در قلتّ و ضعف، باعث تسكين  اول:

تسخين  ها باعثكثرت و قوّت باعث تبريد است به سبب فرط تحليل، و معتدله ميان آن معتدّ به نيست، و مفرط در
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است به بروز فرمودن حرارت كامنه موجوده بالقوةّ در باطن را به سوى ظاهر؛ به جهت آن كه ملطّف و مرققّ ماده 

 است. و حركت خود نيز مسخّن است بالذاّت.

بدن را به حركت درآورد و جميع اعضاء حركت نمايند؛ به جهت  و مراد به حركت، حركت بدنيه است كه جميع

اند؛ مانند حركتى كه نباشد به جمله اعضاء بلكه آن كه غير اين از اصناف حركت، هر يك مخصوص به اسمى خاصّ

عض نامند، و يا آن كه ب« تكاثف»به بعض اعضاء؛ به آن كه قريب گردد بعض اجزاء اعضاء به بعضى ديگر كه آن را 

نامند، و مانند حركات روحيه نفسانيه. و ممكن است « تخلخل»اجزاء از بعض ديگر دور و پراكنده گردند و اين را 

كه مراد از حركتى كه مسخّن بدن است، اعمّ و شامل حركت بدنيه و روحيه نفسانيه هر دو باشد؛ زيرا كه آن نيز 

 باعث تسخين بدن است.

 ه به حدّ افراط؛ مانند رسيدن گرمى آفتاب و آتش به بدن.: ملاقات مسخنّ بالفعل است ندوم و

 دوايى 763: ملاقات مسخنّ بالقوّة است؛ مانند استعمال مسخّنات غذائيه، كه غذا وسوم و
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[ كه بعد ]ازمسخنّ تناول نمايند كه بعد ]از[ فعل و انفعال و تغذيه، احداث گرمى در بدن نمايند. و ادويه از داخل 

تناول و فعل و انفعال، به سبب بقاء صورت نوعيه آن، احداث سخونت نمايند. و يا از خارج بر عضو بمالند، كه جذب 

 نمايد خون و حرارت را به سوى ظاهر جلد و باعث گرمى گردد.
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نيز[ باعث تحليل و ] ها بدون افراط در زيادتى و نقصان باشند؛ زيرا كه فرطِ زيادتىو ليكن به شرط آن كه همه آن

 كمى و نقصان و عدم تحليل، ]هر دو[ باعث اجتماع و حبس اخلاط و رطوبات و برودت و رطوبت است.

يعنى غالب بر آن كيفيتى از كيفيات اربعه بر مادّه آن  -[ كه موصوف به يكى از كيفيات نباشدو غذاى مطلق ]هم

رمى باعث گ -آن، خون كامل النضجِ معتدل المقدار تولدّ يابد، بلكه مادهّ آن غالب بر كيفيت باشد كه از 764نباشد

نمايد نمايد بر حال خود به ايصال بدل ما يتحلّل، نه به معنى آن كه احداث مىشود؛ يعنى حفظ حرارت مىبدن مى

 در بدن گرمى زياده از گرمى اصلى بدن مگر مقدار بسيار كم غير محسوس در اول وهله و ابتداء.

اسباب مسخّنه، عفونت است؛ به سبب آن كه حدوث عفونت به سبب غلبه حرارت غريبه ناريه است بر  و چهارم: از

مادّه رطبه كه تحريك دهد آن را به حركت غريبه و فاسد سازد رطوبت را به حيثيتى كه قابل اصلاح نباشد با باقى 

حادهّ كه گرم گرداند مجاور خود را و هم  بودن نوع آن. و بعد ]از[ گرمى و عفونت، منفصل گردد از آن ابخره حارهّ

 چنين به تدريج ساير اعضاء را.

، نفس تكاثف باشد كه لازم «سدهّ»از اسباب مسخّنه، سدهّ است كه از تكاثف حادث گردد و يا آن كه مراد از  پنجم:

گردد از تكاثف گردد بدن از حرارت غريبه، هم چنين گرم مىدارد سدّ مسام را؛ زيرا كه هم چنان كه گرم مى

به آن »ء بارد بالفعل؛ مانند هواى بسيار سرد و استعمال باردات يابسات و مخدّرات و استعمال حادث از شى

گردند و باعث محتقن مى 766ها، كه به اعتبار تكاثف و سدّ مسام، ابخره و ادخنه، در باطنو امثال اين« 765ءشى

 شوند.گرمى مى
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 اسباب مبرّده

 

 اند:شوند هشتبدان كه از جمله اسبابى كه باعث تبريد بدن و مرض بارد مى

استعمال هر مسخّنى است كه به حدّ افراط رسد؛ مانند حركت و تناول غذاى گرم و يا دواى گرم؛ خواه از  اوّل:

طيفه و نيز به سبب پراكنده نمودن داخل و خواه از خارج؛ به سبب: تخلخل و تفتيح و تبخير و تحليل موادّ حارهّ ل

حرارت و ميل فرمودن به سوى ظاهر و تحليل و فانى نمودن و يا احتقان در باطن و يا احتباس در آن و خاموش 

 شدن و بالعرض باعث تبريد شدن.

 ر: فجاجت و خامى غذا و عدم استحاله و مشاكلت به مغتذى است كه اين، مبردّ بالذّات است به سبب جوهديگر و

 و مادّه خود.

: استعمال مبرّدات غذائيه و دوائيه از داخل و خارج، به سبب ايراث و احداث مادهّ و كيفيت بارده كامنه آن ديگر و

 از قوّه به فعل و بالمضادّة، مقهور گردانيدن حرارت را به استيلاء و غلبه بر آن.

 و به بيان ديگر:

 



 
مصادفه و رسيدن سردى بسيار بالفعل به بدن؛ مانند سردى هوا و آب اوّل: ملاقات برودت بالفعل به بدن؛ مانند 

 -مانند صداع بارد و استرخاء و فالج و غيرها -سرد و يخ و برف كه بالذاّت و بالفعل مبرّداند و باعث امراض بارده

ر چه د اند به سبب احتقان حرارت در باطن و تكثيف مسام؛ چنانگردند[ و بالعرض، باعث سخونت و گرمى]مى

 اسباب مسخّنه ذكر يافت.

از داخل و يا از خارج به اضمده و اطليه  767ملاقات برودت بالقوةّ است به استعمال اغذيه و ادويه بارده بالقوةّ دوم:

 و نطولات و غيرها.

قلّت اكل در غايت و نهايت است كه باعث كمى توليد خون است، و غلبه برودت و رطوبت بر بدن، و تحليل  سوم:

 [ كه باعث توليد خون نگردند.حرارت به سبب تحليل رطوبت حامى حافظ بدن. و ازين قبيل است ادويه ]اى

 011، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و منغمر  768خمه رسد و حرارت عاجز آيد از انهضام آن و محتقنافراط اكل است كه به حدّ استيلاء و ت چهارم:

گردد تحت آن و منطفى گردد بالضرورة؛ مانند آن كه در چراغ روغن به حدّى پر كنند كه در آن، منفذ و جاى هوا 

 مطلق نماند، مشتعل نخواهد گشت و خاموش خواهد شد.

ا مندفع نخواهند گشت و مجتمع گشته ]و[ باعث احتقان تكاثف مسامّ است به افراط كه ابخره و ادخنه مطلق پنجم:

 و انطفاء حرارت گردند و بالعرض، برودت غالب گردد.

 ها و تحليل حرارت، برودت عارض گردد.حركت مفرط است كه به سبب تحريك مواد و تحليل آن ششم: 769و
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 ها و عدم تحليل حاصل از حركت.سكون مفرط است؛ به سبب كثرت و اجتماع موادّ بارده رطبه و احتقان آن هفتم:

 انفتاح مسامّ است به افراط كه به تدريج، حرارت منتشر گردد و تحليل يابد و برودت به هم رسد. هشتم:

 اسباب مرطّبه

 

 بدان كه از جمله اسبابى كه باعث مرض رطب است، شش است:

تناول اغذيه و ادويه است از داخل و يا خارج؛ به ظهور و بروز رطوبت آن و غلبه بر يبوست و استيلاء آن و  :يكى

 ظهور اثر اين.

استعمال حمّام مرطبّ كه از جمله ملاقات مرطّب بالفعل است كه به سبب اندك گرمى كه دارد، باعث ارخاء  دوم:

 ت در باطن، باعث بلّت و رطوبت آن است.و تفتيح مسام و انجذاب و نفوذ رطوبت زياده اس

كه مرطّب بالقوةّ است؛ به سبب اجتماع و احتباس  -يعنى بر يك جا نشستن و حركت ناكردن -دعت و سكون سوم:

 يافتند از حركت، نيابند.رطوباتى كه تحليل مى
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و تحليل و دفع فضول آن عاجز آيد و بدان سبب، كثرت تناول غذا به حدّى كه طبيعت از هضم و نضج  چهارم:

ابخره رطبه بسيار در بدن توليد يابند و باعث وهن و سستى قوهّ حرارت و انغمار آن تحت مادّه گردند؛ زيرا كه 

يابد و آن، رطب است و زياده هرگاه غذا بسيار خورده شود و در بدن حرارت باشد، خون بسيار از آن توليد مى



 
گردد از آن بلغم بسيار و اين نيز رطب است و متغير ]و ات. و اگر حرارت ضعيف باشد، متولدّ مىگردد رطوبمى

گردد و برودت، باعث زيادى توليد رطوبت است در غريزيه تحت آن و باعث برودت مى 770گردد حرارتمنغمر[ مى

 بدن و استرخاء آن.

 گردد ترطيب.اجتناب از محلّلات؛ براى زوال سببِ مانع ترطيب بدن و حاصل مى پنجم:

 عدم استفراغ و دفع رطوبات مجتمعه در بدن. ششم: و

 اسباب مجففّه

 

 هر چه باعث فرط تحليل رطوبات گردد، موجب مرض يابس گردد. و آن، چهار است:

مانند ادويه حادّه قويه التحليل و يا از خارج، مانند هواى  استعمال مسخنِّ مجففّ بالفعل: خواه از داخل باشد :يكى

 بسيار گرم شمسى و يا نارى.

حبسى ]عضو[ و قلّت اكل و باز داشتن غذاست از عضو و نرسانيدن بدل ما يتحلّل بدان. و از اين جمله است:  دوم: و

و يا عضوى را بسيار سرد گردانند  بستن عضوى را از فوق آن به حدّى كه منسدّ گردد طريق نفوذ غذا به سوى آن.

به بستن برف و يخ بر آن و يا در آب بسيار سرد گذاشتن و يا ماليدن ادويه بارده بر آن كه ضعيف گردد حرارت 

 قوهّ جاذبه و هاضمه آن و به سبب قبض و تكثيف لازمه برودت، منسدّ گردد مجارى غذا.
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استعمال يابس مجفّف بالقوةّ از داخل و خارج؛ مانند تناول اغذيه مجففّه يابسه مولدّه اخلاط يابسه، و  سوم: و

 ها.استعمال اضمده مجفّفه رطوبات محللّه آن

حركت مفرط است؛ به اقسام حركات كه ذكر يافت، و نوم و يقظه مفرطين از آن جمله است، كه همه  چهارم: و

 اند.فها به فرط تحليل مجفّآن
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اين بود بعض اسباب امراض امزجه مفرده بعد ]از[ حصول شروط سه گانه؛ كه: توفر و زيادتى مقدار سبب فاعلى 

 باشد، و طول ملاقات آن در بدن، و استعداد بدن قبول آن را.

 []اسباب دوم: امراض تركيب

 

گردد اسباب امراض امزجه مركبّه [ باهم، حاصل مىمفرده مذكورهو از تركيب اين اسباب ]يعنى اسباب جزئيه 

 [ از آن جمله:]يعنى مرض التركيب، كه

 مفسدات شكل

 



 
است كه از اسباب سوء تركيب است و از انواع آن. چون امراض شكل مقدّم است بر غير آن، لهذا مقدمّ نموده شد. 

اشد. دوم آن كه در حال ولادت؛ از قصور قابله و غير آن بود. باشد: يكى آن كه قبل از ولادت بو اين، سه قسم مى

 سوم آن كه بعد از ولادت به هم رسد.

اماّ آن چه قبل از ولادت در اصل خلقت رحمى و جنينى خلل باشد: يا از قوهّ مصوّره بود كه ضعيف باشد و نتواند 

در آن: يا از جهت  771ه است از تصرفّ قوهّ مصوّرهتصوير اعضاء را به حدّ لايق و سزاوار نمايد. و يا ]از[ عصيان مادّ

آن كه در كميّت زياده باشد، به حدىّ كه قوهّ مصورّه عاجز آيد از تصوير اعضاء بر آن كما ينبغى، و يا بسيار كم 

 ها كما ينبغى.باشد به حدّى كه وفا ننمايد به جميع اعضاء و قبول تصوير آن

ى كه مطاوع قوهّ مصوّره نباشد در قبول اشكال، و يا آن كه رقيق باشد به و يا به سبب غلظت مادّه است به حدّ

حدّى كه استمساك و حفظ صور اعضاء ننمايد. و يا به سبب ضعف قوهّ مغيره اولى باشد كه عبارت از قوّه متصرفّه 

 مادّه منى باشد.

 آن است كه: حالت ولادت و مراد از

برآيد بر خلاف هيأت طبيعى، كه اوّلاً مثلاً پاها برآيد  772رحم، به هيأت ردى [ در حالت تولدّ و انفصال جنين از]الف

ها، پس سر و يا به هيئات ديگر؛ زيرا كه هيأت طبيعى ولادت آن است كه اوّلاً سر جنين برآيد و روى او به و دست

 سوى آسمان باشد و هر دو
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نمايد ؛ جهت آن كه وقتى كه تكميل يافت خلقت جنين، مشيمه بر آن تنگى مىدست او كشيده بر دو ران آن باشد

ردد گنمايد براى برآمدن و طالب وصول نسيم بارد مىگردد جنين و حركت مىو به سبب تنگى آن، مضطرب مى

 به بدن.

پشت مادر، بر سر پا باشد و پاهاى آن پايين و روى او به جانب و از ابتداء تكوّن تا اين حالت، سر طفل بالا مى

نشسته، و هر دو زانو را بر شكم چسبانيده و بازو را به پهلوها و ساق دست را به بازو و مرفق را بر كاسه زانو و گردن 

[ ميان را خم داشته و صورت را بر هر دو كف دست گذاشته به هيأت كروى؛ به حدىّ كه اصلاً فرجه و فاصله ]اى

 اجزاء آن نيست.

گردد رو؛ به سبب حركت انقلابى علايقى كه مشيمه را با رحم است براى استحكام. و ام، منقلب مىو در اين هنگ

ته رود. و مشيمه شكافگردد و سر او به جانب پايين و يا به جانب بالا مىآن كه حركت نتواند نمود، گسيخته مى

لهذا چون پسر تولدّ يافت، روى او باشد. و بر فخذين منبسط مى 773گردد و دست اوشود و قامت او راست مىمى

و در تشريح رحم و تكونّ جنين نيز  774«فَتَبارك اللهّ احسَن الخالقين»آيد به جانب آسمان و پشت او بر زمين مى

 ذكر يافت.

 به سبب ردائت و بدى هيأت گرفتن قابله است طفل را در هنگام انفصال و برآمدن از رحم، كه: يا [ و]ب

ت نگاه ندارد كه به ملايمت به زمين فرود آيد، كه سر او به صدمه بر زمين خورد و به سبب خوب نگيرد و به دس

نرمى استخوان آن، پهن گردد و يا دست و پاى او را درست نگيرد و محافظت ننمايد كه كج گردد. و بعد از پهنى 
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دد و منافذى را كه بايد و كجى باز به سرعت در گرمى و نرمى مستوى نگرداند كه همان قسم بماند و صلب گر

 گشاده گرداند و مفتوح سازد، نسازد. و هم چنين در ساير تدابير قصور نمايد.

نزد پيچيدن به قنداق؛ به آن كه تنگ بپيچد بعض اعضاء را به حدىّ كه كج و پيچيده گردد، و بعضى را سست  يا و

 ت ننمايد كه كج ماند.مستقيم و راس -مانند دست و پا -بپيچد. و در وقت پيچيدن اعضاء را
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، 775به سبب سرعت حركت پيش از وقت كه مبادرت نمايد طفل پيش از وقت به حركت و يا آن كه پرستاران يا و

آن را ايستاده نمايند و حركت فرمايند قبل از استحكام و صلابت اعضاء، و بعض اعضاء آن ملتوى و منحنى و شكل 

 آن فاسد گردد.

به سبب اسباب باديه خارجيه؛ مانند ضربه يا سقطه كه شكسته گردد از آن استخوان آن و يا بريده گردد عصب  يا و

 آن و يا برآيد مفصل آن از جاى خود.

به سبب اسباب مرخيه؛ مانند جذام كه بخورد بعض اعضاء را و پهن گردد بينى آن و صورت او متعجّر و چشم او  يا

 ها به سبب فساد و احتراق خون.د بر بدن او زوايد و بر آمدگىمستدير گردد و برآي

 و اسباب مرض مجارى
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 سه نوع است: اتسّاع و تضيق و انسداد:

 [: اسباب اتسّاع مجارى، چهار است:]اتساع

تواند قبض و استمساك و جمع نمايد ضعف قوهّ ماسكه است از جمع و استمساك و قبض اجزاء عضو، كه نمى يا

هاى بزرگ كبد از گردد كه قطعهالياف عضلات مجارى را و لهذا وسيع گردند تا به حدّى كه ماساريقا گشاده مى

 آيد.آن بر مى

ها خصوص كه در آن -قوهّ دافعه به قوّت حركت دهد مواد راحركت قويهّ از قوّه دافعه است؛ زيرا كه هرگاه  يا و

 گرداند مجراى را براى دفع بالذاّت.لا محاله وسيع مى -حدّتى باشد

 ادويه مفتحّه كه استعمال كرده شود از داخل و يا از خارج؛ مانند عاقرقرحا و دارچينى و تخم كاسنى. يا و

ماسكه؛ مانند خطمى و اكليل الملك و هر ادويه گرم و تر. و ليكن مرخيه سست كننده الياف و اعصاب قابضه  يا و

 فعل دوايى مفتحّ در اتسّاع، بالذّات است و فعل مرخى، بالعرض.

اسباب ضيق مجارى، اضداد آن اسباب اربعه است؛ يعنى قوتّ قوهّ ماسكه، و ضعف قوّه دافعه، و استعمال  :[تضيق]

 ادويه قابضه و مشدّده.

 

 540، ص: 1الحكمة، جخلاصة 

 اسباب سدّه كه باعث انسداد مجارى گردد، پنج امر است: :[انسداد]



 
« حصات»و در آن جا بند شدن. و اين، ]يا[ بالذاّت است؛ مانند  776ء غريب است در مجرايىواقع شدن و آمدن شى يا

ر است كه ثفل بسيارى ء غريب است و يا به حسب مقدادر مجراى بول بند شدن كه از جنس بدن نيست و شى

در امعاء، و يا غرابتش در كيفيت باشد، به اعتبار غلظت مادّه و يا لزوجت  778ماندن ثفل 777در آن واقع شود مانند

 ها باعث انسداد و مانع نفوذ گردند.آن و يا جمود آن، كه هر يك اين

 را منسد سازد.التحام منفذ به سبب اندمال و التيام قرحه كه در آن واقع گردد و منفذ  يا

منطبق و به هم آمدن مجرا است به سبب مجاورت ورم ضاغطى در عضو كه فضا و مجراى عضو مجاور خود را  يا

تنگ سازد؛ مانند آن كه مكانى باشد كه دو كس و يا سه كسِ متوسّطه الجثّه در آن گنجند و فضاى خالى ميانشان 

ها را برخيزاند البتهّ جا را بر دو كسِ ديگر و يكى از آن نباشد براى شخصى ديگر و شخص بسيار قوى الجثهّ آيد

تنگ  779تنگ خواهد نمود و بر هم خواهند چسبيد، و يا دو كس قوى الجثه بر دو جانب او آيند و مكان را بر آن

 نمايند و بفشارند به حدىّ كه مجال نفس كشيدن نداشته باشد.

مجرا به هم منضم گردد به سبب آن؛ زيرا كه سردى بسيار سبب قبض باشد به رسيدن سردى بسيار كه  يا به و

باعث قبض و جمع و تكاثف است. و يا به سبب شدّت قوّه ماسكه است كه اجزاء عضو را منقبض و مجتمع سازد و 

 مجرااند. انطباق به همان هيأت نگاه دارد كه منفذى در عضو نماند. و اين هر سه سبب، باعث

 اسباب خشونت
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 اسباب درشتى سطح اعضاء خارجى و يا داخلى: بدان كه

 باشد از خارج بدن كه متراكم گردند بر سطح اعضاء و غبار و دخان به سببگاه مى
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و درشتى نمايند. و يا به سبب ماليدن اضمده و اطليه يابسه مخشّنه محللّه رطوبات،  780يبوست، احداث خشونتى

و فرج اعضاء كه باعث استواء ]و[ ملاست سطح عضو است به تحليل روند و اعضاء را خشن گردانند كه  781خلل

 اجزاء آن متساوى نباشند، بلكه پست و بلند گردند.

باشد از داخل؛ مانند: ريختن مادهّ حادّ جالى نافذى كه نفوذ نمايد در سطح عضو و رطوبات لزجه داخل و گاه مى

واء و نرمى سطح آن بود، قطع و دفع نمايد و باعث عدم استواء ]و[ خشونت آن گردد. و يا به آن را كه باعث است

انصباب خلط بارد قابضى مانند سوداء در كمال عفوصت و يا دواى قابض عفصى باشد كه خورده شود، باعث قبض 

 و جمع و انعصار و دفع آن رطوبات گردد و موجب خشونت شود.

 اسباب ملاست

 

 گردند:عضو مى 782اسبابى كه باعث استواء و ملاست و نرمى و ملايمت سطحبدان كه 

                                                           
 (. ب: خشونت.1)  780
 (. الف: خللى.1)  781
 (. الف: ملايمت را سطح.3)  782



 
[ مزيله تكاثف و يبس هاى مرخيه ]كهها بر بدن و روغناز خارج بدن؛ مانند ماليدن موم روغن 783باشندگاه مى

 صفحه اعضاء گردد و مستوى و نرم سازد سطح آن را.

بلغمى لزجى و يا خوردن العبه و اشياء مغريه كه در خلل و فُرجَ سطح باشد؛ مانند انصباب خلط و گاه از داخل مى

 اعضاء ملتصق ]شود[ كه انخفاض و ارتفاعِ باعث خشونت آن را زايل سازند و باعث ملاست و نرمى شوند.

 اسباب زيادى مقدار و عدد

 

 اسباب زيادتى مقدار و عدد: بدان كه

[. اگر جيد ]و[ نيكوست: زيادتى جيد نيكو باشد و خواه ردى فاسد ]كه [ كثرت و زيادتى مادّه است؛ خواه مادّه-1]

 مقدار و عدد حاصل از آن، طبيعى ]و[ مقتضى طبيعت نوع و شخص

 546، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و به هم رسيدن انگشت زايد. و اگر ردى فاسد است: بر مقدار  -كل يا بعض -خواهد بود؛ مانند بزرگ شدن اعضاء

تر گردند و يا مانند غدّه در اعضاء به افزايد؛ مانند آن كه وسط ساق دست و پا و مفاصل قوىطبيعى مى و عدد غير

 هم رسد، و يا مانند ثواليل بر ظاهر اعضاء برآيد.

[ و يا شدّت قوّت جاذبه اعضاء است كه مادّه را زياده جذب نمايد به سوى عضو و باعث زيادتى عدد و يا مقدار -1]

ه به نفس خود قوى باشد قوهّ جاذبه عضو، و يا به معونت دلك و ماليدن عضو، و يا به استعمال اضمده و گردد؛ خوا

                                                           
 باشد.(. ب: مى0)  783



 
ها كه به سبب سخونت و توسيع مسام و اطليه مسخنّه جاذبه مواد به سوى خود؛ مانند زفت و خردل و امثال اين

 عضو. نمايند قوّت را بر جذب مادّه به سوىانعاش حرارت غريزيه، اعانت مى

 اسباب نقصان عدد و مقدار:

 

 بدان كه اسباب نقصان عدد و مقدار:

ها؛ به مقتضاى طبيعت نوع كند به جميع عدد اعضاء و يا مقدار آنباشند از نقصان مادهّ منويه، كه وفا نمىمى گاه

 آن.

راموش كرده و عدد از خطاى قوهّ مصوّره است و يا ضعف آن، كه عدد و مقدار طبيعى كه نوع ]و[ شخص را ف يا

 تر و ناقص گرداند و به هيأت و شكل ديگر مصورّ نمايد و هيأت آن را متغير سازد.عضو و مقدار آن را كم

به سبب زيادتى مقدار مادّه ]و[ به سبب قصور و خطاى قوّه مصورّه، نقصان در عدد بعض اعضاء و زيادتى در  گاه و

و جميع مادّه را  784ه به جاى پنج انگشت چهار انگشت، تصوير نمايدشود؛ مانند آن كمقدار بعض اعضاء واقع مى

 [ لا محاله در عدد، كم و در مقدار، زايد خواهد بود.صرف چهار انگشت نمايد ]كه

 اند.ها، اسباب نقصان خلقىو اين

                                                           
 (. الف: نمايند.1)  784



 
ادهّ ريختن مو اسباب نقصان خارجى، مانند قطع انگشت و گوش و بينى و لب و غيرها به شمشير و كارد و يا به 

 ردى فاسد جذامى و غير آن؛ چنان چه ذكر يافت.

 547، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 اسباب فساد وضع:

 

ديگر و يا دور شدن آن از هم، از شش سبب  785اسباب فساد وضع عضو، از قريب شدن عضوى به عضوى بدان كه

 بيرون نيست:

عضو را و مانع آيد انبساط و مطاوعت قوّت محركّه را. و يا از مادهّ متشنجّه كشنده عصب و رباط است كه بكشد 

 لهذا در آن، نه مقاربت عضو به عضو ديگر و نه مباعدت متصوّر گردد.

ها را از مطاوعتِ حركات مادّه مرخيه سست كننده باشد كه منصبّ گردد بر منبت اعصاب و مبدأ عضلات و آن يا و

 ى را مقاربت و مباعدت از عضو ديگر بالطبّع.اراديه باز دارد كه مقدور نباشد عضو مسترخ

از اثر قرحه باشد كه در عضوى قرحه واقع شود به حدّى كه بعض موادّ آن را فاسد و دفع سازد و بعد ]از[  يا و

 اندمال، به سبب خلوّ مكان و انقباض و كشيدگى جلد موضع آن، مانع آيد از مقاربت و مباعدت به عضو ديگر.
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[ باشد در مفصلى و مانع آمدن آن از انبساط و انقباض ]و[ مباعدت شك شدن خلطى و مادهّ ]اىو يا از جفاف و خ

 و مقاربت از هم.

 از تحجّر و صلب گشتن خلط و مادهّ است در مفاصل و مانع از انبساط و انقباض شدن. يا

رطبه رقيقه، و تحجّر، و فرق ميان جفاف و تحجّر آن است كه سبب و فاعل جفاف، حرارت است به افناء اجزاء 

از حرارت نيز  گاه باشد به سبب غلظت و جمود مواد در مفاصل و غير آن، وسبب آن اكثر از برودت و يبوست مى

 باشد به سبب تحليل لطيف مادّه و تغليظ و انجماد و تحجّر باقى؛ پس تحجرّ، عام و جفاف، خاص باشد.مى

يل رطوبات معينه بر حركات قرب و بُعد اعضاء، بلكه به سبب يبس شود؛ به سبب تحلواقع مى 786يا از حركت مفرط

 عارض از آن:

 گردد.آيد از تحريكات و باعث فساد وضع مىمانع مى

 زيرا كه يبس چون غلبه نمايد بر -مانند رعشه يابس -و يا يبس، سبب ضعف قوّت شود

 544، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد مرض كه مؤدىّ نمايد در اعضاء به مقدار حاجت و مستولى مىنمى گردد و نفوذعضو، قوهّ محرّكه ضعيف مى

ثقل طبيعى خود ميل به اسفل  787گردد به سوى مانند اين حالت؛ زيرا كه مرض، مقتضى فرود آمدن عضو و بهمى

ارتعاش » خواهد صعود و ميل به اعالى نمايد و از اين دو حركت ضدِّ دائم باهم،[، و قوّت محركّه مىنمودن ]است

 به هم رسد.« يبسى

                                                           
 (. ب: مفرطه.1)  786
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ماند و غلظت . و در آن جا مى788ريزد به سبب ترقيق از حركت مفرطهو يا مادهّ متشنجّه، در خلل و فرج اعضاء مى

د آيكه مانع مى« تشنجّ امتلائى»گردد گردد. و حاصل مىيافته ]و[ موجب زيادتى در عرض و نقصان در طول مى

 از مقاربت و مباعدت طبيعى.

 اند.اكثر اطباّء، حركت عضو را بر غير مجراى طبيعى، قسمى از اقسام امراض وضع شمرده

و چون از اسباب مرض سوء مزاج و مرض تركيب و اقسام هر يك فارغ شد، حال بيان اقسام مرض تفرّق اتّصال 

 شود.كرده مى

 [ تفرقّ اتّصال[: اسباب ]امراض]سوم

 

 اتّصال اعضاء از هم گردند، نُه امراند: بعضى از داخل، و بعضى از خارج:اسبابى كه باعث تفرّق  بدان كه

 اماّ آن چه از داخل است، پنج امر است:

 

يا انصباب خلط اكّال است كه بخورد بعض اجزاء عضو را و باعث تفرّق اتّصال و جدايى اجزاء عضو گردد از  []يكم

 هم؛ مانند مادهّ جذام.
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رق سوزنده است كه بسوزاند بعض اعضاء را و از هم دور گرداند؛ چنان چه در و يا انصباب خلط مح []دوم

با براز دفع  789هاى كبد، جدا گشته به سبب حدّت و احراق مادّه وشود كه قطعهديده مى« ذوسنطارياى كبدى»

 گردد.مى

 541، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و يا انصباب خلط لادغى كه به سبب حدّت و گزندگى خود متفرقّ نمايد بعض اجزاء عضو را از بعضى. و در  []سوم

[ اين محل، لادغ به دال مهمله و غين معجمه اولى است از لاذع به ذال معجمه و عين مهمله؛ زيرا كه اين ]لاذع

 به معنى احراق است و مناسبت ندارد.

صادع شكافنده مجفّف يابسى باشد كه به سبب يبس و جفاف خود متفرّق گرداند اتّصال و يا انصباب خلط  []چهارم

 اجزاء عضو را؛ مانند تشقّق بعض اعضاء و يا انصباب خلط يابسى بدان.

و يا امتلاء ممدّ كشِنده كه باعث تفرّق اتّصال گردد؛ خواه امتلاء از مادّه ريحى باشد؛ چنان چه در فتق و  []پنجم

باشد. و يا از خلط؛ خواه خلط مُرطّب باشد مانند اورام بلغميه و يا يابس، مانند اورام صفراويه و حى مىاورام ري

سوداويه. كه به سبب امتلاء بكشِد اعضاء مجاور خود را و باعث تفرقّ اتّصال گردد؛ به جهت درآمدن در ميان اجزاء 

 عضو و شدّت قوّه دافعه نيز باعث تفرقّ اتّصال است.

 [ما اسباب خارجى تفرق اتصال]و ا
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و هم چنين، حركت بر امتلاء مطلقا؛ خواه عنيفه و خواه غير عنيفه؛ به جهت آن كه بالذاّت چون مسخنّ و  []يكم

ها در خُللَ و محركّ و مخلخل موادّ اخلاط و جوهر اعضاء است، لا محاله اجزاء لطيفه اخلاط و بخارات و رياح آن

 گردند.عضو درآمده ]و[ موجب تفرّق اتّصال آن مى 790فُرجَ اجزاء

 و هم چنين، صياح و فرياد قوى و جستن، خصوص از بالا به پايين، اكثر باعث تفرّق اتّصال و فتق. []دوم

باعث انفتاق و تفرّق اتّصال آن  -كه پرده گوش است -و به دستور، رسيدن صداى شديد دفعتاً به صماخ []سوم

 اند.هر سه، از اسباب خارجيهگردد. و اين مى

 و هم چنين، قطع به شمشير و كارد و تير و غيرها و كشيدن به ريسمان كه []چهارم

 514، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

به عضو، ريسمانى قوى بندند كه اجزاء آن از هم متفرّق گردند و يا به آتش بسوزانند و يا عضوى را بكوبند كه اجزاء 

هم متفرّق گردد. و از اين قبيل است گزيدن مار و عقرب و سگ و غيرها و فرو بردن تير و  آن بر هم نشيند و از

 نيزه و خنجر حتىّ سوزن بر اعضاء. و حمل اثقال نيز. و بالجملة، هر چه باعث تفرّق اتصّال گردد.

 511، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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يان علامات بدن انسان از جهت مزاج و اخلاق فصل چهارم از ركن سوم از مقاله اولى از اجزاء جزء نظرى در ب

 []تعريف علامت و اقسام آن

 

 511، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 []تعريف علامت و اقسام آن

 

شود با آن بر احوال ثلاثه بدنيه؛ از صحّت و مرض و حالت بدان كه علامت چيزى است كه استدلال كرده مى

 متوسّطه. و آن، بر دو نوع است:

كند بر حمىّ عفونى كه كه دلالت مى« نافض»[ مرض و آن حالت، واسطه نباشد؛ مانند كه ميان ]علامتيكى: آن 

و حمّى مذكور واسطه نيست. و هم چنين  -يعنى لرزه -مادّه آن، خارج عروق است. و بين است كه ميان نافض

 ساير علامات دالّه بر حالات نظاير آن.

واسطه باشد؛ مانند علامتى كه دلالت كند بر علامت و سببى كه دال باشد دوم: آن كه ميان علامت و آن حالت، 

بر آن حالت؛ مانند ظهور برد و قشعريره كه علامت نافضِ دال بر حمىّ است؛ پس ميان برد و قشعريره، نافض 

 كند بر آن كه ورم فلغمونى است.واسطه شد. و نيز مانند غلبه خون در حالت ورم كه دلالت مى



 
 كند بر نفس حالت. و اين، بر سه نوع است:ن واسطه؛ مانند علامتى كه دلالت مىو يا بدو

مايد نآن كه دلالت بر حال ماضى نمايد؛ مانند نداوت و ترى بدن و موجيت نبض با ضعف آن كه دلالت مى :يكى

نامند؛ جهت آن كه يادآور حالت گذشته است « مذكِّر»عرق شده مريض را. و اين را  791بر تقدّم عَرَق؛ يعنى پيشتر

 بر مريض.

نمايد بر فضيلت و نيكويى حال مريض و باعث اعتماد و گردد؛ زيرا كه استدلال مىو ازين، طبيب تنها منتفع مى

ه؛ آورد در معالجبه عمل مى باشد نفس مريض مايل به سوى آن كه طبيبگردد بر معالجه، و مىتمكّن طبيب مى

[ چندان غير آن نيست؛ زيرا كه آن چه تعلقّ به گذشته به سبب حسن ظنّ خود بدو. و مريض را درين، فايده ]اى

 دارد و تدبير آن فوت گشته، حاصلى و نفعى در معرفت آن نيست مريض را.

 «دالّ» عت نبض بر حمّى. و اين راآن كه دلالت نمايد بر حالت موجود حاضر؛ مانند حرارت ملمس و سر دوم:

نامند؛ جهت آن كه چون هر يك از دلالات را به اسمى خاص ناميدند، لهذا آن را به اسم عام خواندند. و از اين، 

 شود مريض تنها؛ زيرا كه واقفمنتفع مى

 

 513، ص: 1خلاصة الحكمة، ج
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ت كه به فعل آورد از تدابير. و وجه اختصاص گردد در چيزى كه سزاوار اسگردد بر مرض خود؛ پس منتفع مىمى

آن به مريض آن است كه ظهور و بروز و فعليّت آن حالت به حدىّ است كه مريض را ادراك آن زياده است از غير 

 آن؛ گو طبيب باشد.

يب طبنمايد آن را مگر طبيب و خبر نمايد مريض را و چون خبر نمايد به آن و اماّ وقتى كه خفى باشد، ادراك نمى

تر است و انتفاع مريض در گردد. و ليكن چون انتفاع طبيب به اين كممريض را، مريض بسيار از آن منتفع مى

اند انتفاع طبيب را در جنب انتفاع مريض؛ چنان تر، لهذا اعتبار ننمودهچيزى كه سزاوار است كه به فعل آورد بيش

 اند.تر، لهذا آن را اعتبار ننمودهتر و مريض را كمبيشچه در امر دالّ بر امر ماضى باعث انتفاع طبيب بود 

ى كند بر آن كه به زودى قسوم: آن كه دلالت نمايد بر امر مستقبل آينده؛ مانند اختلاج لب پايين كه دلالت مى

ز د به علم به آن چينيز نامند؛ به جهت آن كه پيشى دار« سابِقُ الْعِلْم»و « تَقْدِمَه المَْعْرفَِه»گردد. و اين را حادث مى

گردد بر گردند: اماّ مريض، به جهت آن كه واقف مىبه طريق مشاهده. و ازين، هم مريض و هم طبيب منتفع مى

 تدبيرى كه واجب است او را.

يابد كه طبيعت در صدد دهد او را و مىو خبر مى« قى»نمايد به آن بر اماّ طبيب، براى علامتى كه استدلال مى

ست به طرف اعالى به قى؛ پس اعانت او خواهد نمود آن را؛ زيرا كه طبيب، خادم طبيعت است و دفع دفع مادهّ ا

ز ني« إِنذار مُطْلَق»و « تقدِمه الإنذار»نخواهد نمود مادّه را به جهت ديگر. و اين اخبار و اعلام طبيب را بر امر آينده، 

 «.بشارت»دهند و اخبار به امر محمود را به مىرا به اخبار امر مذموم اختصاص « انذار»خوانند. و گاهى 

از اين علامات: بعضى مفيد طبيب است بنا بر ظهور حذاقت آن، و بعضى مفيد مريض است بنا بر اطلاق و بيان او 

 بر ماجرا و احوال خويش، و بعضى مفيد هر دو است.



 
كند بر امزجه به حسب اعتدال و لت مىها علامتى است كه دلاباشند: بعضى از آنپس علامات، مجملاً دو نوع مى

كند بر تركيب بدن به حسب استواء و عدم استواء ها علامتى است كه دلالت مىها، و بعضى از آنعدم اعتدال آن

 آن؛ زيرا كه اتمام و اكمال صحّت
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 گردد مگر به سببصحتّ است حاصل نمىباشد مگر به اعتدال مزاج و استواء تركيب و مرض كه مقابل بدن نمى

سوء مزاج و ردائت تركيب؛ پس سزاوار است آن كه بشناسد طبيب: علامات صحّت را تا آن كه تواند حفظ آن نمايد 

 به مماثلت تدابير، و علامات مرض را براى ازاله آن به ضدّ تدابير و ردّ به سوى صحتّ.

 [.و علامات امزجه ]جبليه مفرده

 [[مات امزجه ]جبليه مفرده]اجناس علا

 اند:ده جنس

 []جنس اول ملمسِ جِلد بدن

 يكى از آنها، ملمس است.

شود به حال مزاج بدن، ملمسِ جِلد بدن است. و چون اين، اظهر يعنى جنس اوّل از علاماتى كه استدلال نموده مى

 دريافت، لهذا مقدّم نموده شد.تواند و اعلم و معرفت اين، اسهل و اقرب به حسّ است و همه كس مى



 
و ملمسِ مساوى معتدل المزاج فرضى، بالنسّبة به سوى آن معتدل است؛ مثلاً چون طبيب، ملمس او را با ملمس 

 معتدل المزاج بسنجد و مماثل و مساوى يابد، حكم نمايد كه معتدل المزاج است. و اين، بر دو وجه است:

عارف باشند به ملمس معتدل المزاج. و هر چند نباشد آن طبيب  -غير آن خواه طبيب و يا -آن كه: لامس آن يكى

و يا آن شخص خود معتدل، پس هر بدنى را كه بيابد ملمس آن را مماثل و مساوى ملمس معتدل المزاج، خواهد 

 دانست كه اين معتدل است مانند آن.

نفعل نخواهد گشت از آن چون لمس آن كه: شخص لامس خود معتدل المزاج باشد؛ پس از هر بدنى كه م دوم

گردد. و ملمسى كه ء از مشابه و مماثل خود منفعل نمىنمايد آن را، خواهد دانست كه معتدل است؛ زيرا كه شى

 -خواه لامس خود معتدل باشد و از آن منفعل گردد يا لامس عالم به اعتدال باشد -مخالف ملمس معتدل باشد

 آن ملمس غير معتدل است؛ مثلاً:

د نماي[ چون لمس نمايد و منفعل گردد لامس از ملموس به سخونت و گرمى در بلدان معتدلة الهوا، دلالت مى-1]

 بر حرارت مزاج ملموس.

كند بر برودت مزاج او؛ بدون آن كه به سبب امر خارجى عارضى، [ و اگر منفعل گردد از آن به برودت، دلالت مى-1]

 شد.آن را سخونت و برودت عارض شده با
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و سزاوار آن است كه اعتبار ننمايند حال ملمس را در هر وقت و هر زمان و در هر بلد كه اتّفاق افتد، نسبت به 

اند گردكه در بلد معتدل الهوا باشد؛ زيرا كه اين، صحيح و معتبر نيست؛ جهت آن كه هوا قوى مى 792حال معتدلى
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خود، بلكه صحيح و معتبر است حال ملموس در بلد معتدل و هواى معتدل كه قياس ابدان را به سوى طبيعت 

نمايند به حال معتدلى كه نيز در بلد معتدل و هواى معتدل باشد. و وجه اختصاص به بلد معتدل و هواى معتدل 

دان يك از بلدر مقايسه، آن است كه غير معتدل را ضبط دشوار است؛ زيرا كه معرفت كيفيت ملمس معتدل در هر 

 و اهويه خارجه از اعتدال بسيار دشوار است.

و بالجملة، معتدل را مراتب است و هم چنين غير معتدل را؛ از جنسى و نوعى و صنفى و شخصى. و هر يك را نيز 

به حسب بلدان و اهويه و فصول نيز. پس بايد كه غير معتدل هر يك را به معتدلِ آن بسنجد تا صحيح و درست 

 ر آن.آيد تغي

[ و اگر ملمس او را نرم يابد زياد از حدّ طبيعى، كه سر انگشتان در آن فرو رود مانند فرو رفتن در خمير نرم -3]

 نمايد بر رطوبت مزاج او.به آسانى بدون آن كه به سبب امر خارجى مانند به حماّم رفتن نرم شده باشد، دلالت مى

نمايد بر يبوست و دلالت مى 793انگشتان به آسانى در آن فرو برود تر يابد نيز به دستور كه سر[ و اگر صلب-0]

به  باشدباشد نرمى به سبب حرارت مزاج به سبب اذابه و سيلان رطوبات، و گاه صلب مىمزاج او؛ زيرا كه گاه مى

 ها.باشد به سبب كثرت و انجماد رطوبات و تكثيف آنسبب تجفيف و افناء رطوبات، و نيز گاه صلب مى

اند، لهذا گفته شد كه لامس از آن منفعل گردد. و چون رطوبت و يبوست ون حرارت و برودت از كيفيات فاعلهو چ

منفعل »ر و اگ«. منفعل گردد»و گفته نشد كه « دريابد»اند، لهذا گفته شد كه نرمى و صلابت از كيفيات منفعله

ر زيادتى يكى را بر ديگرى، دلالت ب« درنيابد»لامس مذكور از ملمس مذكور به هيچ كيفيت از كيفيات و « نگردد

 اعتدال آن نمايد.
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 دوم از اجناس امزجه، لحم و شحم و سمين است:

 

 [ است.شود به حال مزاج بدن، آن هر سه ]لحم، شحم و سمينيعنى جنس دوم از علاماتى كه استدلال نموده مى

مادهّ  794ها بر يبوست؛ جهت آن كه: سببكند و عدم آنمطلقا دلالت بر رطوبت مىها بدان كه كثرت و زيادتى آن

[ سبب مادىّ آن هر دو، مائيت دم است لحم، متين خون است و خون، ارطب اخلاط است. و سمين و شحم ]هم

 كه ارطب است از متين آن البتّه.

 و بالتفصيل آن كه:

 

نمايد. و رطوبت، به اعتبار علتّ مادّى آن و حرارت به سبب حرارت مىكثرت و زيادتى لحم، دلالت بر رطوبت و 

علّت فاعلى؛ زيرا كه فاعل انعقاد آن، حرارت است. و اصل مادهّ آن متين دم و دم، خود گرم و تر. و نيز حافظ 

 بارده يابسهحرارت است؛ به سبب صلابت جوهر خود. و لهذا توليد آن در بلدان حارّه رطبه زياده است و در بلدان 

 باشد.ها صلُب مىها نرم و لحم اينتر. و ليكن لحم آنكم
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نمايد؛ رطوبت، به سبب آن چه ذكر يافت. و برودت، به جهت دلالت بر رطوبت و برودت مى و كثرت شحم و سمين،

رطبه بسيار و آن كه علّت فاعلى انعقادى آن برودت است كه منعقد و منجمد گرداند آن را. و لهذا در بلدان بارده 

 يابند.تر توليد مىدر بلدان حارّه يابسه كم

 است:« مو»و سوم از اجناس علامات امزجه، شعر يعنى 

 

 شود به حال مزاج بدن، موى است.يعنى از علاماتى كه استدلال نموده مى

اخلاط است به : كه توليد مو، از بخار دخانى منفصل از -چنان چه در مبحث اعضاء ذكر يافت -ببايد دانست كه

ها برآيد و مفارقت نمايد ها؛ كه چون برسد به مسامِّ معتدل در سعَِت و ضيق، از خلل و فُرجَ آنتأثير حرارت در آن

 از آن، اجزاء لطيفه ناريه و هوائيه و قدرى از اجزاء مائيه و اجزاء ارضيه.

باريك و دم به دم امداد بدان رسد و لهذا و قدرى از مائيه با هم چسبيده باريك به شكل مو ماند به هيأت مسامّ 

 رسد.دائم برويد و بلند گردد مادام كه مدد بدان مى
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باشد. و در اند و مزاجشان قوى است، موى ايشان غليظ و سياه مىو در ابدانى كه حرارت و يبوست و اخلاط غالب

 باشد.و باريك و كم رنگ و مايل به سرخى مىابدان بارده رطبه و ضعيفه، موى ايشان ضعيف 

گردد و بعضى را سفيد و خشن؛ به و بعضى را در هنگام كهولت و كلّ را در هنگام پيرى، مو سفيد و ضعيف مى

 حسب ضعف و قوتّ مزاج و يا غلبه رطوبت و يا يبوست بر آن.



 
آيد. و گاه به سبب مرضى كه كم بر مى ريزد وو گاه به سبب ضعف مزاج و عدم توليد مادهّ دخانى، موى بدن مى

باعث سدّه و يا انقطاع تحليل مادهّ آن تحت جلد، موها بريزد و مادام كه آن مرض باقى است نرويد. و يا به سبب 

كمال اتسّاع مسام، جميع ادخنه برآيد و به تحليل رود و چيزى از آن نماند كه باعث توليد مو گردد. و يا به سبب 

 دّ مسام، مطلق نتواند نفوذ نمايد كه تكونّ يابد.كمال تنگى و س

 و چون اين امر بالإجمال دانسته شد، پس بدان كه:

 كند:دلالت بر حرارت و يبوست مزاج مى كثرت و غلظت و جعودت و سواد آن،

 .[باشد[ و فاعل آن، حرارت ]استاماّ كثرت و غلظت آن، به سبب كثرت مادهّ ارضيه دخانيه كه يابس است ]مى

[ كه چون حرارت و يبوست استيلاء يابند بر بخار، آن را خشك و قريب به طبيعت امّا جعودت، به جهت آن ]است

گردد جعودت و پيچيدگى در مو؛ مانند ها را بر بعضى و حادث مىگردانند بعض آنگردانند و متراكم مىارضيه مى

مانند درخت سفرجل و بلوط كه  -رويند 795يابسه [ مانند اشجارى كه در اراضىموى اهل حبشه و زنگبار ]كه

 [.]است -باشندهاى بسيار مىملتوى و پيچيده با گره

دارد كه بعد ]از[ برآمدن از منافذ « بخار محترق»و سياهى آن، به سبب دخانيت آن است؛ زيرا كه دخان، حكم 

آورد و بعد ]از[ برآمدن، به ام بيرون مىاندك بخاريتى كه با آن است كه مادهّ آن را لطيف نموده از منافذ و مس

 گردد.ماند اجزاء غليظه كثيفه محرقه آن ]و[ به شكل مو سياه مىيابد و باقى مىرسيدن هواى خارجى تحليل مى
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ر و ر و غليظتتتر باشد، تكوّن مو بيشو لهذا هر چند حرارت و يبوست و موادّ دمويه غليظه سوداويه در بدن بيش

 باشد.تر مىسياه

كه  -797و عدم سواد كه حمرت و شقرت -يعنى راستى و بلندى مو -796«سبوطت»از قلّت و رقّت و  ها:و اضداد اين

دان و بياض آن در بل -متوسطّ ميان سياهى و سفيدى مو است، ليكن احمر ميل به سواد و اشقر ميل به بياض دارد

 نمايد.برودت مزاج مىمعتدله نيز دلالت به رطوبت و 

آن، جهت آن كه حرارت كه باعث تدخين مادّه است اگر غالب باشد و اجزاء ارضيه يابسه بسيار، مو  رقتّ و قلتّ اماّ

باشد؛ چنان چه ذكر يافت. اگر با آن حرارت، بر مادهّ ارضيه آن يبوست غالب نباشد، بلكه با بسيار غليظ و قوى مى

اشجار و نباتاتى كه بر اراضى كثيرة المياه  باشد؛ مانندرطوبت باشد، موى متكونّ از آن، سبلا راستِ طولانى مى

 ها نيز.باشد ساق و شاخ و تخم و ثمر آنرويند كه راست مى

چنان چه  -آن، به سبب ضعف حرارت فاعله است؛ زيرا كه فاعل دخان، حرارت است؛ پس اگر قوى باشد حمرت و

ضعيف باشد و نتواند محترق گردانيد و يا  گرداند. و اگرآن را محترق گردانيده ]و[ دخان را سياه مى -ذكر يافت

اندك احتراقى دهد، رنگ دخان حاصل از مادهّ دمويه و سوداويه و بلغميه با كثرت مادهّ دمويه بر آن، هر دو سرخ 

 باشد.و يا سرخ اندك تيره مى

گرداند. و ا اشقر مىتر و بلغميت بر ماده آن غالب باشد رنگ آن رو موى متولدّ از آن، به رنگ آن و اگر حرارت كم

باشد. و اگر حرارت بسيار ضعيف و بلغميت بر آن غالب باشد، موى متولدّ به سبب غلبه موى متولد از آن اشقر مى

 باشد.مى سفيد برودت و انجماد آن به ظاهر جلد،
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 و بياض را. 798و بر اين، قياس نمايند مراتب هر يك از سواد و حمرت و شقرت
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 چهارم از اجناس امزجه لون بدن است:

 

 ، رنگِ آن است:799شوديعنى از علاماتى كه استدلال به حال مزاج بدن نموده مى

نمايد؛ جهت آن كه برد، موجب قلّت خون و صفراء و سوداست كه متولدّ دلالت بر برودت و غلبه بلغم مى بياضِ آن:

نمايد كه باشد غليظ غاير كه به سبب عدم حرارت، ميل به ظاهر و خارج بدن نمىها غذايى كه مىگردد از آنمى

غم نمايد. و غلبه بلنى سفيد است ظاهر مىآن را سرخ گرداند، بلكه ظاهر بدن و جلد به رنگ اصلى خود كه عصبا

 گردد.بر خون نيز و توليد غذاى بلغمى و گرديدن آن جزء عضو، باعث سفيدى بدن به رنگ بلغم مى

فرق ميان اين سفيدى و سفيدى اوّل، به ترهلّ و نرمى جلد بدن است و نداوت و ترى آن و ظهور سردى در ملمس، 

 به خلاف اوّل.
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نمايد بر آن؛ جهت آن كه فاعل توليد خون و ى بدن، دلالت بر گرمى مزاج و غلبه دم مى: يعنى سرخحمرت و

ملطّف و مرققّ و محركّ آن به سوى خارج، حرارت است كه باعث سرخى بدن است. و هم چنين، غلبه خون در 

 شود[.بدن ]هم باعث سرخى بدن مى

لطفّه محركّه به سوى خارج باعث سرخى بدن است و و در اولّ هر چند خون غلبه نداشته باشد، حرارت مرققّه م

 [.در غلبه دم، نفس غلبه آن باعث ]سرخى بدن است

و فرق ميان هر دو آن است كه با آن، نضارت و فربهى نيست و با اين، هست. و ديگر آن كه چون بفشارند و دست 

زياده گردد بعد ]از[ فشار؛ بلكه مايل به  بردارند در اوّل، سرخى آن كم گردد و باز عود نمايد و در دوم، سرخى آن

 تيرگى گردد؛ به سبب انغمار و تراكم مادّه.

اشد؛ بكند. و لون طبيعى جلد چنين مىمشوب مختلط با هم، دلالت بر اعتدال مزاج مى تركيب بياض و حمرت و

 به اختلاط لون لحم و دم و جلد بدن با هم.

آيد موادّ و مستحيل ت و غلبه صفراء؛ زيرا كه نزد گرمى، به جوش مىكند بر: حرار، دلالت مىسمرت و صفرت و

رنگ آن در  800گرددكند به غلبه صفراء زيرا كه نزد غلبه آن، ظاهر مىگردند به طبيعت صفراء. و نيز دلالت مىمى

 جلد. و يا به قلتّ دم در صورتى
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هر گاه  -كه خون است -كه باعث رنگ حمرت 801باشد زيراچه در ناقهين مى كه صفراء در بدن غالب نباشد؛ چنان

 گردد شراب سرخ چون با آب ممزوج نمايند.گردد زردى. و از اين جهت است كه زرد مىكم گردد، حادث مى

علامات  باشد و باو فرق ميان آن هر دو آن است كه: آن چه از غلبه صفراء باشد، زردى در آن با اشراق و برّاقى مى

 [.باشد و كَمدِ ]است در رنگحرارت؛ و آن چه از كمى خون باشد، چنين نمى

 نمايد؛ زيرا كه كثرت، دلالت بر اشراق برودت و قلتّ دم مىرنگى كه در آن، سياهى اندك غير مشرق برّاق باشد و

گردد قلتّ آن و زياده مىخون و ترقيق آن از حرارت، و قلّت و انجماد آن از برودت است. و چون منجمد گردد، 

گردد رنگ آن به سوى سياهى؛ به سبب جمود و كثافتى كه مستلزم عدم اشراق و صفاست. و حادث مستحيل مى

 گردد كدورت و تغير رنگ آن به سوى سياهى كه كمودت باشد.مى

 باشد.كند بر سوداء غير محترقه؛ زيرا كه با سوداء محترقه اشراق نمىو نيز دلالت مى

، مركّب مخلوط سياهى با كبودى را «بادنجانى»نمايد؛ زيرا كه ، دلالت بر برودت و يبوست مىنگ بادنجانىر و

 نامند. و سبب آن، انجماد خون است. و فاعل انجماد آن، برودت است.

 قتنامند، رنگ آن بياض با زر« گچ»[ به فارسى ]كه« جصَ»نمايد؛ زيرا كه ، دلالت بر برودت مىرنگ جَصىّ و

 اندك است. و بياض آن به سبب غلبه بلغم و زرقت آن به سبب انجماد از برودت است.

                                                           
 (. الف:) زيرا( حذف شده.1)  801



 
 802نامند، سفيدى با اندك« قلعى»كند؛ زيرا رصاص كه به فارسى ، دلالت بر برودت و رطوبت مىرنگ رصاصى و

ت به سبب برودسبزى است: سفيدى به سبب غلبه بلغم و سردى و رطوبت، لازم آن است و خضرت، از جمود خون 

 [.]است

 و ببايد دانست كه آن چه ذكر يافت در دلائل الوان، اكثرى است نه كلّى؛ :[تبصره]

 511، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد لون به سبب امراض كبد و طحال و معده و غيرها نيز: آن چه از قِبَل كبد باشد، به زيرا كه گاه متغير مى

فرت، قلتّ خون است كه لازمه سوء مزاج و ضعف آن است. و وجه بياض، استيلاء گرايد. و وجهِ صصفرت و بياض مى

 رطوبات مائيه بلغميه است و استرداد لون جلد بر اصل خود و قلّت خون؛ چنان چه ذكر يافت.

نمايد. و وجه صفرت آن، قلّت تولدّ دم است به جهت فساد و آن چه از قِبَل طحال است، ميل به صفرت و سواد مى

 ال و وجه سواد آن، استيلاء سوداء است.طح

و آن چه از قبل معده است، تغير آن مانند تغير حال جگر است كه ميل به صفرت و بياض باشد، ليكن بياض در 

 تر باشد و صفرت در امراض جگر.امراض معده بيش

 و هم چنين بواسير، باعث صفرت و خضرت لون است.

 رنگ زبان و چشم. نمايند ازو بر اين قياس استدلال مى

                                                           
 (. الف: باندك.1)  802



 
گردد و بشره و گردد؛ مثلاً زبان سفيد مىكه در يك مرض، اختلاف در دو عضو ظاهر مى 803و گاه است :[فايده]

 باشدنمايد؛ چنان چه در بعضى، يرقان مىگردد و يا ميل به سياهى مىزرد مى -خصوص چشم -وجه و جميع بدن

ريزد شده و يا فيمابين مراره و معده كه سوداء و صفراء به معده نمى اى كه فيمابين طحال و معده واقعبه سبب سدهّ

گردد. و نيز به سبب عدم انصباب گردد و باعث سفيدى زبان و زردى تمام اعضاء مىو به جميع بدن منتشر مى

ه ال معدصفراء به معده، سرد گردد و باعث توليد بلغم شود و اثر آن بر زبان ظاهر گردد؛ زيرا كه زبان، مبين ح

 است.

 پنجم: هيأت بنيه اعضاست:

 

ها و عِظَم نبض و ظهور مفاصل شود به آن بر مزاج بدن؛ مانند سعت صدر و عروق و ظهور آنكه استدلال كرده مى

 بر حرارت.

[ اگر قوى باشد، فعل به جهت آن كه حرارت، آلت طبيعت است در جميع افعال آن ]كه اماّ سعت و گشادگى صدر:

 باشد در عظَِمطبيعت بر مقتضاء طبيعت خود كما ينبغى مى

 511، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اعضاء و توسيع تجاويف؛ خصوصاً صدر. و جهت آن كه اقرب به سوى قلب است. و به جهت آن كه حرارت به سبب 

 گردد.ها مىاز غذا، كه باعث عظم وسعت آن 804نمايد به سوى اعضاء مقدارى وافرجذب خود، جذب مىقوّت 

                                                           
 (. ب: هست.1)  803
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تر تا آن كه مختنق به سوى مكانى وسيع 805باشندگردد ارواح و محتاج مىو ديگر آن كه نزد حرارت مزاج، زياده مى

ارواح با كثرت آن، گرم و محتاج به سوى  باشدگرداند فضاى صدر را. و مىنگردند. و از اين جهت، طبيعت وسيع مى

 تر.باشد به سوى مكانى وسيعهواى بسيارى براى ترويح و آن، محتاج مى

 نيز از همان جهت است كه در سعت صدر ذكر يافت. اماّ سعت عروق و ظهور آن و

ب غلبه از جهت سعت تجويف شريان و شدّت حاجت به سوى جذب هواى بارد است؛ به سب و اماّ عظم نبض،

 حرارت و جودت افعال طبيعيه.

ها است و لهذا حصهّ اطراف زياده ، به جهت آن است كه حرارت باعث انتشار مواد و انبساط آناماّ عظم اطراف و

 گردد.ها مىرسد و باعث عظم آنمى

 ، به جهت آن است كه محلّ حركتى است كه معين بر جذب مادهّ است.اماّ ظهور مفاصل و

اند؛ جهت ها و صِغَر نبض و اطراف و خفاء مفاصل همه دليل برودت، از ضيق صدر و عروق و خفاء آنهايناضداد ا و

آن كه: برودت، ميراننده حرارت است به تخدير خود و مانع است مر طبيعت و قواى آن را از تكميل و صدور افعال 

 ها.آن

 ل آن است از كيفيات اربعه استششم از اجناس ادلّه دالهّ بر حالت مزاج بدن كيفيت انفعا

 اند.كه حرارت و برودت و رطوبت و يبوست

                                                           
 باشد.(. ب: مى1)  805



 
ها كه اتّفاق افتد، دليل بر غلبه آن است؛ جهت آن كه هر جسمى كه غالب پس، سرعت انفعال از هر يك از اين

 باشدباشد بر آن، كيفيتى از كيفيات، به سبب آن غلبه، مستعد مى

 513، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ورتى گرداند آن را مستعد براى قبول صاشتداد آن كيفيت در آن؛ زيرا كه چون استيلاء يابد بر آن كيفيتى، مى براى

گرداند عنصر آب را مستعدّ آن كه قبول نمايد كه موجب است آن كيفيت را كه در آن باشد؛ مثلاً حرارت، مى

د فعلى آن براى قبول صورتى كه موجب صورتى را كه موجب كيفيت حرارت است و زايل گردد از آن، استعدا

 كيفيت برودت باشد.

بدنى كه غالب باشد بر آن كيفيتى از كيفيات كه باشد بدان كيفيت  806و چون اين مقرّر گشت، پس بدان كه

استعدادى او را حاصل براى استحاله به سوى صورتى كه مقتضى و مناسب آن كيفيت باشد، هر آينه حصول آن 

و اصلح خواهد بود؛ به خلاف كيفيتى كه مضادّ آن كيفيت باشد ]و[ خواهد بود حصول آن كيفيت  كيفيت آن را اتمّ

عل نمايد استعداد آن عنصر را بالفدر آن دشوارتر. و يا گفته شود: هر كيفيتى كه غلبه نمايد بر عنصرى، باطل مى

اث استعداد تامّ است در مثل آن حال براى قبول و يا حفظ آن كيفيتى كه ضدّ آن كيفيت باشد. و همين، علتّ احد

 براى قبول كيفيت اولى و يا براى حفظ آن كيفيت.

پس حرارت حارّ خارجى، مقوّى حرارت حارّ داخلى غريزى است؛ براى آن كه حارّ خارجى، مقوّى حارّ داخلى است؛ 

 هر دو متضادّاند. 807جهت آن كه

                                                           
 (. الف:) بدان كه( حذف شده.1)  806
 (. ب:) كه( حذف شده.1)  807



 
بر بدن شخص واحد، يك مرتبه حرارت و يك مرتبه برودت و  گردداند به آن كه وارد مىو استدلال به اين نموده

اند در خارج گردانيدن آن بدن را از حدّ اعتدال؛ پس هر يك از آن هر دو كه باشد انفعال هر دو متساوى 808آن

كه  809تر، خواهد بود آن غالب بر بدن. و يا آن كه غالب گردد يك كيفيت بر دو بدنىتر و سريعبدن از آن بيش

وى باشند در تخلخل و تكاثف؛ پس هر يك از آن هر دو كه منفعل گردد از آن زودتر، خواهد بود آن كيفيت متسا

 در آن غالب تر از بدن ديگر.

آيد آن كه باشد در اين جا ايرادى و آن اين است كه: واجب مى -رحمه الله -«شيخ الرئيس»نموده است  ايراد و

 ل آن كه نيست چنين؛ زيرا[ اولى و حاانفعال از شبه، ]به طريق

 510، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد مگر از ضدّ خود نه از شبه خود. و لهذا رفع مرض را به ضدّ و حفظ ء منفعل نمىدانيم يقينا كه شىكه ما مى

 اند.صحّت را به مثل مقررّ نموده

ن هر دو متساوى باشند در اعتدال و گردد هنگامى كه آنمى 810اند كه: شبيه، منفعل از شبيهاز آن گفته جواب و

خروج از اعتدال. و اماّ هنگامى كه مختلف باشند، پس تسخين نيست به سوى ديگرى. و هر چند مداومت بدان 

گردد از آن از حيثيتِ آن كه بارد است نه از باشد اين بارد به نسبت به سوى آن؛ پس منفعل مىديگر نمايد، مى

 حيثيتِ آن كه حارّ است.

 نمايند به آن بر حال مزاج بدن افعال طبيعيه صادره از طبيعت است؛فتم از آن اجناس ادلّه كه استدلال مىو ه

                                                           
 (. ب: اين.3)  808
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 ب: شبه منفصل از شبه.(. 1)  810



 
خواه طبيعيه متعلقّه به كبد و يا نفسانيه متعلّقه به دماغ و يا حيوانيه متعلّقه به قلب باشد؛ پس: صدور افعال كامله 

 آن؛ زيرا كه مرض، لازم آن است. 811مزاج و استواء تركيبكند و اعتدال صحيحه، دلالت بر كمال صحّت بدن مى

نمايد؛ به جهت آن كه برودت، مانع جميع افعال و ضرر افعال و صدور افعال ناقصه و باطله، دلالت بر برودت مى

 [.گردد و اگر كثير باشد، موجب بطلان ]استها مىاست ]و[ اگر قليل باشد موجب ضعف آن

باشد نقصان و بطلان از غلبه حرارت نيز وقتى كه برسد به حدىّ كه باعث ضعف كه گاه مىو اين اكثرى است؛ زيرا 

 قوّت گردد به سبب قهر و انغمار آن؛ زيرا كه سوء مزاج، مضعف قوّت است و ضعف قوّت، باعث اختلال در افعال.

اند كما ينبغى؛ و چون منحرف اند، باعث تقويت و صدور افعالو مقرّر است كه هر يك از كيفيات تا به حد اعتدال

 گردند.باعث ضعف و نقصان صدور افعال مى -خواه به افراط و خواه به تفريط -گرديدند

 515، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 و فرق ميان نقصان و بطلانِ از حرارت و نقصان و بطلانِ از برودت آن است كه:

گردد به ضعف و يا به نمايد و لكن به زودى منفعل مىآن چه از حرارت باشد، ابتداءً فاعل آن اقدام بر فعل مى

ماند از اتمام افعال اگر در كمال افراط است؛ مانند شخصى كه در مزاج او حرارت در كمال غلبه نقصان و باز مى

تواند كه حركات شاقهّ سريعه نمايد و بدود و مسافت بعيده را طى نمايد و به اندك نمى 812باشد و تنومند باشد

ماند. و از اين است كه شير نر را جلادت و سرعت دويدنى كه شير ماده را هست نيست. سريع قوى باز مىحركت 
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و بازِ نر را سرعت طيران و اوج و صيد جانور را چنان چه مادّه آن را هست نيست، بلكه به اندك حركتى و پروازى 

 مانند.، از حركت باز مىبه سبب هيجان حرارت و تقويتِ حرارت مزاج اصليشان به حرارت حادث

تواند بدان سبب، و آن چه از برودت است؛ خواه برودت قليل، خواه كثير باشد، نقصان از اصل آن است كه نمى

 متوجهّ افعال به وجه اتم گردد و به اتمام رساند.

منتظمه است و ؛ زيرا كه تشويش و اضطراب، حركت غير 813نمايندمضطربه، دلالت بر حرارت مى مشوشّه و افعال

 حركت، از حرارت است.

نمايند، هر يك از افعال ثلاثه مذكوره كه ، دلالت بر برودت مىبطيئه ، دلالت بر حرارت و افعالسريعه و افعال

از باب سكون است و آن چه از باب آن باشد، لازمه « بطء»باشند؛ از طبيعيه و نفسانيه و حيوانيه؛ جهت آن كه 

افعال براى حرارت است؛ زيرا كه حرارت را لازم است سرعت حركت و آن چه از باب حركات  برودت است. و سرعت

 است.

814 

 است از بدن.« فضول مندفعه»شود به آن بر حال مزاج بدن هشتم از اجناس ادلهّ كه استدلال نموده مى

 پس آن چه حادّ الرّايحه قوى الصّبغ باشد، دلالت بر حرارت مزاج و غلبه صفراء

 516، ص: 1ة الحكمة، جخلاص
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 نمايد:و خون مى

اماّ حدّت رايحه، به جهت آن كه طبيعت هنگامى كه اخلاط فاضله قابله غذا را از فضول جدا و منجذب گردانيد و 

ها حرارت غريزيه. ]و[ به سبب نمايد در آنها و تصرفّ نمىنمايد از آنها نماند، اعراض مىديگر طعمى او را از آن

ها حرارت غريبه و يابد بر آنها و استيلاء مىنمايد در آنعت و عدم تصرفّ حرارت غريزيه، تصرّف مىاعراض طبي

 ها عفونت و حدّت رايحه.گردد از آنها. و لهذا ظاهر مىنمايد اجزاء لطيفه آنصعود مى

منصبغ به رنگ خود نمودن و ها را ها و آنها، به سبب زيادتى ريختن مرّه صفراء است بر آنو اماّ زيادتى رنگ آن

 ها به هم رسانيدن به سبب حدّت خود.حدّت در آن

 گردد.[ غلبه خون نيز باعث حدّت رايحه و سرخى رنگ براز و بول و عرق و غيرها مى]مخفى نماند كه

و يا قلّت آن باشد، دلالت بر برودت مزاج  815ها كه عدم رايحه و يا قلتّ آن و يا عدم صبغآن اضداد و ]اما[

؛ جهت آن كه برودت، باعث انجماد و تكثيف و منع صعود ابخره و تقليل توليد خون و صفراء است و 816نمايندمى

 نمايد.لهذا احداث عفونت و صبغ و حدّت نمى

 ت:ها بر حال مزاج، نوم و يقظه اسنمايند به آنو نهم: از اجناس ادله كه استدلال مى
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نمايد؛ به جهت آن كه: رطوبت، باعث استرخاء دلالت بر برودت و رطوبت بدن مى -يعنى خواب بسيار -كثرت نوم

و فساد مسالك روح است به سوى ظاهر. و برودت، باعث ضعف قوتّ و  817اعصاب و انطباق بعض اجزاء بر بعض

 و باعث تبليد و عسُر حركت است.ارواح و عدم نفوذ در فُرَج و تمكّن به سوى بروز به ظاهر،  818تغليظ

نمايد؛ به جهت آن كه حرارت، موجب اشتعال دلالت بر حرارت و يبوست مى -يعنى بيدارى بسيار -كثرت يقظه

 ها است؛ پس بدان جهات، شديد وارواح و ناريت و خفتّ آن
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 ها به سوى ظاهر.گردد ميل و حركت آنسريع مى

« خواب»ها حرارت غريزيه به سوى داخل و باطن بدن، عبارت از [ تبعيت آنيل و حركت ارواح و قوا و ]بهو همان م

است. و معتدلِ ميان آن هر دو، دلالت « بيدارى»ها به سوى خارج و ظاهر بدن، عبارت از است. و ميل و حركت آن

 نمايد.بر اعتدال آن كيفيات مى

 حال مزاج بدن، انفعالات نفسانيه است. و دهم از اجناس عشره استدلال به

نمايد؛ خواه دلالت بر حرارت جميع بدن نمايد و يا حرارت دلالت بر حرارت مزاج مى ها،قوتّ و سرعت و كثرت آن

 نمايد به جميع بدن.است و مزاج آن سرايت مى« قلب»عضو خاصّ سبب آن انفعالات و آن عضو خاص 

                                                           
 (. ب: بعضى.3)  817
 (. الف: تعليظ.0)  818



 
بعض انفعالات؛ مانند غضب مثلًا؛ به جهت آن كه معدّ و باعث غضب، كثرت خونِ آيد اين حكم مگر بر و صادق نمى

تر باشد، غضب معتدل القوامِ حارّ المزاجِ سريع الاشتعال و الحركة است به سوى خارج. و هر چند حرارت قوى

سبب  819آن، بهكه قوتّ و سرعت و كثرت « خوف»تر و كثير الوقوع خواهد بود، به خلاف تر و سريع الهيجانقوى

 ء الحركة به سوى خارج است.غلبه برودت است؛ جهت آن كه معدّ آن، خون رقيق بارد المزاجِ قليل الاشتعالِ بطى

دليل بر برودت مزاج است؛ به جهت آن كه از قبيل سكون است و  ها،و بلادت و كسالت انفعالات و بطء و قلّت آن

 سبب برودت است. 820سكون، به

ر گردد د، مطلقاً دليل يبوست مزاج است؛ جهت آن كه يبس، حافظ چيزى است كه منطبع مىتثبات انفعالا و

 جسم يابس.

، دليل بر رطوبت مزاج است؛ براى آن كه رطوبت، باعث ترك چيزى است كه قبول نموده سرعت زوال انفعالات و

 است به زودى.

به جهت آن كه حرارت و قوّت قلب، مستلزم  دليل بر برودت و ضعف قلب است؛ -كه ضد شجاعت است -جُبْن و

حسن رجا است براى خلاصى و استبعاد وقوع مكروه؛ به سبب عدم خوف از چيزى كه خلاصى از آن ممكن است 

 و آن را دفع توان نمود، خائف

 

 514، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 . ب:) به( حذف شده.1و  1( 1)  819
820  (1) 



 
 نبايد بود. و جبن، علامت نامردى و ضعف قلب است.

خلق مذمومى است كه حقير شمارد به آن انسان قوتّ محمدت و ستايش را و سهل شمارد ، كه عبارت از «قِحهَ»و 

ه باشد بو آن، حالتى است كه مى«: طيش»اثبات مذمتّ را براى خود؛ مانند ارتكاب ظلم و معاشرت با فساّق را. و 

از شجاعت است كه آن ، كه عبارت «جرئت»آن، انسان سريع المبادره و النهوض و برانگيختن به سوى حركات. و 

شمارد وقوع مكروه را؛ گويا مكروه باشد انسان حسُنْ الرَّجا و اميدوار براى خلاصى و بعيد مىحالتى است كه مى

، كه عبارت از قوتّ غضب باشد «حدّت»نزد شخص شجاع جايز الوقوع نيست، بلكه موجود نيست بعد وقوع نيز، و 

و كثرت كلام و سرعت آن و اتصال آن؛ همه اين امور دليل بر حرارت  كه تندى مزاج نامند در گفتار و كردار.

 اند:مزاج

سرعت  821اماّ قحه، به سبب تأثير مانع است مر قوّتى را كه لازم عدم تأثرّ است. و اماّ طيش، به جهت آن كه از قبيل

قوتّ قلب است و حرارت حركات است كه لازمه غلبه حرارت است و حدّت روح. و اماّ جرئت، به جهت آن كه مانع 

 آن.

نمايند بر حرارت، به و هم چنين حدّت و تندى مزاج. و اماّ بسيارى كلام و سرعت و اتّصال آن با هم كه دلالت مى

خواهد كه به زودى افعال بسيارى از او صادر گردد و لهذا اند و حرارت و حدّت مزاج مىجهت آن كه از جمله افعال

 به جهت آن كه« حرارت مزاج»نمايد اوّلاً بر ى و متّصل به هم. و ليكن اين دلالت مىدرپبسيار سخن گويد و پى

و حرارت قلب، باعث حرارت جميع « حرارت قلب»حرارت، منشأ و مصدر افعال و انفعالات نفسانيه است و ثانياً بر 

 بدن است.

                                                           
 (. الف: قبل.1)  821



 
ب مثلاً صاح -تأنّى و عدم اتّصال آن ، كه ضدّ طيش است و قلّت كلام و«وقار»، كه ضدّ وقاحت است و «حيا»كثرت 

مه ه -گردد و هم چنينآن، يك سخن را به ملايمت و تأنىّ سنجيده ]و[ به اتمام رسانيده، متوجّه سخن ديگر مى

 دليل بر برودت مزاج آن هستند.
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 است.و حدّ وسط ميان كلّ دلايل حرارت و دلايل برودت، دليل بر اعتدال مزاج 

 [ مركبهعلامات امزجه ]جبليه

 

 شوند از تركيب علامات امزجه مفرده.نمايند، شناخته مىعلاماتى كه دلالت بر امزجه مركّبه مى

 []علامات امزجه عارضه

 

و بدان كه آن چه ذكر يافت از علامات، همه ]از[ علامات امزجه جبلّيه مولوده بودند. و اماّ علامات امزجه عارضه 

 غير مولوده، آن است كه: آن علامات مذكوره، عارض امزجه باشند و آن امزجه، مضرّ افعال. غريبه

 [:]علائم صفراوى

، «وخز[ »نمايد ]دارد؛ يعنىپس اگر مزاج عارضى، مادىّ صفراوى باشد، علاماتى كه دلالت بر صفراويت آن مى

، يعنى احساس و ادراك به حالتى «نخس»ند و بريعنى ادراك و احساس به حالتى كه گويا سوزن بر بدن فرو مى



 
برند؛ به سبب لذع و حدّت ابخره حادهّ صفراويه كه به جهت حرارت و لطافت، كه گويا خار و پيكان در بدن فرو مى

ند نمايرسند و در آن نفوذ مىنمايند و به جلد بدن مىبه زودى به حركت درآمده ]و[ حركت به سوى ظاهر بدن مى

گردند. و اندك ثقلى؛ به جهت آن كه جميع موادّ و اخلاط، خالى از ثقلى ك و احساس آن حالات مىو باعث ادرا

 .تر استو ليكن در صفراء نسبت به موادّ و اخلاط ديگر، لطافت و خفتّ بيش 822گردند كَلّ بار بر، قوانيستند و مى

 نمايند:و علاماتى كه دلالت بر دمويت آن مى

و حمرت رنگ بشره و تمدّد اعضاء و انتفاخ بدن و گرمى ملمس است و خارش مواضع فصد ثقل زياده از صفراويت 

و حجامت و خون از بن دندان آمدن و رعاف احيانا؛ جهت آن كه ثقل خون به سبب رطوبت و غلظت و كثرت 

 [ ومقدار، زياده از صفراء ]است
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سبب ترطيب ارواح  823حرارت غريزيه است به سبب انغمار تحت آن. و نيز بهزيادتى، باعث ثقل بدن و ضعف قوّت 

ها به تحريك و برداشتن بدن. و نيز به سبب غلبه و ميل آن به تحت جلد؛ به سبب غليان و اعصاب و دشوارى آن

آن و تخلخل و اتسّاع عروق؛ به جهت حرارت و رطوبت آن، باعث سرخى و تمدّد و انتفاخ بدن و گرمى ملمس 

 گردد.مى

 نمايند:و علاماتى كه دلالت بر بلغميت مزاج مى

 

                                                           
 كل بار پر قوى. ب: كل بار قوى.(. الف: 1)  822
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قل بدن و ث -يعنى بسيارى آب دهن -باشد و قلتّ عطش و كثرت ريقبياض زايد بر بياضى كه اعضاء اصليه را مى

زياده از دموى و نعاس و ترهّل و نرمى بدن و برودت ملمس؛ همه ايشان به سبب زيادتى بلغم و برودت و رطوبت 

ها و ن و از صعود رطوبات به سوى دهان و انجلاب آن از دماغ نيز و انصباب آن به منبت اعصاب و استرخاء آنآ

 عاجز آمدن از حمل و نقل اعضاء و ميل قوا و حرارت به سوى ظاهر.

 نمايند:و علاماتى كه دلالت بر سوداويت مزاج مى

 

تر از دموى و بلغمى؛ و خشكى و لاغرى بدن و سهََر و بيدارى و تجفيف و خشكى دماغ و اندك ثقلى كم 824قحل

به سبب قلّت مقدار و يبس مزاج آن؛ زيرا كه سوداء به سبب برد و يبس مزاج و ارضيت خود و قلتّ مقدار، قابليت 

رد. و نيز به سبب صعود ابخره سوداويه تغذيه و تنميه و ترطيب بدن و دماغ كه باعث فربهى و تنويم است ندا

است. و به سبب ارضيت و قلّت مقدار  825مظلمه موحشه روح و گريزاننده آن از داخل به سوى خارج، باعث بيدارى

 رنگ آن است. 826و يبس خود، باعث اندك ثقلى است در بدن و باعث تيرگى و سواد

 531، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ اماّ بيان رؤياى صادقه و كاذبهها بر امزجهدلالت آنها و ]فايده: انواع خواب

                                                           
 (. الف و ب: فحل.1)  824
 گردد اضافى است.(. الف و ب:) باعث فربهى و بيدارى( آمده. كلمه) فربهى و( با توجه به مطالب قبلى مصنف كه سوداء موجب فربهى نمى3)  825
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بر غلبه انواع مواد در  827نمايدهاى مشوشّ درهم غير مطابق واقع دلالت مىيعنى ديدن خواب« احلام»بدان كه 

 ها علامات مؤكّده ديگر؛ زيرا كه احلام:بدن وقتى كه باشد با آن

در آن حين، منطبع  828[. واليه و توجهّ آن به كلّيت خود ]استباشند به سبب اتّصال نفس به مبادى عگاه مى

[ كه حاصل است در آن مبادى؛ به قدر لياقت و استعداد اين. و فعل و تصرفّ گردد در آن، امور كليّه ]اىمى

دند گرها؛ پس منطبع مىصور جزئيه مناسبه آن 829ها راپوشاند آننمايد در آن امور منطبعه، قوّت متخيله و مىمى

نمايد به خيال براى حفظ گردند در منام. و حسّ مشترك القاء مىآن صور در حسّ مشترك و مشاهدَِ رائى مى

گردند. پس آن صور جزئيه كه پوشانيده است متخيله بر آيند و مشاهده مىها و لهذا بعد از بيدارى به ياد مىآن

ها را؛ پس اين هنگام محتاج به سوى تعبير سبة مر آنباشند شديد المنااند، گاه مىآن امور كلّيه كه در نفس

 است. «رؤياى صادقه» تعبيراند. و اين، عبارت از 830باشند ضعيف المناسبة و محتاج به سوىنيستند. و گاه مى

 گردد از آنباشند در هنگام بيدارى؛ پس مرتسم مىباشد به سبب ارتسام چيزى در خيال؛ چنان چه مىو گاه مى

خواب و يا به سبب ارتسام معنى در حافظه براى تخيل امر مخوفى و يا محبوبى و يا  831مشترك هنگامدر حسّ 

سپارد براى حفظ آن. و نمايد آن را بر حسّ مشترك و به خيال مىپوشاند بر آن، صورتى و القاء مىغير آن. و مى

 است. «رؤياى كاذبه» آيد. و اين، عبارت ازدر بيدارى به ياد مى

                                                           
 نمايند.(. ب: مى1)  827
 ) و( حذف شده.(. ب:1)  828
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 باشد بهگردد از اين جهت، افعال قوا. و اين تغير، گاه مىباشد به سبب سوء مزاج روح؛ پس متغير مىه مىو گا

 باشد به سبب سوء مزاج مادّى:سبب سوء مزاج ساذج غير مادّى و گاه مى
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 اماّ ساذج

 

ا را هها صور اشياء حارّه كه ديده است آنمتخيله بر آن پوشاند قوهّگردد و مىاگر حار باشد، باعث اشتعال روح مى

ه بيند كسوزد و احياناً خود را نيز مىبيند در خواب آتش و آن كه جاها آتش گرفته است و مىدر بيدارى؛ پس مى

 ها.سوزد و آفتاب و برق و صاعقه و غير اينمى

ها صور اشياء بارده كه در اند قوّه متخيله بر آنپوشگردد در آن، جمود و سردى و مىاگر بارد باشد، حاصل مى

 ا.هبيدارى ديده؛ مانند برف و يخ و تگرگ و باران و بادهاى سرد و احساس سردى بسيار در بدن خود و امثال اين

 []اما مادىّ

 

زرد و ها هر چيز هاى زرد پوشيدن و فرش و خانه و امثال اينپس، ديدن خيالات زردرنگ و آتش و شعله و لباس

برّاق و تلخ طعم و خوردن چيزهاى تلخ در خواب، همه دليل بر غلبه صفرايند؛ به سبب اشتعال روح به حرارت آن 



 
و انفصال يافتن از آن، ابخره متلوّنه به لون صفراء و مختلط گشتن به ارواح و در خواب به نظر درآمدن به هيئات 

 مختلفه.

نمايد؛ به جهت متكيف شدن روح به لون ابخره حاصله متصاعده ن مىو ديدن اشياء سرخ رنگ، دلالت بر غلبه خو

ها و در خواب به نظر درآمدن. و ديدن چيزهاى سفيد؛ مانند آب و يخ و برف و از غلبه آن و مختلط گشتن به آن

 نمايند بر غلبه بلغم.ها و در آب افتادن و غرق شدن، همه دلالت مىرعد و باران و تگرگ و غير اين

نمايند؛ به جهات ها و اشياء مخوِّفه موحِّشه، همه دلالت بر غلبه سوداء مىدن اشياء سياه و ادخنه و تاريكىو دي

ها بر نوع مادّه و سنّ و بلد و فصل و تدبير متقدمّ و ساير اسباب نمايد هر يك از اينمذكوره. و گاه دلالت مى

 اثر است در توليد اخلاط. ضروريه؛ خصوص امر مأكول و مشروب و غيرها كه مر آن را

 علامات امراض تركيب بسيار است
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نمايند بر حال اعضاء آليه مركبّه؛ مانند استدلال ها جوهرى مأخوذ از نفس جوهر اعضايند، كه دلالت مىاز آن بعضى

 ها بر غير طبيعى باشند.از خلقت و مقدار و عدد و وضع بر مرض، وقتى كه اين

 عرضى مأخوذ ]از[ لوازم اعضاء آليه؛ مانند استدلال از جمال؛ بعضى و



 
جمالِ معروف نزد جمهور عوام باشد؛ از صفاء رنگ و رونق آن و نرمى ملمس و غيرها از جنس خواه مراد از آن، 

چيزى كه توان استدلال نمود به آن بر  832چيزى كه ممكن باشد كه اكتساب نموده شود. و اين، نيست از جنس

ت مگر اعضايى كه به حال اعضاء بسيارى و هميشه؛ بلكه از جمالِ ظاهر، آن چه به آن استدلال توان نمود نيس

 شوند.آيند و ديده مىحس در مى

و خواه جمال حقيقى باشد. و آن، اين است كه باشد هر يك از اعضاء بر افضل چيزى كه سزاوار است كه باشد بر 

آن؛ از مزاج و هيأت و مقدار و عدد و وضع. و نيست ممكن كه يافته شود اين جمال حقيقى مگر آن كه يافته شود 

« قبح»نمايد بر اعتدال مزاج و استواء تركيب. و نقصان آن، ال عرفى. و اين، مكتسَب نيست و دلالت مىبه آن جم

 نمايد بر سوء مزاج و ردائت تركيب؛ يعنى نيست بر افضل احوال.حقيقى است و دلالت مى

صادر از عضو:  آن است كه فعل -كه عبارت از صدور افعال باشد -و معيارى كه شناخته ميشود به آن، آن جمال

باشد آن عضو صاحب جمال طبيعى؛ و اگر اگر بر افضل چيزى باشد كه ممكن است آن كه باشد بر آن، پس مى

ناقص باشد در فضيلت خود و نباشد انحراف در مزاج آن عضو، موجب براى آن نقصان در فضيلت، عضو صاحب قبح 

 حقيقى است.

ها است. و از اين آن، سلامت آن« كمالِ»افعال صادره از آن و عضو، صحّت « جمالِ»[ رسيد كه پس، ]به اثبات

جهت شمرده شد جمال از لوازم اعضاء؛ زيرا كه گاه زايل گردد جمال از عضو و به سبب قوانين طب به حالتى باشد 

 [ رسيد كه دلالت مأخوذه از آن، دلالت عَرَضيه است.كه جمالى در آن نباشد. پس ]به اثبات

 ناميدند؛« تمامى»است؛ يعنى تمامى افعال منوط بر آن است و لهذا و بعضى تمامى 

                                                           
 (. الف:) جنس( حذف شده.1)  832
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تامّه  باشند، صحّت سليم براى آن كه غايت اعضاء آليه است؛ مانند استدلال بر افعال صادره از اعضا؛ پس افعال: اگر

ستقصا و نه از دور و هم چنين گوش خوب نشنود مانند بصر كه نبيند اشياء را بر ا -حاصل است؛ و اگر ناقص باشند

دلالت نمايد بر برودت مزاج و يا بر ردائت  -كه نبيند چشم و نشنود گوش مطلقا -و يا باطل گردند -و يا از بعيد

باشند صحيح مگر وقتى افعال نمى -چنان چه ذكر يافت -تركيب؛ خواه نقصان و خواه بطلان افعال؛ جهت آن كه

 مگر وقتى كه تركيب و مزاج اعضاء بر حدِّ ما ينبغى باشد. 833باشدكامل، و صحّتِ كامل نمىكه باشد صحّتِ 

و برودت هر گاه غلبه نمايد بر مزاج، موجب كسالت و سستى و سكون اعضاء است. و اتمام افعال به حركت است. 

ه ؛ مثلاً بصر نبيند چيزى را بنمايندو اگر افعال مشوشّ و متشتّت باشند، دلالت بر حرارت و يا ردائت تركيب مى

به آن طعم. و افعال، چنان  834نحوى كه آن چيز هست و ذوق در نيابد طعم چيزى را به نحوى كه آن چيز هست

 نمايند بر مزاج به حسب اعتدال و انحراف آن.نمايند بر استواء و ردائت تركيب، هم چنين دلالت مىچه دلالت مى

 و بدان كه علامت:

 

نمايد بر نفس حالت؛ مانند علامات ورم از ثقل و تمدّد و زيادتى حجم عضو اگر باشد حس را به سوى مىيا دلالت 

 كند بر نفس مرض.آن راهى، آن هنگام دلالت مى

                                                           
 باشد صحت كامل.(. ب: نمى1)  833
 (. ب: است.1)  834



 
نمايند بر آن كه ورم دموى است؛ مانند شدتّ نمايند بر سبب آن حالت؛ مانند علاماتى كه دلالت مىو يا دلالت مى

ون باعث الم به كميت و كيفيت هر دو است با هم. و مانند وجعى كه مايل است به سوى وجع، جهت آن كه خ

ب به سب -باطن به سبب غلظت خون و ميل آن به سوى اسفل باشد. و ]مانند[ بقاء اثر غمز و فشار در موضع ورم

 و و به زودى ميل نكردن به موضع خود بعد تنحىّ و دورى از آن موضع. -رطوبت خون و غلظت آن
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 نمايند كه ورم دموى است.ها همه دلالت مى]مانند[ قلّت لهيب و حمرت؛ كه اين

نمايند؛ مانند دلالت افراط منشاريت نبض در ذات الجنب بر آن كه ورم حجابى است؛ يا دلالت بر موضع حالت مى

عضوِ عضلى؛ يعنى در عضو صلب است كه  يعنى در حجاب حاجز صدر و يا حجاب مستبطن اضلاع است نه در

باعث افراط منشاريت است؛ زيرا كه هر ورم باطنى، مطلقا موجب منشاريت نبض است و ليكن فرق به همان است 

 به افراط است و در غير آن هر دو، بدون افراط. -مانند غشاء و حجاب -كه ذكر يافت كه در اعضاء صلبه

نمايد؛ مانند اخراج نفثِ كامل ؛ مانند علاماتى كه دلالت بر منتهاى مرض مىنمايندو يا دلالت بر وقت حالت مى

 نمايد.النضج در ذات الجنب كه دلالت بر منتهاى علّت مى

نمايند؛ « بحران»؛ مانند علاماتى كه دلالت بر 835نمايد كه لازم است مر آن حالت را در آنو يا دلالت بر احوالى مى

 يدارى و خفقان و صداع در روز بحران.مانند قَلَقْ و اضطراب و ب

                                                           
 (. الف:) در آن( حذف شده.1)  835



 
بر آن كه بحران، اسهالى  837نمايندنمايد؛ مانند علاماتى كه دلالت مىاحوال لازمه آن مى 836و يا دلالت بر تخصيص

است؛ از قراقر و رياح و مغص در شكم و تمددِّ شراسيف در روز بحران. و اختلاج لب پايين در آن روز كه دلالت بر 

 ه بحران به قى خواهد شد.نمايد كآن مى

 و هم چنين، علامات ديگر.

 علامات دالّه بر اعتدال مزاج ملتقطه از علامات سابقه:

 

 و در ملايمت و صلابت. -حرارت و برودت و يبوست و رطوبت -[ اعتدال ملمس است در كيفيات اربعه-1]

 [ و اعتدال در لون؛ از بياض و حمرت.-1]

 در فربهى و لاغرى يا ميل به سمن و فربهى. 838[ و اعتدال سَحْنهَ-3]

 [ و عروق، مابين برآمدگى از گوشت و فرو رفته در آن و جدا و ظاهر بودن از آن.-0]
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[ و اعتدال، مو در سياهى و شقرت؛ و كثرت و قلّت؛ و غلظت و خشونت و رقّت؛ و بلندى و كوتاهى؛ و آن چه -5]

 ت، مايل به شقرت باشد و آن چه در سنّ جوانى است، مايل به سياهى.در سنّ صبى اس

                                                           
 (. ب: تحضيض.1)  836
 نمايند( حذف شده.دلالت مى(. الف:) مانند علاماتى كه 3)  837
 (. الف و ب: سخنه.0)  838



 
 [ و اعتدال حال خواب و بيدارى.-6]

 [ و مواطات و متابعت اعضاء در حركات.-7]

 باطنى؛ از تخيل و تذكرّ و حفظ و غيرها. 839[ و سلامت قواى-4]

« دغضب و خمو»و « تَهَوُّر و جُبْن»توسطّ ميان [ و توسطِّ ميان اخلاق؛ بدون ميل به سوى افراط و تفريط؛ يعنى -1]

 و غيرها.« طيش و وقار»و « و رقتّ 840قساوت»و 

هاى [ و اتمام در تمامى افعال طبيعيه و صحّت و جوُدت نموّ و سرعت آن و طول وقوف و ديدن احلام و خواب-14]

لذيذه و مجالس بهيجه سرورافزا و لذيذ و مؤانست با مردم و خوش آمدن و ملتذّ شدن از روايح طيبه و اصوات 

 تكلّم نمودن. 842و بشاّش بودن و با طلاقت وجه 841دوستى با مردم و خشاّس

 [ و اعتدال شهوت طعام و شراب و جودت استمرا و انحدار از معده و كبد و عروق.-11]

 [.[ و متشابه الأجزاء و متناسب الأعضاء و منتصب القامة ]بودن-11]

 در جميع احوال و افعال و انتهاض و دفع فضول از مجارى معتاده مقرّره بودن.و بالجملة، معتدل 

 علامات داله بر خروج از اعتدال به افراط:

 

                                                           
 (. ب: قوا.1)  839
 (. الف: فسادت.1)  840
 (. ب: حشاش.3)  841
 (. ب: رچر.0)  842



 
مراد از اين خروج، خروجى است كه متشابه نباشد مزاج اعضاء صاحب آن؛ بلكه بسا است كه معاندت نمايد اعضاء 

 ازرئيسه آن در خروج از اعتدال، پس خارج شود عضوى 
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ضدّ آن؛ پس اگر باشد بنيه آن شخص غير متشابه، خواهد  843[ و عضوى ديگر به سوى مزاجها به سوى مزاج ]ىآن

 بود ردىّ حتىّ در فهم و عقل:

و يا صغير پيشانى،  844مانند آن كه مردى عظيم البطن قصير الأصابع مستدير الوجه و تارك سر و عظيم پيشانى

 -845لحيم الجبهة و وجه و عنق و رجلين. و گويا كه صورت او نصف دايره باشد. و ]اگر[ هر دو فكّ آن بزرگ باشد

و هم چنين اگر باشد مستدير الرأس و الجبهة و ليكن صورت آن بسيار طولانى و  -كه آن، مختلف است بسيار

و هم  -آن شخص نيز دورترين مردم از صدور امر خير است كه -گردن آن بسيار قوى و چشم آن بليد الحركة

 باريك باشد، ]همگى امزجه رديه دارند[. -يعنى ذقن آن -كه ازرق چشم باشد و يا لحيه اسفل آن 846چنين شخصى

 علامات دالّه بر امتلاء:

 

 دوم، امتلاء به حسب قوّت: 847بدان كه امتلاء بر دو وجه است: يكى، امتلاء به حسب اوعيه و

                                                           
 (. ب:) و عضوى ديگر به سوى مزاج( حذف شده.1)  843
 (. الف: عظم الپيشانى.1)  844
 (. الف: باشند.3)  845
 (. الف: شخص.0)  846
 (. ب:) و( حذف شده.5)  847



 
هر چند صالح باشند در كيفيت خود، زياده باشند در كميّت  848امتلاء به حسب اوعيه، آن است كه اخلاط و ارواح

به حدىّ كه پر نمايند اوعيه را و بكشند آن را. و صاحب آن در معرض خطر باشد از حركات؛ زيرا كه بسا است كه 

 آورد.و خناق مى نمايد به سوى مواضع خناقرا و سيلان مى 849شكافد عروقىمى

نمايد به دماغ، آن چه در بدن است، و آن چه در نفس دماغ است نيز منُصَبّ بر بطون آن گشته ]و[ و يا صعود مى

 گردد. و علاج آن، مبادرت به فصد است.ها گشته ]و[ صرع و سكته عارض مىباعث امتلاء و سدد آن

 امتلاء به حسب قوّت:
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 ها باشد كه بدانها نباشد فقط؛ بلكه به جهت ردائت كيفيت آناست كه اذيت از اخلاط به حسب كمّيت آن آن

 جهت قوّت را مقهور گرداند و مطاوع هضم و نضج نباشد. و صاحب آن، پر خطر از امراض عفونى باشد.

 [«:امتلاء ]به حسب اوعيه»علامات 

 

رخى رنگ بدن و انتفاخ و برآمدگى عروق و تمدّد جلد و امتلاء نبض و مجملًا، ثقل اعضاء و كسالت از حركات و س

هايى كه دلالت نمايد بر ثقل؛ مانند رنگينى بول و گرمى آن و قلّت شهوت طعام و كلال بصر و ديدن احلام و خواب

                                                           
 (. الف:) ارواح( حذف شده.6 ) 848
 (. ب: عروق.7)  849



 
ا قادر بر و ي 850آن كه ببيند در خواب كه او را حركتى و يا استقلال بر نهوض و برخاستن و يا حمل چيز ثقيلى

 تكلّم نيست.

دلالت بر  851چنان چه ديدن طيران و پرواز و سرعت حركات، و اضداد امور مذكوره، دلالت بر اضداد امور مذكوره و

 نمايد.، دلالت بر اعتدال مى852هانمايد. و اعتدال آنرقّت اخلاط مى

 «:امتلاء به حسب قوّت»علامات 

 

امتلاء به حسب اوعيه است؛ و ليكن در امتلاء به حسب قوهّ ساذج، اماّ در ثقل و كسالت و قلتّ شهوت، مشارك 

 باشد. و لكن اعيا وانتفاخ بسيار در عروق و نبض و كشيدگى جلد بدن و گرمى آن و سرخى بشره و غيرها نمى

د رسباشد. و به مشام مىو لذع و احراق و سوزش در اعضاء مى 853و خارش -خصوصاً بعد ]از[ حركت -انكسار اعضاء

نمايد بر غلبه نمايد كه از خارج است. و بالجملة، اين دلالت مىاز داخل و گاه است كه خيال مى 854روايح منتنه

 خلط؛ به دلايلى كه مذكور خواهد گشت جابه جا؛ إن شاء اللّه تعالى.

 ، موجب توليد امراض است قبل از استحكام دلايل آن.«امتلاء به حسب قوّه»و 

 از اخلاط:علامات غلبه هر يك 

 

                                                           
 (. ب: ثقيل.1)  850
 (. الف:) دلالت بر اضداد امور مذكوره و( حذف شده.1)  851
 ها.(. ب: اين3)  852
 (. الف: خوارش.0)  853
 (. الف: منتتنه.5)  854
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 علامات غلبه دم:

 

گردد از غلبه آن، ثقل در بدن و در بيخ قريب به علامات امتلاء به حسب اوعيه است. و از اين جهت گاه حادث مى

و تمطىّ و تثاؤب  -هاى بدنيعنى پرُى و بر آمدگى رگ -هر دو چشم به تخصيص و ثقل سر و صدُغَْين و در عروق

بدون تعبى سابق و شيرينى مزه دهان و عطش و « اعيا»و غثيان ]و[ نُعاس و تكدّر حواس و بلادت ذهن و فكر و 

 سرخى زبان.

گردد به سبب غلبه خون، در بدن دماميل و در دهان بثور و قلاع. و برآمدن خون از مواضع و بساست كه ظاهر مى

نامند و مقعده به بواسير. و گاه است كه « بن دندان»لثّه كه نامند و « رعاف»سهله الانصداع، مانند منخرين كه 

نمايد بر آن، مزاج و تدبير گذشته؛ از اشياء مولدّه خون و بلد و سنّ و عادت و دورى عهد به فصد و دلالت مى

هايى كه دلالت نمايند بر غلبه خون؛ مانند ديدن چيزهاى سرخ. و جارى شدن خون بسيار حجامت. و ديدن خواب

 هاى بثور و امراض دمويه.ها. و حمره و جوششز بدن و گرمى خون و مانند اينا

 علامات دالّه بر غلبه صفراء:

 



 
زردى رنگ رو و چشم و زبان و تلخى دهان و خشونت زبان و خشكى آن و خشكى منخرين و شدّت عطش و 

جارى. و رنگ براز و بول، زرد سرعت نبض و ضعف شهوت طعام و غثيان و قى صفراوى زردرنگ و سبز كراّثى و زن

 هاى هولناك مانندبرند. و ديدن خواببه انواع آن. و لذع و قشعريره و احساس اين كه گويا سوزن بر بدن او فرو مى

آن كه آتش گرفته است و يا آفتاب بر سر او تابيده و ديدن التهاب در بدن و گرمى آفتاب و حمّام و ديدن چيزهاى 

 ها. و اورام و بثور و امراض صفراويه.كه در اصل زرد نباشند و مانند اينزرد؛ خصوصا چيزهايى 

 علامات دالّه بر غلبه بلغم:

 

سفيدى زايد بر رنگ بدن و ترهّل و سستى و لين ملمس و برودت آن و كثرت آب دهان و لزوجت آن و قلّت 

جشاء حامض و سفيدى رنگ و ضعف هضم و  -مگر آن كه بلغم مالح باشد و خصوصاً در سن شيخوخت -عطش

 بدن و بسيارى خواب و
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كسالت در اعضاء و استرخاء و سستى اعصاب و بلادت ذهن و لين نبض مايل به بطُء و تفاوت در آن. و ديدن 

و ديدن نهرها و درياها و  -و خواه كدرِ بدطعمِ بدبو باشد 855خواه صافى عذَب -هاهاى دالّه بر آن؛ مانند آبخواب

يخ و برف و باران و تگرگ با رعد. و تدابير ما تقدّم و صناعت و بلد و سنّ و عادت و اورام و امراض بلغميه و غيرها 

 معين برآن است.

                                                           
 (. الف: صافى و عذب.1)  855



 
 علامات دالّه بر غلبه سوداء:

 

ت آن و زيادتى وسواس و فكر و خيالات فاسده و خشكى و لاغرى بدن و كمودت رنگ آن و سياهى خون و غلظ

 سوزش فم معده و شهوت كاذبه. و بول، كمد و سياه و سرخِ غليظ. و رنگ بدن، سياهِ تيره.

و ظاهر گشتن امراض سوداويه جلديه و غير جلديه؛ مانند بهق اسود و قوبا و قروح رديه و علل طحال. و بسا است 

هاى و مزاج و عادت و سنّ و فصل و بلد و وقت و تدبيرِ ما تقدّم و ديدن خوابنمايد بر آن، صناعت كه دلالت مى

هولناك؛ مانند حمله نمودن فيل و خوك و مار و حيوانات سياه و چيزهاى سياه هولناك مخوف و مظلم تاريك و 

 ؛ يعنى كم مو.856هاى تنگ تاريك. و كم است كه متولدّ گردد سوداء در ابدان سفيد رنگ زعرگودال

 علامات دالّه بر سدد:

 

ها غلظت و لزوجتى به هم رسد، لا محاله در مجارى هرگاه مجتمع و مختلط گردند موادّ بسيار در بدن و در آن

 سدد به هم رسد. و دلالت نمايد بر سدد، دلايلى چند:

هنگام لا  از آن جمله آن است كه احساس به تمددّ شود و محسوس نگردد دلايل امتلاء بر تمامى بدن؛ پس آن

شود در سدد وقتى كه باشد سدد در مجارى و لا بدّ است محاله سدّه حاصل گشته. و اماّ ثقل، احساس كرده مى
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گردد در سدهّ كبد آن كه غذاى جنين آيد به ها موادّ بسيارى؛ مانند آن كه عارض مىآن كه جارى شود در آن

 سوى آن از
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گردد چيز بسيار در كبد و مانع و عايق آيد آن را سدّه از نفوذ در عروق و مجارى، مجتمع مىكبد، وقتى كه 

باشد. گردد زياده از ثقل ورم؛ به سبب شدّت ثقل. و ليكن با آن، تب نمىگردد و باعث ثقل بسيارى مىمحتبس مى

يكن احساس به احتباس نفوذ خون و ل 857باشدو اماّ وقتى كه باشد سدّه در غير اين مجارى، احساس به ثقل نمى

باشد؛ به سبب عدم انبعاث و نفوذ خون در باشد از سدهّ در عروق. و رنگ آن، زرد مىتر مىبه سبب تمديد، بيش

 مجارى و ظاهر بدن.

 علامات دالّه بر مزاج رياح:

 

از اوجاع؛ زيرا كه وجع، گردد در اعضاء حساّسه شود به رياح از چيزى كه حادث مىبدان كه گاه استدلال كرده مى

شود به رياح از حركات كه عارض گردد از تفرقّ اتّصال و ]نيز[ استدلال كرده مىتابع چيزى است كه منفعل مى

 ها.گردد و از اصوات نيز و ملمس آناعضاء مى
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ه آن هنگام نمايند بر رياح؛ خصوصا وقتى كه باشند خفيف ك: به جهت آن كه اوجاع ممدّده دلالت مىاوجاع اماّ

 باشند و اماّ مانند استخوانگردند از موضعى به موضعى و اين، بدون تفرقّ اتّصال در اعضاء حساّسه نمىمنتقل مى

باشد. و گاه است كه بعضى رياح عظيمه باعث كسر و نمى -يعنى عضو، بسيار صُلب و رخو نرم -و لحم غددى رخو

كن به باشد و ليليكن به سبب نفس استخوان، آن را وجعى نمىگردند و شكستگى استخوان و ريزه نمودن آن مى

 باشد.سبب اعصاب متّصله قريبه بدان، خالى از وجع نمى

 .«رياح افرسه»باشد؛ مانند و بعضى رياح به سبب كمال غلظت، باعث برآمدن بعضى اعضاء از مواضع خود مى

ند گردمانند استدلال از اختلاجات و جستن اعضاء از رياحى كه متكوّن مى و اماّ استدلال بر رياح از حركات اعضاء:

 آيند به سوى انحلال و تحليل.و به حركت مى

 باشد اصوات از نفسها: پس: يا آن است كه مىو امّا استدلال به رياح از اصوات آن
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شود در طحال وقتى كه باشد وجع آن از ريح، پس احساس كرده مى ها؛ چنان چهها؛ ]مانند[ قراقر و مانند آنآن

؛ چنان چه تميز كرده 859نمايد در رياح به قرعباشد صوت كه فعل مىگردد. و يا آن كه مىآن مى 858باعث غمز

 ميشود ميان استسقاء زقىّ و طبلى به زدن دست بر آن.
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نمايند و تميز ميان نفخه و سلعه نمايند به آن كه: در مانند آن كه مس  ها به طريق مسّ:و اماّ استدلال بر آن

د ميان نمايباشد؛ زيرا كه حسّ لمسى تميز مىنفخه، تمددّ با انغماز بدون رطوبت سياله متحركّه و يا خلط لزج مى

 باشد.آن. و فرقى ميان نفخه و ريح نيست در جوهر آن، بلكه در هيأت حركت ]و[ ركود و انزعاج مى

 ه بر اورام:علامات دالّ

 

ها: حمّى لازم نمايد بر اورام ظاهره، حسّ و مشاهده. و باطنه، بر حارهّ آنخواه اورام ظاهره و خواه باطنه. دلالت مى

. -اگر صاحب حس باشد -860و يا ثقل و يا وجع ناخس -اگر حسّى براى عضوى كه در آن ورم است نباشد -و ثقل

خلل در افعال آن عضو. و آن چه مؤكدّ بر دلالت آن است، احساس انتفاخ نمايد بر آفتِ داخلى، و نيز دلالت مى

 است در ناحيه آن عضو، اگر باشد حس را به سوى آن راهى.

و اماّ اورام باطنه، پس تابع آن نيست لا محاله وجع بسيارى و دشوار است اشاره به سوى علامات كلّيه آن و هر 

سوى كلام طويلى و اولى آن است كه آن را حواله به اقاويل جزئيه در  گشت بهبود، ]اما[ منجر مىچند آسان مى

 هر عضو عضو نموده شود. و آن چه لايق است كه گفته شود در اين جا آن است كه:

ه آن شود كوقتى كه احساس شود به ثقلى و احساس نشود وجعى و باشد با آن دلائل غلبه بلغم، حدس غالب مى

 لائلِ غلبه سوداء باشد، آن سوداوىبلغمى است. و اگر با آن د
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 ها.و ادلّ دلائل است بر آن 862معلوم گردد كه آن صلب است. و صلابت از افضل 861است؛ خصوصاً وقتى كه به لمس

ط عقل. گردد به تمدّد و اختلاباشد و آيل مىوقتى كه اورام حارهّ در اعصاب باشند، وجع شديد و حمّيات قوى مى

 گردد در حركاتِ قبض و بسط، آفت و در نبض، موجيت.و حادث مى

 گردند.و جميع اورام احشا باعث رقّت و لاغرى مراق مى

گردد وجع به حدّ اتم و در زبان، خشونت بسيار به و وقتى كه شروع به اجتماع و انفجار و تقرحّ نمايند، زياده مى

ردد اعراض و ثقل. و بسا است كه احساس به صلابت و برآمدگى نموده گرسد و بيدارى بسيار و عظيم مىهم مى

 روند.ها فرو مىگردد در بدن، نحافت و لاغرى و زردى در آن. و چشمشود و بسا است كه ظاهر مىمى

گردد آن هنگام، سورت و حدّت حمّى و وجع و ضربان. و حاصل تفتيح آيد و منفجر گردد، ساكن مى 863و چون به

بدل وجع، حكّه و خارشى در آن. و اگر حمرت و صلابتى باشد در آن، تجفيف يابد. و چون بفشارند، ساكن  گرددمى

 گردد اعراض مولمه آن تمامى.

به سبب لذع مادّه، پس تب نيز بدان سبب. و نبض، عريض و مختلف  864و چون منفجر گردد، اولاً عارض گردد نافض

و تفاوت گردد؛ و به سبب استفراغ مادهّ و سقوط شهوت. و در اكثر احوال،  دلائل ]نبض رو[ به ضعف و صِغَر و بطُء

گردد با آن اطراف بدن. و بدان كه ]وقتى منفجر شد[، مادّه مندفع گردد به حسب جهت آن؛ در طريق گرم مى

عاش س و انتنفث يا در طريق بول يا در طريق براز. و علامت جيده بعد ]از[ انفجار تمام، سكون حمّى و سهولت تنفّ

 قوتّ و سرعت اندفاع مادّه از جهت قريبه بدان.
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 865يابد مادّه در اورام باطنه از عضوى به سوى عضو ديگر. و اينو بسا است كه انتقال مى
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 باشد:انتقال، گاه جيد و گاه ردى مى

آن است كه انتقال نمايد از عضو شريف به سوى عضو خسيس؛ مانند آن كه انتقال نمايد در اورام دماغ به  جيد،

 و در امراض قلبيه به زير بغل. -كه بيخ ران باشد -سوى عقب هر دو گوش و در اورام كبد به سوى اربتين

عضو شريف به سوى عضوى اشرف ، آن است كه انتقال نمايد از عضو خسيس به سوى عضو شريف و يا از ردى و

گردد به سبب آن؛ مانند آن كه انتقال تر باشد به چيزى كه عارض مىاز آن. و يا آن كه صبر ]و تحمل عضو[ كم

 نمايد از ذات الجنب به سوى ناحيه قلب و به ذات الريه.

 است؛ از آن جمله آن كه:براى انتقال اورام باطنه و مدِاّتِ خراجات به سوى تحت و به سوى فوق، علاماتى چند 

 گردد در شراسيف، تمدّد و ثقلى.وقتى كه ميل نمايد در انتقال خود به سوى ما تحت، ظاهر مى

نمايد در آن به بدى حال تنفّس و ضيق و عسر آن و و چون ميل نمايد در انتقال خود به سوى فوق، دلالت مى

و ثقل در ناحيه ترقوه و صداع. و بسا است كه ظاهر  -كه ابتداء نمايد از تحت به سوى فوق -ضيق صدر و التهاب
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باشد. و اگر ميل د در دماغ، ردى و خطرناك مىگردد اثر آن در عضد و ساعد. و مايل به سوى فوق، اگر تمكّن ياب

باشد، در آن اميد خلاصى است. و رعاف در مانند اين حال، مى 866نمايد به سوى لحم رخوى كه عقب هر دو گوش

 دليل جيد است.

 شاءاللّه تعالى.ها مذكور خواهد شد؛ إنو علامات دالّه بر جميع اورام احشا، به استقصا، در ضمن امراض آن

 مات داله بر تفرق اتصال:علا

 

 بدان كه تفرقّ اتصال اگر در اعضاء ظاهره عارض گردد، اطّلاع بر آن به حسّ و
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و ناخس و اكاّل و خصوصا  867گردد. و اگر در اعضاء باطنه باشد، دلالت بر آن نمايد وجع ثاقبمشاهده معلوم مى

باشد سيلان خلط و انصباب آن به سوى فضايى و يا برآمدن مدهّ كه تابع آن مىكه نباشد به آن تب. و بسيار است 

 ها باشد.و قيح، اگر بعد ]از[ علامات اورام و نضج آن

ر از باشد: پس اگباشد دليل بر انفجار از نضج و بسا است كه نمىو آن چه عقب اورام باشد، پس بسا است كه مى

اگر  گردد. وگردد ]و[ ثقل و خفّت حاصل مىفجار و استفراغ قيح و ساكن مىگردد حمّى با اننضج باشد، ساكن مى

 گردد.يابد وجع و زياد مىنباشد، چنان اشتداد مى
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نمايند بر تفرّق اتّصال به انخلاع و برآمدن اعضاء از مواضع خود و زوال عضو از موضع خود و هر و گاه استدلال مى

 چند كه به انخلاع نباشد؛ مانند فتق.

شود بر تفرق اتّصال از احتباس مستفرغَات از مجارى خود؛ زيرا كه بسا است كه مُنصَبّ و گاه استدلال نموده مى

 گردد از مسلك طبيعىگردد به سوى آن تفرّق اتّصال و جدا نمىريزد به سوى فضايى كه مؤدّى مىگردد و مىمى

 روده او كه محتبس ماند براز او.گردد براى شخصى كه شكافته شود خود؛ چنان چه عارض مى

كوره گردد به علامات كليّه مذباشد تفرقّ اتصال و وقوف و اطلّاع بدان حاصل نمىو بسا است كه خفيف مى :[تبصره]

و محتاج است در بيان آن به سوى اقوال جزئيه به حسب هر عضو. و اين، هنگامى است كه نباشد عضو را حسّى و 

نباشد او را كه زايل گردد از موضع  868كه سيلان نمايد چيزى كه در آن است و مجالى محتوى نباشد بر رطوبتى

 خود. و يا نباشد به نحوى كه اعتماد نمايد بر عضوى و زايل گردد بدان انخلاع آن.

 و بدان به درستى كه اصعبِ اورام از روى اعراض و اصعبِ تفرّق اتّصال از جهت اعراض، چيزى است كه در :[فايده]

 گردد آن راباشد مهلك. و اماّ غشى و تشنّج، لاحق مىاعضاء عصبانيه شديدة الحس باشد، كه بسا است كه مى

 هميشه؛ اماّ غشى، به سبب
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ول ء القبشدّت وجع و اماّ تشنّج، براى عصبانيت عضو. و اماّ آن چه در مفاصل باشد، به سبب كثرت حركت بطى

[ آن، فضايى است كه مستعدّ است براى انصباب مواد باشند نزد مفصل ]كهى اصلاح. و براى فضايى كه مىاست برا

 به سوى آن.
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[: و چون بول و براز و نفث و عرق و غيرها، از دلائل و علامات كلّيه دالّه بر احوال بدنيه بر صحتّ و مرض و ]تتمه

زيرا كه آن، عبارت از حركت انقباضى و  -احوال قلب اقوى استاند و ليكن دلالت نبض بر حالت متوسّطه ثالثه

انبساطى اوعيه روح حيوانى است كه شريان باشد و شريان، خادم و آلت قلب است در جذب نسيم بارد براى ترويح 

به حركت انقباضى و دفع بخار دخانى حار از آن به حركت انبساطى و نيز براى رسانيدن روح قلبى حيوانى به 

 بدن؛ پس حركت آن تابع حركت قلب است در قوتّ و ضعف و ساير حالات. جميع

[ كيموس و به جهت آن كه فعل كبد، احاله و گردانيدن غذا است ]به -[ دالّ بر احوال كبد استبول ]هم 869و

ست بر و براز، ادلّ امور ا -يابد از فضول آن با بولگردد جودت و ردائت آن از حال چيزى كه اخراج مىظاهر مى

زيرا كه فعل معده احاله غذاست به كيلوس و جدا نمودن صافى لطيف از غليظ كثيف؛ و فرستادن  -حال معده

، لهذا بيان اين سه امور دالهّ قريبه متماثله به -صافى لطيف به كبد و دفع فضول غليظ كثيف به امعاء به خارج

 نمايد.ها را متّصل بدين ذكر مىاين
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 نامند به قول حكماء:« فراست»و « قيافه»علامات دالّه بر اخلاق كه علم 

 

 و آن، استدلال از خَلق ظاهر و صورت و هيأت است بر خلُق باطن:

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  869



 
شرمى و خيانت و فسق و ضعف عقل و سخافت و بى 870لون بياض مفرط با كبودى و سبزى چشم، علامت ردى

[. و اگر با اين علامات، باريك زَنخَ و كوسج و تيز نظر و پهن پيشانى و بر سر موى بسيار رأى و عدم مرّوت ]است

 تر است از مار و افعى.اند حذر نمودن از چنين كسان لازمداشته باشد، حكماء گفته

[، معتدل، علامت شجاعت و صحّت دماغ است. و موى نرم، يگون ]يعنى فندقىاند: موى درشت مگفته دلائل موى:

ها و گردن، علامت حماقت علامت بددلى و خوف از مردم و برودت دماغ و علّت كم فهمى است. كثرت موى كتف

بسيار است. موى بسيار بر سينه و شكم، علامت وحشت طبع و كند فهمى و ميل به جور است. صفرت موى، 

ت حماقت و تسلطّ و زود خشمى است. موى سياه، علامت عقل و ادراك و دوست داشتن عدل است. موى علام

 متوسطّ ميان سرخى و سياهى، علامت اعتدال صفت است.

ت و نباشد، علامت خصومت و بلاغ -يعنى شكنج -اند: پيشانى فراخ كه بر آن خطوط و غصونگفته دلائل پيشانى:

[ پيشانى باريك و نحيف، علامت فرومايگى و خباثت و خساست و عاجزى است. و شغب و لاف و گزاف است. ]و

 پيشانى متوسطّ كه بر آن غصون باشد، علامت صدق و محبّت و فهم و علم و هوشيارى و تدبير و رأى نيكو باشد.

 بعضىگوش بزرگ، علامت جهل است و ليكن صاحب آن را قوتّ حافظه قوى بود و تندخو باشد در  دلائل گوش:

 و دزدى باشد. گوش معتدل علامت اعتدال احوال است. 871اوقات. گوش خُرد، علامت حمق

 بزرگ و بسيار موى، علامت درشتى در سخن باشد. ابروى كشيده 872ابروى دلائل ابرو:

 

                                                           
 (. الف: رويى.1)  870
 (. الف: احمق.1)  871
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كوتاهى و درازى، علامت فهم و تا نزديك صدغ، علامت لاف و تكبّر است و ضعف عقل. ابروى سياه متوسطّ در 

 ديانت است.

ى حيايى و كاهلها، چشم ازرق است. چشم كبود تيز نظر، علامت حسودى و خائنى و بىبدترين چشم دلائل چشم:

ء الحركة و قليل الحركة، علامت نادانى و كند طبعى است. چشم سرخ، علامت و بدبختى است. چشم خمود بطى

هاى زرد در گرد حركت چشم و حدّت نظر، علامت شجاعت و دليرى است. نقطه شجاعت و دليرى است. و سرعت

و بزرگى و سياهى و سرخى، علامت فهم و  873حدقه، علامت فتنه و شر انگيختن باشد. چشم متوسطّ ميان خُردى

 هوشيارى و راستى و ديانت است.

، ينى كج، علامت شجاعت است. بينى پهندلائل بينى: بينى باريك، علامت مداهنه و ملايمت و نيت نرمى باشد. ب

علامت شهوت باه و دوستى باشد. بينى كه سوراخ آن گشاده باشد، علامت غضب باشد. بينى كه ميان آن سطبر 

دلى و دروغ گويى باشد. بينى متوسطّ در سطبرى و باريكى و درازى و پهنى، باشد تا سر بينى، علامت سخت

 علامت فهم و عقل باشد.

دهن فراخ، علامت شجاعت است. سطبرى لب، علامت حماقت است. اعتدال لب با سرخى، علامت  :دلائل دهن

 رأى صواب باشد.

هاى گشاده هموار، علامت عدالت و امانت هاى كج و ناهموار، علامت حيله و خيانت باشد. دنداندندان دلائل دندان:

 و تدبير باشد.

                                                           
 (. الف و ب: خوردى.1)  873



 
مت جهل و حيله و درشت خويى است. لاغرى و باريكى رخساره بى رخساره پر گوشتِ منتفخَ، علا دلائل رخساره:

 ها، علامت اعتدال باشد.توسطّ ميان اين 874سببى، علامت خبُث باطن و قُبح سيرت باشد. و

آواز بلند، علامت شجاعت است. آواز باريك، علامت بدگمانى و توهّم باشد. آواز معتدل علامت حسن  دلائل صوت:

 راى و كفايت تدبير باشد. آواز با غنّه، علامت حماقت و كبر و كم فهمى و جهل باشد.
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 ن تكلمّ، علامت زيركى و تدبير است.وقار در تكلمّ، علامت نيكويى است و فهم. حركت در حي دلائل تكلّم:

دلى و حماقت است. گردن گردن كوتاه علامت مكر و خبث باطن است. گردن دراز و باريك علامت بى دلائل گردن:

 سطبر، علامت جهل و حمق و سخن كذب و پر خوردن است. گردن متوسطّ، علامت صدق و عدل و تدبير باشد.

شكم بزرگ، علامت جهل و حمق و خبث است. لطافت شكم و سينه در اعتدال، علامت حسن اعتدال  دلائل شكم:

 اخلاق و رأى و صفاى عقل است.

علامت شجاعت و خفتّ عقل است. نزارى و لاغرى  875ها، دلائلعرض و سطبرى آن دلائل عرض كتفين و پشت:

 كتفين، علامت قبح سيرت و سوء مذهب باشد.

 ها و علامت تدبير كارها باشد.انگشتان دراز علامت زيركى است در صنعت شتان:دلائل كف و انگ

 بزرگى ساق، علامت نادانى و بدبختى و ردائت باشد. و اعتدال اين مقدار، از علامات فراست است. دلائل ساق:

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  874
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 ذكر اين چند امر، حكيم عاقل را در تفرّس احوالِ خُلق كفايت است. بدان كه

لناّس اند، براى عوام ااى دانستنى است كه اوصافى كه حكماء بر اين دلائل ذكر نمودهاين باب، نكته و در :[تبصره]

صلوات  -و كسانى است كه تبديل اخلاق و اوصاف خود را به سبب رياضت به تبعيت صاحبان شريعت و امر ايشان

ه ن و اطّلاع بر اخبار و آثار قدما اصلاح نياوردو تلقين علماء و اكابر دين و تربيت و تقويت ايشا -اللّه عليهم اجمعين

اند، با وجود دلائل شر، حكم بر شرارت نتوان نمود؛ چنان چه در اخبار باشند. و اماّ كسانى كه به اصلاح آورده

الهى، بر بالاى كوهى مسكن داشت كه آن كوه را يك راه بيش نبود بر « افلاطونِ»يونانيان آمده است كه: حكيم 

، اولّ صورت او را بكش 876وه، ]و[ نقاّشى نشانده بود و مقررّ فرموده كه هر كه خواهد به صحبت من بيايدسر آن ك

 و نزد من آور تا از
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، او را بطلبم و الاّ ملتفت او نگردم. 879لايق مجالست است 878او، بر احوال او تفرسّ كنم؛ اگر دانم كه 877دلائل هيأت

 برد.را آرزوى ملازمت حكيم بودى، آن مصوّر صورت او را كشيده نزد حكيم مى پس هر كه

گردانيد. يكى از اكابر بيامد و صورت او را كشيده بر طلبيد يا ناديده باز مىحكيم در آن صورت تأمل كرده او را مى

رسيد به حكيم، پيغام فرستاد كه  880حكيم عرض كردند؛ فرمود اين كس لايق صحبت نيست. چون اين خبر به او
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ليكن من همه را به رياضت  881اند درست است و چنان بوده، وآن چه را از اخلاق من به حسب فراست فهم نموده

 و به صحبت خود مقررّ گردانيد. 882ام. حكيم او را طلبيدعلاج كرده و تبديل داده

كلىّ بر همه جارى نتوان نمود؛ زيرا كه تبديل اخلاق پس، ازين معلوم گرديد كه دلائل فراست، كلّى نباشد و حكم 

 ممكن است. و اللهّ اعلم بالصّواب. 883به رياضت
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ركن چهارم از مقاله اولى در بيان جزء نظرى در بيان نبض و تفسره و براز و عرق و نفث مشتمل بر پنج باب و هر 

 884بابى مشتمل بر چند فصل است
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 باب اوّل از ركن چهارم از مقاله اولى در بيان نبض و اين مشتمل بر پنج فصل است
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 [:]مقدمه: قوانين كليه گرفتن نبض

 

يان باوّلاً ببايد دانست كه قبل از شروع در بيان مقصود، امورى چند كه لازمه معرفت نبض و از شرايط آن است 

 نمايد و بعد از آن، تعريف نبض و اقسام و دلائل آن را. از جمله آن امور:مى

معتدل در گرمى و سردى و نرمى و صلبى و  -يعنى بينندهّ نبض -، آن است كه بايد اصابع شخص نباّضيكى

قال ات نبض را و انتلطافت و غلظت باشد و سليم الذهّنِ صحيح الطبّعِ با حسّ و ادراك باشد؛ تا ]از[ حركات و سكن

[ از حالى به حالى و انتقال از اعتدال و انحراف و اختلاف حالات آن به اعتدال و انحراف و اختلاف حال قلب ]استدلال

 تواند نمود.

، آن كه مكرّر نبض مريض را ديده و شناخته و حدس و قياس نموده و صائب آمده؛ تا آن كه اعتماد بر آن ديگر و

 تواند نمود.

نمايد، بايد كه هم خود و هم مريض و يا شخصى كه نبض او را ، آن كه در هنگامى كه ملاحظه نبض مىديگر و

مانند غضب و خشم و طيش و غمّ و همّ و حزن و خوف و فرح مفرط و امثال  -بيند، خالى از اعراض نفسانيهمى

از امور طبيعيه و بدنيه نيز؛ مانند رياضت و  و از فكر و انديشه و توجّه به جانب امرى ديگر فارغ باشد. و -هااين



 
ها. و بالجملة، از آن چه مغير حال گرسنگى مفرط و سيرى و امتلاء بسيار و استحمام و كلال و ملال و امثال اين

 و اعتمادى ندارد. 885قلب و بدن و نبض باشد فارغ باشند؛ زيرا كه ملاحظه نبض با اين حالات، اعتبار

و عمر و فصل و بلد و هوا و غيرها از مغيرات احوال بدن و  887كه ملاحظه مزاج و سحنه ، آن كه بايدديگر 886و

بض ها ناند كه طبيبِ نباّض بايد كه عارف به حال نبضِ مريض باشد و بارها و مدتّنبض نمايد. و لهذا شرط نموده

 او را در حالات صحتّ و اعتدال مزاج و
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نحرافات آن ديده و شناخته و دريافته حالات صحت و انحرافات آن را؛ به حسب تغيرات فصول و حال مرض و ا

بلدان و اهويه و غيرها از تغيرات لاحقه داخليه و خارجيه تا حكمِ بالجزم بر حالات و تغيرات حادثه تواند نمود و 

 ول او خواهد بود.را اعتمادى بر حدس و ق 888مسلطّ بر آن باشد. و الاّ نه خود و نه غير او

ه ك -كه سباّبه و شهادت نيز نامند و وسطى و بِنصِر و خنِصِر -نبض را به چهار انگشت 889، آن كه بايد كهديگر و

بسيار از هم منفرج و دور و چسبيده به هم نباشد ]بگيرند[؛ بدين نحو كه خنصر را به طرف ابهام دست مريض و 

 حظه كند.نمايد و ملا 890سباّبه را به طرف ساعد او

[ اند كه شريان نبض به جانب ابهام ]مريضو اطبّاى يونان، وجه ملاحظه نبض را بدين هيأت، جهت آن مقرّر نموده

گردد. پس، سر انگشت سباّبه كه تر مىتر و ضعيفرود، مخفىتر است و هر چند به جانب ساعد مىتر و قوىنمايان
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و بعد از آن، سر انگشت وسطى و هم چنين سر انگشت خنصر  تر است نسبت به سر انگشتان ديگرحسّ آن قوى

تر است. ]و[ بايد به مناسبت، قوى الحسّ را به جانب ضعيف النّبض و ضعيف الحسّ را به جانب كه از همه ضعيف

 گذارند تا نبض خوب دريافت گردد. 891قوى النّبض

مدتّ  و ادنى -را تمام نكند، دست بر ندارد ، آن كه بايد كه تا مدّتى كه سى نبضه و يا سى و پنج نبضهديگر و

 ؛ تا آن كه تغيرات و حالات آن را در يابد.-دوازده ضربه مقررّ نموده« محمدّ بن زكريا»تفحصّ و ادراك را 

نامند بلكه سى و پنج هم شريان از صلابت به نرمى و از « سى نبضه»هر چند، گاه هست كه در سى ضربه كه 

نمايد؛ و ليكن ممكن است كه در برودت و حرارت و عظم و صغر و تفاوت و تواتر و قوّت و امتلاء به خلأ ميل نمى

ضعف و تقدمّ و تأخرّ مختلف گردد؛ زيرا كه صلابت و نرمى شريان، به سبب يبس و رطوبت مزاج است و آن، به 

 زودى
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الات چون متعلّق به حرارت و برودت و ثَوَران و هيجان و گردد. و ديگر حو بدون تدبيرى متغير و متبدّل نمى

تواند بود كه به زودى بلكه وهم و خيال و انديشه محبوبى و مطلوبى و اعراض نفسانيه است، مى 892سكون اخلاط

 و يا مهروبى و مبغوضى و منافرى و غيرها و يا به وزيدن نسيم باردى و يا حارىّ، متغير و متبدّل گردد.

ها را چون و اعتدال و انحراف مزاج. و آن 893گردد معرفت استواءدر معرفت اين امور، طبيب را حاصل مى و بدان كه

 مريض نمايد. 894تواند كه حكم بر حال مرض وملحوظ و محفوظ دارد، مى
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نچسبانند و اعتماد به چيزى  895، آن كه بايد كه در حين ملاحظه نبض، مريض و طبيب ساعد را به پهلوديگر و

بسته نباشند؛ خصوص مستحكم. و نيز كمر  896كنند و چيزى در دست نگيرند و چيزى در دست و بازو نيزهم ن

، بلكه هر دو مستوى و 899را نيز بر زمين تكيه ننمايند 898نباشد و دست ديگر 897بايد كه مسدود و محكم بسته

مهربانى و شفقت و ملاطفت؛  هم نشسته ]و[ اوّلاً طبيب تفقدّ حال مرض نمايد به بشاشت و 900درست روى به روى

تا آن كه مريض را با او محبّت و انس به هم رسد، هر چند فى الجملة باشد، پس نبض او را ملاحظه نمايد به نحو 

مذكور. و اوّلاً بيازمايد آن را كه قوى است يا ضعيف، صلب است يا نرم. اگر قوى و صلب است، انگشتان را به قوتّ 

حدىّ كه آن را از حركت باز دارد. و اگر ضعيف و نرم است، به ملايمت به حدّ اعتدال؛ زيرا  بر آن بفشارد اماّ نه به

 گردد و گاهى شرم وقوى لاحق مى 901كه بسا هست كه مريض را از ملاقات طبيب، فرح و انبساط مفرطى
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تكلّم و احوال پرسى و اظهار مهربانى و شفقت، مشغول يا خوف بسيار؛ پس اگر در همان حال بى توقّف و ابتداء به 

برد و نبض و حالات باطنى او را كما هو حقهّ به ملاحظه نبض او گردد، به جهت تغير حال او پى به مقصود نمى

 يابد.نمى

م به يك ديگر ه 902، آن كه در آن حال بايد كه هر دو ساكت باشند و متوجّه به جانب ديگر نباشند و نظرديگر و

ننمايند؛ بلكه به زير چشم گاه گاهى ملاحظه صورت و چشم يكديگر نمايند و به فراست حال هم ديگر را دريافت 

نمايند. و آن موضع، خالى از غوغا و شورشِ مردم و صدمات قويه و از هر چه باعث تشويش طبيعت گردد، خالى 
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عانى و دريافت دقائق و نكات آن است كه بدون باشد؛ زيرا كه ادراك نبض و دريافت حالات آن، از قبيل ادراك م

 تسكين خاطر و صحتّ و جمعيت حواس ممكن نيست.

كه وجه اختصاص شريان ساعد از ميان شرائين، جهت ملاحظه نبض و دريافت حالات قلب و بواطن  ببايد دانست

 با وجود مشاركت آن شرائين ديگر را چند امر است:

باشد. و در اخراج و نمودن آن به طبيب، چندان توان آورد و هميشه مكشوف مىى، آن كه دست را زود بيرون ميكى

ى باشند. و بعضشرمى و هتك حرمتى نيست، حتّى عورات نامحرم را. و ساير شرائين، اكثر در زير لباس و لحم مى

ان را شرم مانع ، در نمودن، آن خصوصِ عورات را حجاب و مرد-مانند شريان صدغين و رقبه و پا -اندكه مكشوف

 است.

، آن كه هر يك را خللى و مانعى است و آن را نيست؛ از آن جمله آن كه از شريان ساعد مقدار معينى كه ديگر و

[ ساعد مكشوف است از زير لحم و بين طرف دست و چهار انگشت باشد از بند دست جانب ابهام تا به اعلا ]ى

 و باقى شرائين چنين نيستند. دست اتّصال يافته 903عصب ساعد است كه به بند

، آن كه آن شريان خالى از ابخره و ادخنه است، به خلاف شرائين ديگر؛ خصوص شريان صدُغين و عنق كه ديگر و

 .904باشنداكثر ممتلى از ابخره و ادخنه مى
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باشد و احوال قلب، از آن خوب ساعد اوسع شرائين است و لهذا روح بسيارى در آن مى 905، آن كه شريانديگر و

 گردد.ظاهر مى

باشد، مگر آن در بعض امراض مانند سكته قويه، حركت هيچ شريانى ]محسوس نمى 906ببايد دانست كه فايده:

چنان چه در تشريح شرائين  -لبدر معا مستقيم است كه مادام بقاء حيات به اعتبار قرب آن به ق 907[ كهشريان

گردد. پس، در آن حين كه جميع حركت دارد ]و[ به ادخال اصبع در آن، حركت آن محسوس مى -ذكر يافت

 مسدود و مفقود باشد، اگر استدلال بدين جويند بد نيست. 908طرق استدلال به حيات

 را.نمايد تعريف نبض و چون اين امور بالاجمال معلوم گرديد، پس بيان مى

 554، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان تعريف نبض[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل اوّل ]از باب اولّ

 

 551، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

[ مؤلَّف از انقباض و انبساط ]و[ براى جذب نسيم به اصطلاح، عبارت از حركت وضعى اوعيه روح است ]كه نبض،

 باشد[.بارد و ترويح روح قلبى و دفع بخار حارّ دخانى ]مى
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، عبارت از كمال اوّل است براى چيزى كه در آن، بالقوّة است از آن حيثيت كه بالقوةّ «ارسطو»و حركت به قول 

ن را و براى چيزى كه بالقوةّ نيست؛ خواه فعليت براى آن متحقق باشد، و يا آن كه اصلاً آن را بالقوةّ آن است آ

نباشد كمال نيست؛ مانند بصر كمال است از براى نوع حيوان؛ زيرا كه بالقوةّ آن در آن است؛ اگر آن را بالفعل 

آن را بالقوّة بصارت نيست؛ پس آن را بالقوّة آن  حاصل است ديگر قوّت بصارت در آن نيست. و اماّ نبات كه نوع

، عبارت از امر حاصل لايق به چيزى است كه حاصل گردد در آن بعد «كمال»كمال نيست. و  909نيست و براى او

 از آن كه نبوده باشد حاصل مر آن را.

ز خروج مابالقوةّ است به فعل اند حركت عبارت او ظهور ما بالقوّة، به فعل لازم دارد حركت تدريجى را و لهذا گفته

وج [ كون، عبارت از خرنامند ]كه« كون و فساد»به تدريج؛ يعنى يسيرا يسيرا نه دفعتا؛ زيرا كه حركت دفعى را 

اند؛ زيرا كه در ء است از قوّه به فعل دفعتاً و فساد، عبارت از زوال آن است دفعتاً. و اين هر دو غير حركتشى

ك بر صورت نوعيه خود باشد بعد ]از[ تحرّك؛ به خلاف كون و فساد كه تغير صورت حركت شرط است كه متحرّ

 را لازم دارد.

، حركت را كمال اوّل براى چيزى كه در آن بالقوّة است از آن حيثيت كه بالقوّة است گفته؛ جهت آن «ارسطو»و 

كمال اولّ از همين جهت است  ء را و اتصاف آن بهكه حركت بعد حصول آن بالفعل، كمال ثانى است مر آن شى

و حصول آن بالفعل، كمال ثالث؛ جهت آن  910كه ذكر يافت. و اگر نه، فى الحقيقة از آن حيثيت كمال ثانى است

 باشد.كه كمال اولّ آن در جسم، صورت نوعيه و جسميه آن است و ظاهر است كه قوه و فعل، بعد ]از[ صورت مى
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موده كه: آن، بودن جسم است در امرى از امور به اين حيثيت كه حالتى ، تعريف حركت را چنين ن«افلاطون»و 

گردد، مخالف حالت قبل از آن و بعد از آن باشد؛ يعنى هر آن حالت حاليه آن، مخالف كه در هر آن عارض آن مى

 حالت ماضيه و آتيه باشد.

 564، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

منقسم به هشت قسم  -قطع نظر از معنى قطع مسافت -قاو بدان كه حركت مطل :[انواع هشت گانه حركت]

 گردد:مى

چهار از آن تعلقّ به مقولات اربعه دارد؛ به جهت وقوع حركت در آن. و حكماء در بيان انحصار آن در آن چهار 

ت واقعه اند. و حركاند. و آن چهار مقوله اين و وضع و كمّ و كيفبه اثبات رسانيده 911مقوله، براهين اقامه نموده و

گويند: حركت اينى و حركت وضعى و حركت كمّى و حركت كيفى. و چهار در هر يك را منسوب بدان نموده؛ مى

 قطع نظر از وقوع -نوع حركت ديگر كه حركت عَرَضى و قسَرى و ارادى و طبيعى است، به اعتبار ذات حركت است

يل به تفص -إن شاء اللّه تعالى -نامند، و بيان حركت« حركت ذاتى»و اين سه اخير را  -[ از مقولاتآن در مقوله ]اى

 خواهد آمد.

گردد. و ليكن چون در خارج موجود ، نهُ مى912و اگر حركت به معنى قطع مسافت را در شماره داخل گردانند

. و حركت به معنى قطع مسافت، عبارت از امرى است متّصل از 913نيست و امر موهومى است لهذا داخل ننمود

مبدأ تا منتهى كه مقول بر حركت است. و اين، ظاهر است كه در خارج موجود نيست؛ زيرا كه متحرّك مادام كه 

توان گفت كه حركت است، جهت در حركت است و به منتهى نرسيده ]و[ حركت آن بالتّمام موجود نگشته، نمى
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گردد؛ پس در اين هنگام حركت ز به انتها نرسيده و بعد از آن كه رسيد، لا محاله حركت آن منقطع مىآن كه هنو

 را وجودى نخواهد بود.

 تفصيل حركات هشت گانه مذكوره:

 

 اوّل: حركت اينى

 

ان از مكبدان كه حركت اينى آن است كه متحركّ انتقال نمايد از مكان خود به مكان ديگر؛ اعمّ از آن كه انتقال 

 حقيقى باشد يا از مكان مجازى؛ مانند كوزه پر آب كه در آن انتقال

 561، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

از سطح حاوى خود كه وقت سكون در آن تمكّن داشت تجاوز و  914از مكان حقيقى است، به جهت آن كه كوزه

وى است و آب را انتقالى نشده مگر [ بر آب حاحركت نموده، به خلاف آب كه ]در[ سطح باطن كوزه است ]و كوزه

تواند بود. و نيز اعمّ از آن كه متحركّ از مكان خود انتقال تام نموده باشد از مكان كوزه كه مجازا مكان آب نيز مى

 و يا انتقال تام ننموده؛ تام آن كه از موضع اوّل بتمامه بر آمده و غير تام آن كه بتمامه بر نيامده.

                                                           
 كه كوزه( تكرار شده.(. الف:) پر آب كه در آن انتقال از مكان حقيقى است به جهت آن1)  914



 
ء را به سبب حصول آن نيز نامند؛ جهت آن كه اين هيأت، حاصل است مر شى« مكانى» و حركت اينى را حركت

نيز خوانند؛ جهت آن كه نقل از محلّى به سوى محلىّ لازم آن است؛ خواه « نُقله»در مكان حقيقى يا مجازى. و 

 حقيقى باشد و خواه مجازى.

گويند كه مراد از آن سطح باطن عضى ديگر مىو ب« ارسطو»نمايند: و مكان را حكماء اطلاق بر چند معنى مى

حاوى است؛ مانند سطح اندرون كوزه كه مماسّ سطح ظاهر جسم محوى باشد؛ مثلا آب كه سطح ظاهر آن 

گويند كه مقصود از آن، چيزى است كه مانع باشد چيزى را از چسبيده به سطح ظاهر كوزه است. و بعضى مى

 نزول.

دانند نه مكان هوا؛ براى آن كه هوا به به جهت آن كه زمين را مكان حيوان مىو مشهور ميان مردم اين است؛ 

توان ، زمين را مكان هوا مى«ارسطو»سبب لطافت، محتاج به آن نيست كه زمين را منع نمايد از نزول. و بنا بر رأى 

و متكلمّين، مكان را  گفت؛ به جهت آن كه مكان هوا مؤلَّف است نزد او از سطح ارضى و سطح نارى و سطح مائى.

 دانند.مى« فراغِ موهومِ قابلِ دخولِ ابعادِ جسم»

 اند و اقسام متعددّه:احوال امكنه را مختلف و متفاوت گفته ،بالجملة

 قسمى آن كه آن را يك سطح واحد باشد و بس؛ مانند مكان فلك.

 -نهر؛ كه سطح هوا مؤلَّف از سه سطح استو قسمى آن كه از سطوح متعدّده مختلفه مركبّ باشد؛ مانند هوا و آب 

و هم  -از زير كه زمين باشد و از بالا كه هوا باشد -و سطح آب نهر مؤلَّف از دو سطح است -چنان چه ذكر يافت

اند؛ خواه بعضى ساكن و بعضى متحرّك باشند مانند سطح حجر چنين امكنه ساير اشياء كه مركَّب از چند سطح

 كه بر
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آن آب جارى باشد كه سطح حجر كه سطح ارضى است ساكن و سطح مائى متحرّك است. و هم چنين هرچه بر 

 روى زمين و هوا در حركت باشد.

تواند بود كه مكان، مركّب از سطوح مختلفة الحقائق نباشد و ليكن مكان، متحرّك باشد و مكين، ساكن؛ و نيز مى

آويزان باشد. و يا هر دو متحرّك باشند؛ مانند شناى ماهى در آب جارى. و برين  مانند سنگى كه در آب جارى

 قياس امور بسيارى.

 دوم: حركت وضعى

 

[ قياس به غير باشد تنها؛ مانند حركت ء در آن متبدلّ گردد؛ خواه تبدلّ آن ]بهو آن، آن است كه نسبت اجزاء شى

حركت فلك. و حركت وضعى خالص كه در آن شائبه اينيت  جسم مستدير حول مركز خود؛ مانند حركت رُحى و

ء باشد؛ مانند حركت قائم به قعود و حركت قاعد به قيام؛ زيرا كه درين نباشد اين است. و خواه نظر به نفس شى

 شود قياس به ذات او.حركات، تبدلّ در اجزاء متحرّك واقع مى

كه تبدّل اجزاء نظر به خارج نيز واقع شود يا نه. و  و مقصود درين جا همين قسم حركت است، قطع نظر از آن

، بنا بر مقاربت و مباعدت بعض اجزاء آن است قياس به بعض «ءتبدلّ اجزاء نسبت به نفس شى»معلوم است كه 

ء از مقابل و محاذات آن چه ، بنا بر تجوزّ و گذشتن بعض اجزاء شى«تبدّل اجزاء نسبت به خارج»ديگر اجزاء آن و 

 ء قياس بر آن حاوى باشد و خواه به محوى.ء است؛ خواه شىاز آن شىخارج 



 
اء باشد؛ جهت آن كه تبديل اجزء باشد، با حركت اينى نيز مقارن مىحركت وضعى كه نظر به نفس شى بدان كه و

ء باشد، بدون آن كه تجاوز نمايد از سطح حاوى كه مكان خاصّ آن است منصرف ء كه نسبت به نفس شىشى

نمايد و مماسّ فرق او بود تجاوز مى 915گردد؛ زيرا كه قاعد چون قائم شود، از سطح هوايى كه هنگام قعودمىن

از مكانى  916نمايندگذرد لا محاله. و هم چنين در ساير اعضاء كه متحرّك سازد اعضاء خود را، البتّه انتقال مىدرمى

 ما يسْتَقرُِّ عَلَيهِ»معنى ديگر قصد نمايند كه آن، « مكانى»به مكانى. الاّ آن كه از 

 563، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

[ به قيام، بنا بر عدم تجاوز جسم از مستقرّ خود است كه درين صورت، حركت قائمِ به قعود و قعودِ ]قائم« الْجِسْم

 مُعَرّى از حركت اينى است.

الجملة، اجتماع حركات مذكوره در متحرّك واحد در زمان واحد ممكن الحصول است؛ جهت آن كه هر يك را و ب

اگر متحركّ حركت نمايد به اختلاف وضع و تجاوز آن از مكان، « آن»حيثيتى مختلف است؛ زيرا كه در يك 

 مستحيل نباشد؛ چنان چه مخفى نيست. و قياس نمايند بر آن حركات ديگر را.

 : حركت كمىّسوم

 

و آن، آن است كه حركت در مقدار نمايد. و آن، بر دو قسم است: يكى، آن كه به اعتبار ازدياد حجم متحرّك باشد. 

 دوم، آن كه به اعتبار انقباض و انتقاص حجم آن باشد.
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 كيفيت فقط:اماّ آن چه به ازدياد باشد، خالى از آن نيست كه زيادتى حجم نسبت به مادهّ باشد و يا به لحوق 

و يا « نمو»ء گردد و در وزن آن بيفزايد، آن را ء، مشابه بدان شىآن چه مادهّ باشد ]و[ بعد ]از[ ورود در شى

نامند. و اگر نه « ورم»ء نگردد اماّ در وزن آن بيفزايد، آن را نامند. و آن چه بعد ]از[ ورود، مشابه به شى« سمن»

 نامند.« تنفخّ»و يا  918«تهبجّ»يد، در ذى حيات مانند انسان و حيوان گردد و نه در وزن آن بيفزا 917متشابه

نامند. و باليدن اسفنج و پنبه تازه ندّافى نموده « تخلخل»و در غير ذى حيات كه قابل تداخل عنصر هوايى باشد، 

تخلخلِ اوّل را  919نامند و ليكن« تخلخل»و يا پنبه متكاثف را كه در آفتاب گذارند و باليده و بر آمده گردد نيز 

 مجازى نامند. 921حقيقى و دوم را 920تخلخل
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نامند؛ به جهت آن كه در « تخلخل حقيقى»، -بدون لحوق مادهّ به آن -و آن چه به سبب لحوق كيفيت فقط باشد

زايد بر حجم يخ است با او مادّه جسمى بدان متخلخل نگشته؛ مانند ذوبّان يخ كه آب حاصل از آن البتّه حجم آن 

باقى بودن وزن آن به حال خود؛ زيرا كه علّت تذويب سواى كيفيت حرارت امرى ديگر نيست. و به جهت انبساط 

 اجزاء به او متخلخل گشته بدون تداخل مادهّ جسم ديگر در آن.

د ء بود؛ مانناجزاء شى و اماّ آن چه به سبب انتقاص حجم بود، آن نيز بر دو قسم است: يكى آن كه به افناء بعض

 ذبول و هُزال.

                                                           
 (. ب: مشابه.1)  917
 (. الف و ب: تهيج.1)  918
 (. الف: لكن.3)  919
 (. ب:) تخلخل( حذف شده.0)  920
 (. الف: اين را.5)  921



 
 دوم آن كه به ابقاء ساير اجزاء بود. و اين نيز بر دو گونه است:

ء باشد فقط؛ چنان چه آب را در ظرفى گذارند كه منجمد گردد و يخ شود يكى: آن كه به جهت تماسك اجزاء شى

گردد كه چنان چه در شيشه مشاهده مى و يا هوا كه بالقسر منبسط گشته ]و[ به قوام اصلى خود راجع گردد؛

چون دهن آن را بر دهن گذارند و هواى آن را را منجمد سازند به امتصاص و بعد از آن دهن شيشه را به سرعت 

تمام به انگشت و يا غير آن مستحكم گرفته در آب فرو برند، نگون بماند و به مجردّ ارتفاع انگشت و يا غير آن، از 

 گردد.در جوف آن شيشه داخل مى دهن آن به زودى آب

متكاثف  922و اين نيست مگر به سبب نقصان حجم هوا كه به جهت زوال قاصر، ميل بر قوام اصلى خود كرده و

گشته و به جهت ضرورت خلأ، آب در شيشه داخل گشته. و انبساط هواى جوف شيشه نزد امتصاص و بعد ]از[ 

 صول تخلخل و تكاثف در هوا.متكاثف گشتن، از ادلّ اشياء است بر اثبات ح

حاصل گردد؛ مانند اسفنج و پنبه  -كه علتّ تخلخل جسمى شده باشد -آن كه بنا بر خروج جسم غريب :923دوم

كه چون در هم بگيرند و بفشارند، حجم آن هر دو ناقص و كم گردد؛ به سبب بر آمدن هوا از جوف اجزاء آن هر 

 دو. و چون دست بردارند كه هوا باز در
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 ها داخل گردد، متخلخل و زائد گردند در حجم.جوف آن

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  922
 (. الف: سوم.1)  923



 
نامند. و ليكن آن چه به تماسك اجزاء باشد، « تكاثف»كه باشد، آن را  925بالجملة، تناقص در حجم، هر نوعى 924و

 نامند.« تكاثف غير حقيقى»و آن چه به سبب خروج جسم غريب باشد، « تكاثف حقيقى»آن را 

 چهارم: حركت كيفى است

 

و آن، آن است كه حركت واقع گردد در مقوله كيف كه تغير در كيفيت آن به هم رسد؛ مانند آن كه جسم گرم به 

تدريج سرد گردد و يا جسم سرد به تدريج گرم شود و يا تر خشك گردد و يا خشك تر شود و يا سفيد ميل به 

ء عفص و تفه ميل به حموضت و هر يك به تدريج. و هم چنين شىسياهى نمايد و يا سياه ميل به سفيدى كند؛ 

 مرارت و حموضت ميل به حلاوت نمايد.

 نامند.« استحاله»حركت در كيف را 

شود، بلكه مخصوص به كيفياتى است كه قابل اشتداد و ضعف باشند؛ حركت در جميع كيفيات واقع نمى 926و ليكن

شود؛ مانند زوجيت اماّ در چيزى كه قابل شدّت و ضعف نباشد واقع نمى الوان و طعوم. و 927مانند كيفيات اربعه و

 تواند شد.و فرديت، و اوّليت و آخريت، كه حركت كيفى در آن واقع نمى

 پنجم: حركت عَرَضى

 

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  924
 (. ب: نوع.1)  925
 (. الف: لكن.3)  926
 (. ب:) و( حذف شده.0)  927



 
آن، حركتى است كه تابع حركت جسم ديگر باشد؛ مانند حركت جالس سفينه و راكب فرس و بعير و غيرها كه 

 نه و مَركبَ است. و حركت آب در كوزه و ريح در مشَك كه تابع حركت كوزه و مشك است.تابع حركت سفي
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 .928ششم: حركت قسرى است

 

آن، حركتى است كه تابع جسم ديگر نباشد و به ذات خود هم متحركّ نباشد و ليكن به تحريك محرّكى به حركت 

مانند حركت حجر مرمى از فوق و تحت؛ زيرا كه حركت حجر هنگامى كه در  آيد و محركِّ آن در غير آن باشد؛

[ محركّ آن كه رامى ]ا[ ست و آن، لا محاله غير حجر [ با آن ]استفوق است، تابع جسم ديگر نيست و ]همراه

 است.

 هفتم: حركت ارادى است

 

ركّ موجود باشد. و از شأن آن، اقتران و آن، حركتى است كه تابع جسم ديگر نباشد؛ بلكه محركّ آن در نفس متح

است. و  929به شعور در وقتى از اوقات باشد؛ مانند حركت حيوان قداّماً و يميناً و شمالاً كه هر يك به اراده و قصد

                                                           
 است( حذف شده. (. الف:)1)  928
 (. ب: قصدى.1)  929



 
هم چنين تكلّم و جهر و اخفات و ملايمت و عنف و گاه اسكات و عدم تكلّم كه نيز به قصد و اراده متكلّم و ساكت 

 است.

 حركت طبيعى استهشتم: 

 

و آن، حركتى است كه تابع جسم ديگر نباشد و محركّ آن در نفس متحركّ باشد نه خارج از آن و ليكن بى شعور 

باشد؛ مانند حركت هر يك از عناصر به سوى مركز خود و هم چنين حركت حجر به سوى اسفل و آب نيز به جانب 

 ها، از نفس[ ظاهر و بين است كه حركت هر يك از اينر يك ]كهنشيب و هوا به سوى فوق، بعد ]از[ رفع قاسر از ه

ها نيز ظاهر نامند. و جهت بى شعورى اين« حركت طبيعى»ها است نه از محركّ خارجى. و ازين جهت اين را اين

 است.

ها، در ذات گويند؛ جهت آن كه حصول حركت آن« ذاتى» -چنان چه ذكر يافت -و اين هر سه قسم حركت را

تواند بود مگر در ضمن حركت اينى؛ چنان چه از بياناتى ركّ و بالحقيقه باشد. و تحقّق اين هر چهار قسم نمىمتح

 گردد.كه ذكر يافت معلوم مى
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 در تحقيق آن كه حركت نبض از كدام جنس از مقولات است

 



 
 گردد:اند. و جمله اقوالشان به سه قول بر مىاطبّا را اختلافات است و هر يك چيزى گفته بدان كه 930و

حقّ آن است » 931نوشته كه« محمدّ آقسرايى»است. و  مكانى اند كه حركت آن،آن كه جمهور اطباّ بر آن قول اوّل:

حركت نبض، مركّب از انقباض »و دليلى كه بر صحّت قول خود آورده اين است كه «. كه حركت نبض، اينى است

و انبساط است. و انقباض، عبارت از حركت اجزاء عِرق است از طرف و كناره به جانب وسط. و انبساط، بر عكس 

آن؛ يعنى حركت از وسط به جانب اطراف و كناره است. و هر دو حركت متقابل يك ديگراند. و ظاهر است كه 

ك بار گردد يجملتا، متصورّ نيست؛ زيرا كه فضاى متوسطّ، متسّع مىانقباض و انبساط بدون تبدلّ ايون هر يك 

 «.گردد بار ديگر در حالت انقباضدر حالت انبساط و منقبض مى

و قبل از اين، تبدّل از مكان حقيقى در حركت اينى لازم نيست؛ مانند حركت آب در كوزه متحرّك. و غرض ازين، 

مكان، عبارت از سطح حاوى مماسّ سطح محوى »اند كه ينى گفتهبيان آن است كه تا آن چه در منع حركت ا

وارد نشود؛ زيرا كه شك نيست كه عرق در مكان خود است و سطح آن از سطح حاوى خود مفارقت « است

 نمايد در انقباض و انبساط.نمى

لاى آن منخفض اطراف و با 932گردد، گوشت و پوست متّصلكه جرم عِرق كه منقبض و منبسط مى ببايد دانست و

گردند؛ زيرا كه اگر چنان نشود، لازم آيد در عرق حاوى آن فضايى به هم رسد در حالت انقباض و اين و مرتفع مى

 محال است؛ به جهت استلزام خلأ و محال بودن آن.

 آن كه حركت نبض، حركت كمىّ است؛ زيرا كه شريان، لا محاله متخلخل قول دوم:

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  930
 (. ب:) كه( حذف شده.1)  931
 (. ب:) متصل( حذف شده.3)  932
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آيد و اين محال است. نهايت شود وقت انقباض. و إلاّ تداخل در جسم لازم مىگردد نزد انبساط و متكاثف مىمى

اجزاء لازم است. و از لزوم اين، فتور در بودن آن حركت كمىّ  933آن كه اين حركت را اختلاف ايون و تغير نسب

 ركت آن در كمّ است.تواند شد؛ پس ثابت گشت كه حكه مقصود بالذّات است نمى

گردد و در آن حين، متكاثف و متخلخل شك نيست در آن كه عِرق منقبض و منبسط مى»، نوشته كه: «آقسرايى» و

كند چنين است نه غير اين. و هم چنين ظاهر است كه در كيف نيز حركت مى« كم»گردد. و هر حركت در مى

چون  934گردد. و ليكنارت طبيعى و گاه سردتر از آن مىتر از حرگاهى؛ زيرا كه ظاهر است كه گاهى نبض گرم

و دفع بخار حارّ دخانى  935مقررّ است كه غرض كلىّ از حركت نبض، ترويح روح حيوانى به جذب نسيم بارد و نفض

و لهذا آن را معتبر نداشته و در تعداد حركات آن  936گردد و نه نفضىاست از آن و در كيف ترويحى حاصل نمى

 د.اننشمرده

و هم چنين حركت در كم را نيز؛ زيرا كه مراد طبيب از نبض، دريافت تخلخل و تكاثف آن نيست. پس باقى نماند 

فاضل » از «نفيس كرمانى 937مولانا» و«. از اقسام حركت كه بر آن صادق آيد مگر حركت اينى يا وضعى نه غير آن

معتبر نزد طبيب، حركت اينى است نه  938در نبض دو حركت است؛ اينى و كمّى. و ليكن»نقل نموده كه:  «علّامه

 به همان دليل كه ذكر يافت.« كمّى

                                                           
 (. ب: نسبت.1)  933
 (. الف: لكن.1)  934
 (. الف: نقض.3)  935
 (. الف: نقضى.0)  936
 (. الف: مولى.5)  937
 (. الف: لكن.6)  938



 
و آن، حركت وضعى است؛ جهت آن كه ظاهر است كه حركت «. موجز»است صاحب « قرشى»قول سوم، قول 

 . و939نبض، حركت در كيف و حركت در كم نيز نيست

 561، ص: 1ة الحكمة، جخلاص

انقباض و  940آيد كه خروج نمايد از مكانى به مكانى و شريان در حالتواند بود؛ زيرا كه لازم مىمكانى نيز نمى

آيد از مكانى به مكانى؛ پس بالضرّوره اقرار و اعتراف بايد نمود كه حركت آن وضعى است؛ به جهت انبساط، بر نمى

مقوله نيست. و نيز، معلوم است كه شريان چون انبساط نمايد بعد ]از[ انقباض و آن كه حركت بيرون ازين چهار 

گردد در آن چيزى مگر نسبت بعض اجزاء آن نسبت به بعض اجزاء انقباض نمايد بعد ]از[ انبساط، متغير نمى 941يا

 درين موضع، اين است. پس حركت وضعى متحقّق باشد.« وضع»ديگر به قرب و بعد. و مراد از 

برين قول اعتراض كرده و از دليل اولّ جواب داده كه حركت اينى را خروج از مكان لازم نيست.  «فاضل علاّمه» و

و بر دليل ثانى گفته: مسلّم نداريم كه مجرّد تبدّل نسبت اجزاء كافى باشد در اثبات حركت وضعى، بلكه امرى 

ايون  943بديهى است كه حركت نبض، بى تبدّل بر آن كه عدم تبدّل ايون است نيز در آن معتبر است. و 942زايد

 گردد؛ پس لازم آيد كه اينى باشد نه وضعى.متصورّ نمى

دانند. و درين صورت، حركت كمّى اصلًا صورت ببايد دانست كه: بعضى، حركت نبض را حركت بر سبيل تَوتير مى

ن كه بر هر تقدير كه باشد، تبدلّ بندد ]و[ وضعى نيز؛ پس بايد كه حركت آن محصور در اينى باشد؛ جهت آنمى

تواند بود به شرطى كه عدم تبدّل ايون در ماهيت وضعى مأخوذ باشد. و كمىّ ايون لازم آن است. اماّ وضعى نيز مى

                                                           
 (. الف: هست.7)  939
 (. الف: حالت.1)  940
 (. ب:) يا( حذف شده.1)  941
 (. ب: رايذ.3)  942
 (. الف: پى تبدل.0)  943



 
شود تواند بود به شرط آن كه حركت نبض مخصوص به قبض و بسط باشد. اماّ كيفى، لا محاله احياناً واقع مىنيز مى

 خارج است.« ما نَحنُْ فيه»رت، از و ليكن به سبب ند

 كه: اجتماع حركات متخالفه در يك زمان محال نيست؛ به جهت نيز ببايد دانست و
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اختلاف حيثيت؛ پس اتّصاف نبض به هر چهار نوع ممكن باشد. و اعتبار اطباّ بعضى را دون بعضى، امرى ديگر است 

دلائل بعضى بر بعضى نزد هر يك. اماّ در صورتى كه در حركت وضعى تبدلّ ايون مأخوذ باشد، و به اعتبار رجحان 

 اجتماع وضعى با اينى ممتنع خواهد بود.
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[ در بيان كيفيت حركت نبض و بيان آن كه محرك آن [ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل دوم ]از باب اولّ

 چيست
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ا بر اين است. و ي« جالينوس»اند بر آن. و بدان كه حركت نبض، يا به قبض و بسط است؛ چنان چه جمهور متّفق

به توتير عِرق است؛ يعنى به طريق صعود و نزول فقط بدون قبض و بسط؛ يعنى اجزاء عرق و يا ثبوت و بقاء نسبت 

 نمايند.نمايند بتمامها و بار ديگر هبوط مىها با يك ديگر، يك بار صعود مىآن

انبساط  آيد كه در حالتنمايند كه: حركت نبض اگر به قبض و بسط باشد، لازم مىو قائلين به توتير، استدلال مى

زيادتى در عرض عِرق محسوس گردد و هم چنين نقصان در آن در وقت ميل به انقباض؛ زيرا كه در حين انبساط، 

افزايند و اين، ء منبسط، متعاقب يك ديگر به هر جانب در عرض و ارتفاع البتّه مىء آن و هر شىلا محاله اجزا

اوّلاً ملاقى به اصبع شوند و بعد از آن متّصل به آن  944مستلزم آن است كه در حالت بسط، بعضى اجزاء عروق

 اجزاء ديگر تا حركت انبساطى به نهايت خود رسد. 945بعض

انقباض، اجزاء بايد كه اوّلاً دور از اصبع گردند، بعد از آن اجزاء ديگر. و درين صورت، بايد كه و هم چنين در حين 

اند افزودن در عرض به ترتيب در حالت انبساط و كمى در حالت انقباض، به تدريج محسوس گردد. و به تجربه يافته

[ لا ستواند بود ]پقبض و بسط نمى اند كه حركت نبض بهكه در اجناس نبض، اين معنى مفقود است؛ پس گفته

 محاله به توتير خواهد بود؛ زيرا كه حركت عرق ازين دو وجه بيرون نيست.

توان گفت كه: از عدم احساس ازدياد و انتقاص در عرض در حالت بسط و قبض، جواب اين قول، مى 946در ردّ و

 آيد بطلان انقباض و انبساط؛لازم نمى

                                                           
 (. الف: عرق.1)  944
 (. ب:) بعض( تكرار شده.1)  945
 (. ب:) و( حذف شده.3)  946



 
تواند بود كه به سبب قلّت تفاوت باشد نسبت به ازدياد ، مى947در حالت قبض و بسطزيرا كه عدم احساس تفاوت 

تواند بود كه با وجود كثرت تفاوت، محسوس نشود ازدياد و انتقاص؛ [. و نيز مىو انتقاص در ما هِى ]يعنى ماهيت

 به جهت آن كه نزد اكثر حركت
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گردد، قطع نظر از آن كه مقدار عرض آن محسوس گردد. و حكم بر ازدياد محسوس نمىشريان در حال انقباض 

محسوس باشد. و چون آن  -كه حالت انقباضى است -شود كه مُقبضِ عليهِ آندر حالت انبساط، وقتى نموده مى

 نيست، اين نيز نخواهد بود.

 «محركّ نبض چه چيز است؟»در آن كه  بدان كه و

 شش قول است:

اند. و آن، است كه در قلب است و شرائين، خادم آن« قوهّ حيوانيه»كه:  948و اكثر اطباّ است« جالينوس»قول  ،يكى

آورد. و عامّ است آن كه قوّه مذكوره، متّحد براى جذب نسيم بارد و دفع بخار دخانى، شرائين را به حركت درمى

 ها.در آنباشد با شخص در قلب ]و[ شرائين و يا مختلف باشد از شخص 

 روح و خون شرائين است.« جزر و مدّ»آن كه علتّ حركت آن،  دوم،

 است كه در شريان است.« قوهّ جاذبه و دافعه روح»آن كه محرّك آن،  سوم،

                                                           
 (. ب: بسط و قبض.0)  947
 (. ب:) است( حذف شده.1)  948



 
است. و جُنبش شرائين از جنبش قلب، به مثابه جنبش فروع و شاخهاى شجر « قلب»آن كه محركّ آن،  چهارم،

 است از جنبش تنه و بيخ شجر.

 و اين هر چهار وجه، قريب به هم است در مآل.

 است؛ يعنى طبيعت شريان.« قوّه طبيعى»آن كه محرّك آن،  پنجم،

 بر اين است.« قرشى»است. و « قوّه ارادى»آن كه محركّ آن،  ششم،

 تواند بود؟باشد؛ پس چگونه ارادى مىانسان را در اين حركت شعور و اختيار نمى 949اگر كسى گويد: كه سؤال:

حركات عضلات، بالاتّفاق ارادى است و حال آن كه حيوان را اصلاً بر آن حركت اطّلاعى نيست.  جواب آن است كه:

ادى مقارن به شعور پس در بودن حركت ارادى، اختيار و شعور ضرور نيست؛ زيرا كه اعمّ است از آن كه فعل ار

 باشد و يا نباشد.
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[ در بيان آن كه حركت قبض و بسط شرائين هر دو بالقسر [ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل سوم ]از باب اولّ

 است يا بالطّبع؟

                                                           
 (. الف:) كه( حذف شده.1)  949
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 و درين، چهار قول است: 950براى چيست؟يا يكى بالقسر و ديگرى بالطبع و قاسر چيست؟ و 

اند؛ مانند آن كه چون فرض نمايند كه هر گاه قلب منبسط گردد ]و[ براى ضرورت، آن كه هر دو قسرى قول اوّل:

ون گردند. و باز چمنقبض مى -جهت استحاله خلأ -نمايد روح را از شرائين؛ پس شرائين نيز بالقسرخلاء جذب مى

گردند؛ گردد و شرائين نيز بالقسر منبسط مىه در آن مجتمع است به سوى شرائين برمىقلب منقبض شود، روحى ك

 ها بگنجد.جهت آن كه روح در آن

آن كه بالطّبع باشند؛ جهت آن كه هر دو حركت، بالطبّع جهت استنشاق هواء بارد و دفع بخار دخانى،  دوم:

 اند كه واقع گردند.محتاج

 كه از طبيعت واحده دو حركت متضادّه صادر گردد و اين ممتنع است.آيد اين لازم مى اگر گويند:

يك فرض و يك عرض  951آن است كه امتناع صدور دو حركت متضاد از يك طبيعت، بر تقديرى است كه به جواب:

و يك حال واقع گردند. و حركت نبض از اين قبيل نيست؛ زيرا كه از شأن طبيعت شريانى است كه هنگامى كه 

در جوف آن است گرم گردد و منبسط شود و در آن حين و هنگام احتراق بعض اجزاء آن، روح و  952روحى كه

 آن ]گشته و[ منقبض گردد. 954وارد 953گرمى هوا

                                                           
 (. ب:) و براى چيست( حذف شده.1)  950
 (. ب: بر.1)  951
 (. ب:) كه( حذف شده.3)  952
 (. ب: هواى.0)  953
 (. الف: دارد.5)  954



 
آورند؛ يعنى نزول آب در خُلَل ، را مثال مى«آب»ء واحدِ بالطّبع كان صدور دو حركت متضادّ از شىبعضى دليل ام

زمين، طبيعى است و هم چنين جوشيدن آن از زمين نيز طبيعى است و ضدّيت ميان آن هر دو بديهى است. و 

 ن آب از زمين، به محض طبيعتگردد؛ زيرا كه جوشيدن و برآمداين دليل، ضعيف است و مدعّا از اين ثابت نمى
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آن نيست؛ بلكه آن، ميل به اسفل دارد به طبع خود؛ به جهت آن كه ثقيل است. و جوشيدن و برآمدن آن، به 

عوم بر اين، اختلاف ط دليل جهت اختلاط اجزاء بخاريه صعود فرماينده با آن است؛ پس بالقسر باشد نه بالطبّع. و

 ها.ه عيون است به حسب اختلاف موادّ ابخره متصاعده آنميا

بنا بر آن است كه مكان طبيعى آب بالاى زمين است؛ پس صعود آب از زمين، احتمال دارد كه بالطبّع  اگر گويند:

 باشد.

بر اين تقدير، بايد كه فرو رفتن آب در زمين بالقسر باشد. و اجتماع ضدّين در طبيعت واحده، لازم  جواب آن است:

 آيد كه مقسور باشند.مى

مراد از فوقيت آب بالاى زمين، اين فوقيت ظاهرى نيست؛ زيرا كه اين قدر زمين براى معيشت مردم  بدان كه و

رسند و هرگز زمين را كه بشكافند به آب مى 956است كه هر جا مكشوف گشته و برآمده است از آب براى آن 955كه

 نمايد.آب در زمين مذكور نزول نمى

                                                           
 (. الف:) كه( حذف شده.1)  955
 (. ب: جاى.1)  956



 
سوم: آن كه انبساط طبيعى باشد و انقباض قسرى؛ مانند آن كه فرض نمايند مقدارى كه شريان را در حالت نهايت 

وح از شرائين به قلب منجذب انبساط حاصل است طبيعى باشد. پس هنگام انبساط قلب، بنا بر ضرورت خلأ، ر

ساط در گردد و انبگردند. و نزد انقباض قلب، روح از قلب به شرائين باز مىگردد و شرائين بالقسر منقبض مىمى

 رسد.شرائين بالطّبع به هم مى

را طبيعى فرض  958غايت انقباض 957آن كه انبساط، قسرى باشد و انقباض، طبيعى؛ مانند آن كه هيأت چهارم:

ها قسرى باشد. و انقباض آن -كه انقباض قلب موجب آن است -ند. پس انبساط شرائين به سبب تدافع روحنماي

 رسد طبيعى باشد؛ به جهت رجوع نمودن شرائين به سوى هيأت طبيعى خود.كه نزد انبساط قلب به هم مى

باضى و يا اختصاص يكى به و ببايد دانست كه آن چه ذكر يافت در باب قسرى بودن هر دو حركت انق :[تبصره]

 قسرى و ديگرى به طبيعى، در صورتى بود كه قاسر، روح
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 سه صورت؛ مثلاً: 959بيان آن اين است در هر -چنان چه بعضى برآنند -بود. و اماّ در صورتى كه قاسر، هوا باشد

مايد نتوان گفت كه در قلب و شرائين دو قوّه است؛ يكى قوهّ جاذبه كه جذب مىدر صورت هر سه قسرى بودن، مى

نمايد هواى گرم مستنشق و فضول محترقه روحيه را از داخل هواى بارد را از خارج و دوم، قوّه دافعه كه دفع مى

ها هت تبريد، بالضّرورة منبسط گردد و انبساط در آنبه خارج. پس هر گاه شرائين و قلب جذب نمايند هوا را به ج

                                                           
 (. ب: هيئات.3)  957
 (. ب: انقباضى.0)  958
 (. الف:) هر( حذف شده.1)  959



 
اند به حرارت، روح قلبى و حرارت غريزى منجذب ها كه گرم و محترق گشتهبه هم رسد. و باز چون جهت دفع آن

 گردند؛ جهت ضرورت خلأ. پس قاسر بر انبساط، تمديد و كشيدگى هوا گرديد و قاسر بر انقباض، خروج هوا.

ساط را طبيعى گيرند و انقباض را قسرى، بايد كه هيأتى كه در غايت انبساط حاصل است طبيعى در صورتى كه انب

 فرض نمايند.

كه موجب تمديد و انبساط  -[ به واسطه جذب هوا]و در صورتى كه انبساط را قسرى گيرند و انقباض را طبيعى

 يعى كه انقباض است راجع گردد.بالقسر باشد. و باز به زوال قاسر، بالطبّع به هيأت طب -شرائين است

پس در صورتى كه قاسر، هوا را فرض نمايند، شرائين را به قلب موافقت است در قبض و بسط. و در صورتى كه 

 قاسر، روح را فرض نمايند، بالعكس باشد.

هم  و و بالجملة، قول اقرب به حقّ و صواب آن است كه قاسر و فاعل انقباض و انبساط شرائين، روح تنها نيست

اند؛ هر يك به اعتبارى؛ زيرا [؛ بلكه هر دو با هم قاسر و فاعلچنين قاسر و فاعل آن هر دو، هواى تنها نيز ]نيست

: روح براى ابقاء حيات و رسيدن مدد، دم به دم به ساير اعضاء، و هوا -چنان چه ذكر يافت -اندكه هر دو ضرورى

 براى ترويح روح حيوانى.

 و فاصله گردد ميان هر دو حركت كه متضادّ يك 960بد بايد كه متخللّو ببايد دانست: لا 
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 (. ب: متخلخل.1)  960



 
ديگر باشند، دو سكون؛ جهت آن كه هر گاه چيزى حركت نمايد به جانبى و به نهايت آن جانب رسد، لا بد بايد 

هر دو حركت است هر چند محسوس ميان آن  961كه باز برگردد. و همان به نهايت رسيدن و باز عود كردن، سكونى

سكون » و «سكون ظاهر» انقباضى، آن را 963از حركت 962نباشد. و سكونى كه بعد از حركت انبساطى است و قبل

 نامند. «محيطى

. 964تاس «سكون مركزى» و «سكون باطنى» و سكونى كه در آخر انقباض و قبل از اولّ انبساطى است، مسمّى به

اولّ انقباض، جهت آن است تا سكونى كه در مطرقه بعد قرعه اولى و قبل از قرعه ثانيه واقع و قيد آخر انبساط و 

و چهار  965آيد كه حركت مطرقى، مركبّ از چهار حركت باشدشود از اعتبار ساقط كرده. و اگر نه لازم مىمى

 . و اين، خلاف مفروض است.966سكون

لازم حركت آن است؛ چنان چه ذكر يافت كه آن مركبّ از  [ سكون از اجزاء تعريف نبض نيست، بلكهو ]البته

 حركت انبساطى و انقباضى است.

 اطباّ را اختلاف است:« حركت انقباضى محسوس است يا نه؟»در آن كه  بدان كه و

اند كه ممكن نيست احساس آن؛ زيرا كه در ادراك حسّ لمسى، ملاقات حاس با محسوس شرط است. بر آن اكثرى

گردد. پس هر گاه نفس ت در آن كه شريان در حالت حركت انقباضى، از سر انامل مدرك دور مىو شك نيس

[ به طريق اولى محسوس نخواهد گشت. و عند التحقيق، اين قول ضعيف شريان محسوس نگردد، حركت آن ]هم

                                                           
 (. ب: سكون.1)  961
 باشد.(. ب:) بعد( آمده اما صحيح) قبل( مى1)  962
 (. الف:) انبساطى است و بعد از حركت( حذف شده.3)  963
 (. الف:) است( حذف شده.0)  964
 (. ب:) باشد( حذف شده.5)  965
 (. ب: چهار سكون باشد.6)  966



 
از سر انامل جدا تواند بود كه با وجود آن، باز حركت آن محسوس گردد؛ زيرا كه شريان است؛ جهت آن كه مى

 نگشته، گو منقبض و منخفض گشته.

 گردد، اماّ اولّ آن محسوساند: آخر حركت انقباضى محسوس نمىگفته بعضى و
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 .967باشند« ءبطى»و « صلب»و « عظيم»و « قوى»گردد البتهّ؛ خصوص در چهار جنس از اجناس عشره نبض كه مى

گردد. و هم چنين سكون نمايد نيز محسوس نمىانبساطى در اوّل كه ميل از مركز به محيط مىو اماّ حركت 

 اند.انقباضى مركزى. و اماّ حركت انبساطى و سكون ظاهرى محيطى، البتّه محسوس
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 ،968انداجزاء نبض كه دو حركت و دو سكون[ در بيان آن كه [ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل چهارم ]از باب اولّ
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 (. ب: باشد.1)  967
 (. ب: دو سكون باشد.1)  968



 
؟ و نسبت حركت به حركت و نسبت سكون به سكون و نسبت حركت به سكون چه 969كدام اعظم و كدام اصغراند

 نحو است؟

 

 

 و بيان اجناس عشره نبض

 

 ]مقدمه: نسب اجزاء نبض به همديگر[:

 

 بدان كه در معتدل المزاج،

ترويح  970اند؛ به جهت آن كه علّت تحريك آن هر دو كه احتياج قلب است، بههر دو حركت با هم، متساوىمدّت 

 به ساير بدن؛ چنان چه مكررّ ذكر يافت. 973بخار دخانى و يا ايصال روح حيوانى است 972و دفع 971روح

[ نظر به آن كه توقفّ ى ]موارد همنظر به اعتدال مزاج بايد كه مساوى باشند. و بعض اماّ مقادير سكونين با هم، و

باشد براى ترويح و استحاله آن به جو هر روح؛ پس سكون داخلى زياده  974هواء بارد در قلب، بايد زمانى معتدٌّ به

                                                           
 (. ب: اصغر است.1)  969
 (. الف:) به( حذف شده.1)  970
 (. ب:) روح( حذف شده.3)  971
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[ مقدارى وافى نمايد در هنگام حرارت و از سكون خارجى باشد. و نظر به آن كه بايد جذب نسيم بارد از خارج ]به

 جذب نسيم بارد، بايد كه بالعكس باشد. زيادتى احتياج به

اگر روح در كمال اعتدال است، زمان حركت اطول از سكون باشد؛ به جهت آن  اماّ نسبت زمان حركت به سكون: و

هوا نيز سرد  975كه مقصود بالذاّت، حركت است و سكون، بالعرض. و امّا هر گاه برودت مفرط غالب بر مزاج باشد و

ر از تاند كه زمان حركت كوتاهان سكون زياده از زمان حركت باشد، تا آن كه جايز داشتهباشد، ممكن است كه زم

 سكون داخلى قلبى باشد.
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كون شوند در يك وقت. و سو قبل ذكر يافت كه سكون خارجى شريانى و سكون داخلى قلبى، با يكديگر واقع مى

 كه خارجى آن اقصر از داخلى آن است. 976قلبى است؛ به خلاف سكون شريانىداخلى قلبى اقصر از سكون خارجى 

، 978هاشود از آنكه شناخته مى -مقدّمات بيان يافت، اكنون بيان اجناس عاليه بسيطه نبض 977و چون تمهيدات

 يابد: بدان كه:بيان مى -حالت نبض

 اند:اطباّ آن اجناس را به استقراء ده يافته

 

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.7)  975
 (. ب: شريان.1)  976
 (. ب: تمهيد.1)  977
 ها( حذف شده.(. ب:) از آن3)  978



 
 ، تحت«جنس مأخوذ از نظام و غير نظام»شته كه: برهان، مقتضى آن است كه نُه باشند؛ كه نو« قرشى»هر چند 

 است.« جنس مأخوذ از استواء و اختلاف»باشد كه نوعى از « مختلفى»

باشد زمان وجود آن، مخالف ماهيت و مراد از جنس اين جا، غير جنس منطقى است؛ زيرا كه حركتى كه طويل مى

اند نزد ايشان؛ جهت آن زمان آن نيست، با وجود آن كه هر يك از آن هر دو، جنسِ برأسه حركتى كه قصير است

؛ اعمّ از آن كه تحت جنس ديگر باشد يا نباشد و اعمّ از آن كه 979نمايندبر هر مفهوم عام مى« جنس»كه اطلاق 

عرضى باشد، مرادفِ  منطقى است و اگر« نوعِ»ذاتى باشد براى چيزى يا عرضى؛ پس اگر ذاتى باشد، مرادف 

 منطقى است.« خاصّه»

 و تفصيل آن اجناس، بالإجمال اين است:

 جنس مأخوذ از مقدار انبساط. -980أ

 جنس مأخوذ از كيفيت قرعِ حركت سرانگشتان. -981ب

 جنس مأخوذ از زمان حركت. -982ج
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 جنس مأخوذ از قوام آلت. -983د

                                                           
 نمايد.(. ب: مى0)  979
 (. ب: اوّل.5)  980
 (. ب: دوم.6)  981
 (. ب: سوم.7)  982
 (. ب: چهارم.1)  983



 
 جنس مأخوذ از خلأ و امتلاء آلت. -984-ه

 جنس مأخوذ از حرارت ملمس و برودت آن. -985و

 جنس مأخوذ از زمان سكون. -986ز

 جنس مأخوذ از استواء نبض و اختلاف آن. -987ح

 جنس مأخوذ از نظام حركت در اختلاف و يا عدم نظام آن. -988ط

 جنس مأخود از وزن. -989ى

نمايند بر احوال بدن از جهت صحتّ و مرض، اند: استدلال بر احوال قلب و شرائين كه استدلال مىكه گفته و بدان

 يا ضعيف: 990منحصر در سه چيز است: يكى، فعل؛ دوم، فاعل؛ سوم آلت فاعل كه قوى است و

ئل مأخوذ از آن هر است؛ چنان چه ذكر يافت. و اصناف دلا 991ها سكنات، عبارت از حركات است و لازم آنفعل و

 دو پنج است:

 اعتبار مسافت حركت، كه عظيم و صغير است. اوّل:

                                                           
 (. ب: پنجم.1)  984
 (. ب: ششم.3)  985
 (. ب: هفتم.0)  986
 (. ب: هشتم.5)  987
 (. ب: نهم.6)  988
 (. ب: دهم.7)  989
 (. الف:) و( حذف شده.4)  990
 (. الف: مسكنات.1)  991



 
 ء است.اعتبار زمان حركت، كه سريع و بطى دوم:

مستوى و يا  992كه آن هر دو يا -اعتبار يكى از دو حركت با ديگرى در تساوى آن هر دو و اختلاف آن هر دو سوم:

 ين است و يا آنو يا آن كه آن را نظامى مع -مختلف است
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 كه آن را نظامى معين نيست.

 اعتبار زمان سكون در سرعت و بطء. و آن، مأخوذ از تواتر و تفاوت است. چهارم:

ا. و آن، هاعتبار نسبت زمان يكى از دو حركت با ديگرى و يا يكى از دو سكون با ديگرى و يا خَلط ميان آن پنجم:

 مأخوذ از وزن و لا وزن است.

 پس اصناف دلائل مأخوذ از آن سه است: اماّ آلت،

 اعتبار كيفيت ملموسه آن. اوّل:

 اعتبار قوام جرم آن. دوم:

 اعتبار امتلاء و خلأ آن. سوم:

                                                           
 (. ب:) هر دو يا( حذف شده.14)  992



 
 ؛ چنان كه ذكر يافت.993پس مجموع، نُه شدند. و قسم دهم آن داخل در نهم است

و غايت امر در استدلال نبض، راجع به حال قوتّ و حاجت روح به تصفيه آن است. و حركت آن تابع حركت قلب 

 .994است

عنى ي -ه. و اجناس اوّلاند: اجناس نبض، يا آن كه مأخوذاند از يك نبضه واحده و يا زياده از يك نبضو بعضى گفته

هشت قسم است؛ به جهت آن كه: يا مأخوذ است از زمان دو حركت، يا از زمان دو سكون و  -مأخوذ از يك نبضه

نمايد در آن عِرق و يا از آلت قوهّ بر فعل آن و يا از قوام جرم عِرق و يا از ملمس يا از مقدار مسافتى كه حركت مى

ن است و يا از اشيائى كه ممكن است قياس نمودن بدان. و اجناس دوم كه مأخوذ آن و يا از چيزى كه در تجويف آ

 تر از يك نبضه است، دو است؛ به جهت آن كه: يا مأخوذ از استواء و اختلاف و يا از نظام و عدم نظام است.از بيش
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 و امّا بيان اجناس عشره

 

 

 [اقطار ثلاثهجنس اوّل: ]بر حسب حركت در 

                                                           
 (. ب: و قسم دهمى داخل در نهمى است.1)  993
 (. ب:) است( حذف شده.1)  994



 
 

 نمايد از شريان در طرف افراط و تفريط قطرى از اقطار و وسط آن.مأخوذ از مقدار چيزى است كه حركت مى

 و اقسام بسايط آن نُه است؛

جهت آن كه: اقطار هر جسمى سه است؛ طول و عرض و عمق. و طول، عبارت از مقدار محسوس انبساط شريان 

رون از لحم است. و عرض، عبارت از مقدار محسوس آن است در عرض ساعد. و است از طول ساعد به قدرى كه بي

 عمق، مقدار محسوس آن است در مسافت انبساط، نزد ارتفاع و انخفاض آن از سر انگشتان.

گردد؛ يكى در حدّ وسط و اعتدال و يكى در طرف افراط و يكى در طرف ها منقسم به سه قسم مىو هر يك از اين

راط در طرف طول ]را[ طويل، و تفريط آن را قصير، و متوسّط را معتدل ميان هر دو نامند. و افراط اف 995تفريط. و

و افراط در طرف عمق و ارتفاع  996[ را معتدل ميان هر دو.در عرض را عريض، و تفريط آن را ضيق، و متوسطّ ]آن

 مند[.نامعتدل ميان هر دو ]مى 997را مشرف، و تفريط آن را منخفض، و متوسطّ را

 شوند به اضافه نبض معتدل المزاج.اند ]و لذا[ شناخته مى[ اين امور، اضافى]مخفى نماند كه

 به بيان ديگر آن كه:

، آن است كه تجاوز نمايد انبساط طولى آن از مقدار چهار انگشت نابض متوسّطة الخلقة ]در[ انگشتان. و «طويل»

 ، آن كه مساوى باشد.«معتدل»تر از چهار انگشت باشد. و ، آن كه كم«قصير»

                                                           
 (. الف:) و( حذف شده.1)  995
 (. ب: و متوسط ميان هر دو را معتدل خوانند.1 ) 996
 (. الف:) را( حذف شده.3)  997
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كه  آن است -نيز نامند« دقيق»كه  -«ضيق»، آن كه فراگيرد از عرض سر انگشتان مقدار بسيارى را. و «عريض»و 

 ، قدر اوسط را.«معتدل»مقدار كمى را فراگيرد. و 

لندى ، آن كه ب«منخفض»رود. و انگشتان فرو مى، آن كه بلند و ايستاده باشد به حدىّ كه گويا به سر «مشرف» و

 ، آن كه در بلندى و پستى به حدّ وسط بود.«معتدل»تر باشد و قريب به مركز بود. و آن كم

 []اقسام مركب آن، بيست و هفت است

 

احتمال ؛ زيرا كه هر واحد ازين نه قسم، سه 998گردندو چون تركيب نمايند اين نه را با يكديگر، بيست و هفت مى

اند توتواند كه عريض و ضيق و متوسطّ ميان هر دو باشد؛ و نيز مىگردند؛ مثلاً: طويل مىدارند و با سه جمع مى

بود كه مشرف يا منخفض يا متوسطّ ميان هر دو باشد. پس اقسام طويل، نُه گرديد. و هم چنين اقسام قصير و 

 اه دارند هر دو قطر را و بدل نمايند ثالث را.معتدل ميان هر دو. و طريق آن، آن است كه در حفظ نگ

تواند بود كه ثنائى باشد و ثلاثى و رباعى و زياده بر آن. و ليكن تركيب رباعى و تركيب آن، به حسب عقل، مى

گردند مگر آن كه دو قسم از يك قطر در آن جمع محال است؛ به جهت آن كه چهار از آن نُه در يك جا جمع نمى

[. و هم چنين ال است. و چون تركيب رباعى محال است، مافوق آن به طريق اولى ]محال استگردد و اين مح

                                                           
 باشد.(. منظور بيست و هفت ثلاثى و بيست و هفت ثنائى است كه در مجموع با نه مفرد آن شصت و سه قسم مى1)  998



 
ها در حالى از احوال. ثنائى را؛ براى آن كه شريان را سه قطر است و محال است آن كه خالى باشد يك قطر از آن

 پس معين گرديد وقوع ثلاثى.

 :999و صورت تركيب ثلاثى و ثنائى اين است
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 اقسام ثلاثى

 

 شكل دارد

 1000اقسام ثنائى

 

 شكل دارد

 [:]دلالاتِ اين جنس

 

                                                           
 (. ب: و صورت تركيب ثلاثى اين است كه در اين جدول است.1)  999

 اين است.(. ب: و اقسام ثنائى 1)  1000



 
 بر ضعف آن هر دو. و -كه ضدّ آن است -قصير نمايد. وطول، دلالت بر كثرت حرارت و قوّت مى 1001در زايد و

دلالت بر زيادتى رطوبت  -است 1002كه ضدّ ضيق -عريض ميان آن هر دو، دلالت بر اعتدال آن هر دو. و معتدل

ميان آن هر دو، بر اعتدال آن هر  اعتدال بر قلّت رطوبت و زيادتى يبوست. و -كه ضدّ عريض است -ضيق ]دارد[. و

 دو.
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 بر كمى آن. و -كه ضدّ شاهق است -منخفض دلالت بر زيادتى حرارت. و -است منخفض كه ضدّ -1003شاهق و

 [هرا ]ك -يعنى طويل عريض مشرف -ميان آن هر دو، بر اعتدال ميان آن هر دو. و ليكن زايدِ در اقطار ثلاثه معتدل

 سبب عرضى آن، كثرت حرارت كه شدتّ حاجت است و قوتّ قوهّ و مطاوعت آلت. و سبب ذاتى نامند، «عظيم»

عروق و مانع عظَِم نبض است. و ناقصِ  1004انضغاط [؛ زيرا كه فربهى و كثرت لحم، باعثآن، هزال و لاغرى ]است

 نامند. «صغير» را -يعنى قصير ضيق منخفض -در آن هر سه

گويند و سبب آن، قوّت قوّه و  «غليظ» -خواه قصير باشد و يا معتدلِ در طول و قصر -و زايد در عرض و شهوق را

نامند. و سبب « دقيق» -خواه طويل باشد و يا معتدل -مطاوعت آلت. و ناقص در آن هر دو را در عرض و شهوق

[ و دلالت ها، معتدل در اسباب مذكوره ]استميان آن معتدلِ مذكور. و 1005ذاتى آن، قلّت و نقصان هر سه سبب

 نمايد.و يبوست مى بر اعتدال حرارت و برودت و رطوبت

                                                           
 (. ب: بر.1)  1001
 (. الف و ب:) طويل( آمده اما صحيح) ضيق( است.3)  1002
 (. منظور از شاهق همان مشرف است.1)  1003
 (. الف: انضفاط.1)  1004
 (. سه سبب عبارت است از حرارت، قوّت قوه و مطاوت آلت.3)  1005



 
-به افراط و يا تفريط -و بدان كه مقيس عليه معرفتِ نبضِ معتدل از غير معتدلِ منحرف از درجه اعتدال :[تبصره]

: نبض معتدل المزاج است كه طبيب، نبض آن را مكرّر ديده و در ذهن خود نگاه داشته و بدان بسنجد نبض غير 

 باشد و يا معتدل نوعى و يا معتدل صنفى.را؛ خواه نابض خود معتدل باشد و يا ن

صحّت و مرض، نبض آن  1006و يا مقيس اليه؛ نبضِ حالت همان شخصِ مريض باشد كه طبيب، مكرّر در حالت

د انشخص را ديده و در ذهن خود ميزان صحتّ آن را گرفته و سپرده، بدان بسنجد حالت انحراف آن را. و لهذا گفته

بايد كه قديم و عارف امزجه صحّت و غير صحّت ايشان باشد و بر طبيب جديد تازه كه: طبيب حكاّم و سلاطين، 

 امزجه ايشان. 1007وارد، اعتمادى چندان نيست؛ به جهت عدم اطلّاع و احاطه بر جزئيات انحرافات
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 [جنس دوم: ]مأخوذ از كيفيت قرع اصابع

 

 از اجناس عشره ادلهّ بسيطه نبض

 است؛ قطع نظر از ديگر اعتبارات. كيفيت قرع أصابع مأخوذ از

 و اين منقسم به سه قسم است: قوى و ضعيف و متوسطِّ معتدل ميان آن هر دو:

                                                           
 (. ب: حال.0)  1006
 (. ب: انحراف.5)  1007



 
آن است كه به قوتّ صدمه بخورد به سر انگشتان در هنگام حركات انبساطيه و هر چند سر انگشتان را بر  قوى:

بلكه فرو رود در سر انگشتان و سر انگشتان را از خود دفع نمايد. و اين، دلالت آن بفشارند، باطل نگردد حركت آن، 

نمايد كه محرّك آن است؛ زيرا كه هرگاه محرّك در كمال قوّت باشد، متحرّك آن نيز بر شدّت قوّه حيوانيه مى

 باشد.قوى مى

ه اگر انگشتان را بر آن بفشارد، ب : آن است كه به قوّت نخورد به سر انگشتان و صدمه بدان نرساند. وضعيف 1008و

باشد هر چند عظيم باشد؛ زيرا كه گاه هست كه آلت بسيار نرم مى 1009سر انگشتان فرو نرود و از خود دفع ننمايد و

وقتى كه مانع و ضاغطى آن را نباشد. پس، عظيم اين  1010گردد؛ خصوصاً]و[ به ادنى محركّى بسيار منبسط مى

تواند بلكه به سبب نرمى آلت است. پس يافته شد كه عظيم، بدون قوّت مىبه سبب شدت قوّت نيست؛  1011جا

 بود.

. باشد نبض، قوى غير عظيمباشد قوتّ قوى و آلت غير مطاوع براى انبساط به سبب صلابت خود پس مىو گاه مى

، د. و اينشون، لازم ديگرى نيستند، بلكه بدون ديگرى يافته مى1012پس ظاهر گرديد كه هر يك از قوى و عظيم

 نمايد؛ زيرا كه ضدّ و مقابل آن است.دلالت بر ضعف قوّت حيوانيه مى

 نمايد.: معتدل ميان آن هر دو ]است و[، دلالت بر اعتدال آن هر دو مىمتوسطّ و
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 (. ب:) و( حذف شده.1)  1008
 ب:) و( حذف شده.(. 1)  1009
 (. الف: خصوص.3)  1010
 (. الف: آنجا.0)  1011
 (. ب: عظيم و قوى.5)  1012



 
و بدان كه معتدل در هر جنس، طبيعى است؛ مگر در اين جنس كه طبيعى آن، زايد در قوّت است؛ براى  :[تبصره]

 اين كه قوتّ هر چند زياده باشد بهتر است.

 و سه معتدل با هم. 1014سه قوى و سه ضعيف 1013گردد؛ از تركيبو اقسام اين جنس، به حسب تركيب، نهُ مى

 [جنس سوم: ]مأخوذ از زمان حركت نبض

 

 از اجناس عشره ادلهّ بسيطه نبض

 مأخوذ از زمان حركت نبض است.

ء و معتدل ميان آن هر دو؛ زيرا كه براى هر حركتى، زمانى گردد: سريع و بطىو اين نيز منقسم به سه قسم مى

 رضمثلاً هر گاه ف -البتهّ لازم است؛ پس اگر قطع نمايد متحركّ بعض مسافت را پيش از قطع آن تمامى آن را

قطع خواهد نمود آن را در زمان قطع حركتِ معتدل مر آن را و يا در زمان اطول  1015: پا-نماييم مسافت واحده را

ء، و سوم را متوسطّ از آن و يا در زمانى كه مساوى زمان قطع مسافت معتدل باشد. و اوّل را سريع، و دوم را بطى

 و معتدل نيز نامند.

موافق زمان انقباض باشد در سرعت و بطوء توسطّ؛ زيرا كه سريع در انبساط، گاه لازم نيست كه زمان انبساط، 

 ء و متوسطّ در آن.باشد متوسطّ. و هم چنين بطىء و گاه مىباشد بطىباشد سريع در انقباض و گاه مىمى

                                                           
 (. ب:) از تركيب( حذف شده.1)  1013
 (. ب: ضعف.1)  1014
 (. ب: يا.3)  1015



 
 باشد اقسام اين جنس به حسب تركيب، نه.و بر اين قياس، مى

نمايد. و قوّت قوّه، لازم اين است. و به سوى هواى بارد براى ترويح روح مى ، دلالت بر شدّت حاجت قلبسريع و

نمايد. و ضعف قوهّ، لازم اين است. و معتدل ، دلالت بر قلّت حاجت به سوى هواى بارد مى-كه ضدّ آن است -ءبطى

لت بر دلا -ر دراز باشد[ نه بسيار كوتاه و نه بسيايعنى زمان ملاقات عرق به سر انگشتان ]كه -در سرعت و بطوء

 توسطّ
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 نمايد و علامت اعتدال مزاجِ آن است در حرارت و برودت.حاجت به سوى هواى بارد مى

 گردد.[ اين جنس نيز نه مىو اقسام ]مركبه

ا كه هرگاه مسافت سريع را قصر زمان حركت لازم است، اماّ قصر زمان حركت را سرعت لازم نيست؛ زير بدان كه و

قصير بود، بالضرّورة زمان حركت قصير خواهد بود هر چند حركت سريع نباشد. و فرق در قصر زمان حركت نبض 

كه به سبب قصر مسافت باشد و ميان آن كه سبب قصر زمان ]از[ سرعت باشد، آن است كه: در اولّ جايز نيست 

 ست كه شاهق باشد يا غير شاهق.كه نبض شاهق باشد، به خلاف ثانى كه در آن مقيد ني

و فرق در اوّل و دوم كه غير شاهق باشد، آن است كه: اگر زمان حركت به حسب مقتضاى مسافت باشد، از قصر 

تر از مقتضاى مسافت باشد، از سرعت بود. به حسب مقدار مسافت فرض كنند، مسافت بود. و اگر زمان حركت كوتاه

ند، تا روشن گردد كه قصر زمان حركت، از قصر زمان مسافت است و يا از پس زمان حركت را بر آن قياس نماي

 سرعت حركت. پس بايد فهم نمود اين معنى را كه بسيار غامض است.



 
 جنس چهارم: از اجناس بسيطه نبض مأخوذ از قوام آلت است.

 

، عبارت از هيأتى است كه «قوام آلت»و اين نيز بر سه قسم است: صلب و لين و متوسطِّ ميان آن هر دو؛ زيرا كه 

 نمايند بر آن كه جسم صلب است يا نرم يا متوسطّ.گردد جسم را كه بدان، حكم مىحاصل مى

: آن است كه عاصى باشد از قبول انغمار و فشار كه چون به قوتّ بفشارند آن را، قبول فشار ننمايد؛ بلكه از صُلب و

 -نمايد. و سبب آن، اسباب يابسه مجفّفه استيبس مزاج بدن مىخود دفع كند سر انگشتان را. و اين، دلالت بر 

ن [؛ چناو يا برودت مجمّده و يا تمدّد عروق ]است -ها استزيرا كه يبس، مقتضى صعوبت قبول اشكال و ترك آن

 باشد.چه در بحارين و تشنجّ و تمدّد مى

 و سر انگشتان در 1016: مخالف آن است كه قبول فشار سر انگشتان به آسانى نمايدلين و
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بب ها است. و سآن فرو روند. و اين، دلالت بر غلبه رطوبت نمايد بر بدن كه باعث سهولت قبول اشكال و ترك آن

 ها، اسباب مرطبّه بدن است.آن

 وى را به قوتّگردد صلب به قوى. و فرق ميان صلب و قوى آن است كه: چون نبض قو گاه مشتبه مى :[تبصره]

نمايد. و صلب، آن است كه قبول فشار نمايد و ليكن به قوتّ از خود دفع مىبفشارند، مطاوعت و قبول فشار مى

                                                           
 (. ب:) نمايد( حذف شده.1)  1016



 
نمايد و دفع ميكند سر انگشتان را به قوّت از خود. و بالجملة، فرق ميان هر دو به انفعال و عدم آن است و آن نمى

 تواند بود.و صلب را حرارت لازم نيست ]و[ از برودت نيز مىكه قوى البتهّ بايد كه با حرارت باشد 

 نمايد. و سبب آن، اجتماع اسباب مجفّفه و مرطبّه است.: دلالت بر اعتدال حال آن هر دو مىمعتدل و

 جنس پنجم: از اجناس بسيطه دالهّ بر حال نبض

 

سكون غير حقيقى داخلى مركزى  مأخوذ از زمان سكون است؛ خواه سكون حقيقى محيطى خارجى باشد و خواه

و يا سكون در حس كه زمان واقع ميان دو انبساط باشد. و اين، مشتمل بر چهار امر است: يكى، سكون محيطى 

 چهارم، انبساطى. 1019سوم، سكون مركزى و 1018دوم، انقباضى و 1017و

ط. سوم، سكون، كه ميان آن نمايند: اوّل، آخر انقباض. دوم، اولّ انبساو سكون مركزى را استعمال در سه امر مى

 هر دو است هر چند كه مدرك نباشد.

 و اين نيز بر سه قسم است: يا متواتر است يا متفاوت و يا متوسطّ ميان آن هر دو:

آن است كه كوتاه باشد زمان محسوس واقع ميان هر دو قرعه؛ يعنى چون يك قرعه نمود، باز به زودى  متواتر:

به قرعه ديگر نمايد. و زمان سكون، كوتاه گردد نسبت به حال اعتدال. و يا آن كه بدون تخلل سكون بسيار، عود 

 چون از انقباض، حركت آن محسوس گردد، فى الفور باز منبسط گردد و قرع نمايد و هم چنين.

                                                           
 . ب:) و( حذف شده.1و  1و  3( 1)  1017
1018  (1) 
1019  (3) 



 
 و فرق ميان متواتر و سريع، آن است كه: سريع چون مأخوذ از زمان :[تبصره]
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حركت ]ا[ ست، ممكن است ادراك آن به يك حركت، وقتى كه زمان آن قصير باشد؛ به خلاف متواتر كه ممكن 

گردد. و سبب آن، قوتّ حرارت و شدّت تر از دو حركت محسوس نمىو كم -به سبب عدميت ادراك آن -نيست

نمايد. و را به تواتر مى گردد آن را از عظم، تدارك آنمى 1020حاجت و عدم مطاوعت آلت است كه آن چه فوت

و در سريع، زمان حركت فقط. و سبب آن، اسباب حرارت  1021باشنددرين، زمان سكون و حركت هر دو قصير مى

 است.

حرارت و قلتّ حاجت و يا ضعف مفرط به  1023مخالف متواتر باشد. و سبب آن، ضعف قوّه و 1022: آن كهمتفاوت و

 د.حدّى كه قادر به سرعت و عظم و تواتر نباش

[. و سبب آن، [، دليل بر توسطّ حال قوهّ حيوانيه و توسطّ حاجت ]است: متوسطّ ميان آن هر دو ]است كهمعتدل و

 توسّط اسباب آن هر دو است.

 [جنس ششم: ]مأخوذ از مقدار رطوبات عروق

 

                                                           
 رسد) فوت( صحيح باشد.مى(. الف و ب:) قوت( آمده اما بنظر 1)  1020
 باشد.(. الف: مى1)  1021
 (. ب: آن است كه.3)  1022
 (. ب:) و( حذف شده.0)  1023



 
 مأخوذ از مقدار چيزى است كه در تجويف عروق است از رطوبت.

 گردد: ممتلى و خالى و معتدل ميان آن هر دو؛ زيرا كه آن رطوبت:مىو اين نيز منقسم به سه قسم 

 يا زايد از حدّ اعتدال است كه پر دارد جوف عروق را كه محسوس گردد.

نمايد. و سبب آن، اسباب سبعه امتلاء است؛ از و لهذا اين را ممتلى نامند. و اين، دلالت بر كثرت خون و روح مى

ثار حمّام مرطّب و موانع تحليل و ضعف هاضمه و دافعه و يا شدّت ماسكه و يا ضيق اغذيه و اشربه مرطبّه و اك

 مجارى.

تر از رطوبت تجويف عرق طبيعى معتدل باشد. و دلالت و خالى، مخالف ممتلى است كه: رطوبت تجويف عرق، كم

ب ه امتلاء است، با سه سبنمايد بر آن، ممتلى. و سبب اين نيز ضدّ اسباب سبعنمايد بر ضدّ آن چه دلالت مىمى

 ديگر كه قلتّ دم و روح و يا قلّت
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آن هر دو باهم و يا غلظت آن هر دو است باهم. و معتدل، متوسطّ ميان آن هر دو است و دليل توسطّ امور مذكوره 

 و سبب آن، توسّط اسباب مذكوره است.

 جنس هفتم: مأخوذ از كيفيت جرم عرق است:

 

 كه ملمس آلت باشد.



 
باشد؛ زيرا كه هر چند اين جنس عامّ جميع بدن است و ليكن گاه ملمس عرق، مخالف ملمس جميع بدن مى

اند. هر چند وريد نيز اوعيه دم است وعاء دم و روح است كه هر دو گرم 1024شريان، اتّصال به قلب دارد و آلت آن و

غلبه رطوبت دم، حرارت روح چندان  1027است و دم كثيرى، به واسطه 1026چون با آن روح قليلى 1025و ليكن

 تر است.گردد، لهذا ملمس شريان از آن كممحسوس نمى

 -و كيفيت ديدن ملمس شريان نبض، در صدر ذكر يافت و آن كه بگذارد طبيب، دست خود را بر موضعى از معصم

دست بر شريان گذارد زمانى و نسبت آن را نيز  و نسبت آن را به معتدل دريابد؛ پس -غير ]از[ موضع شريان

 دريابد. و حكم نمايد به حسب استحقاق و لايق آن.

 سه قسم: حارّ و بارد و معتدل ميان آن هر دو. 1028گردد بهو اين نيز منقسم مى

د اندو كيفيت انفعاليه را معتبر نگرفته 1029هر چند به حسب كيفيات اربعه، مقتضى آن است كه شش باشند و ليكن

دانند؛ جهت آن كه لين و صلابت، را اين جا؛ چنان چه در ساير اعضاء معتبر مى -مانند لين و صلابت -با لوازم آن

 اند.اين جا داخل تحت جنس قوام

از اسباب مسخّنه  نمايد. و سبب آن، هر يكو حار: دلالت بر حرارت آن چه در تجويف عرق است از خون و روح مى

 است كه ذكر يافت.
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 (. الف:) و( حذف شده.1)  1024
 (. الف: لكن.1)  1025
 (. ب: قليل.3)  1026
 (. ب: به سبب.0)  1027
 (. الف: بر.5)  1028
 (. الف: لكن.6)  1029



 
و معتدل: ميان آن هر دو آن است كه كيفيت آن، كيفيت نبض معتدل است. و دلالت بر اعتدال حال خون و روح 

 نمايد در حرارت و برودت.مى

 در آن استجنس هشتم: از اجناس عشره داله بسيطه نبض مأخوذ از احوال استواء آن و اختلاف 

 

كه قرعات آن اجزاء انامل را، متشابه باشد در پنج حالت خود كه عِظَم و صِغرَ و قوّت و  1030، آن است«استواء» و

 ضعف و سرعت و بطء و تواتر و تفاوت و صلابت و لين باشند.

[ -1است: ][ كه قرعات آن متشابه نباشد در آن احوال خمسه كه راجع به اين پنج امر ، آن ]است«مختلف» و

[ جنس -0[ جنس مأخوذ از حال حركت و ]-3[ جنس مأخوذ از حال قوّت و ]-1جنس مأخوذ از حال مقدار و ]

شود به سبب [ جنس مأخوذ از حال قوام آلت؛ زيرا كه ظاهرتر چيزى كه واقع مى-5مأخوذ از حال زمان سكون و ]

يار دشوار است ادراك آن؛ چه جاى استواء و اختلاف استواء و اختلاف، اين اجناس خمسه است. و اماّ جنس وزن، بس

گردد . و اماّ جنس مأخوذ از حال چيزى كه محتوى است بر آن عرق، ظاهر آن است كه آن واقع نمى1031در آن

مگر به تدريج در زمان طويل بسيار؛ پس ممكن نيست ادراك آن؛ زيرا كه مستبعدَ است كه مختلف گردد در مدتّ 

بضه به اين حيثيت كه ظاهر گردد در حس، و اماّ اختلاف يك نبضه در آن از محالات ]ا[ ست. دو نبضه و يا سه ن

و اماّ جنس مأخوذ از حال ملمس، پس وقوع اختلاف به حيثيتى كه ظاهر گردد در حس، بعيد است. و اماّ جنس 

د اعتبارات استواء و باشنظام و غير نظام، پس به درستى كه مختلف در آن، نوعى است از غير منتظم؛ پس مى

 اختلاف در آن هر دو، داخل در نظام و مقابل آن.

                                                           
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1030
 (. الف: آن را.1)  1031



 
كند بر حسن و نيكويى حال بدن؛ به جهت آن كه سبب آن، جريان اسباب آن احوال : دلالت مىمستوى و نبض

 است بر اعتدال.

 نمايد.نمايد؛ يعنى بر سوء حال بدن مى: دلالت به ضدّ نيكويى حال بدن مى1032مختلف و
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[ و يا مجاهده سه امر است: يا ثقل مادهّ مانعه از حدوث حركات بر نهج استقامت ]است 1033و سبب آن، يكى از

گردند از خارج؛ مانند [ كه وارد بدن مىباشد و يا اشيائى ]است[؛ چنان چه در ايام بحارين مىقوّت با مرض ]است

 فرح و همّ و غضب و غيرها.

 و بدان كه لفظ مستوى و مختلف را: :[بصرهت]

نمايند، اگر باشد استواء در جميع آن امور خمسه مذكوره و جميع نبضات و هم گاه بر سبيل اطلاق استعمال مى

ها و در همه نبضات. و گاه بر سبيل تقييد، اگر باشد اختلاف در بعضى دون بعضى و چنين مختلف در جميع اين

 ند: مستوى در فلان و مختلف در فلان است.در بعضى نبََضات گوي

ها متشابه باشند و يا آن كه همه بيان ديگر آن كه: اگر جميع مواقع اصابع، متساوى و جميع نبضات و اجزاء آن

بعض اصابع و بعض نبضات و بعض  1034نمايند. و نيز اگر موقعغير متساوى و غير متشابه باشند، مطلق استعمال مى

و متشابه و يا بعض مواقع و بعض نبضات و بعض اجزاء آن مختلف باشد؛ به آن كه اولّ انبساط اجزاء آن متساوى 

 و آخر آن و مابين آن هر دو، تحت موقع انامل متشابه در امور مذكوره باشد و يا مختلف باشد.

                                                           
 (. ب: و امّا مختلف.3 ) 1032
 (. الف:) از( حذف شده.1)  1033
 (. الف: موضع.1)  1034



 
 و بعضى از اسامى نبض مقيد منقطع و بعضى عائد و بعضى متّصل است.

 

آن است كه منفصل گردد در يك جزء به فتره خفيه و جزء واحد منفصل از آن به فتره. و گاه مختلف  منقطع:

 باشد دو طرف آن به سرعت و بطء و تشابه.مى

: آن است كه نبض عظيم رجوع نمايد و صغير گردد در يك جزء، پس عود نمايد يك عود لطيفى. و ازين عائد و

است كه باشد يك نبضه مانند دو نبضه به سبب اختلاف و يا دو نبضه مانند و آن، اين « متداخل»نوع است نبض 

 يك نبضه به سبب تداخل آن هر دو؛ بنا بر رأى مختلفين در آن.

آن كه اختلاف آن تدريجى بر اتّصال غير محسوس باشد، كه از عظَِم به صِغَر به تدريج رود و يا از صغَِر به  و متّصل:

 1035گردد در چيزى كه تغيير عِظَم، بدون آن كه منفصل
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يابد به سوى آن؛ از سرعت به سوى بطء و يا بالعكس و يا به سوى اعتدال و يا از اعتدال به سوى آن هر دو و يا از 

 گردد به سوى آن.عظم و يا صغر و يا اعتدال در آن هر دو به سوى چيزى كه متّصل مى

بر تشابه، كه هر نبضه بعد ]از[ نبضه ديگر متشابه ]و[ ميل به صغر يا به عظم و يا به  باشد مستمرّو اين، گاه مى

باشد با اتّصال آن؛ در بعض اجزاء اختلاف بسيار ها گذارد. و گاه به حسب اتّفاق مىسرعت و يا به تواتر و يا غير اين

 تر.و در بعض اجزاء كم

                                                           
 (. ب: تغير.3)  1035



 
 طريق توضيح آن كه: اين، بر دو وجه است:و بيان آن ]يعنى تقسيم اسامى نبض مقيد[، به 

يكى، آن كه به تدريج در آن اختلاف ظاهر گردد در يك نوع؛ مثلاً نبضه اوّل عظيم محسوس گردد و نبضه ثانيه 

تر و هم چنين هر نبضه از نبضه ديگر اندكى بكاهد كم 1036تر و نبضه ثالثه از آن نيز اندكدر عظم از او اندك كم

[ آن ر رسد و اين را مختلف متصل نامند و چون مختلف متصل به نهايت باز عود به عظم نمايد ]كهتا به نهايت صِغَ

گويند، براى عود او بر حالت اولى. و درين عود، اگر هر نبضه به تدريج زائد شود تا آن كه به عظم رسد، « عائد»را 

نموده به عِظمَ و يا به صِغَر رسد، آن را مختلف غير منتظم  1037آن را مختلفِ منتظم نامند. و اگر در ميان مخالفت

 را بر اين قياس نمايند. -مانند سريع و متواتر و غير آن -شودنامند. و ساير اقسام كه در آن اختلاف واقع مى

ظام ن دوم، آن كه اختلاف آن دفعتا ظاهر گردد. و اين اختلاف نيز يا بر سبيل نظام است يا بر غير نظام. اگر بر

 نامند.« مختلف غير منتظم»و اگر بر غير نظام است « مختلف منتظم»است، آن را 

 از انتظام و غير انتظام است 1038جنس نهم: از آن اجناس مأخوذ

 

 گردد به مختلفِ منتظم و مختلفِ غير منتظم.و اين، منقسم مى

باشد.  بر يك وتيره -هر نوع كه باشد -آن است كه حافظ حركت خود باشد بر يك نسبت؛ يعنى اختلاف آن منتظم:

 و اين، بر دو وجه است:

                                                           
 (. ب:) اندك( حذف شده.1)  1036
 (. ب:) مخالفت( حذف شده.1)  1037
 (. الف: مأخوذه.3)  1038
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 يكى

[ كه آن كه تكرار آن بر يك اختلاف باشد؛ مانند آن كه اگر سريع باشد، سرعت هر نبضه مانند سرعت نبضه ]اى ،

 مجاور آن و بعد از آن است باشد؛ يعنى در آن يك اختلاف باشد.

آن كه براى متكررّ آن دو دوره متخالفه و يا زياده باشد؛ مانند آن كه سرعت در هر نبضه كه مجاور آن است  دوم،

كه  [و بعد از آن به استمرار رود تا عددى معين پس برگردد سرعت آن به بطء در هر نبضه مانند بطء نبضه ]اى

گردد و رجوع نمايد به سوى دوره اوّل تا اين مجاور آن است و بعد از آن و مستمر رود تا عددى معين، پس بر 

 تمام كند اين نيز عددى معين را، پس رجوع نمايد به سوى دوره ثانيه و هم چنين. 1039كه

: مخالف آن است كه حفظ ننمايد دوره را بر يك نسبت؛ بلكه حركت نمايد رگ حركات مختلفه بر غير منتظم و

نمايد در اسباب حافظه دوره. و سبب آن، ضعف سبب حال بدن مى غير ترتيب و منتظم مخالف، دلالت بر تشابه

ردائت غير منتظم، ازين  1040ظاهر است كه ردى است و ليكن« مستوى»اختلاف است. و اين، هر چند نسبت به 

نمايد. و سبب اين، يا شدتّ تناسب اختلاف زياده است. و غير منتظم، دلالت بر ضدّ آن از عدم تشابه حال بدن مى

 و يا كثرت آن. است

كه عند التحقيق؛ اين، جنس برأسه از اجناس آليه ادلهّ نبض نيست؛ بلكه داخل قسم هشتم است؛ چنان  بدان و

و غير ايشان از فحول اطباّ « قرشى»و  1041«ابو سهل مسيحى»و « محمدّ بن زكرياى رازى»و « شيخ الرئيس»چه 

                                                           
 (. الف: آن كه.1)  1039
 (. الف: لكن.1)  1040
 (. الف: ابو سهيل مسيحى.3)  1041



 
نظام در آن، اخصّ از مطلق اختلاف است كه شق هشتم است.  نظام در اختلاف و غير 1042اند؛ زيرا كه مراد بهگفته

آيد كه خاص، قسيم عام گردد و اين باطل است. و اماّ افضل الأطباّء و اگر بگيرند آن را قسمى برأسه، لازم مى

 1044و« ابقراط» 1043و فاضل زمانى« جالينوس»
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 اند.، آن را جنس ديگر به سر خود اخذ نموده1045متقدّمين

 جنس دهم از آن اجناس مأخوذ از وزن حركت است

 

[، عبارت از قياس نمودن چيزى به چيزى، براى استخراج نسبتى كه فيما بين آن هر دو است. و نزد ]در لغت وزن

اطباّء، عبارت از قياس نمودن زمان يكى از دو حركت است به زمان حركت ديگر و يا زمان يكى از دو سكون به 

ن؛ جهت آن كه براى هر يك از حركت و زمان سكون ديگر و يا زمان يكى از دو حركت به زمان يكى از دو سكو

                                                           
 (. ب:) به( حذف شده.0)  1042
 (. ب: فاضل الزمانى.5)  1043
 ه.ش. 1345قم، چاپ: اول،  -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  1044
 .115ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 1)  1045



 
و براى آن مقدار، نسبتى است به سوى قرين آن  1046سكون، زمانى است و براى هر يك از دو زمان، مقدارى است

 گردد:و اين، ده وجه مى

 مقايسه زمان انبساط به زمان انبساط. اوّل،

 مقايسه زمان انبساط به زمان انقباض. دوم،

 ط به زمان سكون خارجى.مقايسه زمان انبسا سوم،

 مقايسه زمان انبساط به زمان سكون داخلى. چهارم،

 مقايسه زمان انقباض به زمان انقباض. پنجم،

 مقايسه زمان انقباض به زمان سكون داخلى. ششم،

 مقايسه زمان انقباض به زمان سكون خارجى. هفتم،

 مقايسه زمان سكون خارجى به زمان سكون خارجى. هشتم،

 مقايسه زمان سكون داخلى به زمان سكون داخلى. نهم،

 مقايسه زمان سكون خارجى به زمان سكون داخلى. دهم،

                                                           
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1046



 
اين جا: چيزى است كه باشد ميان زمان حركت و زمان سكون، كه حركت  1048«شيخ الرئيس»مراد نزد  1047و ليكن

شند. و يا چيزى كه ميان انبساطى و سكون محيطى و مركزى باشد، هنگامى كه اين چهار امر مدرك محسوس با

؛ يعنى زمانى كه محسوس نگردد در آن، حركت. و اماّ به «زمانى كه ميان دو انبساط است»و « زمان انبساط»

 مقايسه زمان
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 حركت به زمان حركت و زمان سكون به زمان سكون، پس آن داخل در باب استواء و اختلاف است.

 است: يكى، جيد الوزن نيكو. دوم، غير جيد الوزن ردى.آن، بر دو قسم 

آن است كه نسبتى كه فيمابين ازمنه امور اربعه نبض است در آن، بر مجراى طبيعى باشد به حسب  جيد الوزن،

شده؛ مثلاً  1049ها آن است كه بدان مقدرهر يك از اين« مجراى طبيعى»اسنان و بلدان و فصول و انواع تدابير. و 

بايد كه حركت انبساط نبض او اسرع از حركت انقباض آن باشد؛ زيرا كه احتياج به سوى جذب نسيم بارد در صبىّ 

 تر از احتياج به دفع بخار دخانى است.بيش

و ذكر يافت كه انبساط شريان، جهت جذب نسيم است و انقباض آن، جهت دفع بخار. و چون مقرّر شد كه حركت 

زمان  باشد وگردد؛ يعنى زمان حركت آن كوتاه مىاشد كه در اقصر مدتّ تمام مىبانبساط شريان صبيان، اسرع مى

 سكون خارجى محيطى اطول.

                                                           
 الف: لكن. (.3)  1047
 .116ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 0)  1048
 (. الف: مقدار.1)  1049



 
افزايد؛ جهت استيفاء مطلوب و اتّحاد مسافت؛ زيرا كه چون كاهد، در زمان سكون مىو آن چه از زمان حركت مى

اقصر خواهد بود؛ به جهت آن كه آن سكون، [ اسرع يعنى حركت عرق، ابطاء يعنى اطول گردد، سكون بعد آن ]هم

 مستوفى مدعّاى حركت است؛ پس سرعت را بطء سكون لازم باشد و بالعكس.

زمانِ حركتِ هر يك از دو حركت را قياس به هر يك از دو سكون، نسبتى مقدّر به حسب حال آن  حاصل آن كه:

الوزن و حسن الوزن نامند. و اگر آن نسبت است؛ چنان چه گفته شد؛ پس اگر آن نسبت محفوظ است در آن، جيد 

 گويند. الوزن ردى و غير جيد الوزن محفوظ نباشد در آن،

 و جيد الوزن، سه نوع است: مجاوز الوزن و مباين الوزن و خارج الوزن:

 ى[ سنّى باشد كه متّصل به سنّ صاحب آن بود؛ مانند آن كه نبض صبآن است كه وزن آن ]به وزن مجاوز الوزن:

 يز نامند.ن« مغير الوزن»بر وزن نبض شباّن باشد و يا نبض شباّن بر وزن نبض كهول و يا بالعكس. و مجاوز الوزن را 
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آن است كه وزن آن به وزن سنّى كه متصّل به سنّ صاحب آن است نباشد، بلكه مباين آن باشد؛  مباين الوزن:

 نيز گويند.« مجابة الوزن»بالعكس. و مباين الوزن را  1050زن نبض شيوخ باشد و يامانند آن كه نبض صبى به و

آن است كه وزن نبض آن به وزن سنىّ از اسنان نماند هرگز؛ مانند آن كه نبض شخص صحيح را  خارج الوزن: و

ماند. و خارج الوزن از آن جهت گويند نبض مرتعش باشد؛ زيرا كه نبض مرتعش به هيچ يك از اسنان ثلاثه نمى

                                                           
 (. الف:) يا( حذف شده.1)  1050



 
 نيست؛ زيرا كه هر نوع نبضى كه از جميع اوزان طبيعيه مخصوصه به انسان خارج است، نه آن كه مطلقا آن را وزنى

 تصريح بدين نموده.« جالينوس»كه باشد، خالى از وزنى نخواهد بود؛ چنان چه 

و جيد الوزن، دليل اعتدال حال است و غير جيد الوزن، دليل ردائت حال. و هر چند خروج آن زياده باشد، ردائت 

 ت.طبيعى زياده اس 1051آن شديدتر خواهد بود؛ زيرا كه بر غير مجراى
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 ها[ در بيان اقسام نبض مركب؛ ]و[ ذات اسماء و اسباب آنفصل پنجم از باب اولّ از ركن چهارم ]از مقاله اولى
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هاى مركّبه كه هر يك نامى دارند، عظيم و صغير و غليظ و دقيق و غزالى و منشارى و از جمله نبض بدان كه

[ و موجى و دودى و نملى و ذنب الفأرى و مطرقى و ذو الفترة و واقع فى الوسط و مسَِلّى و مرتعش و ملتوى ]است

 هر يك ذكر خواهد يافت. -إن شاء اللهّ تعالى -به تفصيل

و زمان  -از حرارت و برودت و امتلاء و خلأ و قوّت و ضعف -آلت، از صلابت و لين، و كيفيت آلتاسباب حركت 

 سكون، از طويل و قصير و غيرها مذكور شد.

                                                           
 (. الف: مجرى.1)  1051



 
يعنى علّت فاعلى آن، قلب  -مكررّ ذكر يافت كه علّت غائى حركت نبض، ترويح حارّ غريزى است و محركّ آن نيز،

 علّت صورى آن، حركت.است و علت مادىّ آن، جرم عرق و 

[ پس اگر حرارت غالب باشد، احتياج به ترويح زياده خواهد بود براى جذب نسيم بارد. و با آن، اگر آلت عظيم]

ساعد و م -كه فاعل است -مساعد و مطاوع باشد؛ يعنى نرم باشد و قبول تحريك نمايد و عاصى نباشد و قوهّ قلبى

خواهد گرديد نبض عظيم؛ براى آن كه علتّ عظَِم، اجتماع و تركيب اين قادر بر تحريك بر كمال انبساط باشد، 

 امور ثلاثه است باهم؛ يعنى قوّت قوّه و شدّت حاجت و مطاوعت آلت:

شود به مقدار منجذب از هوا نسبت به سوى نبض، اگر حاجت به سوى ترويح زياده باشد آن چيزى كه حاصل مى

تا آن كه تحصيل نمايد به عظم و سرعت، استيفاء مطلوب به حسب واجب. ؛ «اسرعِ با عِظمَ»عظيم خواهد گرديد 

[ به هواى منجذب، نبض عظيم سريع، و اگر شدّت حاجت به تفريح، به اين حيثيت باشد كه مندفع نگردد ]حرارت

 گردد؛ تا آن كه حاصل نمايد به جميع، استيفاء واجب مطلوب خود را.« نبض متواتر با عِظمَ و سرعت»

نمايد به سوى تواتر. و مثال قوتّ، در اين مثال رگاه ممكن باشد قوّت را تحصيل مقصود به عظم، عدول نمىپس ه

هاى خود را تا آن كه به زودى طى مسافت [: مانند شخصى است كه در مهمّى رود كه وسيع گرداند خطوه]است

طوات را؛ پس اگر از آن نيز زياده باشد، نيز نمايد آن ختر مىبعيده نمايد؛ پس اگر اهتمام او زياده باشد، سريع

 ترسريع
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و يا هر سه خطوه را چهار خطوه چهار  1052نمايد مابين خطوات را؛ يعنى هر يك خطوه را دو خطوه دو خطومى

 نمايد.مى 1053خطوه

اتر. و نزد رجوع به سوى اعتدال و شود عِظمَ، پس سرعت پس، توو چنان چه نزد خروج از اعتدال، اولاً حاصل مى

 گردد اوّلاً تواتر، پس سرعت، پس عظم.زوال زيادتى حاجت، زايل مى

ردد با صِغرَ گتر مىاماّ اگر باشد آلت، عاصى بر تحريك به قوتّ بر انبساط تامّ و معتدل به سبب صلابت، سريع 1054و

، كه قائم گردد دو مرتبه سريع، مقام يك مرتبه نموده از عظم 1055تا آن كه تدارك نمايد به سرعت آن چه را فوت

 عظيم.

اگر حاجت زياده باشد از آنچه دفع مينمايد بسرعت، متواتر ميگردد با سرعت و اگر قوت ضعيف باشد از فعل  پس

تر از گردد و اگر قوت ضعيفسريع ميگرداند بدون تواتر و اگر مندفع نگردد حاجت به سرعت، متواتر مى 1056عظيم

گشته  1057گردد براى تدارك چيزى كه فوتآن باشد؛ به اين حيثيت كه قادر بر فعل سرعت نيز نباشد، متواتر مى

با صِغَر؛ به سبب ضعف قوّه از تكميل ايستد مقام يك مرتبه عظيمه دو مرتبه سريعه است از عظم و سرعت و مى

[ انبساط به سبب صلابت آلت؛ زيرا كه فاعل عِظَم، فى الحقيقة قوتّ قوه است و مطاوعت آلت. و اماّ لين آلت ]كه

 1058[، اقوى است از ايجاب عدم ممانعت آن. و اين هنگام، ايجاب ضعف به سبب صغر اوء ]استموجب مقتضى شى

 ت.اقوى از ايجاب صلابت اس

                                                           
 (. ب:) دو خطوه( دوم حذف شده.1)  1052
 (. ب:) چهار خطوه( دوم حذف شده.1)  1053
 (. ب:) و( حذف شده.3)  1054
 رسد اشتباه كاتب بوده و) فوت( صحيح است.(. الف و ب:) قوت( اما به نظر مى0)  1055
 (. الف: عظم.5)  1056
 رسد اشتباه كاتب بوده و) فوت( صحيح است.(. الف و ب:) قوت( اما به نظر مى6)  1057
 (. الف:) او( حذف شده.7)  1058



 
ماند به سوى ترويح؛ جهت آن كه: فقدان حاجت بالكلّيّة با بقاء حيات، تر باشد، احتياج باقى مىاگر قوّت ضعيف

 محال و موجب هلاكت است، مگر آن كه حاجت بسيار قليل باشد به

 645، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 مهور است.حدّى كه حاصل گردد با صغر نبض و بطء و تفاوت آن. و اين، بنا بر رأى ج

د باشآن است كه: انبساط شريان، نزد انقباض قلب و انقباض آن، نزد انبساط آن مى 1059«قرشى»بنا بر رأى  اماّ و

[ و قاسر آن، عود روح است به سوى و حركت انبساط شريان، طبيعى است و حركت انقباض آن، قسرى ]است

خلأ لازم نيايد و انبساط آن به سبب رجوع آن است آيد ازين، انقباض شريان تا آن كه تجويف قلب؛ پس لازم مى

 به سوى مقدار طبيعى خود.

گردد نبض به سبب انضغاط قوّت تحت مادّه غذائيه؛ جهت آن كه غذاى كثير المقدار چون وارد و گاه صغير مى

آيد كه عاجز مىرسد نشاند و ضعف در قوّت به هم مىآورد و حرارت غريزيه را فرو مىمعده گردد، ثقل بر معده مى

 گردد حاجت نيز به سوى ترويح نزد آن؛ به سبب خمود حرارت.از تكميل انبساط. و كم مى

به جهت آن كه مادهّ خلطيه متعفنّه،  -باشدچنان چه در اوّل نوبه حميات مى -و اماّ انغمار تحت مادهّ خلطيه

گردد رقتّ و د در آن حرارت عفونت، زياده مىباشد در اوّل نوبه در مستوقد عفونت. و چون استيلاء يابمجتمع مى

 يابد به سبب زوال ثقل مادهّ از آن ويابد اكثر آن به تبخير. و طبيعت، نهوض و تقويت مىلطافت آن و تحليل مى

 .-هر چند در اصل، قوّت قوى باشد -گردد آن هنگام نبض عظيملهذا مى
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بول انغمار و مهيا بودن براى تمديد طول و عرض لين و نرمى نبض كه به سبب رطوبت است، موجب سهولت ق

[؛ خواه به سبب رطوبت طبيعى باشد، مانند اغذيه مرطّبه و يا مَرضى، مانند استسقاء لحمى و يا نه طبيعى ]است

و يا نه مَرَضى، مانند استحمام با آب شيرين. و صلابت آن به سبب يبوست است؛ به جهت آن كه يبوست باعث 

ردد گبه سبب تمديدى كه حادث مى« بحارين»گردد در [ و گاه صلب مىر و تمديد است. ]البتهعسر قبول انغما

اعضاء را در روز بحران؛ به سبب اندفاع طبيعت مادّه را به سوى جهتى از جهات؛ مانند سر و معده و امعاء و مثانه 

 ، جرم عرق.1060شود از آن سببو غيرها، پس كشيده مى
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 به سبب: -با ثبات قوّت -رسدو اختلاف در نبض، به هم مى

دارد آن را از فعل در نبض بر آن ثقل مادهّ غذائيه و يا خلطيه: جهت آن كه توجهّ آن به سوى هضم و نضج، باز مى

 اجتهادگردد و براى حفظ حيات و بقا، توجّه به سوى آن و چه سزاوار است، پس احتياج به سوى ترويح زياده مى

 گردد.نمايد. و چون قدرى ترويح حاصل نمود، باز متوجّه هضم و نضج مىدر فعل آن مى

رسد، تا آن كه فارغ گردد از مادهّ نمايد و لهذا اختلاف در نبض به هم مىو هم چنين گاه انتقال به سوى آن مى

يا خلطيه، ثقل و بار گردند بر اعضاء و بازدارند غذائيه و يا خلطيه و دفع نمايد آن هر دو را و يا آن كه مادّه غذائيه و 

نمايد در تحريك براى قوّه محركّه را از استيفاء تحريك نبض، هر چند در اصل قوى باشد و چون طبيعت جهد مى

ماند از حركت براى استراحت گردد؛ پس باز مىترويح و آلت چون مطاوع نيست، كلال و اعياء بسيار عارض مى

                                                           
 (. ب: بسبب.1)  1060



 
ماند از حركت و هم چنين. و نمايد. و چون باز كلال او را به هم رسد، باز مىبه سوى حركت مىزمانى، پس عود 

 اين نيز باعث اختلاف است.

براى  -نمايد در تحريكآيد از تحريك مستوى؛ ناچار زمانى جدّ و جهد مىو يا شدّت ضعف قوتّ است كه عاجز مى

 نمايد و هم چنين.و باز عود به سوى تحريك مى -استراحتبراى  -ايستد از حركتو زمانى مى -ترويح

گردد؛ زيرا كه آن هر دو، نوعى و افراط اختلاف از ثقل مادّه و ضعف قوّت، باعث ابطال نظام و حسن وزن نبض مى

 ز.يابد اختلاف، حتىّ آن كه اختلاف در نظام و وزن نياختلاف، اشتداد مى 1061از استوااند. و چون اشتداد يابد سبب

 ]صغير[

 

است. و اسباب اين، ضدّ اسباب آن؛ يعنى ضعف قوتّ و عدم شدّت حاجت و عدم مطاوعت « مقابل عظيم»صغير، 

 آلت است.

 معتدلِ ميان هر دو

 

 [ و دلالت بر اعتدال مزاج نمايد.متوسطّ ميان هر دو در امور ثلاثه مذكوره ]است

 

                                                           
 (. ب: بسبب.1)  1061
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 غليظ

 

است كه زائد در عرض و شهوق باشد؛ يعنى مركبّ از هر دو. و سبب آن، قوتّ قوهّ و مطاوعت آلت  عبارت از نبضى

 است.

 دقيق

 

 مقابل غليظ است. و سبب اين، ضدّ سبب آن.

 معتدل ميان هر دو

 

 دليل بر توسطّ حال و اسباب مذكوره است.

 ها.نمايند بسايط اينمىنمايد بر آن چه دلالت و بالجملة، اين انواع شش گانه، دلالت مى

 غزالى



 
 

به سرعت، به حيثيتى كه در بين دو حركت،  1062نبضى است كه بكوبد به سر انگشتان كوبيدنى، پس بار ديگر بكوبد

زمانى، باز به دستور، دو حركت پى در پى نمايد و هم چنين؛  1064. و بعد از1063احساس به رجوع و سكون ننمايند

گردد. بب سرعت و جلدى، سكون ميان دو حركت آن خوب محسوس نمىكه به س 1065مانند جست و خيز آهوى

مذكور خواهد  -إن شاء اللهّ تعالى -است. و فرق ميان هر دو در آن جا« واقع فى الوسط»شبيه به  1066و اين نيز

 اين، همان اسباب سرعت و تواتر است. 1067نمايد. و سببشد. و اين، دلالت بر شدّت حاجت به ترويح و قوتّ مى

 شارىمن

 

نبض سريع متواتر صلب مختلف الأجزاء در شهوق و غور و ارتفاع و انخفاض را نامند كه بعضى اجزاء آن شاهق 

 منبسط و بعضى منخفض ضيق و بعضى متقدّم و بعضى متأخّر

 644، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

تر از بالنسّبة به آن و صلابت اين كمتر از زمان سكون متأخّر باشد و متواترِ باشد؛ يعنى زمان حركت متقدّم، كم

 تر از بعضى، نه آن كه بعضى اجزاء صلب و بعضى نرم باشد.آن؛ يعنى بعضى اجزاء آن صلب

                                                           
 (. ب:) بكوبد( حذف شده.1)  1062
 (. الف: ننمايد.1)  1063
 (. ب:) از( حذف شده.3)  1064
 (. ب: آهو.0)  1065
 (. ب: و نيز اين.5)  1066
 (. ب: به سبب.6)  1067



 
اند. كه ارّه باشند نموده« منشار»هاى و صلابت، تشبيه به دندان 1068و به جهت اختلاف اجزاء در شهوق و انخفاض

 و سبب اين، سه امر است:

ريخته است؛ از خلط عفن و نضيج و غير عفن و خام، كه آن چه عفونت  1069[ كه در عروقدهّ ]اىاختلاف ما :يكى

دارد باعث نرمى است و آن چه غير عفن است باعث صلابت و آن چه نضيج است باعث نرمى و آن چه خام است 

 باعث صُلبى است؛ يعنى اختلاف اجزاء مادهّ باعث اختلاف نبض است در حس.

اجزاء عرق است در صلابت و لين به قدر محسوس، كه آن چه صلُب است، قبول انبساط را خوب اختلاف  دوم:

 نمايد و صغير است و آن چه نرم است، قابل انبساط و عظيم است.نمى

ف اند از ليورم عظيم در اعضاء عصبانى است به جهت آن كه محيط به شريان، دو غشاء است كه بافته شده سوم:

شود اعصابى كه در آن است؛ به سبب ى؛ پس هر گاه ورم در عضو عصبى باشد، كشيده مىعصبى و ليف رباط

 زيادتى حجم آن از ورم. و لازم اين است كشيدگى اعصابى كه متّصل بدانند.

گردد بدان سبب آن چه زير آن است از جرم اند؛ پس تنگ مىهاى عصبانى كه در شريانشود ليفو منجذب مى

آيد از اين كه: گردد كمال انبساط آن؛ براى ممانعت اليافى كه كشيده شده است. و لازم مىشريان و دشوار مى

ها به ديگر كه منجذب نيستند به جهت عدم اتّصال آن 1070تر باشند از بعضبعضى اجزاء شريان بلندتر و سريع

 تمديد به هم رسانيده.ء تر باشد در حركت به سبب صلابتى كه از اجزاء آن، پست تر و بطى 1071الياف؛ و بعض
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 (. الف: انخفاظ.1)  1068
 (. الف: عرق.1)  1069
 (. ب: بعضى.3)  1070
 (. ب: بعضى.0)  1071



 
نمايد. و در ذات الجنب و اورام حجب عارض و اين نبض، دلالت بر قوّت قوّه و شدتّ حاجت و عدم مطاوعت آلت مى

 گردد.مى

نبضى است مختلف در عظم و صغر و عرض با امتلاء. و شبيه به منشارى است در اختلاف اجزاء به شهوق  موجى:

و تقدمّ و تأخّر؛ به آن كه: طرف نبض كه محاذى خنصر طبيب است، اقدم در حركت و اعظم است  1072و انخفاض

تر از منشارى است تر؛ و هم چنين تا آخر اجزاء و نرمكه قريب بدان است، از آن اندك كم 1073در شهوق؛ و جزئى

ء صلب را كه به سبب صلابت اجزاء آن كه با هم اتّصال و لهذا متّصل نيست حركت اجزاء آن با هم؛ زيرا كه شى

 ف چيز نرم كه چنين نيست.دارد، اولّ آن را كه حركت دهند، تا آخر اجزاء آن تمام به حركت درآيد؛ به خلا

اند، كه مثلاً چون چيز صلبى را [ نموده، آن را به جهت شباهت حركت آن به حركات امواج دريا ]شبيه«موجى»

 «داخلى»رسد؛ دواير متصّله بدان كه دواير در دريا اندازند، از آن، دواير به سبب تحريك آن آب دريا را به هم مى

 تر.تر و حركت آن سريعنامند بزرگ« خارجى»ءتر، و دواير بعيده كه تر و حركت آن بطىنامند كوچك

آلت  1074تواند كه منبسط گرداند آلت را مگر جزئى بعد جزئى. و يا نرمىو سبب آن: يا ضعف قوّه است كه نمى

، و نمايد اوّل آن به حركت آخر آن؛ به جهت شدّت قبول انفصال اجزاء از هم و اختلاف هيأتاست كه حركت نمى

 هر چند كه قوّت بسيار ضعيف نباشد.

ام ها و بعد ]از[ استحمنمايد و در استسقاء و ذات الرّيه و فالج و سكته و امثال اينو اين، دلالت بر فرط رطوبت مى

 رسد.و آشاميدن شراب بسيار به هم مى

                                                           
 (. الف: انخفاظ.1)  1072
 (. ب: چيزى.1)  1073
 (. الف: نانرمى.3)  1074



 
س از اصلاح بدن و مقاومت و اگر در حميات به هم رسد، علامت تعريق است. و قريب به موت نيز، كه طبيعت مأيو

 گردد.رسد و بعد از آن دودى و در آخر نملى مىبا مرض گشته و دست از آن برداشته، به هم مى

 614، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 دودى:

 

و شهوق و غور و تقدّم و تأخّر و ليكن صغيرتر از آن است  1075اين، در صورت شبيه به موجى است در اختلاف اجزاء

تر؛ مانند حركت كرم كثير الأرجل. و اين، دلالت بر كمال تر و تموجّ اين از آن ضعيفمتلاء از آن كمو در عرض و ا

ده ]و[ ش« نملى[ »نمايد و ليكن نه بالتمّام؛ زيرا كه هنگام سقوط قوّت بالتّمام، نبض ]همضعف و سقوط قوتّ مى

نه در كمال شدّت. و لهذا اندك اندك و به گردد. و سبب آن، ضعف قوهّ و رطوبت است و ليكن هر دو ساقط مى

 دهد؛ مانند كرمى كه حركت نمايد.ديرى و تواتر، شريان را حركت مى

 نملى:

 

                                                           
 (. الف: اجزاء.1)  1075



 
شبيه به دودى است و ليكن در نهايت ضعف و صغر و تواتر. و سبب آن كمال ضعف و تواتر است و لهذا آن را 

ترين حركت حيوانات است. و اين، نزد كمال اند كه ضعيفنموده -حركت مورچه 1077يعنى به -به نملى 1076تشبيه

 گردد.سقوط قوتّ و قرب موت عارض مى

ضعف قوهّ است. و علّت تواتر اين، شدّت احتياج است به ترويح؛ چنان  -يعنى دودى و نملى -و علّت بطء اين هر دو

 چه ذكر يافت.

 ذَنَبُ الْفَأر:

 

و باز عود به عظم نمايد به  1078عظم به تدريج به صغر ميل نمايد تا به نهايت صغر رسيده نبضى را نامند كه از

كه از محلّ اتّصال آن تا به آخر به تدريج « دم موش»تدريج تا به مقدار اولّ رسد. و لهذا به جهت مناسبت به 

ى اگر دفعتاً عود نمايد به سو باشد، بلكه شبيه به دو دم موش كه انتهاى هر دو به هم پيوسته باشد. وباريك مى

عظم و قوى گردد نه به تدريج، از عظم ميل به صغر و دقّت نمايد؛ مانند دو دم موشى كه انتهاى يكى به اولّ 

ديگرى پيوسته باشد و براى اين قسم، اسمى مخصوص على حده نيست؛ بلكه اين هر دو قسم را ذنب الفأر داخل 

 دو قسم آن. 1079ت از ذنب الفأر برنامند و فأرى، اعمّ اس« فأرى»تحت 
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 (. ب: شبيه.1)  1076
 (. ب:) به( حذف شده.3)  1077
 (. الف:) و( حذف شده.0)  1078
 (. ب: بهر.5)  1079



 
 و اين عود و رجوع، بر سه قسم است:

آن كه از صغر به سوى عظم رجوع نمايد تا به مقدار اوّل از عظم رسد و يا بالعكس كه از عظم به صغر به  :يكى

نمايد؛ به آن كه قوتّ آن مساوى قوهّ نامند. و دلالت بر قوتّ مى تام الرّجوع 1080راجع دستور رسد. اين را ذنب الفأر

 .1081محركّه حركت اولى است. و ذنب الفأر عائد نيز نامند. و مآل هر دو نام، يكى است

آن كه اخذ و ابتداء از عظم نمايد و به تدريج به صغر رود، تا به جايى رسد كه نهايت صغر است و محسوس  دوم:

ب الفأر منقضى گويند. و اين قسم در كمال ردائت است؛ به جهت آن كه دلالت بر نهايت ضعف و نگردد. اين را ذن

ايستد از حركت. و چون از اجتماع نمايد؛ زيرا كه قوّت هنگام ضعف، جهت استراحت باز مىعجز قوّت از تحريك مى

 پردازد و هم چنين.روح تقويت يافت، باز به تحريك مى

و به همان حالت ثابت  1082رسد[ كه ابتداء نموده، به تدريج به مرتبه ضدّ آن مرتبه مى]اىآن كه از مرتبه  سوم

 نامند. ذنب الفأر ثابت ماند. اين رامى

 گردد؛ مثلاً:بالجملة، اسامى هر يك به حسب رجوع و عود مختلف مى

تراجع م» كاست، آن را ذنب الفأراگر نبض از عظم ابتداء كرده به صغر رسيده باز عود به همان عظم نمايد بى كم و 

ايد نمنمايد بر آن كه قوّه مساوى است مر قوّه محركّه اولى را. و اگر از عظم ابتداء مىنامند. و دلالت مى «تامّ الرجوع

متراجع » نمايد اماّ نه به آن حدّ عظم كه ابتداء نموده بود، آن را ذنب الفأرو به صغر رسيده باز عود به عظم مى

 نامند. «لرّجوعناقص ا

                                                           
 حذف شده.(. ب:) راجع( 1)  1080
 (. الف:) است( حذف شده.1)  1081
 (. ب: رسد.3)  1082



 
تر است از قوه محركه حركت اولى. و اگر از عظم ابتداء [ ضعيفنمايد بر آن كه قوّت ]ساقط شده قدرىو دلالت مى

د الفأر زاي نموده به صغر رسيده باز رجوع به همان عظمى كه ابتداء نموده بود كرده و از آن ترقّى نموده، آن را ذنب

 ، نامند. و دلالتالرجوع

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

تر گشته از اوّل. و اگر از صغر ابتداء نمايد و به عظم رسد و باز از نمايد بر آن كه قوهّ محركّه ترقىّ نموده و قوىمى

ت نامند. و دلال «منقضى» آن جا به صغر رسد و ترقىّ كند در صغر تا آن كه نامحسوس گردد، آن را نيز ذنب الفأر

 نمايد بر ضعف تامّ و ردائت.مى

باشد، به اعتبار قوتّ و ضعف و سرعت اختلاف در نبض ذنب الفأر، هم چنان كه به اعتبار عظم و صغر مى بدان كه و

باشد. و ليكن اختلاف مختصّ بدان و معتبر، اختلاف در عظم و صغر و بطء و تواتر و تفاوت و صلابت و لين نيز مى

 كه عبارت از غلظت و رقّت باشد. است

 نوع است: 1084اختلاف نبض ذنب الفأر بر سه 1083و نيز، ببايد دانست كه

آن كه به اعتبار نبضات باشد؛ يعنى نبضه اولّ مثلاً قوى يا عظيم يا سريع يا غير آن باشد و باز به تدريج هر  :يكى

و گويا مخروطى است. و اين نوع، ظاهرترين انواع است. نبضه ما بعد ]از[ آن ميل به ضعف و يا صغر و يا بطء نمايد 

 شود.تر بر اين نوع اطلاق مىو اسامى آن، بيش 1085و آن چه گفته شد از تراجع و عدم

                                                           
 (. الف:) كه( حذف شده.1)  1083
 (. ب: به سه.1)  1084
 (. ب: و عدم تراجع.3)  1085



 
آن كه به اعتبار يك نبضه باشد نظر به اجزاء كثيره آن؛ مثلاً آن چه تحت اصبع اوّل است، زايد محسوس  دوم،

تر از اوّل بود. و هم چنين آن چه تحت ثالث است نسبت به ثانى است، ناقص گردد در امرى. و آن چه تحت اصبع

 ثانى تا آخر اگر ابتداء از ناقص نموده، به ازدياد رود.

نمايد يا از انقص، پس به  1086سوم: آن كه به اعتبار يك نبضه باشد نظر به جزء واحد؛ مثلاً ابتداء انبساط از ازيد

 تدريج ناقص شود يا زايد.

شود و نمايد بر مجاهده قوّه و استراحت آن. و لهذا گاهى قوى مىملة، ذنب الفأر هر نوع كه باشد دلالت مىو بالج

 گاهى ناقص و بالعكس.

 613، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 مطرقى:

 

تر. نبضى را نامند كه بكوبد به سر انگشتان و بدان كفايت ننمايد و ثانياً بكوبد به سر انگشتان كوبيدنى از آن ضعيف

از جهت مشابهت به حركت مطرقه گويند كه چون بكوبند آن را به سندان و دست را اندك « مطرقى»و اين را 

                                                           
 (. ب: زايد.0)  1086



 
 1087عنى از مطرقه جسته باز به سندان خورد بدونسست نمايند، به زورِ همان حركت اولّ حركت ديگر؛ نمايد ي

 اراده كوبنده.

ه ثانيه باشد قرعنمايد قرعه او دو مرتبه و مىشود كه عود مىگفته: به درستى كه آن نبض يافته مى« جالينوس»و 

ق گاه اطلانامند. و وجه تسميه اين، ظاهر است. و « ذو القرعتين»تر از قرعه اولى كه قبل از آن است و لهذا ضعيف

نمايند ذو القرعتين را به معنى اعم؛ به آن كه باشد هر يك از آن دو حركت مساوى ديگرى و يا آن كه اولى، مى

باشد حركت اولى اسرع و يا ابطأ و يا مساوى و حدوث آن، اعظم از ثانيه ]باشد[ و يا بالعكس. و بر كلّ تقادير، مى

 باشد از سه سبب:مى

قوتّ قوى باشد و حاجت شديد و آلت صلب و مطاوعت در كمال انبساط ننمايد؛ بلكه منقطع  ها: آن كهاز آن يكى

گردد حركت هنوز به نهايت نرسيده، كه باز شدّت حاجت و قوّه استدعاء حركت نمايد براى تكميل انبساط و به 

 ن مركزى نيست.حركت آورد آن را و از اين جا معلوم گرديد كه اين سكون حاصل ميان اين دو حركت، سكو

باشد اين نبض نزد او دو نبضه و هر كه باشد ميان اين دو نبضه سكون مركزى، نمىپس هر كه اعتبار نمود كه مى

 باشدمى -اعمّ از آن كه سكون مركزى باشد و يا غير آن -باشداعتبار نموده است كه ميان آن هر دو سكونى مى

 باشد.اكثر نبض چنين مى نزد او دو نبضه. و در امراض قلبى مانند دق،

قوّه، ضعيف از بسط شريان به يك دفعه. و لهذا وقفه نموده براى استراحت و باز حركت  1088آن كه باشد دوم:

 ء.باشد نبض به اين حال ضعيف بطىنمايد. و مىمى

                                                           
 (. الف: و بدون.1)  1087
 (. الف: با شدت.1)  1088



 
، آيد از كمال انبساطآن كه اتّفاق افتد براى شاغلى از كمال انبساط؛ مانند فرح مفرط كه عايق و مانع مى سوم: و

 تا آن كه زائل گردد عايق و مانع آن.

 

 610، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 ذوالفتره:

 

و  ن اولّ انبساطايستد حركت آن، جايى كه توقعّ حركت است. و اين، يا ميانمايد و مىنبضى است كه حركت مى

گردد به آخر آن است و يا ميان اولّ انقباض و آخر آن و يا پيش از سكون مركزى و يا بعد از آن؛ پس متّصل مى

گردد مگر بعد از سه نبضه يا چهار نبضه و يا زياده؛ پس برين تقدير، ظاهر نمى« فتره»آن سكون ديگر. و اين 

 ع الوسط باشد و سه سكون.مركّب باشد از دو حركت كه يكى از آن منقط

[ مركّب از دو حركت منقطع الوسط و باشد و نبض ]همو بر تقديرى: فتره، هم در انبساط و هم در انقباض مى

اتمام  1089، اعمّ است از آن كه مراد از آن وجود حركت باشد يا«توقعّ حركت»شود[؛ زيرا كه چهار سكون ]مى

حركت؛ پس در وجه اوّل، وجود حركت مقصود است و در وجه دوم، اتمام حركت مأمول. و چون قبل از اتمام 

 حركت، سكون واقع شود، پس صادق خواهد آمد كه سكون نمود هنگامى كه توقّع حركت بود.

                                                           
 (. ب: با.1)  1089



 
هنگام حركت. و يا عارضه گردد و سبب ذو الفترة: يا اعيا و ماندگى قوّه است كه جهت طلب استراحت، ساكن مى

ناگهانى پيش آيد و منصرف گرداند طبيعت را به يك دفعه و ترك نمايد فعل نبض را؛ مانند فرح مفرط و يا فزع 

 مفرط كه دفعتا وارد گردد.

در حدّ نبض مذكور شد كه هر نبضه مركبّ از دو حركت و دو سكون است. و در اين جا نظر به وجه  اگر گويند: و

 آن حد باشد. 1090باشد در هر نبضه؛ پس ناقضكون يا چهار سكون مىثانى، سه س

در حدّ نبض، آن است كه بعد تمامى انبساط و انقباض واقع شود. و شك « سكون»آن است كه: مراد از  جواب

ت توان گفباشد. و نيز مىنيست كه چنين سكونى كه معتَمد به اين مبحث است، زياده بر دو، اصلاً در هر نبضه نمى

و مانعى باشد. و بدون عارض و  1091ء از عارضىكه: آن چه در حدود اشياء مقررّ شده، بايد كه به اعتبار خلوّ شى

 مانع و مخلىّ

 615، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

هاى عارضى اتّفاقى باعث انتقاض در حدود بالطّبع، هر نبضه مركّب از دو حركت و دو سكون است. و اين سكون

 شود.نمى

 فى الوسط:واقع 

 

                                                           
 (. الف: ناقص.1)  1090
 (. ب: عارض.3)  1091



 
نبضى است كه حركت نمايد در موضعى كه آنجا توقّع سكون باشد؛ يعنى سكون ننمايد بلكه حركت نمايد. و اين 

حركت، يا مابين انبساط و انقباض و يا مابين انقباض و انبساط كه زمان سكون است واقع است. و حصول اين 

است كه مثلاً بعد ]از[ تمامى انبساط عرق، به انقباض شود، چنان حركت سوم كه مابين دو حركت متضاد واقع مى

رجوع نمايد فورا؛ً خواه سكون خفيفى بعد انبساط نموده و يا اصلاً سكون ننموده و به مجردّ شروع در انقباض، باز 

منبسط گردد و قرعه نمايد به تعجيل؛ به حيثيتى كه در آن مقدار زمان كه سكون متوقعّ بود، حركت واقع شود؛ 

 به انقباض متحركّ شود على ما ينبغى. پس

. پس نامند« واقع فى الوسط»ميان دو حركت متضادّه، حركتى ثالثه وارد گردد. و بدين سبب اين را  حاصل، آن كه

اين حركت واقعه در وسط: اگر در زمان يكى از دو سكون است، نبض از سه حركت تركيب يافته؛ و اگر در زمان 

ذكر  -عن قريب -ار حركت. و اين، منتقض حدّ نبض است؛ چنان چه در مبحث ذو الفترةهر دو سكون است، از چه

 يافت. و جواب اين نيز همان است.

گردد اين، مشابهت به مطرقى دارد. و فرق ميان اين و مطرقى آن است كه: قرعه ثانيه در مطرقى، لاحق مى بدان كه

 باشد در زمان سكون بعد ]از[ انقضاء اولى.فى الوسط، مى پيش از انقضاء قرعه اولى و نبضه لاحقه فى الواقع

گردد پيش از انقضاء لاحق مى« غزالى»ميان هر دو آن است كه: قرعه ثانيه در  فرق نيز مشابهت به غزالى دارد. و

عنى يند؛ يقرعه اولى؛ يعنى هنوز بعض اجزاء عِرق از قرعه اولى فارغ نشده كه بعض ديگر از اجزاء آن، قرعه ثانيه نما

نمايد به هر نحو كه باشد خواه باشد در سرعت و بطء و تقدم و تاخر و قرعه مىاجزاء عرق در اين نبض، مختلف مى

 ، پيش از آن كه بعض ديگر از اجزاء آن فارغ از1092اندتر قرعه نموده بودهبعض اجزاء عرق كه پيش

                                                           
 اند.نموده(. ب: قرعه 1)  1092



 
 616، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ند به سرعت پس لحوق قرعه ثانيه پيش از انقضاء قرعه اولى بنا بر اختلاف اجزاء قرعه شوند ثانياً قرعه ديگر كن

باشد مگر زمانى كه ساير اجزاء آن از قرعه اولى عرق جايز باشد به خلاف واقع فى الوسط كه قرعه ثانيه آن نمى

 فارغ شوند.

خورد بر سر انامل تمامى؛ به آن مى نمايد؛ يعنى هر جزءديگر آن كه نبضه لاحقه درين نبض، قرع تمام مى فرق و

 خلاف غزالى كه قرعه نبضه لاحقه آن، مخصوص به بعض انامل است.

 انگيزاند طبيعت را كه استعمال حركت نمايد در غير وقت حركت.و سبب اين نبض، حرارت قويه است كه برمى

 مسَِلّى:

 

نبضى را نامند كه ابتداء نمايد از نقصان به سوى به كسر ميم و فتح سين مهمله و كسر لام مشدّده و ياء نسبت، 

حدّى از زيادتى، پس شروع نمايد به عود و نقصان و انتكاس به ولِاء و ترتيب تا آن كه به حدّ اولّ از نقصان رسد. 

و گوئيا مركّب از دو ذنب الفأر است كه دو طرف قوى آن به هم اتّصال يافته در وسط؛ يعنى عظيم الوسط و صغير 

 رفين است در حالت انبساط.الط



 
طرف عظيم باشد در حالت  1093نيز نامند كه وسط صغير و دو« مايل الطّرفين»و « نبض عميق»و ضدّ اين را 

 طرف باريك به هم اتّصال يافته. و اين نوع قليل الوقوع است. 1094انبساط؛ مانند آن كه دو دمُِ موش از دو

[ كه از آهن و طرف آن باريك است ]و مسل جوالدوز استسبب مسلىّ كه نام نبضى است كه وسط آن قوى و د

سازند. و وجه نسبت اين نبض بدان، به جهت مناسبت شكل و هيأت است. و سبب آن، ضعف قوهّ است ابتداءً مى

 نمايد.كه به تدريج اندك اندك تقويتى يافته باز به تدريج ميل به ضعف مى

 مرتعش:

 

، حالتى شبيه به رعشه در بين حركات؛ يعنى در عروق لرزه محسوس نبضى را نامند كه محسوس گردد از آن

 و شدّت حاجت و صلابت آلت است. 1096. و سبب اين، ضعف قوه1095ّشود

 617، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 ملتوى:

 

                                                           
 (. ب: صغير را دو.1)  1093
 (. ب:) دو( حذف شده.1)  1094
 (. ب:) شود( حذف شده.3)  1095
 (. الف: ضعف و قوت.0)  1096



 
پيچد و منتقل گردد در آن عرق، كه گويا خيطى و ريسمانى است ملتوى كه مىنبضى است كه محسوس مى

اين، اختلاف حركت در تقدمّ و تأخرّ است؛ به آن كه حركت نمايد جزئى از عرق پيش از وقت گردد. و سبب مى

گردد. و سبب صلابت آلت و يبوست آن. و لهذا بسيار در امراض يابسه عارض مى 1097آن و يا بعد از وقت آن به

ن است كه از جنس منشارى ، ]آن را[ از باب اختلاف در بين تقدمّ و تأخّر و وضع دانسته. و حق آ«شيخ الرئيس»

 است هنگامى كه اسباب آن ضعيف باشد و يبوست قوى.

 و نبض متواتر:

 

تر است و هم چنين خروج از استواء وضع و است، مگر آن كه انبساط و شهوق در تواتر خفى 1098شبيه به مرتعد

 باشد ميل آن به سوى يك جانب تنها.كه مى 1099تر. و بسا هستتمدّد در متواتر واضح

ه [ دلالت بگردد. و اين انواع مذكوره تمامى، سواى ]نملىها در امراض يابسه عارض مىو اكثر اين نبض :[تبصره]

 نمايد؛ چنان چه جابه جا به آن اشاره نموده شد.بدى حال بدن نمى

 و نبض متشنجّ:

 

                                                           
 (. الف:) به( حذف شده.1)  1097
ه المرتعد؛ العرض و المتوتر جنس من جمله الملتوى يشب (. النبض المتشنج و المرتعش و الملتوى الذى كانهّ خيط يلتوى و ينتقل و هى من باب الاختلاف فى التقدم و التأخر و الوضع و1)  1098

 .117، ص 1ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 
 (. ب: است.3)  1099



 
اندك صغر و صلابت. و منذر به باشد در تقدّم و تأخرّ و وضع به مانند نبض مرتعش، متمددّ و مختلف الأجزاء مى

حدوث تشنجّ است. و سبب آن، تشنجّ اجزاء عصبيه است كه در دو غشاء محيط به شريان است. و ظاهر است كه 

 گردد و نبضچون در بعض اجزاء محيط است به شريان تمددّى به هم رسد، انبساط ما بين الغشائين متعسرّ مى

 رسد؛ به سبب اختلاف اجزاءزاء شريان اختلاف به هم مىشود. و نيز در اج[ صغير و صلب مى]هم

 614، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

باشد اين تشنجّ مگر در حركات غير طبيعيه. و ردائت قوام آلت، لازمه جهات تشنجّ آن. و نمى 1100غشائيه عصبيه

 آن است.

 قبل از آن و منذر بدان! برين تقدير، بايد كه نبضِ متشنجّ، بعد ]از[ حدوث تشنجّ باشد نه اگر گويند:

گردد در ظاهر و ليكن جواب: آن است كه: به اعتبار ضعف مادّه، اوّلاً در اعضاء به حسّ ظاهر محسوس و مدرك نمى

 گردد.گردد. و بعد از زيادتى و استيلاء مادهّ، در ظاهر محسوس مىدر نبض معلوم مى

[ ذكر نموده مشتمل بر ده لهذا براى آن خاتمه ]اىاند، و چون متعلّقات اين فصل بسيار است كه همه ضرورى

 مقصد.

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

                                                           
 (. الف: عصبه.1)  1100



 
 خاتمه فصل پنجم در بيان فوايد متعلقّه بدين فصل در ضمن ده مقصد

 

 614، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 مقصد اوّل: در ذكر نبض مردان و زنان و نبض شباّن

 

بب شدتّ باشد؛ به سءتر و متواتر مىتر و بطىتر و عظيمنبض مردان مطلقاً قياس به نبض زنان مطلقاً قوى بدان كه

گردد. و چون اكثر يبوست بر حرارت و احتياج ايشان به جذب نسيم بارد كه بدون عِظمَ، كمال انبساط حاصل نمى

 شد؛ به خلاف نبض زنان.باباشد، ازين جهت سريع و متواتر نيز مىمزاج ايشان غالب مى

باشد؛ به سبب قوّت حرارت و لين آلت و آن كه قوتّ تر و تواتر آن زياده مىتر و ضعيفو نبض صبيان، مطلقاً نرم

ايشان به حد كمال نيست. و نبض صبيان، از صغر سن تا به حدّ بلوغ، هر يك را به حسب مقدار جسد و جثّه ايشان 

و شدّت حاجت؛ زيرا كه قوّت ايشان بالنسّبة به سوى مقادير ابدان ايشان صغيرة باشد؛ به سبب لين آلت عظيم مى

 المقدار نيست؛ الاّ آن كه نسبت به نبض مستكملين عظيم نيست.

تر و متواتر است؛ براى احتياج ايشان؛ زيرا كه صبيان به سبب اجتماع بخار دخانى در عروق ايشان و و ليكن سريع

باشد احتياج ايشان به سوى اخراج فضول دخانى ورود اغذيه در ابدان ايشان، بسيار مىكثرت هضم ايشان و تواتر 

 و جذب نسيم بارد براى ترويح حارّ غريزى.



 
باشد در آن هر دو و باشد در سرعت و تواتر؛ بلكه ناقص مىباشد در عِظَم. و زايد نمىو اماّ نبض شبّان، زياده مى

 باشد.مى تراند، قوىتر و نبض كسانى كه در وسط شباباند، عظيماولّ شباب مايل به تواتر. و نبض كسانى كه در

قريب به تشابه است و هم چنين حاجت ايشان  1101تر كه حرارت در صبيان و شبّان، قوى واز پيش دانسته شد و

به ترويح نيز قريب به يك ديگر است. و ليكن قوتّ در شباّن، به سبب كمال نشو و نما و ظهور ما بالقوةّ و بروز قوا 

گردد مى 1102نمايد آن چه را كه فوترسد و تدارك مىو افعال و تحليل رطوبات فاضله، زائد و به سر حدّ عِظمَ مى

 باعث ايجاب عِظَم و قوّتِ قوهّ است و امّا حاجت، -چنان چه مكرّر ذكر يافت -ت و تواتر. و ملاك امراز سرع

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 و آلت، معين آن. 1103داعى آن است

 اشد.بامّا نبض كهول، صغيرتر است؛ به سبب ضعف قوتّ و قصور حاجت و صلابت آلت. و لهذا بسيار متفاوت مى

 باشد؛ به سبب وجود اسبابء مىكبير السنِّ؛ قُوا به تحليل يافته، صغير متفاوت بطى 1104ض شيوخ ممعنِو اماّ نب

 باشد نرم، به سبب غلبه رطوبت غريبه بالّه و افناء رطوبت غريزيه.كه مى 1105ها. و بسا هستاين

 [مقصد دوم از خاتمه فصل دوم: در بيان نبض مختص به زنانِ ]حامله

 

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1101
 (. ب: قوت.1)  1102
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1103
 (. ب: معين ممعن.1)  1104
 (. ب: است.3 ) 1105



 
باشد از آن چه است. و آن، در عظَِم و سرعت و تواتر، زياده مى -يعنى زنان آبستن -له نبض حُبالىكه از آن جم

[ مزيد احتياج او گشته؛ پس گويا كه مستنشَق است به دو قبل از حمل بوده؛ به سبب آن كه احتياج جنين ]هم

 ر اعيا كه از ثقل حمل او را عارض گردد.جانب و دو تنفّس. و اماّ قوّت، نه زياده گردد و نه بكاهد، مگر به مقدا

ل باشد. و در حالت حمتر از ايسر او مىتر و متواتر و ممتلىتر و سريعو در حالتِ حمل به پسر، نبضِ أيمنِ او عظيم

 به دختر، بالعكس. و سبب اين، در تشريح رحم در خلقت جنين ذكر يافت.

 مقصد سوم: در بيان احكام نبض اعراضِ نفسانيه

 

گردد گردد به سبب ورود امورى چند بر قواى نفسانيه، كه عارض روح مىيعنى انفعالاتى كه عارض روح حيوانى مى

 ها؛ مثلاً:و ممدّ و معاون همه قوهّ حيوانى است؛ مانند غضب و فرح و غم و خوف و امثال اين

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد؛ به سبب هيجان و انبساط روح و حرارت و متواتر مى[ عظيم و شاهق و سريع در غضب و خشم، نبض ]هم

و قوا و عروض يبوست دفعتاً و ليكن موجب نيست كه مختلف گردد مگر وقتى كه با آن خوف و خجالت مركبّ 

 باشد.باشد و يا آن كه به تكلّف، خود را از غضب باز دارد كه در اين هنگام مختلف مى

باشد؛ به سبب احتقان و غور حرارت و قوا در باطن و ء مىتفاوت و يا بطىو در غمّ و حزن، ضعيف و صغير و م

 ها.ضعف آن



 
ها به سوى خارج به باشد؛ به سب تحريك آنء مىدر فرح و سرور و شادى و لذّت، عظيم و متفاوت و بطى 1106و

 باشد.رفق و حدّ اعتدال، نه به حدّى كه در غضب مى

 ها.[ غور و احتقان آنباشد؛ ]به سببء مىمتفاوت و بطى و اماّ در غم و حزن، صغير و ضعيف و

 مقصد چهارم: در بيان نبض اورام

 

 بدان كه تغير اورام نبض را دو سبب است:

ين، گردد. و اآن كه ورم در شريان باشد و يا در عضوى كه در آن شريان باشد، كه درين، تمام بدن متغير مى :يكى

از سه حال بيرون نيست: يكى، آن كه ورم حارّ و عظيم باشد. دوم، آن كه در عضو شريف باشد و لهذا احداث حمّى 

كه درين سه وجه همگى، نبض تمام بدن متغير  نمايد. سوم، آن كه ورم عظيم نباشد و ليكن شديد الوجع باشد،

 گردد.مى

دوم: آن كه ورم متغير نگرداند مگر نبض عضو متورمّ را. و با اين، ورم بسيار عظيم نباشد و از اعضاء شريفه دور 

نبض نمايد  1108وجع شديد باشد. و اين نوع ورم، در عضو متورّم نيز زمانى تغيير 1107باشد و تب احداث ننمايد و بى

ه متّصل به شريان باشد و ضرر آن به شريان مجاور آن سرايت نمايد؛ زيرا كه اگر ورم به طرفى باشد كه شريان ك

 را از آن اذيتى

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1106
 (. الف: پى.1)  1107
 (. ب: تغير.3)  1108



 
 

 613، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 .1109نرسد، شريان آن عضو متورّم به حال خود باشد و تغيرى در آن عارض نگردد

 باشد:نج قسم مىنبض در ورم پ 1110و بالجملة، ببايد دانست كه تغير

 آن كه در هر نوعى از انواع ورم، تغيير حال به نوعى خاص باشد. اوّل:

 در مدّت طول ورم، هر وقتى به طورى خاص باشد. 1111آن كه دوم:

 آن كه به حسب مقدار ورم، علامات آن مختلف باشد. سوم:

 آن كه به حسب عضو متورّمى علامات آن مختلف باشد. چهارم:

 آن كه به سبب طبع و حسّ اعضاء متورّمه، آثار متنوعّه بر آن مترتّب گردد. پنجم:

گردد چنان است كه: اگر ورم حار باشد، نبض منشارى و مرتعش كه به حسب انواع ورم عارض مى 1112اماّ تغيراتى

حجب واقع شود. تر گردد، منشاريت آن ظاهرتر گردد؛ مانند اورامى كه در و سريع و متواتر گردد. و هر چند صلب

ء گردد. و چون خراج پخته گردد، و اگر ورم لين نرم باشد، نبض موجى شود. و اگر بارد باشد، نبض متفاوت و بطى

                                                           
 (. الف: نكرد.1)  1109
 (. الف: تغيير.1)  1110
 (. الف:) آن كه( حذف شده.3)  1111
 (. الف: تغييراتى.0)  1112



 
د؛ تر گردنبض از منشاريت بگردد و موجى شود و اختلاف در آن ظاهر گردد و بسا باشد كه سرعت و تواتر آن كم

 به جهت تسكين حرارت آن.

ت اورام چنان باشد كه: در ابتداء ورم حار، نبض اعظم و اقوا و اسرع و متواتر باشد؛ مانند آن كه تغير در مدّ اماّ و

باشد. و مراد از اورام ]در[ اين جا، اورام ظاهريه است. و در هنگام تزايد ورم، در عظم و قوتّ و در ابتداء اوجاع مى

 سرعت و تواتر و صلابت و ارتعاد نبض بيفزايد.

تر شود و در سرعت و تواتر آن بيفزايد. و چون مدّت ورم متمادى نهايت رسد، صلابت و ارتعاد قوى و چون ورم به

گردد، ورم صلب شود و نبض نيز صلب و دقيق و سريع و ضعيف و متواتر گردد. و چون طول مدّت آن نيز بيفزايد، 

تر قصان در آن به هم رسد، نبض قوىسرعت آن زائل گردد و نملى شود. و چون ورم به نضج آيد و منفجر گردد و ن

 شود؛ به سبب استرجاع قوّت.

 610، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

بالتمّام زياده باشد.  1113تغييرى كه به حسب مقدار ورم به هم رسد: اگر ورم عظيم و كبير باشد، اعراض آن نيز اماّ

 تر.و اگر صغير باشد، اعراض آن كم

مانند معده و امعاء قولون و غشاء پهلو و مثانه و امثال  -م در عضو عصبانى باشدو اماّ تغير به حسب عضو، كه: اگر ور

تر باشد. و اگر ورم در عضوى باشد كه شرائين و اورده در آن بسيار باشند، تر و منشارى[ صلبنبض ]هم -هااين

 -مانند ريه و طحال -نبض عظيم و مختلف گردد. و اگر در عضوى باشد كه در آن شرائين در نهايت كثرت باشد

                                                           
 (. ب:) نيز( حذف شده.1)  1113



 
عظم و اختلاف نبض چندان  -مانند كبد -نبض در آن اعظم و كثير الاختلاف باشد. و اگر در آن اورده بسيار بود

 نباشد.

در حجاب يا در معده باشد، نبض ]نيز[ مانند نبض صاحب غشى  1114تغير به حسب حسّ عضو، كه: اگر ورم و اماّ

ء متفاوت باشد؛ به جهت آن كه طبيعت حجاب مانند طبيعت عصب و معده عصبانى است و و تشنجّ، ضعيف بطى

گردند. و اگر ورم در ريه باشد، نبض اند در كمال حس و از اوجاع و آلامِ بسيار متأذّى مىبدين سبب، هر دو حساّس

نند صاحب خناق گردد؛ به جهت آن كه در خناق، وصول هوا به قلب دشوار است؛ به سبب انضغاط مجراى حلق، ما

 و در ورم ريه نيز؛ به جهت انضغاط شرائين و قصبه آن.

و اگر ورم در كبد باشد، نبض صاحب آن مانند نبض صاحب ذبول باشد؛ مانند آن كه چون كبد متورمّ گردد، 

ده را نتواند هضم و نضج نمود و غذا حاصل كند كه جزء بدن گردد، پس لا محاله ذبول كيلوسِ منجذب از مع

 عارض گردد به سبب نرسيدن غذا به اعضاء.

 : در بيان نبض اوجاع1115مقصد پنجم

 

در عضو شريف رئيس؛ مانند  1116هاهاست و يا براى بودن آنبدان كه تغير نبض به سبب اوجاع، يا از شدّت وجع آن

 ها و يا به سبب طول مدّت اوجاع:اغ و كبد و امثال اينچشم و دم

 615، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. ب: اورام.1)  1114
 (. ب: ششم.3)  1115
 ها است.(. الف: آن0)  1116



 
نمايد براى مقاومت آن. و لهذا آيد قوّه و حركت مىو چون وجع ابتداء نمايد و هنوز اندك باشد، به هيجان مى

گردد، به شرطى كه وجع در ظاهر باشد. و اماّ اگر در باطن باشد، در ابتداء امر سريع و متواتر مى 1117نبض، قوى و

 صغير و ضعيف گردد.

آورد. و نبض،  1119به حدّ كمال رسد، قوّه رو به تناكس و ضعف 1118و چون وجع صعب و شديد گردد و نكايت

تر تر و بيشدر نبض قوى 1120تر گردد، تغيراده و بيشضعيف و صغيرتر و متواتر گردد؛ به هر مقدار كه مدّت وجع زي

 گردد.

و هنگامى كه وجع به نهايت صعوبت رسد، قوّه ساقط گردد؛ به سبب عدم مقاومت بدان. و نبض، متواتر پس صغير 

 باشد.ها مىو دودى و نملى گردد. و در كمال شدّت، ساقط گردد؛ چنان چه در بعض قولنج

 امزجه ]و[ فصول و بلدان [مقصد ششم: در بيان ]نبض

 

 اماّ ]نبض

 

] 

                                                           
 :) و( حذف شده.(. ب1)  1117
 (. ب: نكابت.1)  1118
 (. ب: ضعف و تناكس.3)  1119
 (. الف: تغيير.0)  1120



 
 امزجه

 

نرم باشد، نبض ]نيز[ قوى و عظيم  -كه عرق است -قوى و آلت آن -كه قوهّ است -اگر فاعل آن مزاج حارّ طبيعى:

هر مقدار كه از طبيعى،  1121، به-مثلاً حرارت مزاج طبيعى نباشد -ها باشدگردد. و اماّ اگر به خلاف يكى از آنمى

 باشد.تر؛ چنان چه در حمىّ محرقه و غيرها مىتر بود و در صغر كمتر باشد، به حسب آن قوىمنحرف كم

و اگر حرارت مزاج نه به سبب سوء مزاج باشد بلكه طبيعى باشد و باشد مزاج قوى صحيح و قوهّ در كمال قوّت، 

كه زيادتى حرارت غريزيه، موجب زيادتى آن نقصان در قوّت را به  باشد. و گمان ننمايندنبض نيز قوى عظيم مى

 حدّ كمال است، بلكه موجب تقويت جوهر روح و

 616، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و حرارت تابعه سوء مزاج، به خلاف آن است كه هر مقدار  1122شهامت در نفس است. و حرارت تابع سوء مزاج است

 د در قوتّ و ضعف.گردزياده گردد، شدتّ آن زياده مى

تفاوت. و با آن اگر آلت  1123نمايد به سوى جهات نقصان از صغر؛ به تخصيص بطء وو اماّ مزاج بارد: پس ميل مى

، تر از آن خواهد بود. و در اكثر اوقاتء و متفاوت. و اگر صلب باشد، كمباشد نبض عريض زائد و يا بطىنرم باشد، مى

 وهّ قوى و حاجت شديد باشد، ذو القرعتين و يا متشنج و يا مرتعش گردد.دقيق و صلب باشد. و اگر با آن، ق

                                                           
 (. ب:) به( حذف شده.5)  1121
 (. ب:) و حرارت تابع سوء مزاج است( حذف شده.1)  1122
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1123



 
تر است از آن كه از سوء مزاج حار باشد؛ به جهت آن آن سوء مزاج بارد است، بيش 1124ضعفى كه سبب بدان كه و

 كه حار را شدّت مناسبت و موافقت است با حارّ غريزى و برودت را منافرت و ضدّيت.

 تابع است موجيت نبض و استعراض آن. را: و اماّ مزاج رطب

 : تابع ضيق و صلابت است.يبوست را اماّ

 ها.ها را با هم با محافظت اصول آنو طبيب راست لايق كه تركيب نمايد اين

باشد و شقّ ديگر آن سرد؛ پس نبض باشد كه مزاج يك شقّ بدن انسان واحد در طول، گرم مىو گاه مى :[فايده]

اط گردد كه انبسباشد. و ازين معلوم مىشقّ گرم آن مانند نبض محرور و نبض شقّ سرد آن مانند نبض مبرود مى

 از نفس جرم شريان است. و انقباض نبض، بر سبيل مدّ و جزر از قلب نيست، بلكه انقباض و انبساط

 1125امّا نبض فصول اربعه

 

 باشد در جميع ابواب. و قوّت، قوى و زايد.: نبض معتدل مىربيع در

: سريع و متواتر و صغير و ضعيف؛ به جهت انحلال قوّت و تحليل ارواح؛ به جهت استيلاء حرارت خارجيه صيف و در

 مفرط بر آن.

 617، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. ب: به سبب.3)  1124
 (. ب: فصول اربعه و سنه.0)  1125



 
با صغر؛ به جهت آن كه قوهّ در صيف ضعيف گشته و ارواح تحليل  1126ترءتر و ضعيف: متفاوت و بطىشتا و در

باشد؛ به سبب ميل حرارت به سوى باطن و اجتماع و تر مىيافته. و اماّ محرور المزاجان را در سرما نبض قوى

 تقويت يافتن در آن.

ختلاف آن به سبب كثرت استحاله مزاج عرضى؛ در خريف باشد. و ا: نبض مختلف مايل به ضعف مىخريف و در

و اماّ ضعف بدان جهت نيز و به  1127يك مرتبه به سوى حرارت ظهاير و يك مرتبه به سوى برودت ليل و غدوات

جهت آن كه اختلاف اوقات و امزجه در هر وقت، باعث شدّت نكابت و ضعف قوى است زياده از نكابت متشابه 

باشد. و ديگر آن كه: خريف، فصلى و زمانى است كه مزاج آن، مناقض حرارت و برودت  مستوى؛ و هر چند ردى

 دارد.هيچ نمى 1128هر دو است و مناسبت تامّى به

 [ بلدانو اماّ ]نبض

 

باشد. و نبض ساكنان بلدان حارهّ بدان كه: نبض ساكنان بلدان معتدله ربيعيه، معتدل و يا اقرب به اعتدال مى

ء و يا باشد. و نبض ساكنان بلاد بارده شتويه، متفاوت و يا بطىسريع متواتر از صغير و ضعيف مى ، حار1129ّصيفيه

صغير؛ به حسب اختلاف امزجه و اهويه بلدان و امزجه بارده و اختلال فصل شتا نيز. و ساكنان بلاد يابسه خريفيه، 

 باشد.مختلف ضعيف مى

 ست.ها همان احكام فصول او بالجملة، احكام اين

                                                           
 (. الف: ضعيف.1)  1126
 غداوت.(. الف: 1)  1127
 (. ب:) به( حذف شده.3)  1128
 (. الف و ب:) ضعيفه( آمده اما با توجه به متن) صيفيه( صحيح است.0)  1129



 
 مقصد هفتم: در بيان نبض صاحبان نوم و يقظه و استحمام و رياضت و ساير مغيرات نبض

 

 موجبات نوم و يقظه مغيره نبض به حسب اوقات و احوال. بدان كه:

 ء؛ به جهت آنباشد و با آن، يا متفاوت يا بطىدر اوّل خواب: نبض صغير و ضعيف مى

 614، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

باشد و هم چنين غريزيه، حركت آن در آن وقت به سوى انقباض و غور به سوى باطن و ينبوع خود مىكه حرارت 

جميع ارواح و قوا، نه به سوى انبساط و ظهور. و نيز در آن وقت، طبيعت و نفس متوجّه هضم و نضج غذا و فضول 

دم  باشدو اجتماع خود در باطن، مى گردند؛ مانند شخص مقهور محصور لا محاله. و نيز به سبب احتقانباطنيه مى

 باعث زيادتى و ضعف آن. و همين، علّت بطء و تفاوت نبض است.

ه تر. و اشباشبه چيزى به نوم، برودت و سكون است. و فرو رفتن در آب سرد معتدل البرودة، از آن كم بدان كه و

 ح و قوا و خون به سوى ظاهر.گردد به انبعاث ارواچيزى به يقظه، حركت است كه موجب تسخين بدن مى

گردد؛ به سبب رسيدن مدد غذا و تقويت به ارواح و بعد ]از[ انهضام طعام و مرور زمانى در خواب: عظيم و قوى مى

تر است، زياده  1130و قوا و ساير اعضاء و ترطيب عروق. و آن كه مزاج را به وصول غذا كه خون است و گرم و

گردند؛ اند و ليكن باعث زيادتى سرعت و تواتر نمىها باعث تقويت و عظم نبضگردد گرمى رطوبت و نرمى و اينمى

 زيرا كه باعث زيادتى حاجت و صلابت آلت نيستند.

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1130



 
ه رطوبت و شود، به اسباب مذكوره و غلبء مىگردد و بطىدر آخر خواب: نبض، معتدل المقدار در عِظمَ و قوتّ مى

انضغاط حرارت و قوه تحت فضول و چون افراط در خواب نمايند نبض ميل به صغر و ضعف و تفاوت و بطوء زياده 

 ها به مضادهّنمايد به سبب كثرت رطوبت و انغمار حرارت غريزيه و قوا و ارواح تحت آن زياده و عروض ضعف در اين

 ء گردد.اشد از غذا نبض او صغير متفاوت بطيو چون كسى به خواب رود و معده و عروق آن خالى ب

باشد و در بيدارى نيز به دستور، زيرا كه بيدارى كه عقب خواب طبيعى و بالجملة احكام نبض در خواب مختلف مى

فعتاً گردد و نبض كسى را كه دباشد و بعد از آن به حالت نبض طبيعى خود بازمىباشد اوّلاً نبض عظيم و سريع مى

س گردد و اگر ترباشد پس عظيم و سريع و مختلف و مرتعش مىيدار كنند و يا بترسانند ضعيف مىو ناگاه ب

 حقيقى باشد

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نمايد و اسباب اختلاف حركت هريك معلوم ماند و الاّ رو به حالت اصلى خود مىنبض تا مدتى بر آن حالت مى

 گردد به تأمّل.مى

 ستحمام[ صاحبان او ]نبض

 

باشد؛ از عظم و قوتّ و سرعت و تواتر؛ به حسب اگر به آب گرم است: در اولِّ آن، موجب إحكام قوهّ و حاجت مى

 گفته: درين« افضل الأطباّ»رسد. و مراتب. و چون تحليل به افراط به هم رسيد، ضعف و صغر در نبض به هم مى



 
حليل و ضعف قوا و حدوث يبسِ بالعرض. و اگر افراط به ء متفاوت؛ به سبب تبطى 1131باشد نبض، صغيرهنگام مى

 ء متفاوت.گردد نبض، بطىحدّ كمال و قريب به حالت غشى رسد، مى

گردد. و اگر و اماّ استحمام به آب سرد: اگر غوص نمايد برودت در قعر بدن، باعث صغر و تفاوت و بطء نبض مى

ا سرد گرداند و باعث اجتماع حرارت در باطن شود، زياده غوص ننمايد و فرو نرود در باطن، بلكه ظاهر جلد ر

 گردد سرعت و تواتر آن.گردد قوتّ و عظم نبض اندك و ناقص مىمى

باعث صلابت و سرعت و تواتر  -مانند كبريتى و شبىّ و زاجى و زرنيخى -و امّا اغتسال در مياه معادن حارّه مجفّفه

 گردد.نبض مى

 و اماّ نبض صاحبان رياضت

 

گردد؛ به سبب زيادتى حرارت تر مىتر و عظيم[ به تدريج قوىبدان كه هر گاه رياضت به اعتدال باشد: نبض ]هم

 و قوّت.

گردد؛ به سبب زيادتى حاجت و تحليل رطوبت كه موجب متواتر مى 1133در هنگام افراط در رياضت: سريع و 1132و

 آن حركت است.

 

                                                           
 ر شده است.باشد. در صفحه آخر بحث نبض اين تعارض ذكآيد و) صغير( با توجه به متن بالا صحيح مى(. الف و ب:) سريع( آمده اما اجتماع نقيضين پيش مى1)  1131
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1132
 (. ب:) و( حذف شده.3)  1133



 
 634، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد نبض؛ به سبب گردد قوّت و ضعيف و صغير مىان نموده شد و به طول انجاميد: باطل مىچون مداومت بد

گردد؛ به دو جهت: يكى اشتداد حاجت و دوم، قصور قوهّ از آن كه انحلال حرارت غريزيه و ليكن سريع و متواتر مى

رسد به مقدار چيزى كه ضعيف وفا نمايد به تعظيم؛ پس هميشه در سرعت نقصان و در تواتر، زيادتى به هم مى

 گردد قوّه.مى

نمايد نبض از تواتر به سوى پس در آخر امر كه مداومت به رياضت به حدّ انهماك و كمال ضعف قوهّ رسيد: عود مى

نمايد اگر رجوع نمايد به سوى حالت اولى خود، دودى و بعد از آن به سوى نملى در نهايت مرتبه، پس رجوع مى

 نمايد.و الاّ تسليم مى

 نبض 1135جمله امور مغيره مضادّه طبيعت و هيأت 1134و امّا از

 

 است. و دانسته شد نبض هر مزاجى قبل از اين. سوء مزاج و از آن جمله،

باشد گردد و نبض به سبب انضغاط آن، صغير متفاوت نمايد. و اگر باشد انضغاط شديد، مى قوهّ منضغط يا آن كه

؛ خواه 1136باشد. و ضاغط هر كثرت، امرى است مادىّنبض متفاوت غير منتظم و وزنى خاصّ ]و[ معين آن را نمى

 آن ورمى باشد و خواه غير ورمى.

                                                           
 (. ب:) از( حذف شده.1)  1134
 (. ب: به هيأت.1)  1135
 (. الف: امر مادى است.3)  1136



 
 انند وجع شديد و آلام نفسانيه قويّة التّحليل.دهد قوّه را و بگردد نبض ضعيف؛ م تحليل يا آن كه

 مقصد هشتم: در بيان نبض كسى كه طعام و شراب و آب خورده باشد

 

 است.« خمر»اين جا  1137بدان كه مراد از شراب در

گردد. و اگر بسيار خورده اگر طعام به اعتدال خورده شده باشد، نبض صاحب آن عظيم و قوى و سريع و متواتر مى

 ماند.گردد. و قوتّ آن، دير مىو سرعت مى 1138مايل به قوتّ و عظمباشد، 

 631، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

و اگر طعام مأكول، گرم بالفعل باشد و مزاج بالقوةّ اصلى آن نيز گرم باشد، سوء مزاج گرم احداث نمايد و بدين 

 سبب، مزاج و قوّه ضعيف گردد و نبض نيز، ضعيف و سريع و متواتر شود.

 اگر مزاج اصلى سرد باشد و طعام گرم خورد، بالفعل به آن مزاج موافقت نمايد ]و[ نبض او عظيم و قوى گردد.و 

و هم چنين اگر صاحب مزاج سرد، چيزى سرد تناول نمايد، سوء مزاج سرد احداث نمايد و در قوّه ضعف، به هم 

 ء و متفاوت گردد.رسد. و بدان سبب نبض صغير و ضعيف و بطى

 ا شراب:و امّ

                                                           
 (. ب:) در( حذف شده.0)  1137
 (. الف: عظيم.5)  1138



 
 

نظام گردد. و ليكن به اختلاف و بى نظامى طعام نباشد؛ زيرا اگر بسيار آشاميده شود، بدان سبب نبض مختلف و بى

 كه شراب لطيف خفيف است و طعام كثيف ثقيل.

خواه به تعملّ سرد شده باشد مانند آن كه به يخ و يا برف و يا به شوره چنان چه معمول  -و شراب سرد بالفعل

آن  1139حكم آن مانند حكم غذاى سرد است. و تغيير نبض در -هند است و يا به سبب سردى هواى زمستاناهل 

 ماند.به حسب مزاج اصلى باشد؛ چنان چه ذكر يافت. غايت امر آن كه هر گاه اين گرم گردد، تغيير آن نمى

حكم آن حكم غذاى گرم  -آتشخواه به سخونت هواى تابستان گرم شده باشد و خواه به  -و شراب گرم بالفعل

 باشد در تغيير نبض.

 نمايد.و شراب چون زود گوار است، تغيير در نبض زود مى

و اماّ آب لطيف شيرين مرغوب، به جهت آن كه ممدّ فعل غذا و مبدرق و نفوذ فرماينده آن است به مجارى ضيقه، 

د از نوشيدن آب به قدر اعتدال، نبض قوى حكم و فعل آن در باطن مانند فعل شراب است در اين امور. و هر چن

 شود. و حكم كثرت و قلّت آن، مانند حكم كثرت و قلّت طعام است.گردد، امّا عظيم و سريع و متواتر نمىمى

 631، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

                                                           
 (. الف: از.1)  1139



 
 مقصد نهم: در بيان نبض هر يك از صاحبان امراض

 

خالص و خواه غير خالص، صغير ضعيف منضغط صلب  خواه -يعنى قرانيطس -نبض صاحب سرسام حار بدان كه

گردد. و با عظيمى و باشد و با صلابت و تموّج. و چون با حمّى حار باشد، نبض عظيم و سريع و متواتر مىمى

و گاه  ء و موجىنبض، ضعيف متفاوت و بطى -يعنى ليثرغس -صغيرى، مرتعش و مختلف. و در سرسام بارد بلغمى

 اشد.بواقع فى الوسط مى

و اماّ صغر آن، به جهت صلابت مانع از كمال انبساط. و ضعف قوّه و شدّت اهتمام طبيعت به مقاومت علّت؛ به سبب 

 آن كه در عضو شريف است.

 و اماّ سرعت و تواتر آن، به سبب شدّت حاجت و حرارت مادّه مورمّه و وصول آن به جانب قلب.

تر از انقباض و بسا اوقات باشد انبساط در بعضى اوقات سريعكه مى 1141گفته: بسا هست 1140«صاحب كامل»و 

تر؛ به سبب شدّت باشد و انبساط در آن سريعتر مىباشد بالعكس؛ جهت آن كه حرارت در اين مرض قوىمى

تر در قلب مكث نمايد. و باشد انقباض، ابطأ؛ تا آن كه هواى بارد بيشمى 1143به وصول هواى بارد. و 1142حاجت

باشد انقباض آن اسرع و انبساط آن ابطأ به سبب شدّت حاجت به سوى دفع بخار ن خلط عفن بسيار است، مىچو

 دخانى و اخراج آن از قلب.

                                                           
 .175ص  1(. على بن عباس اهوازى، كامل الصناعه، مصر، ج 1)  1140
 . ب: است.(1)  1141
 (. ب: حاجت و حرارت.3)  1142
 (. الف:) و( حذف شده.0)  1143



 
 و اماّ ضعف آن، به سبب كثرت مادهّ رطبيه غامره قوهّ در ليثرغس.

 اماّ بطء و تفاوت آن، به سبب قلّت حاجت مادهّ عفنه.

ن دهد آرت رطوبت و ضعف قوّه از تحريك همگى عرق به يك دفعه، بلكه حركت مىو اماّ موجيت آن، به سبب كث

 واقع فى الوسط، ذكر يافت. 1144جزئى بعد جزئى. و سبب

 633، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

باشد در ليثرغس نبض مطرقى؛ به سبب ضعف قوّه و كثرت مادّه و شدّت تمديد آن گفته: گاه مى« جالينوس»و 

باشد نبض درين علّت، گفته: گاه مى 1145«صاحب كامل»شريان و عجز قوّه از تحريك آن. و  اغشيه را و صلابت

و حاجت به سبب عفونت مادهّ  -به سبب رطوبت مادّه -عظيم و آن، در اوايل علّت است كه قوهّ قوى و آلت لين

 زياد است.

به جهت آن كه قوهّ در آن هنوز باشد در اولّ آن عظيم؛ كه عبارت از نوم مفرط است، مى نبض صاحب سُبات و

ء گردد صغير ضعيف بطىوافر و آلت لين. و چون به طول انجاميد زمان آن، مى 1146قوى است و حرارت زائد و

گردد؛ به سبب اجتماع ابخره در آن نزد قلب متفاوت؛ به اسبابى كه ذكر يافت. و بسا هست كه واقع فى الوسط مى

 آن در غير وقت آن. و غفلت طبيعت از دفع آن؛ پس تحريك

                                                           
 (. ب: به سبب.5)  1144
 .175ص  1(. على بن عباس اهوازى، كامل الصناعه، مصر، ج 1)  1145
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1146



 
تركيب مادّه آن از  1147باشد از نبض صاحب سبات و سرسام بارد؛ به سببمركبّ مى و نبض صاحب سبات سهرى،

 صفراء و بلغم.

 ء.[. و نبض صاحب صداع بارد، متفاوت و بطىو نبض صاحب صداع حار، سريع و متواتر ]است

 گردد.باشد، پس صلب و صغيرِ ضعيف مىصلب و صغير. و ابتداءً سريع و قوى مى و نبض صاحب جنون،

باشد. و چون معشوق را ببيند و يا نام و يا خبر وصل او را شنود و يا صداى او را، نبض نامنتظم مى و نبض عاشق،

 معتدل گردد. 1148او عظيم و

 تمددّى صلب و استرخاء متفاوت. و نبض صاحب لقوه،

 باشد. و اگر قوهّ ضعيف باشد، نبض نيز ضعيف و نامنتظم.ء مىموجى و ضعيف و متفاوت و بطى ،و نبض مفلوج

 ء و سوداوى صلب و صغير.متفاوت و بطى و نبض صاحب صرع بلغمى،
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چون به موجى باشد و متمددّ؛ به جهت تمدّد اغشيه دماغ به سبب كثرت خلط. و  و نبض صاحب صرع و سكته،

 گردند.گردد قوهّ، و نبض، متواتر پس دودى، پس نملى مىطول انجامد زمان حدوث آن هر دو، ضعيف مى

مانند نبض صاحب سبات است، مگر آن كه مخالف آن است در دو امر: يكى آن كه: قوهّ از  و نبض صاحب جمود،

تر است؛ به آن كه: صلابت در آن بيش آن، اقوى است از آن چه در سبات است؛ به سبب قلّت مادّه غامره. دوم

                                                           
 (. ب: و سبب.3)  1147
 (. ب:) و( حذف شده.0)  1148



 
 باشد. وتر از ساير بدن او مىگفته: ملمس عرق صاحب اين علّت، گرم« ارجيجانس»سبب يبس و برودت مادّه. و 

اين، احتباس ابخره  1150گفته: سبب 1149«علّامه»گفته: اين دائمى نيست بلكه اكثرى الوجود است. و « جالينوس»

 شرائين بدن و استيلاء برد بر بواقى بدن. 1151آن به دخانيه است در قلب و اندفاع

، منشارى گفته. و 1153«صاحب كامل»گفته. و « جالينوس» 1152باشد؛ چنان چهممتد مى و نبض صاحب تشنّج،

 گفته: اين حق است. 1154«علّامه»

 باشد.باشد، مگر آن كه ظهور تواتر و تمدّد در اين زياده مىشبيه به نبض صاحب تشنجّ مى و نبض صاحب تمدّد،

باشد. اما صغر آن، به سبب ضعف قوّه به استيلاء رطوبت ء متفاوت مىصغير ضعيف بطى ،استرخاء و نبض صاحب

سبب قلتّ حاجت؛ به جهت  در آن، و قلّت حاجت و صلابت آلت؛ به سبب تمديد آن. و اماّ بطء و تفاوت آن، به

گردد. و آن، گفته: چون به طول انجاميد زمان اين علّت، نبض صاحب آن ذو فتره مى« جالينوس»برودت مادّه. ]و[ 

 ضعف قوّه و قلتّ حاجت است. 1155گردد جايى كه توقعّ حركت باشد. و اين، به سبباين است كه سكون واقع مى
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 1156«قانون»در كتاب سوم از « شيخ»باشد به نبض صاحب استرخاء. و در جانب عليل، شبيه مى جو نبض فال

 [.]است 1157گفته

                                                           
 .141ص  1كتابخانه آيت الله گلپايگانى، ج (. علامه قطب الدين شيرازى، تحفه سعديه، خطى 1)  1149
 (. ب: بسبب.1)  1150
 (. ب:) به( حذف شده.3)  1151
 چه( حذف شده.(. الف:) چنان0)  1152
 .176ص  1(. على بن عباس اهوازى، كامل الصناعه، مصر، ج 5)  1153
 .114ص  1(. علامه قطب الدين شيرازى، تحفه سعديه، خطى، كتابخانه آيت الله گلپايگانى، ج 6)  1154
 (. الف: اين سبب.7)  1155
 .77ص  3(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 1)  1156
 باشد.(. الف: از قانون گفته و مى1)  1157



 
 نبض صاحب حمّيات:

 

باشد. و اگر نامنتظم بود، حمّى يومى باشد. و اگر مختلف گردد، منتظم مىدر حمّى يوم، مايل به عظم و تواتر مى

باشد. و در اوسط حمّى، نوبه، نبض منخفض و سريع و صغير و مختلف مىنخواهد بود. و در حمّى عفنى: در اولّ 

گردد. و در غبّ غير عظيم و قوى. و در غبّ خالص، ]در[ ابتداء ضعيف و صغير و متفاوت و بعد از آن، عظيم مى

 رسد؛ به اعتبارباشد و ليكن به عظم غبّ خالص نمىخالص، ضعيف و صغير و مختلف. و در اواسط، عظيم مى

 اختلاط اين با بلغم.

نمايد. و در حمىّ بلغمى، در اوايل، باشد. و در اواسط، ميل به عظم مىو در شطر الغبّ، ابتداء مختلف و منخفض مى

گردد. و در دمويه مطبقه، ممتلى و نرم و باشد، پس متواتر و مختلف مىمنخفض و صغير و ضعيف و متفاوت مى

باشد. و در ربع: اگر مادهّ آن خون متعفنّ باشد، عظيم و سريع و مختلف مىعظيم و قوى و با عظم سريع. و اگر 

متواتر. و اگر دموى باشد، عظيم و لين. و اگر سوداوى  1158ء. و اگر صفراوى باشد، سريع وبلغمى باشد، لين و بطى

 باشد.باشد، صلب و صغير مى

است قطع نظر از لواحق ديگر. و نيز به اعتبار  و آن چه گفته شد از دلايل از حيثيت امراض، نظر به ذاتِ آن مرض

 اكثريت است؛ زيرا كه بسا باشد كه بعض امراض در بعضى آثار تخلف نمايد از آن چه مذكور گرديد.

 مقصد دهم: در بيان امور متفرّقه نبض در ضمن سه فايده

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.3)  1158



 
 

 []نبض طبيعى و غير طبيعى فايده اولى:

 636، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 عى.باشند: طبيعى و غير طبياند در زيادتى و نقصان، دو نوع مىهر يك از اجناس نبض كه مقتضى تفاوتبدان كه 

آن زائد است.  1159[ افراط و تفريط، مگر قوى كه طبيعىآن است كه معتدل باشد در امور مذكوره ]بدون طبيعى:

ادتى قوّت. پس نبض اعظم به جهت قوّت باشد زيادتى آن به تبعيت زيو اگر باشد چيزى از اصناف ديگر زائد، مى

ها مستوى و منتظم و جيد خود طبيعى است و اماّ اجناس ديگر كه احتمال زيادتى و نقصان دارند، طبيعى آن

 الوزن است.

 [.]است غير طبيعى ها تمامى،و غير اين

 در بيان اسباب نبض فايده دوم:

 نامند. و بعضى« ماسكه[ »اند. و اين را ]اسبابر تقويم نبضبدان كه اسباب آن: بعضى عامّ ضرورى ذاتى داخل د

ر نامند. و بعضى غي« اسباب لازمه»اند. و اين را ها: بعضى لازم مغير احكام نبضغير داخل در تقويم نبض. و از اين

 نامند.« مغيره على الإطلاق»لازمه. و اين را 

                                                           
 (. الف: طبيعى.1)  1159



 
كه در قلب است؛ و آلت كه عرق نابض است؛ و حاجت به نبض  1161: قوّه حيوانيه محركّه1160اندو اسباب ماسكه سه

. و اين 1162سوى تطفيه كه مقتضى انقباض و انبساط است. و هر يك از اين اسباب ثلاثه در اماكن خود ذكر يافتند

 اسباب لازمه و مغيره. 1163گردد ازها مىاند؛ به سبب امرى كه مقرون به آناسباب ماسكه مغير افعال

 اند و آن چه چنين نيستندالاجتماعآن كه اجناس نبض آن چه ممكن در بيان فايده سوم:

ها را در ضمن مقاصد مذكور ساخت. و هر جنسى كه با جنسى نزد اكثر، آن 1164اندالاجتماعآن چه ممكن بدان كه

اجتماع آن در يك نبضه محال است، مگر آن كه من حيث الاجزاء مختلف  -بسيط باشد يا مركّب -ضدّيت دارد

 شند؛ مثلاً محال است كه نبضه واحدهبا
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ء؛ مگر آن كه اختلاف در اجزاء چنين محال است كه هم سريع باشد و هم بطيهم عظيم باشد و هم صغير و هم

عرق باشد. كه در اين صورت ممكن است، بلكه كثير الوقوع در يك نبضه بعض اجزاء آن عظيم و يا سريع محسوس 

 ء چنان چه در مبحث جنس مختلف و غير مختلف به تفصيل ذكر يافت.گردند و بعضى ديگر صغير و يا بطى

 نمايد.مبحث نبض را بدين مقدار ختم نموده شروع به مبحث تفسره مى و بدان كه

                                                           
 (. ب: سه است.1)  1160
 (. ب: محرك.3)  1161
 (. ب: يافت.0)  1162
 گردد و از.: مى(. ب5)  1163
 (. ب: اجتماع است.6)  1164
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[ مشتمل بر ده فصل ه و متعلّقات آن ]كهباب دوم از ركن چهارم از مقاله اولى از اجزاء جزء نظرى در بيان تفسر

 []است
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 [ در بيان تعريف تفسره[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل اوّل ]از باب دوم
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 و آن كه بول را چه وقت بايد گرفت كه معتبر است؟

 يرند كه قاروره نامند بايد به چه هيأت باشد؟گو آن كه ظرفى كه در آن بول را مى

 و آن كه قاروره را به چه وجه نگاه دارند و به چه نحو در آن نظر نمايند؟



 
كه بول انسان تميز نمايند و بيان مميزات آن و و آن 1165كه اشياء مغيره بول را نيز بايد كه ملاحظه نمايند.و آن

 دهد؟آنكه بول، بيشتر دليل و نشان بر كدام عضو است و خبر از چه مى

 كه بر بول صبيان چندان اعتماد نيست. و از بول چه فايده بايد اخذ نمود؟و آن

 در آن نبايد نمود. 1166و آن كه هرگاه احتياج به بول شود اهمال

 مبحث:در ضمن نه 

 مبحث اوّل: در بيان تعريف تفسره:

 

تفسره به فتح تاء مثناه فوقانيه و سكون فاء و كسر سين و فتح راء مهملتين، بول را نامند به جهت آنكه  بدان كه

مفسر احوال بدن است بر طبيب، و دليل نيز نامند به جهت آنكه نماينده احوال مريض است به طبيب كه طريق 

 نحو رفتار نمايد.معالجه را به چه 

نيز نامند از قبيل تسميه حال به اسم محل و بالفعل مشهور بدين است زيرا كه در اصل قاروره  1167و مجازاً قاروره

 شيشه را نامند كه در آن بول را بگيرند به طبيب بنمايند.

 ليل و دليل بر احوالاى است از فضلات هضم ثانى و ثالث و رابع كبدى و عروقى، خارج از احو بدان كه بول فضله

 ها.غذا و آلات غذاست بالذات و دليل بر اعضاء ديگر به واسطه آن

                                                           
 (. الف:) و آن كه اشياه مغيره بول را بايد كه ملاحظه نمايند( حذف شده.1)  1165
 (. ب: اسهال.1)  1166
 (. ب: آن را قاروره.3)  1167



 
و در آن بول دو جزء است: يكى مائيت مكتسبه مشروبه و ديگر ثفل كه تميز يافته و جدا گشته از غذا خواه طافى 

 و بالا و خواه معلق در وسط و خواه راسب در زير باشد. و
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مذكور  1168جهت هر يك معلوم است و قبل نيز در مبحث اخلاط و اعضاء ذكر يافت و بعد از اين نيز به تفصيل

 خواهد گشت.

 مبحث دوم: در بيان آن كه بول را چه وقت بايد گرفت كه معتبر است؟

 

وز از طعام كشيده و هن بول را وقتى بايد بگيرند كه آدمى صبح از خواب معتدل برخيزد نه آنكه شب بيدارى بدانكه

 نخورده باشد و قبل از آن نيز چيزى كه مغير بول باشد مباشر آن نگشته. 1169و آب چيزى

و كسانى كه شب بيدار باشند و شب طعام خورند و در روز بخوابند و ترك غذا نمايند، وقت شام در حق ايشان 

نمود. و اين در حق معتادين است نه غير  حكم صبح دارد يعنى بول ايشان را در آن وقت بايد گرفت و ملاحظه

معتادين كه به سبب روزه ترك طعام و آب نمايند كه بول صائمين را اعتبارى نيست مگر هنگامى كه صوم معتاد 

 شود.

 دد.گرو آن چه نوشته شد بنا بر ضرورت است و الاّ حقيقت بول كما هو حقه در وقت شام و تيرگى هوا معلوم نمى

                                                           
 (. ب: به تفصيل نيز.1)  1168
 (. ب: و هنوز چيزى از طعام و آب.1)  1169



 
بايد كه به چه هيئات باشد و آن  -كه قاروره نامند -گيرنديان آن كه ظرفي كه در آن بول را مىمبحث سوم: در ب

 چه متعلق بدان است:

 

بدان كه قاروره را بايد از شيشه سفيد صاف بلورى شفاف به هيئات و شكل مثانه بزرگى سازند و دهن آن نه بسيار 

 در آن قاروره گرفته شود. تنگ و نه بسيار گشاده شود تا آن كه بلاواسطه بول

و تمامى بول در آن گنجد، بلكه قدرى از قاروره خالى باشد؛ جهت تحريك. و صفا و كدورت و رسوب و رنگ و 

غلظت و رقت بول و ساير اوصاف احوال آن ظاهر و نمايان باشد از بيرون شيشه زيرا كه اگر قاروره به اوصاف مذكوره 

 گردد.بين نمىنباشد، فوائد مذكوره خوب ظاهر و 
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و اگر تمام بول از اول تا آخر گرفته نشود استدلال به مقدار و صفا كدورت و رسوب و غيرها تام و كامل حاصل 

 گردد.نمى

و بهترين اشكال براى آن، شكل محل طبيعى آن است كه مثانه است و قريب به كرويت و جميع حالات بول در 

 گردد.مىآن خوب ظاهر 

و بايد كه مقدار آن بسيار بزرگ نباشد كه تمامى بول در ته آن آيد و در آن پهن گردد و معلوم نگردد رنگ و قوام 

و رسوب آن، و نيز بايد كه در وسط زير قاروره، قبُّه و برآمدگى به طرف اندرون و يا بسيار ضخيم نباشد؛ زيرا كه 

 اند.احتجاب آن ها همه باعث تفريق اجزاء بول و موجباين



 
و نيز بايد كه شيشه قاروره، خالى و صافى از اشياء داخليه و خارجيه باشد. و چرك و غبار بر آن منجمد نگشته 

 باشد.

گيرند، از هواى گرم و سرد و آفتاب محفوظ دارند؛ بلكه در هواى سرد در غلاف  1170و چون بول را در آن شيشه

؛ به حدىّ كه 1172نيز چنان نبرند كه حركت بسيار در آن واقع شود و بجنبد 1171دار محفوظ دارند. و در بيرونپنبه

 و مدّت بسيارى بر آن نگذرد. 1173متغير گردد از هيأت اصلى خود. و نيز بايد كه به زودى به طبيب بنمايند

از خروج، تا مبحث چهارم: در بيان آن كه: قاروره را به چه وجه نگاه دارند؟ و به چه نحو در آن نظر نمايند؟ و بعد 

 گردد؟چه مدّت اعتبار آن ساقط مى

 

طهارت »بدان كه شخص نماينده، قاروره را به دست چپ بگيرد؛ جهت احترام دست راست؛ چنان چه وارد است كه 

 -كه رنگين باشد 1174خصوص -و از سايه خود دور دارد و چنان ننمايد كه عكس لباس او«. را به دست چپ نمايند

 ول را متغير نمايد.در آن افتد و رنگ ب

 603، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

، بى آن كه شعاع آفتاب بر آن افتد؛ زيرا كه به سبب شعاع آفتاب 1175و آن را در روشنايى روز بايد ملاحظه نمودن

گردد. و بايد كه پيش از آن كه طبيب بر آن نظر نمايد، شيشه و ضياء شيشيه، در بول مانند ابر چيزى نمايان مى
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ن دارند و از حركت باز دارند؛ تا در وقت نظر كردن در آن، بول در حركت و جنبش نباشد و ثفل آن، در را متمكّ

 هم و مخلوط به صافى آن نباشد.

ماند؛ زيرا كه در اين مدّت، رنگ آن متغير بعد از آن كه شش ساعت بر بول بگذرد، اعتمادى بر آن نمى بدان كه و

گدازد؛ خصوص كه هوا گرم باشد. و اگر سرما باشد، زبد آن منعدم و قوام آن غليظ گردد و ثفل و رسوب آن مىمى

اجزاء غليظه ممتزجه بدان به سبب طول مدتّ گردد. و نيز به سبب اطالت زمانى، به جهت انحلال ريح، اكثراً مى

 و زير آن كدر. 1176ماندگردد و آب صرف خالص بر بالا طافى مىته نشين مى

، 1177و نيز، ببايد دانست كه همان زمان كه بول را در قاروره گرفته باشند ملاحظه ننمايند، كه اعتماد بدان نيست

وب از مائيت متميز شود؛ پس ملاحظه نمايند. و جمله اطباّ، بلكه اندك زمانى بگذارند تا ثفل آن جدا گردد و رس

 اند.آن مقدار زمان را يك ساعت اعتبار و مقررّ نموده

گفته: كه بعد از يك ساعت كامل، رنگ و قوام بول متغير  -رحمه الله -«1178شيخ الرّئيس ابو على بن سينا»و 

ساعت نجومى، خصوص در ايام گرماى بسيار گرم و يا  شايد. ]و[ يحتمل كه مراد از آن،گردد و اعتماد را نمىمى

سرماى بسيار سرد باشد. و بالجملة هر فصل و هر وقتى حكمى دارد؛ آن مقدار بايد توقّف نمود كه رسوب آن جدا 

گردد، پس بلا توقفّ ملاحظه نمود. و شش ساعت كه ابتداء ذكر نموده شد، بنا بر ضرورت و لاعلاجى است؛ بنا بر 

نمودن قاروره را بدو به زودى. و الّا بالضرّورة در اين  1179وصول طبيب نزد مريض و يا مريض نزد طبيب و مانعى از

 مدّت، قاروره متغير و فاسد گردد و اعتمادى ندارد.
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 مبحث پنجم: در بيان آن كه اشياء مغيره بول را نيز بايد كه ملاحظه نمايند:

 

 اند:اشياء مغيره بول، مأكوله و مشروبه و اعراض بدنيه و نفسانيه بدان كه

گردد. و از تناول زعفران، زرد و از ها اكثر سبز مىكه بول بعد تناول آن -هايعنى سبزى -مأكوله، مانند تناول بقول

 خيارشنبر، سرخ و از مرى، سياه.

 گردد و قوام آن نيز متغير شود.همان شراب مى [ به لون[، ]ملونهاى رنگىو از شرابِ ملوّن ]يعنى شربت

گردد؛ خصوص در نازك بدََنانِ رقيق الجلد از تخضيب به حنا و به دست و پا رنگ ماليدن، بول به حمرت مايل مى

باشد و لازمِ آن نيست غلظت؛ به خلاف صبغِ از دمويت كه در كه مدّتى حنا بسته باشد. و ليكن قليل الإشراق مى

 باشد.مى اغلب غليظ

باشد. و بسا باشد كه بعد ]از[ از صوم و سهر و تعب و جوع و غضب و تدافع حاجت، بول در اكثر زرد و يا سرخ مى

گردد و يا نسبت به آن كه بود قبل از خواب؛ به جهت آن كه حرارت در بيدارى بيدارى بسيار، بول سفيد مى

 نقصان آن است.[ تحليل حرارت، باعث عدم صبغ و يا ، به ]سبب1180مفرط

                                                           
 مقرط.(. ب: 1)  1180



 
يابد و بدان جهت، نمى 1181باشد؛ زيرا كه غذا به جهت بيدارى، انهضام و انضاج تمامو ليكن خالى از كدورت نمى

گردد؛ پس بايد كه طبيب ازين غافل گردد و لهذا بول كدر مىاجزاء غليظه آن با بول مخلوط گشته مندفع مى

 نمايد و از مغالطه محفوظ ماند.نباشد و سفيدى بول مذكور را بر خفتّ مرض حمل ن

 گردد؛ خواهنمايد. و در آن، رسوب و ثفلى سفيد به شكل ريسمانى ظاهر مىگردد و چرب مىاز جماع، بول گرم مى

انزال؛ زيرا كه در هنگام جماع به جهت التذاذى و شوق و رغبتى كه طبيعت را بدان جماع با انزال باشد و يا بى

نمايند. و مى 1182آيند و ميل بدان جانبحرارت غريزيه و خون به حركت و هيجان مى است، جميع ارواح و قوا و

 از رطوبت

 605، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

تواند گردد اگر بى انزال باشد. و اگر با انزال باشد، مىنامند، با بول مخلوط مى« مذى»لزجه شبيه به بياض بيض كه 

 [ با بول مندفع گردد و شبيه به تارى نمايد.مانده و يا مذى ]كه بود كه از بقاياى منى قليل كه در احليل

اند به تغييرات قى و اسهال و حركات مفرط و ساير رياضات و فرح مفرط و غضب و خوف مفرط، هر يك مغير بول

 مختلفه.

كم رنگ  و از تقدمّ تناول غذا و آب كه به زودى خورده و آشاميده و فاصله چندان بر آن نگذشته باشد، بول

ر گردد چنان چه ذكگردد؛ زيرا كه انصباغ بول كه مائيت مخلوط به غذاست كه بعد از انفصال از آن مندفع مىمى

 گردد، نه قبل از آن.آن مى 1183يافت قبل از اين، بعد از هضم و نضج است كه باعث انصباغ
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و شرب قديم؛ زيرا كه چون غذا تناول و مراد از اين، بولى است كه از اكل و شرب جديد حاصل گردد، نه از اكل 

به فاصله اندكى بول نمايند، البتّه اين بول از اين اكل و شرب نيست و از  1184نمايند و آب بياشامند و به زودى و

تواند بود كه به زودى جذب مائيت . و اماّ اگر مزاج كبد و گرده بسيار حار باشد، مى1185بيرون است« ما نحن فيه»

 باشد.مى 1186در مرض ذيابيطسنمايد؛ چنان چه 

 -مانند دقّ و خفقان -گردد و در امراض قلبيهو هم چنين در امراض حارهّ، از تناول طعام، بياض در بول ظاهر مى

 -مانند اكثر امراض دماغيه؛ مانند قرانيطس -و يا هِنگام توجّه تامّ طبيعت به جانب ديگر؛ خصوص به اعالى بدن

افتد كه: مرض خفتّ يافته و يا مرض در كمال و اكثر آن است كه طبيب به غلط مىگردد. كه بول نيز سفيد مى

برودت و رطوبت است؟ و لهذا بايد كه ازين نيز غافل نگردد و در كمال احتياط باشد و حفظ جميع علامات و 

 ظ ماند.مراعات اعراض و لوازم ديگر نيز نمايد و اكتفا به تفسره تنها ننمايد؛ تا از خطا در عمل محفو

 606، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

مدّت هضم و نضج و وصول غذا به اعضاء و انفصال مائيت از آن، دوازده ساعت مستوى است. و  1187اقلّ بدان كه و

اند كه: هر گاه صبح اراده بول گرفتن داشته باشند، در آن شب غذا نخورند و گرسنه نيز نخوابند. و كسانى لهذا گفته

روز قبل از آن، عادت خود را  چند 1188كه عادت شب طعام خوردن داشته باشند، تقليل نمايند و يا آن كه از

خصوص محرور المزاج سريع الهضم  -دهند اگر تواند شد تا باعث ضرر و ايذا نشود؛ زيرا كه ترك عادت 1189تغيير
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خود مرض است. و بالجملة، بايد كه از پرخورى و امتلاء البتّه اجتناب نمايد و گرسنه هم نخوابد كه هر دو مضرّ  -را

 مرضى. 1190يراند، سواى تغيو مغير بول

و جزئيات مراتب، از تحرير و تقرير بيرون است؛ بايد كه از فرموده طبيب حاذق و اقتضاء طبع سليم و عقل مستقيم 

 بيرون نرود و بدان عمل نمايد.

 مبحث ششم: در بيان آن كه بول انسان را از بول غير انسان تميز نمايند و بيان مميزات آن

 

 شود، دو نوع است:آن چه باعث اشتباه بول انسان از غير انسان مى بدان كه

نى آبى يع -اشياء سياله است؛ مانند ماء العسل و سكنجبين و آب زعفران و آب معصفر و آبكامه و ماء التّبن :يكى

 شد.ها هر چه مغير رنگِ آب و اندك مغلظّ آن و سيال باو امثال اين -خيسانيده باشند« كاه»كه در آن 

تر آورند غليظتر نمايد و چون و فرق كلّى در بول و اشياء مذكوره آن است كه لازمه بول است كه چون نزديك

نمايد و در دورى غليظتر و تر نمايد به خلاف چيزهاى ديگر كه در نزديكى صاف مىبرند بالعكس صاف 1191دور

مايد نارند در ته آن مانند عسل آلودگى مىآن لازمه سكنجبين و ماء العسل است كه چون شيشه را بالا بد 1192با

 و در ميان شيشه مانند
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باشد و لازمه آبكامه است كه ثفل و رسوب آن در يك جانب گردد و زبد ماء العسل زرد مىابر چيزى ظاهر مى

نيز در  باشد. وثفل آبكامه نمىباشد و ثفل و رسوب بول در ميان شيشه و هيأت حركت ثفل بول مانند شيشه مى

 ميان شيشه مانند ابر چيزى ايستاده بنمايد و آنچه در بول مردم باشد متحرك بود.

حيوانات ديگر بعد معرفت اوصاف هر يك خوب  1193بول حيوانات ديگر است و فرق ميان بول انسان و ابوال دوم:

ته ها را دانسنمايد؛ تا او صاف آنشتباه را ذكر مىگردد و لهذا اوصاف بعض حيوانات شديده الامعلوم و منكشف مى

نمايد و گويا روغن گداخته است. و بول دواب امتياز توان نمود؛ بدانكه: بول حمار، در قاروره غليظتر و سفيدتر مى

تر از آن و چنان نمايد در خيال كه نصف بالاى آن صاف است و نصف پايين و اسب، مشابه بدان است ليكن صافى

 كدر. آن

 با اندك زرقت باشد و در ميان آن چيزى شبيه به پنبه ندافى كرده باشد. و زبد در آن نباشد. 1194و بول اشتر زرد و

قريب به بول انسان و ليكن عديم القوام و ثفل و رسوب آن مانند روغن و  1195و بول گوسفند، مايل به زردى باشد

 تر بود.طفَ باشد، بول آن نيز صافىيا مانند ثفل روغن و هر چند غذاى حيوان اجَود و ال

رارت تر از بول غنم؛ به اعتبار حو بول آهو، مشابه بول گوسفند و بول آدمى است و ليكن بى قوام و بى ثفل. و صافى

 مزاج و سرعت حركات آن.

 هد؟دتر است؟ و خبر از چه مىتر دليل و نشان كدام عضو از اعضاء بيشمبحث هفتم: در بيان آن كه: بول، بيش
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 تر مبين حال كبد و اخلاط حاصله در آن است چنان چه مكرّر ذكربول، بيش بدان كه

 604، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نمايد؛ مانند گُرده و يافت در مبحث اخلاط و غير آن. و نيز، مبين حال عروق و اعضائى است كه در آن عبور مى

نمايد. و لهذا دليل و بيان آن، احوال رنگ بول منصبغ بدان مى مثانه. و دليل اين آن است كه نزد اختضاب به حنا،

كبد و اخلاط و عروق و گرُده و مثانه، اظهر و اقوى است. و بيان آن احوال صدر و دماغ و اوجاع مفاصل، اخفى و 

 اضعف. و به دستور، بيان. احوال دل و معده و سپرز؛ بلكه درين سه به حد توسّط است.

 [ بايد اخذ نمود؟اين آن كه بر بول صبيان چندان اعتماد نيست و از بول، چه فايد ]همبحث هشتم: در بيا

 

جهت اعتماد نيست كه طبيعت ايشان بنا بر ضعف و عدم اقتدار و تغذيه به شير،  1196بدان كه بر بول صبيان از آن

غ اويتِ، مغلوب است و لهذا صبتواند رسوب را از مائيت جدا نمايد. و نيز به سبب غلبه رطوبت و بلغميت، صفرنمى

باشد و چون از تر مىگردد. و هر چند صبى خوُرد تر باشد، اعتماد بر بول آن كمتر ظاهر مىدر بول ايشان كم

 -شود. و چون يك اسبوع از سنّ آن بگذرديك سال گذرد، قريب به اعتماد مى -يعنى گرفتن او از شير -1197فطام

 ان استدلال نمود.توان بدمى -يعنى هفت ساله شود
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جويد، هفت جنس است: اوّل، لون بول. دوم، قوام آن. سوم، صفا و كدورت دلائلى كه طبيب از بول مى بدان كه و

اند و آن. چهارم، رسوب آن. پنجم، قلتّ و كثرت آن. ششم، رايحه آن. هفتم، زبد آن. و رقّت و غلظت، داخل قوام

د. و بعض اطّباء قديم از يهود و نصارى، كدورت و صفا داخل قوام نيستند و فرق ميان هر يك در تفصيل خواهد آم

 -«1198شيخ الرئيس»اند كه جنس حسّ لمس و جنس طعم باشد. و ليكن دو جنس ديگر بر آن اجناس افزوده

احسَْنَ ما »و  1199ها را و[ اكتفا به همان هفت نمودهو ساير متأخرين، بنا بر نجاست، ترك نموده ]آن -قدس سره

 «.1200كانُوا يَعْمَلُون

 601، ص: 1الحكمة، ج خلاصة

 يا بر نوع مرض و يا بر مدتّ مرض و يا بر موضع مرض: 1201و بدان كه: دلالت بول، يا بر عاقبت امر است و

احمر، منذر بر حمىّ  1202اماّ بر عاقبت امر آن است؛ مثلاً هر گاه باشد رنگ بول از الوان محموده؛ مانند اترجى و يا

مانند  -باشد عاقبت آن محمود. و اگر باشد رنگ آن از الوان رديهود، مىاست. و هم چنين اگر باشد رسوب آن محم

نمايد. و هم چنين رسوب آن؛ كه مانند ذوبانى و يا صفايحى و يا غير دلالت بر احتراق و سوء عاقبت مى -اسود

 ها باشد.اين

نمايد بر آن كه مرض از مادّه صفراوى است بر نوع مرض: مانند آن كه اگر اصفر باشد، دلالت مى 1203و اماّ دلالت آن

و حمرت بر دموى و بياض بر بلغمى و سواد بر سوداوى. و ليكن اين، كلىّ مطرّد و جارى در كلّ امراض نيست؛ زيرا 
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و بعضى امراض بارده است كه بول در  -مانند قرانيطس -باشدكه بعض امراض حارّه است كه بول در آن ابيض مى

 باشد؛ مانند استسقاء و فالج و قولنج.آن رنگين مى

: آن است كه اگر نضج در قاروره به زودى ظاهر گردد، دليل بر لطافت مادهّ -يعنى طول و قصر -مدت مرض اماّ و

 س آن.و استيلاء قوّه و قصر مرض است. و اگر نضج به ديرى در آن ظاهر گردد، دليل بر عك

نمايد. و صفايحى و دشيشى و نخالى، بر موضوع مرض مانند: بول رملى، دلالت بر آفت در گُرده و مثانه مى اماّ و

 نمايد و اعضاء قريبه بدان.دلالت بر آفت حادث در مثانه مى

 و توقفّ در آن نبايد نمود. 1204مبحث نهم: در بيان آن كه هر گاه احتياج به بول شود، امهال

 

[ خبايث و فضلات داخليه نبايد نمود؛ كه ممنوع و باعث مضرت بدنيه كه عند الحاجة، تدافع ]و حبس دانستببايد 

 1205منجر به مضرت دينيه است و از جمله آن فضلات، بول است.
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توقف برود و بول نمايد و خود را از خلش آن فارغ گرداند پس بايد كه هرگاه حاجت به بول معلوم گردد بلا تمهل و 

و بعد از بول، استبراء تام نمايند و مخرج را به آب بشويند تا آن كه باعث جراحت و قذارت و بدبويى بدن و ثوب 

 نگردد.

ا، هخود نقل نموده كه: بعضى از فق« شرح»در « قرشى»تدافع و احتباس بول آن است كه  1206هاىاز جمله مضرتّ

ها بول برآمد و هلاك شدند در همان بنا بر اشتغال به مناظره، تا ديرى حبس بول كرده بودند؛ از عانه و فخذ آن

حبس بول كرده بود؛ از قطن او بول برآمد از چند جا. و بعد از آن تا مدّتى  1207روز. و شخص ديگر نيز هم چنان

 آمد بعد از آن از مجراى معتاد.طن او بول برمىشد، ابتداء از قزنده ماند و هر وقت حاجت به بول مى

داعى  1208ها. اتّفاقاً روزى مسهل گرفته و حاجتىو مؤلّف كتاب نيز شخصى را ديد كه جرب مثانه داشت از مدّت

گشته در آن روز كه به خانه حاكم بايد برود و حاضر گردد. دواى حابسى خورده رفت و تا مدت نيم روز در آن جا 

مدرىّ  1211چون براى بول رفت، بول نشد 1210به هم رسيد. و 1209ود. بعد ]از[ مراجعت، عسر بولى او راتوقفّ رو نم

از جانب پشت نيز دو مجراى جديد به هم رسيده. از آن مجرا بول مندفع گرديد و  1212خورد: از قريب به اربيه او و

مراض جديده مبتلا بود و دائم در تزايد نيز به هم رسانيد. و مدّت العمر بدان ا« نواصير»تر. و از مجراى طبيعى كم

 بود تا آن كه هلاك گرديد.

 هاى مذكوره، مغير رنگ بول است؛ از سه جهت:و مدافعه بول، با وجود مضرتّ
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 ماند.گردد و غليظ آن باقى مىيكى: آن كه صافى رقيق آن به طريق ترشّح از مسام مندفع مى

 651، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گرداند؛ با خود خارج مى 1213آن كه به سبب توقّف بول در مثانه، رطوباتى كه در آن است گداخته و به انجراد دوم:

 گردد از حدّ مقررّى.باشد و باعث تغيير رنگ بول مىبه سبب حدّتى كه بول را مى

 گردد.ىآن كه به سبب ماندن آن در مثانه و تأثير حرارت غريبه در آن، رنگ و حال آن متغير م سوم:

 گردد.و ديگر آن كه مدافعه و حبس بول، باعث توليد رمل و حصات گُرده و مثانه و ديگر امراض مجارى بول مى

 نمايد.و اجناس هفت گانه را هر يك در فصلى ذكر مى

 651، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

آن يعنى اجناس خمسه و طبقات [ در بيان الوان بول و اصول فصل دوم از باب دوم از ركن چهارم ]از مقاله اولى

 هر يك از آن
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. 1214دليل انحصار بر هفت، استقرائى است نه عقلى. و چون لون اظهر دلائل است، لهذا آن را مقدمّ داشته بدان كه

-الوان مفرده 1216به حسب اصول -و اكثر اطباّء، طبقات آن پنج است -قدس سره -«1215شيخ الرئيس»و بنا بر رأى 

، اصول آن را چهار گفته؛ به حسب اصول اخلاط «مسيحى»: صفرت و حمرت و خضرت و سواد و بياض است. و 

نمايد؛ زيرا كه اخضر، مركب كه اصفر و احمر و ابيض و اسود باشد؛ به مناسبت هر خلطى. و اين، اقرب به صواب مى

 است از صفرت و سودا.

و غير آن، از اجناس « شيخ»بول سبز را از مركّبات شمرده. و مراد « 1218ذخيره»در « 1217و سيد اسماعيل جرجانى»

خمسه بول، آن است كه در تحت هر يك، انواع بسيار است؛ زيرا كه در تحت لون خضرت نيز درجات است؛ خواه 

 انواع تحت اجناس مركبات باشند و يا بسايط.

است: غلظت و رقّت و توسطّ. و اعراض آن، چهار: حمرت  گفته: اجناس بول، سه -قدسّ سرّه -«شيخ الرئيس»و نيز 

و غلبه خلط ملوّن بدان؛ كه صفرت بر غلبه صفراء  1219نمايدو صفرت و سواد و بياض. و هر يك دلالت بر امرى مى

 و حمرت بر غلبه دم و سواد بر غلبه سوداء و بياض بر غلبه بلغم.

 جنس اوّل: لون اصفر است و طبقات آن
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طبقات اصفر شش است. و چون لون صحىّ بول، يكى از طبقات آن است كه اترجى باشد. و بول در اغلب  بدان كه

باشد؛ به اعتبار اختلاط قسطى از صفراء با دم براى ترقيق و تنفيذ آن در مسالك ضيقه و مائيت نيز احوال زرد مى

ه و اقاصى بدن رسيد و ديگر احتياجى به باشد براى ترقيق و تنفيذ و چون دم به اعضاء ضيقّمخلوط آن هر دو مى

 صفراء و

 650، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

شود از مجراى احليل و لهذا بول زرد گردند و مندفع مىمائيت نماند آن هر دو جدا گشته به طريق قهقرا بر مى

افعه، دت و قوت دباشد و نيز بايد كه قدرى صفراء با مائيت مخلوط گشته براى تحريك و دغدغه آن به سبب حمى

نمايد از طريق ها را دفع مىكه دارد تا معين قوت دافعه بول گردد چنان چه با فضول معدى مخلوط گشته آن

 امعاء.

 طبقه اولّ تِبنى است

 

در آن خيسانيده باشند و آن مركب از زردى كم رنگ و بياض شفاف است و سبب « كاه»يعنى شبيه برنگ آبى كه 

 جهت برودت مزاج و يا قلت صفراءآن سوء هضم است به 

ه يابد و يا به سبب كثرت آشاميدن آب و يا ببالنسبة به مائيت نيز به سبب برودت مزاج كه توليد صفراء كم مى

در بعض  -سبب انحداد بلغم رقيق مائى بسيار به مسالك بول و يا به سبب انصراف صفراء به جهت ديگر مانند دماغ

 ضع ديگر خواه اسهال و خواه قى صفراوى.و يا به مو -امراض دماغيه



 
 اند:و هر يك بر چند نوع

 باشد كه رأس مغيرات فساد هضم است.اماّ سو هضم و فساد آن، اكثر به سبب برودت و رطوبت مى

و قلّت صفراء از دو حال بيرون نيست: يا آن كه صفراء فى الحقيقة كم است نسبت به مائيت؛ به سبب برودت مزاج 

اگر  يابد، وها كم توليد مىوليد صفراست. و يا به جهت تناول اغذيه غليظه بارده است كه صفراء از آنكه مانع ت

ام و چنان چه در مبادى سرس -باشد، بلكه به جوانب ديگر مانند دماغبسيار توليد يابد منصرف به مجارى بول نمى

ها چون صفراء متوجهّ جانب ديگر است، در اينو يا به جانب اسهال و قى صفراوى و غيرها، كه  -باشدغير آن مى

 باشد.بول مائى كم رنگ مى

 در مجارى بول 1220انصباب و انحدار بلغم: يا آن است كه بلغم خود رقيق مائى است كه

 655، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 گردد.يافته مندفع مىترقيق  -به تأثير حرارت در آن -گردد. و يا به سبب ذَوَبانريزد و با مائيت مندفع مىمى

 اند.و اين امور مذكوره، همه اسباب داخلى بدنى

تواند بود كه از اسباب خارجى باشد؛ مانند كثرت آشاميدن آب و شراب رقيق. و فرق ميان هر يك اين است و مى

ت بر دلال [ رقيق باشد، كثرت مقدار بول و رقتّ آنكه تبنى: اگر از كثرت آشاميدن آب و يا شراب ]يعنى شربتِ

وع كه هر ن -[؛ زيرا كه بلغمنمايد. و اگر از انحدار بلغم رقيق است، نيز كثرت بول با غلظت، دليل آن ]استآن مى

 خالى از غلظتى نيست. -باشد
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و اگر سبب آن قلتّ صفراست، لازمه آن نيز قلّت بول است؛ زيرا كه: اگر قلّت آن به سبب كمى توليد است، علّت 

باشد و نيز قوّه منحدره مائيت و دافعه است و در حال برودت، احتياج به آشاميدن آب بسيار نمى آن برودت مزاج

، مائيت 1221باشد؛ به سبب قلّت صفراء. و اگر به سبب انصراف و توجّه آن به جانب ديگرى استو مخرجه آن كم مى

گردد. و لهذا مقدار بول ه آن جانب مىنيز با آن در اغلب اوقات مانند اسهالات و قى صفراويه نيز منصرف و متوجّ

 باشد.نيز قليل مى

نوشته كه: بول تبنى، دلالت بر تسكين صفراء و حرارت و اعتدال مزاج  1222«ذخيره»در « سيد اسماعيل»و  :[نكته]

 دانند آن را.است. و ديگران، بول غير معتدل صحّى مى 1223نمايد. و در اين قول، او منفردمى

 استطبقه دوم: اترجى 

 

 يعنى شبيه به رنگ پوست زرد رسيده اترج. و اين، مركبّ از زردى و مائيت است زياده از زردى تبنى.

تى يافت و باعث زيادبود، صفراء زياده توليد مىو سبب اين، نيكويى حال هضم است؛ زيرا كه اگر حرارت غالب مى

 بود، باعث زيادتىگشت. و اگر برودت غالب مىرنگ آن مى

 

 656، ص: 1صة الحكمة، جخلا
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و قرشى  -رحمه اللهّ -«شيخ الرئيس»بود. و اين، بنا بر رأى شد و رنگ بول، تبنى و يا كمتر از آن مىتوليد بلغم مى

 و ديگران است.

 اند و بر اين تقدير، بايد كه رنگو جالينوس و جماعتى از قدماء لون صحّى را بول اصفر مشبَّع و احمر ناصع دانسته

اند اگر صفراء مخلوط به مائيت قليل و ديگران گفته 1224تر از رنگ طبيعى صحّى باشد و شيخ الرّئيساترجى، كم

گردد و اگر به حد اعتدال است اترجى و اگر از آن اندك زياده است، اشقر و نارنجى المقدار است، رنگ بول تبنى مى

د كازرونى در جمع بين القولين گفته: لون معتدل صحىّ زياده است، نارى هم چنين و ملاّ سدي 1225و اگر از آن نيز

باشد؛ زيرا كه در امزجه بارده و اسنان بارده اترجى معتدل باشد و در امزجه به حسب امزجه و اسنان مختلف مى

 حارّه و اسنان حارّه رنگى كه ما بين نارنجى و نارى است معتدل دانسته.

و غير آن واقع است، نارنجى خواسته و از احمر « جالينوس»قول  1226درو يحتمل كه ملاّ سديد از اشقر مشبّع كه 

ناصع، نارى و الاّ در قانون و شروح آن مبرهن شده كه اصفر مشبع، نارى است و احمر ناصع، زعفرانى و بالجملة 

بع است كه مرتبه على حده كه مرتبه سا 1227مراد از بودن صحى ما بين اصفر مشبع و احمر ناصع كه گفته نه آن

ما بين نارى و زعفرانى و مختص به حال صحت باشد زيرا كه مقرر گشته كه بعد از نارى، زعفرانى است و واسطه 

بود. پس تأويل كلام او آن داشت و مراتب صفرت منحصر بر آن شش نمىبود نامى مىميان هر دو نيست و اگر مى

 است كه لون صحىّ نارى قريب به زعفرانى است.
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نوشته كه أترجى رقيق القوام دليل نضج ماده و صاحب قوام دليل خامى آن باشد.  1228در ذخيره و سيد اسماعيل

ام در امراض حارهّ در پس حكم اترجى موقوف بر ملاحظه قوام بول است و محمد بن زكريا نوشته كه اكثر ديده

 اوّل روز كه حمّى ابتداء كرده بول اترجى بود و بر آن حال بماند و روز چهارم هلاك گرديد.

 657، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد كه اترجيت بول كه نزد جمهور، محمود و مختص به حال صحتّ است، در هر مرض علامت و از اين ظاهر مى

محموديت عاقبت نيست زيرا كه هرگاه مرض حاد باشد سزاوار است كه بول در آن نارى و يا زعفرانى باشد. به 

كه البته دليل ميل و انصراف ماده است به عضو رئيس و جانب ديگر.  مناسبت ماده مرض نه كه تبنى و يا أترجى

 [ طبيب بايد ازين غافل نگردد و بازى نخورد.پس، اين از اردء و اسوء دلائل است ]كه

 طبقه سوم: اشقر است

 

 و آن، مركّب از صفرت و حمرت است؛ يعنى زرد مايل به سرخى است.

و اكثر قدما، زيرا كه چون صفرت اشتداد يابد  -رحمه اللّه -1229لرئيسو سبب آن زيادتى حرارت است نزد شيخ ا

 مايل به حمرت شود. و علّت صفرت اندفاع صفراء، است با مائيت. و اين، دو قسم است:
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 .136ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج 1)  1229



 
سبب شقرت، كثرت اندفاع صفراء باشد در بول. و اين، ظاهر است كه هر گاه صفراء زياده از حد آن كه  قسم اوّل:

نمايد. و دلالت اين قسم بر حرارت ظاهر است؛ زيرا كه آن را اترجى گرداند مخلوط بدان گردد، رنگ او را اشقر مى

 دليل غلبه خلط حارّ است كه صفراء باشد كه بروز نموده با بول.

آن كه سبب شقرت، زردى رنگ صفراء باشد به جهت كيفيت فقط نه به اعتبار كمّيت. و اين، بر دو نوع  سم دوم:ق

است: يكى آن كه از مرتبه ما تحت خود ترقّى نموده به مرتبه شقرت رسيده. دوم آن كه صفرتِ صفراء ازين مرتبه 

س اتّفاق افتد كه مختلط با بلغم رقيق قليل المقدار ترقّى و تجاوز نموده ]و[ به مرتبه ناريت و زعفرانى رسيده، پ

شود و بدان سبب، از مرتبه زعفرانيت و ناريت تنزلّ نموده به مرتبه شقرت رسيده. و بالجملة، هر نوع كه باشد، در 

 -باشد چنان چه در صفراء محترقه و يا غير محترقه 1230نمايد؛ خواه حرارت محترقهاغلب احوال دلالت بر حرارت مى

 باشد.چنان چه در مرهّ صفراء مى
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دد و گرو وجه تقييد به غالب احوال، براى آن است كه گاهى بر سبيل ندرت، سوداء طبيعى مخلوط به صفراء مى

 شود.بدان سبب رنگ آن متغير مى

تر ل در بول نسبت به قسم دوم كمو فرق ميان اين دو قسم، آن است كه آن چه از كثرت اندفاع صفراء باشد، اشتعا

باشد؛ زيرا كه: در اوّل، در نفس مادّه صفراء باشد و آن چه از شدّت لون آن بود، در هر حال اشتعال آن زياده مىمى

[ به جهتى از جهات صفراء زياده مندفع گشته بر مجارى بول و با مائيت مندفع شده. غلبه و زيادتى نيست؛ ]بلكه

 ادهّ صفراء غلبه و زيادتى دارد.و در دوم، نفس م

                                                           
 در صفراء محترقه( حذف شده.(. ب:) چنان چه 1)  1230



 
 [طبقه چهارم: ]نارنجى

 

 نيز نامند.« اصفر مشبّع»نارنجى است: كه صفرت مايل به حمرت و شقرت باشد. و اين را 

 [طبقه پنجم: ]نارى

 

 نارى است: كه صفرت زياده بر نارنجى، با شعاع و اشراقى مانند شعاع و اشراق آتش باشد.

 [طبقه ششم: ]زعفرانى

 

 [ صفرت زياده بر نارى، شبيه به آبى كه زعفران در آن حل نموده باشند.زعفرانى است؛ ]يعنى

 وجه تسميه هر يك، به جهت مشابهت به رنگ آن چيز است.

نمايد بالنسّبة به سوى مرتبه قبل خود به طريق ترقّى؛ كه: نارنجى، زياده ها دلالت بر زيادتى حرارت مىو همه اين

نمايد و زعفرانى را احمر ناصع نيز نامند به جهت آن ، زياده بر نارنجى و زعفرانى زياده بر نارى مىبر اشقر و نارى

 باشد.كه سرخى آن خالص مى

و آن چه ذكر يافت بنا بر رأى شيخ الّرئيس و صاحب كامل الصناعه و قرشى است و محمد بن زكريا و ابن ابى 

 زعفرانى است بدليل آن كهصادق بر آنند كه حرارت نارى بيشتر از 
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حمرت بول دليل مخالطه قدرى از خون است به آن و صفرت آن دليل بر مخالطه قدرى از صفراست با آن و شك 

و نارى در اين زياده است نسبت به خون  1231تر از خون است به جهت آن كه اجزاء هوايىنيست كه صفراء گرم

 تر از زعفرانى باشد.پس نارى بايد گرم

 گردد ونمايد به همان مقدار كه به سرخى ميل نموده حرارت آن نيز كمتر مىو هرگاه از ناريت به سرخى ميل مى

ارت صفراست و گويند كه حرارت خون لا محاله كمتر از حرتابعان شيخ و صاحب كامل و قرشى چنان جواب مى

 لكن قبول نداريم كه حمرت در زعفرانى به مخالطت دم با مائيت باشد بلكه حمرت آن از شدت تراكم صفرت است.

 1233از محمد بن زكريا حكايت نموده و خود راغب و مايل بدان است اين است 1232و آن چه سيد اسماعيل در ذخيره

نيطس خالص در كمال گرمى و خشكى است هميشه بول گفته: من در سرسام حارّ حادّ كشنده كه قرا 1234كه آن

ام كه در بول اصفر، حرارت از احمر زياده است پس اشقر نارى ام و به تجربه بسيار يافتهصاحب آن را اشقر ديده

رسوب باشد دليل در غايت حرارت باشد و صاحب آن به علاج بارد رطب بسيار محتاج است و هرگاه اشقرنارى بى

ريض است و يحتمل كه رأى شيخ و متابعان آن ارجح باشد و بودن بول اشقر در سرسام مهلك كه بر سوء حال م

اند در حرارت مثبت مدعّاى ايشان اند و دليل خود آورده اشقر نارى را بر زعفرانى ترجيح دادهاحتجاج بدان نموده

 تواند شد؛ زيرا كه:نمى

                                                           
 (. الف: هوا.1)  1231
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 (. الف:) اين است( حذف شده.3)  1233
 (. ب: او.0)  1234



 
باشد البتّه، مگر آن كه در آن، صفراء ميل به جانب ديگر نمايد  در امراض حاره حادهّ در غايت قصوى، بول زعفرانى

 تواند بود كه بول تبنى باشد.كه در اين صورت، مى

اند، شقرت بول نيز از آن قبيل باشد و لهذا دليل و حجتّ خود آورده 1235تواند بود كه در سرسام مهلك كهو نيز مى

لاكت است. پس تنّزل بول از رنگ زعفرانى در امراضِ به غايت اند كه مائيت بول در سرسام، دليل هاطباّء گفته

 حادّه، به سبب امر عارضى باشد و
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ر به تقدَْحى به مقصود شيخ ندارد و ببايد دانست كه نارنجى اصناف آن مانند اصناف اشقر است و لون آن مايل

 تر است و هم چنين نارى و اما زعفرانى.وىسوى حرارت از لون اصفر است و لهذا حرارت آن ق

پس به درستى كه ممكن نيست كه حادث گردد از كثرت صفراء بدون اشتداد در رنگ آن به سبب احراق و يا 

باشد رنگ آن احمر ناصع و چون مختلط گردد به مائيت تكاثف زيرا كه هرگاه متغير نگردد رنگ طبيعى آن مى

تر از آن و بعيد است وجود اين الوان از آن كه از خون باشد ناصع به سوى كم گردد رنگ آن از حمرتمتغير مى

 باشد در خونى كه شكسته شده است حمرت آن به سبب اختلاط اجزاء مائيه.براى آن كه اشراقيت نمى

 جنس دوم: احمر است

 

                                                           
 (. الف:) كه( حذف شده.5)  1235



 
ها به مراتب ترقى و هر يك از آن 1236«احمر اقتم»و « احمر قانى»و « وردى»و « اصهب»و طبقات آن چهار است 

نمايد. مثلاً اصهب كه عبارت از شقرت مايل به حمرت است دلالت از أدنى به أعلى دلالت بر حرارت و غلبه خون مى

نمايد و وردى كه شبيه به رنگ گل سرخ است و حمرت آن زياده از اصهب بر اندك غلبه خون و حرارت كمى مى

 نمايد.تر از اصهب مىگرمى بيشاست دلالت بر زيادتى خون و 

گويند: عبد قن و احمر قانى كه رنگ سرخى آن زياده از وردى باشد و عبارت از سرخى خالص است چنان كه مى

كه عبارت از سرخ مايل به تيرگى  1237نمايد از وردى و اقتمأى خالص العبودية دلالت بر زيادتى خون و حرارت مى

نمايد از همه زياده در اكثر به جهت آن كه سبب حمرت بول يا از حرارت مىاست دلالت بر كمال غلبه خون و 

خارج است مانند خضاب بستن به حنا و اين خارج از مبحث است و يا از داخل و اين يا به سبب غلبه خون است 

 و اين اكثرى است به جهت آن كه وجود آن در بدن بسيار است.

 بلغم چون متعفن گردد به سبب تأثير حرارتو يا به سبب عفونت بلغم است؛ زيرا كه 

 

 661، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

در آن و حرارت متعفنه احداث نمايد در آن زردى اندك و اين زردى چون متكاثف و محتقن گردد در رؤيت سرخ 

 شبيه به خون نمايد و اين بسيار كم است به جهت آن كه رنگ احمر دور است از طبيعت بلغم كه ابيض است.

                                                           
 باشد.مى. الف و ب:) اقطم( آمده اما صحيح اقتم 1و  1( 1)  1236
1237  (1) 



 
و اما تراكم صفراء و تكاثف و احتراق آن با سوداء دمويه است و در اين جا گفت گوئى از مراتب آن نيست زيرا كه 

باشد به سبب آن كه در آن اندك نمايد و نه بر غلبه خون زيرا كه اصهب گاه از صفراء مىدلالت بر حرارت نمى

 1238باشد و اقتمتر مىين جهت دلالت آن بر حرارت قوىباشد و از اتراكمى به هم رسد و گاه از دم رقيق حاد مى

باشد و يا از بلغم عفن و به ندرت از صفراء و اكثر از دم غليظ و لهذا دلالت آن بر حرارت ضعيفه نيز گاه از سوداء مى

 باشد.كمتر از حرارت الوان صفراء مى

 باشد زيرا كه فالجوء القنيه و استسقاء مىنمايد بول احمر بر برودت مرض چنان چه در فالج و سو گاه دلالت مى

ميز تواند ترسد و لهذا نمىوقتى كه در جانب ايمن باشد به سبب آن برودت در كبد و ضعف در قواى آن به هم مى

گردد و اما اگر در جانب دفع مى 1239دهد مائيت را از دمويت و دفع مائيت صرفه به بول نمايد، مخلوط با دمويت

گرداند عروق آن جانب را از جذب خونى كه آن غذاى آن است به سبب استيلاء برودت بر مى ايسر باشد ضعيف

گردد و اما در سوء القنيه و استسقاء يابد دم از مائيت و همان قسم مخلوط بدان مندفع مىآن پس تميز نمى

 يد دمويت را از مائيت وتواند كه تميز دهد و جدا نماباشند مگر از ضعف كبد و كبد به سبب ضعف خود نمىنمى

 گردد.هم چنان مخلوط به آن مندفع مى

باشد بول سرخ رنگ به سبب وجع عضوى كه مقارن آلات بول باشد چنان چه در قولنج بارد حادث از و نيز گاه مى

ه ك رسد كه طبيعت با ارواح و حرارت غريزيه و خوناجتماع و ارتباك مواد بلغميه كثيره در امعاء غلاظ به هم مى

گردد در آن موضع گردد براى مقاومت و دفع آن و لهذا حادث مىمركب ارواح است، همه متوجّه آن موضع مى

 سخونت و گرمى.

                                                           
 باشد.(. الف و ب:) اقطم( آمده اما صحيح اقتم مى1)  1238
 (. الف: دميت.1)  1239
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ها است و قابل تحليل و ذوبان از اخلاط نيست مگر الطف آن موضع، باعث تحليل اخلاط و ذوبان آن 1240و گرمى

صفراء است و بعد از آن خون. و چون مختلط به مائيت گشتند و متراكم شدند به سبب كثرت ها. و الطف اخلاط آن

 گردد رنگ بول.خود، لا محاله سرخ مى

ث گرداند. و عفونت، باعو نيز بلغم محتبس در آن عضو، به سبب تأثير حرارت متوجّه به سوى آن، آن را متعفّن مى

نمايد؛ مانند آن كه صفرت شديد چون متكاثف گردد سرخ مىحدوث اندك صفرتى است در آن. و اين صفرت 

 نمايد.بسيار چون جرم آن متكاثف گشت سياه مى

و نارى حادث از صفراء دلالت آن بر حرارت، از احمر اقطم حادث از غلبه خون زياده است جهت آن كه حرارت 

بر حرارت به طريق اولى زياده است به صفراء اشد و اقوى است از حرارت خون و هم چنين احمر ناصع، دلالت آن 

باشد مگر هنگامى كه در صفراء احتراقى و يا تكاثفى به هم رسد؛ به جهت جهت آن كه حدوث آن از صفراء نمى

گرداند رنگ آن را از گردد به مائيت متغير مى 1241كه رنگ صفراء طبيعى احمر ناصع است و اين چون مختلطآن

عروض آن از احتراق و يا از تكاثف، كه زياده گردد رنگ آن اخلاط از آن حمرت  آن حمرت پس لا بد است كه باشد

باشد حرارت آن و يا آن كه شكسته گردد به اختلاط مائيت و عود نمايد به سوى حمرت ناصع. و از اين جهت مى

 اقوى از جميع اصناف اصفر.

                                                           
 (. ب:) گرمى( حذف شده.1)  1240
 (. الف: مختلف.1)  1241



 
گر آن كه زمان مرض آن اطول و اسلم است؛ تر است از نارى. مبر آن رفته كه: حرارت آن كم« ابن ابى صادق»و 

 تر وباشد به سبب غلظت، حدّت و حراقت آن كمنمايد؛ پس مىبه جهت آن كه دلالت بر كثرت خون در بدن مى

 باشد حرارت آن نارى.از اين جهت مى

 ]دلالات بول احمر[

 

كه: بول احمر رقيق، دليل طول مرض است. و بول احمر غليظ بى رسوب كه طافى نگردد، دليل  ببايد دانست و

 هلاكت است. و بول احمر كه رسوب آن نيز احمر باشد،
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دليل سلامت حال است. و آن چه رسوب آن سفيد باشد، قوت طبيعت و انضاج ماده و اميد سلامت و محمد بن 

گفته بول احمر غليظ كه رسوب آن سفيد باشد دليل كثرت خلط خام است و در امراض حاده، اگر بول در زكريا 

و رسوب نداشته و هم چنان بماند دليل ضعف كبد و ورم آن است و خطرناك و در حميات  1242ابتداء احمر باشد

 محرقه و امراض حاده، اگر بول الدم محض آيد دليل و باعث هلاك عاجل است.

امراض حاده اگر بول احمر غليظ منتن باشد و با تقطير آيد خطرناك بود و اگر بول احمر باشد و طبيعت  و در

يابس و مدتى بر اين نَمطَ بماند و در بدن هيچ المى نباشد، علامت مرض سل است و اگر در صحت بدن بول احمر 

                                                           
 (. الف: اگر در امراض حاده در ابتداء بول احمر باشد.1)  1242



 
كثرت فضول و حدوث عفونت و حميات  غليظ آيد و طبع يابس باشد و در سر و اعضاء ثقلى محسوس گردد، علامت

است و در حميات حاره و مختلطه بول احمر غليظ با رسوب بسيار دليل سلامت و زوال مرض است كه طبيعت به 

 رسوب باشد و يا با رسوب قليل، دليل طول مرض و علامت نكس آن.طريق بحران دفع نموده. و اگر بى

دليل سوء حال باشد؛ خصوصاً كه رسوب آن زرد باشد. و بول سرخ  و بول سرخ و قليل المقدار در امراض حارّه،

 رسوب در امراض دمويه، علامت خامى مادّه باشد.غليظ بى

يا ورم آن است و البته نكس در مرض  1243و چون حمىّ زايل گردد و هنوز بول احمر باشد، دليل حرارت كبد و

 واقع شود.

يق آيد، دليل يرقان و غلبه صفراست. و اگر بول سرخ باشد و از و چون با ضعف معده و خارش اعضاء بول احمر رق

سرخى به سياهى و قدرى به سبزى ميل نمايد، دلالت بر ابتداء يرقان نمايد. و بدان كه خاصّه بول يرقانى است كه 

مدّتى  اچون پارچه كرباسى را بدان تر نمايند رنگين تر گردد. و غير بول يرقانى چنين نيست. و در يرقان، اگر ت

 .1244بول سرخ صافى آيد، دليل سدّه قوى است و منذر به استسقاست
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 بول احمر در صداع، علامت سلامت باشد.

و چون بول دفعتاً سرخ مانند خون تازه آيد، دليل انفتاح و يا انشقاق رگى است. و آن چه از موضع بالاتر آيد، غليظ 

 تدريج ظاهر گردد و متغير باشد. و دفعى نباشد، بلكه به

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1243
 (. ب: استسقا بود.3)  1244



 
و صاحب تقطير البول، اگر در عانه و زير ناف خود ألمى يابد و بول آن مانند خون تازه باشد، علامت قروح مثانه و 

 حوالى آن است.

و بسيار است كه به سبب كمال سرعت و شدّت دويدن و يا افتادن از جايى، بول الدّم عارض گردد. و چون بول با 

اخلاط غليظه آميخته آيد و در شيشه اخلاط از آب جدا گردد، دليل آن است كه مريض لاغر و بدحال خون و 

 گردد و يا به سبب اتسّاع منافذ گرده باشد.

 و بول شديد الحمرت در استسقاء، علامت سوء حال و قلّت نجات بود.

احتراق صفراست، دليل عدم  اگر سبب آن -خصوص كه به سياهى مايل باشد -و بول شديد الحمرت در يرقان

سلامت است و اگر به سبب تكاثف صفراء و كثرت اندفاع آن در بول است، اسلم است. و فرق ميان هر دو آن است 

 آيد.آيد و آن چه از اندفاع صفراء باشد بول در آن بسيار مىكه: آن چه از احتراق باشد بول در آن اندك مى

دلال نمايند بر وقوع بحران، آن است كه: اگر بول، روز دوم مرض ميل به حمرت و اماّ علاماتى كه از بول احمر است

نمايد، دليل آن است كه بحران آن در روز چهارم واقع خواهد شد. و اگر روز چهارم از مرض احمر گردد، علامت 

واقع خواهد شد. آن است كه بحران آن روز هفتم باشد. و اگر در هفتم شروع به حمرت نمايد، بحران روز چهاردهم 

و اگر در يازدهم و چهاردهم احمر گردد، بحران آن هفدهم يا بيستم خواهد بود. و اگر بيستم احمر گردد، بحران 

 آن روز چهلم و بعد از آن خواهد بود. و اين، دلائلى است اكثرى، نه كلى و نه قطعى.

 جنس سوم: اخضر است

 



 
 نيلجى و كرّاثى و زنجارى.و مراتب آن، پنج است: فستقى و آسمانجونى و 

 : كه زردى مخلوط به اندك سياهى است، به رنگ پوست پسته، دلالت برفستقى اماّ
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اند، به شرط حسن خاتمه. و جمهور اطباّء گفته -رحمه اللّه -«1245شيخ الرئيس»نمايد؛ چنان چه برودت مزاج مى

: فستقى نزد من دلالت بر احتراق صفراء نمايد مانند كُرّاثى؛ زيرا كه سواد نوشته كه« شرح قانون»در « قرشى»و 

آن مغلوب و صفرت آن غالب است. و اين، دليل احتراق صفراست نه دليل برد؛ زيرا كه سودايى كه دلالت بر برودت 

 نمايد، سودايى است كه با كمودت باشد نه به غلبه صفرت.مى

 ت شبيه به رنگ آسمان سياه با سفيدى آميز. و سبب اين.: كه رنگى اسآسمانجونى و اماّ

: كه شبيه است به رنگ آبى كه در آن نيل گداخته باشند. و مركبّ از سواد با اندك بياض و زرقتِ نيلجى ]و اماّ[

ه نمايد؛ زيرا كه برد و جمود، موجب كثافت و جمع و خروج مادّقوى است. و اين، دلالت بر برودت و جمود مادهّ مى

 [ است كه در خلل جسم است از اجزاء شفافه موجبه بياض است.]اى

 اند؛ به جهت آن كه اعصاب ايشانو اين هر دو ] )آسمانجونى و نيلجى([ در صبيان منذر به فالج و يا تشنجّ امتلائى

ضعيف قابل انصباب فضول است و رطوبات بلغميه در ابدان ايشان بسيار؛ پس اگر جمود بسيارى در آن رطوبات 

ب گردند، تشنجّ امتلائى حادث گردد و اگر جمود و بلغميه به هم رسد و بسيار غليظ گردد و منصبّ به سوى اعصا
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 گردد به سبب تشرّبها را اعصاب، عارض مىها رقّتى باشد كه تشربّ نمايند آنغلظت بسيار نباشد، بلكه در آن

 آن فالج.

تر از آن است، گندنا، كه سياهى آن زياده از نيلجى و زردى آن كم 1246: يعنى سبز شبيه به رنگ برگكُرّاثى و اماّ

 نمايد.دلالت بر زيادتى حرارت و احتراق مى

كه شبيه به رنگ زنگار است و سبزى آن، به سبب كمال احتراق، مايل به سفيدى است ]و[ دلالت بر  اماّ زنجارى:

گردد. و گاه در اخلاط است كه با بول مستخرج مى نمايد. و سبب آن، رماديتاحتراق شديد زياده از كراثى مى

 گردد.باشد كه به قى مندفع مىمعده نيز صفراء كرّاثى و زنجارى مى
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تر و در آن زياده و به سر حدّ سميّت رسيده تر از زنجارى است؛ زيرا كه احتراق درين كمردائت كرّاثى كم بدان كه و

 الرّدائت است.و لهذا شديد 

نمايد و منذر بدان است. و بول سبز در صبيان و بول زنگارى كه بعد از تعب بسيار به هم رسد، دلالت بر تشنجّ مى

كند و منذر بدان است؛ به جهت آن كه اعصاب ايشان چون ضعيف است، قبول تشنجّ به نيز دلالت بر تشنجّ مى

اخضر از احتراق مادهّ باشد، دلالت نمايد بر آن كه تشنجّ يبسى نمايد؛ پس اگر بول سهولت و به ادنى سببى مى

 عارض خواهد گشت و اگر از جمود رطوبت باشد، دلالت نمايد بر آن كه تشنجّ امتلائى حادث خواهد گرديد.

                                                           
 (. ب:) برگ( حذف شده.1)  1246



 
نيز  نمايد. واند كه: بول اخضر دلالت بر جذام مىبول سبز، مقدّمه بول سياه است در اكثر احوال. و گفته ،بالجملة

، هر چند فى الحقيقة 1247است. و در الوان مركّبه مذكور خواهد گشت« زيتى»اند كه: نوعى از اقسام خضرت، گفته

 خضرت نيز از انواع مركبّه است؛ چنان چه ذكر يافت.

 جنس چهارم: اسود است

 

و اسود ضارب به خضرت و اسود ضارب  1248: اسود مايل به زردى و اسود مأخوذ از اقتميتو مراتب، آن چهار است

 به بياض.

كه اسود مايل به زردى است: سه صورت ]دارد اولّ:[ مانند آبى است كه در آن سياهى و زعفران حل نموده  اماّ اوّل:

 نمايد.باشند و اين، دلالت بر غلبه سوداء حاصل از صفراء مى

مأخوذ باشد، شبيه به آبى  1250است كه از احمر اقتماست؛ يعنى سياهى  1249كه اسود مأخوذ از اقتميت اماّ دوم:

 نمايد.است كه در آن سياهى و سرخى تيره حل نموده باشند. و اين، دلالت بر سوداء حاصل از دمويت مى

 نمايد.كه اسود مأخوذ مايل به خضرت است. و اين، دلالت بر سوداء صرف مى و اماّ سوم:
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كه اسود مايل به بياض است؛ يعنى سياهى كه به سفيدى زند. و اين، دلالت بر سوداء بلغمى  م:و اماّ چهار

 .1251نمايدمى

 ها دلالت بر:و همه اين

صفرت و كراهت رايحه باشد احتراق در آن كمتر  1252نمايد به مراتب مثلاً اگر با سواد[ احتراق به افراط مى-1]

گردد از آن جهت سطوح اعضاء و زردى به هم است براى آنكه حرارت موجب تخلخل و تفرق اجزاست و زياده مى

گردد از آن ابخره رسد و نيز حرارت موجب عفونت است اولاً پس احتراق و چون عفونت حاصل گردد منفصل مىمى

رسد كه فانى گردد رطوبات منقطع گردد رايحه آن و يا  1253شامه و چون احتراق به انتها رسد به قوتعفنه و مى

به سبب جمود اخلاط است اگر با سوداء كمودت باشد به جهت آن كه سردى باعث ازاله اشراق و انارت است به 

انگيزاننده سبب قبض و تكثيف خود و لازمه آن عدم رايحه است به جهت آن كه حرارت كه موجب رايحه و بر

ابخره است، در آن مفقود است و يا به جهت حركت ماده سوداويه است و خروج آن به طريق بول چنان چه در 

باشد اگر در روز باحورا باشد و پيش از آن علامات بحران امراض سوداويه مانند حميات سوداويه و علل طحال مى

ت و باشد بول كثير المقدار به سبب اندفاع ماده كه نضج ماده ظاهر گردد و حاصل گردد بعد از آن خفت و راح

 موجب آن امراض است با بول.

ء صابغ باشد مانند شراب اسود هنگامى كه تصرف ننمايد در آن طبيعت به سبب ضعف و يا به سبب تناول شي

از رنگ  1254خود فى نفسها و يا بالنسبة به سوى آن به سبب كثرت آن پس برآيد قريب به چيزى كه آشاميده بوده

جمود اخلاط مستخرجه با بول است يا كثرت خروج سوداء با  1255سواد و بالجملة اسباب خضرت يا سواد بول، يا
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اخلاط اگر موجب خضرت جمود اخلاط باشد و بعد از آن بول سياه شود سبب آن كثرت جمود بود و شمول آن 

 همه اجزاء
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موجب خضرت سوداء باشد و بعد از آن بول سياه شود سبب آن افراط كثرت خلط مستخرجه در مائيت و اگر 

مذكور بود و اگر علت خضرت احتراق باشد و عقب آن بول سياه گردد، سبب آن شدّت افراط احتراق است. و از 

اين سه صورت ظاهر گرديد كه باعث خضرت سوداست؛ پس دلالت بول اسود حاصل از خضرت بر سوداء خالص، 

 يح باشد.صح

 باشد بول، سياه به سبب پنج امر:و بدان كه گاه مى

 

 تناول چيزى كه باعث سياهى بول گردد؛ مانند مرى و شراب اسود و غير آن. :يكى

گردد يا احمر قانى از آشاميدن؛ به جهت آن نوشته كه: گاهى بول سياه مى« 1256قانون»)ره( در « شيخ الرئيس»و 

آن اصلاً و يا اندك تصرّفى نمايد و به صرافت خود با اندك تغيرى مندفع گردد. و اين، كه طبيعت تصرّف ننمايد در 

كه به سبب باشد، بلنمايد. و گاه به سبب سقوط و يا ضعف قوّت كبد نمىدلالت بر سقوط و يا ضعف قوّت كبديه مى

 اوّل. باشد. و درين خطرى و ضررى نيست به خلافتوجهّ و انصراف طبيعت به جانب ديگر مى

 از آشاميدن مدراّت سوداء. دوم:
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 گردد.و علامت اين هر دو از تقدّم اسباب موجبه آن معلوم مى

آن كه از احتراق در اخلاط واقع شود. و علامت آن، آن است كه در بدن، لهيب و حرقت و حرارت ظاهر گردد.  سوم:

. و اگر مايل به صفرت زياده باشد، 1257و بعد از آن، رنگ بول مايل به سياهى زعفرانى گردد و يا سياهى به اقتميت

آن كه  1258دهد و رايحه منتنه و ثفلى بر آن مىدلالت بر يرقان نمايد. و نيز تقدم بول اصفر و يا احمر گواه

 و قليل الاستواء باشد؛ زيرا كه از شأن حرارت تفريق اجزاء و احداث اختلاف است در جسم قابل آن. 1259متشتّت

نمايد از جمود اخلاط، كه به سبب برودت حادث گردد؛ زيرا كه به سبب جمود و تكاثف اجزاء، نفوذ نمى چهارم:

 نمايد. و علامت آن، ظهور آثار برودت است در بدنه مىشعاع و لهذا سيا
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اوّلاً و بعد از آن، بول كدر و يا اسود بى رايحه و يا با اندك رايحه مختصّه ببرد؛ مانند حموضت و نيز از علامت جمود 

برودت، آثار  1260و علامت آن بااست كمودت بول و خضرت آن و بعد از آن سياهى؛ به سبب موت حرارت غريزى. 

جمود در آن است كه روز به روز قوتّ ساقط تر گردد؛ زيرا كه اين، قسمى از جمود است. و نيز سياهى بول بر 

 باشد.سبيل تنقيه و بحران مى

 باشد.ها به بول اسود مىو امراضى كه بحران آن
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ها با بول و غيرها كه نفس سوداء در اين هاى سوداوى است، مانند علل طحال و حميات سوداويهبعضى بيمارى

 يابد.اخراج مى

ها كه از احتباس خونى كه معتاد و مقرّر باشد جريان آن؛ مانند خون طمث و بواسير كه چون بند و بعض بيمارى

 قىها باها به تحليل رود و كثيفه آنشوند و جارى نگردند و مجتمع و متراكم و متعفّن گردند و اجزاء لطيفه آن

گرداند آن اجزاء كثيفه را به بول و لهذا نمايد بر آن سواد و طبيعت غلبه نموده و مندفع مىماند لا محاله غلبه مى

 باشد.گردد. و نيز آن هر دو خون، فى نفسه خصوص خون بواسير سياه سوداوى مىبول سياه مى

لكن در تسويد و تغليظ بول مانند باشد هرچند كه سوداوى نيست و ها كه ماده آن غليظ مىو بعضى بيمارى

تر غليظ بيش 1261هاباشد؛ زيرا كه موادّ اينسوداوى است، چنان چه در اوجاع ظهر و رحم و ورك و غيرها مى

ود شباشد و غلظت مادّه مستلزم سياهى رنگ بول است و علامت بحرانى آن كه در اواخر امراض مذكوره واقع مىمى

گردد؛ به شرطى كه كثير المقدار و غليظ مندفع گردد. و ، خفّت در بدن ظاهر مىو روز بحران نيز. و از عقب آن

 اين، از علامات بحران محمود جيد است.

ياه باشد و بعد از نضج مادّه، سكه در امراض سوداويه: پيش از نضج مادّه، اكثر بول رقيق و سفيد مى ببايد دانست و

ه در امراض سوداويه و بلغميه بول سياه گردد، ظاهر است كه بحرانى و غليظ. و احياناً اگر پيش از انصباب مادّ

 نخواهد بود.

 ء صابغى و نه شرب مدرّى، البتّه دليلو هر گاه بحرانى نباشد و نه به سبب تناول شى
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امراض حادّه، به تخصيص اند؛ خصوص در ردائت است؛ براى آن كه علامت احتراق و يا جمود است و هر دو ردى

 كه مقدار آن قليل باشد؛ زيرا كه قلتّ مقدار، علامت افناء رطوبت است از احتراق.

تر؛ به جهت آن كه افراط غلظت، تر، قليل الرّدائتتر خواهد بود و هر چند رقيقپس هر چند كه غليظ تر باشد، ردى

ه نمايد بر آن كنمايد و رقّت مادّه، دلالت مىرطوبت مىدلالت بر فرط استحاله مادّه به ارضيت و كثرت آن و قلّت 

 تر خواهد بود.احتراق به حدّ افناء رطوبات نرسيده. و شك نيست در آن كه هر گاه چنين باشد، ردائت در آن كم

 ]موارد دلالت بول سياه بر بحران نيكو[

 

، بر تقديرى است كه علتّ سواد آن 1262اينباشد در امراض حادهّ نيز. و و گاه بول اسود، دليل بحران صالح مى

احتراق نباشد، بلكه اندفاع مادهّ بر سبيل بحران به بول باشد و به سبب تكاثف مادّه بول سياه نمايد؛ چنان چه در 

نمايد بدون احتراق صفراء. پس رسيد يرقان اصفر كه به سبب كثرت و غلظت و تكاثف مادهّ صفراء، بول سياه مى

 تواند بود.تكاثف مادهّ نيز مىكه علّت سواد، 

، مراد از آن، غير بحرانى به طريق مذكور است «بول اسود در حمّيات، دليل ردى و قتاّل است»اند و آن چه گفته

كه عقب آن خفّت و راحت حاصل گردد، بلكه بالعكس به طريق احتراق باشد كه اكثر الوقوع است و آن، قليل 
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نمايد؛ به خلاف تكاثف كه كم لطافت مادهّ و حدّت كيفيت، زود قبول احتراق مىالوقوع؛ زيرا كه صفراء به سبب 

 است كه كثرت مقدار آن به حدّ تكاثف رسد، مگر هنگامى كه سدّه در مجراى آن به هم رسد.

و در هيجان باشند، محمود  1263ها اخلاط غليظهو نيز بول اسود را در امراض گرده و مثانه و امراضى كه مادهّ آن

باشد؛ زيرا كه حرارت و يا برودت گرده تر بر سبيل بحران مىاند؛ جهت آن كه: در علل گرده، سواد بول بيشانستهد

رسد كه موجب اسوداد بول گردد به احتراق يا به جمود، مگر به ندرت كه از احتراق شديد به هم بدان حد نمى

 رسد؛ چنان چهمى
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فرموده. و در امراضى كه به سبب هيجان مادّه است، اگر بحرانى است و به جهت تكاثف است، « 1264شيخ الرئيس»

 محمود است.

 برودت مفرط، كه در آن به هم رسد و آن را منجمد سازد. ،علتّ تكاثف در اخلاط، سه امر است: يكى بدان كه و

تراكم مادهّ، كه بدان سبب غلظتى در اخلاط به  سوم، برودت خفيفه، كه در آن اندك غلظتى احداث نمايد. و دوم،

آن كه برودتى در آن به هم رسد؛ مانند اسوداد بول در بحران امراض حادّه و اعلال هم رسد كه در هم نشيند بى

 اند.اند، لهذا از اسباب مسوّده بول نشمردهصفراويه. و چون اين دو نوع اخير نادر الوقوع
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نوشته كه: بول سياه در مشايخ و نِسوان محمود نيست و دليل ردائت « قانون»در  -رحمه الله -«1265شيخ الرئيس»و 

باشد مگر از فساد عظيم مراد از آن كه فرموده در مشايخ و و سوء حال ايشان است؛ زيرا كه سواد بول ايشان نمى

 باشد.فساد نمىباشد مگر از فساد عظيم آن است كه در هيچ وقت سواد بول بىنسوان نمى

و از فساد احتراق را خواسته و در سن شيخوخت و نسوان به سبب تحليل قوا و ضعف حرارت غريزيه و يا نقصان 

شود مگر هنگامى كه فساد عظيم و حرارت قويه حادث گردد كه احتراق بهم رسد. و اما به آن احتراق كم واقع مى

 اند.سبب غلظت و جمود مواد كه خود مستعدّ اسوداد بول

شود در است و اين نيز به سبب آن كه از ضعف حرارت غريزيه و قوا است، نيز ردى است و بيشتر واقع مى و از آن

اعتراضى كه شارح نموده بر او كه گفته سواد بول محمود نيست جميع اشخاص و اسنان را و مخصوص به مشايخ 

را خوب نيافته و سيد  -رحمه اللّه -وو نسوان نيست مگر بحرانى آن، كه محمود است همه را غير واقع است مراد ا

 و تغير نيابد. 1267هاى سياه آن است كه بر سياهى بماندترين بولنوشته كه ردى 1266اسماعيل در ذخيره
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و از آن بدتر آن كه رسوب آن نيز سياه باشد از آن چه رسوب آن سياه نباشد. و رسوب سياه معلّق، بهتر و اميدوار 

به شفا زياده از ته نشين است. و آن چه طافى باشد كه بر سر آن ايستد، اميدوارتر از معلّق است؛ زيرا كه رسوب 

 سواد ضدّ رسوب جيد است و احوال و مستقرّ آن نيز ضدّ احوال و مستقرّ رسوب جيد است.
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گردد، دليل آن است كه در دماغ، هر گاه در امراض حادّه، بر سر بول سياه رسوبى مانند ابر سرخ ظاهر  بدان كه و

ورمى حار به هم رسيده و به زودى هلاك خواهد گرديد. و چون بول، سياه و رقيق گردد و بعد از آن اشقر و غليظ 

 و از آن راحتى نيابد، دليل آن است كه در كبد او سدّه و يا جراحتى به هم رسيده.

و سوى حال و هلاكت است. و چون در يرقان، بول از و بول سياه در ذات الجنب و ضيق النفس، علامت ردائت 

« سروف»ميل نمايد و غليظ و تيره گردد، دليل انفتاح سدّه است و آن كه عليل زود صحت خواهد يافت  1268سرخى

 گفته كه چون بول صحيح المزاج مدتى سياه گردد دليل آن است كه در گرده او سنگ تولد خواهد يافت.

گردد و ول زنان در هنگام حيض و نفاس به سبب آميختن به خون طمث و نفاس سياه مىكه گاه ب ببايد دانست و

 باشد به آبى كه در آن مداد حل نموده باشند و اين دليل ردائت نيست و محتاج به تدبيرى نه.شبيه مى

 جنس پنجم ابيض است:

 

 بدان كه ابيض بر دو قسم است؛

رقيق شفاف باشد كه نفوذ نمايد در آن نور بصر و حاجب ماوراى يكى: ابيض غير حقيقى و آن بياضى است كه 

نامند شيشه و بلور صافى را ابيض و چنان چه مى 1269نامندخود نباشد مانند آب و مردم اين را به مجاز ابيض مى

 اين دلالت بر برودت و عدم نضج و تصرف ننمودن
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 1270گشتگشت و مندفع مىيافت هر آئينه غليظ مىاگر ماده هضم و نضج مىنمايد زيرا كه طبيعت در آن مى

ماند و اين دلالت بر رسانيد و مائى رقيق مقتضى شفافيت نمىمائيت و قوام و رنگى به هم مى 1271فضول آن با

 نمايد.برودت و يأس از نضج ردائت و ضعف قوه مى

ين گردد و غليظ رنگكه رقيق ماده بول نفوذ كرده مندفع مىنمايد و يا دلالت بر سده غير تامه بر مجارى بول مى

 باشد.تر شفافيت و رقّت بول زياده مىماند. و هر چند سده قوىآن مى

ابيض حقيقى و آن آن است كه مفرق بصر باشد و حاجب ماورا مانند بياض در شير و پنبه و اين يا دلالت  دوم: و

نمايد و يا بر اندفاع ماده سفيد غليظ بلغمى به اين حيثيت كه مانع نفوذ بصر گردد و حاجب ماورا بر نضج ماده مى

گرداند و بلغم را غليظ و رنگ آن را متغير مى باشد زيرا كه هرگاه تصرف نمود طبيعت در ماده بلغميه قوام آن

 تواند بود كه با حرارت غريبه قويه غالبه باشد و باعث اذابه آن نگردد.نمى

نمايد به سبب مى 1272گردد و يا دلالت بر ذوبان شحم و يا سمنو بعد اذابه البته باعث تغير رنگ آن از بياض مى

باشد با آن علامات غلبه يابد در قاروره و مىه ذوبانى انجماد مىقوت حرارت و فرق ميان اين هر دو آن است ك

گردد و انجماد آن آن است كه شحمى زودتر منجمد مى 1273حرارت، به خلاف بلغمى و فرق ميان شحمى و سمنى

 تر است.تر و صلبباشد براى آن كه مائيت شحم كمتر مىقوى
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ها به هم رسيده به سبب مباشرت با كه قرحه در گرده آن مؤلف دو كس را ديد يكى زياده و يكى كمتر حكايت:

نمود و بعد از اجتماع در قاروره بحدى رسيده كه در هنگام اخراج سفيد رقيق مى 1274هازنان ناپاك بدكار و بول آن

 آيد و دومى از اينگرديد مانند پارچه دنبه كه بدون تقطيع از قاروره بر نمىو مرور مقدار يك ساعت منجمد مى

 ها بدين بلا مبتلا بودند تا آن كه هلاك گرديدند و با دومى كه انجماد آن كمتركمتر و مدت
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بود و زودتر هلاك گرديد زيرا كه اين در اصل محرور حدت و حرقت زياده و اكثر اوقات با عسر و وجع شديد مى

 المزاج بود.

باشد زيرا كه اعضاء اصليه همگى شديده ء اصليه چنانچه در اواخر دق مىنمايد بر ذوبان اعضاو يا دلالت مى

 1276هاباشد به آنو حرارت دقيه بعد افناء رطوبات قريبه العهد بالانعقاد شروع در افناء رطوباتى كه مى 1275البياض

ريبه يلاء حرارت غباشد با آن، ضمور در بدن و نتن و بدبوئى رايحه به سبب استنمايد و لهذا مىتماسك اعضاء مى

طبقات جنس ابيض را هفت بيان نموده: اول  -قدسّ سرّه -1277در آن و ظهور چربى بالاى قاروره و شيخ الرّئيس

 آيد و اين دلالت بر كثرت بلغم لزج غليظ مخلوط به[ مخاطى؛ يعنى شبيه به بلغم رقيقى كه از بينى بر مى]بول

 نمايد.مى 1278ل با چربى و اين دلالت بر ذوبان شحم و سمين[ دسمى: يعنى بونمايد. دوم ]بولمائيت مى
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[ اهالى: و اين شبيه به روغنى است كه از گره نزد گداز گرفته و هنوز تصفيه ننموده باشند دردى را از ]بول سوم

 يد.نمامى بر بلغم خام و يا بر گداز از ماده بلغميه كه واقع شده و يا زود است كه واقع شود 1279صافى و اين دلالت يا

باشد و اين بر دو قسم است اگر به زردى و رقت مى 1280فقاعى: يعنى شبيه به رنگ فقاع كه سفيد مايلى چهارم

 نمايد.مخلوط با مدهّ است، دلالت بر قروح متقيحه در آلات بول مى

د باشحصات در مثانه مىنمايد. و گاه هست كه با و اگر مخلوط با مدّه نيست، دلالت بر مادّه كثيره فجهّ خام مى

كه گداخته، با بول مخلوط گشته و بول آن را سفيد مايل به زردى نموده؛ زيرا كه حصات مثانه خاكسترى رنگ 

 گردد.باشد ]و[ از گداز و اختلاط با بول، رنگ آن سرخ مىباشد، به خلاف حصات گرده كه سرخ رنگ مىمى
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باشد؛ به جهت اجتماع بول در موضع قرحه و نيز و غير مدىّ آن است كه: مدىّ، منتن و بدبو مى ميان مدىّ فرق و

 باشد. و تقدّم ورم مثانه شاهد آن است.با آن خارش در بيخ قضيب مى

و غير قروحى نيز بر دو نوع است: يا از بلغم خام لزج است و يا از حصات مثانه. و فرق ميان آن هر دو آن است كه: 

ن چه از بلغم خام باشد، البتّه از قصور نضج و ضعف هضم، خالى نباشد. و آن چه از حصات باشد، تقدمّ علامات آ

 حصات گواهى بدان دهد و بى ثفل و رسوب باشد؛ به خلاف خام.

ه ك[ منوى؛ يعنى شبيه به منى باشد در سفيدى و لزوجت و قوام. و توليد اين، از مادهّ لزج سفيد است ]بول پنجم:

 حرارت در آن تصرّف نموده شبيه به منى گردانيده آن را. و اين بر دو قسم است.
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آن كه امراضى كه موجب چنين بول تواند بود اوّلاً به هم رسيده و بعد از آن بول شبيه به منى ظاهر  اوّل: [قسم]

 گردد. و اين از سه وجه بيرون نباشد:

مندفع گردد و شبيه به منى سازد آن را، چنان چه در بحران اورام يا آن است كه بر سبيل بحران مادهّ با بول 

شود مگر بعد از نضج اورام بلغميه و چون اورام بلغميه نضج يابند و پخته باشد زيرا كه بحران واقع نمىبلغمى مى

 گردند.گردند شبيه به منى مى

ا ترهّلى وقوع بحران مانند آن كه در احشآن است كه بر سبيل بحران نباشد، بلكه بر سبيل تنقيه فقط باشد بى يا و

شود كه رطوبت قريبه العهد به هم رسد؛ از كثرت رطوبات بلغميه و به جهت اختلاط با خونى كه غذاى عضو مى

 تّصال به عضو نيابد و جزء آن نگردد و ترهلّ در عضوبالانعقاد است، شبيه به منى نمايد و به سبب غرابت التصاق و ا

را بر سبيل تنقيه به ادرار دفع نمايد، بول مشابه به منى ظاهر  1281پيدا شود. و چون طبيعت آن رطوبات مخلوطه

 گردد.

يا آن است كه نه بر سبيل بحران و نه بر طريق تنقيه و دفع طبيعت باشد، بلكه مادّه، كثرت و اجتماع به هم 

 انيده خود به خود برآيد با بول؛ چنان چه هر گاه بلغم زجاجىرس
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پس آن بلغم را حرارت حادثه  -مانند تب -كثرت و اجتماع يابد متعفنّ گشته احداث امراض عفنه حارّه نمايد

غم به جهت آن است كه بل مهيجه تب بگدازد و شبيه به منى، چيزى با بول برآيد. و اختصاص بلغم زجاجى بدين،

 مذكور را استعداد زياده است براى استحاله و مشابهت به رنگ و قوام منى؛ به خلاف بلاغم ديگر.
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ظاهر گردد؛ به واسطه تكثير و زيادتى مادّه بلغم در بدن. و  1282از ابيض آن است كه: بى تقدم مرضى قسم دوم:

لج يا صرع يا تشنجّ امتلائى؛ زيرا كه هر گاه حرارت تصرّف نمايد اين، منذر به اين امراض است؛ از قبيل سكته يا فا

بسيارى به سوى دماغ؛ پس اگر آن مادّه متصاعده در دماغ  1283نمايد از آن چيزدر چنان مادّه، البتّه صعود مى

 محتبس گردد در بطون آن و احداث سدّه تامهّ نمايد، سكته عارض گردد.

[. و اگر در دماغ محتبس نماند بلكه به سوى اعصاب منحدر گردد، لا محاله و اگر سدّه ناقصه نمايد، صرع ]آرد

مجارى اعصاب را مسدود نمايد؛ پس: اگر با آن تمدّد و كشيدگى در اعصاب احداث نمايد، تشنجّ امتلائى به هم 

تشرّب نمايند،  1284ها رارسد. و اگر باعث تمدد نگردد كه مادهّ آن رقيق باشد و در اعصاب نفوذ نمايد ]و[ اعصاب آن

 لا محاله فالج عارض گردد.

بول رصاصى است: و آن، بول سفيدى است كه آميخته شده است با قليلى سبزى. و در بدن، مادّه طبيعى  ششم:

چنينى موجود نيست، پس لا محاله از بلغم عارضى است كه با مادّه كمدى و يا مادّه سوداوى آميخته رنگ آن را 

 باشد؛ به جهتنضج مىرسوب و بىيان هر دو آن است كه: آن چه از كمودت بلغم باشد، بىمتغير ساخته. و فرق م

 باشد.باشد. و آن چه از مخالطه سوداء با بلغم باشد، بى رسوب و نضج نمىآن كه از فرط برودت مى

 اند و ليكن عديم الرسّوب، أردأ است.و اين هر دو هر چند ردى

 بولى است شبيه به شير در رنگ و قوام. و اين، يا از[ لبنى است: اين، ]بول هفتم:
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اشد بباشد و يا از ذوبان. و فرق ميان هر دو آن است كه: بلغمى، بى حرارت و اشتعال مىاختلاط با بلغم غليظ مى

 آن كه البتّه از ذوبانست. و ذوبانى، با حرارت و اشتعال. و لهذا بول لبنى در امراض حادّه مهلك است؛ به جهت

 و اجناس بياض حقيقى به اين جا به اتمام رسيد.

گردد و اطلاق مانند آب و آبگينه كه در آن هر دو لونى محسوس نمى -يعنى مجازى -و انواع بياض غير حقيقى

بسته گردد  گردد؛ مانند جمود آب كه چونها واقع مىنمايند، به جهت تكاثفى كه در آنبياض بر آن مجازاً مى

نمايد و شيشه چون شكسته شود موضع شكسته آن سفيد نمايد؛ به سبب تكاثف و عدم شفّافيت و يا به سفيد مى

نمايد. سبب تصغّر اجزاء؛ مانند آن كه آب كف بر سر آورد كه به سبب تصغّر اجزاء و نفوذ هوا در خلل آن، سفيد مى

صغرّ گردد، به سبب امتزاج هوا به آن سفيد نمايد. پس فى و هم چنين آبگينه را چون بسايند و اجزاء آن مت

ها به نمايند و اطلاق بياض بر اينالحقيقة، اين هر دو از خود رنگى ندارند و به سبب تكاثف و يا تصغرّ سفيد مى

 حقيقت. 1285مجاز است نه به

و حاجب ماوراء خود نباشد و مشفَّ چيزى را نامند كه نور بصر در وى نفوذ تواند نمود « مشَُفّ»كه  ببايد دانست و

و نيز شعاع از آن  -به شرط ارتفاع مانع -دو نوع است: يكى: كامل الاشفاف، كه قطعاً مانع نفوذ نور بصر نشود

گردد؛ مانند افلاك و آتش و هوا باشد و محسوس به حسّ بصر نمىمنعكس نگردد. و اين نوع مشف عديم اللون مى

 نمايد.ء در هوا نمىگردند. و نيز عكس شىا مرئى مىهكه كواكب از ماوراى اين

                                                           
 (. ب:) به( حذف شده.1)  1285



 
و اگر شيشه صافى خالى را محاذى آفتاب تند گذارند و پنبه را نزديك بدان گذارند، نسوزد. و اماّ اگر وسط شيشه 

ضخيم باشد و اطراف آن نازك و يا در جوف آن شيشه، آب صافى باشد، پنبه درگيرد و مشتعل شود؛ به سبب 

 انعكاس شمس.قبول 

از آن منعكس گردد. و اين نوع مشفّ، مانع نفوذ  1286دوم: ناقص الإشفاف، كه به حسّ بصر محسوس گردد و شعاع

 گردد هنگامى كه قليل الحجمبصر و حاجب ماوراء خود نمى
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گردد. و و شيشه ضخيم مشهود مىگردد، چنان چه در آب عميق باشد. و اگر كثير الحجم باشد مانع و حاجب مى

 مقصود در اينجا، مشفّ ناقص الإشفاف است كه مجازاً آن را ابيض نامند.

و بول ابيض به معنى مشفّ مذكور، از دو قسم بيرون نيست؛ يكى آن كه مانند آب صرف باشد از جهت رنگ و 

 نمايم:دا ذكر مىگردد. و هر يك را ج[ چند قسم مى[، زائد بر مائى باشد ]كهقوام. ]دوم

ابيض مشفّ مائى. و اين چنان باشد كه آب مشروب هم چنان صرف بى آميختگى چيزى در آن. و بدون  اوّل:

 يافت،نمود و غذا انهضام مىانهضام و تصرفّ طبيعت در آن مندفع گردد؛ زيرا كه اگر طبيعت در آن تصرّف مى

گرديد. و بالجملة اين دلالت بر برودت و رنگ و قوام آن مىگشت و باعث تغيير البتّه درُدى آن با آن مخلوط مى

 ضعف قوتّ و نااميدى از نضج است.

كه بياض و رقّت قاروره، منحصر بر برودت و ضعف قوّت نيست؛ زيرا كه به سبب انصراف طبيعت به  ببايد دانست و

ت ضعف كبد نيز منحصر به برود تر ذكر يافت. وباشد: چنان چه پيشجانب ديگر نيز، بول رقيق مائى سفيد مى
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باشد. و ليكن فرق است ميان ضعفى كه از برودت باشد و ضعفى كه از حرارت؛ نيست؛ زيرا كه از حرارت نيز مى

باشد؛ به سبب اذابه حرارت، آن چه در كبد و اطراف آن زيرا كه در ضعفِ با حرارت، البتّه بول رنگين و با قوام مى

گردد و حرارت قويه، البتّه باعث ذوبان است. پس ضعفى كه ى نباشد باعث ضعف نمىاست؛ زيرا كه تا حرارت قو

 باشد، البتّه سبب آن برودت خواهد بود.در آن بول مائى مى

بول مشفىّ كه قوام آن زائد بر مائيت باشد و رنگى نداشته باشد. البتهّ اين قسم بدون اخلاط، جسمى صاحب  دوم:

جسم صاحب قوام بى رنگ نيست مگر بلغم. و در بلغم، بايد كه اين سه شرط و صفت  رنگ نخواهد بود. وقوام بى

 باشد:

 گردد.يكى، آن كه بلغم رقيق باشد؛ زيرا كه اگر غليظ باشد باعث زيادتى شفّافيت بول مى

 1288بلغم مائى باشد؛ زيرا كه اگر از 1287دوم، آن كه رقّت بلغم از ذوبان نباشد، بلكه از اختلاط

 671، ص: 1مة، جخلاصة الحك

 باشد مگر به سبب حرارت.نباشد در اكثر حال؛ زيرا كه ذوبان نمى 1289ذوبان باشد، بى صبغى

آن كه بلغم مذكور معتدل المقدار باشد؛ زيرا كه: اگر بسيار قليل باشد، قوام معتدّ به كه مقصود است آن را  سوم

 گردد.بخشد و اگر بسيار است، باعث زيادتى شفافيت و بياض بول مىنمى

 و بالجملة هر چند بول مذكور نسبت به معتدل رقيق است و ليكن دليل بلغم است.
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تواند شد؛ به جهت آن كه غم موصوف مذكور خلطى ديگر محدث بول مشفّ غير مائى نمىبدون بل بدان كه و

تواند گرديد از دو امر بيرون نيست؛ يا خارج از بدن است و يا داخل آن آن چه از جسمى كه مختلط با بول مى

 گردد.خارج است، لا محاله مأكول و مشروب است و اين اكثر باعث رنگ و قوام بول مى

بود كه بگدازد و اجزاء آن با بول مختلط  1290آن كه از عضوى چه داخلى است از چهار وجه بيرون نيست: يكىو آن 

كه رطوبت اولى يعنى اخلاط باشد. و هر خلطى از اخلاط بدون بلغم، باعث حصول آن دوم گشته افاده لون نمايد.

هى است كه چون رطوبات مزبوره با بول ثالث است. و بدي 1291رطوبت ثانى يا سوم رنگى خاص است بدون بلغم.

آن كه حصات با جسمى ديگر غير طبيعى  چهارم مخلوط گردند، آن را ملوّن نمايند و شفاّفيت آن را زائل سازند.

 در بدن گداخته شود و با بول بياميزد، البتّه تغيير. رنگ و قوام آن نمايد.

 تواند بود بدون بلغم مائى.لى، قابل احداث بول مسطور نمىپس معلوم گرديد كه هيچ امرى از امور خارجى و يا داخ

 دلائل ]و[ اسباب بول ابيض 1292در بيان

 

كه اگر در جميع اوقاتِ حمىّ، بول ابيض باشد و تغيرى از آن نيابد، دلالت نمايد بر آن كه آن حمىّ  ببايد دانست

 در اكثر انتقال به ربع خواهد نمود؛ به جهت آن كه دوام بياض بول دليل
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و به طول مدّت، مادهّ آن مترمدّ باشد. برودت و غلظت و قصور حرارت است. و اين چنين حماّيى البتهّ مزمن مى

گردد. و در حمىّ حادّه، اگر بول در ابتداء رنگين باشد و بعد از آن سفيد گردد، گشته مستحيل به سوداوّيت مى

بر آن كه صفراء از مخرج بول به عضوى ديگر ميل نموده و آثار ميل آن از آن عضو ظاهر گردد؛  1293كنددلالت مى

 خواهد آمد. -الىان شاء اللّه تع -چنان چه

 باشد، يا به داخل:و بدان كه ميل صفراء: يا به ظاهر بدن مى :[فايده]

 ، آن كه مادّه صفراء لطيف رقيق باشد و به عَرقَ مندفع گردد.اگر به ظاهر ميل نمايد، از سه حال بيرون نيست: يكى

د و تحت جلد محتبس گردد و احداث ، غليظ و قليل الحدّة باش1294، آن كه مادّه صفراء نسبت به حال اولّدوم

 ، آن كه با غلظت و حدّت باشد و اورام احداث نمايد.سوم يرقان نمايد.

، آن كه منصبّ به تجويف امعاء گردد و در آن و اگر ميل به باطن نمايد، نيز از سه حال بيرون نخواهد بود: يكى

 درآيد و باعث اسهال گردد.

 و به قى و يا به اسهال مندفع گردد.آن كه در تجويف معده درآيد  دوم،

آن كه در عضوى محتبس گردد و آن را متورمّ سازد. و صفراء كه در مجراى بول منصرف گردد به باطن،  سوم،

 تر باعث سرسام گردد؛ به جهت آن كه از شأن صفراء صعود به سوى مافوق است؛ به سبب لطافت و خفت.بيش

؛ باشدذوبان نمىحادّه منذر به موت و يا دقّ است؛ زيرا كه چنين بول بى و بول إهالى شبيه به زيت، در حمّيات

پس اگر قوتّ قوى است و به زودى باعث افناء حرارت و رطوبت غريزيه اصليه نتواند گرديد كه موت حادث گردد، 
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مت ردى به زودى منجرّ به دق گردد و مدّتى مديد، بول رقيق سفيد باشد مانند آب خالص و در دماغ هيچ علا

نباشد. و در آخر مرض، زير حجاب ورمى و خراجى ظاهر گردد؛ زيرا كه هر مرضى كه نضج آن دير واقع شود، 

 بحران آن به ورم و خراج باشد.

 بالاى بول، مانند ابر ثفلى باشد و كف بسيارى، ردى و خطرناك است؛ 1295اگر بر
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باشد؛ زيرا كه كف علامت اضطراب و صفرت آن علامت صعود حرارت به دماغ خصوصاً كه كف آن مايل به زردى 

دهد بدان كه مادّه در است. و اگر درين حال رعاف عارض گردد، دليل قرب موت و هلاكت است؛ زيرا كه خبر مى

 ها را شكافته از راه بينى برآمده؛ نه دليل بحران.كمال حدّت و احتراق است كه رگ

 ضعيف الخطر است؛ به اعتبار كثرت رطوبت و بلغم در امزجه ايشان. -خصوصاً زنان -طوبينو بول سفيد در مر

ارتفاع حرارت و صفراء به دماغ و يا ميل آن هر دو به ظاهر  بدان كه اسباب بياض بول همگى ده است: يكى فايده:

 قرحه مثانه و آلات بول. چهارم: گدازيه. سوم: بسيارى بلغم. دوم: جلد و توجه آن به جانبى ديگر غير مجراى بول

 شتم:ه ضعف كبد و عدم انهضام كيلوس در آن اصلاً. هفتم: بحران امراض بلغمى. ششم: زيادتى رطوبات خام. پنجم:

 1296و اين را ذيابيطس -حرارت كليه و غلبه عطش و اخراج ماء مشروب دهم: سوء مزاج بارد مادى. نهم: سدّه.

 ال ذكر يافت.و علامات هر يك بالاجم -نامند
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و اما آن چه به سبب ضعف كبد باشد و عدم انهضام كيلوس در آن، آن است كه قوام آن غليظ و رنگ آن سفيد 

مانند كشكاب رقيق باشد. و فرق ميان ضعف كبدى كه باعث حمرت بول و ضعف كبدى كه سبب بياض آن، آن 

ه معده را هضم نمايد بلكه همچنان مندفع تواند كيلوس منجذباست كه اگر قوه هاضمه كبد ضعيف است كه نمى

گردد و اگر هاضمه كبد قوى ها كه مستحيل به كيموس نمايد زيرا كه بدون استحاله سرخ نمىگرداند بدون آن

باشد و كيلوس را طبخ و نضج و مستحيل نمايد به خون اما قوه مميزه آن ضعيف باشد، نتواند كه دمويت را از 

 د. لهذا بول مخلوط به دمويت و سرخ رنگ خارج گردد؛ و چنان چه در بول احمر ذكر يافت.مائيت بالتمّام جدا نماي

 1297چنان چه در ذيابيطس -كه فرق ميان بول سفيد از سوء مزاج بارد كبد و يا از سوء مزاج حارّ آن نيز ببايد دانست

 ظهور و وجود علامات برودت در سو مزاج بارد و -باشدمى

 641ص:  ،1خلاصة الحكمة، ج

 است. 1298ظهور آثار و علامات حرارت گرده و غلبه عطش در ذيابيطس

بالجمله، بول ابيض ذى قوام بهتر از رقيق است. و در امراض حارهّ، بول رنگين بهتر از سفيد است. و بول رقيق در 

دليل قوى است بر كمال رقّت و شدّت در امراض حارّه با وجود سلامت دماغ و عدم انصراف صفراء از مجارى بول، 

 آن كه سدّه در مجارى بدن واقع است.

و بدان كه سبب بياض بول از بيانات سابقه معلوم گرديد كه در امراض حارهّ از دو وجه بيرون نيست: يكى  :[فايده]

د گردد. و در كبآن كه صفراء، از مسالك بول منسلك به جانب ديگر است؛ به حدىّ كه با بول هيچ مختلط نمى
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ها عارض گردد كه سفيد نباشد. دوم آن كه سدهّ در مسالك بول باشد و يا تضيقى در آن 1299رارت مفرطههم ح

 رقيق محض آن برآيد.

 و اسباب حمرت بول در امراض بارده بلغميه. :[تتمه اسباب بياض]

د آن، زياده؛ مانند ، وجع شديد؛ زيرا كه وجع، جذّاب حرارت غريزيه و قوا و موادّ است. و شدائپنج امر است: يكى

 رنگينى بول در قولنج بلغمى.

ميان مراره و امعاء، سدّه بلغمى به هم رسد و مانع خروج صفراء از مراره و انصباب  1300آن كه در مجراى واقعه دوم،

آن به جانب امعاء گردد، پس صفراء به رجوع قهقرى به كبد بازگشته، با مائيت آميخته، مندفع گردد و بول رنگين 

باشد. و اين، در صورتى است كه صفراء از مراره به معده نريزد و به كبد برگردد؛ و اين نيز در قولنج بلغمى مى شود

زيرا كه هم چنان كه در ميان مراره و امعاء مسلكى است، در ميان معده و مراره نيز مسلكى است، نهايت آن كه 

لوط گردد، مخبه معده. و نيز اگر صفراء كه به كبد برمىمسلك واقعه در امعاء در اكثر اغلظ و اوسع است از مسلك 

به مائيت شده مندفع گردد، بول رنگين شود. و اگر در كبد آمده با خون در جميع بدن منتشر گردد، يرقان به هم 

 رسد؛ خصوصاً كه در مجراى بول سدّه واقع شود.

آن كه در مجراى ميان كبد و مراره، سدّه بلغمى به هم رسد و بدان سبب از كبد به مراره نريزد و با بول  سوم،

 مندفع گردد.

 آن كه ضعف در كبد به حدىّ واقع شود كه قوّه مميزه، آن مائيت را از دمويت چهارم،

                                                           
 (. الف:) مفرط(.1)  1299
 (. الف: دافعه.3)  1300
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باشد. و ازين قبيل است گردد؛ چنان چه در استقساء بارد مىجدا نتواند نمود و هم چنان مخلوط بدان مندفع 

گردد از قصور قوهّ عروق و يا قصور قوهّ جاذبه همه بدن؛ كه درين صور، خون از كبد صبغى كه در بول ظاهر مى

 گردد؛ زيرا كه امتياز خون از مائيت در كبد موقوف بر سه امر است؛ يكى قوّت كبد. دوم، قوهّ جاذبهمنجذب نمى

ها قصورى واقع شود، بول باكيموس مختلط برآيد. و در اين اعضاء. سوم، قوه جاذبه عروق. و هر گاه در يكى از اين

جا چون مقصود بيان صبغ بول به سبب قصور و ضعف قوهّ از برودت است نه از حرارت بايد سبب آن برودت باشد. 

 و سبب صبغ از حرارت ذكر يافت.

 مجتمع گردد و متعفن شود و باعث صبغ بول گردد. آن كه بلغم در عروق پنجم:

ه باشد زيرا كنضج مىفرق ميان اسباب خمسه مذكوره را كه حمرت بول با وجع در مرضى بارد بى ببايد دانست و

كه  باشد زيراباشد، بلكه مختلف مىوجع مانع نضج است به جهت اضطراب طبيعت و نيز حمرت آن متشابه نمى

ماند به آن حيثيت كه امتزاج تام انحلال صفراست و صفراء آن چه منحل گردد دير نمى 1301سبب[ صبغ آن نه ]به

باشد باشد به سبب فجاجت و اختلاط صفراء گداخته بدان و فى الحقيقة اين بول احمر نمىيابد بدان و نيز رقيق مى

 مگر آنكه با وجع حرارت، مفرطه محمّره صفراء باشد.

باشد؛ به سبب تكاثف و زبد آن زرد بود؛ به سبب سدّه مسالك صفراء باشد، شديد مى و حمرت بولى كه به سبب

تر؛ به سبب رقتّ غلظت اين نسبت به دموى كه باعث حمرت است كم 1302تخلخل و مخالطه ريح در آن. و نيز

 صفراء.

                                                           
 (. الف: آن به سبب.1)  1301
 (. ب:) نيز( حذف شده.1)  1302



 
ه و النضج؛ زيرا كو حمرت بول به سبب ضعف كبد، در اكثر مانند غساله گوشت تازه باشد. و نيز عديم الإشراق 

تواند طبخ تام داد. و هم چنين اشراق، بدون و به سبب ضعف كبد نمى 1303شوداشراق و نضج بدون طبخ كامل نمى

 نضج تامّ است. 1304باشد و حصول صفراء بعد ازامتزاج با صفراء نمى
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باشد، به جهت سلامت كبد. اماّ خالى شراقى نمىنضجى و او آن چه به سبب ضعف جاذبه عروق و اعضاء باشد، بى

 از عروق بدان نيز. 1305از خللى نيست؛ به سبب ايصال ضرر و ضعف

باشد؛ به سبب احتقان كه موجب كمودت است. و نيز مائيت اين اشراق مىآن چه به سبب عفونت بلغم باشد، بى

باشد به جهت آن كه بلغم فى نفسه غليظ است و به جهت طول و غلظت مى 1306بول غليظ و ثفل آن با غزارت

گردد و اما بول احمر كه به سبب كثرت خون باشد، احتقان آن به سبب سده و تحليل اجزاء لطيفه غليظتر مى

ن ه خون قريباشد و از آثار خمسه مذكوره معراّ و با علامات ديگر غلبباقوام و متساوى الحمره و با اشراق و نضج مى

 باشد.مى

 باشد.چهار قسم مى -رحمه اللّه -1307و ببايد دانست كه ابوال مركبه بول نزد شيخ الرئيس

 []ابوال مركبه بول نزد شيخ الرئيس

                                                           
 باشد.(. ب: نمى3)  1303
 . ب:) از( حذف شده.(0)  1304
 (. ب: ضعف و ضرر.1)  1305
 (. الف: غرازت.1)  1306
 .131ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت ج 3)  1307



 
 قسم اول: غسالى

 

 يعنى شبيه به آبى كه گوشت تازه را در آن شسته باشند؛ يعنى شبيه به آبى كه اندك خون در آن آميخته باشد.

آن عجز قوهّ است از امتياز و هويت از مائيت بالتّمام. و علتّ عجز آن سه امر است: يكى ضعف كبد. دوم،  و سبب

 ضعف جاذبه عروق. سوم، جاذبه همه اعضاء؛ چنان چه ذكر يافت.

و يا استغناء قوهّ از جذب است به جهت افراط امتلاء. و فرق ميان آن كه از  1308سبب ضعف جاذبه، يا سقوط قوهّ

[ مميزه و ميان آن كه از امتلاست دو امر است: يكى، آن كه در ضعف تميز، سقوط قوهّ ط قوّه و ضعف ]قوهّسقو

باشد. و اين فرق دومى، دائمى و لازمى باشد، به خلاف امتلائى. دوم، آن كه ضعف هضم با ضعف تميز مقارن مىمى

 تواندى. و هم چنين در امتلائى مىو هاضمه قو 1309تواند بود كه مميزه ضعيف باشدنيست؛ زيرا كه مى
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 گردد از فرط امتلاء و استغناء اعضاء. 1310بود كه هاضمه نيز ضعيف

 قسم دوم: زيتى

 

                                                           
 (. الف:) قوه( حذف شده.0)  1308
 (. الف:) باشد( حذف شده.5)  1309
 (. الف: بر ضعيف.1)  1310



 
 :1311دو نوع است

امند. و اين ن« ذوبانى»گفته: اليق آن است كه اين نوع زيتى را « قرشى»آن كه با دسومت مانند زيت باشد. و  :يكى

 كند هرگز. ونوع زيتى كه دوام يابد ردى است؛ زيرا كه از ذوبان اعضاست و دلالت بر مَحمدِت و حسن عاقبت نمى

ايستد. و اماّ در بودن تمام قاروره زيتى، هم آب مى باشد؛ زيرا كه دسومت هميشه بالاىدهنيت آن فوق قاروره مى

 تواند بود كه به مقارنت موت باشد.نوشته: غالب ظنّ من آن است كه موت پيش از آن است، يعنى نمى« قرشى»

در قوام و لزوجت و رنگ، شبيه به زيت باشد. و اين، كثير الوقوع است. و سبب آن، اختلاط اخلاط غليظه  دوم:

رنگِ شفّافِ برّاقِ با دسومت و اين  1312ت. و رنگ زيت، رنگى است ميان صفرت و خضرت؛ يعنى سلقىلزجه آن اس

نمايد؛ به جهت كثرت اختلاط با اخلاط مختلفه مذكوره اماّ نه به طريق كلىّ نيز دلالت به ردائت و شرّ و فساد مى

 شود. و اين، دليل صلاح و خير استران مىبلكه اكثرى است؛ زيرا كه به ندرت، از استفراغ موادّ دسم بر سبيل بح

نه ردائت و شر. و فرق ميان بحرانى و كثرت اخلاطى آن است كه اگر از عقب آن راحت يابد، بحرانى است و الاّ 

 كثرت اخلاطى.

و از كثرت اخلاطى آن چه بدبو باشد، ردائت آن زياده مهلك است؛ خصوص كه بول اندك اندك آيد؛ به جهت آن 

ى بول علامت عفونت اخلاط است و اندك اندك آمدن بول، علامت سقوط قوّه. و بلاشك عفونت اخلاط كه بدبوي

ردى است و چون با آن سقوط قوّه باشد، ردى تر و مهلك است. و  -خصوصاً كه بسيار غليظ و لزج باشند -مختلفه

ه دليل ضعف قوهّ مميزه كبد هم چنين چون با زيتى مذكور، غسالى نيز باشد كه در كمال ردائت است؛ زيرا ك

 گردد.است. و اين نوع، در استسقاء خصوصاً لحمى آن ظاهر مى

                                                           
 (. ب: و آن دو نوع است.1)  1311
 (. ب: سرخ.3 ) 1312
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[. را ذوبانى گفته، اگر با آن غسالى نيز باشد، ردى ]است 1313او« قرشى»و بدان كه در نوع اوّل زيتى كه  :[تبصره]

باشد و قصور قوهّ مميزه كبد و بول زيتى ذوبانى كه و در مرض سلّ و قولنج به سبب ذوبان لحم و پيه گرده مى

بعد از بول اسود ظاهر گردد علامت قرب موت است و زيتى غير ذوبانى بعد از بول سياه گاه دليل خير است و بول 

 زيتى ذوبانى كه در امراض حادّه روز چهار ظاهر گردد منذر بموت در روز هفتم است.

 قسم سوم: ارجوانى است

 

آن را سواد و رَدى قتال است به جهت آنكه  1314گرددو آن رنگى است مركب از صفرت و خضرت كه عارض مى

 دليل احتراق بر احتراق است يعنى از شدت حرارت در اخلاط احتراقى بهم رسيده و ثانيا در آنها نيز احتراق ديگر.

 قسم چهارم: بول احمرى است

 

حصول  و سببكه در آن سياهى باشد يعنى خوب مخلوط بدان نباشد و اين دليل بر حميات مركبه و مختلفه است 

كثيره بهم رسد و اختلاط و  1315آن لون در حميات مذكوره آن است كه حمى مركب و مختلف از اختلاط اخلاط

باشد به سبب غلبه خون بر همه و به سبب كثرت حرارت حمى سواد اجتماع اخلاط و هيأت مجموع آنها سرخ مى

لاط غليظه است به جهت آن كه مواد حميات گردد و نيز بول مذكور علامت حميات عارضه از اخدر آن طارى مى

                                                           
 (. ب: آن.1)  1313
 (. ب: گردد.1)  1314
 (. الف:) اخلاط( حذف شده.3)  1315



 
باشد و به سبب حرارت حمى كه ملطف مواد و مكثر صفراست مذكوره به جهت كثافت و غلظت قريب به سواد مى

تواند بود كه در امراض دمويه به جهت احتراق در بعض اجزاء چون بول احمر مايل ميل بحمرت مينمايد و نيز مى

 به سياهى گردد.

هاى مركب آنچه ظاهر است دوازده است. يكى: سبز. سيد اسمعيل جرجانى در ذخيره گفته كه رنگ و بدان كه

 دوم: آسمان گون. سوم: زيتى. چهارم: نيلگون. پنجم: ادكن. ششم:
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 -يازدهم: خمرىهشتم: زنگارى. نهم: ارغوانى. دهم: ازرق.  -يعنى شبيه به رنگ شير -سرخ لعل گون. هفتم: لبنى

اند چنانچه نيلجى و زنگارى را و دوازدهم: نخود آبى و بعضى زيتى را در ضمن اخضر شمرده -يعنى برنگ شراب

 احكام بول اخضر ذكر يافت و احكام نيلجى و آسمانجونى و زنگارى نيز در ضمن آن و زيتى نيز مذكور شد.

 [:]باقى الوان مركبه بول

 

 گردد:يه مذكور مىالحال، احوال مركّبات باق

موصوف است، در مرض شوصه دليل كمال ردائت است. و احمر لعل گون كه « ادكن»بدان كه بول نيلگون كه به 

به رنگ خون است، حكم و دلالت آن مانند حكم و دلالت نيلگون است. و بول لبنى، علامت كمال ردائت و هلاكت 

اء و سوداست. و بول خمرى، علامت ردائت و دليل ورم حارّ است. و بول ارغوانى، علامت سوء حال و احتراق صفر



 
نيست.  1317، در ايشان دليل بدى1316احشاست. و بول نخود آبى نيز دليل ورم احشاست. و اگر حوامل را واقع شود

 و چون بول هر چند روز از رنگى بگردد، علامت كثرت اخلاط مختلفه است در بدن.

 نمايد در بيان قوام آن.دلائل و احكام آن را و شروع مى جا ختم نمود بيان الوان بول وبه اين

و بدان كه هر گاه باشد رنگ بول به رنگ عضوى از اعضاء و زمانى طويل بدان حال بماند، علامت آفت  :[خاتمه]

باشد و اخراج بول بدان رنگ تا مدتّى، دليل آن است است در آن عضو؛ جهت آن كه فضول هر عضوى مشابه آن مى

ثرت فضله باشد. و كر آن فضله بسيار است؛ زيرا كه تا در آن فضله بسيار نباشد، بول بدين هيأت تا مدّتى نمىكه د

 اىدر عضوى مستلزم احتباس آن در آن و مستلزم ضعف و علّت آن عضو است. و مراد ازين فضله مذكوره، فضله

 [ كه جهت تغذيه و تنميه عضو و تشبّه بداناست كه از مادّه ]اى
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 آماده شده باقى مانده است و دليل ضعف و فساد آن است.

گفته: بولى كه مشابه به عضوى از اعضاء بدن و يا مشابه تشبيه بدان آماده شده و باقى مانده دليل « جالينوس»و 

به جوهر آن باشد و دوام  1318ضعف و فساد آن است. جالينوس گفته: بولى كه مشابه به عضوى ]از[ بدن و يا مشابه

اند هرگاه در اين قاروره چيزى يابد و آن عضو عليل باشد دليل ذوبان عضو آن است. و بعضى از متبّحرين گفته

 شبيه به ابر و يا دخان باشد علامت درازى مرض است و اگر اين ابرو دخان بر دوام بود منذر به موت است.
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 شود.(. الف: مى1)  1316
 (. الف: بدنى.1)  1317
 (. ب:) تشبيه بدان آماده شود ... بدن و يا مشابه( حذف شده.1)  1318



 
 

 [ در بيان قوام بولاز باب دوم از ركن چهارم ]از مقاله اولى فصل سوم
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هيأتى است هر جسم رطب را كه بدان سبب آن را توان گفت كه از شأن آن سرعت سيلان  -به كسر -قوام بدان كه

گردد يكى رقيق دوم غليظ سوم معتدل ميان آن يا بطؤ سيلان است. و بول از جهت قوام منقسم به سه قسم مى

تموج و تحريك آيد اجزاء متموجه  هر دو اما رقيق كه عبارت از جسم سيالى است كه سهل الانخراق باشد و چون به

نمايد خواه در حال صحت باشد و يا مرض آن صغير و حركت آنها سريع باشد و اين: يا دلالت بر عدم نضج بول مى

زيرا كه مائيت چون در كبد و عروق با اخلاط طبخ و نضج تام يابد لا بد اكتساب و استحاله مينمايد از طبخ قوامى 

ها اجزاء غليظه كثيفه اخلاط گردد به آنگردد اجزاء رقيقه آن و مختلط مىمى 1319را به جهت آن كه منتشف

 نضيجه.

نمايد بر عدم نضج و اختلاط نيافتن اجزاء غليظه غذائيه به آن [ مىپس هرگاه بول رقيق باشد بالضرورة ]دلالت

ق در شبان پس بول رقي خصوص در صبيان به جهت آن كه بول نضيج ايشان بولى است كه غليظتر باشد از بول

نمايد و دليل بر ردائت و خلاف امر طبيعى است به جهت آن كه بول صحىّ ايشان زياده دلالت بر عدم نضج مى

تازه حاصله از كثرت و تكرار اكل  1320طبيعى ايشان آن است كه غليظ باشد به سبب كثرت رطوبات فضليه مائيه

باشد بول ايشان غليظتر به جهت آن كه ابدان ايشان و لهذا مى و سوء ترتيب در آن و كثرت حركات ايشان بر آن

                                                           
 (. ب: مننشف.1)  1319
 (. ب:) مائيه( حذف شده.1)  1320



 
 باشد و هميننمايد رطوبات اغذيه را براى نشو و نماى ايشان و لهذا رطوبات مائيه در بول ايشان كم مىجذب مى

موجب غلظت است و يا بر سده كه بر عروق مجارى بول واقع شود و بدان سبب اجزاء غليظه بالاى آن محتبس 

 ند و اجزاء لطيفه رقيقه مائيه به عنوان ترشح از آن بگذرد و برآيد.ما

دهد تمدد نزد موضع سده به جهت احتباس ماده بسيار در و شهادت بر اين مى 1321نمايد ثقلو دليل بر اين مى

م دگردد و دليل بر اين كثرت بول و شاهد آن تقآنجا و يا به سبب آشاميدن آب بسيار كه باعث ترقيق بول مى

 شرب آب كثير است و يا برودت يا يبس در

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

بدن است كه به جهت تكاثف ماده و تقابض و بر هم كشيدگى مجارى به سبب سردى و خشكى كه خارج نگردد 

 مگر اجزاء رقيقه بول و دليل اين مايل بودن بول به كمودت. و شاهد اين، نحافت بدن است.

ه باشد كاست از مسالك مائيه كه مجارى بول است به جانب ديگر؛ مانند آن كه در اسهالات مى و يا انصراف مادّه

گردد و متوجّه به جانب گُرده و مثانه نيست. و در امراض دماغيه مائيت منصرف به جانب امعاست و با براز دفع مى

 باشد.و قلبيه و غيرها نيز بول رقيق مى

ها با بول و اين قريب به قه است به مجارى بول و اختلاط با مائيت و اخراج آنو يا به جهت اندفاع رطوبات رقي

 كثرت شرب ماء است.

                                                           
 (. ب: ثفل.3)  1321



 
و فرق ميان هر دو آن است كه: آن چه از كثرت شرب آب باشد در آن مطلق غلظت و قوامى نيست و آن چه از 

 اندفاع رطوبات رقيقه باشد خالى از اندك غلظت و قوامى نيست.

كه بول رقيق در امراض حارّه دلالت بر عدم نضج مادّه و عدم تصرفّ طبيعت در غذا و اخلاط  و ببايد دانست

نمايد به حدّى كه تصرفّ در مائيت نتواند نمود و همچنان كه آب نمايد. و گاه دلالت بر ضعف ساير قوا مىمى

زياده  1322صبيان، ردائت آندر  -يعنى متصف بدين صفت -آشاميده شود، بدون تصرفّ مندفع گردد. و بول چنينى

بول طبيعى ايشان غليظ است و چون در حميات حادّه بول  -چنان چه ذكر يافت -از شباّن است؛ به جهت آن كه

 صبيان در نهايت رقّت باشد، ردائت آن زياده است.

ا ت قوّه بو چون مدّتى بر دوام بدان حالت باشد، دليل هلاكت است، مگر آن كه علامات صالحه جيده ديگر و ثبا

 نمايد بر حدوث خراج؛ خصوص تحت ناحيه كبد.آن ظاهر گردد، كه در اين صورت دلالت مى

 و رقتّ بول در بحران بلاتدريج، منذر به نكس مرض است. و وجه طبيعى بودن غلظت بول صبيان ذكر يافت.

 مبولى است كه اجزاء آن نزد تموج و تحريك از هم دير جدا گردد عظي بول غليظ و اما

 611، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

اما كثرت اخلاط آن  1323ء الحركة باشد و سبب اين دو امر است يا كثرت اخلاط است و يا عدم نضج استو بطى

است كه طبيعت بر سبيل بحران اخلاط غليظه نضيجه بسيارى را دفع نمايد به مجارى بول و با مائيت مخلوط 

 باشدن صورت بول غليظ مىگشته با بول اخراج يابد و البته در اي

                                                           
 حذف شده.(. ب:) آن( 1)  1322
 (. ب:) است( حذف شده.1)  1323



 
و اما عدم نضج كه سبب غلظت باشد آن است كه فضول غليظه غير نضيجه بسيارى مخلوط بمائيت گردد و با بول 

شود به سبب اختلاط اخلاط غليظه نضيجه و فرق ميان مندفع شود و در اين صورت غلظت در بول بسيار واقع مى

باشد و آن چه از خلط عديم طريق بحران است مستوى القوام مىهر دو آن است كه آن چه از سبب خلط نضيج ب

باشد مفرط الغلظ بسيار غليظ مى 1324باشد و آن كه بول مقدم از خلط نضيجالنضج است غير مستوى القوام مى

گردد و جهت نمايد و اين در انتهاء حميات غليظه واقع مىگردد غلظت آن و باز ميل به غلظت مىپس كمتر مى

 باشد.نضج ماده در انتهاء امراض مىآن كه 

و هم چنين نزد انفجار اورام باطنيه براى اخراج مدّه و ماده بسيار به يك دفعه و لازمه اين است كه در عقب ظهور 

باشد و در انفجار ورم و خروج گردد و نيز رسوب آن غليظ و بسيار مىبول غليظ خفت و راحت در علت ظاهر مى

مقدم بر آن بول غليظ و ساير علامات  1325باشد و آن چه به سبب فجاجت و عدم نضج باشدمىقيح آثار ورم با آن 

گردد و اما آن چه سبب غلظت بول اخلاط باشد و عقب آن هيچ خفتى و راحتى در علت ظاهر نمىو آثار ديگر نمى

تر و ليكن غلظت اين، كم نمايد.رقيقه نضيجه باشد تقدم رقت بول و بعد از آن غلظت ظاهر شدن، دلالت بر آن مى

كه غلظت بول در امراض حادهّ قبل  و ببايد دانست 1326باشد.از اولّ و مقدار اين، از آن زياده و رسوب اين رقيق مى

 تواند بود كهاز منتهاى مرض، نمى

 

 613، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. الف: نضج.1)  1324
 (. الف:) باشد( حذف شده.3)  1325
 (. ب: باشد.0)  1326



 
باشند؛ پس محال است كه به سبب مىبه سبب فجاجت مادهّ باشد؛ زيرا كه موادّ امراض حادّه پيش از نضج رقيق 

تواند شد؛ به جهت آن كه مادهّ تر مىنضج باشد؛ زيرا كه مفروض هنگام قبل از نضج است. و بعد از نضج نيز كم

رساند، مگر آن كه غلظت بول در امراض حادّه در اصل رقيق ترمى باشد و بعد از نضج غلظت بسيارى به هم نمى

است؛ به  1و خروج مدهّ و يا به سبب ذوبان باشد و اين نسبت به ورمى كثير الوقوع  حادّه به سبب انفجار اورام

شود. پس گردد و مادّه آن به طريق غير بول مندفع مىجهت آن كه بسيار است كه ورم در امراض حادّه منفجر مى

نمايد و دائت و شرّ و فساد مىباشد نه انفجار و اين، دلالت بر كمال ر[ رسيد كه اكثر به طريق ذوبان مى]به اثبات

 نمايد.دلالت در اكثر امر بر شر مى 1327اند: بول بسيار غليظ در امراض حادهلهذا اطباّء گفته

و اسلم ترين بول غليظ در حمّيات آن است كه استفراغ يابد از آن مقدار بسيارى به يك دفعه. و اماّ اگر اندك آيد، 

ل بر ضعف قوهّ دافعه. و فرق ميان آن هر دو همان است كه ذكر يافت كه: يا دليل بر كثرت اخلاط است و يا دلي

 باشد و ثانى، مختلف القوام.اوّل، متساوى القوام مى

و بول غليظ نافع آن است كه از عقب آن بول معتدل آيد و مريض از آن راحت يابد و چون در امراض حادهّ بول از 

ظاهر نگردد دليل ذوبان است و چون شخص صحيح المزاج بول او  رقت ميل به غلظت نمايد و بعد از آن راحتى

غليظ گردد و تا چند روز بدان منوال و بر سبيل دوام باشد و با آن اندك صداعى و انكسارى در بدن ظاهر گردد 

ضاء عباشد بول غليظ از قبيل اندفاع فضله مستِكنّه در بدن و يا انفجار ورمى كه در امنذر به حمّى است و گاه مى

باطنى خصوص در نواحى مسالك بول باشد و فرق ميان هر دو آن است كه وجود قرحه در اعضاء باطنيه دليل بر 

 انفجار است و عدم آثار ورم دليل اندفاع فضله ساكنه محتبسه است و ديگر آن كه از عقب آن راحت به هم رسد.

                                                           
 . بهتر است قليل الوقوع باشد.1(. ب: امراض حادّه بسيار حادّه. 1)  1327



 
م در باشد و هكه غلظت بول بطريق اندفاع فضله مستكنه در بدن عام است هم در حالت صحت مى ببايد دانست

 تواند بود؛حال مرض بخلاف انفجار و بدانكه سبب تغيرات قوام بول سه وجه مى

 610، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نمايد برآن كه طبيعت در صدد ىآن كه در ابتداء رقيق باشد و بعد از آن غليظ گردد و اين در اكثر دلالت م اوّل:

نمايد مادّه و مجاهده با آن است و هنوز بالكلية نضج نيافته و منقطع نگشته و گاه دلالت بر ذوبان اعضاء مى 1328نضج

 و لازمه و علامت آن، آن است كه چون ساعتى بماند در آن غلظت و انجمادى به هم رسد.

يق و صاف گردد و اجزاء غليظه آن جدا گشته ته نشين گردد. و اين دوم: آن كه ابتداء غليظ باشد و بعد از آن رق

ر و اولّ تتر است سريع النضجكند بر آن كه طبيعت به منازعه برخاسته و مادّه را نضج داده؛ هر چه راستدلالت مى

 نضج يافته و آن چه سريع الرسوب نيست بعد از آن.

تيره باشد و متغير نگردد؛ خواه رقيق باشد و خواه غليظ. و اگر با بر يك قرار و يك و 1329آن كه از اولّ تا آخر سوم:

دوام اين حالت، طبيعت قوى و قوتّ ثابت باشد، انضاج تام مترقبّ است و الاّ خوف سبقت هلاكت است بر نضج. و 

 مشرف بدان است. 1330اگر بر غلظت اطالت نمايد و دلائل مخوفه با آن نباشد، منذر به صداع كائن يا مطلّ

از رقّت ميل به غلظت  1331و نيز قرار بول از اوّل تا آخر بر يك و تيره، ردى و دليل قصور نضج است نسبت به آن كه

و يا از غلظت به رقتّ نمايد. و اماّ آن چه به غلظت تا مدتّى بماند، دلالت بر آن نمايد كه مادهّ در غليان است و 

 نمايد.هنوز تسكين نيافته و نيز دلالت بر ردائت مادّه 
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نمايد و نضج كامل فاضل؛ جهت آن كه نضج، عبارت از در رقّت و غلظت، دلالت بر اعتدال مزاج مى بول معتدل

و الخروج  1332استعداد مادّه است براى استواء قوام و دفع آن به سهولت بدون مانعى. و مادهّ غليظ، عسير الانفعال

 نمايد دفعتاً.است. و رقيق، به سبب انتشار و احتباس آن در خلل اعضا، قبول نضج و دفع به تمامى نمى

 615، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان صفا و كدورت بولفصل چهارم از باب دوم از ركن چهارم ]از مقاله اولى

 

 616، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

تى ، عبارت از حال«كدورت»از حالتى است كه آسان باشد با آن نفوذ بصر در جسم سائل. و ، عبارت «صفا» بدان كه

 است كه متعسّر گردد به آن نفوذ بصر كه نفوذ در آن نتواند نمود.

و سبب صفا، نضج تامّ است كه لازمه آن اعتدال قوام است. و اعتدال قوام را تابعِ، استواء قوام و نبودن بعضى اجزاء 

« كونس»كثيف و بعضى مائى رقيق از هم ممتاز و يا عدم مخالطه اخلاط غليظه كدره. و نيز تابع آن است  1333ارضى

نشين بودن اجزاء ارضيه آن است و غير مخلوط به مائيت. و سكون لازم نضج تامّ اخلاط كه عبارت از راسب ته

 يابد رياح متصاعده اجزاء ارضيه.است؛ زيرا كه نزد نضج تام تحليل مى

                                                           
 (. ب: عسر الانفعال.5)  1332
 (. الف:) ارضى( حذف شده.1)  1333



 
كه امتياز نيابد  1335اجزاء ارضيه صاحب لون به مائيت؛ اختلاطى 1334نمايد و اختلاطو كدر، دلالت بر عدم نضج مى

هيچ يك اجزاء از ديگرى؛ زيرا كه اگر تميز تام يابد اجزاء غليظه از رقيقه، هر آينه اجزاء غليظه ارضيه، راسب ]و[ 

 ]آيد[؛ پس كدر نخواهد بود.ته نشين گردد و رقيقه صافيه مائيه، طافى ]و[ بالا 

د ها باشسبب كدورت، اكثر آن است كه با آن اخلاط رياحيه باشد كه مانع انخراق اجزاء ارضيه از مائيه و رسوب آن

 ها را با هم مختلط دارد و مانع نفوذ بصر گردد.و آن

 و اسباب صفا، ضدّ اسباب كدورت است.

گردد مگر به سبب انتفا حارّ غريزى يرا كه قوّت شهوت ساقط نمىباشد سقوطّ قوهّ شهويه؛ زسبب كدورت، گاه مى

ول گردد بگردد به آن بول؛ چنان چه غليظ مىيابد برودت در بدن و غليظ مىو نزد انتفا حارّ غريزى، استيلاء مى

و  خثورتتواند كه اجزاء ارضيه انخراق نمايد اجزاء مائيه را بسبب غلظت و خارجى بسبب تكاثف و انجماد و نمى

باشد سبب آن ورم باطنى مانند ورم احشا زيرا كه ورم احشا موجب فساد امتياز يابد و ته نشين گردد و گاه مى

گردد فضلات كثيره غليظه در بدن و چون محتبس و متراكم گردد بعضى آنها بر هضم است و لهذا مجتمع مى

 گردد.بعضى متكدر مى

 617، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

گردد و بول كدر منثور متشتتّ الأجزاء گردد قدرى از آن فضلات با بول نيز كدر مىفع مىو چون مند

قريب به جهت در هم ابتداء به صداع كاين واقع گردد در حال و يا مطل مشرف بر صداع است عن 1336متخضخض
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ده بدون لطافت مانند آيد آن ماگردد از غليان ماده غليظه به سبب حرارت ناريه و به ثوران مىآن كه حادث مى

نمايد از آن ابخره و رياح غليظه كثيره كه موجب قير و زفت كه عمل نمايد در آن آتش و در آن حالت صعود مى

 گردد؛صداع مى

ها كثير غليظ و دماغ بسبب محاذات صعود زيرا كه حرارت هرگاه قوى و ماده غليظ و ابخره و رياح منجمله آن

تواند قريب و تخلف از اين قاعده نمىباشد و يا حادث خواهد شد عنحاله صداع حادث مىها قابل آنها باشد لا مآن

 كه يافته شود بول متشتّت و صداع با آن نباشد و يا بزودى حادث نگردد. 1337گردد

باشد صداع به سبب سوء مزاج در راس و يا به سبب مادهّ كه در آن باشد و يا به سبب سده و يا به سبب و گاه مى

ف باشد به خلااركت معده و يا غير معده از اعضاء؛ و فرق ميان غليظ و كدر آن است كه غليظ مستوى القوام مىمش

غليظ  باشدباشد مگر به سبب اختلاط اجزاء ارضيه و ريح با مائيه اختلاط غير تام و گاه مىكدر و آن كه كدر نمى

 گاهى، و الاّ كدر نخواهد بود. تواند بود كه صافى گرددصافى مانند بياض بيض و كدر نمى
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 [ در بيان رايحه بولفصل پنجم از باب دوم از ركن چهارم ]از مقاله اولى
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: گردد به چهار قسمباشد عديم الرّايحة. و ذى الرّايحة، منقسم مىباشد ذى الرايحة و گاه مىبول گاهى مى بدان كه

 قليل الرّايحة و حامض الرّايحة و حلو الرّايحة و منتن الرّايحة.

فاعل عفونت،  نمايد؛ زيرا كه، دلالت بر برودت مزاج و يا بر ضعف حرارت عزيزيه مى«الرّايحة قليل[ »اماّ ]بول و

ها را به حسب استعداد متعفنّ ها تأثير نمايد، آنحرارت است و مادّه آن، اخلاط غليظه رطبه. و چون فاعل در آن

ها تصرّف قوى نمايد و مادهّ نيز گرداند. و هر گاه مادّه در اصل بارد باشد و حرارت غريزيه ضعيف و نتواند كه در آن

 باشد.يابد و قليل الرّايحة مىعفونت بسيار نمى قبول عفونت بسيار ننمايد و لهذا

، كه بوى ترش از بول آيد، دلالت بر تصرفّ حرارت غريبه در اخلاط رطبه باردة الجوهر «الرّايحة حامض[ »اماّ ]بول

 گرداند.نمايد؛ زيرا كه حرارت غريبه چون تصرفّ در ماده بارده رطبه نمايد آن را ترش مىمى

نمايد زيرا كه طعم و رايحه خون الرايحة، كه بوى شرينى از بول آيد، دلالت بر غلبه خون مى و[ حلاماّ ]بول و

 شيرين است و سبب آن تصرف حرارت معتدله است در ماده معتدله.

نمايد به سبب تصرف حرارت غريبه در الرايحة، يعنى بول بدبو و اين دلالت بر عفونت اخلاط مى [ منتناماّ ]بول و

 ها با بول هنگامى كه بول نضيج باشد.كثيفه و يا بر قرحه مجارى بول و اختلاط مدهّ منتنه آنموادّ 

نمايد بر جمود مادّه و فجاجت عديم الرّايحه، يعنى بولى كه در آن مطلق بو نباشد. و اين: گاه دلالت مى []بول و اماّ

گردانيد و ابخره متصاعده از آن به ن را متعفنّ مىبود، هر آينه آآن به سبب برودت؛ زيرا كه اگر حرارت با آن مى

نمايد بر سقوط قوهّ و اعراض طبيعت از مقاومت با مرض و عجز آن از دفع مادهّ رسيد. و گاه دلالت مىدماغ مى

بر سقوط قوهّ مطلقاً، بلكه به شرط آن تقدمّ نمايد بر آن بول بسيار متعفن پس دفعتاً رايحه عفنه  1338متعفنّه، اماّ نه
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نمايد و عجز طبيعت از دفع آن زايل گردد و بعد از آن رايحه با بول نباشد و اين دلالت بر ماده عفنه در بدن مى

 التمّام.كرد بر دفع آن ببود دلالت مىآن با بول زيرا كه اگر تدريجى مى
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الرايحة كه رايحه آن بحد توسطّ و اعتدال و عادت حالت صحت و بول صحى باشد دلالت بر نضج فاضل  معتدل و

 نمايد.و اعتدال حال حرارت غريزيه و ماده مى

حه لازم است مانند امراض ها تغير حال بول از حيثيت راياند نوعى آن كه در آنكه امراض بر دو نوع ببايد دانست

مزاجيه خواه خود مرض باشند به انفرادها و خواه عرض و تابع مرض ديگر و همچنين تفرق اتصال كه كهنه گردد 

 گردد.ها البته رايحه بول متغير مىو چرك در آن به هم رسد كه با اين

ها مانند سدّه و ركيب كه در بعضى از آنها تغيير حال رايحه بول لازم نباشد مانند امراض تآن كه در آن نوع دوم

؛ به 1339امتلاء اوعيه كه تغير مزاج در آن به هم رسد و به حسب آن رايحه بول متبدلّ گردد ازين قسم بيرون است

هيچ بول مريضى ديده نشده كه رايحه آن شبيه به رايحه بول »اند كه جهت لزوم تغير در آن. و آن چه اطباّء گفته

راد از آن مريضى است كه استدلال به احوال آن محتاج به ملاحظه بول باشد نه هر مرضى مطلقا؛ً ، م«اصحاّ باشد

زيرا كه بسا امراض است كه احتياج به ديدن بول مريض نيست به جهت عدم تغير آن؛ مانند امراض تركيب. و 

 چون اين معلوم گرديد.
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ا عديم الرّايحة. و ذى رايحه نيز خالى از دو حال نيست؛ و بدان كه بول از دو حال بيرون نيست؛ يا ذى رايحه است ي

يا رايحه آن طبيعى است و يا غير طبيعى. و رايحه غير طبيعيه، عبارت از نتن و كراهت رايحه است. و غير طبيعى 

 يا شديد النّتن است و يا شديد النّتن نيست.

د و غير شديد النتّن يك قسم است كه ذكر و شديد النّتن سه قسم است: حامض و حلوّ و شديد النّتن مذكور ش

تن آن كه ابتداء شديد النّ دوم يافت. و عديم النّتن بر دو قسم است. يكى آن كه از اولّ تا به آخر عديم النّتن باشد

كه آن مدو آن كه بعد از عدم نتن باز منتن گردد. باشد و بعد از آن عديم النتن شود و اين، نيز بر دو قسمت: يكى

نمايد هر چند پيشتر گردد و هر قسمى را على حده ذكر مىر عدم نتن خود بماند پس جمله هشت قسم مىب

 .1340شودمذكور شده بود براى زيادتى توضيح و تبيين ذكر مى
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 [ معتدل الرايحه استقسم اول: ]بول

گردد از بولِ حالِ صحّت؛ مطلقاً و يا آن كه بول متغير نمىنمايد كه در آن، و اين دلالت بر حال صحتّ و مرض مى

 نمايدتغيرٌماّيى يابد به سبب اختلاط با اندك مادّه نضيجه كه دلالت بر سلامت و خير مآل مى

 [ حامض الرّايحه استقسم دوم: ]بول
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ه و خلط سرد ترى در يعنى بولى كه بوى ترش از آن آيد ]كه ]اگر در حال صحّت است، علامت آن است كه مادّ

بدن متعفّن شده به سبب تأثير حرارت در آن. و منذر به حدوث حمّيات بلغميه است اگر مادهّ آن كثير الرطوبة و 

 فاعل آن يعنى حرارت. در كمال شدت نيست و يا حميات سوداويه اگر ماده آن غليظ كثيف باشد.

يا بارد اگر حار است و علامت انطفاء حرارت غريزيه و اگر در حالت مرض است ملاحظه نمايند كه مرض حار است 

با اوست مشعر بر موت است زيرا كه رايحه حامضه نباشد مگر به سبب برودت و اجتماع برودت غريبه با حرارت 

غريبه متصورّ نگردد؛ پس بالضّرورة انطفاءِ حرارت غريزيه كه مستلزم برودت طبيعيه است، با حرارت غريبه جمع 

 ايحه حامضه كه دليل تصرّف آن است درين ظاهر گردد. و اگر بارد است، دليل عفونت مادهّ بارده باشد.نگردد. و ر

 باشد.و ببايد دانست كه رايحه حامض، با قروح آلات بول و هم چنين در امراض غير مادّيه نمى

 [ حلو الراّيحه استقسم سوم: ]بول

 

 باشد مگر به سبب غلبه خون و بوى خون شيرين است.نمىيعنى بولى كه بوى شيرينى از آن آيد. و اين، 

 [ منتن الرّايحه به شدّت استقسم چهارم: ]بول

 

 بدان كه بول بسيار بدبو اگر در مرض مادىّ است و مادهّ آن نضج يافته، سبب آن
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 گردد. ونضج يابد، رايحه آن قريب به اعتدال مىلا محاله قروح آلات بول است نه عفونت ماده؛ زيرا كه چون ماده 

اند؛ خصوص قرحه مثانه؛ به سبب اطالت لبث بول در آن. و هم چنين در قروح آلات بول همه مغير رايحه بول

مرض غير مادىّ كه بول شديد النّتن گردد، البتهّ بى قروح آلات بول نخواهد بود. و در مرض مادّى كه مادّه آن 

 تواند بود كه نتن بول از عفونت خلط باشد و يا از قروح مذكوره.ىنضج نيافته، م

و فرق در ميان آن كه علتّ نتن ]از[ عفونت است و يا قرحه، آن است كه اگر در آلات بول وجع به هم رسد و قشور 

اهى گبا بول اخراج يابد و عفونت هميشه بر يك وتيره باشد، دليل قروحى است و اگر گاهى عفونت كم گردد و 

 زياد و خالى از وجع قيح و قشور باشد، علامت عفونى است.

 [ منتن الرّايحه در حال صحّت استقسم پنجم: ]بول

 

نمايد. پس اگر به طول انجامد، دليل كثرت بدان كه بدبويى رايحه بول در حال صحّت، دلالت بر عفونت اخلاط مى

به زودى زائل گرديد و سه چهار بار زياده نماند و به اعتدال تولد مادهّ عفنه و منذر به حميات عفنه است. و اگر 

 مبدّل گرديد، دليل آن است كه مادهّ عفنه كه در او مجتمع گرديده بود مندفع گشته.

 [ عديم الرّايحه استقسم ششم: ]بول

 

 د.نمايحرارت مبخره مىبدان كه بول عديم الرّايحة از ابتداء حال مرض دلالت بر برد مفرط و فجاجت ماده و انطفاء 

 [ عديم الّرايحه بعد از منتن الرايحه استقسم هفتم: ]بول



 
 

بدان كه بول عديم الرايحة بعد از بول منتن الّرايحة به يك دفعه كه بعد از آن علامات راحت و صحت ظاهر گردد 

 دليل زوال سبب عفونت است به يك دفعه و حصول برودت در
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باشد در صورتى كه اسهال مفرطى خود بخود به دفع طبيعت مى 1341مزاج به يك دفعه چنان چه در حميات عفنيه

و يا به اعانت ادويه بارده مسهله واقع شود و بدان سبب مادّه متعفنّه تمامى مندفع گشته برد شديد به يكبارگى 

 عارض گردد.

 حه به يك دفعه استقسم هشتم: بول عديم الرايحه بعد بول منتن الراي

 

بدان كه چون بول عديم الرايحة بعد بول منتن الرايحة به يك دفعه به هم رسد و عقب آن مريض راحت نيابد و 

 دليل بر انطفاء حرارت غريزيه و سقوط قوّه است به يك دفعه. 1342علامات صحت ظاهر نگردد
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 [ در بيان زبد بول]از مقاله اولىفصل ششم از باب دوم از ركن چهارم 
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نمايد. كثرت زبد و كبر اجزاء آن و بطؤ انطفا و انشقاق آن دلالت بر غلظت و لزوجت مادهّ و كثرت ريح مى بدان كه

 و لهذا زبدچنينى در امراض گُرده، ردى و منذر به طول مرض است.

كه سبب حدوث زبد مطلقاً، مخلوط گشتن جسم لطيف سيال است كه از شأن آن صعود باشد با  و ببايد دانست

ها از ديگرى منفصل گردد. و چون در رطوبت، بعد ]از[ انقسام به اجزاء صغار به حيثيتى كه نتواند هر يك از آن

ن جسم را كه خرق پوشد آن رطوبت، همه آن جسم لطيف را به نحوى كه محيط بدان گردد و ممكن نباشد آ

نمايد و منفصل گردد از آن به طريق صعود و نيز ممكن نباشد آن رطوبت مزبوره كه خرق نمايد و منفصل گردد 

 از آن جسم لطيف و راسب و ته نشين گردد.

پس بالضروره جسم مذكور در جوف رطوبت محصور خواهد بود و سبب حدوث زبد در بول اختلاط رطوبت است 

در قاروره و يا ريح متولد در بدن خارج با بول به جهت آن كه مجراى بول چون منطبق است با هواى محصوره 

باشد با بول ريحى براى تفتيح مجرا و توسعه آن و دفع بول تا آن كه به بعض آن بر بعضى و متزرق و بدرقه مى

 سهولت خارج گردد.

اجزاء آن ريزه در هم باشد و آنچه اجزاء آن بزرگ و بدان كه زبد به لفظ مطلق به عرف اطباء چيزى را نامند كه 

 حبابى باشد آن را عبب بضم عين مهمله و به دو باء موحده اول مضمومه و نفاّخات نامند.

 زبد، بر سه نوع است:



 
آن كه از اختلاط اجزاءِ مائيه و رطوبات با اجزاء هوائيه به هم رسد. و اين، زبدى است كه در آب هنگامى كه  :يكى

 بلندى به زير ريزد به هم رسد و مجتمع گردد بر بالاى آن.از 

 نمايد.آن كه از اختلاط رطوبت با ريح به هم رسد. و اين، زبدى است كه در براز با قراقر بروز مى دوم:

آن كه از اختلاط رطوبت با ريح به هم رسد؛ مانند زبدى كه بردهن مصروع و مخنوق ظاهر گردد؛ به جهت  سوم:

رت باطنيه در اوّل، رطوبات مجتمع در دماغ و حوالى فم او را گداخته و با هواى مستنشق آميخته، به آن كه حرا

 گردد بر دهان او. وصورت كف مى

 746، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

در مخنوق، از جرم ريه رطوبات گداخته و با هواى مستنشق در آن و يا روح كه محترق گشته به اعتبار احتباس 

 ن او آيد. و اين، از علامات موت است.نَفَس برده

باشد كه آن جسم تكون نمايد. و گاه مىكه جسم لطيف چون با رطوبت بياميزد، احداث زبد مى و ببايد دانست

باشد و اين يا آن است كه علتّ غليان، حرارت ذاتى در رطوبت است؛ مانند از غليان رطوبات مى -يعنى زبد -يافته

سخونت خارجى و يا حرارت خارجى؛ مانند طبخ رطوبات و اشياءِ رطبه به آتش يا به بىغليان عصارات فواكه 

 گردد.شمس، كه هر دو صورت لا محاله زبد بر سر آن ظاهر مى



 
آيد با بول چنان چه و اما زبد بول كه سبب حدوث آن اختلاط رطوبت است باريح متولده در بدن كه بيرون مى

ه بول را گيرند و با هوائى كه در قاروره محصور است بياميزد و متداخل گردند در ذكر يافت و نيز چون در قارور

 .1343رسدهم، زبد از آن به هم مى

تحريك قاروره در آن مجتمع باشد؛ بدين ليكن اين زبد را اعتبارى نيست به آن، بلكه زبد معتبر آن است كه بى

كردن در آن كف بر سر آورد ]و[ چون كف را اعتبارى نيست، قسم كه چون در قاروره بول كنند، البتهّ در حين بول 

بايد كه ساعتى بگذارند كه از حركت فرو ماند و كف حادث از حركت فرو نشيند ]و[ اگر بر سر آن زبد است، 

كه اگر غليظ و ديرپاست، ريحى است و به قلتّ و كثرت ريح و قوام  1344استدلال از هيأت و كيفيت آن نمايند

 باشد.كثرت آن به صغر و قلتّ مقدار آن نيز مختلف مى رطوبت، حجم و

 ء الانحلال كثير العدد عظيم المقدار در امراض گُرده منذر به طول مرض است.و زبد بطى

است. پس اگر قوام بول، لايق تولدّ زبد است؛ يعنى  1345و ببايد دانست كه خروج ريح با بول ضرورتى :[تبصره]

و الاّ  1347يابدزمانى، زبد از آن تولدّ مى 1346اند در خلل و فرج اجزاء آن محتبس بماندتوغليظ لزج است كه ريح مى

 نه. و وجه ضرورت خروج ريح با بول:
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 يكى
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، به احسن وجهى تواند شد و به جهت 1349بول، نرم عصبانى مخلوق شده تا اتّصال آن به مثانه 1348آن است كه مجرا

باشد؛ براى محاليت خلأ و آن كه انفتاح دائمى خاصهّ جسم صلب است. و چون معلوم م منطبق مىنرمى اجزاء، بر ه

گرديد كه آن صلب نيست و نرم است و منطبق بر هم حكيم على الاطلاق جلّ و عزّ به حكمت بالغه خود ريح را 

د در انزراق و انفتاح مجرا و خروج اى و سايقى باشآفريد تا آن كه با بول مخلوط و يار و بدرقه شده معينى و مقوىّ

 بول بالتمام بقوت و سرعت كه بقيه از آن در مجرا نماند و باعث آفت نگردد.

آن كه لا محاله چون حرارت در ماده بول كه رطوبت كذا است كه البته خالى از غلظت و لزوجتى نيست  دوم

تواند كه قوه دافعه فضول بوليه بدون حرارت نمى هرچند بسيار قليل باشد در بعض احوال و اوقات تصرف نمايد زيرا

بود و نيز ماده بول به اعتبار اختلاط با فضول غذائيه خالى از حرارت كامنه نيست پس به تاثير و تصرفّ آن حرارت 

 گرداند. و چون مجارى بولگرداند اجزاءِ لطيفه آن را و بخار مىدر آن و ظهور حرارت كامنه آن، البتهّ متبخرّ مى

گردد اند و چندان حرارتى ندارند، حرارت بخارّيه آن زائل گشته و از لطافت مستحيل به غلظت شده، ريح مىعصبانى

 شود به زور قوهّ دافعه و امتلاء و انفتاح اين مجرا را.و با بول مخلوط گشته مندفع مى

 744، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان كثرت مقدار بول و قلتّ آناولى فصل هفتم از باب دوم از ركن چهارم ]از مقاله
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نمايد يا بر ذوبان اخلاط و فضول مجتمعه در معتاد، دلالت مى 1350كثرت مقدار بول به نسبت بول طبيعى بدان كه

سرد  يا ملاقات هوايىبدن و يا اعضاء و يا بر استفراغ فضول زائده و يا كثرت شرب آب و يا بر اغتسال به آب سرد و 

 به بدن و يا سكون مفرط و يا استعمال مدراّت. پس اسباب آن شش امر شدند:

آن كه سبب آن ذوبان باشد، كه گدازى در رطوبات اعضاء و يا در فضول اخلاط مجتمعه محتبسه در اعضاء به  اوّل:

داند. و اين، يا در حمّيات محرقه و يا در هم رسد و با مائيت مخلوط گشته ]و ]مقدار بول را زياده از حدّ طبيعى گر

 حمّى دقىّ به هم رسد.

ها آن كه سبب آن استفراغ فضول زائد در بدن باشد كه بيشتر تولد يافته و مجتمع گرديده ]و[ طبيعت آن دوم: و

و بر سبيل بحران دفع نمايد از راه بول و اين از آثار زيادتى مواد فضول است و بدونِ از روز بحران  1351را به اراده

 واقع نشود.

آن كه سبب آن كثرت شرب آب يا شراب ممزوج به آب و يا تناول طعام رقيق مايع و يا فواكه آبدار مانند  سوم:

ها باشد مقدار بول را بيفزايد. و علامت اين، تقدم اسباب آن و هندوانه و انگور و انبه آبدار و امثال اين 1352خربوزه

 است.

اغتسال به آب سرد و يا ملاقات به هواى سرد باشد كه بشره متكاثف گردد و رطوبات  1353آن كه به سبب چهارم:

بدنيه بر سبيل عادت به بخار و عرق به تحليل نرود و مندفع نگردد بلكه در باطن محتبس گشته به طريق بول 
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باشد از گرما. و علامت آن تقدم، سبب و يا وجود آن و زياد شود و لهذا در سرما ازين جهت ادرار بول زياده مى

 تكاثف جلد بدن است.

آن كه سبب آن سكون مفرط باشد كه بدان سبب رطوبات به تحليل نرود و در بدن مجتمع گردد، به تصرفّ  پنجم:

 اندك حرارتى در باطن در آن، مندفع گردد با بول. و علامت اين، وجود سبب و تقدم آن است.
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 آن كه سبب آن استعمال مدراّت باشد. ششم:

قوّه و التهاب و اشتعال بدن  1354ذوبانى عضو و غير آن، آن است كه لازمه ذوبانى عضوى، ضعف بدان كه فرق ميان

و حدّت رايحه بول است؛ به خلاف اقسام ديگر كه اين علامات به آن نيست. و در بحرانى، بعد از آن خفّت و راحت 

 كه لازمه امتلاست بوده. هارسد و قبل از آن، ثقل و تمددّ و كسالت و قلّت شهوت و غير اينبه هم مى

 و اماّ بول قليل المقدار:

 

نمايد: يكى، ضعف قوهّ طبيعى معتاد، سبب آن پنج امر است و دلالت بر پنج امر مى 1355بدان كه بول قليل از مقدار

باشد. دوم، تحليل كثير مفرط. سوم، انصراف و توجهّ مادهّ بول از دافعه مائيت؛ چنان چه در استسقاء و غير آن مى
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 1356ا. پنجم، سدّه در مجراىبه سوى جانب ديگر. چهارم، قلّت شرب آب و تناول مايعات؛ از فواكه آب دار و غيره

 باشد.بول به هم رسد و مانع اندفاع مائيت آيد؛ چنان چه در سوء القنيه و استسقاء و غير آن مى

 و ببايد دانست كه:

 بر سه قسم است: ضعف قوّه،

آن  مت آن،يكى: آن كه قوهّ دافعه گرُده و يا مثانه ضعيف باشد و نتواند كه مادهّ بول را بالتّمام دفع نمايد. و علا

محسوس گردد و حال گرُده روز به روز تباه  -اگر از ضعف گرده باشد -است كه به عسر آيد و ثقلى در محلّ گرده

گردد. و اگر از قبل مثانه باشد، ثقل در مثانه محسوس گردد و عانه منتفخ و برآمده نمايد و بول به مرات كثيره 

 آيد؛ هر مرتبه قليل المقدار و اندك.

كه قوّه جاذبه گرده ضعيف باشد و نتواند مائيت را از كبد بالتمام جذب نمايد و علامت اين آن است كه آن  دوم:

 تر باشد و در كبد نيز ثقلى چنداندر اين حال ثقل گُرده كم
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به جهت كثرت مخالطه رسد؛ باشد؛ به سبب سلامت آن و ليكن با آن، گاه ترهلّ و سستى در بدن به هم مىنمى

 مائيت با خون.

آن كه قوهّ دافعه كبد ضعيف باشد كه نتواند مائيت را دفع نمايد. و علامت اين، ثقل كبد و فساد حال آن. و  سوم:

 از فساد حال آن، حال جميع بدن فاسد گردد و مستعدّ استسقاء شود.
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ن به هم رسد به كثرت رياضت و بيدارى و تعب و و اماّ تحليل به حدّ افراط، آن است كه چون تحليل بسيار در بد

ها و يا فرط حرارت هوا و آتش و يا آشاميدن مسخّنات كه رطوبات بدنيه مشروبه و مأكوله را به حركت و غير اين

طريق بخار و عرق دفع نمايد و به تحليل برد، لا محاله مقدار بول كم تر از مقدار طبيعى گردد. و علامت اين، تقدمّ 

 1357باشد و در حرارت مزاجيه و روحيه، سخافتو يا وجود آن است. و در تعبى، اكثر بول با حدّت و التهاب مىسبب 

 باشد.بدن گواه آن است و گاه، بول نارى و قليل الثقل مى

دار چنان چه در اكثر امراض دماغيه و اسهالات و بحرانِ به عَرَق، مق و اماّ در انصراف و توجه مادهّ به جانب ديگر:

باشد؛ هر چند كه آب و مايعات آشاميده باشند. و علامت وجود اين، اسباب مذكوره؛ ثقل باطن و تر مىبول كم

دماغ و نداوت و ترى بدن به سبب عرق و اسهال و يا ترهلّ بدن و تهبجّ اطراف و شكم است؛ چنان چه در استسقاء 

و قلتّ صبغ بول درين آن است كه: چون بول از گُرده  باشد. و رقتّ و عدم انصباغ بول، شاهد آن و سبب رقّتمى

كه نام وريدى است كه از گرُده به عنق مثانه متصّل گشته جهت انحدار رطوبات كبد به و ما  -«برنج[ »]به طرف

خوانند به صيغه جمع و در تشريح « برانج»فوق آن و چون از هر گرده رگى نازل شده است. آن هر دو رگ را 

چون آن برانج منفجر گردند بعضى از آن رطوبات از مواضع منفجره به سمت جوف افتد و باقى با مذكور شد و 

بقاياء مائيت بر حالت خود در مثانه منحدر شود به خلاف منصرفات به جوانب ديگر كه مادهّ منصبغه بنا بر لطافت 

قلت شرب آب و تناول مايعات از  ماند و اما دردر كبد مى 1358گردد و مائيت بحتو حركت با رطوبات منصرف مى

 فواكه و غيرها خصوصاً كه با آن حرارت

 

                                                           
 (. ب: نحافت.1)  1357
 (. ب: مائيت بجنسه.1)  1358



 
 711، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 باشد.يعنى گدازنده كه علت تكثر بول است نباشد لا محاله مقدار بول كمتر مى 1359مُذَوّبه

ر باغ بول است كمتو علامت اين شدت صبغ بول با وجود انطفاء حرارت زيرا كه هرگاه مائيت كه سبب قلت انص

بول كه بدان  1360باشد و شايد اين تقدم سبب است و اما در حدوث سده در مجراباشد البته صبغ بول بيشتر مى

سبب بول رقيق و قليل الصبغ و اندك آيد، علامت آن، آن كه ثقل و تمدّدى در محلّ سدهّ محسوس گردد و هر 

به همان مقدار ثقل و تمدد نيز زياده  1361هر مقدار بول زياده تر و زياده باشد بول كمتر آيد ومقدار كه سده قوى

 تر محسوس گردد.و يا كم

نمايد بر تفرقّ اتصال در و كمال قلتّ بول يا قلت تحليل، منذر به استسقاست؛ به جهت آن كه يا دلالت مى

به يك دفعه و يا بر بول كه بدان سبب بول منحدر گردد به حوالى امعاء و استسقاء زقّى به هم رسد  1362مجراى

 1363ماند مائيت از خروج و استسقاء لحمى به هم رسد.ضعف قوه دافعه كبديه بر دفع فضول، پس محتبس مى
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طبيعى و علامت  1364نمايد بر جارى گشتن اسباب بر مجراىبول معتدل المقدار ميان كثرت و قلتّ، دلالت مى

 صحّت و اعتدال مزاج است.

 1366اسلم آن، غزيرِ -مانند غليظ -و از جهت قوام -مانند اسود -ردى از جهت لون 1365[: و بدان كه بولتبصره]

كثير المقدارِ آن است كه به يك دفعه چيز بسيارى از مادهّ مندفع گردد نه اندك اندك؛ جهت آن كه كثرت دفع 

مايد از ندفع و استفراغ نموده بدن را تخليص مى آن، دليل قوّت قوهّ است كه به قوتّ به يك دفعه موادّ بسيارى را

ر نمايد و يا بنمايد يا بر ردائت مادهّ كه قبول دفع نمىشرّ و فساد آن. و اندفاع و استفراغ اندك اندك، دلالت مى

 تواند دفع نمايد همه را به يك دفعه.عجز و ضعف قوهّ كه نمى

 713، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان رسوب بولدوم از ركن چهارم ]از مقاله اولىفصل هشتم از باب 
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در وسط  1367، عبارت از جوهرى است كه غليظ تر از مائيت و متميز از آن باشد، هر چند معلقّ«رسوب» بدان كه

ب به حس« رسوب»ن را و يا طافى بالاى آن باشد؛ يعنى اجزاء متميزه در بول: اگر راسب يعنى ته نشين است، آ

 لغت نامند.

نامند به مجاز؛ به جهت آن كه از شأن اجزاء مى« رسوب»و اگر در وسط قاروره باشد و يا بالاى آن، آن را نيز اطباّء 

نشين گشتن آن، به سبب مانعى است آن را. و لهذا نظر به اصل، آن را رسوب نشين شدن است. و عدم تهغليظ ته

گردد از اخلاط بعد ]از[ انهضام و با مائيت به طريق غليظ، عبارت از فضولى است كه جدا مى نامند. و آن جوهرمى

 باشد البتّه.گردد. و لهذا قوام آن، غليظتر از قوام مائيت مىقهقرى برگشته مندفع مى

 گردد به: رسوب طبيعى و رسوب غير طبيعى.و اين، منقسم مى

 رسوب طبيعى:

 

. سوم، آن كه متّصل 1368صفت باشد: يكى، آن كه ابيض باشد. دوم، آن كه راسب باشدآن است كه متّصف به پنج 

الاجزاء باشد. چهارم، آن كه متخلخل لطيف باشد. پنجم، آن كه چون حركت دهند، به سرعت از هم منبسط گردد 

 نشين و مجتمع نگردد.و به زودى ته

و يا  -بنا بر اختلاف مذهبين -هضم ثالث و يا رابعمراد از رسوب طبيعى، آن است كه از فضله  ببايد دانست كه

فضله اخلاط باشد كه مندفع با مائيت گردد. و اين، خالى از دو قسم نيست: يا كامل النّضج است؛ يعنى معتدل 
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رسوب غير »نامند. و يا آن كه كامل النّضج معتدل القوام نيست. و اين را « رسوب محمود»القوام است. و اين را 

 امند.ن« محمود

اماّ رسوب طبيعى ابيض مذكور، بايد كه از فضول هضم كبدى نباشد؛ زيرا  :[-يعنى ابيض بودن -سبب شرط اول]

باشد؛ به اعتبار لون كبد كه سرخ است، هر چند كه به سبب مرور در عروق و مكث كه فضله هضم كبدى سرخ مى

خالى از اندك حمرتى نيست. و اماّ رسوب غير  شود وگردد و ليكن زايل نمىدر گُرده و مثانه حمرت آن كم مى

 كبدى،
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باشد و يا از فضول اخلاط ]و[ آن چه از باشد؛ به جهت آن كه: يا از فضول هضم ثالث و رابع مىالبتّه سفيد مى

اند مغتذى كه اعضاء اصليهباشد؛ زيرا كه كمال انهضام آن هر دو تشبه غذاست به كمال آن دو هضم بود، سفيد مى

 باشد مگر به سبب عارضى.و رنگ اكثر اعضاء اصليه سفيد است و لهذا فضله مستخرَج از آن نيز سفيد مى

باشد؛ به جهت آن كه فاعل نضج، قوّه هاضمه و قوّه مغيره است و آن چه از فضول اخلاط است، اين نيز سفيد مى

ذى. و رنگ مغتذى، سفيد است؛ پس فضله غذاى آن نيز بايد كه سفيد و فعل اين هر دو نيز تشبهّ غذاست به مغت

 باشد لا محاله مگر به سبب عارضى.

، آن است كه از شأن جوهر عضو كه در -[ آن كه بايد كه راسب يعنى ته نشين باشد]يعنى -و اماّ سبب شرط دوم

ه غذاست به جوهر اعضاء؛ پس آن مادّه آن ارضيت غالب است، ترسّب است كه علامت طبيعى محمود بودن تشبّ

تواند بود كه طبيعى چه معلّق و طافى باشد، مشابهت تام به جوهر اعضاء نخواهد داشت و محمود نخواهد بود اماّ مى

 باشد؛ زيرا كه طبيعى عام از محمود است؛ چنان چه ذكر يافت.



 
زاج اجزاء و اعتدال قوام است كه به زودى ، لطافت جوهر و شدّت امت-كه متصّل الاجزاء باشد و اماّ سبب شرط سوم

از هم ممتاز و متشتتّ نگردند؛ زيرا كه علّت امتياز و تشتّت، تداخل رياح است در خلل اجزاء آن كه مانع اتّصال 

بعض اجزاست با بعضى. پس هر گاه رياح در آن دخل نيابد، لا محاله همه اجزاء با هم مجتمع ]و[ راسب در اسفل 

باشد مگر به سبب خامى و اين، علامت رسوب غير محمود است؛ بود. و نيز مخالطت رياح با بول نمىقاروره خواهد 

 باشد.زيرا كه رسوب محمود، كامل النّضج مى

آن است كه علّت فاعليه آن حرارت طابخه منضجه  -[ آن كه متخلخل و لطيف باشد]يعنى -و اماّ سبب شرط چهارم

باشد؛ فتّ و تخلخل است. و چون فاعل آن حرارت است، لهذا متخلخل لطيف مىاست و از شأن حرارت، احداث خ

به خلاف رسوبى كه فاعل آن برد مغلِّظ و مكثِّف مجمِّد رطوبات باشد كه لازمه آن، ثقل و تراكم اجزاست؛ پس لا 

 محاله راسب باشد.

 و [ كه چون رسوب متخلخل لطيف را حركت دهند، آن ]استو اماّ سبب شرط پنجم
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 بجنبانند، به زودى منبسط و پراكنده گردد و به ديرى مجتمع گردد؛ به جهت خفّت و لطافت اجزاء.

ل ها دليل نضج كامكه لازمه رسوب محمود است تشابه اجزاء و استواء و املسيت؛ به جهت آن كه اين ببايد دانست

باشد مگر هنگامى كه بعض اجزاء آن عاصى از نضج باشد كه قبول نضج اند؛ براى آن كه اختلاف اجزاء نمىفاضل

ننمايند و بعضى نمايند. و مراد از تشابه، همين تساوى اجزاست. و نيز لازمه آن، املسيت و استداره شكل است و 

 وجه املسيت نيز همان تشابه اجزاء و عدم غلبه يبس است.



 
ت كه هيأت طبيعى است آن را. و چون به اعتبار هيأت مجموعى بهترين اشكال مر جسم را، شكل بسيط كروى اس

به  آن -يعنى سر -اين رسوب مذكور نظر نمايند، بايد كه مخروطى شكل باشد؛ قاعده آن در اسفل قاروره و زاويه

خصوصاً به  -مجتمعه در موضعى به هم گرد آيند 1369جانب اعلى؛ زيرا كه ظاهر است كه چون اجزاء صغيره مشابه

گردند چنان چه در تراب مخلوط به آب بعد نشستن اجزاء ترابيه در ته آب به شكل مخروطى مى -جتدري

ر گردد بگردد و هم چنين تراب نرمى كه بر زمين از بلندى بريزند به شكل مخروطى مجتمع مىمى 1370مشاهده

ه سبب زيادتى ثقل خود باشد بزمين؛ به جهت آن كه: آن چه سبقت نمود در رسوب، در اسفل قاروره مفروش مى

 [.و آن چه بعد از آن ]بيايد[، بالاى آن. و هم چنين ]بقيه

 تر مترسبّباشد؛ به سبب آن كه ثقل آن اجزاء از همه زياده است كه از همه بيشپس سطح اسفل از همه زياده مى

 تر است و همن اندك كمتر؛ به سبب آن كه ثقل اين از آگشته و آن چه بالاى آن است، سطح اين از آن اندك كم

 نمايد.مى 1371تر ]و[ لهذا به شكل مخروطتر و ثقل اين از همه كمچنين، تا آخر اين، كه سطح اين از همه كوچك

 : لازم نيست كه متصّف به همه اوصاف باشد، بلكه اتّصاف بهاماّ طبيعى غير محمود
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 مخالف اقسام غير طبيعى بودن كافى است آن را.اكثرى و يا بعضى كافى است، بلكه 

ها همه غير [: و بدان كه بعد از ابيض در اجوديت، رسوب احمر است و بعد از آن، رسوب اصفر و غير اين]تبصره

: رنگ احمر، رنگ اصل خلط و غذاء محمود مطبوخ كبدى است كه خون باشد؛ 1372محمود است؛ به جهت آن كه

                                                           
 (. ب: مشابهه.1)  1369
 (. الف: مشاهد.1)  1370
 (. ب: مخروطى.3)  1371
 (. ب:) آن كه( حذف شده.1)  1372



 
[ كه سرخى آن به سبب مرور در عروق و مجارى بول كم گشته باشد بعد از آن، ]زردىذكر يافت. و  1373چنان كه

ر د« شيخ الرئيس»و كمى حمرت باعث ظهور زردى است و يا به سبب غلبه صفراء و مخالطه دردى آن با بول. و 

ايد نمخون مى به جهت آن كه چون از صفراء نضج« ثمّ الزرنيخى»، بعد ]از[ اصفر، زرنيخى نوشته كه 1374«قانون»

و  -و گاهى بر غلبه خون -گرددبه جهت آن كه نضج خون در زمان طويل حاصل مى -و منذر به طول مرض است

 اين نيز اكثرى است و گاهى نضج فاضل خون؛ چنان چه ذكر يافت.

ه است ثيفكه: ظهور رسوب طبيعى، دليل صحّت و اعتدال مزاج و هضم و نضج تام و انفصال اجزاء ك ببايد دانست و

از لطيفه و قوّت و اقتدار طبيعت بر دفع آن، چنان چه صبغ و اعتدال و استواء قوام نيز؛ به خلاف رسوب غير طبيعى 

 و يا نبودن رسوب مطلقاً.

گردد به مدّه رقيق و بلغم خام رقيق [: و بدان كه گاهى رسوبِ محمودِ متصّفِ به اوصاف مذكوره، مشتبه مى]تبصره

 يك آن است كه: مدّه و رسوب از سه وجه از هم ممتازاند: و فرق ميان هر

 باشد به خلاف رسوب.آن كه مدّه منتن مى ،يكى

 باشد نسبت به رسوب طبيعى.آن كه مدّه غليظ القوام مى دوم،

 باشد. و فرق ميان بلغم خام و رسوب نيز به سه وجه است:تر از رسوب مىآن كه مدّه ثقيل سوم،

و فرق ميان شدّت اندماج و اختلاط اجزاء، عسر تفرّق بلغم خام و  -باشدخام، شديد الاندماج مى آن كه بلغم ،يكى

 به خلاف رسوب. -آن بعد تفرّق است 1375عسر اجتماع

                                                           
 (. ب: چنان چه.1)  1373
 .103ص  1(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت. ج 3)  1374
 (. الف: عسر و اجتماع.0)  1375
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 غلظ قوام. دوم،

باشد. و فرق ميان مدّه و بلغم باشد و غليظ القوام نمىآن؛ زيرا كه رسوب مذكور، لا محاله لطيف مى 1376ثفل سوم،

 خام به دو وجه است:

يز [ خام نباشد به خلاف بلغم خام؛ مگر آن كه متعفنّ باشد كه در اين صورت، ]بلغمآن كه مدّه، منتن مى ،يكى

 .باشدبه خلاف رنگ خام متعفنّ كه مايل به زردى و سرخى مى[؛ باشد و ليكن رنگ آن سفيد ]استمنتن مى

 باشد به خلاف مدّه.آن كه خام، مندمج الاجزاء و متعسّر التفرقّ مى دوم،

طبيعى: يا از فضله هضوم است يا از فضله اخلاط مندفعه بعد از نضج؛ چنان چه  1377و نيز ببايد دانست كه رسوب

باشد؛ خواه هضوم باشد، عامّ است؛ هم در حال صحّت و هم در حال مرض مىمكرّر ذكر يافت. پس آن چه از فضله 

 مادّى و خواه غير مادّى باشد.

و آن چه از فضله اخلاط است، استدلال بدان مطلوب نيست مگر در امراض مادّيه؛ زيرا كه بسا امراض غير ماديّه 

 باشد؛ مانند دقّ بسيط.است كه اصلاً در آن رسوب نمى

الت صحّت، ظهور اين رسوب لازم نيست؛ زيرا كه در صحّت، بودن خلط زائد در عروق و انتقاص آن و و نيز در ح

باشد كه اگر ها در عروق مىنضج يافتن واجب نيست؛ به خلاف حالت مرض كه مرض از مواد رديه و احتباس آن

                                                           
 ثقل.(. ب: 1)  1376
 (. الف: رسوم.1)  1377



 
ود، و علامت نضج مادّه موذى ها محمگردند؛ پس اخراج آننضج و اخراج نيابند و محتبس مانند، باعث فساد مى

 است.

ه باشد؛ خصوص رسوبى كتر مى[: و بدان كه در ابوال مهزولين لاغر و اهل رياضت و صنايع متعبه، رسوب كمفايده]

اند: بسا باشد كه بيمار لاغر باشد و بيمارى آن راسب باشد؛ به خلاف ابوال فربهان و اهل آرام و سكون. و لهذا گفته

اصلاً رسوب فضول خلطى در بول او ظاهر نگردد، هم چنان كه بسيار است كه رسوب قليل ظاهر منقلع گردد و 

 گردد و ليكن راسب در تحت قاروره نگردد، بلكه معلقّ و يا طافى باشد.

 بدن از دو سبب است: يكى: آن -يعنى لاغرى -گفته: قضافت« قرشى»[: و فايده]
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حدتّ بسيار داشته و آن را طبيعت مُكرهَ دارد و صرف غذاى بدن نسازد ]و لذا[ هر چند خون  1378كه خون بدن

باشد؛ به جهت كثرت بسيارى در بدن باشد، بدن روز بروز لاغر گردد. و در بول چنين لاغرى، رسوب بسيار مى

 فضول.

هذا لاغر گردد و در بول اين، رسوب دوم: آن كه به سبب قلّت خون و نرسيدن غذاى وافر به قدر احتياج بدان و ل

 باشد.تر مىكم

 امّا رسوب غير طبيعى

 

                                                           
 (. ب: خون در بدن.1)  1378



 
 -4شعرى  -7مخاطى  -6مدىّ  -5دسمى  -0لحمى  -3دشيشى  -1خراطى  -1گردد به دوازده قسم: منقسم مى

 .1379دموى -11علقى  -11رمادى  -14رملى  -1خميرى 

 اوصاف رسوب طبيعى است كه ذكر يافت.بدان كه حدّ و اوصاف رسوب غير طبيعى، ضدّ حدّ و 

 [: امّا خراطى]قسم اول

 

گردد و لهذا منسوب كه قسم اولّ است: رسوبى است شبيه به قشور و خراطه كه در حين خراّطى از چوب جدا مى

 موادّ باشد از اعضاء اصليه نه غير آن ازيابد با بول و آن، مىاند و آن، جسمى است غريب كه اخراج مىبدان نموده

 بدنيه و رطوبات آن.

« صفايحى»باشد و يا نه و اوّل: يا آن است كه ثخن و ضخامت آن بسيار است و اين را و اين، يا كثير العرض مى

كه پوست نازك زير پوست صلب بيضه « غرِقِى»شبيه به  -«قشورى»نامند. و يا آن كه چنين نباشد و اين را مى

يقى و دشيشى نامند و يا نيست چنين و اين يا آن است كه سرخ است و آن را نامند. و كثير الثّخن را سو -است

نامند. و بعضى نخالى و قشورى و صفايحى را از اقسام خراطى « نخالى»نامند و اگر سرخ نيست، آن را « كرسنى»

نمايند؛ يا اعضاء اصليه مىاند؛ به اعتبار آن كه يا دلالت بر انجراد مثانه و يا گرده و اند. و اين هر سه قسم ردىنوشته

 خواهد آمد. -ان شاء اللّه تعالى -چنان چه به تفصيل

 

                                                           
 (. ب: بعد از هر كدام) و( آمده.1)  1379
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بر انفصال  نمايدرسوب صفايحى، يعنى رسوبى كه شبيه به صفايحى عريض ثخين ضخيم باشد، دلالت مى 1380و اماّ

 ها. و آن:روح و يا تاكّل آناز اعضاء قريبه به بول مانند مثانه و گرده به سبب جرب و يا ق

نمايد؛ زيرا كه جرم آن عصبانى سفيد است و رقيق و در آن عروق اگر سفيد است، دلالت بر انجراد سطح مثانه مى

نمايد؛ به جهت آن كه جرم آن بسيارى نيست. و اگر لحمى سرخ رنگ است، دلالت بر انجراد و خراش كليتين مى

 نمايد؛ بهت. و اگر با كمودت است، دلالت بر انجراد و خراش اعضاء اصليهّ مىسرخ رنگ و عروق بسيارى در آن اس

 آيد، در بين راهباشند در اصل خلقت و ليكن چون از اعضاء بعيده مىجهت آن كه اعضاء اصليه همگى سفيد مى

باشد؛ چنان مىگرداند. و ازين جهت كمد ادكن حرارت غريبه در آن تصرّف نموده ]و[ رنگ آن را متغيرِ كمد مى

ها، راسب در اسفل قاروره است؛ به جهت آن كه حدوث آن يا به سبب حرارت محرقه ترين اينچه ذكر يافت و ردى

 1382است. و يا به سبب برودت منجمده 1381گرداند ثفل را ارضى خالى از لطافت كه موجب خفّت و طفواست كه مى

 -ان شاء اللّه تعالى -است. و بيان اين، بعد ازين« غمامى»، مكثّفه و اجزاء لطيفه است. و بعد ]از[ آن در ردائت

 مفصلّ خواهد آمد.

[ سه قسم گرديد و اردأ همه، كمد ادكن است؛ زيرا كه تا فساد بسيارى و آفت عظيمى در پس خراطى ]صفايحى

اند. و در امراض مزمنه، شود؛ به اعتبار آن كه دور از مجارى بولبدن واقع نشود، انجراد در اعضاء اصليه واقع نمى

لكه گردد، بتر حاصل مىحى ابيض و احمر، مضرّت كماند كه از رسوب صفايدليل هلاكت است و آن چه اطباء گفته

                                                           
 (. ب:) و اما( حذف شده.1)  1380
 (. ب:) و طفو( حذف شده.1)  1381
 (. ب: مجمّده.3)  1382



 
نه از قرحه و تاكلّ  1383، مرادشان ازين، صفايحى است كه«گردندها مثانه و گرده پاك مىاكثر آن است كه از اين

 شيخ»گردد. و قول نموده مندفع مى« شيخ الرئيس»بر قول « قرشى»حادث گرديده باشد و ازين بيان، ايرادى كه 

 711، ص: 1لحكمة، جخلاصة ا

 اين است كه: بول صفايحى كمد، اردأ از صفايحى ابيض احمر است.« 1384الرئيس

از خراطى آن چه اجزاء آن صغار سرخ است، آن را كرسنى نامند؛ شبيه به دانه كرسنه. و اين، دلالت بر احتراق در 

بدين لون باشد به غير ازين دو عضو و  نمايد؛ به جهت آن كه از اعضاء اصليه، عضوى كهاجزاء كبد و يا گرده مى

قلب نيست. و چون تفرق اتصّال در قلب با هلاكت مع است و پيش از آن كه اجزاء آن با بول برآيد كار به آخرى 

 رسوب كرسنى در آن كه از احتراق كبد يا گرده باشد. 1385رسيده، پس منحصر گرديده

دانند. چرا از آن نباشد؟ جواب آن است كه: ز اعضاء اصليه مىو اگر گويند: لحم نيز سرخ است و بعضى آن را نيز ا

 تواند بود بلكه لحمى است.و تخلخل اجزاء رسوب آن، كرسنى نمى 1386لحم، بنا بر لين

رى ، اكث-چنان چه ذكر يافت -نمايداند كه رسوب كرسنى دلالت بر احتراق اجزاء كبد و كليه مىو آن چه گفته

رسد. و فرق ميان هر دو آن است كه: در رسوب از احتراق خون در كبد نيز به هم مى است نه كلىّ؛ زيرا كه گاه

 كرسنى حادث از احتراق خون، دو امر شرط است؛

 احتراق دم مطلقاً. ،يكى
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، براى آن است كه آن چه از انعقاد و انجماد دم باشد، «احتراق»دوم، مقيد به آن كه احتراق آن در كبد باشد و قيد 

باشد؛ به اعتبار شدتّ تكاثف و انعقاد دم خالى از آن نيست كه: يا به سبب جمود است يا به سبب واد مىشديد السّ

احتراق و چون جمودى لياقت كرسنى بودن رسوب ندارد به اعتبار سخافت جرم، لا محاله احتراقى خواهد بود و 

محترق كبدى؛ زيرا كه دم تا در كبد است،  باشد؛ به خلاف دمدمى كه در غير كبد احتراق يابد، شديد السّواد مى

 اه.باشد نه سيباشد و لهذا حمرت آن قريب به صفرت است و اجزاء محترقه آن مايل به حمرت مىكثير المائيةّ مى
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باشد ىحميّة مو فرق ميان هر سه نوع كرسنى آن است كه آن چه از احتراق در كليه باشد شديد الاتصال و كثير الل

اشد ببه خلاف آن چه از احتراق در كبد و يا احتراق دم كه در كبد باشد كه شديد الاتصال و كثير اللحمية نمى

بلكه نرم قابل تفتتّ و از هم پاشيدن است اما تفتت و نرمى لحمى زياده از كبدى است و نيز دموى قابل انحلال و 

از كليه باشد مايل به سياهى است به اعتبار زيادتى حمرت كبد  نسبت به آن چه 1387اضمحلال است و نيز كبدى

باشد گاهى بسيار قريب به صفرت است به جهت عدم و قلت حمرت كليه و حال آن چه از كليه آيد مختلف مى

 باشد؛ به سبب افراط احتراق.افراط احتراق و گاهى بسيار قريب به صفرت نمى

اند كه سرخى ندارند. و اين را نخالى نامند؛ شبيه به نخاله و سبوس گندم. و بعضى از آن رسوب خراطى، اجزاء صغار

نمايد؛ به جهت كثرت حدوث اين در آن و گاهى از قروح مثانه و قروح عروق تر مىو اين، دلالت بر جرب مثانه بيش

آيد. و چون نيز رسوب نخالى مى -مانند مثانه و عروق -اندو از ذوبان اعضاء اصليه كه سفيد رنگ 1388كه عصبانى

 اند از مبحث.اعضاء ديگر نيز عديم المشابهة و بعضى قابل رسوبِ نخالى نيستند، خارج

                                                           
 (. الف: كبد.1)  1387
 اند.(. ب: عصبانى1)  1388



 
 ميان نخالى حادث از مثانه و غير آن به چند وجه است: فرق و

 لازمه مثانى است.آن كه حكهّ در بيخ قضيب،  :يكى

 باشد.نتن شديد نمىآن كه مثانى، بى دوم:

باشد؛ خواه از قرحه باشد و خواه از جرب؛ هر چند در غير مثانى آن كه مثانى با قيح و مدّه بر سبيل دوام مى سوم:

ز يد ا[ كه در عضوى بعباشد ليكن نه بر سبيل دوام؛ به جهت آن كه قرحه ]اىقروحى نيز گاهى مدّه و قيح مى

 كند مگر بر سبيل بحران فقط؛ به خلافآلات بول باشد، اكثر آن است كه طبيعت مدّه آن را به مخرج بول دفع نمى

 قرحه مثانه و عروق متّصله بدان كه مدّه از آن دائم برمى آيد با بول.

؛ باشدول در آن نضيج مىاكثر آن است كه ب -مانند برانج -آن كه آن چه از مثانه و يا عروق مجاور آن باشد چهارم:

 به جهت سلامت كبد از آفت؛ به خلاف آن چه از اعضاء
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ا كم -گردد و انجذاب خون از آن به جانب اعضاءبعيده باشد كه در اغلب به تبعيت آن، مزاج كبد نيز فاسد مى

، خامِ باشد و بولمخلوط به دمويت مى گردد؛ بلكهباشد و بدان سبب تمييز مائيت مستكمل نمىنمى -ينبغى

 باشد.غسالى مى

 با التهاب -يعنى از اعضاء بعيده از آلات بول كه قابل حصول رسوب مذكوراند -از غير مثانه آيد 1389آن كه پنجم:

 باشد؛ به شرطى كه ذوبانى باشد.شديد مى
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باشد؛ به خلاف آن چه از اعضاء بعيده آيد كه رنگ آن به آن كه آن چه نخالى مثانى است، سفيد محض مى ششم:

 به كمودت؛ به سبب تأثير حرارت غريبه در آن. 1390گرددسبب طول مسافت متغير مى

 [: اماّ دشيشى]قسم دوم

 

از آن گرفته باشند. و نيز، آردى را  نيز نامند؛ به جهت آن كه هر دو نام آردى است كه مغز آن را« سويقى»كه 

نامند كه مبالغه در طحن و نرم سودن آن ننموده باشند. و بالجملة، رسوب دشيشى، در عرض شبيه به نخالى و در 

 .1391باشدتر است؛ به حدّى كه ثخن آن قريب به عرض آن مىثخن، بسيار غليظتر و از آن ضخيم

 نمايد.عضاء و يا جرب مثانه مىو اين، دلالت بر احتراق خون و يا ذوبان ا

 باشد:و اين، به حسب لون سه قسم مى

سفيد خالص. و اين، مختصّ به اعضاء بول است كه سفيداند؛ مانند مثانه و برانج كه نزد وقوع آفتى درين ها  :يكى

ه جرم مثانه و باشد؛ به جهت آن كيابد. و اين بر سبيل قلّت و ندرت مىها اخراج مىرسوب به نحو مذكور از آن

ها حاصل گردد، مگر آن كه جرم مثانه از شدّت برانج آن قدر غلظت و ضخامت ندارد كه رسوب غليظ ضخيم از آن

 خباثت مادهّ جرب شكافته گردد و اين نادر است.
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راد و اند به سبب انجآن كه سفيد مايل به كمودت باشد. و اين از اعضاء اصليه كه سفيد و بعيد از مجارى بول دوم:

 باشد و وجه كمودت آن عن قريب در نخالى و جاهاى ديگر نيز ذكر يافت.يا ذوبان مى

باشد، يا از ون مىآن كه سرخ باشد و اين، كثير الوقوع است؛ به جهت آن كه حدوث آن يا از احتراق خ سوم:

كبد و گرده و فرق ميان احتراق از خون و غير آن، آن است كه: محترق از خون، سرخى آن مايل به  1392تقشير

باشد و وجه هر دو در كرسنى ذكر يافت و آن چه باشد و در غير كبدى محترق، مايل به سياهى مىسياهى نمى

باشد؛ براى ؛ به جهت آن كه خون آن بسيار سياه مىتر باشد، از احتراق خون در طحال استسياهى آن غالب

 مشابهت به مغتذى و فرق ميان رسوبى كه از كبد و گرده آيد و يا از خون محترق، در كرسنى مفصلّ مذكور شد.

: هر گاه ثفل رسوب بول شبيه به اجزاء كبار باشد، دليل ردائت حال 1393گفته« ابقراط»بدان كه استاد  :[تبصره]

 ن، آن چه شبيه به صفايح بود و يا رقيق ابيض باشد، ردى و آن چه شبيه به نخالى است نيز ردى است.است و از آ

نمايد بر آن : هر صاحب حمّى كه رسوب بول آن شبيه به سويق جريش باشد، دلالت مى1394گفته« ابقراط»و نيز 

 كه مرض او طويل خواهد بود.

 هاى ارزن، دليل ذوبان است.نهنوشته: رسوب سويقى شبيه به دا« صاحب ذخيره»و 

ام رسوب سويقى را در مرض بى آن كه در اعضاء آفتى باشد و ليكن آن مرض گفته كه: من بسيار ديده« قرشى»و 

 به طول انجاميده.
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اند كه طبيعت نتوانسته كه آن را هضم و پس معلوم گرديد كه رسوب دشيشى و سويقى، حادث از رطوبات غليظه

و يا تحليل نمايد؛ بلكه تقطيع كرده مندفع گردانيده و لهذا گفته: اين نوع سويقى، نزد من  1395نضج و يا ترقيق

 نسبت به صفايحى قليل البرودة است.
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هاى ارزن، دليل بر ، نوشته هر گاه باشد رسوب سويقى مانند دانه1396، سيد اسماعيل جرجانى«صاحب ذخيره»و 

 باشد و يا غير؛ بههاست سفيد سنگين مىى و انجراد عروق است و اگر ذوبان و انجراد استخوانذوبان اعضاء باطن

 سبب طول مسافت و تصرّف حرارت غريبه در آن.

تر از جوهر گوشت گفته كه: اين محال است؛ جهت آن كه جوهر رگ و استخوان، البتّه صلب« محمد بن زكريا»و 

حدىّ باشد كه رگ و استخوان را بگدازد و بخراشد، پس گداز لحم دل در آن دل است. و قوتّ حرارت هر گاه به 

تر خواهد بود از آن و به رسيدن اندك آسيبى به دل باعث هلاكت است، چه جاى گداز و انجراد لحم حال آسان

 قلب كه اين بعد از مرگ است.

 [: امّا رسوب لحمى]قسم سوم

 

 هاى گوشت ريزه.يعنى شبيه به قطعه
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 آن، مانند سبب كرسنى است. سبب

بدان كه رسوب لحمى هر چند در حمرت با كرسنى مشابه است و ليكن در شكل متفاوت؛ زيرا كه صغر مقدار 

 كرسنى قريب به استداره است؛ به خلاف لحمى كه چنين نيست.

 و حدوث اين از دو سبب است:

 كه از رطوبات:يكى، آن كه از اعضاء اصليه حادث گردد و يا غير اين. دوم، آن 

اماّ از اعضاء اصليه آن چه قابل رسوب لحمى است، كليه و كبد است نه غير اين هر دو؛ چنان چه در رسوب كرسنى 

 ذكر يافت.

و از اعضاء غير اصليه عضوى كه قابل تكوّن رسوب باشد به غير لحم نيست كه اجزاء منفصله آن شبيه بدان است 

است براى فايده خلقت آن كه در اعضاء مفرده ذكر يافت و از رطوبات آن چه و ليكن اكثر لحم به طرف خارج بدن 

 قابل رسوب لحمى است، سواى دم
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نيست و آن هم به شرط آن كه در كبد احتراق يافته باشد نه در عضو ديگر؛ چنان چه در كرسنى ذكر يافت و بنا 

باشد كه مقتضى تصغّر نيست؛ به سبب ضعف حرارت آن؛ به خلاف يه مىبر قرب مسافت، اكثر رسوب لحمى از كل

 باشد و به سبب قبول تفتتّ در مسافت.كبد كه به سبب قوتّ حرارت، صغير كرسنى مى

 [: و اما رسوب دسمى]قسم چهارم



 
 

زيرا كه در بدن، ؛ 1397نمايد؛ مانند لحم و شحم و سمَِنرسوب چرب، دلالت بر ذوبان اعضاء غير اصليه مى بدان كه

 عضوى كه چرب باشد و قابل ذوبان كه رسوب چرب از آن ظاهر گردد، سواى اين سه عضو نيست.

آيد و در آن جا ها گداخته، با بول در مثانه مىو طريق حصول آن بدين نحو است كه قدرى از جرم هر يك از اين

يابد و ارقت حرارت گدازنده و لهذا تميز از مائيت مىگردد و بعد ]از[ مفو يا بعد از خروج در قاروره باز منجمد مى

گردد؛ زيرا كه اگر تميز نيابد و على حده محسوس نگردد، آن را رسوب ننامند، بلكه دسومت و دهنيت جدا ظاهر مى

 گويند.

؛ ددگرو در ذوبان، شحم، اسهل از لحم است؛ ]زيرا[ به سبب سخافت و لطافت جوهر، به حرارت ضعيفى گداخته مى

 يابد.به خلاف لحم كه تا حرارت قويه نباشد اذابه نمى

باشد نسبت به شحمى و دسمى و رسوب ها آن است كه: ذوبان لحمى، مايل به صفرت و برّاقيت مىو فرق ميان آن

اند: رسوب شحمى شبيه به زيت، علامت باشد و لهذا گفتهشحمى و دسمى، شبيه به روغن زيت يا ماء ذهب مى

 است؛ به همان جهت كه ذكر يافت. شدّت ذوبان

نمايد بر آن كه از اعضاء قريبه به مجارى بول است؛ زيرا كه آن چه كه ذوبانِ كثير المقدار، دلالت مى بايد دانست و

آيد و گردد اكثر آن و مقدار قليلى از آن با بول برمىاز اعضاء بعيده است، به سبب طول مسافت در بين متفرّق مى

بير المقدار باشد از اعضاء قريبه است و آن چه صغير المقدار از اعضاء بعيده كه به سبب طول مسافت نيز آن چه ك

 گردد و عضوىريزه مى
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اند: هر گاه در بول قطعه سفيدى به مقدار تر به مجارى بول غير از گرده نيست؛ پس از آن است و لهذا گفتهقريب

 ر گردد، علامت ذوبان شحم گرده است.دانه انار ظاه

اگر گويند: شحم ]در[ محيط خارج گرده است نه داخل آن؛ پس اذابه شحم خارج آن چگونه نفوذ به داخل  سؤال:

 نمايد؟ به تخصيص كه اين مقدار بزرگ نفوذ نمايد و اخراج يابد!آن مى

يافت، طبيعت آن را  1399چون گداختهاست كه: درست است اين و ليكن كيفيت اين آن است كه  1398اين جواب

گرداند به داخل آن تا با بول استخراج يابد فرمايد و مندفع مىاز مسامات آن نفوذ مى -عز و جلّ -به اذن خالق آن

 و چون به مثانه آيد، به سبب برودت آن انجماد يابد و به شكل مذكور شده اخراج يابد.

 گردد؟!انه انار چيست؟ چرا بزرگ تر از آن نمىوجه تعيين انجماد به مقدار د اگر گويند: و

رسد؛ بلكه ممكن است و ليكن اكثرى چنان است؛ به تر از آن نمىجواب آن است كه: از آن سخن، محاليت بزرگ

يابد. و آيد و همان قدر غلظت و انجماد مىجهت آن كه اندك اندك از شحم گداخته به نحو مذكور به مثانه مى

 يابد و هم چنين.ديگر آمد، باز آن انجماد مى 1400چون قدرى
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گرفتند، بعد از بول آن را در شيشه مى 1402كه جرب گرده داشت كه چون 1401مؤلف گويد: بول شخصى را ديده

آمد. و كه بدون تقطيع از شيشه برنمى -مانند قطعه دنبه گوسفندى -گشتزمانى در شيشه همگى آن منجمد مى

 مدتى بدين منوال بود.

گردد آن را رسوب آيد: بعضى از آن كه منعقد مىدسومت در اعضاء دسمه ثلاثه، در بول كه مى گر گويند كه:ا و

 سازد. علت انعقادماند و آن را چرب مىگردد، بلكه همان قسم گداخته با بول مىنامند و بعضى كه منعقد نمىمى

 بعضى و عدم انعقاد بعضى چيست؟

سازد ]و[ ، آن كه مفرط الذوب است. و اين، رطوبت آن را فانى مىباشد: يكىع مىذوبان دو نو جواب آن است كه:

 .گرددگرداند و لهذا به سرعت و سهولت منجمد مىبدان سبب، ارضيت بر مادّه مذابه غلبه نموده آن را منعقد مى
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ى گرداند، بلكه رطوبات آن با آن باقى باشد و لهذا منعقد آن كه ذوبان به حد افراط نباشد كه رطوبت آن را فان دوم،

 نگردد و همان قسم گداخته چرب در قاروره ظاهر گردد.

 [: و امّا رسوب مدّى]قسم پنجم

 

نمايد و اخراج مده و چرك آن با بول. و اين در كه در قاروره شبيه به مدّه ظاهر گردد، دلالت بر انفجار قرحه مى

صورتى است كه ورمى يا جراحتى در مجارى بول و يا قريب بدان باشد و نضج يافته منفجر گردد و يا جراحت به 

                                                           
 ام.(. ب: ديده0)  1401
 (. ب: و چون.5)  1402



 
لهذا مدّه در بول، اكثر از اورام آلات بول و يا از  چرك آيد و چرك آن با بول مندفع گردد كه اسهل طريق است و

 دليل آن است -يعنى رسوب راسب داشته باشد -باشد. پس اگر با رسوب مدى، بول نضيج باشدها مىجراحت آن

 كه محل مده بلاشك آلات بول است؛

 خصوص مثانه؛ زيرا كه نضج بول به ما فوق آن تعلق دارد.

آيد و فرق ميان آن و مدهّ خام كه مشابهت با مدّه دارد در بياض و غلظت، با بول برمى[: و گاه است رطوبت تبصره]

باشد؛ به سبب تأثير حرارت غريبه در مادّه ورم كه فاعل آن است و در حركت دادن آن است كه: مدهّ، متعفنّ مى

خام كه متعفن و سريع التفريق  شود؛ به خلاف بلغمگردد و باز به زودى مجتمع مىاجزاء آن به زودى از هم جدا مى

 تر از مدهّ است. و نيز آثار تورمّ و انفجار اعضاء، شاهد آن است.و سريع الاجتماع به ترتيب و غليظ تر و ثقيل

كه بسا باشد كه مدّه صاحب نضج باشد و بدان سبب راسب گردد و با بول آميخته شود بدون امتياز  ببايد دانست و

 شير سفيد نمايد و غليظ القوام باشد. و همه اجزاء بول مانند

 [: و اماّ رسوب مخاطى]قسم ششم

 

نمايد بر خلط غليظ خام بلغمى كه آيد. و اين، دلالت مىكه از بينى برمى 1403يعنى رسوبى كه شبيه به بلغم غليظ

 متساوى القوام نباشد.
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 (. ب: غليظى.1)  1403



 
 و رسوب مخاطى، سه نوع باشد:

 آن كه مادهّ بلغم در بدن بسيار باشد و با بول برآيد. :يكى

بلغمى به هم رسيده باشد كه طبيعت، مادّه آن را بدين جهت بر سبيل  1404آن كه قريب به مخرج بول، مرضى دوم:

 رسد.تر به هم مىبحران دفع نموده باشد؛ چنان چه در وجع عرق النسا و مفاصل و اوجاع ورك بيش

ده بسيار بارد گردد و بدان سبب بلاغم بسيارى در آن به هم رسد و لهذا با بول مندفع گردد آن كه مزاج گر سوم:

رسد، انهضام يافته است و غذايى كه به كليتين از كبد مى 1405باشد از آن دو نوع؛ به جهت آن كهتر مىو اين، كم

بلغم است و لكن بلغم بسيارى از باشد. و سردى مزاج گرده هر چند محدث تر مىدر چنين غذايى البته بلغم كم

 آن غير ممكن الحصول است.

و فرق درين هر سه نوع آن است كه: در امتلائى، ظهور آثار امتلاء بلغم در تمام بدن، علامت آن و در بحرانى، ظهور 

 آفات و تقدم آثار نضج، دليل آن. و در سوم، وجود سوء مزاج بارد گرده شاهد آن است.

ه رسوب مخاطى كثير المقدار در آخر مرض نقرس و اوجاع مفاصل، علامت خير و شاهد بر آن و بدان ك :[فايده]

 است.

 [: و اما رسوب شعَْرى]قسم هفتم

 

                                                           
 (. ب: مرض.1)  1404
 (. ب: اين كه.1)  1405



 
يعنى رسوبى كه شبيه باشد به تارهاى مو ]و[ سبب آن، رطوبت لزجه است كه طولانى انعقاد يابد؛ و ليكن انعقاد 

تر و با رطوبت، و مادّه اين نسبت به مادّه حصات، بسيار لطيف 1406كهاين، به صلابت حصات نباشد؛ به جهت آن 

 تر.حرارت عاقده آن نسبت به حرارت عاقده حصات ضعيف

 و لون رسوب آن تابع لون مادّه آن است؛ يعنى اگر بلغم مخلوط به خون است رسوب آن سرخ
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اكثر در گرده باشد و ليكن در مثانه مطلقاً تولد نتواند يافت؛ به سبب رنگ باشد و الا سفيد و تولدّ اين رسوب 

وسعت فضاى آن و كثرت اجتماع مائيت در آن جا و آميختن به مائيت، به خلاف مادّه حصات كه به جهت كثافت 

زجه ليظه ليابد؛ زيرا كه از شأن مثانه و گرده هر دو است كه رطوبات غو يبوست و غلظت، در مثانه نيز انعقاد مى

ها و رمل از اجزاء كثيفه ها، سنگ ريزهكثيفه مجتمعه در آن هر دو انعقاد يابند؛ چنان چه در مجارى سيل ها و آب

 يابد.ها تكونّ مىآن 1407راسبه در

[؛ بر سبيل شذوذ و ندرت، در بعض اعضاء ديگر نيز مانند كبد و ريه و مراره، انعقاد [: و بدان كه ]اين رسوب]فايده

گشته كه: شخصى سلعه در گلو داشت و جراّحى آن را شكافت از آن، دو سه قطعه سنگريزه  1408يابند و مسموعمى

 تر از آن برآمد.به مقدار بيضه گنجشك و بزرگ

                                                           
 (. ب: اين كه.3)  1406
 ها در.(. ب: آب1)  1407
 (. ب: ممنوع.1)  1408



 
گفته: به آن  1409«جالينوس»تواند بود. و و ببايد دانست كه: طول رسوب شعرى گاه به مقدار شبرى مى :[فايده]

ام. و تكوّن چنين رسوب مستطيلى در گرده، بعضى گويند: ممكن نيست؛ به جهت ديده 1411نصف ذرعه 1410مقدار

گويند: بر تقدير تسليم و ثبوت چنين رسوب مستطيلى، البتهّ در برانج آن كه شكل گرده مستطيل نيست. و مى

 تولد يافته نه در غير آن.

عاقده نيست. و گفته: نزد من، تولد رسوب گفته: اين درست نيست؛ به جهت آن كه در برانج، حرارت « قرشى»و 

شعرى ابيض در مثانه استبعادى ندارد. و ليكن دليلى براى نبودن حرارت عاقده در برانج ]و[ تولد رسوب مستطيله 

 در گرده اقامه ننموده است.

 [: و اما رسوب خميرى]قسم هشتم

 

ه ه باشند، دلالت بر استعمال متناولات غليظهاى خميرى باشد كه در آب خيسانيديعنى رسوبى كه شبيه به قطعه

 نمايند.كثيفه و بر ضعف معده و سوء هضم مى
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 باشد. و تولد اين، خالى از دو امر نيست:اشراق مىهاى آن بزرگ غليظ سفيد رنگ بىو بدان كه اين رسوب، قطعه

 رسد.آن كه سبب آن، استعمال متناولات باشد؛ چنان چه از استعمال شير و پنير بسيار به هم مى :يكى

                                                           
 .311، ص 1(. قطب الدين شيرازى، تحفه سعديه، خطى، كتابخانه آيت الله گلپايگانى، ج 3)  1409
 (. ب: تا به مقدار.0)  1410
 (. ب: ذرع.5)  1411



 
آن كه از سبب داخلى باشد كه ضعف معده و سوء هضم باشد كه كيلوس جيد تولد نتواند يافت و قوهّ هاضمه  دوم:

 گردد.م با بول مندفع مىآيد و همان قسگردد و از احاله غذا عاجز مىكبديه نيز به مجاورت ضعيف مى

 [: و اما رسوب رملى]قسم نهم

 

نمايد بر حصاتى كه انعقاد يافته و يا در صدد انعقاد است و يا بعد يعنى رسوبى كه شبيه به رمل است، دلالت مى

 ]از[ انعقاد منحل گشته.

نمايد بر آن كه حصات مى ها آن است كه: اگر بول با رسوب رملى رقيق باشد، دلالتاين 1412و فرق ميان هر يك از

در كار انعقاد است و يا انعقاد يافته و ليكن هنوز ميل به انحلال ننموده و جهت آن، آن است كه غلظت بول در 

گردد به سوى انعقاد، و بعد ]از[ انعقاد ]و[ قبل انحلال نيز اجزاء غليظه آن به جهت انسداد حالت انعقاد منصرف مى

گردد. و اگر بول غليظ باشد، تواند يافت. و لهذا آن چه رقيق است مستخرج مىاج نمىمجرا از حصات، با بول اخر

رقت آن كه  1414كه ميل به انحلال نموده و وجه خثورت و غلظت بول، از ارتفاع سبب 1413نمايد به ايندلالت مى

 گردد.ذكر يافت معلوم مى

رملى و آن، چنان است كه اجزاء ترابيه در نهايت باشد شبيه به و ببايد دانست كه نوعى از رسوب، مى :[تبصره]

تر باشد كه ضعف كمگردد. و اين رسوب، مقدمّه رسوب رملى است كه اوّلاً چنين مىرخاوت در بول محسوس مى

 است و بعد از آن كه ضعف زياده در

                                                           
 (. ب:) از( حذف شده.1)  1412
 آن. (. ب: بر1)  1413
 (. ب: بول در اين از ارتفاع به سبب.3)  1414
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مستعد تحجرّ گشته، حرارت عاقده در آن تصرفّ  مادّه غلظت و لزوجت و كثافت زياده به هم رسيد، به سبب ضعف،

 شود.نموده، صلب متحجرّ و رملى مى

و فرق ميان رملى دال بر حصات گرده و رملى دال بر حصات مثانه آن است كه: آن چه سرخ رنگ باشد،  :[تبصره]

رملى غير سرخ  علامت حصات گرده است و آن چه اغبرِ خاكسترى رنگ باشد، دليل بر حصات مثانه است. و نيز

نمايد؛ زيرا كه حصات گرده به سبب طول مسافت و حدّت بول، منطقع رنگ، مطلقاً دلالت بر حصات مثانه مى

 شود كه شبيه به رمل نمايد.گردد و راسب نمىگشته و نهايتِ ريزه شده، با بول آميخته مى

 [ و اما رسوب رمادى]قسم دهم

 

نمايد بر غلبه بلغم و يا مدّه كه به سبب طول مكث، رنگ آن دلالت مى يعنى رسوبى كه شبيه به خاكستر باشد،

مدهّ،  [متغير از سفيدى به زرقت و غبرت گرديده باشد و اين، اكثر الوقوع است و گاه به سبب احتراق ]است كه

 باشد.گردد. و اجزاء رمادى، صغار مستدير مىرمادى مى

 1415[ و امّا رسوب علقى دموى]قسم يازدهم

 

                                                           
 (. قبل از اين، هنگام ذكر اقسام رسوب غير طبيعى، علقى و دموى را دو قسم مجزا دانسته بود.1)  1415



 
 يعنى رسوبى كه شبيه به زلو باشد: خونى است كه انعقاد و انجماد يافته شبيه بدان گشته.

نمايد بر ضعف كبد و آن كه تولد آن در كبد شده و اگر شديد پس اگر شديد الممازجة با بول باشد، دلالت مى

صالى در قضيب و مثانه به هم [ اگر با آن تفرق اتنمايد بر جراحت بر مجراى بول ]كهالممازجة نباشد، دلالت مى

باشد. و اگر تفرق اتصال در ما فوق مثانه باشد در مجراى بول، رسيده باشد، رسوب آن اكثر از مائيت متميز مى

 باشد.گردد و ليكن شديد الامتزاج نيز نمىرسوب به مائيت امتزاج يافته از هم متميز نمى
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ميان خروج رسوب علقى از مكان قريب و يا بعيد، به حسب مخالطت با مائيت است؛ چنان گفته: فرق « قرشى»و 

اند. و ليكن فرق صحيح آن است كه به اعتبار لون است؛ يعنى: اگر غالب الحمرت و يا قريب چه اكثر اطباء گفته

جهت طول مسافت و بدان است، دليل قرب به مخرج است و اگر مايل به سواد است، از موضع بعيد است كه به 

 تصرفّ حرارت غريبه در آن، متغيرِ مايل به سياهى گرديده است.

تواند بود؛ به جهت آن كه عروق مثانه، ضيق و در جرم [: و ببايد دانست كه: اخراج خون بسيار، از مثانه نمىتبصره]

 اند؛ پس لا بد از گرده و مافوق آن باشد.آن فرو رفته

 730، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 



 
، 1416[ در بيان انقسام رسوب به حسب مكان به سه قسم[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل نهم ]از باب دوم

 غمامى و معلّق و راسب
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 اشد.بنيز نامند، ]و[ طافى بالاى بول مى« سحابى»بدان كه غمامى شبيه به ابر است و لهذا آن را  :[رسوب غمامي]

 سبب آن، يا قلّت نضج و يا صعود آن است به سبب ريح. و سببِ اصلى آن، سه امر است:

آن كه حرارت قويه در آن تأثير نمايد و اجزاء كثيفه آن را مستحيل به لطافت نموده متصاعد سازد به خلاف  :يكى

ميل طبيعى آن؛ زيرا كه اجزاء كثيفه بالطبع ميل به اسفل دارند؛ چنان چه در تدخين حَطبَ و تبخير آب نزد 

 گردد.سوختن و گرم شدن محسوس مى

بل الصعود جسمى كه حركت و تحريك آن به جانب اعلى باشد به آن مخلوط شده، آن كه با اجرام مستقله قا دوم:

ه شود كه اجزاء صغار ارضيء مستقل بالطبع را به قوّت خود برداشته و بالا برد؛ چنان چه در گردباد ديده مىآن شى

 نمايد.ثقيله را رياح به خود درپيچيده صعود مى

ن سبب بر روى آب طافى ماند و فرو نرود؛ چنان چه از قطعه رصاصى آن كه ثفل عريض الشكل باشد و بدا سوم:

ستد. ايكه آن را بسيار تُنكُ سازند و بر روى آب گذارند، تا ديرى كه حركت نيافته و مسطح است بر روى آب مى

 باشد.و هم چنين قطعه كاغذ كه تا خيسيده نشده است بر سطح آب مى

                                                           
 (. ب: و آن بر سه قسم است.1)  1416



 
يعنى رسوبى كه در وسط قاروره معلقّ باشد، ما بين طافى و راسب. سبب آن، قلّت امور مذكوره  اماّ رسوب معلقّ؛

 است.

 .باشد؛ يكى طبيعى و ديگرى غير طبيعىنشين قاروره گردد، بر دو قسم مىيعنى رسوبى كه ته و اماّ رسوب راسب؛

 ، بر سوء حال.طبيعى نمايد. و غير، دلالت بر نضج كامل مىطبيعى

 باشد وكه در رسوب طافى و معلقّ نيز، حكم به حسب محموديت و مذموميت رسوب مختلف مى ببايد دانست و

 بالجملة رسوب: يا محمود است يا مذموم:

 رسوب محمود؛

 

ر آن، ترسوبى است كه نضج كامل يافته. و اين، در سه مرتبه است؛ اصلح آن، راسب و متوسطّ آن، معلقّ و پست

باشد؛ تا صلب و قوى باشند ها غالب مىعلّت، آن است كه اعضاء به جهت جسميت، ارضيت در آن[. و طافى ]است

 بر تحريك و بعيد باشند از
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اعضاء مانند قلب و كبد  1417باشد و بعضء ارضى بارد، البتهّ راسب مىانفعال و ارضيت، لازم دارد برودت را و شى

ها عرضى است؛ به سبب تعلّق حرارت كند؛ زيرا كه حرارت آنكه حارّاند، منعى و قدحى در غلبه ارضيت آن نمى

 غريزى و روح حيوانى به قلب و روح طبيعى به كبد است و لازمه آن، حرارت طابخه است.

                                                           
 (. ب: بعضى.1)  1417



 
ورة گردد نيز بالضّرها مىشبيه به اعضاء و جزء آن و چون معلوم گرديد كه ارضيت به اعضاء غالب است، در چيزى كه

باشد لا محاله به شرط ارتفاع مانع و بايد كه ارضيت غالب باشد و در هر چه ارضيت غالب است، راسب مائيت مى

 نيز راسب بودن، علامت نضج كامل مادّه ارضى است.

 رسوب مذموم؛

 

 و اين بر دو نوع است:

. و ترسّب اين، دليل 1418وى باشد ]و[، مانند رمل نمايد. و البتهّ اين، راسب خواهد بودآن كه بذاته ارضى سودا :يكى

 زيادتى ردائت و فساد آن است.

آن كه بذاته ارضيت آن ذاتى نباشد؛ يعنى به سبب امر غير طبيعى كه فاعل آن است حاصل شده باشد و لا  :يكى

لقّ است و بعد از آن طافى؛ به جهت آن كه غلبه ارضيت و محاله ردائت اين زياده است و بعد از آن در ردائت، مع

اند كه تر از معلقّ است؛ الاّ آن كه هر يك مخلوط به ريحتر از راسب است و در طافى كمسوداويت در معلقّ كم

باعث تعلق و طفو آن شده و اين، يا به سبب استيلاء حرارت است بر آن و يا به سبب استعراض اجزاء. و اين امور 

 قاسره، مانع ردائت آن نيستند.

 [: و بايد دانست كه در رسوب محمود، هر چند مذكور شد كه اصلحِ آن راسبتبصره]
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 (. الف:) بود( حذف شده.1)  1418



 
باشد و امراض طافى مى 1419است نه طافى و ليكن در امزجه نحيفه، گاه رسوب محمود در امراض ايشان معلقّ يا

 گردد.ايشان بدان منقضى مى

يعنى مادّه آن سوداوى نباشد، بلكه بلغمى و  -رسوب مذموم، راسب را در آن كه ارضيت آن ذاتى نباشد و در

اند؛ زيرا كه در مادّه صفراويت، رسوب مذموم آن رسوب طافى آن را بهتر از معلّق و راسب گفته -صفراوى باشد

و هم چنين در بلغم، افضل رسوب آن  نمايد.راسب است؛ به جهت آن كه دلالت بر مقهوريت ثوران و احتراق مى

 معلّق است.

و فرق ميان طافى از ريح و حرارت آن است كه: آن چه به سبب رياح باشد، خالى از كف نباشد؛ و آن چه  :[فايده]

از حرارت زائده باشد، خالى از حمّى و ساير علامات غلبه حرارت نباشد؛ و آن چه از بلغمى و سوداوى طافى باشد، 

 اين علامات نباشد، لا محاله به سبب استعراض شكل است و محسوس گردد در قاروره.وبا آن 

و بسا باشد كه بول غليظ باشد، و رسوب آن هر چند نضيج و متميز باشد ليكن به سبب غلظت بول بر روى بول 

ب ، اما به سبطافى ماند؛ خصوصاً كه قليل المقدار باشد. و بسا باشد به عكس آن، بول رقيق و رسوب خام باشد

 رقّت بول ته نشين گردد.

احكام ترسبّ و تطفو و تعلقّ، همه به اعتبار اعتدال قوام بول است نه غير اعتدال آن، پس طبيب را لازم  ،بالجملة

است مراعات اين امور و بسا باشد كه رسوب غمامى ظاهر گردد و طبيب از آن هراسان شود و حال آن كه آن 

 و بعد از آن معلقّ گردد. پس راسب و حال مريض رو به اصلاح آورد. علامت ابتداء نضج باشد

 [: و بدان كه بعد ]از[ بحران جيد تام، رسوب غمامى گاه است كه علامت نكس مرض است و خطرناك.]تبصره

                                                           
 (. ب: با.1)  1419



 
 734، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

نضيج صحّى و بول صبيان و شبّان و  [ در بيان علامات بول[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل دهم ]از باب دوم

 هاو مشايخ و ذكور و اناث و حوامل و فرق ميان هر يك اين 1420كهول
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 در سه مبحث:

 ]و[ لون بول نضيج صحىّ 1421مبحث اوّل: در بيان علامت

 

باشد، چنان چه  1422بول صحىّ نضيج را لازم است كه معتدل القوام و لون و رايحه و زبد و رسوب و مقدار بدان كه

نمايد ذكر يافت كه دلالت بر قوّت طبيعت و حرارت غريزيه و اعتدال مزاج در كيفيات اربعه و تعادل اخلاط اربعه مى

از كيفيات و اخلاط است بر ديگرى و يا بر ضعف  و افراط و تفريط هر يك، به سبب خروج از اعتدال و غلبه هر يك

 قوّه.

                                                           
 (. ب:) كهول( حذف شده.1)  1420
 (. ب: علامات.1)  1421
 (. ب: و اللون و الرايحه و الزبد و الرسوب و المقدار.1)  1422



 
اماّ در مقدار، گاه باشد كه كثرت مقدار آن محمود باشد، كه طبيعت بر سبيل بحران و غير آن دفع نمايد مواد را و 

 در بول صحىّ نضيج، اعتدال در مقدار را شرط ننموده. -رحمه الله -لهذا شيخ الرئيس

 با بقاء قوهّ -از مأكول و يا مشروب و يا غير آن -لات مذكوره، اگر به سبب مغيرى خارجيهو اخراج بول از اين اعتدا

نمايد و ساقط از اعتبار است؛ زيرا كه مشروطاست حكم بر اعتدال و صحّت مزاج باشد، قدحى در اعتدال بول نمى

 بول به محفوظيت و عدم ورود مغيرات وارديه غير مرضيه.

يج شرط نيست به طريق وجوب و وجود آن بهتر است از عدم آن، چنان چه در رسوب و رسوب، در بول صحىّ نض

نمايد و عدم آن، دلالت بر طبيعى و غير طبيعى ذكر يافت؛ زيرا كه وجود آن، دلالت بر كثافت اغذيه و اخلاط مى

ى، سوبِ نضيجِ صحّشود[. پس بول بى رلطافت و هر مقدار كثافت زياده ]گردد[، به حسب آن رسوب نيز زياده ]مى

افضل و بهتر از بول با رسوب است و قليل الرسوب، افضل از كثير الرسوب. و رسوب آن، دليل اعتدال و محموديت 

 رسوب است به صفاتى كه در رسوب محمود ذكر يافت.

 آنو در حين مرض و نهايت حدّت آن اگر بول شبيه به بول صحّى ظاهر گردد با اندك تدريجى و يا دفعى و بر 

 منوال بماند و در عوارض مرض تخفيفى ظاهر گردد، علامت كمال غلبه طبيعت است بر مرض و مقهوريت مرض.
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 و اعتدال در رايحه بول ذكر يافت.

و اعتدال لون آن نيز كه اترُجى و يا قريب به احمر ناصع است؛ بنا بر اختلاف رأيين. و بعضى از قدما قريب به 

اند؛ يعنى ناريت به استكمال رسيده چنان چه در مبحث الوان بول ذكر يافت كه بنا بر طبخ در كبد زعفرانى گفته



 
و تاثير حرارت طابخه و لون كبد در آن و اختلاط با فضول دمويه كه اغلب و اكثر اخلاط است و رنگ آن سرخ و 

 از اين امور به الوان مذكور باشد.قليلى صفراء، لا محاله بايد كه به حسب قلتّ و كثرت هر يك 

 مبحث دوم: در بيان الوان بول صبيان و شباّن و كهول و مشايخ

 

بول صبيان رضيع و قريب العهد به فطام، شبيه به مائيت لبن و مايل تر به بياض است؛ به جهت انحصار اغذيه 

 ايشان به لبن و يا غالبيت لبن.

ه سبب باشد؛ بهنوز به حد بلوغ نرسيده باشند، غليظ تر از بول بالغين مىو بول صبيان بعيد العهد از فطام كه 

 كثرت فضول حاصله از تكرار تغذّى ايشان.

؛ و احياناً اندك رسوب جيدى -يعنى كف -باشد، و با رغوهو بول بالغين و شبّان، مايل به ناريت و معتدل القوام مى

 و جودت هضم و نضج ايشان. به سبب غلبه حرارت امزجه ايشان و زيادتى صفراء

باشد باشد؛ به سبب ضعف حرارت و انهضام. و اين، اگر كثير الفضول است غليظ مىبول كهول، مايل به بياض مى

 و الا رقيق.

؛ و باشدباشد؛ به سبب كمال ضعف حرارت و هضم و گاه غليظ مىتر و سفيدتر از كهول مىو بول مشايخ، رقيق

 مت تكونّ حصات است در ايشان.چون بسيار غليظ گردد، علا

 مبحث سوم: در بيان بول ذكور و اناث و فرق ميان هر دو و بول حوامل



 
 

باشد و بول صحّى زنان البتّه از بول صحّى مردان غليظ تر و سفيد بدان، كه بول صحّى مردان به اوصاف مذكوره مى

 باشد به سبب كثرت فضول در ابدانتر و كم رونق مى

 701، ص: 1الحكمة، جخلاصة 

ايشان و ضعف حرارت و هضم و غلبه رطوبت مزاج و سعِت مجارى بول ايشان و انصباب رطوبات رحِميه به آلات 

 بول ايشان.

را مكدّر گردد و بيشتر كدورت آن مايل به فوق قاروره باشد؛ به خلاف  1423و چون حركت دهند قاروره بول مردان

تكدّر يابد، بسيار كم باشد و سبب عدم تكدّر بول ايشان و قلّت تميز اجزاء آن از بول زنان كه مكدّر نگردد و اگر 

ها از هم و علّت هم، برودت است و ظاهر است كه علّت تكدّر، امتزاج اجزاء كثيفه است با لطيفه و عدم تميز آن

 ميل كدورت به جانب فوق، خفت اجزاست به سبب حرارت.

 باشد.زبد مستدير الشكل مجتمع مىو بر فوق بول زنان، در اكثر، 

باشد بول زنان حامله مانند آب نخود باشد و شبيه به ابر چيزى بر بالاى آن؛ و گاه مى، صاف مىو بول زنان حامله

باشد و در وسط قاروره ايشان، مانند پنبه و بر بالاى آن مانند ابر چيزى مى -يعنى زرد مايل به زرقت -و آب پاچه

 باشد.يزى مىزده چ 1424منفوش

                                                           
 (. ب: قاروره را بول مردان.1)  1423
 (. الف: منقوش.1)  1424



 
محسوس  چيزى« خبّه». و نيز در بول حوامل، اكثر، شبيه به -باشد مگر به ندرتگفته كه: اين، دائم نمى« قرشى»و 

 آيد.رود و پائين مىگردد كه بالا مىمى

گردد و مكدرّ باشد، و در آخر حمل، مايل به حمرت مىكه در اولّ حمل، بول، شديد الزّرقة مى ببايد دانست و

تواند كه اجتماع فضول طمثيه و احتقان ابخره در رحم و امور مذكوره مى 1425گردد به تحريك و سبب تحريكمى

 ها در مجارى بول به سبب قرب و مجاورت باشد.آن 1426مشيمه و جنين و تاثير

اشخاص  كه در بعضى 1428تواند بودنوشته شد، اكثرى است نه كلى و مى 1427آن چه از اسباب و دلائل كه بدان كه و

 تخلف نمايد.

 گردد.و در بول صاحبان نفاس در اكثر امر چيزى سياه شبيه به دوده ظاهر مى
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جا ختم نموده شد مبحث تفسره و چون ملحق بدين ابوال و به اين 1429و اين بود بعضى از دلائل و اسباب و علامت

 شود.آن است، لهذا بعد از آن بيان احوال براز نموده مى است براز و در استدلال به احوال بدن در تلو

 703، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

                                                           
 (. الف:) تحريك( حذف شده.3)  1425
 (. ب: و حين تأثير.0)  1426
 (. ب:) كه( حذف شده.5)  1427
 (. ب:) بود( حذف شده.6)  1428
 (. ب: علامات.1)  1429



 
 [ در بيان براز و اوصاف و اقسام احوال آن مشتمل بر نه فصلباب سوم از ركن چهارم ]از مقاله اولى

 

 700، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بياناولى[ ]از مقاله [ ]از ركن چهارمفصل اوّل ]از باب سوم

 

 و اقسام آن« براز»تعريف 
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 1430، به معنى بروز و ظهور و خروج فضول-به فتح باء موحدّه وراء مهمله و الف و زاى معجمه -«براز» بدان كه

به  و« نوابه»كامن مخفى داخل جوف است و در لغت، به معنى صحرا و اسم فضاى وسيع خالى است؛ مانند 

اصطلاح، عبارت از خروج فضول بدنيه است از مخرج معين كه طرف معا مستقيم است و چون در بدو اسلام در 

نبوده و مردم براى قضاى حاجت كه عبارت از دفع « بيت الخلا»مكّه معظّمه و مدينه طيبه و اكثر بلاد، عمارات 

شدند؛ لهذا مسمىّ بدان شده و چون بناى ىرفتند به حدى كه از نظر مردم ناپديد مفضول باشد به صحرا مى

                                                           
 رسد) و( اضافى است.(. الف و ب:) خروج و فضول( آمده كه به نظر مى1)  1430



 
و « مبَرَز»و « بيت الخلا»عمارات در بلدان و قرى نمودند، براى آن مكانى خاص بنا نمودند و آن را مسمّى به 

 و غيرها نمودند.« مكان ضرور»

 گردد به دو قسم: محمود و مذموم:كه براز منقسم مى ببايد دانست مجملًا،

 «براز محمود»

 

 نامند آن است كه متصف به اين اوصاف سبعه باشد:« طبيعى»براز كه 

آن كه مجتمع و متشابه الاجزاء باشد و رطوبت آن، شديد الاختلاط به ارضيت آن باشد؛ يعنى اصلا  صفت اولّ آن:

ه آن است و اگر متشاب 1432باشد، انتفاخ، دليل نفخ 1431اختلاف نداشته باشد؛ زيرا كه اگر مجتمع نباشد و منتفخ

نباشد، البتّه مختلف خواهد بود؛ يعنى بعض اجزاء آن رقيق و بعضى غليظ و بعضى نرم و بعضى خشك و بعضى 

 است. 1433منهضم و بعضى غير منهضم خواهد بود و اين، البتّه سوء حال

 آن كه در مقدار و لون و رايحه و قوام و وقت، معتدل باشد: دوم: [صفتِ]

اند كه فضله نسبت به غذا، نه بيشتر باشد و نه كمتر؛ بلكه متوسطّ باشد و گفتهآن است كه  و اعتدال در مقدار،

 چون شخصى معتدل المزاج، غذاى مطلق در حالت اعتدال
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 (. الف: منفتخ.1)  1431
 (. ب: نضج.3)  1432
 (. ب: علامت سوء حال.0)  1433



 
گرسنگى بخورد و بر وقت معتاد آن مستخرج گردد، رطوبت بدنيه به آن ممزوج گردد و فضله آن نسبت به مأكول، 

نمايند و بلكه اندكى زياده بر آن من حيث الوزن خواهد بود و لهذا حكم اعتدال حجم اكثر بر آن مىنصف ]و[ 

 نامند.مى« معتدل الحجم»

يعنى زرد و سبك باشد به شرطى كه چيزى صابغ نخورده باشد؛ زيرا  -آن است كه خفيف النّاريّة اعتدال در لون، و

ء صابغى مصبغ باشد، مشروط است به آن كه بدون تناول شىكه همچنان كه در ملاحظه بول و حكم بر آن 

 توان نمود به طريق صدق و عدل.همچنين در براز مشروط بدان است و در اين وقت، حكم بر آن مى

آن است كه نه بدبو باشد و نه بى بو مطلقا؛ زيرا كه شديد النتن بدبو، دليل عفونت است و عديم  اعتدال در رايحه، و

، علامت فرط برودت و اعتدال ميان هر دو، دليل صحتّ است؛ زيرا كه هر گاه حرارت در مادّه فضليه النتن بى بو

 رساند.كثيفه تاثير نمايد و در جايى محتبس ماند، البتّه اندك عفونتى به هم مى

ام، نه بسيار و اعتدال در قوام، آن است كه متساوى و ملايم و متشابه الاجزاء باشد؛ مانند قوام عسل معتدل القو

 باشد انواع آن.رقيق؛ زيرا كه عسل، مختلف القوام مى 1434غليظ منجمد و نه بسيار سيالِ

آن است كه به حسب معتاد هر شخص، بعد ]از[ كمال انهضام و استيفاء كبد انجذاب صفوت  اعتدال در وقت، و

اياى فضول و كثايف آن مستخرجَ به واسطه ماساريقا به سوى خود، بق -كه عبارت از هضم معدى است -كيلوس را

گردد از طريق امعاء؛ بدين قسم كه بعد ]از[ استيفاء انجذاب، قدرى صفراء از مراره از مجرايى كه فيما بين آن و 

قعر معده است ريخته، آن فضول را به سبب رقت و جلا و حدتّ خود غسَل داده، به امعاء مندفع گرداند به سبب 

                                                           
 (. الف: و منجمد بسيار سيال.1)  1434



 
زد رين است و نيز چون به امعاء مندفع گرديد، قدرى ديگر صفراء به امعاء بدان مىحدّت صفرايى كه مخلوط بدا

 گزد.براى لذع و تنبيه امعاء و امعاء را مى

 شود و طبيعت نيز به سبب آن كه فضول، امر غريبِو احساس تبرزّ و دفع فضول مى
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با صفراء و رقّت ]و[ جلا و حدّتِ لذعِ آن  1435ت، و به سبب اختلاطبى فايده و احتباس آن موجب فساد بدن اس

آيد و به سبب ماندن در امعاء و تاثير حرارت معا و صفراء در آن، قدرى از رطوبات آن مى 1436امعاء را، در صدد دفع

هذا ست؛ و لگرداند و آن ريح نيز چون خالى از صفراويت نيست، معين بر اندفاع آن اآن فضول را متبخر و ريح مى

گردد؛ زيرا كه آن رياح، باعث توسيع مجارى هنگامى كه مطلقا رياح در امعاء توليد نيابد، دفع فضول، متغير مى

اند مقدَّماً و مؤخَّراً و حكم قائد و سائقِ براز دارند؛ و ليكن بايد كه به حدّ اعتدال باشد، نه امعاء و راندن فضول

 بسيارى و نه كمى.

اند؛ زيرا ء، وقت متوسط جهت خروج براز را دوازده ساعت نجومى بعد از تناول مأكول مقرّر نمودهو بعضى از حكما

اند كمتر از اين مقدار زمان، طبيعت از انهضام غذاى معدى و تصفيه صافى آن و فرستادن به كبد و دفع كه گفته

اكثرى است و مردم به حسب قوتّ و  يابد و هر چند اين كلّى نيست؛ ليكنفضول كثيفه آن به امعاء فراغت نمى

مقدار زمان انهضام طعام در معده ايشان به حسب قصر و طول  1437باشندضعف مزاج خلقى و عارضى، متفاوت مى

                                                           
 (. ب: اخلاط.1)  1435
 (. ب: رفع.1)  1436
 باشد.(. ب: مى3)  1437



 
زمان؛ يعنى بعضى را دوازده ساعت كمتر و بعضى را زياده؛ پس احوال همه اصحاّ در مقدار زمان دفع فضول يكسان 

 نيست.

و لذع ننمايد مخرج را؛ زيرا سهولت خروج،  1438آن كه سهل الخروج باشد و خروج آن ارادى باشد سوم: [صفتِ]

دليل قوه دافعه و خروج به اراده، علامت سلامتى قوه ماسكه است و علّت سرعت خروج به سبب اعانت رياح معتدله، 

 مذكور شد.

ع و حدّت، علامت عدم اختلاط صفراء نارى بسيار : آن كه بى لذع و حدّت باشد؛ زيرا كه خلوّ از لذچهارم [صفتِ]

ريزد جهت تنبيه آن، به سبب آن كه قليل المقدار است است بدان؛ زيرا كه آن مقدار صفراء كه به امعاء از مراره مى

 گردد مگر هنگامى كه بسيار صفراء منصبّ گردد و يا شديد الحدّة باشد.موجب لذع مخرج براز نمى
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: آن كه بدون بقابق و قراقر باشد؛ زيرا كه اين، دليل كثرت ريح در امعاست و كثرت ريح در آن، دليل پنجم [صفتِ]

ط يابد وبا رطوبت براز مختلضعف آن است؛ زيرا كه حرارت ضعيفه هر گاه در ماده غليظه تصرفّ نمايد، ريح تولدّ مى

آيد گردد و آن ريح به حركت در مىآن گشته، متكاثف و منقبض مى گردد و امعاء به سبب برودتى كه عارضمى

« بقبقه»رسد و آن را جهد از آن موضع به موضعى براى طلب اندفاع و خروج؛ و لهذا صدايى از آن به هم مىو مى

 نامند.« قراقر»و 

يابد از حجم صان مىنق 1439: آن كه در حجم و كميت، قريب به مأكول باشد؛ به جهت آن كه آن چهششم [صفتِ]

و را نمايد اتدارك مى -يعنى منجذب شدن صافى آن به كبد براى حصول غذاى بدن از آن -مأكول به سبب تغذيه

                                                           
 (. ب: بود.0)  1438
 (. ب:) آن چه( حذف شده.1)  1439



 
گردد؛ پس بدان سبب، به زيادتى مقدارى در حجم كه به سبب تخلخلى كه لازمه طبخ است در آن حادث مى

 نمايد.أكول مىحجم فضله با وجود نقصان اجزاء لطيفه، قريب به حجم م

نداشته باشد؛ زيرا كه زبد، يا به سبب كثرت رياح مختلطه با رطوبات و  -يعنى كف -آن كه زبد هفتم: [صفتِ]

ها در آمدن است و يا به سبب غليان و به جوش آمدن است به سبب ها و در خُلَل آنمتشبّك گردانيدن اجزاء آن

 ن آن را و در خلل آن درآمدن.حرارت كه محركّ رياح و رطوبات است و اختلاط آنها با فضول و مشبّك گردانيد

 و هر برازى كه مخالف اين اوصاف مذكوره باشد، غير طبيعى صحىّ است و علامت مرض.
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 [ در بيان كميت براز[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل دوم ]از باب سوم
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 بيرون نيست:بدان كه كميت آن از سه حال 

« اركثير المقد»آن كه زياده از مقدارى كه مقتضاى طعامى و شرابى كه خورده و آشاميده است باشد و اين را  :يكى

 نامند.

 نامند.« قليل المقدار»آن كه در مقدار كمتر از مقتضاى مطعوم و مشروب باشد و اين را  دوم:



 
نامند و بيان آن در براز « معتدل المقدار»و اين را  آن كه مساوى مقدار مقتضاى مطعوم و مشروب باشد سوم:

 طبيعى ذكر يافت.

 ، خالى از دو حال نيست: يا كامل الهضم است و يا ناقص الهضم:اما كثير المقدار

 و كامل الهضم نيز بر دو نوع است:

ه تواند شد مگر هنگامى كآن كه اجزاء غذائيه آن در بدن نفوذ نموده باشد، على ما ينبغى و اين، متحقق نمى :يكى

جسمى بدنى مانند رطوبات و اخلاط و اعضاء با آن مختلط گردد كه مقدار آن را زياده نمايد و اين، اعم است از آن 

فوذ غذا نفوذ نمايد و داخل براز گردد و يا از اورده به كبد كه خروج رطوبات و اعضاء گداخته شده در براز، از ممرّ ن

آيد و از كبد به ماساريقا و از ماساريقا به امعاء ريزد و مخلوط به براز گردد و يا به توسط عروق و يا منافذ ديگر كه 

 كه باشد.غير ممرّ غذاست به امعاء آيد و با براز بياميزد و مقدار آن را بيفزايد، بالجملة به هر وجهى 

آن كه اجزاء غذائيه نفوذ ننمايند در بدن به جهت انسداد مسالك و يا به سبب ضعف قوه جاذبه و يا ضعف  دوم:

 قوه دافعه. پس بالضّرورة مقدار براز زياده از مقدار مقتضاى مطعوم و مشروب باشد.

ثلاً اگر مأكول نيم رطل باشد، براز زياده باشد مقدار براز زياده از مقدار مأكول، م[: ببايد دانست كه گاه مىتبصره]

تواند بود مگر هنگامى كه رطوبات و يا اعضاء گداخته با آن بياميزد و مقدار آن را بيفزايد؛ از نيم رطل بود و اين، نمى

 خواه اجزاء غذائيه از طعام در بدن نفوذ نمايند و يا نه.

 حيت اجزاء آن اغتذا را ظاهر است.و آن چه غير كامل الهضم باشد، كثرت آن به جهت عدم صلا
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و بالجملة، علتّ كثرت براز: يا ذوبان است و يا انحدار نزله به امعاء و يا انفجار ورم باطنى و يا كثرت اخلاط و يا عدم 

 -باشد. و علامت هر يك تواند بود كه از ضعف جاذبه كبد و يا سدهّ ماساريقانفوذ اجزاء غذائيه به كبد. و اين، مى

 يايد.بيان مى -ان شاء اللهّ تعالى

دهد و در نزلى، باشد، و التهاب و اشتعال بدن شهادت بدان مىدر ذوبانى براز، دسم و شديد النّتن مى بدان كه

يد. نما[ طبيعت، اكثر اجابتِ چنين يابد. و بعد ]از[ نوم طويل ]است كهبه مخاط با براز اخراج مى 1440چيزى شبيه

گردد؛ زيرا كه هر گاه در احشا ورمى به هم رسد و منفجر گردد و ماده آن و در ورمى، مدّه و قيح با براز ظاهر مى

گردد. و فرق ميان مدهّ وقيح آن است كه صورت خلطيه در مدهّ به طرف امعاء آيد، لا محاله باعث تكثير براز مى

 ماند.ماند و در قيح باقى مىباقى نمى

، تلونّ براز به لون خلط غالب شاهد آن است. و نيز آثار امتلاء دليل و گواه آن و اگر اندفاع خلط 1441اخلاطىو در 

از دفع طبيعت است دليل و شاهد آن راحت يافتن از عقب آن است. و نيز لازم كثرت اخلاطى، به سبب عدم نفوذ 

دلائل آن است؛ خواه از ضعف جاذبه كبد باشد،  بدن است. و اين، از ادلّ 1442اجزاء غذائيه به كبد، هزال و سخافت

 و خواه به سبب سده ماساريقا.

گردد در اكثر؛ يعنى هنگامى كه سدهّ و فرق ميان هر دو آن است كه در سدّى، ثقل به جانب ايمن محسوس مى

ه هر گاه در ؛ بلكه در اواخر قريب به كبد؛ زيرا ك1443در اوايل ماساريقا كه متصل به معده است واقع نشده باشد

گردد و در اين حال، فرق ميان ضعفى اوايل قريب به معده سدهّ واقع شده باشد، گاه است كه ثقلى محسوس نمى

گردد گردد. و بهترين تدبيرى جهت معرفت تفريق، آن است كه: اگر مريض به مفتّحات منتفع مىو سدىّ دشوار مى

                                                           
 (. الف:) شبيه( حذف شده.1)  1440
 (. ب: اختلاطى.1)  1441
 (. ب: نحافت.3)  1442
 (. ب: شده باشد.0)  1443



 
گردد نه از مفتّحات، از ضعف جاذبه است؛ قابضات منتفع مىنه به قوابض، دليل آن است كه سدّى است و اگر از 

 بخشند قوا را.تقويت مى -خصوصاً كه با عطريت باشند -جهت آن كه قوابض
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باشد؛ به حسب حال مطعوم مختلف مى -به هر كيفيت كه باشد -كه احوال براز در صورت عدم نفوذ ببايد دانست

يابد و الاّ ناقص الهضم و يا فاسد و يا باطل زيرا كه اگر طعام در معده هضم جيد يافته، براز كيلوسى اخراج مى

 الهضم.

 و اما براز قليل المقدار

 

 ن شخص مقدار براز او كمتر باشد. و اين، خالى از دو سبب نيست:كه به مقتضاى مطعوم و مشروب طبيعى آ

به سوى كبد و ثفل اندكى از آن ماند؛ زيرا هر گاه  1444يكى: آن كه اجزاء غذائيه كثير المقدار از آن منجذب گردند

ميع نمايد ج اعضاء را احتياج شديد به غذا باشد، و از كبد اقتضا نمايد، كبد به طريق امتصاص از معده و امعاء جذب

اجزاء لطيفه غذائيه را از ثفل كه مطلقا در آن چيزى نماند. و مقرر است كه در مطعوم هر چند كه ارضيت غالب 

هذا در گردند. و لباشد، و ليكن چون تحليل قوى واقع شود، اجزاء ارضيه نيز تلطيف يافته ]و[ مستحيل به غذا مى

 گردد.تحليل يافته غذا مى 1445سنگريزه و ريگبعض حيوانات مانند سنگخوار و كبك و كبوتر، 

                                                           
 (. ب: گردد.1)  1444
 (. ب: كبك و سنگريزه و ديك و كبوتر.1)  1445



 
خوردند و و آن چه از كثرت و افراط اكل بعضى مردم منقول است و بعضى اشخاص را ديده كه غذاى بسيارى مى

[ قوى المزاج و الهضم گرديد. و از بعضى متوسّطين در اكل ]كهفضله بسيار كمى و بعد از دو سه روز مندفع مى

شد كه بعد از سه روز يا چهار پنج روز و در زمستان تا يك هفته و به ندرت تا ده روز محتاج ]هم بودند[، شنيده 

گردد در غذا و مطلقا يابند و نقصانى هم در اكل و شرب واقع نمىگردند و يا ثقلى در خود نمىقضاى حاجت نمى

 يابند.رنجى و تعبى از آن در نمى

 كل بسيار، فربهى و باليدگى در اعضاء به هما 1446و بدان كه بعضى را با وجود :[فايده]
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يابد به سبب حرارتى كه در اعضاء ايشان است و رسد؛ به جهت آن است كه اعضاء ايشان تحليل به افراط مىنمى

 گردد.در بدن ايشان ظاهر نمى 1447لهذا فربهى

آن كه هر چند غذاى بسيار به حد افراط منجذب نگردد به كبد و در معده و امعاء فضول بسيار باشد، و ليكن  دوم:

 1448هتواند گرديد به امعاء، لهذا تنبّبه سبب سدهّ كه در مسالك انصباب صفراء واقع شده است كه صفراء منصبّ نمى

ج است و يا به جهت ديدان در امعاست كه اجزاء رقيقه باشد. و اين نوع، منذر به قولنبه دفع فضول و دفع آن نمى

 گردانند.خورند و غذاى خود مىثفل را مى

باشد. و در ديدان، در هنگام خواب، آب از دهن ميان اين هر دو آن است كه فضله مندفعه سدّى، سفيد مى فرق و

 گردد.معده او محسوس مى سايد و احياناً اندك تهوعّى درآيد و دندان را به هم مىصاحب آن بر مى

                                                           
 (. ب: كه با وجود.3)  1446
 (. ب: عظم و فربهى.1)  1447
 (. ب: تنبيه.1)  1448
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 [ در بيان قوام براز[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل سوم ]از باب سوم
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 باشد: معتدل يا رقيق يا غليظ.بدان كه اين نيز بر سه وجه مى

 در براز معتدل صحّى ذكر يافت. اماّ معتدل،

 براز رقيق:اماّ 

 

. دوم، آن است كه با لزوجت 1449بر دو نوع است: يكى، آن است كه بى لزوجت باشد -نيز نامند« رطب»كه براز 

 .1450باشد

 اما براز رطب غير لزج:

 

                                                           
 باشد.(. ب: مى1)  1449
 (. ب: بود.1)  1450



 
دو نوع است: يكى، آن كه از تناول اطعمه ملينه و يا آشاميدن آب گرم، لينت در براز به هم رسد. دوم، آن  1451بر

 كه از امور داخليه به هم رسد و امور داخليه كه مرطب براز تواند شد، دو نوع است: حقيقى و عارضى:

شد. و جسم مذكور، يا رطوبت اولى آن است كه جسمى با رطوبت با براز مخلوط گردد از هر طريق كه با حقيقى:

 خواهد بود و يا رطوبت ثانوى و يا اعضاء گداخته شده.

آن است كه جسمى از بدن با براز مخلوط نگردد؛ بلكه اجزاء غذائيه به سببى از اسباب كما ينبغى  عارضى: و

ر مبحث اوّل ذكر هر يك د 1452منجذب نگردند به سوى كبد؛ پس بالضرورة براز كيلوسى مندفع گردد و علامات

 يافت.

 و اما براز رطب لزج:

 

 گردد؛ خواه ماده آن از خارج بدن باشد، وبدان كه براز لزج، بى ماده لزجه حاصل نمى
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 يا از داخل آن:

 به سبب استعمال اغذيه لزجه است و ليكن بدو شرط: آن چه از خارج است،

 كثرت مقدار با آن كه تواند ترطيب براز نمود. ،يكى

                                                           
 ب:) بر( حذف شده.(. 3)  1451
 (. ب: علامت.0)  1452



 
آن كه بايد مزاج بدن مفرط الحرارة باشد، تا آن كه آن چه از آن غذا تولد يابد به سبب حرارت غليظ مايل به  دوم،

لزوجت گردد به تدريج؛ زيرا كه هر گاه حرارت در ماده رطبه غليظه به سرعت تاثير نمايد، اجزاء رطبه غليظه آن 

، آن را لزج 1454داده به تبخير و يا به اسهال دفع نمايد. و اگر به تدريج در آن تاثير نمايد 1453قيق و تذويبرا تر

 گرداند.

 سه امر است: و آن چه داخلى است،

، 1455يكى: آن كه اعضاء اصليه اذابه يابند وبا براز آميخته ]و[ باعث لزوجت آن گردند. و در اذابه لحم و شحم و سمين

ها قوام و غلظتى ندارد تا باعث لزوجت گردند و ليكن از ذوبان رسد به جهت آن كه اينبراز به هم نمىلزوجت در 

 گردد.ها، براز دسم و صديدى مىاين

ها را[ لزج ها تصرف نموده ]و آنكثرتى به هم رسد و حرارت در آن -يعنى اخلاط -آن كه در رطوبات اوليه دوم:

 گرداند وبا براز مخلوط گردند. نمايد و به جانب امعاء مندفع

آن كه رطوبات ثانويه باعث لزوجت براز گردند؛ مانند آن كه معتادين به رياضت و يا تنقيه، ترك رياضت و يا  سوم:

تنقيه نمايند و بدان سبب فضول رطوبات ثانويه به تحليل نرود و مندفع نگردد، بلكه مجتمع گردد در اعضاء و بر 

بچسبد و باعث ترهّل و سستى بدن گردد و به طول زمان لزج گردد، پس طبيعت به امر اعضاء التصاق يابد و 

 تقويت يافته بر دفع آنها و مندفع گرداند به جانب امعاء وبا براز بياميزد. -تعالى شانه -خالقها

                                                           
 (. الف: تذبيب.1)  1453
 (. الف: گرداند.1)  1454
 (. الف: سمن.3)  1455



 
 نيز تقدم ترهلّ يابد با براز و تقدم سبب مادّى وگردد به لون چيزى كه اخراج مىو فرق ميان اين انواع، ظاهر مى

 و سستى بدن و حصول خفتّ و تقويت بعد ]از[ اندفاع و اخراج،

 

 757، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

دليل قوى است بر آن كه از فضلات رطوبات ثانويه است كه طبيعت دفع نموده. و شدّت نتن مدفوع و اشتعال و 

اعضاء اصليه است. و ذوبانى لحمى و شحمى و التهاب بدن در مرض حاد، علامت قوى است بر آن كه ذوبانى از 

 ، علامت آن آن است كه ذكر يافت.1456سمينى

 در مبحث على حده خواهد آمد. -ان شاء الله تعالى -باشد، و بيان اينگاهى براز رطب رقيق با زبد مى

 اما بيان براز غليظ:

 

از بالتمّام يابس باشد، و يا مختلط به رطوبات. و اين، يا طبيعى است و آن را براز يابس نيز نامند، اعم از آن كه بر

 آن چه بالتمام يابس باشد: سبب آن، يا داخلى است و يا خارجى:

وصاً خص -، استعمال ادويه يابسه و تكرار و تكثار آن و تعب مفرطِ معرقّ و بسيار نشستن در حماماسباب خارجى

 ث يبوست از اغذيه يابسه، ظاهر است.[ و باعث حدوو بالجملة، هر چه محللّ ]است -حارّ معرّق

                                                           
 (. الف: سمنى.1)  1456



 
]و اماّ[ جهت تعب مفرط معرّق؛ بنا بر آن كه رطوبات چون به عرق مندفع گردند، ناچار بدن جذب رطوبات از براز 

نمايد تا خلا لازم نيايد و جفاف در اعضاء. و طول حمّام معرّق و ساير رياضات و اعمال و حركات معرّقه به جهت 

 و دفع آنها به عرق و غير آن و اين لازم دارد يبوست براز و ساير بدن را.تبخير رطوبات است 

 و ببايد دانست كه استعمال مدراّت و معرّقات نيز از جمله اسباب مجففه براز است.

 سه امر است: اما اسباب داخلى، و

 استعمال مدراّت بول و عرق و بدون شرب اشياء معرّقه.كثرت درور بول و اجزاء بول و عرق، بى :يكى

 شدّت حرارت مزاجِ جميع بدن و يا كبد و گرده تنها؛ زيرا كه هر گاه مزاج جميع دوم:

 754، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

را و چون كبد و گرده گرم گردند، از  نمايد حتى رطوبات معده و امعاء 1457بدن حار باشد، زياده تحليل رطوبات

 گردد.نمايد رطوبات را به تخصيص از معده و امعاء و لهذا ثفل يابس مىساير اعضاء زياده جذب مى

ت نمايد و نيز، حرارطول لبث و درنگ ثفل در امعاء. كه درين صورت، كبد به تدريج رطوبات ثفل را جذب مى سوم:

 ماند.نمايد و ثفل خشك باقى مىرطوبات آن را به تبخير تحليل مىامعاء و حرارت اعضاء مجاور آن، 

و اما در صورتى كه براز مختلط با رطوبات مندفع گردد وبا وجود آن باقى بر يبوست باشد، سبب آن از دو امر بيرون 

 نيست:

                                                           
 (. ب: رطوبت.1)  1457



 
به  از آن كه اين نيز يبوست آن كه ابتداء در امعاء براز يابس باشد، و بعد از آن براز ديگر وارد آن گردد و قبل :يكى

 هم رساند، صفراء حادّ لاذع منصبّ به امعاء گردد و هر دو را با هم بيرون آورد.

 1458آن كه در معا تحتانى براز يابس باشد، و بعد از آن براز رطب رطوبى لزج از معا فوقانى بدان ريزد و او را دوم:

 بدون انصباب صفراء بسيارى بدان. ترطيب نموده ]و[ منزلق سازد و بلغزاند و دفع نمايد؛

 751، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان لون براز[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل چهارم ]از باب سوم

 

 764، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

در چهار اصل بيان كرده  1459بدان كه اصول الوان براز چهار است: اصفر و ابيض و اسود و اخضر و هر چهار را

 شود.مى

اما بياضِ احمر، ممكن التحقيق نيست؛ به جهت آن كه احمر از آن نخواهد بود مگر به سبب اختلاط با خون و 

اختلاط خون، با براز به حيثيتى كه هر دو يك چيز گردند، بدون مكث و اطالت زمانى نخواهد بود و مكث خون در 

اعث جمود آن است؛ زيرا كه حرارت روح طبيعيه و حيوانيه در مكان خاص آن كه ، ب-كه عروق است -غير وعاء آن

                                                           
 (. ب: آن را.1)  1458
 (. ب:) را( حذف شده.1)  1459



 
گردد؛ پس بايد كه براز مختلط با خون عروق است، آن را رقيق دارد و چون از آن بر آمد لا محاله منجمد سياه مى

ق وق زير جلد منشّسياه باشد نه سرخ و دليل اين، آن است كه: چون ضربه و يا سقطه به عضوى رسد و عرقى از عر

 گردد.زير جلد خون آيد و همان جا بماند و انجماد يابد، سياهى آن زير جلد محسوس مى 1460و مفتوح گردد و

 اصل اول: در بيان براز اصفر

 

 :1461باشدبدان كه اين، سه نوع مى

 خفيف النّاريّة و الصفرة، كه لون طبيعى است؛ چنان چه در براز محمود ذكر يافت. :يكى

 شديد النّاريةّ و الصفرة، مانند احمر ناصع و ما فوق آن. و اين: دوم:

[ كه در آن، زعفران و زردچوبه و گل معصفر و غير يا از سبب خارجى است؛ مانند تناول مصبغات، يعنى اغذيه ]اى

 ها از اشياء زردِ زرد كننده اجرام ديگر باشد.اين

زيرا كه هر گاه صفراء محترق گردد هر چند قليل المقدار باشد، و يا از سبب داخلى؛ مانند كثرت و وفور صفراء؛ 

 1462صبغ آن زياده گردد و ليكن حصول صفرت براز از صفراء محترقه

 761، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. ب:) و( حذف شده.1)  1460
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آيد و در امعاء نيز به سبب رطوبت و عدم شدتّ باشد؛ به جهت آن كه صفراء محترقه در مراره نمىبسيار كم مى

ان باشد و فرق مي[ رسيد كه: صفرت براز، اكثر از انصباب صفراء مىيابد. پس ]به اثباتتراق مىحرارت آن كم اح

 باشد وصفرتِ از كثرت صفراء و يا از احتراق و حدّت آن اين است كه در صورت كثرت آن براز كثير المقدار مى

خلاف صفراء محترقه كه با و حدتّ باشد؛ به جهت آن كه صفراء طبيعى است؛ به لذع و اشتعال در بدن كمتر مى

 باشد.و لذع و التهاب مى

آن كه صفرت آن از لون طبيعى معتدل كمتر باشد و اين، يا از سبب خارجى است يا داخلى. خارجى، تناول  سوم:

 ها و داخلى را دو سبب است:مُصبغات است؛ مانند لبن و كشك و كدو و امثال اين

 حدار صفراء به تمامه در آن و اين را قصور نضج در براز لازم است.سرعت خروج براز قبل از ان :يكى

قلت انحدار صفراست به امعاء؛ خواه صفراء در بدن كم باشد فى الحقيقة، و يا بسيار باشد و ليكن به جانب  دوم:

ت و اماّ در امعاء كمتر منصبّ گردد؛ زيرا كه هر گاه صفراء در بدن اندك باشد، قلت انصباب آن به امعاء ظاهر اس

 صورت كثرت، از دو امر بيرون نيست:

 آن كه صفراء به جانب ديگر متوجه باشد، و به جانب مراره كمتر رود. ،يكى

آن كه در مسلكى كه ميان آن و كبد و يا مسلكى كه ميان آن و امعاست سدهّ واقع شود؛ خواه سدّه تامهّ  دوم،

كه لطيف آن منحدر گردد و غليظ آن به ماند و حدوث سدهّ ناقصه و يا ناقصه  -باشدچنان چه در يرقان مى -باشد

 در مجارى صفراء نادر الوقوع است؛ به جهت حدتّ و لطافت و نفوذ صفراء.

[ و آن چه از و فرق ميان هر يك اين اقسام بين است: آن چه از قلّت صفراء باشد، از غلبه آثار برودت ]هويداست

 ور آفت در آن. و در سدّى، قى صفراوى و يا يرقان لازم آن است.ميل صفراست، به جهت ديگر از ظه



 
 كه: 1463گفته« قانون»در  -رحمه اللّه -و ببايد دانست كه آن چه شيخ الرئيس :[فايده]

 761، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

ت حال ردائ لون براز ناريت به افراط، حصول آن در انتهاى مرض اكثر دليل نضج ماده باشد، و بسا باشد كه علامت»

د؛ باش، و شارح در جمع ميان هر دو قول گفته كه اگر سبب ناريت كثرت صفراست، در غالب امر محمود مى«باشد

، و اگر سبب ناريت حدّت صفراء و احتراق آن است، 1465سبب بحران و دفع طبيعت ماده مرض است 1464زيرا كه به

 ميان هر دو به چند وجه است:لا محاله ردى باشد؛ زيرا كه دليل افراط مرض است و فرق 

باشد مگر بعد از نضج ماده؛ به خلاف احتراقى كه تقدم نضج در آن لازم نيست. دوم، آن آن كه بحرانى نمى يكى

 كه از عقب بحرانى خفت در اعراض لازم است؛ به خلاف احتراقى كه از عقب آن عطب و استيلاء مرض لازم است.

به شرط  باشدباشد به سبب اندفاع مادّه؛ به خلاف احتراقى كه قليل مىبسيار مى آن كه در بحرانى مقدار براز سوم،

 اعتدال تناول طعام.

 اصل دوم: در بيان براز ابيض

 

 بدان كه حدوث براز ابيض از دو وجه بيرون نيست:

                                                           
 .107ص  1على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، دار الصادر، بيروت، ج (. ابو 1)  1463
 (. الف:) به( حذف شده.1)  1464
 (. الف: راست.1)  1465



 
آن كه چيزى كه باعث سفيدى براز گردد و مقاومت با صبغ صفراء نمايد با براز آميخته گردد. و اين براز، اكثر  :يكى

باشد و سبب آن، اندفاع فضلات شبيه به سديد و مده كه از ترك رياضت و يا تنقيه معتاد در حالت صحت نيز مى

قيق داده با براز دفع نمايد و اين، محمود ]و[ باعث تقويت نموده و تر 1466در عروق و اعضاء اجتماع يافته طبيعت را

بدن از ماده مستكنّه و موجب زوال ترهل و سستى اعضاء است و اگر در حالت مرض است، سبب آن انفجار  1467نقاء

ميان هر دو به هيأت مدفوع و لون و رايحه آن توان نمود و بين  فرق به طرف امعاء است و 1468دبيله و ريختن مدهّ

 است.

 763، ص: 1صة الحكمة، جخلا

مندفع گردد  1470كه براز رنگين نمايد و ثفل به بياض كيلوسى خود 1469آن كه صفراء از مراره به امعاء نريزد دوم:

و سبب عدم انحدار صفراء به امعاء يا انسداد مسلك ميان  1471به شرط آن كه چيزى صاحب لون تناول نكرده باشد

مراره و امعاء است و يا مسلك ميان كبد و مراره و فرق ميان هر دو، آن است كه: اگر تدريجى است، سده در مجراى 

 فوقانى است كه عبارت از مجراى ميان كبد و مراره است كه اندك اندك صفرائى كه در مراره ذخيره است به امعاء

 بريزد تا آن كه تمام گردد.

؛ قولنج، به جهت آن كه 1472و اگر دفعى است، سده ميان مجراى مراره و امعاء است و منذر به قولنج و يرقان است

گردد رطوبات آن و خشك هرگاه ثفل در امعاء ماند به جهت فقدان منبّه معين بر اخراجى از قوه دافعه، متبخر مى

گردد. و يرقان كه لازمه سده فوقانى است، آن است كه هرگاه صفراء جراى امعاء مىگردد ثفل و باعث انسداد ممى
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به عروق رود؛ زيرا كه در كبد جاى ماندن  1473از كبد به مراره كه مفرغه و اوعيه آن است نرود، لا محاله با خون

 يده طبخ و تحصيلخلطى نيست. و تا جميع اخلاط مطبوخه مستحصله از آن بر نيايد و خالى نگردد، اخلاط جد

 يابند.نمى

پس  توان پختو كبد، حكم ديگى دارد كه تا طعام پخته را بالتمام از آن بر نياورند، طعام ناپخته جديد در آن نمى

لا بد در جميع بدن منتشر گردد و رنگ بدن را زرد گرداند حتى عرق را به سبب لطافت و رقت و نفوذى كه دارد 

 براز، سفيد.و بول بسيار رنگين غليظ و 

تواند بود كه هرگاه سده فيما بين مجراى مراره و امعاء واقع گردد، و در سده تحتانى، يرقان لازم نيست و نيز مى

مجراى فيما بين كبد و مراره مفتوح باشد و صفراء به مراره منصبّ گردد از مجراى ديگر كه ميان مراره و معده 

 رارى عارض گردد و صفراء در كبد نماند كه يرقان حاصل گردد.است به معده ريزد و قى صفراوى و اسهال م
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ود باشد، از تناول اشياء مُبَيضه با وجكه ابيْضاض براز، هم چنان كه از عدم انصباب صفراء به امعاء مى ببايد دانست و

 گردد.باشد؛ بلكه باعث قلّت بياض آن مىانصباب صفراء نمى

 : بيان براز اسوداصل سوم

 

 دلالت اين بر احوال بدن، مانند دلالت بول اسود باشد. بدان كه

                                                           
 (. الف: آن خون.5)  1473



 
 و سبب اين، چند امر است:

 احتراق اخلاط. ،يكى

 برودت مفرطه مجمده مواد. دوم،

 نضج مادهّ مرض سوداوى و دفع طبيعت آن را بر سبيل بحران. سوم،

ها و يا بالاى شراب چيزى خوردن كه تمر هندى و مانند اينچهارم، تناول اشياء مسوده؛ مانند سماق و زرشك و 

 مخرج سوداء باشد؛ خصوص شراب اسود.

 و علامت اين، علامات بول اسود است كه در مبحث بول ذكر يافت.

 آن چه به سبب احتراق باشد، بديهى است كه ردى است.

در عروق محتبس مانند و طبيعت هر  آن چه از فرط جمود باشد، نادر الوقوع است؛ به جهت آن كه اخلاط چون

آيد؛ تر مىباشد؛ به سبب وسعت مسالك بول و به طرف امعا كمها را مندفع گرداند، اكثر به طريق بول مىگاه آن

 1475آن كه مجاريى كه ميان كبد و امعاء است، ضيق مسمّى به ماساريقا است و اخلاط مذكوره غليظه 1474به سبب

در اسباب براز اسود اين را  -رحمه اللّه -در آن و ازين جهت است كه شيخ الرئيس نفوذ نمود 1476توانند]و[ نمى

 ردى و مذموم است. 1477ذكر ننموده به سبب ندرت و نادر، حكم معدوم دارد و در هنگام وقوع نيز

                                                           
 (. ب: به جهت.1)  1474
 (. ب: غليظه.1)  1475
 تواند.(. ب: نمى3)  1476
 (. ب:) نيز( حذف شده.0)  1477
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مرض است؛ چنان چه ذكر يافت. و اين: يا  خروج مادّه سوداويه از جمله اسباب اسوداد براز، يكى نيز بدان كه

 طبيعى است و يا غير طبيعى محترق؛ منِ اى خلطٍ كان:

دفع طبيعت است بر سبيل بحران  1478باشد. و حصول آن در كبد است و در امعاء؛ بنا بر، غير محترق مىطبيعى و

باشد كه خود به خود به د نمىشرب ادويه مخرجه صفراء؛ زيرا كه كثرت صفراء در بدن به اين ح 1479و يا به جهت

سوى امعاء آيد بدون حركت طبيعى ذاتى و يا حركت به اقتضاى دواى محرك مخرج آن و بأى تقديرٍ، خروج آن، 

بخشد اماّ كيموس اسود، بسيار است كه انتفاع مى»فرموده:  -رحمه اللّه -1480دليل محمود است و لهذا شيخ الرئيس

ز كيموس اسود، سوداء طبيعى است؛ زيرا كه طبيعى آن مسمىّ به خلط اسود و شارح گفته كه مراد ا« خروج آن

 است و علامت بودن رنگ براز از اين خلط، خلوّ آثار احتراق است در آن.

، محترق باشد بلا شك؛ از احتراق خون خواهد بود يا صفراء يا غير طبيعى و اماّ هنگامى كه سبب سواد آن شود از

ها ظاهر است از مايل بودن رنگ آن به سودا به خلطى كه از آن حاصل گشته و با ان اينبلغم يا سواد و فرق مي

 وجود آن: آن چه از احتراق سوداء باشد، ردائت آن زياده است و قاتل؛ خصوصاً كه برّاق باشد.

 آن ترش آيد و نيز طعمو چون بر زمين ريزد، زمين به جوش آيد؛ مانند آن كه از ريختن سركه زمين به جوش مى

باشد با قدرى عفوصت و براقيت مى 1481باشد و اگر غليظ باشد، آن سوداء محترقه، قليل الحموضهو با قبوضت مى

                                                           
 (. ب: يا بنا بر.1)  1478
 (. ب: به حسب.1)  1479
 .107، ص 1 . ق، ج-ه 1115(. ابو على الحسين بن على بن سينا، القانون فى الطب، چاپ سنگى، تهران 3)  1480
 (. الف: غليظ الحموضت.0)  1481



 
باشد از سوداء غير طبيعى حادث از احتراق خلط سوداء تر مىو غليان زمين در سوداء محترق از سوداء رقيق، بيش

 نمايد بر نهايت احتراق و فناء رطوبات.به اسهال، دلالات مى است و خروج آن به قى يا« سوداء صرف»كه معبَّر به 

 و مراد«. خلط سوداوى صرف، قاتل است در اكثر امر»فرموده:  1482«شيخ الرئيس»و لهذا 
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احتراق در در ابتداء امر، مرض است كه علامت شدّت قوّه و كثرت مادّه مرض است؛ زيرا كه « اكثر امر»از قيد 

شود مگر بعد از استيلاء حرارت و افناء رطوباتِ اكثر بدن و اين اگر در ابتداء مرض است، بايد كه سوداء واقع نمى

ود تواند بملاحظه نمود كه قوّه مريض ضعيف است يا قوى؟ اگر ضعيف است نيز مهلك است و اگر قوى است، مى

ذرد و ليكن اين نادر است؛ به جهت آن، كه هر گاه مرض بدين كه طبيعت اقتدار يابد بر دفع آن و به سلامت بگ

مرتبه در كمال قوهّ باشد، بعيد است كه قوهّ بدنى با آن نيز قوى باشد؛ خصوص آن كه زمان مرض به طول انجاميده 

د و ابتواند كه قوهّ باز تقويت يو مرض به انتها رسيده. و با وجود آن، چون ممكن الهلاكة است به جهت آن كه مى

 اند نه كلىّ و مطلق.فرموده« اكثرى»و لهذا  -دفع مرض نمايد به امر خالق خود عزّ و جلّ

 اصل چهارم: در بيان براز اخضر

 

                                                           
 .107، ص 1(. همان منبع، ج 5)  1482



 
سبزى رنگ براز كه به سبب تناول مخضِّرات نباشد، دليل انتفاء حرارت غريزيّه است؛ زيرا كه سبب خضرت  بدان كه

آن، يا ]از[ فرط حرارت مُحرقِه است و يا فرط برودت مجمِّده و هر دو لازم دارند انتفاء حرارات غريزيه را؛ از اوّل، 

 ]و[ نيز به سبب برد مجمِّد. به طريق تحليل و انتفاء و دوم، به طريق اخماد و انطفا

 گردد.ها معلوم مىو علامات هر يك، از اسباب و علامات آن

يا  1483: اگر از قبيل زنگارى و كرّاثى است، از احتراق صفراء باشد و اگر از قبيل آسمانجونى باشدخضرت و نيز

 .1484نيلجى، از افراط برودت است

مركّبه آن است، دلالت بر انطفاء حرارت غريزيه و حدوث آن دانست كه براز كمد كه قسمى از اقسام  1485و ببايد

 مگر از برد مفرط. و هم چنين براز رصاصى. 1486باشدنمى
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ى كه اند و براز را بعضى ذكر نكرده و بعضاگر گويند: چرا اطباّء بول را بالتفصيل و به اقسام كثيره بيان نموده سؤال:

 اند بالإجمال.ذكر نموده

باشد؛ مى 1487جواب: آن است كه ملاحظه براز و تأملّ در آن مستكره طباع است. ]و[ دلالت آن نيز بر احوال جميع

اند، عديه و اسهاليه زياده است. و لهذا استقصا در ذكر آن ننموده و آن چه بيان كردهبلكه اختصاص آن به امراض م

                                                           
 (. ب:) باشد( حذف شده.1)  1483
 (. ب: باشد.1)  1484
 (. ب: و نيز.3)  1485
 نمايد.(. ب: نمى0)  1486
 (. الف:) جميع( حذف شده.1)  1487



 
براى معرفت و تشخيص احوال معده و اقسام اسهالات كافى است؛ زيرا كه دلالت براز بر اين دو مرض، زياده از 

 دلالت بول است.

 د نه بول اخضر را؟انچرا براز اخضر را دليل انطفاء حرارت غريزيه مقرّر نموده سؤال:

جهت  به -گردد، به خلاف بول كه به ادنى صابغىجواب: آن اين است كه صبغ در براز بى سببى قوى حاصل نمى

 توان نمود.گردد، پس قياس بول به براز نمىمتغير و متبدّل مى -رقّت و شفافيت

تواند فاء حرارت به طريق لزوم نمىو ببايد دانست كه خضرت براز در اطفال رضيع شيرخوار، دليل انط :[تبصره]

ثر گردد در اك[ كه در ماساريقا به هم رسد، ثفل و برازشان اخضر مىبود؛ زيرا كه در ايشان به سبب ادنى سدّه ]اى

 تواند بود و اللّه اعلم.اوقات؛ پس خضرت براز اطفال به طريق لزوم و كلىّ دليل انطفاء حرارات نمى
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 [ در بيان هيأت براز[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل پنجم ]از باب سوم
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مجتمع است و يا مانند سرگين گاو منتفخ؛ زيرا كه در براز البتهّ  1488هيأت براز از دو حال بيرون نيست: يا بدان كه

باشد هنگامى كه ارضيت غالب است و هر چه ارضيت بر آن غالب باشد، البتّه مجتمع الاجزاء و با متانت مى

 د، لاء مانع الاجتماعى با آن نياميزد؛ زيرا كه هر گاه ممتزج به مانع الاجتماع گردبالطبع باشد و شى 1489مخلىّ

ء، اكثر رياح است يا بخار يا هوا و بخار و هوا بنا بر لطافت قابليت اين امر ندارند؛ گردد و آن شىمحاله منتفخ مى

پس منحصر گرديد به رياح. و توليد رياح از تأثير حرارت است در مادّه فضول رطبه غليظه و متبخّر گرديده و بعد 

 ياح گشته در خلَُل و فرَُج آن فضول در آمده ]و[ آن را منتفخ گردانيده.از آن، حرارت مبخره از آن مفارقت كرده ر

فرق است ميان بخارى كه مادهّ ريح است و غير آن بخار ماده ريح غليظ حادث از رطوبات غليظ است و  بدان كه

لطيفه است ماند به خلاف بخار مطلق كه ماده آن رطوبات لهذا بعد مفارقت حرارت از آن بر غلظت خود باقى مى

گردد و الاّ به تحليل ]و[ اگر رطوبت بر آن غالب است، بعد ]از[ مفارقت حرارت، مستحيل به رطوبت و مائيت مى

 ماند.رود و چيزى از آن باقى نمىمى

؛ پس انتفاخ براز، دليل قصور نضج 1490باشد مگر در فضول غير نضيجه و يا قاصر النضجو بالجملة، توليد رياح نمى

 آن، دليل نضج است. و اجتماع
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 [ در بيان استدلال به وقت براز[ ]از مقاله اولى[ ]از ركن چهارمفصل ششم ]از باب سوم

                                                           
 (. ب:) يا( حذف شده.1)  1488
 (. الف و ب: مخلّا.1)  1489
 (. ب: تام النضج.3)  1490
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رود، در بدان كه چون غذا وارد معده گردد، لا بد بايد كه تا حصول كيلوس در معده بماند و چون از معده به امعاء 

آن جا نيز بايد زمانى تا آن كه بقاياى اجزاء كيلوسى بالتّمام به كبد منجذب گردند و نيز مكث نمايد؛ زيرا كه عروق 

اند ]و لذا[ زمانى متعدٌّ ببايد كه خلاصه آن بالتمّام به كبد منجذب و نفوذ بسيار تنگ -اندكه آلت جذب -ماساريقا

 ز، در ابتداء مبحث براز ذكر يافت.نمايد و برسد و وقت طبيعى جهت تبرّ

 ء البروز.و وقت طبيعى، دو نوع است؛ سريع البروز يا بطى

 نوع اوّل كه سريع البروز است:

 

 آن است كه پيش از وقت معتاد طبيعى مندفع گردد. و سبب آن دو امر است يا خارجى و يا داخلى:

ن؛ مسهلات و ملينات و مزلقات و مرخيات و استعمال از قبيل استعمال مخرجات براز است؛ مانند آشاميد خارجى:

 ها.فتايل و حقنه

كه از سبب نفس براز باشد. دوم، آن كه از سبب قُوا باشد. سوم، آن كه از داخلى: از سه امر بيرون نيست: يكى، آن

 رور است كهسبب وعا يعنى امعاء باشد؛ زيرا كه خروج براز حركت مكانى است و جهت اتمام اين حركت سه امر ض

 متحركّ و محركّ و محلّ حركت باشد.



 
و در اين جا: متحركّ، براز است. و محركّ، قوهّ دافعه آن. و محلِّ حركت، جوف امعا. و هر يك از اين سه امر باعث 

شود. به عنوان تمثيلِ مثال علّيت نفس براز، تناول اغذيه مُزلقه است؛ تواند شد؛ چنان چه گفته مىسرعت براز مى

باشد و مثال عليّت امعا، وقوع قروح و بثور يا سجح در امعاست؛ زيرا يرا كه ثُفل غذاى مزلق در اكثر با ازلاق مىز

گردد بر دفع آن و به زودى كه درين هنگام ثفل چون وارد امعاء گردد اذيت بدان ميرساند، لهذا طبيعت مضطر مى

 نمايد.از خود دفع مى

اء كثرت انصباب صفر ،يل فعل دافعه است و سبب آن از دو امر بيرون نيست: يكىو مثال عليّت قوّه دافعه، تعج

است به معا، هر چند مُخِرج براز قوّه دافعه است و ليكن منبّه و معين بر اخراج صفراست؛ چنان چه قبل نيز ذكر 

 ضعف يا بطلان قوّه ماسكه دوم، يافت.
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را در امعاء نگاه دارد تا هنگام استيفاء قوهّ جاذبه كبديه لطايف آن را و به زودى اخراج يابد؛  است كه نتواند اثفال

 يد.نمازيرا كه قوهّ ماسكه ضدّ قوّه دافعه است و هر گاه يكى ضعيف گشت، ديگرى كه قوى است فعل خود را مى

نمايد و آن چه م آن دلالت بر آن مىميان اين اسباب آن است كه: آن چه از امر خارجى است، وجود و تقدّ فرق

داخلى از ذات براز است، تناول غذاى لزج شاهد آن. و آن چه از قروح امعاء و يا بثور آن است، قبل از تبرّز وجع 

 آيد.نمايد وقيح و قشور با براز بر مىمى

ماسكه و فرق ميان اين هر  و هرگاه ازين امور آثارى ظاهر نگردد، لا محاله از كثرت انصباب صفراست و يا از ضعف

دو آن است كه: اگر در هنگام اخراج لذع نمايد و براز، رنگين باشد، دليل صفراست. و گاه قبل از براز مغص خفيفى 

 نيز ظاهر گردد. و اگر بى لذع و رنگ است و ثقل در شكم محسوس گردد، از ضعف قوهّ ماسكه است.



 
 ءُ البروز است:نوع دوم كه بطى

 

معتاد بر نيايد. و سبب اين، دو امر است: يكى، خارجى است؛ مانند استعمال حوابس و قوابض؛ شرباً و كه در وقت 

حمولاً. و علامت اين، وجود ]و[ تقدّم سبب آن است. دوم، آن كه امور داخلى باشد. و اين: يا به اعتبار نفس براز 

 اعضاء تمامى:است و يا به اعتبار امعاء و يا به اعتبار قوا و يا به اعتبار 

 ، تناول غذاى قابضى گواهى بر آن دهد.1491آن چه از نفس براز است

و آن چه به اعتبار امعاء باشد، وجود قرحه و يا ورم دلالت بر آن نمايد؛ به جهت آن كه هرگاه در اسافل امعاء قرحه 

 نمايد.و حتىّ المقدور حبس مىآيد ، طبيعت از خوف اذيت و الَم مانع نزول و بروز براز از آن مى1492و يا ورمى باشد

 و آن چه به اعتبار قوا باشد، سه نوع است:

 يكى، آن كه قوهّ دافعه ضعيف باشد. و علامت اين، فجاجت نضج براز است.
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 كما ينبغىتر منصبّ گردد و قوّه دافعه دوم، آن كه هر چند قوهّ دافعه قوى باشد و ليكن صفراء از مراره بدان كم

 تنبيه نيابد و علامت اين، بياض رنگ براز است و آثار برد امعا.

                                                           
 (. ب: باشد.1 ) 1491
 باشد.(. الف: ورم مى1)  1492



 
سوم، آن كه قوّه هاضمه ضعيف باشد و بدان سبب محتاج باشد كه تا ديرى طعام را در معده و امعاء به حسب 

ا دائم در كار اقتضاى طبيعت نگاه دارد و قوّه دافعه نيز در عمل خود تأخير نمايد؛ هر چند مقرّر است كه همه قو

اند؛ چنان چه طبيعت و ليكن مقهور تحت طبيعت 1493«لا يَعصُْونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلوُنَ ما يُؤْمَروُنَ» خوداند كه

و علامت ضعف  -جلّ شأنُه و عزَّ سلطانه -مقهور تحت امر نفس و نفس، تحت عقل و عقل، به امر فاعل قاهر مطلق

 د رياح و نفخ و قراقر آن در شكم و امعا.هضم، جشُاء حامض و تولّ

تقليل آن  1494و آن چه از اشتياق اعضاء باشد، شاهد آن دير آمدن طبع است بعد از تنقيه مواد از مسهل و ملين يا

 از فاقه و قلتّ تناول طعام و رياضت.

 770، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان رايحه برازاولى[ ]از مقاله [ ]از ركن چهارمفصل هفتم ]از باب سوم

 

 775، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

بو تناول نمايند كه با آن چيزى كه هر گاه طعامى پاكيزه خوش -نيز نامند« مدفوع»كه  -1495رايحه براز بدان كه

 تنباشد و با وجود اين براز بدبو باشد، علام -مانند انجدان و حلتيت و سير و مانند اينها -مغير رايحه آن باشد

                                                           
 .6(. سوره تحريم، آيه 1)  1493
 (. ب: با.1)  1494
 (. ب:) بدان كه رايحه براز( حذف شده.1)  1495



 
كثرت فضول عفنه است در بدن. و هر گاه براز منكر الرّايحه شديد النّتن به نهايت آيد و مريض ضعيف المزاج باشد، 

 علامت افناء حرارت و موت است.

 776، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان زبد براز[ ]از مقاله اولى[ ]ز ركن چهارمفصل هشتم ]از باب سوم

 

 777: ، ص1خلاصة الحكمة، ج

مانند آن كه آتش ديگ را به  -سبب آن: يا حرارات عظيم است كه اخلاط را به ثوران و جوش درآورد بدان كه

 .1496آميزدگردد و با اخلاط مىو كف از آن جدا مى -آوردجوش مى

 و سبب زبد نيز قبل ذكر يافت.

 774، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [ در بيان قراقر براز]از مقاله اولى[ [ ]از ركن چهارمفصل نهم ]از باب سوم

                                                           
 (. ب: بياميزد.1)  1496
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كه سبب ظهور قراقر با براز: يا به سبب رياح است و اين اكثرى است. و يا به سبب قوه دافعه است؛  ببايد دانست

 د و اين، اقلّ است.زيرا كه نزد قوتّ اين قوهّ هر چند رياح در امعاء نباشد و ليكن به سبب شدّت دفع، از آن آواز آي

و بالجملة، وجود رياح در بطن بى قراقر و فساد، دليل اعتدال حرارت معده و امعاست؛ به جهت آن كه در معده و 

امعاء بارد، رياح اصلاً تولدّ نيابد و در حارِّ بسيار نيز به سبب افراط تحليل ابخره؛ زيرا كه باعث تكونّ رياح، حرارت 

، حرارات و دخانيت از آن مفارقت 1497ها را متبخِّر گرداند و بعد تبخرّتأثير نمايد و آن معتدله است كه در رطوبات

اند: ريح، دخان بارد متولّد از تلطيف اخلاط است. و است و لهذا گفته« ريح»نمايد و غليظ گردد و همان عبارت از 

 ب نگردد.اين جا، قليل الرّطوبة است كه بعد از اجتماع مستحيل به آ« دخان»مراد از 

 -مانند آواز رَباب -پس خروج ثفل با صداى عظيم و تقدمّ نفخ، علامت ريح غليظ است. و با صداى ضعيف باريك

علامت ريح غليظ ]است و[ با اخلاط و رطوبات آميخته است و با صداى قوى دفعى و ثفل كيلوس كثير، دليل قلت 

م نفخ و خالى از كيلوسيت، علامت قوّه دافعه است. و صداى انجذاب صفوت غذائيه است و اخراج براز با آواز بى تقدّ

صاف نزد بروز براز، علامت آن است كه امعاء از رطوبت خالى است. و ثُفل يابس چون با قراقر ضعيف باشد، علامت 

 1498آن است كه رياح غليظه در امعاء غليظه است.

 

                                                           
 (. ب: تبخير.1)  1497
 ه.ش. 1345اپ: اول، قم، چ -جلد، اسماعيليان 3عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى، خلاصة الحكمة )عقيلى(،  1498



 

 449؛ ص 1خلاصة الحكمة ؛ ج

 «جشُاء»ه تولدّ يابد: اگر ميل به جانب فوق نمايد و از مرى اخراج يابد، آن را بدان كه ريح چون در معد :[تبصره

به اسم عام خوانند. و نتن و بدبويى آن اگر بدن « ريح»و اگر به جانب امعاء رود، آن را «. آروغ»نامند و به فارسى 

 افت.تناول اشيائى كه باعث احداث عفونت گردد، دليل عفونت اخلاط است؛ چنان چه ذكر ي

[ مقوِّى استدلالات ديگر است جهت تثبيت را. و چون استدلال به عرق ]هم 1499جا ختم نمود مباحث برازو به اين

 شود.نيز ذكر نموده مى 1500و استقرار احوال بدن، آن را

 

 744، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 فصل باب چهارم از ركن چهارم از مقاله اولى در بيان عَرقَ و اقسام آن مشتمل بر شش

 

 741، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 [:]مقدمه

                                                           
 (. الف: ابراز.1)  1499
 (. ب:) را( حذف شده.3)  1500



 
در عروق  -كه عبارت از خون متين است -بدان كه عرق نيز فضله هضم چهارم است؛ بدين قسم كه چون غذا

تواند به تنهايى نفوذ نمود بدون آن كه مخلوط به آب و اندك صفرايى گردد كه بدرقه آن گردند؛ آب باعث نمى

 رقتّ و حدتّ و گرمى و تنفيذ ]هستند[.رقّت قوام و صفراء باعث 

ه گردد بو بعد ]از[ وصول غذا به اعضاء، آبى كه با آن مخلوط گشته، اكثرى از آن جدا شده به رجعت قهقرا بر مى

گردد؛ چنان چه در مبحث بول و غير آن مذكور شد. و قدرى كه كبد و از كبد به گُرده و مثانه و با بول مندفع مى

گردد؛ پس: اگر آب صرف است، بخار شده ند و از غذا عضوى فاضل مانده به طرف جلد متوجّه مىمادر اعضاء مى

رود و اگر آب با فضله آميخته است و قابليت غذائيت جلدى ندارد، طبيعت آن را قبل از آن كه غلظت به تحليل مى

 بدن است. اند كه عَرَق، مخبر اخلاطگرداند و لهذا گفتهيابد از مسامّ بدن مندفع مى

و چرك بسيارى از آن بر ظاهر جلد « وسخ»و بعد از بر آمدن از مسامّ و منافذ: اگر با آن مادّه فضليه بسيار است، 

باشد عرق آن و تر و اگر با حدتّ و صفراويت است، حاد مىتر است كمگردد و اگر كمبدن مجتمع و منجمد مى

رسد. و اگر اخلاط بدن عفونت دارد، عرق به هم مى -هار بغلخصوص در زي -احياناً در بعض اعضاء اندك جوششى

 .1501باشد و اگر حرارت، حارّ و اگر برودت، باردنيز به حسب آن، متعفنّ مى

باشد و مجموع را در شش فصل ذكر ها عرق نيز مختلف مىو بالجملة، به سبب حالات اخلاط بدن و تغييرات آن

 نمايد:مى
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 (. ب: و اگر چه حرارت حارهّ و يا برودت بارده بود.1)  1501



 
 [: در بيان كثرت و قلّت عَرقَفصل اوّل ]از باب چهارم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

 نمايد.و اين را در دو شعبه بيان مى

 شعبه اول: در بيان كثرت عرق

 

 كه كثرت عرق مطلقاً از شش سبب بيرون نيست؛ بعضى طبيعى و بعضى غير طبيعى. بدان

 بدان سبب عرق بسيارى آيد. سبب اوّل: كثرت رطوبت در بدن است و

 دوم: رطوبات رقيق گردد و سيلان نمايد و به طريق عرق مندفع گردد.

 سوم: آن كه اعضاء گداخته و رقيق شده به طريق عَرقَ از مسام بر آيند.

 ها تراوش نمايد.تر گردند و بدان سبب رطوبت بسيارى از آنچهارم: آن كه مسام از مقدار طبيعى خود وسيع

 آن كه قوهّ دافعه قوى گردد و رطوبت زيادى دفع نمايد. پنجم:

 ماسكه ضعيف گردد و بدان سبب رطوبت زيادى به عرق دفع گردد. 1502ششم: آن كه

                                                           
 (. ب:) آن كه( حذف شده.1)  1502



 
پس آن چه از دفع قوهّ دافعه و يا از رياضت معتدله و يا از حرارت هواى گرم كه مفرط الحرارة نباشد و يا از حماّم 

اصل شود[، عرق طبيعى است و مفيد به حال بدن و باعث ابقاء صحّت و اعتدال از هر يك ازين چهار ]ح -معتدل

 مزاج.

و جريان عرق باعث ضعف قوّه است؛ مگر هنگامى كه از سبب قوّه دافعه باشد كه « كثرت درور»كه  ببايد دانست و

 موادّ زيادى را دفع نمايد كه آن هنگام سودمند است.

ذوبان اعضاء و يا از ضعف قوهّ ماسكه باشد. و فرق ميان آن چه از قوّه، دافعه و آن ، آن است كه از بدترين عرق و

 چه از ضعف قوهّ ماسكه است به چند وجه است: اولّ آن

 743، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

صحتّ رسد؛ چه در حال باشد و از اخراج آن فرحت و خفتّ به هم مىكه آن چه از قوهّ دافعه باشد، بعد از امتلاء مى

گردد؛ به خلاف آن چه از ضعف قوهّ و چه در حال مرض و مَرضى را اين نوع عرق به غير از روز بحران واقع نمى

 رساند و از استعمال مقوّيات قوّه ماسكه انتفاع مييابد.باشد و ضرر مىماسكه باشد كه بى امتلاء مى

ت و عدم انتفاع از مقوّيات ماسكه لازم آن و اين و هم چنين هر چه ذوبانى باشد، ضرر آن زياده از ضعف ماسكه اس

باشد؛ به جهت آن كه ذوبان اعضاء كه بدون حرارت قويه باشد، مادهّ آن بدين رقتّ نوع عرق، بى حمّاى حادّه نمى

 گردد.نيست كه به عرق تواند مندفع گرديد؛ زيرا كه تا مادهّ بسيار رقيق نباشد به عرق مندفع نمى

كه در حال صحتّ: هرگاه عرق بسيارى آيد و سببى ظاهر آن را نباشد، علامت آن است كه غذا [: و بدان ]نكته

شود. و اگر با وجود قلّت تناول و بدون ظهور سبب موجب عرق بسيار آيد، زياده از مقدار تحملّ بدن خورده مى

 دليل آن است كه در بدن فضله بسيار اجتماع يافته و محتاج به استفراغ است.



 
رت عرق در همه ايام مرض، دليل كثرت خلط است و كثرت عرق با اسهال يا استفراغ به نوع ديگر، در كمال و كث

ردائت است و چون در بعضى اعضاء عرق بيشتر از بعضى ديگر آيد، علامت آن است كه مادّه مرض در آن عضو 

تر و چون مادّه در جميع بدن بسيار متر است و در باقى ككند و يا آن كه در آن عضو بيشتر مىاست كه عرق بيش

از گردن و سينه آيد،  1503در عضوى نباشد، عرق از جميع بدن بر آيد و عرق سرد همين كه« مانع از بروز»باشد و 

؛ به جهت 1504دليل ضعف قوهّ حيوانى است و يا علامت آن كه ضعيف خواهد شد؛ خصوص در حمّاى حادهّ و محرقه

 بسيارى و خام در حوالى سر مملوّ است و طبيعت عاجز است از دفع آن. آن كه علامت آن است كه ماده

 شعبه دوم: در بيان قلّت عرق

 

 اسباب آن چهار است: يكى، قلّت رطوبت در بدن. دوم، غلظت و فجاجت بدان كه

 740، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 مادّه. سوم، قبض و تكثيف مسام. چهارم، ضعف قوهّ دافعه.

غلظت و  1505وجود علامات امتلاء، دليل ردائت است؛ خصوصاً آن چه به سبب ضعف قوهّ دافعه و باو كمى عرق با 

 فجاجت مادهّ باشد.

 [: در بيان لون عرق بدان كه:فصل دوم ]از باب چهارم از ركن چهارم از مقاله اولى

                                                           
 (. ب:) كه( حذف شده.1)  1503
 (. ب: محترقه.1)  1504
 (. ب: يا.1)  1505



 
 

 غلبه صفراست. 1506زردى عرق علامت

 و سفيدى آن، دليل بلغم.

 سوداء.و چركين غليظ آن، علامت 

و عرق سرخ مانند خونابه: يا به سبب ضعف ماسكه عروق است. يا به سبب فساد خون: كه چون خون فاسدُ الجوهر 

گردد و قابليت غذائيت عضو نداشته باشد و با رقّت باشد، طبيعت آن را به طريق عرق لا بد مندفع گرداند. و فرق 

 گردد.ول اشياء مفسده خون ظاهر مىميان هر دو، از ساير علامات ضعف ماسكه و تقدمّ تنا

 [: در بيان رايحه عرقفصل سوم ]از باب چهارم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

حموضت رايحه آن، علامت غلبه بلغم حامض است و تلخى و تيزى رايحه آن، علامت غلبه اخلاط صفراويه  بدان كه

 و نتن يعنى بدبويى آن، دليل كثرت اخلاط عفنه است.

 745، ص: 1ة الحكمة، جخلاص

 

                                                           
 (. الف:) علامت( حذف شده.1)  1506



 
 [: در بيان طعم عرقفصل چهارم ]از باب چهارم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

عروق ترش طعم، دلالت بر غلبه بلغم حامض و تلخ و تيز، بر غلبه اخلاط صفراويه و شور، بر بلغم مالح و  بدان كه

 شيرين، بر بلغم مالح مخلوط با خون است.

 [: در بيان حرارت و برودت عرقچهارم از ركن چهارم از مقاله اولىفصل پنجم ]از باب 

 

بدان كه: عرق سرد در حمّيات، علامت كثرت رطوبت خام است. و در مرض حاد، عرق سرد دليل ردى است نسبت 

به مرض؛ زيرا كه در مرض حادّ قليل المدّة، نضج اين مقدار رطوبت كثير ممكن نيست؛ به خلاف مرض مزمن كه 

 ر آن به جهت اطالت مدّت، ممكن النّضج است.د

 و عرق حارّ در حمّيات و ساير امراض، اميد رجا بدان زياده و به سلامت اقرب از عرق بارد است.

 [: در بيان قوام عرقفصل ششم ]از باب چهارم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

 عرق رقيق، دليل رقت مادهّ است. ببايد دانست كه:



 
؛ زيرا كه مدّت بسيار بايد كه چنين مادهّ 1507، دليل غلظت و لزوجت مادهّ و گواهى بر اطالت مرض دهدو غليظ لزج

 غليظ لزجى نضج يابد.
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 [ در بيان نفث[ ]از مقاله اولىباب پنجم ]از ركن چهارم
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نيز از ادلَّ اشياست بر نضج امراض صدريه و ريه و بر عدم نضج آن و لهذا آن را « نفث»چون استدلال به  بدان كه

 نمايد در هفت فصل.نيز ذكر مى

 [:]تعريف نفث

 

را نامند. و به معنى  -يعنى بى آب دهن -بدون ريق 1508به فتح نون و سكون فا و ثاء مثلّثه: در لغت: نفخِ« نفث»و 

 ؛ رطوبتى را نامند كه از سرفه-يعنى عرف خاص -دميدن به نفس نيز آمده. و به معنى القاء نيز. و در اصطلاح اطباّء

« قبصا»كه  -بر آيد از مجراى قصبه ريه. و به عرف عام، رطوبت را به هر وجه كه از دهن بر آيد، خواه به طريق بزاق

                                                           
 (. الف: آيد.1)  1507
 (. ب: نفح.1 ) 1508



 
و خواه به تسفُّل و خواه به سعُال و خواه به تنحنح و خواه به قى، بدين اسم نامند؛ خواه از قصبه ريه آيد  -نيز نامند

 و يا از مرى به معده.

ها و آن چه به طريق سرفه است، البته از قصبه ريه و يا از حجب صدر و اعضاء قريبه بدان خواهد بود؛ زيرا كه آن

و قصبه نيست. و آن چه تنحنح آيد، از دماغ و نواح آن خواهد بود و آن چه به تسفّل و تبزقّ  را مخرجى سواى ريه

 آيد، از اجزاء فم خواهد بود در نواح آن و آن چه به قى آيد، از مرى و معده خواهد بود.

 [: در بيان كثرت و قلّت نفثفصل اول ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

مود ها محرت آن، از دليل نضج و به نهايت رسيدن مرض است، به شرطى كه در قوام و لون و امثال اينكث بدان كه

به آمدن نمايد، دليل شروع  1509باشد و قلت آن، علامت فجاجت مادّه باشد. و ليكن چون نفث اندك اندك شروع

 نضج باشد و مشُعر بر آن كه مرض از ابتداء تجاوز

 744، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

نموده در تزايد است. و اعتدال آن در كثرت و قلّت، علامت نضج بسيارى از موادّ است. و كثرت آن در اين جا چون 

 دليل بر نضج تامّ موادّ است، پس كثير آن بهتر از معتدل آن است.

                                                           
 (. ب: نفث اندك شروع.1)  1509



 
علامت سوء مزاج ساذج و يا دليل خامى مادهّ و ضعف  1510و عدم نفث در امراض ريه و آن چه متعلقّ بدان است؛ يا

است از آن كه به سبب خامى مادهّ باشد كه به جهت افراط رقّت بر  1512نفث؛ اعمّ 1511طبيعت و عدم. و بر نيامدن

 نيايد و يا به اعتبار نهايت غلظت.

 [: در بيان لون نفثفصل دوم ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

بياض آن: يا علامت خامى مادهّ است. و يا علامت آن كه مادهّ نزليه بلغميه است. و فرق ميان هر دو آن  كهبدان 

است كه: اگر در ابتداء مرض ظاهر گردد و به دشوارى برآيد، دليل خامى است و اگر به سهولت و آسانى برآيد و 

راحت و خفّت حاصل گردد، دليل آن است كه از خروج آن در زمان قريب به انتها باشد و مريض را از اخراج آن 

 نزله بلغميه است.

 و آلات تنفّس است. 1514حوالى حلق و حنجره و ريه 1513و حمرت نفث، علامت غلبه دم و يا انشقاق عرقى در

 و مخلوط بر آمدن نفث سفيدى و با سرخى، علامت حدوث سلّ است اگر علامات ديگر نيز بدان گواهى دهند.

 لت بر صفراويت نزله نمايد.و صفرت نفث، دلا

 741، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

                                                           
 (. الف: با.1)  1510
 (. الف: و عدم دير نيامدن.1)  1511
 (. الف: اهم.3)  1512
 (. ب:) در( حذف شده.0)  1513
 (. الف:) ريه( حذف شده.5)  1514



 
 علامت احتراق. و يا افراط برودت و بطلان حرارت غريزيه است. 1515خضرت آن: يا

 و سواد آن نيز مانند خضرت، علامت يكى ازين دو باشد.

توان در به هر يك مىو فرق ميان خضرت و سواد از احتراق و يا از برد مفرط، از آثار متقدمّه و حالات مختصّه 

 يافت نمود.

 [: در بيان رايحه نفثفصل سوم ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

نفث منتن، علامت عفونت مادّه. و بى نتنى، علامت بُعد آن از عفونت و حموضت رايحه، دليل برودت آن  بدان كه:

 است.

 [: در بيان طعم نفثاولىفصل چهارم ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله 

 

 بلغم معتدل طبيعى است و فرق ميان آن هر دو به لون آن نمايند. 1516حلاوت آن، دليل غلبه خون و يا بدان كه:

طعمى آن علامت بلغم معتدل و شورى آن، دليل بلغمى سفيد، و بى 1518سرخ است دموى است و اگر نه 1517اگر

 بلغم مالح و علامت تأثير حرارت در رطوبت.

                                                           
 (. ب: با.1)  1515
 (. ب:) يا( حذف شده.1)  1516
 (. ب: كه اگر.3)  1517
 (. الف:) نه( حذف شده.0)  1518



 
 شدّت حرافت و تيزى كه تجاوز از شورى كرده، علامت كمال غلبه حرارت. و
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 و ترشى آن، دليل برودت.

 و بد طعمى، دليل عفونت است.

 [: در بيان قوام نفثفصل پنجم ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله اولى

 

 1519رقت آن: علامت خامى مادّه است و گاهى علامت نضج است و فرق ميان هر دو، از جنس مادهّ و وقت بدان كه

 توان نمود.خروج مى

 و غلظت نفث، علامت خامى است و اشعار نمايد بر تعسر نضج.

 و اعتدال آن در غلظت و رقتّ، و علامت نضج تامّ است.

 [: در بيان شكل و هيأت نفثاولىفصل ششم ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله 

 

                                                           
 دقت.(. ب: 1)  1519



 
 «ابقراط»هاى ريه حرارتى عظيم واقع است. و استداره آن، علامت آن است كه مادهّ غليظ است و در قصبه بدان كه

از كسى كه آن را حمى نباشد، دليل ذبول و لا غرى باشد. و نيز گفته: بسيار مشاهده « نفث بصاقى: »1520گفته

، مرض سل عارض گرديد و نيز گفته كه: چون با نفث مستدير حمّى باشد و با «مستديرنفث »نمودم كه از عقب 

 آن نيز قدرى از علامت اخلاط عفنّ، اختلاط عقل به زودى عارض گردد

 و نفث بصاقى، عبارت از آن است كه نفث خام برآيد.

 711، ص: 1خلاصة الحكمة، ج

 

 [: در بيان وقت اخراج نفث و سهولت و عسر خروج آناولىفصل هفتم ]از باب پنجم از ركن چهارم از مقاله 

 

بدان كه چون در نزله و ذات الرّيه و ذات الجنب نفث اصفر ظاهر گردد و به سهولت اخراج يابد، علامت نضج كامل 

و ديرى بر آمدن نفث، علامت  1521و سلامت حال و قوّت طبع و سرعت انقضاء مرض است و به عسر و دشوارى

 ه و ضعف قوّه و طول مرض است.فجاجت مادّ

نفث محمود و علامات آن: بدان كه نفث محمود آن است كه: ابيض متساوى الأجزاء هموارِ نضيجِ معتدل القوام 

 باشد و بوى نداشته باشد. و به سهولت بى سعال شديد اخراج يابد و از ابتداء مرض بسيار بعيدُ العهد نباشد.

                                                           
 .141ص  1(. على ابن عباس اهوازى، كامل الصناعه، مصر، ج 1)  1520
 (. ب: بدشوارى.1)  1521



 
ه نفث مذموم آن است كه: خام و رقيق و غير متساوى الاجزاء و ناهموار و رنگ نفث مذموم و علامات آن: بدان ك

 آن، زرد يا سياه يا كبود و كريه الرّايحة باشد و با سعال شديد اخراج يابد و بسيار بعيد العهد باشد.

 1522ن شاء الله تعالى.نمايد در بيان جزء عملى؛ إو به اين جا ختم نمود مقاله اولى جزء علمى را و از اين جا شروع مى
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